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باب سی و دوم 


صلوات ال وسلامه علیه اثبات کرد وانبیا رافرمود تابدان عهد ومیثاق از آنها 
بستدند تا حجت باشد براشان ونتوانند گفت که در کتاب‌های حدای عزوجل 
نیست و انبیاء وماتقدم امت را از آن خبرندادند و اگر محمد رسول‌الله بودی 
انبیاء اعلام امت کردندی. ۰ ۱ 

همچنین باری‌تعالی رامعلوم بودکه اکثرامت بعداز رسول صلی‌الله عليه 
و آله انکارنص کنند» و گویندامامت بعدازرسول به‌اختیاراست نه‌به‌نص» اپشان 
را بدان داشت که احادیثی چند وات د ازرسول صلی الله عليه و آله. 

بدانکه عدد ائمه دوازده است بربطلان اختیار و اثبات نص» و غرض 
حق تعالی آن بود تا ایشان را در قیامت هیچ حجت نبود» نگویند: «ماجائنا 
یشیرولاندیر). ` ۱ ۱ 

حدیث اول: ازابن مسعودروایت کندابن‌عباس ازعبدا لصمدین علیو محمد 
بن عتاب ومحمدین ثابتالصیدیانی‌هرسه از قاضی اسمعیل‌بن اسحاق ازسلمان‌بن: 
حرب الواشجی | زحمادبن‌یزیدازمجالدازمسرو ق که‌او گفت: نز دعبداْللهبن‌مسعود 
نشسته بودم و قرآن براو می‌خواندم. مردی اورا گفت: یا ابا عبدالرحمن از 


٭ باب سی ویکم ويك بر گ ازباب سی ودوم درنسخة اصل افتادگی دارد. 


رسول صلی الله عليه و آله پرسیدی که بعدازاو چند خلیفه باشند؟ عبدالّه گفت: 
تامن به‌عراق آمدم کس این سئوال از من نکرد . ازرسول صلی‌الّه عليه و آله 
پرسیدم » گفت : دوازده. به‌عدد نقباء بنی‌اسرائیل. 

حدیث دوم - از انس بن مالك روایت کند » ابن عباس ابوالحس 
علی بن ابراهیم‌ین حمادالازدی از پدرش» از محمدین مروان» از عبیداله بن 
ابی امية مولای بنی مجاشع» ازیزید رقاشی» از انس‌بن مالك که او [ گفت] 
رسول صلی الله عليه و آله گفت : مادام این دين قایم باشد تا دوازده [کس] از 
قریش بروند . چون ایشان هلاك شوند» ماجت‌الارض باهلها» [زمین] در 
اضطراب آیدباایشان که‌درزمین‌مانده‌باشند مثل‌مو ج‌دریا» [جای]|من و استقامت 
نماند وتکلیت منقطع شود چون امام پمیر د. 

حدیت سیوم- | زجابرسمرةا لا خمشی‌روایت کنداز محمدین عمربن الفضل 
[بن‌غا]لب الحافظ» ازمحمدین احمدین ابی خيثمة بن جعدة بن بن ازرهة [بن] 
معاویةاززیادبن خیثمه از اسود بن سعید الهمدانی که گفت: شنبدم از جابربن 
سمرة که او گفت ازرسول صلی‌الّه عليه و آله وسلم شنیدم که گفت: بعد از 
من دوازده خلیفه باشند جمله ازقریش. گفتند: یارسول‌اللّه» بعد از آن‌چه‌باشد؟ 
گفت فرح آید . 

و بخاری اين حديت ازشعبهة‌ین عبدالملك روایت کند» ازجابرین سمره 
ازرسول صلی اله عليه و آله وسلم» درعبارت مختلف باشد. 

حدیث چهارم داقن ای اوفی الاسلمی روات ازا الات |حمدبن 

محمد بن سعیدا لهمدانی» از عبد اله بن احمدا لمستورد » ازمحول » از[...]ین‌بکران» 
اززیادین منذرا زعبدا لرحمن بن خضیر » گفت : شنیدم ازعبد لین آبی او فی الاسلمی 
که رسول صلی الله عليه وسلم گفت [ا.ب]: بعد ازمن دوازده خلیفه باشند از 
فریش» و از پس آن‌فتنه دوازده‌باشد یعنی گرد آن.عبدالرحمن بن خحضیر گفت 
به‌عبدالّبین ابی اوفی گفتم تو ازرسول‌صلی‌الّه عليه وسلم شنیدی؟ گفت: بلی» 


باب سی ودوم ۱ ۴۱۱ 
وو آن روز به‌راس خربود. ۱ 

حدیث بنحم-ازعبداله بن عمروبن|لعاصالسهمی‌روایت کند ازابوعلی 
الخمن ن الخد نمدالا ای ازا خد ن فالعا ر افوا 
بحیی بن معین» ازعبداله بن‌صالح» ازلیث‌بن سعد از خالدبن یزیدبن ابی‌هلال 
ازر بیعةبن سیف اصبحی » گفت : نز دسیف اصبحی بودیم» گفت از عبدالهبن‌عمرو 
شنیدم که او گفت: از رسول صلی‌الّه عليه و آله و سلم شنیدم که گفت: از پس 
من دوازدهامام‌باشند بعضی از روات گفتند» ونامهای ایشان‌بگفت. بدانکه‌چون 
عدد خلفاء چنانکه رسول‌صلی‌الّه عليه و آله فرموده است در مهاجرنیابی ونه 
دربنی‌امیه ازبهر آنکه [سه] بودند وازبنی‌امیه دوازده‌بیش بودند وازبنی‌العباس 
به سی‌و شش رسیدند و هیچ فر قت ازفرق اسلام دعوی نکر دند که [عدد] امامان 
ایشان دوازده‌است جز از امامیه . پس دلیل کند که این عده چنانکه رسول 
گفت امامیه باشند از آل رسول صل الله عليه و آله وسلم. 

حدیث ششم- دراعداد ائمه‌ونام‌های ایشان. . 

از سلم‌ان فارسی روایت کنند ابوعلی احمدین محمد جعفرالصوفی 
البصری» ازعبدالررحمن‌بن...عیل» از حسین‌بن‌حمید» ازعمش؛ ازمحمدین‌خلف 
اززادان» از سلمان رضی‌الله عنه که او گفت درپیش رسول‌صلی ال عليه وسلم 
رفتم چون نظررسول به‌من کرد و گفت: یا سلمان» خدای عزوجل هیچ نبی و 
رسول نفرستاد الاکه دوازده نقیب بدوداد. 
اک اسر اش ات ار اه ورت نوتم ۳۳۹ رسول گفت 
با سلمان نقباء دو ازده گانا من می‌دانی آنها که خدای تعالی ایشان رااختیار 
کرد از بهرامت من‌بعدازمن؟ گفتم : خحدای‌و رسول بهتردانند. گفت: ای سلمان 
خدای مرا صفوء نورخود بیافرید وبخواند مطیع شدم وعلی‌را از نورمن‌بیافرید 

واورا خواند مطیع شد وازنورمن ونورعلی فاطمه وحسن وحسین را بیافرید 


2 افتاد گی دارد 


۴۲ نزهة الکر ام. و بستان العوام 


وایشان را بخواند مطیع شدند. پس پنج تا از ناء‌مای خود برمانهاد خدای 
تعالی محمود است ومن محمد؛ واو اعلی است واین علی» واو فاطراست و 
این فاطمه و اواحسان است واین حسن» واومسسن است واين حسین. پس 
ازنورما ونورحسین نه امام بیافرید خواند ایشان را مطیع شدند بیش از آنکه 
آسمان بناکرد وزمین بکسترانید و هوا وآب وملك ویشر آفرید وما به‌علم او 
انوار بودیم تسبیح اومی کردیم وسمیم ومطیع‌بودیم. سلمان کفت : یارسول‌الله 
مادروپدرمن‌فدای‌شما[باد» نشانه] چه باشدآن‌را که ایشان‌را بشناسد وایشان 
رادوست‌داردژو از] عدوی ایشان‌بیزار باشد.رسول صلی‌العلیه و آلهوسلم گفت 
ازبهرخلق نزديك وفانش: واوباب خدا است وه رکه نه بدر آید عملش‌نه قبول 
باشد واورا درامت باز گذاردمثل‌عمود بعد از آنکه به‌قول‌ایشان را بیان کند؛ 
چنانکه رسول کردی صلی‌اله‌علیه و آله» واوقایم و امام و خلیفه باشد بعدازمن 
در امت. او را دشمن دارند و بر وی حسد بر ند وازحق خود ممنوع باشد از 
بهر کینه‌ها که در دل‌های‌ایشان‌باشد ازعلو مرتبت وعظم منز رلت‌وعلم‌وحلمش؛ 
و وارث علم بود» ومقسرین»همه ازو پرسند واو ازکس نپرسد» عالم بود نه 
جاهل» کریم بود نه بخیل ولثیم کرار نه گریزنده» چیزی نکند که مستوجب 
ملامت شود قبض روحش کند خدای» شهید و مقتول بود به شمشیر» و دفن 
کنند در موضع‌معروف‌به‌غری" خدای تعالی عزوجل‌جمع کند میان‌او ورسول. 

وفایم بعد ازوپسرش حسن و حسین اا و بەزهرش 
بکشند ودفنش کنند به بقیع مدینه . 

وبعدازو حسین امام عدل حرب به‌شمشیر کند ومهمان را طعام دهد 
به شمشی رکشته شود درکنار فرات در ایام زاکیات بنوالطامث به لاذیقیات 
اورا بکشند» درزمین کربلا دفنش کنند در آنجا گورش نور وضیاء وعلم‌بود. 

بعدازو پسرش سید عابدان وسراج مومنان به‌موت خوذ بمیرد» دفنش 


۱- درهامش نسخه‌آمده است؛ یعنی نجف اشرف 





باب سی ودوم . ۱ ۴۳ 


کنند دربقیع مدينه. 

پس از او امام قایم‌ستوده‌فعال محمد باقرعلم وسدنشومضروگسرانده 
آن» وفاتش‌درمدینه دفن آو در بقیع بود. 

و ام بعد ازو جعفرالصادق یت اا ۱ ات 
امت › موتش به‌مدینه دفنش دربقیع. ‏ 

امام بعدازو آنکه حلاف کنند دردفنش» a‏ عمران» موسی‌بن 
جعفر به‌ز هر کشته شو ددرحبس › مدفنش در زوراء بود بعنی‌بغداد. . 

و امام به‌دازو رضاء مرتضی لدین‌الّه امام حق به‌زهسر کشته شود در 
زمین عجم. | 

وقانم و امام حق بعدازوپسرش محمدین علی ناصر و ولی خدا مو 
وقبرش دربغداد نزد پدربزرگ خود موسی‌بن جعفر. 

وبعدازوپسرش علی‌بن‌محمد امام وهادی» موتش [به‌زهر]» درسامره و 
دفنش در آن موضع. 

وقایم‌بعدازو پسرش الحسن وارث علم نبوت ومعدن ی 
بدو روشن‌شود» موت‌ودفنش درمدینه محدله‌یعنی سامره. 

و امام بعدازو المنتظر نامش نام نبی» عدل کند وبه‌عدل فرماید» ۳ 
منکر نهی کند» و بپرهیزد خدای عزوجل» تاريك‌ها بدو روشن شود و شك‌و 
عمی بردارد. درزمان وی گر گ ومیش باهم چرا کنند وساکنان آسمان و 
زمین وطیورهوا وماهیان دریا ازو راضی باشند . ۱ 

ای عجبا گرام ی کسی است اونزد خدای تعالی» خنك او را که مطیم 
وی باشد» و وای برآن که عصیان وی کند» طوبی آن را که پیش وی حرب 
کندتاکشته شود» صلوات ورحمت خدا برایشان باد که ایشان هادی ومصلح 
وفایزباشند بی‌شك وشیهت. ۱ 

حدیث بازد‌هم درذکرمسایل که يهود آمدند به‌مدینه‌وسئوال کردند در 


۴۴ نزهةالکرام و بستان‌العوام 


زمان عمر» وامیرالمومنین جواب داد» و آن ذکردوازده وصی است بعد از 
محمد علیهم السلام: 

روایت کند ابوعلی‌الحسین بن علی‌السلمی» ازاحمدین ابوب» ازمحمد 
بن بحبی ازدی» از سعیدین عامر؛ ازجعفرین سلیمان» ازهارون؛ ازعمروین 
سلمه گفت : به مو صعی حاضرشدم که هر گز از آن عجب ‌تر ندیده بودم و نه‌چیز 
که وقعش دردل من مثل آن بود. گفتند: با اباجعفر چه‌حال بود آن؟ گفت: 
چون پسر ابوقحافه بمرد وخلق می آمدند و بیعت می کردند برپسر خطاب» 
بهودی بیامد که جماعت يهود مدینه فا وپدرش مقر بودند و بر آن که 
عالم تریهود است. نزد عمررفت» گفت:با عمرعالم‌ترین‌امت کیست به کتاب 
خدا وسنت نبی؟ عمراشارت کرد به‌امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه. 
بهودی نزد امیرالمژمنین آمد» گفت: یا علی» توچنانی که عمر دعوی کرد؟ 
امیرالمژمنین گفت : چه دعوی‌کرد؟ گفت : دعوی‌کرد که تو عالم‌ترین امتی 
به کتاب خدا وسنت رسول علیهالسلام. ۱ 

امیرالمومنین کفت : چه سئوال داری ای بهودی» ازهرچه خواهی‌پرس 
تا ترا جواب دهم ان شاءالله. 
گفت : من دوسه ویکی از توخواهم پرسید. امیرالمژمنین گفت: چرا 
نگویی هفت؟ گفت: نگویم هفت» اماسه بپرسم. اگرجواب گویی آن دیگر 
سوال کنم. وا گر نه» دانم که درمیان‌شما عالم‌نیست وبروم. امیرالمومنین گفت 
بپرس. گفت: می‌پرسم ترا بدان خدای که پرستی که اگرترا جواب گویم از 
هرچه آزمن پرسی دین خود ترك کنی ودردین اسلام آیی؟ بهودی گفت: بلی. 
امیرالمومنین گفت : بپرس هرچه‌خواهی. گفت: خبرده مرا ازاول قطره خون 
که‌برزمین جکید» وجه جبزاست آن. وخبرده مرا ازاول چشمه آب که بر روی 
زمین روانه شد کدام است؟ واول درخت ی که برروی زمین بجنبید کدام بود؟ 
امیرالمومنین علیه‌السلام گفت : ای هارونی شما گوییدکه اول قطرۀ خون که 


باب سی ودوم ۱ ۴۱۵ 


برزمین چکید خون هابیل بود پسرآدم صلوات الله عليه که قابیل اورا بکشت؛ 
ونه‌چنان است بل که اول قطرۀ خون که برزمین چکید خون حیض حوا بود 
پیش ازوجود شیث عليه السلام. 

بهودی گفت : راست گفتی‌ای امیرالمژمنین» دیگرباره گفت: ای‌یهودی 
شما گویید که اول درختی که درروی زمین بجنبید درخت زیتون بود که نوح 
پیغمبرعلیه | لسلام کشتی ساخت» ونه چنان است که شما گویید» لیکن آن‌تخمه 
است که آدم عليه | لسلام باخود از بهشت بیرون آورد» و آن عجوه است که 
حمله انواع نخل از آن است بهودی کفت : راست گفتی. 

سرامو کت ا کوتکه او مه کاب رو رم روالد هه 
چشمه‌ایست که دربیت‌المقدس است» ونه‌چنین است لیکن آن چشمۀ حیات 
است که موسی با یوشع بن نون بدان رسیدند» وماهی شوربا ایشان بود در 
آب افتاد وزنده شد. وخضر که درمقدمة ذوالقرنین بیامد درطلب آب حیات» 
خضراز آن بیافت وبخورد» وذوالقرنین‌بیامد وطلب می کرد وازآن در گذشت 
و نیافت . ۱ ۹ 

بهودی گفت : راست گفتی بدان خحدا ی که جزوی خدای نیست که این 
نوشته است به‌خط پدرم هارون واملاء موسی علیه‌السلام. پس گفت خبرده مرا 
ازسه گان دیگر. بگو که محمد را چند امام باشد» و درکدام بهشت باشند» و 
کی با وی باشد در آن موصع. وخبرده ازاول سنگی که برزمین آمد. 

امیرالمژمنین عليه السلام گفت : ای هارونی محمد را دوازده امام باشد 
عدل باشد» ایشان‌را زیان ندارد ظلم آن کس که برایشان ظام کند» ودل‌تنگ 
نشوند ازمخالف آنکه برایشان خلاف کنند» دردین استوارتر از آن باشند که 
کوه‌های راسیات‌درو . وجای محمد دربهشت عدن باشد که خدای تعالی گفت 
کن فکان» ورودهای‌بهشت جمله از آنجاروانه شود و آن دوازده امام بااو 
باشند» در آن‌موضم‌ساکن شوند» و آن سنگ که اول به‌زمین آمد شماچه گویید . 
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که صخرفبیت المقدس است ونه‌چنان است. که شماگویید بلکه آن‌سنگ است 
که‌بیت الّه حرام است» جبرثبل عليه السلام آن‌را تست واسفیدتربودازبرف 
واز گناههای بنی آدم سیاه شد. 

هارونی گفت : نی ای ات بت بای خدایی نیست که من 
در کتاب پدر خود هارون چنین یافتم به خط هارون و املاء موسی علیهما- 


السلام. پس هارونی گفت : یکی دیکرمانده است» حبر ده مرا که عمروصی 
پیعمبر چند باشد واورا بکشند یا به‌موت خود بمیرند؟ گفت: ای هارونی من 


وصی‌محمدام) صلی الله علیه‌و آله » شصت وسه سال‌عمرمن باشدپس بتراز آنکه 
ناقٌ صالح را کشتند ضربتی بر سر من بزنندء چنانکه از خون آن ضربت 
محاستم شراخ شود. 
هارونی ا وگفت‌گواهی ده که خدایکی ۳ ومحمد 

بنده ورسول اوست وتووصی محمدی وبایدکه توفوق همه باشی و کس‌فوق 
تونباشد» وترابزر گواردارند وضعیف وخوارنکنند» وتوبه‌امردین وخلافت 
سزاوارتری ازدیگران. اما ای عمرمن هر گزنماز از پس تو نکنم. 

امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: ای هارونی خاموش‌باش! پس هارونی 
خط از آستین بیرون آورد به‌عبرانی نوشنه به امیرالم‌ومنین داد. امیرالمومنین 
چون نظردرآنجا کرد بکریست. هارونی گفت: 


به‌چه‌می گربی؟ گفت : ای هارونی» نام من آنجا نوشته‌است» این‌خحظی 
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#به دنبالة مطالبی است که چند صفحه افتادگی دارد. . 
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دیگر گفت: «وایدیکم‌الی المرافق» و آنچه‌اجماع اس ت که دست 

است آن قدربود که در سر قطع بر آن واجب پود و آن ده ابگشت است و دو 
کف ودوازده عدد بباشد ودرانگشتان جزابهام‌دوازده پند است و آن [ابهام] 
دوعقد است و آن دلیل است بررسول و فاطمه علیهماا لسلام و آن سرانگشتان 
تا منکب هم دوازده‌فصلست پس گفت : «وامسحوابروسکم؛ و آن دلیل است 
بررسول (صلعم) که او سرائمه واصل رسل است وباقی دوازده‌حرف است. 
دگر گفت : «اقیمواالصلوة, و آن‌دوازده حرف است ونماز که واجب است 
برمرد وزن وآزاد وبنده وتوانگر و درویش دوازده حرف است چنانکه یاد 
کردیم ؛ و گفت : »و آتواالز کوة»و آن دوازده حرف است ودرقر آن می گوید: 
«ان عدة الشهور عندالله» دوازده حرف است. ماه‌ها دوازده است؛ در آخر 
می‌گوید: «ذلك الدین القیم» و بدین‌دو ازده‌ماه دوازده‌امام‌می‌خواهدازبهر آنکه 
قامت دین به‌امامت بودنه به‌ماهها که اگرسال یك ماه بود یا دو ویا شش با 
هشت وامثال این درقيامت هیچ تفاوت نکند. 

پس معلوم شدکه بدان امامان می‌خواهد. و آنچه گفت: «منها اربعة 
حرم آن چهارمی‌خواهد که نامشان علی است ونامشان ازعلومشتق است و 
درماه‌های‌دوازده گانه درچهارحرف عین است : 9 وربیع‌الاخروشعبان 
وذی‌القعده ودربافی حرف عین نیست. . 

و گفت: «وبعثنا منهم انا ۱۳ ائنی انا امماء 

و گفت : «فانفجرت منه اثتتاعشرة عیناقد علم کل اناس مشربهمتأویلش 
آن باشد که اهل هر عصری ووقتی امام زمان خود بشناختند وازعلوم بهره 
باقن 


۱ و گفت : الم ذلك الكتاب» و آن دوازده حرف است والم الله و لا له 
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دوازده حرف است دلیل بود بردوازده امام. 

پس گفت : « سنریهم آیاتنا فى الافاق و فى انفسهم حتی يتبين لهسم 
انه الحق» 

اما دلیل آفاق» دوازده برج است که مجرای آفتاب است وماهتاب و 
کواکب باشدکه بدان روز از شب پیدا شود و اوقات نمازوسنین ودهور و 


اعصاروسال‌ها وموالید بدان بدانند. 
شعر : 
ایام را دوازده ماه است بر زمین 
۱ ۱ واحعام را دوازده برج است برسما 
اسلام را دوازده بهتر بود امام 
۱ ۱ تاهم زمین دلیل بود هم سما گوا 

و السماوات السبع دوازده حرف است و شب دوازده ساعت و روز 
دوازده ساعت» سبع سنبلات خضردوازده حرف است 

اما آیات انفس: باری تعالی آدمی بردوازده نوع آفرید: جسم وروح 
وعفل ونفس و گوشت واستخوان ومغزوخحون وعصب وپی وپوست وموی . 
وهمچنین اول از کل بیافرید پس ازنطفه پس ازعلقه پس ازمضغه پس عظم پس 
لحم آنکه خلق راست کرد وروح در آن دمید» پس چهارطبایع در آن تر کیب 
کرد: آب و آتش وهوا و خحاك. و درآن روایت ازصادق علیه ا لسلام آمده 
است که گفت: چهارطبايم یکی خون است» و آن بنده ممکن بودکه خواجه 
رابکشد. ودوم باد» و آن‌ملك است باوی‌مدارا بایدکرد. وسیوم‌بلغمو آن‌خصم 
است وچون ازجانبی اورا بندکنی ازجانبی د گر کشوده شود. وچهارم مره 


است و آن زمین است چون بلرزد صاحبش بلرزد. و این ازبهرتصحیح طب‌ایم 
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درین چند موضع یاد کردیم. ۱ 

و باری‌تعالی حاسه‌انسان دوازده کرد وچشم ودو گوش ۳ و دو 

منخرین‌وشم وذقن ودهان و لمس. ا 

ودعایم چهارده آفر بدندمان؛ و آن محمد وفاطمه است؛ دوازده دیگر 
عدد ایمهٌ: دوساق‌ودو فخذ دو ورك دو کتف‌دو عضد دوساعد وموهاکه‌طهارت 
آن واجب بود دروقت‌اداء فر یضه دق رقم امت رى سرو آن هردوابروچهار 
پلکهاء هردوچشم وهردوعارض وهردو سبال وموی عنفقه. اینها آیات نفس 
است. وامثال این حدی ندارد: ا کر جمله یباد کنیم ملالت خیزد و ممکن که 
به آخرنرسد» ودربطلان سخن‌ایشان این قدرو کم این کفایت است. اگر گوبند 
اسماها که بادکردیدکه دوازده حرف است جاهست با حروف دوازده کانه 
دوتشدید هست ودربعضی يك تشدید و نزد ارباب در اش تشدید بدل حرفی 
باشد که آن‌را ادغام کرده‌باشند » پس دوازده حرف بیش است. برجواب گوییم 
| گريك تشدید بود حرف سیزده باشد و آن دلیل بود بررسول (صلعم) واگر 
دوبودحروف چهارده‌بود و آن‌عبارت بود ازرسول و فاطمه و ائمه دوازده کانه 
علیهم | لسلام . 

ا گرم لاحده ملاعین گویند: ما اعتقاد داریم درائمه دوازده گانه اما 
می گو ئیم آن شش گانه اوصباء آن هفت گانه بودند. گوثیم اش انقطاع باشد 
وچون حجتی برشما ظاهر و ثابت کشت ودعاوی فاسد وباطل شد این عذر 
آوردید ودرآن هیچ فایده ست وشمارا سود ندارد وعالمیان را معلوم‌است 
که شما اعتقاد به‌صانع ندارید وحشرونشرو قیامت ؛ آری» اما از بهر تخلیط و 
فریقین جهال خراف‌اتی چند وضع کرده‌اند و گویند امامان هفت‌اند سابعشان 
اسماعیل پسرصادق واجماع امت است که اوپیش ازصادق وفات یافت ودو 


امام دريك‌زمان تصورنبندد.پس باطل شد که اسماعیل امام‌بود وازامیرالمژمنین ۱ 
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تا صادق علیهماالسلام شش امامند وشما اعداد هفتگانه دلیل ساختید برعدد 
امامان. پس درست شد که‌قول شما را اصلی نیست وهیچ کس ازمتقدمان‌شما 
نکفته است که از کاظم تامهدی علیهمالسلاماوصیاء اثمه پیشین‌اند شمابه‌مهدی 
پسرحسن عسکری ایمان ندارید چکونه توان گفت که اووصی امامان است‌اما 
چون دلیل و برهمان برعدد دوازده امام ظاهرشد پس درست شد ودفع‌نمی‌توان 
کرد. دعوی‌محال کردند وانکاردلیل واضح وبرهان روشن می کنید ونزد عقلا 
مذموم‌است وشماراازاین معنی‌خلاص نبودالابه‌اقرار کردن برائمة دو ازده گانه 
يا ترك تخلیط کردن وبراعتقاد اول‌بایستادن وانکارصانم ورسل وکاب وحشر 
نشر کردن چنانکه از عقیده شما معلوم است. 


باب سی و سوم 


در یاد کر دن حدیث عبداډثهبنعمر از ر سو ل صلی اله علیه‌و آله 
و نسام‌های اثمه علیهم‌السلام در تور بت موسی صلو ات‌ائله 
و سلامه :عليه 


روايت کند ابوالحسین وابةبن‌احمد الموصلی‌الحافظ ازعروةبنحسين 
بن حسین بن محمد بن ابی معشرالحرانی» ازموسی‌بن عیسی بن عبدالرحمن - 
الافریقی» ازهشام‌بن عبدالته الدستوانی» ازعمروین شمر» ازجایرین عبدالله - 
الجعفی که او گفت: من شنیدم از ابوجعفرمحمدین علی‌الحسین علیهماالسلام 
که او گفت شنیدم: از سالم‌بن عبدالته که اوروایت کرد ازعبدالهبن عمرء ازپدر 
خود که گفت : ازرسول صلی‌الّه عليه و آله شنیدم که گفت: خدای تعالی وحی 
کرد به‌من درشب معراج؛ گفت : یا محمدء که‌را برامت بگذاشتی درزمین و 
او بدان عالم‌تر؟ گفتم : برادرم علی‌بن ابی‌طالب. گفت: يا محمد» من نظر 
کردم به‌زمین ترا بر گزیدم مرا یاد نکندالا که ترا با من یادکنند» من محمودم 
وتومحمد» پس نظر کردم دیگر» علی را بر گزیدم ووصی توکردم» تو سید 
انبیائی واوسید اوصیاء پس نامی‌ازنام خود برونهادم» من اعلی‌ام واوعلی... 
ومن على وفاطمه وحسن وحسین وائمه را ازيك نور آفریدم وولایت ایشان 
برملایکه عرضه کردم ه رکه قبول کرد ازمقربان است وهر[که] قبول نکرد از 
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ازکافران است. ای محمد» اگربنده عبادت کند تا منقطع شود ومنکرولایت 
ایشان‌باشد روزقيامت اورا دردوزخ کنم. می‌خواهی که ایشان رابینی؟ گفتم : 
بلی. گفت: فرا پیش‌رو ونظرکن. فرا پیش رفتم وعلی‌بن ابی‌طالب وحسن و 
حسین وعلی‌بن‌الحسین ومحمدین على وعلی‌بن محمد وجعفرین محمد وموسی 
بن جعفروعلی‌بن موسی ومحمدین على وحسن‌بن علی ومهدی دیدم صلوات - 
وسلامه علیهم اجمعین.مثل کو کب دری درمیان ایشان. گفتم: یارب اینان 
قوم‌اند؟ کشت اینان ائمه اند و آن‌فائم‌است حلال من حلال کند وحرام من حرام 
کند و انتقام خواهدازدشمنان من. یامحمد اورادوست‌دا رکه من اورادوست 
می‌دارم و آنکه‌اورا دوست دارد . ۱ 

جابر گوید: چون سالم‌ازنزد حجرباز گشت‌ازپی اوبرفتم‌تا باعمرسو گند 
می‌دهم ترا به‌عدا که جز ازپدرت ترا کسی دیگرخبرداد بدین نام‌ها؟ گفت» 
حدیث : روایت است ازرسول صلی‌الّه عليه و آله امامن نز د کعب الاخباربودم 
شنیدم ازو که گفت ائمه این امت بعدازرسول صلى الله عليه و آله برعدة نقباء 
بنی‌اسر ائیل باشند. . ۱ 

٠‏ نظرکردیم علی می آمد» گفت: این‌اول ایشان باشد و بازده ازفرزندان 
ایشان باشند پس کمب الاخبارنام‌های ایشان‌برشمرد ازتوریت ایلیاء وبه‌روایتی 
دیگر تفونیث» فیدار» ادوثئیل» مفسام» مشماع : ادوما: منشازمسا] هد آد؛ تنا 
یطول‌یافش» و آقیدماء ۱ ۱ 

ابوعامر هشام‌دستوانی گوید : جهو ده ایبه حیره » یعنی زمین کر بلاء از احبار 
يهود بود» نامش اعثوابن‌اوسا؛ عالم بود. این نام‌ها ازوی پرسیدم. گفت: 
این صفات از کجا بدانستی؟ گفتم :این اسما است. گفت: این نه اسماء است 
بلکه صفات است؛ اگراسما بودی مکررشدی دراشخاص دیگر. اما صفات و 
نموت است به‌عبری از آن قومی معین در توریت نوشته است و اگر ازغیرمن 
پرسی نداند واگرداند نکوید. گفتم: از بهر چه؟ گفت: تا بدان جاهل بود و 
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نداند یااگرداند نگوید تا حجت نباشد بروی» ومن‌ازبهر آن‌ترا خبردادم ازاین 
نعوت که من ازاولاد مارونم به‌محمد ایمان دارم ازیهود پنهان کنم وبر کس 
ظاهرنکنم بعد ازتو تا بمیرم . گفتم : از بهرچه؟ گفت : از بهر آنکه در کتب 
آباء می‌يابم از فرزندان هرون که ما ایمان نياريم اما درباطن مومن باشیم تا 
این وقت که قائم بیرون آمدازفرزندان وی‌مهدی آنکه ازما اورادریابد ایمان 
ظاه ر کند و بدانچه نعت کرده است محمد را فرزند آخرین او را بدان 
نعت کرده است. 

پر سیدم که بهچه تفت کرده است؟ گفت: بدان : لبظهره علی‌الدین کله» 
چنانکه محمد وعیسی پدید آید وموافق وی باشد دردین محمد. گفتم: مرا 
تفسیر این نعوت بگو. گفت: بگویم نگه دار وباکس مگوی الا آنکه اهل‌بود 
و موضعم امانت. اما تفونیث اول اوصیا باشد و وصی آخرانبیا و قیدار دوم 
اوصیاباشد واول عترت‌اصفیاء وادوئیل دوم عترت بود وسید شهدا» ومفسام 
سيد جمله عابدان باشد» ومشماع وارث علم اولین و آخرین باشد و اذوما 
مظهرومفسرمشکلات بود» ومیشا بهترین محبوسان بود درحبس ظالمان» و 
هذاذاد» آنکه‌دورباشد ازو طن و ممنو ع‌بودازرجو ع‌باوطن» یتما» آنکه عمرش 
کوتاه بود و آثارعلم او بسیار» بطولنام چهارم بود نام‌اول» یافش هم‌نام 
عم بود یعنی حسن واقیدما آنکه غایب شودازمادروپدرواتباع به فرمان‌خدای 
خدای تعالی وقائم بود به حکم باری عزاسمه. 


در ذ کر آنچه مخالفان روایت کرده‌اند از حسن بصری: 


روایت کند ابوالحسن عبدا لصمدین علی‌الطبسی » ازابومحمد حسن بن بت 
علی‌بن علوبه قطان» ازاسماعیل بن عیسی عطار از داودین مرقان ومباركين 


۱ ۳۴۲0 نزهة‌الکر ام و بستان‌العوام ۱ 


جبرئیل آمدو گفت : یا محمد» خدای تعالی می‌فرمایدکه فاطمه را به‌برادرخود 
دهی » علی‌بنابی طالب. 

رسول (صلعم) کس فرستاد ی علی بن ابیطالب عليه السلا 
بخواند و گفت : دخترمن‌فاطمه صلوات اللهعلیها دخترمن‌سیده زنان عالم دوستر 
خحلايقبەمن بعدازتو به‌زنی به‌توخواهم‌داد وآزشما سیدان جوانان اهل‌بهشت 
به‌وجود آید وشهیدان‌که ایشان را بکشند ودرزمین مقهور باشند بعد از من و 
بر گریدگان زاهر آنانی که خدای ظلم بدایشان دفع بکند وحق بدایشان. زنده 
گرداند وباطل را بمیراند عدد ایشان عدد ماه‌های سال باشد و آن آخرشان 
عیسی بن مریم صلوات‌الله وسلامه ازپس اونما زکند. 


روایت عامرین داثل هکنانی: 


روایت‌کند ابوسهل محمدین احمدین محمدین زیادین قطان ازمحمدین 
غالب‌بن حرب‌الضبی معروف به‌تهتام» ازهلال‌بن عقبه برآدرقبيصة بن عقبه» از 
حیان بن ابی‌بشرالغنوی» ازمعروف‌بن جزبود مکی» گفت شنیدم ازابوطفی ل که 
گفت شنیدم ازعامربن واثلکنانی» گفت» شنیدم از امیرالمومنین عليه السلام 
گفت: درشب قدرهرسال فرو آید به‌اوصیا آنچه فرو آید. ۱ 

گفتند : با امیرالمومنین علیه‌السلام» اوصیا کدام‌اند؟ گفت : من‌ویازده 
فرزندان من ایشان امامان محدث باشند یعنی خدای چیزهای پوشیده‌برایشان 

ظاه ر کند وسخن‌های غیب برزبان ایشان بر اند. 

معروف گفت : ابوعبدالّه مولای ابن‌عباس را دیدم به‌مکه » این حدیث 
باوی بگفتم . گفت من این حدیث آزابن‌عباس شنیدم که می گفت و این آیت‌فرو 
می‌خواند. الابة:«وما ارسلناك من قبلك من رسول #9 ولامحدتث» و گفت 


ایشان مبحدثان‌اند. 





نتاس وس 1 3 


وازعجب‌ترروایت مخالفان» دراعداد اسماء ائمه عليهم‌السلام: ٠.‏ 

ازداودینابی عبدالت‌روایت کنندواوروایت کند ازابوالحسین» روایت کند 
ازعبدا لصمد بن علی‌الطستی» ازاحمدین موسی اسدی از داودین کثیرالرمی» 
گفت : درپیش جعفربن محمد رفتم» گفت : چرا ازما باز گرفتی؟ گفتم : مهمی 
به کوفه» از آن جهت ازخدمت بازم‌اندم» نفس من فدای توباد. گفت: چه 
دیدی به کوفه ؟ گفتم : عم‌تودیدم زیدبن علی» بر اسبی نشسته و مصحفی در بر افکنده» 
فقهای کوفه گرد اودر آمده واو می گقت: ای اهل کوفه» من علمم مان شما 
ومیان خدا می‌دانم آن‌چه در کتاب خدای است ازناسخ ومنسو خ. 

صادق علیه‌السلام گفت : يا سماعةبن مهران آن صحیفه بيار . صحیفه 
بیاو رد اسفید» به‌من‌داد و گفت برخوان این آن‌است که‌خدای تعالی به‌ما داده 
است اهل‌بیت به‌میراث ازبزرگ به‌بزرگ می‌رسد اززمان‌رسول (صلعم) آن‌را 
بخواندم دوسطر و آنجا نوشته بود سطراول «لاالّه الاالله و محمد رسول‌ال»» 
سور دوم : : «ان عدة الشهو رعندالةاشا عشرشهراً فی کتاب‌الله یرم حلقالسموات 
والارض منها اربعة حرم ذلكالدين القیم علیبنابی‌طالب و الحسین والحسين 
وعلی‌بن‌الحسین ومحمدین علی وجعفرین محمد وموسی‌بن جعفروعلی‌بن‌موسی 
ومحمدبن على وعلی‌بن محمد و الحسن‌بن على والخلف منهم الحجةاله» 

پس گفت : ای داود» می‌دانی که کجا بودکهاین نوشتند؟ گفتم : : ياين 
رسول‌اللّه» خداو رسول وشمادانید . گفت : پیش‌از آنکه آدم ا بەدوھزار 
سال کجا بود حسودترخلق برما آن که نز ديك‌تر بود. 

وازروایات شیخ‌ابوالحمن عبدالصمد چنین‌است» روایت کند ابوالحسن 
عبدالضم د که درسال دویست وهشتاد و پنج از سماعةبن عبیدبن کی از 
ابوسعدالعامری» ازیحیی‌بن اعمش ازپدرش‌یزیدین‌وهب» ازابوحنیفه‌سوانی» 
اتموات غار وخاز ت معا وحار ت هخا فا تحار ایا زاره 
ٽو » جمله گفتند: نزد امیرالمژمنین بودیم چون‌حسین بیامد گفت مرحباء جان 


۳۳۶ ۱ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


من فدای تو باد» ای پسربهترین زنان. قوم گفتند: يا امیرالممنین» چه بوده 
است ترا که این به‌حسین می گویی وپسربهترین زنان کداماست؟ گفت: رانده 
رمیده که اورا بيابند. محمدین‌الحسن‌بن علی‌بن محمدین علی‌بن موسی‌بن‌جعفر 
بن محمدین علی‌بن الحسين ا ودست پرسر ۱3 


" دراخارهای غریب غاا امه علبهمالسلام» از(طر یق . 
مخالفان شيعه ۱ ۱ 


وآن مرفوع است بهرسول صلی الله عليه و آله وسلم. 

خبرداد جارودبن المنذروخبردادن او ازقس‌بن ساعده: رگا 

روایت کند ابوجعفرمحمد لاحق بن سابق‌بن قرین‌الانباری ازجد خود 
نصربن سابق بن قرین درسال دویست وهفتاد وهشت به‌انبار درسرای ماء 
ابوالمنذرهاشم! بن محمد السایب الکلبی» از پدرخود» ازشرقیبن قطامی : از 
تمیم‌بن وعلةالمری ازجارودین عبدالمنذرالعبدی : 
۱ نصرانی بود درسال حدیبیه مسلمان شدء وعالم ودانا ود کیب انبیاء 
شین خواندبود. فلسفه وطب نيك می‌دانست.عقلی وتمیزی وطلعتی ومنظری 
نیکو داشت . حبرداد ما را ذرامارٹ عمربن الخطاب» گفت : باقومی ازعبد - 
القیس نزد رسول صلی الله عليه و آله آمدیم. خداوندان عقول وفصاحت وبیان 
حجت و برهان چون رسول بدیدند از منظر و مخبر او عجب ماندند . سخن 
نتوانستند گفت » متحیرشدند . ریس قوم مرا گفت: پیش رو که به تصد او آمده 
[ای] که ما نمی‌تو انیم کلمه [ ای ] گفتن. من‌فرا پیش رفتم وپیش وی‌بایستادم 
گفتم : ام ما میرن ارام تیاه . پس انشاء کردم و 


این قصیده ۰ می گفتم: _ 


۱۰ ظاهر] باید خشام باشد. م 
e‏ 


یانبی الهدی أتتك رجا 
e‏ ابید و المهامة حنی ۱ 


کل دهناء يقصر الطرف عها 


ثم لمارأتك احسن مرعا 


تتقی شربأس يوم عصیب 


نحو نور من الاله و برمان 


و امان منه لدی الحشر والنشر 
فاك الحوض والشفاعة والکر 


حصك ال يابن آمنة الخیر ‏ 


قطت قرددا و آلا" نآلا 
عالهأ من طوی السری ماعالا . 


لاتعد الکلال فيك كلالا 


ار قلتها تلاصا ارقلا 


انحت عنك هيبة جلالا 
هائل اف القلوب و هالا 


ا لین تسادي فلا 

ولغمة وبر ان تالا 

اذ الخلق لايطيق الستو الا 
ثرو الفضل ان " ينص السئوالا 

اذا مسابکت سجالا سجالا 

۱ و باسماء بعده تتتالا* . 


* نقل از بحارالانوار جاپ اسلامیه ج ۲۶ بسن ۲۹٩‏ 


ودر نسخه اصل چنین بوده است 


يا نبی الوری أتتك رجال 
جابه البیت و المهامه حتی 
و طعدونك الصحاح یهوی 
کل دهية یترض الطرف عنها 
وطوتها العتاق تجمع فیها 
ثم لمار أتك احسن مراع 
تنقی شرباس یوم عصیت 
نحو نور من‌الله و برهان 
وامان منه لدی الحشروالنشر 


قطعت تردد و آلا فلا 
: الا من طول السری لالا" - 
لها تعد "اتکلال. فيك کلالا 
ار قلتها قلاصنا : ارقالا . 
بكماة مثل النجوم تالالا 
فحمت عنك هيبة و جلالا ٠‏ 
هايل ارجل القلوب و هالا 
و نغمه لن ..... تبالا 
اذا لخلق . لاتطبق ‏ سوالا 


۳۲۸ ۱ نزهة الکر ام و بستان العوام 


رسول صلی الله عليه و آله روبامن کرد» ونور ازو چون برق می‌تسافت» 
گفت: ای جاروده تو وقومت دروعده تخیر کردید ومن وعده داده بودم در 
سال اول که باقوم نزد وی‌آیم آن سال بگذشت ونیامدم ودوسال حدييية به‌پا 
آمدم". گفتم نفس من فداء توباد» یا رسول‌الّه» توقف من از آنجا بودکه‌قوم 
اجابت من‌نمی کردندنا این وقت که خدای‌تعالی‌ایشان را برتو آورد تا بهره‌مند 
شوند از آن‌چیز که نزد تواست» وایشانکه نیامدند حظ خود فوت کردند» آن 
بزرگترعقوبت است» واگر آوازه توشنیده بودی تا ترا دیده بودندی ازنزد تو 
نرفتندی که برهان حق نزد تواست ودراصل تو. ومن دردین نصاری بودم‌پیش 
از آنکه نزد توبودم. چون نزد تو [گ ۲۱۲ آمدم ترك آن کردم که نزد تو هست 
آنچه و اب بسیار کند و گناه‌ها مح و کند ورب اژمربوب راضی کند. 

رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت : توبدان سزاواری. رن 3 شو 

به وحدانیت وتركکن نصرانیت را. 

گفتم گواهی دهم که خدا یکی‌است واورا شريك‌نیست وتوبنده ورسول 
اوای؛ اسلام آوردم پیش از آنکه ترا واخبارتواز پیش شناخته بودم. رسول 
صلی الله عليه و آله تبسم کرد. گویی معلوم او بودکه به‌ابنا چه می‌خواهم. رو 
بامن وقوم من کرد . گفت: درمیان شماکسی هست که قس‌بن ساعده ایادی 
می‌شناسد؟ گفتم : یا رسو ل الله همه اورا می‌شناسیم الا که من به‌اخبار او از 
ایشان عالم تروب ر آثاراوواقف‌تر[م]. ۱ 

قس‌بن ساعده سبطی بود ازاسباط عرب» پانصد سال رش برد وینح 

عمردربیابان‌ها می گردید تسبیح وتهلیل خحدای عزوجل می کرد برمتهاج ی 


فلكالحوض والشفاعه والكوثر و الفضل اذ ينص . سوالا 
خصك‌انته با بن المنة. الخیر اذا ما یکت سجالا سجالا 
انب الاولون بساسمك: فیتا و .با سماء بعده تتلدلا 


= دراصل. سا کدم 


علیه السلام . نه موضع قرار داشت ونه منزل دپوار ونه او را همسایه بود » در 
رهبانیت فاتر وسست نمی‌شد" بردین وحدانیت بود . پلاس می‌پو شید وحسو 
می‌آشامید» درساخت میان نعام » واعتبار می گرفت به‌ نور ظلام» می‌دید» در 
آن انديشه می کرد وتفکر می‌کرد ومیآزمود . وبه‌حکمت اومثل زدندی‌رأس 
حواریان دریافته بودند . شمعون ولوقیا و یوحنا» و امثال ایشان کلام ايشان 
بدانسته بود» وازایشان علم آموخته و روز کار آزموده واز کفر احتراز کرده و و 
اودرسوق عکاظ می گوید : 


وذی المجازوشرقوغرب یابس 5 و رطب و اجاج و عذبت 
وحب ونبات و جمع و اشتات وآباء و امهات وذهاب‌ومآب 


وسورة ولود» ورد مقصود بتالار باب العقله لیصلحن العامل عمله قبل‌آن 
یفقد اجله » کلابل‌هوالواحد لیس بمولود ولاولدامات واحیاوخلق‌الذ کر والانشی 
وهورب الاخرة والاولی . پس گفت : 


۳ 
ذکرالقلب من حراه اذا کان وليال خلالهن نهار 
و ا ت اليل و کل متابع موار 
و جبال شوامخ راسیات . و بحار میاههن" عرار 
وصغیر واسمط ورضیع كلهم فى الصعید یو ما یوار 
کل هذا هوالدلیل على اللہ و فيه لناهدی و اعتبار 


۱ پس اورا برداشت ت و گفت : ای قوم» اباد کجا شدند وثمود وعاد وآباو 
اجداد ویماران‌وعواد وطالبان و رواد هريك را ازایشان معادی‌هست .سو گند 
ى ورد قس به رب: عبادو گسترندة مهاد و آفرینندة شداد» آسمانهای‌بی‌عماد 





۱ب دراصل : نمی‌شود . 
۲- دراصل : میاهن 


ما "ا"ا" زهةالکراموبستان‌العوام 


حشر کند برانفراد ازدور» ونزديك چون‌دردمند درصور» ونقر کنند ناقور؛ زمین 
روشن کند به‌نور پند داد واعظ» وبیذار شد خفته» و بدید نگرنده» و سخن 
گفت و گوینده . وای‌بر آنکه از حق روشن فرو گردد» وانکار روز گار ۰ محشر 
کند درروز فصل ومیزان عدل . 

پس رو باصحابهزگ۱۳]رسول کرد» گفت : ایمان آورد ازسرعلم‌پیش از 
مبعث » چنانکه‌من آوردم. اشارت‌به‌مر دی کردند» گفتند : این صاحب وطالب او پوده 
است ازروز گار پیشین ودرمیان‌ما بهتر ازونیست» ونه‌فاضل‌تر ازو بنگریستم› 
پیری نورانی بود . درپیشانی وی پدیدبود که ممارست علم و حکمت کرده‌است. 
اورا نمی‌شناختم < گفتم : چه کسی است؟ گفتند سلمان فارسی رضی‌الله عنه » 
صاحب برهان عظیم وشأن ‏ قدیم . سلمان گفت : چگو نه بدانستی او را پیش از 
آنکه نزد او آمدی‌ای عبدقیسی . نظربا رسول کردم روی‌وی‌دیدم که می‌فروخت 
مثل تور آ اضر "گفتم پا رسول‌الّه» قس» عظیم تفحص زمان تومی کرد واز 
آیات تو خبرمی‌داد » و آواز می کرد به‌نام تو ونام‌های چندکه آنهار! نزد تو 
نه » می‌بینم ! ونه درمیان این‌هااند که تبع توشده‌اند . سلمان گفت : ما راخبر 
ن ایشان‌را خبرمی‌دادم » ورسول (صلعم) می‌شنید و قوم گوش فراکرده 
بودند و آن‌را نکه می‌داشتند . گفتم : پا رسولالله» قس را دیدم که بیرون آمد 
از محفلی آباد» به موضعی فراخ رفت که اتف عیاش خار سيار بود در 
شبی که روشن بود مثل‌روز» بایستاد» گلیم درخود پیچیده» و گرفته» وروی به 
آسمان کرده : انگشت برداشته» نز ديك وی رفتم . شنیدم که می گفت : 

٠‏ اللهم رب هنه‌السبعة الارفعة الارضین الممرعة و بمحمدالثلة المحامدة 
معه و العلیین الاربعة و سبطية التبعة والاربعة المفرعة السوی‌اللامعة وسمی‌الکليم 
الصرعةاولثيك النقباءالشفعة والطریق المبهعة درسة الانجیل وحفظة التتزیل على 
عدد النقباء من بنیاسرائیل محاماة الاضالیل اصاق الاباطیل الصادقون القیل 
علیهم تقوم الساعة وبهم تنال الشفاعة» ولهم من الله فرض الطاعة ۱ 





" " پس‌گفتا: کاشکی من ایشان را ذربافتمی درزندگانی و اگسرچه پیرم. 
پس باز گردید اشگ می‌بارید . وناله می‌کرد» مثل ناقه که بچه گم کرده باشد . 
و قس‌بن ساعد ه که این حکایت ازو باز گفتیم از قول جارود . واین شعر 
وی ات آرسول (صلعم) در نیافت» و منوتش پیش از مولود رسول صلی الله 

عليه و آله بود واين نظم و نثر درحق رسول و المه دوازده گانه گفته است 1 

پنن ارود چون ار کا ت قس وخواندن شعرش فارغ شد گفت: با 
زسول‌الّه» مرا خبرده از این‌نام‌هاکه من ندیده‌ام . وقس ندیده بود و ذکرشان 
می کرد : رسول (صلعم) گفت : ای‌جارود درشب معراج حق سبحانه و تعالی 
وخی کرد به‌من که بازپرس ازرسولان که پیش ازتو فرشتاديم تا ایشان را به‌چه 
فرستادم .من آزرسل پرسیدم وایشان دربیتالمعمور حاضر بودند . گفتم شما 
رابه‌چه فر ستادند؟ گفتند: به‌رسانیدن نبوت‌تو به‌خلق» وولایت 'علی بن ابی‌طالب 
وائمه علیهم السلام از فرزندان تو وعلی . پس خدای تعالی وحی کرد که نظر 
باعرش ,کن‌من‌باراست عرش‌نگرستم. علی[کث۱۴] وحسن وحسین وعلی بن الحسین و 


محمدبن علی" وجعفر بن محمد وموسی بن‌جعثر وعلی‌بن موسی ومحمدبن علی وعلی‌بن 
محمد وحسن بن على 9القائم الحجتة » محمد بن الحسن المهدی › صلوات‌انئه‌علیهم"جمعین 


را دیدم فرموضعی فراخ ازنور ایستاده بودند» نماز می کردند . باری تعالی 
فرمود که اینان اا و این یعنی مهدی کینه باز خواهد از 
دشمنان من . a‏ ۱ ۱ 

۱ 7 سلمان ایس فد اون براگفت: وتات 
را همچنین در توریت و 5 و در زبور یاد کرده است . پس جارود با قوم 
باز گشت . 4 

شیغ | بوعبد گید که ازیش EE‏ صفات اثمەعليهم السلام 
در توریت از کعب الاحبار. وبه روایتی دیگر اسماء ایشان ياد خواهیم کرد 
از توریت . :زر سیر ۱ ۱ ۳ ۱ 
را تین و ای توب این جازم الصیصی؛ ۱ 


۳۳۲ ۱ نزهةالکرام وبستان‌الموام 
ازحاجب بن‌سلمان‌بن احمدء از ابومژر ج‌السدوسی» گفت: عثمان‌بن خاقاهرا 
دیدم دریبت‌المقدس واو پیش‌ابوجعفر بن‌منصور رفته بود وبردست وی‌مسلمان 
شده» واوعالم بود» حجت می‌گرفت وبیان می کرد از اسماء رسول وائمه 
۱ دوازده گانه چنانکه بهود انکار آن‌نمی‌توانستندکرد» ازبهر آنکه آن عالم بود 
ه توریت. روزی مرا گفت : يا مور ج» درتوریت سیزده نام است: اول محمد 
وبعد ازاو دوازده ازاهل‌البیت وی‌اوصیا وخلفاء محمد باشند و بعد ازوخدای 
تعالی درتورية یاد کر ده است واینها که بعد ازو امارت کردند . تیم وعدی و 
بنی‌امیه هیچ يك‌در آن اسماء‌تیست. ظن من چنان است که آنچه شیعه می گویند 
حق است. گفتم : اول مرا خبرده. گفت : عهدی بکن که با شیعه نگوئی که‌برمن 
غلبه کنند. گفتم : مرا از آن خبرده چه می‌ترسانی وچه می‌ترسی. ملك گفت : 
ازبنی عباس هیچ کس ازمیاناسماء‌نیست» بلکه ایشان ازاولاد محمد است و 
ائه ازو درزمین ایشان‌اند. مرج گفت: با وی عهد کردم که با شیعه نگویم 
الا بعد آزموت وی اگرزنده باشم. چون عهد ومیثاق ازمن بستد بر شمر د» 
گفت : شمو غیل غ شماعیحو» وهثی‌بیر حتی |شو » بمايدشیی عوشور» بشیم» 
بولید» وثیرالغوی» قویوم» کودوحان لافدود وهوی. 

گفت: درتوریت می‌گوید که ازپشت شموعل مبارك که صلوات من‌برو 
ناد وقدسم فرزندی بیرون آید» واین اثمه‌ازنسل ایشان باشند وذکرایشان‌باقی 
باشد تا قيامت» وقیامت بدیشان برخیزد. خحنك آن کسی را که انشان را به - 
خقیقت بشناسد. شموعیل نام رسول ات و آنچه ازصلب اوبیرون آمد یعنی 
فاطمه که مادریازده امام است صلوات‌الّه علیهم. 

این باب ب را ی ی وی نیون راهيم کرد پهسکایی ول 
بنی‌ضاسان: ۰ 

روایت کند ازابوعبدالتهالحسین (گ۲۱۵ بن على بن قادال دی از 
ابوشجانی از پدرش» از محمدبن ای از پدرش» از ابوشحانی 
نن‌نو رکان» گفت : جدم مرا خبرداده .گفت : ۱ 2 





۱ یی مسرت سد : EE‏ 


چون لشکرفرس ازقادسیه برفتند وخبربه‌یزد جردبن شهریاررسید وپیکی 
آمد که رستم را با جمله لشک رکشتند وپنجاه هزار از لشکر فرس کشته شدند . 
بزدجرد با اهل وعیال بیرون‌آمد تا بگریزد به درایوان بایستاد» گفت : سلام 
خدا برتوباد» اينك می‌روم‌تا ازمن یا فرزندان من هت آپد وزمان اونزديك 
نرسیده است. سلیمان دیلمی گوید نزد صادق علیه‌السلام رفتم واین حال ازو 
پرسیدم. گفت : آنچه می گوید با یکی ازفرزندان من وزمان اونزديك نرسیده 
است کدام خواهد بود؟ گفت: صاحب شما قائم به‌فرمان خدای تعالی ششم 
ازفرزندان من است» وفرزند یزدجرداست ازقبل مادرزین‌العابدین علیه‌السلام 
شهر بانویه دختریزدجردین شهریار. 


حکایت روز قادسیه 


روایت کند ازمحمدین جعفر ادمی» از اصل عبیدبن ناصحء از حسین بن 
علوا ن کلبی» ازوهب‌بن منبه» که موسی علیه السلام در آن شب که ندایی شنید 
نظر کرد جمله شنگ‌ها ودرختان ونبات و کوه طورناطق بودند بهذ کر محمد 
صلوات‌الّه وسلامه عليه ودوازده وصی ازبعد اورسول. حضرت‌موسی گفت : 
الهی هیچ نمی‌يابم ازمخلوقات تو الاکه آن‌ناطق‌است بهذکرمحمد واوصیای 
وی که دوازده‌اند: منزلت اونزد توچیست؟ باری‌تعالی خطاب کرد که ای 
موسی‌بن عمران؛ من نورایشان بیافریدم پیش از آفریدن نورها ودرخزانه‌قدس 
خود ضبط کردم درریاض مشیب من‌تردد می کردم وشم‌نسیم جبروت ومشاهده 
اقطارملکوت من می کنند تا آن وقت که خواهم انفاذ قضا وقد ر کنم. 

ای پسرعمران» من ایشان را منزلتی ورفعتی داده‌ام تا غایتی که بهشت 
را بدیشان ببارایم؛ ای پسرعمران» متمسك باش بهذکرایشان که خازنان علم 
من‌آند وعیبه حکم معدن نورمن‌اند. حسین‌بن علوان گفت: این معنی با صادق 
علیه السلام بگفتم گفت: حق است این خبر» وایشان دوازده‌اند از آل محمد و 





نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


۴۳۳۳ 


على وحسن وحسین وعلی‌بنآلحسین ومحمدین على وجعفرین محمد وموسی - 
جعفر و علی‌بن موسی ومحمدین على وعلی بن محمد. وحسن بن‌علی والمهدی 
صلوات الله وسلامه عليهم و بعد از آنچه خدا خواهد. گفتم: نفس من فدای‌تو 
باد. ازبهر آن می‌پرسم تا مرا یقین شود. کفت : من وپسرمن» اشارت‌به‌موسی 
کاظم کرد» وپنجم فرزند ازفرزندان وی» شخص‌وی‌غایب‌شودونشاید که اورا 
به‌نام خوائنك. ‏ ۱ ۲ ۱ سا اس 


باب مج وچهارم 


در کر رفتن موسی بن‌نظر العبدی عامل عبدالملك به‌مغرب» 
به طلب شهر ستان سلیمان بن داود علیه‌السلام و عجایب‌ها که 
۲ نجا دید و ] نجه برد یو از نوشته ازذ کر امه معصو مین 
صلو ات‌الله وسلامه علیهم 


روایتکند از ابوقاسم عبیدالله بن‌القاسم البلخی» از ابومسلم سکجی؛ 
عبدالتهبن‌مسلم » ازابوالسمح عبدالته‌بن عمیرالثقفی» ازهرمزین [گ۱۶]حوران» 
ازفراس‌آزشعبی» کفت : عبدالملك بن مروان مرابخواند» گفت: با اباعمرو» 
عامل مغرب موسی بن‌نصر العبدی‌نامه و توت مت ار مرت کی یروآون که 
شهری هست دروادی مغرب که سورش ازمس است.دیوان بناکرده‌اند ازبهر 
سلیمان بن داود علیه‌السلام. وسلیمان‌فرمود جن وعفاریت را از آن‌قطره کرده 
که خدای عز وجل نرم کرد از بهر سلیمان» و آن در سابان اندلس است آخر 
مغرب و گنج‌های سلیمان علیه‌السلام در آنجانهاده است. خواستم که قصد کنم 
تا بدانجاروم . کسانی که عالم اند بدان راه‌ها مرا خبر دادند که آن راه 
سخت است.| به |بسیاری و عده تمام‌ازمر کوب‌هاوزاد وراحله‌بدانجا توان‌رفت 
و مسافتی دور است وهیچ کس قصدآن نکرد الا از آن قاصر آمد» وبه‌مقصود 
نرسید مکر دارای‌ین دارای. 


۳۳۶ نزهة الکرام و بستان‌العوام 


و چون اسکندر وی را بکشت» گفت : جمله اقالیم بریدم و روی زمین 
دیدم» وخلقان مطیع‌من شدند» وهیچ زمین‌نیست که من بدانجا نرسیده الازمین 
اندلس : ودارای‌بن دارای آنجا رسیده . پس اسکندر يك‌سال تمام ترتیب آن 
داد . ورواحل و آنچه بکار باید ساخت. و پنداشت که کار تمام ساخته است 
و پیکان فرستاده بود» واستکشاف آن راه کرد جمله باز آمدند و اسکندر را 
خبردادند که موانم چندهست در آن راه» واوبدان نتواند رسید . پس عبدالملك 
بن مروان نامه نوشت به‌موسی‌بن‌نص رکه باید که کارسازی کنی ویکی را قایم 
مقام خود بداری» و ود به‌طلب آن شهر روی . موسی بن نصر آنچنانکه 
عبدالملك‌بن مروان گفنه بودکارآن بساخت وشخصی به‌نیابت خود بداشت و 
خودبدانجا رفت و آن‌رابدید . چون باز آمد حال با عبدالملك‌بن مروان نمود. 
در آخر نامه گفته بود» چون روزی چند رفته بودیم ومشقت کشیده توشه به آخر 
رسید» نزديك به حیره رسیدیم که آنجادرختان بسیاربو دومن گرد آن سورمی گشتم؛ 
به‌جائی رسیدم ازسور کتابتی به‌عربیت دیدم بر آنجا نوشته» آن را بخواندم 
بفرمودم تا بنوشتند چنانکه برسورآن شهر نوشته بود . این‌است که به خدمت 
فرستادم جزاین يك‌بیت ننوشتم که صاحب کتاب این‌خواست: 

ss 

ليعلم المرء ذوالعزالمنيع ومن‌یرجوالخلودوماحی‌بمخلود' 
چون عبدالملك نامه برخواند وطالب‌بن مدرکه نام آورده بود اوراخبر 
داد از آن عجایب که دیده‌بود و محمدبن شهاب‌الزهری حاضر بود . عبدالملك 
گفت: اعجوبه‌شنیدی ! زهری گفت : ظن می‌برم که جن موکل‌اند بر آن خزائن 
وخبال افکند آن‌راکه سور رود ! عبدالملك گفت :چیزی شنیدی که آنکه بنام 
وی ندا آید از آسمان که باشد؟زهری گفت : ازاین در گذر» گفت: چگونه‌ازین 


در گذرم و آن‌بزر کتر مطلوب من‌است: . هر جه از آن سخث لر پیش تو است‌بک و 





۱- کذا . 


باب سی ودوم PV‏ 


اگر مرا شادکند و اگر اندوهگن . زمری گفت: خبرداد مرا علی‌بن‌الحسین 
زین العابدین که آن‌مهدی باشد از اولادفاطمه علیهم‌السلام . عبدالملك‌بن‌مروان 
گفت : درو غ [گ۱۷] می گویی توعلی‌بن‌الحسین» لایزال شما درو غ گوییدآن 
مهدی‌زمان‌باشد. زهری گفت : من‌از زین‌العابدین‌روایت کردم ازوپرس» برمن 
هیچ ملامت نیست اگر درو غ‌گفت واگرراست وبال این درو غ بروی است . 
گفت :به شما رسد بعضی از آنچه وعده می‌دهد. سگ ملعون گفت : حاجتم به 
بنی‌تراب نیست سئوال کر دن پنهان دار آنچه رفت ازاین‌حال ای‌زهری» که‌این 
هیچ کس ازتو نشنود . زهری گفت : چنین کنم ۱ 

بدانکه اگرهیچ بج دلیل دیکر نبودی بر آنکه عدد ائمه دوازده است الا این 
شعر» کفایت بودی . ۱ 

ی وی باشد که این شعر رمان سان داودعله اسلا 
بر آنجایکه نوشته‌اند بلکه ازشیعه کسی رفته واین‌شعر بر آن سورنقش کرده باشد 
گویم: آن جهل وعداوت است وموضعی که ذوالقرنین سالی ساز رواحل و 
زاد دهد وبدانجا نتوانست رفت چگونه کسی ازشیعه برای این کار برود و این 
شعر را نقش کرد ونه نیز آوغیب‌می‌دانست با شنیده‌بودکی موسی‌بن‌نصر بدانجا 
رفته‌بودکه بدان سورنقش کرد تا اوبخواند . 

ا گر گوبند شعر تازی است وزبان سلیمان نه‌تازی بود. گوئیم : این‌مسلم 
نیست شما را از کجا معلوم شد که موسی علیه‌السلام نه تازی زبان بود ؛ اگر 
نیز مسلم داریم چرانشاید که‌سلیمان علیه‌السلام بالغت خود تازی نیزمی‌دانست 
والعجب که ما عوام‌الناس را می‌بينيم که نه‌ازعرب اند ونه خوانده به‌میانعرب 
می‌روند» و گفت ایشان ضبط می کنند وعن‌قریب تازی می‌گویند . اگررسول 
خدا سلیمان‌بن داود علیهماالسلام با لغت خود تازی نیزداند چه‌عجب بود » و 
چون سلیمان منطق‌الطیر داند چرا نشایدکه تازی داند 


درحکایت این شهروبعضی از عجایب آن شهر: 


۴۳۸ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


شخصی از بلاداندلس‌نام وی‌محمدین عبدالرحمن‌بن سلمان ربیع القیسی » 
کتابی کرده است درسال پانصدوده ازهجرت رسول صلی الله‌علیه و آله» نام‌آن 
کتاب «المعرب‌من‌بعض عجایبالمغرب» واين شخص‌در کتاب خود می‌فرماید 
مولد من در آخر مغرب بوده است در جزیره که آنرا اندلس خوانند و در آن 
جزیره چهل‌باره شهر است و از شهری‌ام که نامش «غرناطه» و نزديك آن 
شهری‌است که نامش «لوشه» آنجاکهفی است درزیرزمین برابر بنات‌النعش › 
آفتاب آنجا بجهد ؛ هفت‌مرد آنجا در آن کهث‌اند وخفته‌اند شش به‌پشت باز 
خفته‌اند» ویکی در آخرکهف بردست راست خفته است » پشت به دیوا رکهف 
بازداده است وهیچ از اعضاء ايشان نیفتاده است ونه‌تغبیر پذیرفته » وپیش‌پای 
ایشان سگی خفته است نریزیده» و هیچ ازونیفتاده است» ودرپای کهف سنگی 
مسجدی است دعا در آنجا مستجاب باشد وجامهای بسیار بر آن قوم پوشانیده 
هريك‌چند قومی جامعه چند ببرندوایشان رابدان بیوشانند و اهل آن شهر گویند 
به‌شب نوراز آن کهف[گ۱۸]ظاهرمی‌شود؛ واگرنه آن بودی که ابن‌عباس در 
تسیر گفته است که‌اصحاب کهف بشناسند » ماگفتمانی» که ایشان اصحاب 
کهف‌اند که درقر آن بادکرده است . ونزديك شهر غرناطه کوهی است که‌هر گز 
برف از آنجا منقطع نشود وا زکثرت برف هیچ کس بر آنجا نتواند رفت وزیر 
آن کوه اثرکنیسه هست» چشمةًآب و درختی زیتون . در زمان ربیع» روزی 
معین ؛ هرسال اهل آن شهر نزدآن درخت وچشمه روند در آن روزمعین؛چون 
آفتاب برآید آب آن چشمه روانه‌شود» وشکوفه در درخت زیتون پدید آید 
پس زیتون شودو بزرگ شود › قوم از آن زیتون بچینند و از آن آب چشمه 
بر گیرند ازبهر تداوی» وباز گردند تا سال دیگر هم بدان روز معین» پیش آن 
چشمه ودرخت روند» هميشه برین نسق‌باشند . بعد ازاین گوید دراندلس » جن 
شهری کر ده‌اند ازبهر سلیمان عليه | لسلام ازمس» دور آن شهر چهل فررسنگ‌است 


بالای‌سو رش پانصد کرد و آن معروف ومشهور است‌و آن‌شهر را هیچ در نیست 


باب سی وچهارم ِ ۴۳۹ 


واساسی استوار دارد وموسی‌بن‌نصر با لشکر بسیار آنجا رفٹ و درجنب آن 
شهر بنائی عظیم بنهادچنان که ازشهر وسور بلندتر بود» وموسی نردوانی‌بساخت 
از چوب به‌بالای آن بناکه وی نهاده است» و زیادت ومالی چند به شخصی 
داد توانا تابدان کرد و آن برسربنای موسی‌بن‌نصررود؛ ونظر کنددر آن شهر و 
خبر بازدهد که چه دید. مرد چون برسربنارفت بخندید وخود را درشهرسلیمان 
علیه ‏ لسلام انداخت و ازاندرون شهر آوازهای ترسناك شنیدند . شخصی دیکر 
بخواند ومال‌ها بروی داد وبرو بذل کردوازوعهد ومیثاق بستد که درشهر نرود 
وایشان را خبردهد ازحال آن شهراونیزبربالای آن بنا شهردید وبخندید و 
وخود را دراندرون شهرانداخت. پس آوازهای سهمناك شنید ازاندرون‌شهر 
ساعتی صبر کر دند وهای سهمناك ساکن شد. مردی دیکررا بخواند از 
مبارزان دلاور ومالی عظیم بدوداده ریسمانی اندر کمروی‌بست. چون‌بربالای 
بنا شد و نظردر شهر کرد بخندید وخود را در شهر انداعت و خلقی انبوه آن 
ریسمان را می‌کشیدند تا اورا بازپس آورند نتوانستند باز آوردن» وجهد 
م ی کردند تا آن وقتی که آن مرد به‌دو پاره شد. نیمه‌باك دراندرون شهر افتاد 
و آنجه به رسمان مانده به‌دست ایشان در زمین افتاد» معلوم شد که جن در 
آندرون شهراند کسی را آن‌ن ظرنباشد» وخبراین شهرمعروف است و کتابی 

درعجایب آن کر ده‌اند وما این چندکلمه دراینجا يادکنيم تا معلوم شودکه جز 
از صاحبالزمان هیچ کس بر آن‌ظفرنیابد» چنانکه سلیمان‌بن داود علیهماا لسلام 
دانست که اعداء آل محمد راخوش نیاید وانکار آن کند» وا گردرموضعی‌بود 
که انکارآن نتوانند کرد گویند درحق امامان و مقتدایان ماست . چنانکه 
عبدالملك‌بن مروان علیه‌اللعنه ب‌زهری گفت: تو و زین‌العابدین هر دو درو غ 
۱ می گو یبد که‌مهدی علیه السلام ازما خواهدبود. شك‌نی که‌چون ناد ایشان‌باشد 
اصلی‌پاید 1 گ۱۹ مثل‌معاویه که مادرش جگرحمزه‌خو رده باشدوپدرش‌چهار 
دندان رسول بشکسته باشد و عمه| ای | دارد چون حمالةالحطب فى جیدها 


۴۳۰ نزهةالکرام وبستان‌العوام ‏ 


| حبل من مسد ] وپسرش مثل بزید یا چون مروان طریدکه رسول (صلعم)اورا | 
وپدرش و برادرش ازمدینه بدر کرده باشد از آن‌که به‌ترس منافقان بودند تا 
مهدی علیه السلام‌ازنسل ابشان باشد. لعنت خداورسول وملایکه و جملۀ خلایق 
برایشان ودوستان واتباعشان باد» وآنکه حق ودلایل بیند e‏ و جحود کند 
ازجهل و عصبیت. 

ودراین کتاب گوید به‌نزديك این شه رکه دیوارش ازمس است ده ۳ 
بز رگ ازسنگ‌هست مواعظ ووصابا وذکرانبیا علیهم | لسلام وملوك ونام‌های 
ایشان وذکر رسول صلی اله علیه و کرامت اونزد خدای تعالی» و آنچه ذخیره 
کرده است ازبهررسول صلی‌الّه علیه بر آن لوح نوشته است. 

پیش آن سور ازمس صورتی به‌شکل بتی هست ازسنگث» لوحی ازمس 
دردست‌دارد» بر آن‌نوشته است که ازپس من راهی نیست یعنی نشاید رفت و 
ازپیش اوبیابانی عظیم است. قومی ازلشکرموسی‌بن‌نصر در آن بیابان رفتند» 
شکل مور بسیار دیدند هريك چند اشتری آن قوم را بخوردند» وقصد لشکر 
موسی‌بن‌نصر کردند چندانکه عددایشان خدای داند تا نزديك آن صنم رسیدند 
بایستادند و نتوانستند که فرا پیش آیند. خلق را معلوم شدکه آن طلسم موران 
است که سلیمان‌بن‌دا ود ساخته‌است واگرنه آن طلسم‌بودی آن موران حیوانات 
آن دیاررا جمله هلاك کردندی. وممکن بودکه وادی نمل که خدای تعالی در 
قر آن یادکرده اس ت آن باشدکه ازپس آن طلسم‌است. و آنجاکه گفت ده‌لوح 
ازسنکگ هست. 

ذکرانساء و مواعظ ووصابا وذكرملوك وذکروسول وامتش دفیقه‌ای 
لطیف است وسری عجیب . وسر آن است که سلیمان را معلوم بود که ائمه را 
اعدا دارند» و قصد‌کنند درابطال.حق ایشان» بردیوارشهرمس نقش کر‌دند تا 
کس ابطال حق نتواندکرد» وثابت نماید تا یوملقيامة»:وبر آن الواح سنگگ 


“باب سى وسوم ا ۱ ۱ ۳ 


ننوشت که ا گر آنجا نوشتی ازبهرعداوت ایشان لوح سنگ بشکستندې هم نام 
ایشان وهم نام ملوك وانبیاء دیگر محوشدی» و چون اسباء ائمه برسور پس 
نق ش کرد و آن دیگر برالواح لاجرم وهردو مانده است ومحونشده است . 
بدانکه آنچه از اول این‌جلد تا اینجاکه یادکردیم ازاخبار واشعارجمله 
دلیل روشن است وبیان را هیچ‌عذری نیست بر آنکه اعداد ائمه. علیهم‌البلام 
آدوازده است واین امامان ازعترت رسول باشند» طاهرومطهر» وهز که دعوی 
امامت کرد غیراینها اونه امام بودو تصرف درحق ایشان کرد ..و هر که تصرف 
, درحق کسی بی‌دستوری وی غاصب باشد . . . CT‏ 
"اما قومی ازحسد وعداوت ‏ کینة اهل بدر از ابشان ا وچون 
حقشان بدست گرفتند» وخونشان بریختند . بعد ازان هزار ماه نفرمودند.تادر 
بلاد اسلا [گ۲۰] تا سالها بر ايشان لعنت می کزدند و .هر که.نمیکرد او را 
می کشتند تازمان ابومسلم که اودمار از آن سکان ملاعین بر آورد ..بعد از .آن 
جماعتی که‌مانده بودند خود نام اهل‌سنت وجماعت کردند». و گفتند آن‌قوم را 
هیچ نشاید گفت » دشمنان خاندان رسول صلی الله علیه‌و آله لعنت نشاید.. کرد 
۰ و آنکه ایشان را دشمن دارد رافضی و گمراه باشد»وهر که یکی از صحابه یا 
ابویکر یاعمردشمن داردضال‌و گمراه‌باشدء» و مستوجب غرامت و ملامت باشد . 
پانصدسال بلکه ششصد سال است تا شیعت علی تفحص می کنن دکه‌علت 
چیست که دشمن صحابه ضال و گمراه باشد وبراءة از ایشان واجب ودشمنان 
علی واولاد را دوست می‌باید داشت» و ایشان را دوست نمی باند داشت 
لعنت نشاید کرد ؟! به‌هیچ‌طریق معلوم نمی‌شود . خدایاتو داور,باش: آن‌قوم را 
بدانچه با اهل بیت رسول صلی‌اله‌علیه‌و آله سلم وشیعه ایشان کردند ومی کنند» 
درهردم هزاران لعنت ونفرین فرست بر اعدا آل محمد و. دوستان و موالیان 
بدانکه شخصی از کرامیه کتابی کزده انبت» ازجمله خر افات که در آنجا 


گفته است» حدیث رسول‌صلی اللهعلیه‌و آله » گفت : «انی‌نارك فیکم الثقلین : کتاب ‏ 
اللدوعترتی» به عترت سنت می خواهد از بهر آنکه سنت موافق قر آن است ؛ 
ملعون؛ کور بودکه‌در عقب عترت گفت: «اهلبیتی» می گویدعترت اهل‌بیت‌اند. 
چون رسول صلی‌التهعلیه و آله تفسیرعترت کرد با اهل‌البیت؛ چگونه توان گفت 
که سنت است باآنکه کتاب وسنت هردومحتاج حافظ ومفسراند . 

| گر گویند حافظومفس رکتاب وسنت‌امت‌اند گوئیم : نشایدکه امت‌حافظ 
ومفسر کتب باشند ازبهر آنکه‌امت‌هفتادوسه فرقت‌اندوهرفر قتی تأویلی می‌نهند» 
قرآن وسنت را بروفق مذهب واعتقاد خود . و آن اقوال یا جمله حق بود یا 
باطل یا بعضی باطل . اگرجمله حق‌باشد لازم شودکه هفتادوسه فرقت اهلحق 
باشند واين کفربود وا گرجمله باطل باشد هم کفر لازم شود از بهر آنکه حق از 
امت محمد بیرون بوده باشد . پس‌لازم شد که بعضی حق باشند وبعضی نه ؛و 
هريك دعوی م یکند که حق با ماست . چون اختلاف ظاهر شد قول فرقتی از 
آن دیگر نه اولیتر» لابد تمیزبکار بایدکه فرق‌کند ميان حق‌وباطل» و آن امام 
باشد . ۱ 

وازبهر این‌معنی رسول‌صلی‌النه‌علیه‌و آله عترت را قرین قر آن کرد که 
چنانکه کتاب حجت است» امام حجت‌است‌وخدای تعالی می‌فرماید : «فاسئلوا| 
اهل‌الذ کره واهل‌ذکر اهل‌بیت رسول‌اند چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: « قد 
انز لاله الیکم ذکراً رسولا یتلواعلیکم آیات ال » . ۱ 

واز باقرعلیه‌السلاغ پرسیدند که اهلذک رکداماند؟ گفت : «نحناهل‌الْذ کر 
ما اهل ذکریم . ۱ 

وازرسول علیه‌السلام پرسیدند که «کفی‌باله شهیدا بینی‌وبینکم و من‌عنده 
علم الکتاب» کیست که علم کتاب نزد اوست؟ ۱ 

گفت علی‌بن ابی‌طالب. ودر آن کتاب گوید آنچه نبی گفت«احب‌الی‌من‌دنیا 
کم : الطیب والنساء[ گ۲۱] وقر‌عینی فی‌الصلوة» عایشهر | می‌خواهد و گوید 


باب سی وسوم PP‏ 


رسول صلىالته‌علیه‌و آله گفت : ستار گان امامان آسمان‌اند» و اصحابان من 
امامان زمین . این حدیث رسول صلی‌الّهعلیه‌و آله درحق اهل بیت گفته است . 
زندیقی با اصحاب گردانید. سبحان‌الله ! مگر عثمان نه از اهل زمین بود که 
مهاجر وانصار امامان او نبودند وسرش برمصحف بریدند و هفتاد هزار که 
درصفین کشته‌شدند وبیست‌ودوهزار درحرب جمل کشته شدند هم از اهل زمین 
بودند . پس این صحابه امامان ایشان باشند؟! بلکه عذاب وعقوبت باشند . 
اما شك‌نیست که هر که زرا] امامان از ابوسفیان و معاویه وعتبة‌بن ابی 
سفیان و عمروبن‌عاص ومروان وپدرش حکم ؛ و برادرش و امثال ایشان بود 
حالش در دنیا چنین بود ؛ و در آخرت قرین ایشان باشند دردوزخ > خالداً 
مویدا . 
۱ دیگر گوید در آن‌کتاب از این‌عباس: گفت» در دیارطبریه وپیش ازروز 
قيامت هردوبیرون آرند از بهر شخصی پرسیدند چه کسی باشد. گفت قائم آل 
محمد که عیسی‌بن‌مریم ازپس وی‌نماز کند .پس گوید» ازامیرالمومنین علیه | لسلام 
پرسیدم که هیچ کس مالك جمله روی باشد یانه؟ گفت: بلی . دو کس مومن ۰ 
ودو کس کافر. از مومنان» سلیمان وذوالقرنین» و کافران »نمرودوبخت النصر» 
وپنجمی ازاين امت مالك جمله روی زمین شود . جمله گفتند که باشد که قایم 
آل‌محمد وجمله کافران بردست او مسلمان شوند ودین یکی باشد ؟ پس فرو 
خواند: «لیظهره علی‌الدین کله.. تا آخر آیت» ودرین کتاب ازپیش یاد کردیم. 
روایت کند از کرامی» ازشعیب ین‌الحرب المدائنی» که او گفت: نزد 
سفیان وری رفتم » گفتم : ای سفیان» مراحدیثی گ و که اهل‌سنت وجماعتم و 
آن را با برادران ودوستان باز گویم ازتو وروز قیامت» چون خحدای تعالی 
ازمن سئو ال کند گویم سفیان ثوری مرا چنین گفت» دست ازمن بدارند وازتو 
سئوال کنند . گفت: سفیان راست بنشست» گفت : ای شعیب. تأ کید و مبالغت 
کردی» بدان که ایمان قول است وقول سود ندارد الا به عمل» وقول و عمل 


سود ندارد الا به‌یت » وقولونیت وعمل سود ندارد الا.به‌سنت . گفتم :سنت 
چیست گفت: : نقدم شیخین . گفتم : شیخین کدام‌اند؟ گفت : ابوبکر و عمر . 
گفتم :دیگرچه ؟ گفت : این سودندارد تا عثمان را برعلی تفضیل ننهی. گفتم : 
چه دیگر؟ گفت: این‌همه نافع نباشد الاکه اعتقادکنی که نيكو بد خدای تعالی 
مي کند , گفتم : : دیگرچه ؟ گفت : آنچه تونوشتی a aE‏ ندارد تاآن‌و قت که 
اصحاب محمدرا دوست داری . گفتم : دگرچه؟ گفت : : این جمله که‌نوشته[ای] 
سودنداردا گر گویی کسی ازامت‌محمددربهشت ا جزازعشرةمبشرة: 
اولشان ابوبکرو آخرشان‌عبیده . گفتم : د گرچه؟ گفت : این جمله که‌نوشته شته [ای] 
. هیچ سود ندارد تاآن‌وقت نت زگ01] که نی که نمازاز پس زاهد و فاسق 
د ست‌باشد تاروزقيامت. گفتم : جمله نمازها؟ گفت الاجمعه‌وعیدین که آن از 
پس والی باید کرد اما مسجدهای کوچکی نماز پس کسی باید کردکه براو و 
بردین وأثق‌باشد, گفتم : : دیگرچه؟ گفت : این سود ندارد الاآن وقت که اعتقاد 
کنی که بسم ها رحمن الرحیم 4 رخف بان : چون امام باش ی درنمازفاضل‌تراز 
آنکه بلند خوانی . گفتم : بعد ازاین چه بایدکرد؟ گفت: این جمله که به تو 
گفتم سود ندارد الاکه اعتقا دکنی که ترك قنوت فاضل‌تر ازقتوت خواندن در 
نماز. گفتم. دگرچه ؟ گفت : هرچه نوشتی هیچ سودنذارد گر اعتقاد نکنی 
که مسح برموزه فاضل‌تر ازشستن پاها" شعیب : پس‌نظر کرد به‌من گفت: 
با شعیب» هرکجاکه خصی نی که سب معاویه می کند و را مهم دأدن در 
حق شیخین وچون درحق شیخین ناسزاگفت متهم‌دادن درحق رسول» و چون 
درحی رسول چیزی گفت اورا زندیق ومعطل شناس . 

بدانکه هرآنکه او را از دين و اسلا خبرباشد در کفر ان کرامی که 
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و این‌حکایت کرده است شك نکند که معاویه و ابوبکر و عمر را با رسول 
(ضلعم) رات کرد .چون می گوید هر که 7 تبراکند ازمعاویه اورا E‏ 
ك دراصل:: پاهها 
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شیخین و چون‌درحق‌شیخین متهم نباشددرحق رسولشن‌متهم دان وجملهبنی اميه 
دشمنی عل ازجمله سنت است؛. گویند رسول گفت: هر که اندكك پایه» علی 
دشمن ندارد نه :از من است یعتی نه ازانت من است. اگر معنی درحق.شیخین 
با معاویه گفتی» مناصب گفتندی رافضی:وضال است اما چون عشمان. بر علی 
تفضیل نهاد ومعاویه با ابوبکر وعمرورسول برابر کرد از اهل منت.و جماعت: 
است» نود رخاو هیچ نتوان‌گفت تابدان که حال ایشان,مثل حال.سامری‌است. 
چنانکه: آباری‌تعالی فی‌فرماید: «واشربوا فی‌قلو .بهم العجل» عداوت قدیمةامل 
البنت که به‌مبراث به‌این‌قوم رسیده. است ودردل‌های ایشان ثابت .شده» و قت‌ها 
آن‌را ظاهرکنندء و باشد که بی اختیار ایشان ظاهر شود. مه 

: اما آنچه‌گتت هرچه‌نوشتی سود ندارد..الاآنکه. تور یب بت یت 
۳ فاضل‌تر» درجلالت وبز ر گواری. علی‌هیچ خلل نیاید» ۲ گر کسی:رااعتقاد: 
بود.که نه امام بود یاگوید جمله امت ازعلی بهتر اورا که.امیرالمومنین را 
هیچ.زیان نمی‌دآرد: فضل آن کس ر! بود که باری‌تعالی فضل او نهد پا رسول 
صلی‌الله. علیه و آله ». چنانکه اورا.لحم ودم و.برادر خود خواند و گفت. مرا و 
علنی.ر1.از یك نور آفرندند.وخلق از: درخت‌هابر کنده نه آنکه مردم او رافاضل. 


ز ريتك دنش: یت دهد و تمصب ی 





خحو انند. .اما.جون که 
گوید وعصبیت هرجه خو اشد توس 
ا ما ؛ خوش می گول ی » ی ری ید 
7 آنکهاواپزسن حیدراهمیحواقی ای ۲ ۰ ا 
از ره معنی نیارد سینت 
ای به دربای ضلالت در گرفتار آمده ‏ 


زین برادر يك‌سخن باید که" باورداشتن 


- دراصل ۰ با 


۴۳۳۶ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


یوسف مصری نشسته با تواندر انجمن 
خوب نبود دیده اندر نقش آذر داشتن 

لیکن درین وقت اولیتر آن‌بودکه آزاین‌معنی سخنی نگوید وچون‌چیزی 
بشنودکه آن برخلاف دين واعنقاد باشد ازآن به هیچ نو ع مکاوحت نکند و 
بر آن صبر کند و رنج در اندرون می‌دارد تا دردنیا از شر اهل ضلالت رسته 
باشد و در آخرت خدای‌تعالی اورا بدان ثواب دهد وممکن بودکه اگر آنچه 
از پیش باد کردیم کاربندیو به‌هرنو ع که توانی از ایشان‌احتراز کنی و ازتعصب 
دور باشی. مع‌هذاکله » چون بدانندکه تو محب آل‌محمدی» گره بر پیشانی 
اندازند وبه‌چشم حقارت‌در لونگرند و آن هفتادو سه فر قت‌هیچ کس را دشمن تر 
از شيعه ندارند از عداوت آل‌محمد» که بعداز رسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله ظاهر 
کردند» تا قیامت آن باقیست» اما بمرور ایام زیادت می‌شود. 

و کدام عداوت ازین پیش‌تر وزیادت‌تربود» که‌سفیان ثوری چون‌شعیب 
بن‌حرب اعتقادمی آموزد» گوید ترا این‌همه آن وقت سودکن د که صحابه‌محمد 
را جمله دوست داری چون مروان وپدرش حکم وبرادرش» و مثل بوسفیان 
وعمروبن‌عاص ومعاوبه که ببست‌وهفت مصاف باعلی کرده است و بیست‌سال 
لعنت برخاندان رسول می کردا وحسن را زهر دادند و امشال این منافقان» 
هر که ایشان را دوست ندارد عمل وی هیچ سود ندارد. 

حدای تعالی بر آن کس رحمت نکند که این باور دارد» اعتقاد کند که 
کسی برعداوت آل‌محمد علیهم‌السلام مرده باشد» او از دوزخ بیرون‌آید یا 
خدای تعالی برو رحمت کند. 


باب سی و پنجم 
در کر بعضی از معجز ات رسو ل صلی اه علیه و آ له: 


بدانکه معجز رسول صل الله علیه‌و آله سه‌هزار وزیادت هست و درجلد 

اول دومعجزه یادکردیم واینجا چند از آن‌يادکنيم: . 
" امپرالممنین گفت: رسول صلی‌الّعلیه‌و آله در بعضی از غزوات بود؛ 

آب به آخر رسید. یاعلی برخیز و نزدآن کوه شو» بگو من رول خدایم 
گشوده شود. گفت: بدان خدایی که محمد را گرامی کرد به‌رسالت » که پیغام 
بگذاردم مثل پستان اشتر | آب | از آن سنکك روانه شد. چونآب ديدم نزد 
رسول رفتم زود و او را خبر کردم. گفت: برو یا علی» و قوم بیامدند تا 
ظرف‌ها پراز آب کنند و چهارپایان را آب دادند و خودآب خوردیم و وضو 
دوس 

و هم روایت است از امیرالممنین على علیه‌السلام که گفت: رسول 
صلى‌الته‌علیه‌و آله‌مرا فرمودکه دربعضی غزوات‌چون آب نبو د که ر کوه‌بیاو ردم» 
دست راست در آن نهاد و دست من بادست رسول‌بود و آب ازمیان انگشتان 
از شد. 


ابان‌بن عثمان روایت کند از صادق علیه‌السلام که چون رسول به‌حدیبیه 
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فرودآمد صحابه شکایت کر دند از تشنگی وقلت آب گفت : بار آب‌ازبهرمن ۱ 
زگ ۲۴] طلب کنید. آب‌بارة بیاوردند. رسول‌صلی‌الّه علیه‌و آله باره باز خورد 
واز باقی روی شست و آتچه ماند درچاه ریخت. آب چاه برجوشید تا برسر 
چاه آمد آنچنانکه دست فرو می کر دند وبه کاسه‌ها برمی کر فتند. 
امیرالمژمنین علی‌علیه‌السلام گوبد: رسول صلی‌الله‌علیه و آله مرا بفرستاد 
دربعضی غز وات به‌چاهی برفتم » ابر نبود تا نزد رسول صلی الله 
آمرم اورا خبردادم. گفت : + در تا گل‌چیزی هست؟ گفتم : هست. گفت: 
ببار باره | ای | گفت : بیاو ردم چیزی بر آن خواند» گفت: بر فتم در چاه 
انداختغ. "آب اظاهر شد چنانکه بز .کنارة‌چاه آمد و روانهشد» رسول ضلی‌اله 
علیه‌و آله خبر دادم گفت : عجب نمی‌داری‌باعلی» خدای تعالی به‌قدرت خود 
آپ + بر آورد.. ۱ ۱ 1 o‏ 
ابو هدابة براهيم ين بن هدیه کند از اسن مالك ۳ رسول 
صلی العلیه و آله دریعضی غزوات‌هابود. تشنگی برخلق غلبه کرد. کنب زکی‌سیاه 
می آمدومشکی آپ‌باوی صحابه گفتند : اينك مشکی آب. گفت: رسول‌صلی‌اله 
علیهو آلەزمام اشتر بکرفت و کنیزك باوی‌می گوید که | ی‌بندة خدا ایز اهی 
از من ؟ رسول‌صلی انهعلیه و آله گفت: مترس»باکی‌نیست: پس فرمود که‌ظرف‌ها 
یبارایند. جمله پ رکردند» درمشك هیچ‌نماند. آنگاه گفت: چیزی به کنیزل‌دهید. 
نان وخرمائی چند بدو دادند.پس به کنیزك گفت : نزد من آی دست برروی او 
وماد تفا شد چنانکه هیچ از ا نماند و گفت » بسم أللّه» مشك‌پرشد»: 
چنانکه هیچ ازو نقصان نشده بود. کنیزك نزد قوم خود رفت. 
خواجه گفت : اشتر اشتر من است ید ازآن من‌است والاکنيزك نهآن‌من. 
است. كنيز ك گفت : من کنيزك توام. گفت: روی‌تو اسفید است. گفت: مردی 


را دیدم ء نام » محمد رسول‌الله؛ و قصه پاسر‌ها! با خواجه فرو گفت. خواجه 





ی یرجه هت 
باکنیزلتزدرسول آمد گفت : یار سول الله» ماراچاهی‌هست آبش فروبرده‌است 
و آب از موضع دور می‌آوریم. رسول گفت : آن چاه زا بمن نمای. چاه رابه 
صلی الل غلیه‌نمه 3 , گفت : پسم ال و آب‌دهان‌درجاه انداخت آب تاچهار 
دانك چاه بر آید آبی خوش و آن‌قبیله‌از آن می‌خوردند. و اگر رسول سمل 
نگفته بودی آب چندانی بر آمدی ه‌ایشان را غرق کردی. 
آمیر المومنین گوید: رسول صلی‌الّعلیه‌و آله درغزایی‌بود صحابه شکایت 
کردندا ز تشنگیر کوه‌یمانی »دست مباركد رآن‌نهاد . ازمیان‌انگشتانرسول‌چشمه 
هایآب‌روانهشد جملەخلايقو چھارپايانازآن ` ا ا 
پ رکردند. . 
امیرالممنین عليه | لسلام گوید. بارسول صلی الله‌علیه‌و آله‌درخدیبیه بودیم 
آننجا "چاهی بود خشك» رسول تبری ازکنانه بیرون‌آوردو به بر اعبن عازت‌داد 
و گفت این تیر بر گیر و درین‌چاه فروبر» براعبن عازب‌چنان کردکه رسول 
فرموده بود واز ده‌چشمه آب از زیر آن تیر روانه شد و آب بیرون آمد. 
وا ا عليه السلام روا ددر و مبضاةء گفت: آب 
(گ۲۵)اندله بود میضأتی! بخواست‌یعنی آنچه ازو وضو کنند و دست اورا 
نهاد » و آب روان شد وبربالا آمد تا هشت‌هزار مرد وضو کردند و از آن‌باز 
خوردند اسبان آب دادند وظرفها پرکردند. ۱ a.‏ ۱ 
وان کر روات کد رسولالله صلی العلیهوآله در بعضی 
از غزوات بر آبی بگذشت که آنرا نیسان خوانند پرسید که این را چه خوانند 
گفتند: یا رسول‌الّه» مانیسا خوانند شوراست به‌رسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله گفت : 
بلکه این تعمان است اوخوش‌است چون رسو ل الّه‌صلی له علیه و آ له نام آوبگردانید 
خدای تعالی آورا طعم خوش گردانید وشیرین کرد. 
عمرین اسحق گوید ازابوطالب شنیدم گفت : به‌امیز برادرم محمدبه سوق 
ین بودم گرما گرم شد وتشنگی برما ای شکایت کردم ؛ بامخمد و 


ا دز اصل: مباضتی 


دانستم که ات ندارد. گفت ای عم تشنه شدی؟ گفتم بلی پا بگردانید و از 
اشتر فرو آمد. پاشنه بر زمین‌زد» آنگه برداشت» گفت : بازخور یاعم. گفت : 
باز خوردم تا سیر آب‌شدم. 

امیرالمۇمنین گوید: رسو ل صلی الته‌عاهو آله بهحنین رفت . رودخانه‌روان 
بود آب می‌رفت تقدیر کردم ارد قات مرد بالای آن بود. صحابه گفتند : 
با رسول‌الله دشمن در پس و رودخانه درپیش» چنانکه قوم موسی گفتند : انا 
لمدر کون. رسول صلی التهعلیه و آله فرودآمد» گفت: «اللهم انك جعلت لکل 
مرسل‌دلالةفارنی قدرتك»می گوید : خدایا توهرمرسلی دلالتی دادی» قدرت‌خود 
به من نمای . پس رسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله وسلم برنشست و بگذشت سواران 
بگذشتند. چنانکه‌سنب اسب وخف هیچ‌استر ترنشد وباز گردیدیم فتح مارابود 

در بیان معحرات رسول وانواع اطعمه و آشر به: 

ابوصالح روایت کند از ابن‌عباس رضی‌الله عنه» گفت: سیب تزویج 
رسول صلی الته‌علیه و آله باخدیجه علیهاالسلام آن‌بود که میسره غلام خدیجه با 
رسول صلی‌الّهعلیه‌و آله درسفربود و رسول زیردرختی فرودآمد. راهبی اورا 
بدید» گفت: این کیست؟ میسره گفت : مردی ازاهل مکه. راهب گفت: این 
نبی است. والله بعداز عیسی بن مریم هیچ کس درین موضم نیست که او نشسته 
است. میسره به‌نزد خدیجه‌رفت» بدو گفت من بامحمد طعام می‌خوردم » ماهر 
دوسیر شدیم وطعام به‌حال‌خود مانده بود. خدیجه طبقی‌رطب بخواست وهاله 
زن‌آبوالعاص‌بن ربیعبن عبدالعزی‌بن عبدا لشمس بخو آندو رسول را صلی علیه‌و آله 
بخواند و از آن‌رطب بخوردند تا سیرشدند و آنرطب هیچ کم نشده بود 

امیرالمژمنین علیه‌السلام گوید چون آیت «وانذرعشیرتك‌الاقربین» فرود 
آمد رسول صلی الله‌علیه و آله سی کس ازاهل بیت خود بخواند. مردی بود از 
ایشان که خدعه» از گوسفند بخوردی‌ومشکی شیر بازخوردی. من‌رانی گوسفند 
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وقرحی شیر پیش ایشان بنهادم بخوردند» چنان سیرشدند وآن همچنان 
مانده بود. ۱ 

ابان عثمان روایت کند به‌اسنادی ازابوامامة که سعدین|احرث هربامداد 
وشبانگاه قطعه ترید» رانی [گ۲۶] گوشت بر سر آن نهاده به رسول فرستادی 
هر که نزدرسول صلی اله‌علیه و آله بودی از آن 2 لورد تا سیر شدیو آن 
طعام به حال خود مانده بودی 

عمربن‌زر روایت کند ازمجاهد که ابوهریره گفتی بهخداکه من اعتمادبه 
زمین کردی از گرسن و وقت‌ها سنگی برشکم بستی از گرسن. روزی بر سرراه 
ایشان بنشستم» چون بیرون می‌آمدم ابوبکر به من بگذشت آیتی قرآن ازو 
پرسیدم غرض آن‌بود تا باخودم ببرد. برفت ومرا بگذاشت. پس عمر بگذشت 
آیتی ازو پرسیدم به طمح آنکه مرا با خود ببرد رفت ومرا نبرد. آنگه رسول 
صلی‌الّهعلیه‌و آله به‌من‌بگذشت. چون مرادید تبسمی کرد وندانست آنچه خبال 
من بود وتفیرلون‌من. گفت: یا باهریره گفتم : لبيك یا رسولالله گفت بیاء 
می‌رفت ومن‌از دنبال‌وی‌رفتم. دراندرون رفت. دستوری‌خواستم و دراندرن 
رفتم. رسول شیرپاره دید درقدحی» پرسید که از کجاست؟ گفتند: فلان کس 
فرستاده است. کفت: 

ای اباهربره» برو» واهل صفه‌را بخوان و اهل‌صفه مهمانان اهل اسلام 
بودندایشان‌را اهل ومالی‌نبود. چون‌هدبه نزد رسول‌صلی‌اله‌علیه‌و آله آوردندی 
بدیشان فرستادی. ابوهربره گفت :من برنجیدم» گفتم : این قدر شیر بااهل‌صنه 
کجاپیدا شود. پنداشتم که از آن شربتی بمن‌رسد. چندانکه سد رمقی باشد و 
من رسولم چون بیایند مرا فرماید که بدیشان دهم دانم که از آن چیزی بمن 
نرسد واز فرمان خدا ورسول بردن چاره نیست» برفتم و ایشان را بخواندم. 
دستوری خواستم‌ودراندرون آمدند و بنشستند. رسول گفت: یاباهربره» گفتم : 
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لبيك پارسول‌الّه» گفت: قدح بر گیرو بدیشان‌ده..قدح بر گرفتم:ويك‌يك‌می‌دادم. ۱ 
تا سیر شدند وقدح به‌من دادند تابهرسول صلی اله علیه‌و آله رسیدم. ایشان‌جمله. 
سیر شده بودند. قدح فراگرفت رسول وبردست خود نهاد. نظر.به من کرد و 
تبسمی بکرد. سپس گفت : يا باهریره گفتم لبيك یا رسولالله» گفت من و تو 
مانده‌ايم. گفتم : راست گفتی. گفت: بگیر وبیا شام. گفت: پیاشامیدم تا سیر 
شدم ورسول می گفت که بيا شام تاآن وقت که سیرشوی. گفتم به خدا که جا 
نمانده است که درش گنجد. . گفت: من ده. بدو دادم نام فا وبباشامید 
آنچه مانده بود. 
این سیرین روابتکندازابوهریره که ا وگفت سول صلی له لا گوس 
هیچ دوستر از کتف نداشتی. در پیش قومی رفت. از ایشان گوسفندی بکشتند 
و آن‌را بریان کردند. رسول صلی التهعلیه و آله گفت : : کتف بیاور :کت : مادرو 
پدرمن فدای توباد من يك‌سر گوسفند بریان کرده بودم؛ سه كتف پیش‌ت وآوردم 
۳ عليه السلام گفت : | گر خاموش‌بودتی چندانکه من‌بخواستمی بیاوردتی . 
صادق علیه ا لسلام گوید: سلمان کات كدرل علره | لسلام به عندق 
کندن. رسول به‌صحابه [گ۲۷] فرمود تا بکنند. گفت جابر بن عبد الا نصاری ۱ 
را نز درسول‌فرستادندواو کوچکتر صحابه‌نود. سول ماکلنگ‌هامی‌زنيم. 
وبرچیزی اززمین قادرنیستیم گفت‌دست من بگیرو رسول صلی اللَهعلیه و آله خواست 
که خود برخیزد و نتوانست جابر را معلوم شد که از ضعف گرسنگی است و 
هیچ کس بازنمی‌توانست گشت بی" نکه از رسو ل صلی الله‌علیه و آ له دستوری خواهند 
جابرین‌عبداله‌انصاری‌دستو ری خحواست رسول دستوری داد» برفت ويك صاع 
آرد جو وجذعه بکشت بوقت آنکه ظن‌بودکه ایشان فار غ شدند» به‌نزدرسول 
صلی‌الّهعلیه‌و آله آمد» کفت: : می‌خواهم که تو ويك‌دو که تو می‌خو هی به‌خانه 
من تشریف دهی. رسول صل ‌الله‌علیه و آله فرمودکه اجابت جاب رکنید و ایشان 


۱ ۔ کذا فی لارض - 
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راازدیگر شمزده بودند» هزارمرد بودند. جابر فراپیش رسول رفت‌و گفت :من 
خبشی[کیشی] کشته‌ام ويك صاع جو آردکرده‌ام. دگر رسول فرمودکه‌ای قوم» 
انجابت کنید.رسول چون | ین بفرمود جابر در پیش رسول ایستادومی‌رفت. چون 
دزخانه‌رفت به‌زن گفت : : فضیحت شدیم. ٠زن‏ گفت: ازبهرچه؟ جابر گفت قصه با 
آزن. زن گفت : ای‌جابر» تو به‌رسول گفت ی که چه تر کیب کرده‌ام؟ گفت: بلی. 
زن گفت: با جابر» خاموش باش که رسول خدای تعالی ترا فضیحت نکند . 
پس رسژل.ضلی | للاعلیه و آله دراندرون خانه رفت وده صحن بخواست و هرده 
مرد به‌حلقه می‌نشاند چذانچه صدصد می آمدند. پس به زن گفت : بگو: بسم‌اله 
"الرحمن‌الرخیم» وبرصحن‌هاکن‌ویعضی بگذار وترید کن ورسول نام خدای‌برد 
ایشان سیر شدند. جز اثر انگشتان نبود ظاهر» ایشان برخاستند. پس رسول 
صلی الّ+علیه‌وسلم صد دیگر بخواند» هر ده حلقه مثل اول بنشستند . رسول 
صلی الّعلیه‌و آله گفت : « بسم‌اللهالرحمن‌الرحيم » ایشان نیز سیر شدند جز اثر 
انکشتان ظاهر نبود» وطعام به‌حال خود مانده‌بود. آههچنین صدصد می آوردو 
رسول» بسم ال می‌گفت وایشان ۳۷ می‌شدندو برمی‌خاستند. تاجملهة اهل خندق 
سیو شدند» وطعام بهحال خود بود تاآن وق قت که عیالان وهمسایگان سیر شد‌ند 
۱ وکودکان محلت. ۱ 
" سیف روایت کند از ابان» از انس؛ گنت اسول بودم در غزایی» 
قومی پراکنده شدند. رسول‌صلی العایه و آ له فرمو که باهیچ کس ازشماچیزی 
هست؟ شخصی بیامد و کفی ؟ کندم مانده‌بود از آن‌وی. آن‌گندم بیاورد وچیزی 
پکسترانید و آن گندم بر آنجا ريحت وروی‌آن ببوشانید ودعاکر د. پس سر آن 
. بررداشت هر کس از آن برمی گر فتند. بعضی را دیدم که بن آستین در می‌بستند و 
۱ آستین. پر می کردند. حمله لشکر بر گر فتند و آن به حال خود مانده بود و 


روایت است که درغزاء تبوك صحابه شکایت کردندکه زاد نمانده‌است . 
آن‌قد رکه مانده بود فرمود تابیاو رند» بیش از ده تا بازده خرما نمانده بود . 
پیش رسول صلی له علیه و آله وملم بنهادند. رسول دست بر آن نهاد ودعاکرد 
پس او را برداشت خلق همه بیامدند. [گ۲۸] رسول گفت خدای را یادکنید 
و بخوردیدتا سیر شدند ووعاها ومزادها پر کر دندوخرماهای برمتی آنجا نهاده 
بودند و می‌دید‌ند. ۱ 

جابربن عبدالله گوید: پدرم بمرد یا کشته شد . عبداللهبن عمروین حرام 
غرما برپدرم داشت. من‌از رسول‌صلی‌الله عليه و آله یاری‌خواستم درراضی کر دن 
غرماء وی تأخیری ازقرض وی وضع کند» قبول‌بکردند . رسول صلی الته علیه و 
آله فرمودکه برو» خرما جداکن» نوع نوع» من‌برفتم چنانکه رسول گفته‌بود 
جداکردم . رسول‌صلی‌الّهعلیه‌و آله بیامدپیش بهتر تا وسط بنشست»› پس گفت : 
برءبنما» من بریشان بنمودم تا حق خود استیفاکردم وخرماها همچنان مانده 
بود» گوئی هیچ از آنجا نقصان نشده بود . . 

ذ کر چندمعحز ه‌های‌ر سول صلی ال علیه که از آسمان فرو فرستاده‌اند: 

صادق گوید علیه‌السلام که شبی‌بارانی عظیم درمدینه آمد . چون روزشد 
صلی الله علیه و آله با على علیه السلام به یکی ازصحابه بگذشتند و از مدینه بپرون 
آمدند به کوه زباب» و آن کوه مسجد خیف است بر آنجا نشستند سر برداشت 
اناری دید آنجاء ازانارهای بهشت . رسول صلی الته‌علیه‌و آله انار فرا گرفت‌و 
بشکافت وبعضی بخوردوبعضی به‌امیرالمۇمنین داد وبدان صحابه گفت این‌انار 
بهشت است ودردنیا نخورد الانبی با وصی نبی . 

علی‌بنالحسین علیهماالسلام روایت کند ازپدرش حسین» گفت : حسن‌علی 
رنجوربود چون بهترشد به‌مسجد رسول صلی الله علیه‌و آله رفت برسینه رسول 
نشست» هردو دست دربر گرفت » گفت : جدتو فدای تو باد چه می خواهی ؟ 


گفت: میوه ازهوا . رسول صلی الته‌عليهو آله هردودست درزیر بغل‌حسنکردو 
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او را دربالادست بجنبانید و رهاکرد تا فرو آید . چون بازآمد پیش جامه‌ش 
بسته‌بود» پیش رسول بنشست دوخربوزه ودو انارودوسیب ودوبه در آن بود. 
نت تبسمی بکر د» و گفت‌حمد آن‌خدای‌را که شما را مثل گزید کان‌بنی اسرائیل 
کرد» ازجنات نعیم روزی به‌شما فرستاد» برو که جد تو فدای تو باد؛ تو و 
برادر ومادروپدر بخورید وپاره ازبهر جد نگاه‌دارید . حسن برفت واهل خانه 
ازآن می‌خوردند و بازمی آمدند چنانکه در اول بود» تاآن وقت که رسول 
صلی‌الّهعلیه و آله وفات بافت خربزه متغیرشد بخوردند . دگر باز نیامد چون 
فاطمه علیه السلام و فات یافت » انارمتغیرشد» بخوردند بازنيامد وباقی به‌حال 
خود بود» ازش می خوردند . و باز می آمدند تا آن وقت که امیرالمومنین 
علیه | لسلام وفات بافت . به‌متغیرشد بخوردند باز نیامد» هردوسب مانده‌بود» 
ازش بخوردند . چون حسن‌علی وفات يافت‌يك سیب بخوردند دگر باز نیامد 
و آن يك‌سیب با حسین بمانده . 

روایت از ابومحیص که گفت من می‌دانستم که سیب با حسین است ومن 
با عمر سعد درکر بلا[ گ۲۹ ]بودم . چون تشنگی برحسین سخت‌شد ديدم که آن 
سیب از آوستین بیرون آورد و می‌بویید و باز جای خود نهاد . چون حسین 
عليه | لسلام بکشتند من‌طلب آن سیب کردم نیافتم . آوازی مردانی چند ديدم که 
ایشان رامی‌دیدم وبدیشان نمی‌توانستم رسید که‌ملائکه به‌بوی آن تلذذ می کردند 
نزدقبررحسین وقت طلو ع فجرونزد استواء واین‌قصه درازاست . اختصار کردیم 
بدین قدر . ۱ 

وابوموسی حافظ آشعری در تصنیفت خود در فضایل فاطمه علیه‌السلام 
گوید . جبرئیل علیه‌السلام» دو انار ودوبه» ودوسیب بیاورد وبه‌حسن وحسین 
علیهماالسلام» واهل‌بیت از آن‌می‌خوردند . چون فاطمه علیها لسلام‌وفات‌یافت 
انار وبه متغیر شدند . سیب هردو به‌حال مانده بود با ایشان . وهر که زیارت 


حسین کند ازمخلصان شیعه او دروقت سحربوی آن سیب شنود؛ ندانم که این 





ala a ۵ 


حعکایت یکی است. با دواختلای افتاده است درروایت.. 
امیرالمومنین گوید رسول صلی‌الّعلیه‌و آله می لرزید از گرسن» جبرئیدل 

آمد ..جامی آورد ازبهشت ۰ تحفهاء بهشت در آن جام نهاده . جام‌تحلیل گفت 
: وتحفه‌ها تهلیل گفت‌دردست رسول صلی الله علیه و آله» تسبیح وتمجید و تکبیر 
کردند . رسول آن.را با اهل‌بیت داد مثل آن کر دند که خواستن دکه به‌بعضی‌دهد 
. ازصحابه » جبرئیل بگذاشت» گفت بخور که این تحفهای بهشت است» خدای 
a a ga E‏ 
. بخورد. ومانیز بخوردیم ومن این ساعت هنوز لذت و حلاوت آن می‌یابم . 
روایت کند عبدالرحمن‌بن‌ابی‌لیلی‌مرسلی» گوید: رسول در پیش فاطمه 
: علیهماالسلام» فضل‌او و فرزند و شوهر او یاد می‌کرد» در قصه [ ای | دراز 
` فاطمه گفت :با رسول‌الله» گرسنه بخواب رفت» گفت: ای فاطمه برخیز و 
عفاص بیاور از مسجد» یعنی از آن موضع که فاطمه نماز کردی. گفت: با 
- رسول‌الله» مارا عفاص نیست. گفت: برخیز» که ه رکه مطیع من شود مطیع 
. خد|بود وهر که‌عصیان‌م ن کند عصیان خدا کرده‌باشد. فاطمه برخاست» عفاصی 
سر پوشیده پیش رسول آورد. صلی الّعلیه‌و آله» و آن‌طبقی بود دستاری شنامی 
برس ر آن افکنده گفت: علی را بخوان وحسنوجسین را بیدار کن. پس رسول 
۰ دستار از سر طبق برداشت كعك اسپید بر آنجابد» مانند كعك شامء و میوه[.ای ۱ 
" چند» مانند مویز طایفی و خرمای ی که به‌عجوه ماند و آنرا رایع خوانند. و به 
روایتی صیحانی مثل صیحانی مدینه. رسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله ؛ گفت : بخورید. 
۰ "رسول واشان صلو ات له وسلامه علیهم بخو ردند: 
سلمان‌فارسی‌رضی التهعنه[ . آدیلمی‌رو ایت کنداز صادقعله لام گفت : 
درمدینه بازانی‌عظیم‌بيامد. چون‌ابر بگشود. رسول‌صلی‌اله‌علیه‌و آله باجماعتی 
. صحابه ازمدینه بیرون. رفتند» بنشستند وانتظار می‌کرد [گ۳۰] تا علی بیامد. 
درحال‌بیامد.علی‌علیه | لسلام جبرئیل علبه السلام گفت : پارسول اله» اينك‌علی آمد 
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پاك کف »پاكدل به کمال‌رود» و صواب گوید» کوهها بگردد و اوازحق‌بنگردد. 
چون نزديك رسول رسید رسول دست به روی وی می‌مالید» و می گفت : 
اناالمنذروانت الهادی. منم بیم کننده و توئی ره نماینده ازپس من» پس در 
حال خدای تعالی آبت فرستاد: «انما انت منذرو لکل قوم هاده آنکه جبریل 
علیه السلام دست دید" اسفیدتر از برف» اناری فرو می‌گذاشت سبزتر اززمرد. 
آ ن انار می امد و اراز ھی گرد چون تست زرل له زو وواللا ا 
چندگاز از آن بگزید وبه‌علی داد» و گفت: پاره بخور ونصیب حسن وحسین 
و فاطمه بگذار. پس رسول نگاه با قوم کرد» گفت: ای قوم» این هدیة است 
اگر آن‌راخدای دستوری داده‌بودی که‌به‌شما دهم بدادمی.مرا معذوردارید» 
عافکم الله . سلمان گفت: نفس من فدای تو باد» بارسول‌اله اين بانك داشتن 
از چه بود؟ رسول گفت : چون آناربخندید تسبیح می کر دند بادرخحت. سلمان 
گفت: یا رسول‌الله تسبیح درخت‌چیست؟ گفت : «سبحان من سبحت لها لشجرة 
الناظرة» سبحان ربی‌الجلیل. سبحان من قدح من قضبهانها النارالمضيثت 
سبحان ربی‌الکریم.»و گویند این تسبیح‌مريم است علیهاا لسلام. 

امیر المژمنین گوید: رسول صلی‌اللّه‌علیه‌و آله‌به خانه‌من آمد سه‌روز بود که 
ما چیزی نخو رده بودیم. گفت : یا علی نزد توچیزی هست؟ گفتم : بدان‌خدای 
که ترا گرامی کرد که سه‌روزاست که من وفاطمه وفرزندان من هیچ‌نخوردیم. 
رسول صلی الله علبه‌و آله گفت : با فاطمه برو و بنگر که‌چیزی‌می‌بابی‌درخانه۴ 
گفت : یا رسول‌الّه» این‌ساعت از خانه بیرون آمدم. من گفتم : یا رسول ال 
من‌درروم. گفت : دررو» گفت : دررفتم › و بسم‌الّه گفتم دراندرون طبقی دیدم» 
رطب بر آن و جفنه‌ترید پیش وی‌آوردم. گفت : آن کس را دیدی که اين طعام 
آورد؟ گفت : بلی یار سول الله . گفت : چگونه بود؟ گفتم : زرد و و سبز 


۱ -[به جای دستی دید] 


۴۵۸ نزهةالكرام و بستان‌العوام 


گفت : هريك خطی‌از پر جبرثیل مرصع‌به در و یا قوت. ثرید بخوردیم تاسیر 
شدیم» اثر دست‌ها وانگشتان ما در آن پدید نبود . یعنی ثرید به حال خود 
مانده بود. ٍِ. 

زر ای وو ات کار مس یو تست اس کف 
درعهد رسول‌صلی‌الّهعلیه‌و آله‌شبی بارانی‌اندك آمد. چون روز شد به‌علی گفت : 
برخیز تا به‌عقیق رویم ۳ آب‌ها بنگر یم در کوهها ایستاده. علی گفت: رسول 
اعتماد بردست من کرد. پس ما برفتیم چون به عقیق رسیدیم آب صافی دیدیم 
درکوههای عقیق در کوههای زمین ایستاده. علی گفت : یا رسول‌الّه» اگرمرا 
دوش خبر داده بودی سفرۀ ترتیب کرده‌بودمی‌از بهر تو. رسول‌صلی اللهعلیهو آله . 
فرمودکه يا علی» آنکه مارا به‌ایننجا آورد ضایع بنگذارد. گفت‌حال این‌بود که 
گ۳۱]ایستاده بودیم‌ناگاه‌ابری پدید آمد» سایه برماافکند بارعدوبرق» تانزديك 
ماشد. پس سفره پیش رسول انداخت‌انارهای چند در آنجاکه چشمها مثل آن 
تذیته بود هر آناری,را مه پوست بود: یکی از لول ویک از درو یکی از 
سیم. مرا گفت : گو » بسم‌الله وبخور باعلی» این خوش‌تر است از سفرۀتو. 
انار را پوست بر کردیم ازسه گون بود دانه او دانه‌ای به رنگ ياقوت سر خ) 
ودانة برنکگ لؤلۇ سفید و دانۀ به رنگ زمرد سبز» درآن طعم همه چیزی‌بود 
از لذات چون خورده بودیم فاطمه وحسن وحسین یادم آمد دست کردم و سه 
انار بر گر فتم در آستین نهادم وسفره را برداشتم. ما باز گردیدیم دو مرد از 
صحابه دیدیم. یکی مردگفت: از کجا می آیی یا رسولالله؟ گفت. از عقیق. 
گفت: اگر مارا خبری داده بودی‌سفرة از بهرتو ترتیب کرده مانی» تااز آن 
چیزی خوردیتان. گفت آنکه مارا بیرون برد ما را ضايع نگذاشت. آن دیگر 
گفت : با علی» بوثی خوش س نک آنجاهیچ طعام بود؟ دست کردم تا اناری 
بیرون آورم و به وی دهم هیچ در آستین من نبود . غمناك شدم از آن جهت 


چون ازهم جدا شدیم ورسول قصدخانه کرد ومن به در خانه فاطمه رسیدیم. 


جت 


باب سی وپنجم . ۴۵۹ 


از آستین صوت چیزی شنیدم. نظر کردم انارها درآستین من بود. درخانه رفتم 
اناری به فاطمه دادم ویکی به‌حسن و یکی به‌حسین‌پس بیرون آمدم و نزدرسول 
صلی التهعلیه و آله رفتم. چون مرا دید گفت: یا اباالحسن» تو خبردهی مرا یا 
من ترا؟ گفتم : با رسول‌الله» تو شفاء بیمار دهی.مر اخبر داد بدانچه رفته‌بود 
گفتم : یا رسول‌الّه» گوئی تو بامن بودی. با قصه چند دراز ء و در آن چند 
معجزه هست» ترك کردیم. 

ابان روایت کند از انس» گفت : رسول صلی الته‌علیهو آله‌از مدینه بیرون 
رفت به جانب بقیع غرقد. مراگفت: با انس» برو با علی را بخوان» به طلب 
على ر فتم. مرا در راه بدید» گفت: رسول کجا رفت؟ گفتم : رسول به‌جانب 


بقیم. عزقد رفت وترا می‌خواند . علی‌برفت تا به رسول رسید. هردومی‌رفتند 


ومن از پس ایشان می‌رفتم . ابر ساره برایشان افکند درجانب بقیح و درحوالی 


مدینه هیج ابر نبود چیزی دیدم که مثل اترج که‌رسول از آن ابر فرا گرفت خود 
بخورد» وبه‌علی داد پس گفت چنین کند هرنبی باوصی خود. 

روأیت کند شمامةین عبداله از انس» گفت: حجاج مرا روزی گفت‌چه 
گوئی درحق ابوتراب درنفس خود؟ گفتم : به خدا که ترا غمنالك کنم. گفتم : 
روزی از مدینه بیرون رفتم به طلب رسول صلی‌اللّه‌علیه‌و آله» من کودك بودم 
چون رسول نماز بامدادکرد بردر از گوشی ا . على می‌رفت و رسول 
صلی الته‌علیه‌و آلهدست‌در گردن‌وی آورده‌بود. گفت : یاانس ازدبالة [گک۲۳۲ 
مابیا» من ازدنبالة ایشان‌می‌رفتم تابه‌تلی رسیدم‌بیرون‌مدینه. رسول علیه‌الصلوة 
و السلام والاحية از دراز گوش فرودآمد. پس‌او وعلی بر آن تل نشستند» ومرا 
گفت آنجا می‌باش تا ما بباييم آنگه ایشان سخن می گفتند و می‌خندیدند و 
می خو رد و به‌علی می‌داد» ومن‌نظر می کردم. پس ابربرفت‌وایشان فرود آمدند 
و دست علی دردست گرفت. گفتم : مادر وپدر من فدای توباد با رسول الله 


عجبی دیدم! گفت : جه دیدی؟ گفتم : بلی. گفت : با انس » صدبی و صدوصی 


تل نشسته‌اند هريك از ایشان ابن‌ابر سایه بر ایشان افکند چنانکه بر من ۳ 
علی افکند. یا انس» هیچ‌نیی برین تل ننشست گرامی‌تر ازمن نزد خدای تعالی 
ونه وصی گرامی تر از وصی خدای تعالی. 

سالم بن | بی جعدة روایت کند ازجابربن عبداله‌انصاری» گفت : میوه چند 
از ت ترورض امل او ال آورو ار جی در اومان بو جریا کت 
یا محمد» این به‌علی ده. علی آن‌رامی‌انبویید شکافته شد وأاشان ۱ ورقی 
وه اوه ووو اوو ا ت اا ا غ فان ا 

ابوزبیر روایت کند از جابرین عبدالّه که گفت : اترجی از بهشت به‌هدیه 
به رسول فرستادند E‏ دز مدینه منتشر شد. گوثی که از ایشان می آمد. 
حون او رفوا ا درمتزل ام‌سلمه ET‏ ج بخواست به 
پنج‌پاره کرد. پارة خود بخوردو پارة ه‌علی وپار یه حمن وپارة به حسین صلوات 
النعلیهم. ۱ 

امسلمه روایت کند که گفتم یا رسول‌الّه» من نه از زنان توام؟ گفت 
بلی یا ام‌سلمه » امااين تحفه بود از تحفهای بهشت که جبرئیل بیاورد و مرا 
فرمود که خود بخور» و با اهل عترت خودده. یا ام‌سلمه» اما این تحفه اهل 
البیت شیفته رحمان است به عرش باز دوسیده هر که اورا پبنوید خدا او را 
ببنویدایعنی به‌رحمت‌خود» وهر که از آن فرابود. اورافرا بود یعنی از ر رحمت 


۱ خودش دور کنا . 


در ذکر معحزات رسول صلی‌الله‌علیهو آله 
درصحنه‌های بیماران وعضوهای جدا شده ومجروح > وامثال آن. 
" امیرالمومنین علیه‌السلام گوید طعنه به چشم عبداللهبن انیس رسید. رسول 
صلی‌الّهعلیه و آله دست بدان فرومالید از آن دیگر نشناختند. 


u r e rere ب۰سسپ۰«۰پ۰بصبپب۰ب۰ب۰‌ظ(‎ 


ند کر فی‌الاصل. بپیو ندد-(یا ببوید! )ظ 





عبداله‌بن کعب بن‌مالك روایت کند» گفت: رسول صلی‌اله‌علیه و آله 
محمدسلمه با قومی ازانصار به کعب بن‌الاشرف فرستاد باشخصی از مسلمانان 
مجرو ح کردند. او را» بر گرفتند نزد رسول صلی الّه‌علیه و آله آوردند» رنج 
زائل شد. ۱ ۱ 1 
معاویةبن عمار روایت کند از صادق علیه‌السلام» گفت: امیرالمومنین 
صلوات الله وسلامه‌علیه روز احد چهارکس را بکشت وجمله لشکر هفت کس 
را کشته بودند و هشتاد جراحت بر امیرالمومنین بود رسول صلی التهعليه و آله 
| گ۳۳ ]دست‌بر آن‌جراحت‌هامالید هپچ خون از آن جراحت نیامدوبهتر شد. 
حمادینابی‌طلحه روایت کند ازابوعوف گفت درپیش صادق علیه‌السلام 
رفتم به‌لطف بامن گفت: پیری نابینا به‌نزد رسول صلی‌الّعلیه‌و آله آمد» گفت: 
با رسول‌اله» دغاکن تاعدا نان دمن بازدهد. رسول‌دعا کرد سا شد. یس 
دیگری بیامد: گفت: دعا کن تا بینا شوم. رسول صلی اللهعليهو آله بدو گفت 
ثواب بهشت دوست داری باآنکه‌بیناشوی؟ گفت : پا رسو ل الله , رفتن‌چشم‌ها 
ٹوابش بهشت باشد؟ گفت خدا از آن کریم‌تر که یکی‌به کوری مبتلا کندو بهشت 
بدو دهد. 5 
شرحبیل بن حسنه گوید : درعدمت رسول رفتم ودر دست من گوشتی‌زاید 
بود. گفتم : یا رسول‌الّه» این زاید منع‌می کند مرا از آن که قایم شمشیر به‌دست 
گیرم وعنان اسب: و رسول صلی‌الهعلیه و آله گفت : نرديك شو. نزديك رفتم. 
گفت: کف‌بگشای. گفت: بگشودم؛ آب دهان بر کف من انداخت و کف‌بر 
آن گوشت زایدنهادو به کف‌مالید تاآنرابرداشت. چنانکه هیچ‌اثر ازاو نماند. 
ˆ امیرالمژمنین علیه‌السلام گوید: رسول صلی‌الله‌علیه و آله نشسته‌بود از حال‌شخصی 
پرسید از صحابه» گفتند یا رسول‌الّه» از بلاها و رنج‌هاکه بروی است. این . 
ساعت مثل بچه‌مر غ است هیچ موی براو نمانده است. رسول علیه‌الصلوةو - 





۶۲ نزهةالکرام وبستان‌الموام 


السلام پیش وی رفت» اورا دیدهم‌چون بچه مرغ از رنج‌ها وبلاهاکه بروی ‏ 
بود رسول گفت درصحت خودرا دعامیکردی؟ گفت : بلی. من گفتم : خحدابا» 
هرعقوبت که مرا خواهی کرد در دنیا و آخرت آن را در دنیا برمن نه. رسول 
گفت: چرا نگفتی؟ «ربنا آتنا فى‌الدنياحسنة و فی‌الاخرقحسنة و قناعذاب‌الناره 
مردآن بگفت گوئیا اوراازبند باز گشودند» برخاست تن‌درست بامابیرون آمد. 
وامیرالممنین گوید مردی‌ازبنی‌جهینه نزدرسول آمد علیه‌السلام» مجذوم 
از جذام» گوشت ازو فرو می‌افتاد. شکایت کرد با رسول صلی‌اله‌علیه و آله. 
رسول قدح ی آب برگرفت و آب دهن در آن انداخت. پس آن مجذوم‌راگفت 
این آب درتن حود مال. آن آب در خود مالید جذام برفت» چنانکه هیچ‌اثر 
پدید نبود. ۱ 
امیر المومنین على علیه ا لسلام گو ید : قتادةبن ربعی مردی باکنده و 
احد زخم چشمی بدو رسید. حدقه او بیرون افتاد» آن‌را بر گرفت» نزدرسول 
آمد. رسول آن‌را از دست وی بستند وبا جای خود نهاد و بعد از آن آن را 
از ز دیگر چ چشم نشناختندی الا بدانجه این را نور زیادت بودی. 
اميرالمۇمنین عليه | لسلام گو ید و رادر روز که کعب‌بن الاشرف 
رازخم بەچشم رسید. رسول صلی‌الله‌علیه‌و آله دست مبارك بدان 94 ازو 
جدا شد وصحت بافت. 
وعبدالّبن بریده روایت کند» از پدر خود که گفت : رسول صلی‌اله‌علیه 
و آله ۳ دهن خود برپای عمرو بن‌معاد انداعت در آن وقت که پای وی پر يده 
بودند» نيك شد.[گ۳۴] ۱ 
ابوحمزة ثمالی‌روایت کند ازابوجعفر محمدبن على‌الباقر عليهماالسلام» 
گفت : کوری به‌رسول صلی‌الّه علیه و آله بگذشت . رسول گفت . بافلان > 
می‌خواهی که خدای تعالی ترا چشم تورا روشن گرداند ؟ گفت : در دنیا هیچ 
به‌من دوستر از آن‌نیست که بیناتی ؛ به من‌دهد . رسول گفت : وضو بساز و.دو 


باب سی وپنجم ۱ ۳۶۳ 


رکعت نمازکن › آنکه‌یگو : ‹ اللهم انیاسألك وادعولوارغب اليك و اتوجه 
اليك بنبيك محمد نبی‌الرحمة » با محمد » انی اتوجه بك الی‌الله ربك وربی 
لیرد ربك علی بصری .» 

گفت. : نبی » صلی‌الّهعلیه و آله از موضم برنخاسته بود و ميان 
نکشوده بود که آن شخص باز آمد و خدای عز وجل چشم‌های وی روشن 
کرده بود . ۱ 


در ذ کر معحزات رسول صلوات‌انثهوسلامه عليه در سخن فتن بسا 
حمادات وغیره : 


روایت کند حبه از امیرالمژمنین علی‌عله‌السلام ۰ گفت : با رسو لاله 
در شعب‌های مکه می‌شنیدم که سنگ ودرختان بروی سلام می‌کردند . 
ابوهریره روایت کند » ازابوبکر ؛ که گفت با رسول صلی الته‌علیهو آله 
بودم » آوازی شنیدم ازنخلی . رسول صلی‌الّه عليه و آله گفت می‌دانید که این 
درخت چه‌می گوید ؟ گفت : خدا ورسول می‌داند . رسول کفت : می گوید: 
این محمد رسول‌اله است » وعلی وصی اوست . رسول در آن روز نام او 
صیحانی کرد . 
امیرالمومنین علیه‌السلام گفت : مردی از ملولفارس » عاقل » ادیب 
گفت : یامحمد » خبرده مرا که خلق‌را به‌چه می‌خوانی ؟ گفت ایشان رابدان 
می‌خوانم که بگویند خدا یکیست » وشريك ندارد ومحمد رسول اوست وبنده 
اوست . گفت : چگونه است و کجا است ؟ گفت : کیف واین درحق وی 
نتوان گفت و آن خالق این و کیف است . گفت : ازکجا آمدی ؟ گفت : 
نشاید گفت از کجا آمدو آن چیز را توان گفت از کجا آمد که از معانی زایل 
شود به مکانی دیگر » و خدای ما زایل نشود . گفت : یا محمد » توصفت 
امری عظیم می کنی که آن راکیفیتی نیست ۰ من‌چگونه بدانم که ترا به‌رسالت 
فرستاده است ؟ امیر المومنین گفت : هیچ سنگ وسنگ ریزه و درخت و کوه 





تس تسس سس 


۴۶۴ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


وهامون نبوددر آن موضع الاکه‌گفت : اشهدان لااله‌الله و ان‌محمدرسول اه - 
گفت آن‌ملك گفت که : یامحمد» این کیست ؟ رسول‌صلی الّه‌علیه و آله گفت : 
اين بهترین اهل من‌ونزديك‌تر خلق است به من » گوشت او گوشت من » و 
حون اوخون من » وروحش روح من » وزیر من‌است درحيوة وبعد از موت 
و چنانکه هارون از موسی بود الا آنکه ل از من نبی نباشد . سمیع و 
مطیع او باش تا برحق باشی ؛ رسول صلی‌الّه علیه و آله نام آن مرد عبدالله 
کرد 

ابوجعفرالباقرعلیه السلام گوید : جبرثیل به‌رسول پیدا شد بربالای‌وادی» 
جبه‌ای‌ازسندس بروی بود درنو کی" ازبهشت بیاو ردیعنی‌بالشی» و او رابر آن 
نشاند . پس اورا خبرداد که او رسول باری خدای تعالی است. و بفرمود او 
را آنچه خواست که بفرماید » وچون جبرئیل خواست [گ۳۵] که باز گردد . 
رسول افضل الصلواث والتسلیم» دامن جبرئیل گرفت» گفت: نام تو چیست؟ 
گفت : جبرئیل.. رسول باز گشت ونزد گوسفندان رفت و به‌هیچ درحت وسنگک 
و نبات گذرنکرد الابرروی سلام کر دند . 

حبیش‌بن معتمرروایت کند از امیرالمومنین علیه‌السلام که گفت : رسول 
صلی التهعلیه و آله مرا بخواند وبه‌یمن فرستاد تا صلح کنم میان قوم . گفتم : یا 
رسول‌الله ؛ ایشان قومی بسیاراند » وبه‌سن از من‌بزر کتر : و مس جوانم ۹ 
سال‌اندله . گفت : باعلی » چون به‌بالای عقبه‌رسی آواز بلند بردار و بکو : 
[ای] درختان» و ای‌سنگ ریزه و اء محمد سول الله شماراسلام‌می رساند. 
امیرالممنین گفت : چون برسرعقبه رسیدم که آن‌را افیق‌خوانند اهل یمن مرا 
بدیدند . جمله به‌شتاب قصد من کردند ؛ نیزه‌ها وسنان‌ها راست کرده» تکیه بر 
کمان‌هاکرده» و شمشیرهاکشیده» من آواز بلندبرداشتی گفتم : ای درختان» 
وای سنگ‌ریزه وخاك » محمد رسول‌الله سلام به‌شما می‌رساند. هیچ درخت‌و ‏ 


فص سس هنود 


١‏ درهامش : درنيك جمع درنوك! 





باب سی وپنجم ۱ ۴۶۵ 


سنگ‌ریزه وخاك نماند الاکه جنیش آمدند و به‌يك‌بار گفتند : وسلام بر محمد 
رسول‌الّه باد وبرتوباد . آن قوم در اضطراب آمدند ولرزه بر زانوهای ایشان 
افتاد وسلا ح‌ها از دست ایشان بیفتاد و به شتاب پیش‌من آمدند . ميان ایشان 
صلحافکندم وباز گردیدم . 

روایت کند امیرالمژمنین » که رسول صلی‌اله‌علیه‌و آله در روز حنین یا 
روز خیبر » شك از راوی است » سنگی بر گرفت ازسنگ » تسبیح و تقدیس 
شنیدند » پس به‌سنگ گفت : شکافته شو . به‌سه پاره شد » ازهرپاره تسبیحی 
می‌شنید غیر آنکه از پاره دیگر می‌شنیدند . ابراهیم‌بن عبدالاکرم الانصاری » 
پس بخاری گوید : رسول‌صلی‌الّه علیه‌و آله با سهیل‌بن حنیف وابوایوب‌انصاری 
درباغی ازباغهای‌بنی| لنجار رفتند . چون دراندرون رفتند » سنکی برسر چاه 
نهاده بودکه اشتران بر آن آب می کشیده » با رسول‌الله » به آواز آمد . پس 
ریگ باوی به‌سخن آمد چون‌نزديك نخل رسید عرجون‌ها به آواز آمد » ازهر 
جانب می گفتند : پارسول‌الله » السلام‌عليك . و هرخوشه می‌گفت : از من 
بگیروبخور ؛ از آن بگرفت وبخورد وبدیشان داد . چون به‌نزديك عجوه‌رسید 
اورا سجده کرد . رسول براو دعاکرد به‌بر کت و گفت : «اللهم بارك علیها 
و اورا نافع کرد › و ازینجاست که گویند عجوه آزبهشت است . 

جابربن عبدالته گوید رسول صلی الله علیه و آله نزد درختی بایستاد یا نزد 
استونی ازچوب خرما » شك ازراوی است » بعد از آن منبر بکرد » استون 
بنالید به رسول صای‌الّه‌علیه‌و آله چنانکه اهل مسجد ناله‌استون بشنیدند . پس 
رسول اسل اھ عار آله پیش استونی آمد مسح او کرد » ساکن شد . بعضی 
گویند : اگر رسول‌مسح او نکردی تاقيامت می‌نالیدی‌و رسول صلی الله[ گ۳۶] 


علیه‌و آله» روزی کفی‌ازسنگ‌ریزه‌مسجد بر گرفت؛ دردست وی‌تسبیح می کرد. 


۷ 

بدانکه معجزات رسول صلی اللهعلیه و آله وسلم سه هزار است ؛ چنانکه | 

در اول این کتاب یادکردیم واگرجمله » با قصه‌های آن یادکنیم به يك جلد 

تمام‌نشود واین‌قد رکه اینجا یا دکردیم‌غرض آن بود تااین کتاب ازذکرمعجزات 

رسول خالی نبود » وجملگی آن اصحاب وسیر تواریخ ضبط کرده‌اند » ودر 
کتب مسطور و مشهور است » حاجت به‌تطویل‌نیست . واله [اعلم] . 


۵ 


۵ هھ 


باب سی وسم 
در ذکر معجزات امیر المق‌منین علیه‌السلام : 


بدانکه امام چون معصوم بود اورا معجزه باشد واشاعره و کلامیه » و 
ابو الحسن بصری از معتزله در حق هر که صالح بود این معنی روا دارند و 
آنرا کرامات خوانند » اعتبار به معانی باشد نه به القاب » تا اگ ر کسی‌سیاه 
یا سرخ یا سفیدخواند یا شيخ راشاب‌خواند سياه سرخ نشود ونه‌پیرجوان و 
همیشه این‌قوم تشنیع زنند برما » که ایشان گویند ائمه معصوم را از آل محمد 
صلی الته‌علیه و آله معجز ات‌باشد و این معنی در حق د رکجا سالوسی ؛ زراقی 
که به‌صلا ح ظاهرش پیدا باشد يا نماید واگرچه فاسق و فاجر بود روا دارند 
و گویند شخصی صاحب کرامات واگرچه اورا معرفت وعلم وشریعتنباشدو 
چون‌مثل آنکه ایشان درحق آحادالناس گویند : اگر شیعه درحق یکی از اثمه 
معصوم بگویند ایشان را رافضی خوانند » وما بابی درین معنی یادکردیم در 
تبصره در بعضی از آنچه ایشان‌اثبات کنند درحق شیوخ واهل‌تصوف ازمعجزات 
که آنر | کرامات نام نهند . گر کسی‌خواهد که از آن باخبر باشد از بصرهاهوام 
طلب‌دارد » واینجا اندکی يادکنيم از کرامات‌اهل‌سنت : 
5 امااول بخاری به‌دوجای درصحیح » قصة جریج باد می کند چنانکه در 
تبصره باد کردر بم از صحیح مسلم که یاد کرده است ودربخاری آن لفظ که‌جریح 
کو د رابدان‌بخواند ذکرمی کند » ازین‌جهت آن‌حکایت اینجا یادخواهیم کرد. 
۱ روایت کند به اسنادی که در اسا شخصی زاهد بود» نام وی 
جریح» اورا مادری پیر بود. روزی به درصومعه شدء گفت ۰ : يا جریج» اودر 


نماز بود» جواب نداد. دوم‌بار اورا بخواند. جواب نداد. سیوم بار بخواند. 
جواب نداد. مادر برنجید. دعاکرد که اورا مبتلا کند به‌رنجی از قبل زنی که نه 
برصلاح باشد. گویند شخصی شبان بود هرروز گله به صحرا بردی نماز شام 
باز آمدی» گله درجنب صومعه جریح بداشتی» شب آنجا بودی. زنی فرزندی 
آورد از حرام.بنی‌اسراثبل اوراپرسبدند که این آن کیست؟ زن گفت : آن‌جریج 
است. خلق‌بیامدند صومعه جریج را خراب کردند وبه‌جریج استخاف‌وخواری 
کردند چون جریج را رنجانیده بودند جریج بدان کودك حرام‌زاده گفت : يا 
بابوس» پدر توکیست؟ گفت : راعی‌بنی اسرائیل‌چون آن بدیدند» گفت: اگر 
خواهی صومعه تو از زر یا سیم بکنیم. گفت نه هم‌ازگل چنان که‌بودعمارت 
زگ ۳۷] کنید» این عجب کاریست. چون طفل از بهر یوسف گواهی دهد و از 
بهر او بهآواز آید آن‌را معبجزه خوانند وچون‌سخن گویدآنراکرامات خوانند. 
وچون از بهر جریح سخن گویدآنرا کرامات خوانند. نزد عاقل هیچ فرقی 
نیست‌میان سخن کودك یوسف و کودك جریج. اما قومی از جهل وتعصب فرق 
کنند میان سخن اشان. 

و در جزوچهاردهم روایت کند صحیخ بخاری که زنی بود دربنیاسرائیل 
و فرزند را شیر می‌دادسواری‌بر و بگذشت که اورا خالی وطلعتی بود. زن گفت: 
خدایا فرزند مرا مثل این شخحص کن. کودك پستان در دهن بگذاشت و رو با 
سوا کرد و گفت: خدایا مرا مثل این سوار مکن. پس پستان‌در دهان گرفتو 
می‌مکید. ابوهریره گوید پنداری که به رسول می‌نگرم که انگشت خودمی‌مکید 
یعنی رسول صلی ال علیه و آلة گفت: کودك بعداز سخن پستان در دهان نهاد 
رسول انگشت خود در دهان نهاد و می مکید . گوید بعد از آن زن زان 
بگذشت. گفت ا چون اين کنيزك مکن .کودل گفت: خدایا مراچون 
این کنپزك کن. زن از پسر ستوال کردکه از بهرچه؟ کودك گفت : این راکب 


۱ نزهةالکر ام و بستان العوام ۱ ۱ ۱ ۱ ۴۹ 


جبارست اژجبابره» واین کنیز ك دزدی و زنانکرده است شك نیست که سخن 
این‌طفل معجزه بود» اگر از آن کنيزك بود و اگرآن مادرش ومخالفان آن‌را 
کرامات نام کنند. وحافظ ابوموسی درکتاب تنویر ازتصنیف خحود روایت 
می‌کند بهاسانید ود از حالدین معران گفت: سنت اهل مصرآن پود که نیل 
روائه شدی هرسال تاکنیز کی بخریدندی و به نیل انداختندی واین‌قصه دراز 
است+ آبونوشی‌بفن یادگرده انست. واد که گوید: در تفش 
یل مصر چون خط به‌مصر رسید پنجاه کس‌از صالحان آهل مصر جمع شدند 
وخط عمر به نیل خواندند. چون خوانده بودند درئیل انداختند» چنانکه عمر 
فرموده بود. چنانکه خط درنیل انداختند» آوازی شنیدند که سمعاً وطاعة 
لامیرالممنین و در جای‌های دیگر گویند سبب‌نامه به‌رود نیل آن بود که‌هرسال 
نیل غلبه کردی و روانه‌شدی الابعداز آن که دختری درنیلانداختندی به‌نوبت آن ‏ 
سال‌نوبت شخص بير رسیده بود اورا دختری بود» و جزاو هیچ‌دختر وفرزند 
نداشت.» پیر از مصر برخواست » نزد عمر آمد و حال اعلام کرد. عمر نامه 
نوشت به‌نیل مصرء که روانه‌شوو رنج‌خلق‌مدار واگر نه‌بيایم وبه‌دره‌ترابه‌زمین 
فروبرم. چون نامه عمر برنیل خواندندوبه‌نیل انداختند از آن‌وفت بازبه‌بر کت 
نامه عمر رودنیل روانه‌شد ومحتاج نیست که هرسال دختری در وی‌اندازند و 
این از جمله معجزات عمراست!! ۱ 
ابوموسی حافظ روایت کند از زیدین يزيد که گفت : به‌مدینه بودم. عمر 
بیرون آمد. گفت‌یالبیکاه» یا لببکاه گفتند : امیرالمومنین‌را چه بوده‌است؟ گفت : 
لشکر به‌غزا رفته بودند امیر لشکر اورا فرمودکه در رودرود تابداند آب چند 
است‌سرمابروی‌کار کرد فریاد برداشت» یاعمراه باعمرای و او هلاك شد. 
عمر آواز او بشنود» و بیرونآمدلبيك می گفت جواب آن‌مرد می‌دادگ۳۸] 
که‌دررو دهلالشدچون عامل بر سیدعمر احو ال ازو پرسید گفت : فلان‌قوم را بکشتيم 





PV‏ و 1 باب سی وششم 


وفلان موضع بستدیم و به‌فلان موضع رسیدیم‌میان‌ما وخصمان نهری‌بود. عمر 
گفت :. حال آن‌مردبه‌چه‌رسید گفت: يا امیرالممنینءچون به کنار رودرسیدیم 
کسی نبودکه بدان گذر کنیم ومعلوم نبودکه قع ر آن چنداست اورا گفتم» بنگر 
که‌دوری نهر چنداست سرما برو کار کردوهلالشد. عمر گفت: اگرنه آن بودی 
که خدائی بودکه گذشت و دیرشد من گردن تو بزدمی امادیت او به وارثانش ‏ 
برسانو ازمدینه بیرون شو که ترا نبینم.پس گفت : قتل مسلمان نزد من بهتراز 
هلاك فلان. ا 

ای سبحان‌اللّه کسی‌را که تیا هی نا باش د که شخص در 
بلاد دور گوید یاعمر» او درمدینه بشنود و گویدلبیکا» پس به‌عامل گوید اگرنه 
آن بودی که دیرشدمن تراگردن بزدمی! 

این‌معنی از دوحال بیرون‌نبود: یاقتصاص واجب بود برعامل یانه. اگر 
واجب‌بود بدانکه زمانی بگذرد قصاص از گردن وی نیفتد اگر خود صدسال 
بگذرد؛ واگر قصاص واجب نبودگردن عامل زدن روا نبود و اگر از بهر 
سیاست گفت » بر عادت ملوك»› امام نشاید که عادت ملوك کار فرماید الا 
در آنجه‌حق باشد. ‏ 

این معنی بعضی ازمعجزات عمرباشد که درحيوة عمر ظاهرشد و آنچه 
بعدازموت. 

۰ ۰ ابوموسی روایت کند که‌بشاربن قبراط گفت درشهرری مردی‌بود ناماو 
مهدی‌بن‌سابق» ابوبکر وعمر را دشنام دادی. ابوبکر را درخواب دید گفت: 
جرا مرا دشنام می‌دهی؟ گفت توبه کردم گفت : .عمر درخواب دید گفت چرا 
مرا دشنام می‌دهی ؟ گفت تو به کردم. گفت : می‌خواهم که ادبتو کنم: پیش‌از 
توبه » دست‌برحاق وی‌نهاد و گلویش بگرفت چنانکه جامه خواب Sl‏ 


کرد وبمرد.. 0 


نزهةالكرام و بستان‌العوام ۴۷۱ 


خبر به‌پسرش‌رسید. گفت : رحمت برعمربادکه بعدازموت ادب می کندچنانکه 


ae‏ ۱۷۳ : این یکی ابوبکر است و 


یکی عمر. تو ابوبکر بخور تامن‌عمربخورم که اوغلیظ‌تراست ومن با اوبر آیم 
ازتو. چون بعضی خورده بود از آن‌ماه ی که نامش عمربود خاری درحلق‌وی 
بگرفت وبمرد! این ازمعجزات عمراست که بعدازموت اوظاهرشد و آنچه در 
حق شیوخ گویند ازمعجزات و آن‌راکرامات خوانند بیش‌از آن است که‌اینجا 
یاد توان کرد» این‌قدر ازبهر آن بادکردیم درین‌موضع. تا اگرکسی از شیعت 
شیوخ نظر بدین باب افکند متعجب نمانند ازمعجزات امیرا(مومنین 

چون عمر در زمان‌اظهاراسلام باآنکه بکرات‌در وقت‌امارت گفته باشد 
اگرنه علی بودی عمرهلالشدی» معجزات چنین درحیات وممات باشد! اگر 
علی معجزه بود تعجب بایدنمود آخر علی ازایشان کمترنبود 

و اگرچه امامیه قائل این سخن را مجرم گک۳۹]و خافی‌دانند» و آنچه 
در حق متصوفه گویند از معجزات و نامش کرامات نهند بسیاراست؛ بعضی‌در 
تبصرةالعوام‌یاد کردیم و دوسه از آن درین موضع یاد کنر ۳۳ اد کف 
آن خالی نباشد: 

رو ایت کند ازابوسعد احرار که گفت: دربعضی سفرهابودم به‌هرسه‌روز 
چیز ی ظاهر شدی که‌من از آن‌بخوردمی. وفتی سه‌رو زبگذشت که‌هیچ ظاهر نشد 
ضعف به‌من ظاهر گشت› بنشستم . . هاتفی آواز داد که آن‌دوست‌داری که‌چیزی 
خوری باقوت؟ درهرحال E‏ و دوازده‌روز می‌رفتم » هچ نخورده بودم 
وضعیف نشدم. . واشان 2 صلی الله علهو آله چون منه‌روز چیزی 
نیافتی سنگی پرشکم بستی از گرسنگی» 

- وعلی‌بن وصیف گوید سهل‌بن عبدالّه روزی در ذکرسخن می گفت» 


۴۷۲ ۱ باب سی وششم 


بیماری پیش‌وی خفته‌بود. سهل گفت : ذا کرحقیقی| گرخواهد که‌مرده زنده کند 
تواند کرد دست دربیمارمالید درحال صحت یافت وبرخاست: 

گویند فضیل‌بر کوهی بود ا زکوههای‌منا گفت اگرولیی‌ازاولیاء‌عدای 
تعالی به کوه گوید بکرد بگردد. درحال کوه درجنبش آمد. فضیل گفت : ساکن 
شو نه‌تر | می گفتم. ساکن‌شد ۱ 

گویندحبیب عجم را روز ترویه در بصره دیدندی و روزعرفه به‌عرفات ؛ 

جعفر اعور گفت نزد ذوالنون مصری بودم» ذکر فرمان برداری آسیا 
می‌رفت اولیارا. ذواللون گفت: ازفرمان‌برداری چیزها یکی آن باشد که‌بدین 
تخت گویم بگرد» بگردد. تخت بگر دش آمد و در چهارزاو به خانه بگر دید و به 
موضع خود رفت و اوچون بود و درگریه افتاد. یعنی ذوالشون می گربست 
تا بمرد. 

و این‌قوم که معجزات نام کرامات نهند درفرق میان‌معجزه و کرامات 
گویند برنبی اظهارمعجزه باشد واجب و به ولی‌بوشیدن کرامات واین‌قوم که 
یاد کردیم یك کرامات پنهان نکردند بلکه اظهار آن کر دند به‌اختیار. 

گویند بهترین سعادت مریدآن باشد که دل شيخ اورا قبول‌کند و آنکه‌دل 
شیخ اورا قبول نکند یا او ترك خدمت شیخ کند آن‌دلیل شقاوت اوباشد و او 
به‌ولایت نرسد. شخصی بیتی گفته است لابق حال این شیخ ومریداست. بیت . 


فمن کان الغر اب له دلیلا فناوس المجوس لهمقیل 


آمدیم بهذ کر معجز ات امیر المومنین صلو ات اله علیه‌و آله. بعضی‌از آن 
روات کند ز کری‌این محمد مومن از صالح بن مسلی . از عمر تن بز یبد » 
از صادق عليه | لسلام که گفت : سلمان نزد فاطمه صلوات الله علیهاً شد» گفت : 


یاسلمان» ا زکجا می آیی» گفت : ازمدینه» مکرفاطمه در بقیع بود. گفت : با 
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گرسنه شوم لعنت کنم بر دشمنان تو سیر شوم» وچون تشنه شوم لعن تکنم بر 
دشمنان توسیراب شوم. پس‌امیرالمومنین گفت : نجاة یافتند به خدا شیعه و 
محیان ما. ۱ o.‏ 

روایت کند: عمار بن‌زید از ابراهیم‌بن سعدالزهری» از ما بن اسحق 
صاحب‌مغازی» از یحیی بن‌عبدالله‌بن‌الحارث ۰ از پدرش ازسلمان‌رضی اللّهعنه » 
گفتند: با رسول صلی‌الله‌علیه‌و آله در مسجد نشسته بودیم در روزی که بارانی 
می‌آمد ما گرد رسول نشسته‌بودیم ورسول با ماسخن می گفت. آوازی‌شنيديم 
که گفت : السلام‌عليك یا رسول‌الّه» و کس را ندیدیم. رسول گفت: جواب 
سلام بر ادر خود بازدهید. ما جواب سلام اوباز دادیم رسول‌صلی‌الله‌علیه و آله 
گفت: کیستی که رحمت خدای برتو باد ؟ گفت: من عرفطةبن‌شم‌راخ از بنی 
کاخ نزد توآمده‌ام تا سلام وزیارت تو یکنم. یا رسول‌اللّه» من به تو ایمان 
دارم. رسول گفت: یا عرفطه ترا حاجتی هست بعداز سلام وایمان به خدا و 
رسول؟ گفت: یا رسول‌الته» یکی بامن بفرست تا قوم من بردست وی‌مسلمان 
شوند» وشرایط اسلام به ایشان آموزانند. رسول صلی‌العلیه‌و آله گفت: یا 
عرفطه» صورت حودظاه ر کن که رحمت‌برتو باد. گفت: پیری پیدا شد» موی 
انبوه داشت ومویش‌می‌دیدیم. چشمهای اودریده» برسینه دهانی داشت‌نیش‌ها 
در آن ظاهر دراز» ناخنهای او مانند چنگال سباع» چون او را بدیدم لرزه 
براندام ما افتاد. فرا نزديك رسول رفتیم. عرفطه گفت : یا رسول‌الله» مردی با 
ما بفرست تا قوم مرا مسلمان کند و من ضامنم که او باتو رسانم به سلامت. 
رسول صلی الله علیه و آله گفت | گ۴۱ | که باوی‌برود به قوم‌آو › وایمان برایشان 
عرضه دهد» و شرایط اسلام‌بدیشان آموزد» و اوراجای بهشت باشد؟ سلمان 
گوید: هیچ کس برنخاست. رسول بار دوم گفت» هیچ کس برنخاست. پس 
رسول بار سیوم آواز داد. امیرالممنین برخاست» گفت: با رسول‌الله» من 
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بروم. رسول علیه‌السلام گفت: با عرفطه» محبره"نزد من بيار تا على را با تو 
بفرستم کی قضاکند به‌حکم من» وسخن گویدبه‌زبان من» و از من‌بدیشان‌رساند» 
و او خلیفه است بعداز من» ووصی من است» وپدر ذرية من. ۱ 
سلمان گوید: عرفطه غایب شدچون نماز خفتن بکردیم وخلق از مسجد 
غایب شدند رسول صلی ‌الله‌علیه و آله بامن گفت: با سلمان» با من بیاه رحمت 
خدا برتو باد. رسول بیرون شد» وعلی با وی بود» می‌رفتیم نا به‌حره‌رسیدیم. 
پیر رادیدم که بر اشتری‌نشسته‌مثل گوسفندیو اشتری آ نجاخفته » مانندعرش‌در بلندی. 
رسول‌علی را علبهماالسلام بر ان اش شا هرا ر او اند و بان مد 
به‌عمامه بست» و چشمهای من باز بست» گفت: یاسلمان» چشم بازمکن تاآن 
وقت که فرمان‌علی‌بن ابی‌طالب باشد» ومترس از آوازهائی که شنوی که تو به 
سلامت‌باز آئی ان شاءاله. رسول‌صلی‌الّه علیه و آله وصیت به‌امیرالممنین کرد 
بدانچه می‌خواست ودعائی به خير کرد بروی برحفظ» و به‌راه خدا » ولاحول 
ولا قوةالابالله. اش شترمی‌رفت» دفیف‌می کرد ماننداشترمر غ» و امیرالمومنین(ع) 
قر آن‌می‌خواندسلمان گفت : همه شب می ر فتیم ) صبح پرامیرالممنین صلوات الله 
وسلامه‌علیه‌بر آمد. بانگ نماز گفت» واشتر بخوابانید . گفت : : ای‌سلمان؛ فرو 
آی» آچشمها باز گشودم؛ زمینی ديدم که باد می‌جست؛ در آنجا نه آب بود» و نه 
درخت‌ونه نبات و نه‌سنگ. چون‌صبح بر آمد اميراامۇمنینقامت گفت ودرپیش 
ایستاد و من و بي پیر از پس وی نماز کردیم» و از پس خود حسی می‌شنيدیيم. 
امیرالمومنین(ع)سلام باز داد و انگرپستم. خلقی عظیم بودند. آواز بلنداشان 
می‌شنيديم» وعلی تسبیح می کرد تا آفتاب برآمد. پس برخاست درمیان ایشان 
خطبه کرد. جماعتی ازمرده ایشان برابر علی آمدند. علی گفت : تکذیب می کنید 
واز کتاب خدای عزوجل اعراض می کنید و انکارآیات و معجزات می کنید؟ 
پس نظر با آسمان کرد گفت سس ی ی رای ری 
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والحی‌القیوم ومحیی‌الموتی ورب السماء والارض». 
ای‌بر ند گان‌جن ومردۀ شیاطین » وخدام‌خدای‌تعالی» وخداوندان روحهای‌پاك 
فرو آئیدبه‌چهره که آن راو ابشناسند و به‌شهادت درخشان» وبه‌زبانه آتش‌محرق» ‏ 
ونحاس قاتل به‌المصء با آیات ؛ به کهیعص» به‌طواسین ویس» ون والقلم و 
مایسطرون, وبه‌احکام واقسام ومواقع نجوم که بشتابید» بفرو آمدند بر مردة 
حریص ؛ تکذیب کنند گان آیات خدا؛ ومنکران کتاب. ۱ 

سلمان گفت : زمین در زیرمن می‌لرزید و درهوا آمدی و شدی‌می‌شنیدم 
پس آتشی از آسمان فرو آمدهر که آن رابدید از جن‌جمله بی‌هوش شدند» [گ۴۲] 
واز هوش برفتند ومن برو درافتادم واز خود برفتم. پس با خود آمدم دودی 
ديدم عظیم چنانکه آن‌جانب که مرا درپیش بودند نمی‌دیدم و آن دود و آتش 
دیر بماند. پس ساکن شد. جن را دیدم برو در افتاده و به زمین باز دوسیده»› 
چشم‌ها پیش بیامده» نظر به علی می کردند» وناله سخت می کردند. سلمان 
گفت : امیرالمومنین بانگ برایشان زد گفت: سر بردارید که خدای تعالی 
ظالمان هلاك کرد. آنکه‌امبرالمومنین (ع) باز سرخطبه رفت وخطبه تمام کرد 
وعهد ومیثاق از ایشان بستد و باز گردیدیم» تا نزد رسول صلی‌الله‌علیه و آله 
آمدیم» چنانکه نماز بامدادبا رسول کردیم. یعنی‌شبی بدانجا رفتند وشب‌دیگر 
باز آمدند ونماز صبح با رسول صلی‌الّهعلیه بگذاردند. گفت : چونرسول‌سلام 
باز داد على را دید» گفت : قوم را چون دیدی؟ گفت : فوم اجایت کردندو 
خضوع نمودند» و حال و قصه با رسول علیه‌السلام باز گفت. رسول گفت: 
ایشان از تو واز شیعه تو ترسند تا روز قیامت. 

روایت کند ابوالحسن علی‌بن عبدالله» از ابوالحسین‌بن محمدبن المظفر 
الحافظ الأملی از محمدبن فیض‌غسانی‌به‌دمشق» از عبدالله‌بن‌همام»› از معمربن 
ثابت» از انس‌بن‌مالك که گفت : بساطی‌ازبو به‌هدیه به رسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله 


آوردند از دهی از جانب مشرق نام ده» نهندف. رسول مرا بفرستاد. ابوبکر 
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- وعمر وعثمان وطلحه وزبیر وسعد وسعید وعبدالرحمن‌بن‌عوف بخواندم. چون ‏ 
بیامدند» امیرالمومنین علی علیه | لسلام پیش رسول شسته بود» مرا گفت: يا 
انس» یعنی ابی؛ بساط بکستران. پس علی را گفت : برخیز و در میان بساط 
نشین. پس به قوم گفت : با وی بر آنجا نشینید. پس مرا گفت: یاانس» تو نیز 
بر آنجا نشین تا مرا خبر دهی بدانچه بینی از ابشان. پس علی گفت : ای باد» 
مرا بردار. بساط برداشت» در هوا می‌رفتیم» چندانکه خدا حواست. پس‌علی 
گفت: ای‌باد مارا فرونه . باد بساط فرو نهاد. امیرالممنین گفت: می‌دانید 
که این چه موضع است؟ گفتيم : نه . گفت: نزد اصحاب الکهف آمدیم که 
خدای عزوجل می‌فرماید: «آن اصحاب‌الکهف والرقیم کانوامن آیا تناعجباً» 
پس علی گفت : برخيزید» سلام کنید» بدین قوم. يك‌يك برمی‌خاستند و سلام 
می کردند . هيچ‌يك را جواب ندادند. . پس امیرالمومنین (ع) برخحاست» سلام 
کرد. اورا جوا دادند» قوم‌را گفتند: از بهرجه ماجمله ی دیم ون 
ندادید وتو سلام کردی جواب دادند. 

اميرالمۋمنین گفت : ای‌قوم» جمله اصحاب من‌سلام کر دند جوآب‌ندادید 
ومن سلام کردم وجواب دادید. سبب این چیست؟ ۱ 

گفتند: ما جواب سلام‌ندهيم الا ازآن‌نبی یاوصی» وتو وصی‌رسولی‌از 
بهر آن تراجواب‌دادیم. بعداز آن‌علی گفت : هريك بجای‌خودبنشینید. مابر بساط 

.یی ای باد» مارایردار. باد مارا برداشت و درهوا می‌رفت. بعد 
ازساعتی گفت : ای باد مارا فرونه. بادمارا فرونهاد علی‌برخاست »پا برزمین 
زد چشمه آب‌خوش | 4۳ ] ظاهرشد.علی وضو کرد ومارا گفت: وضو کنید 
که نماز بازرسول دریابیم یابمضی‌ازنماز. آنگه علی گفت ای باد مارا بردار 
بساط برداشت درهوا می‌رفت. بعدازساعتی گفت : ای‌باد» مارا فرونه. بادبساط 
فرونهاد» مادرمسجد رسول صلی الله علیه و آله بودیم. و رسول‌از نمازبامداد 
يكر کعت. کرده بود. مارکعتی بارسول بکردیم. چون رسول صلی الله عليه و 


آله نگاه با ماکرد. گفت : یاانس» من‌ترا خبردهم یاتو مرا خبردهی؟ گفتم : 
مادر وپدر من فدای توباد» سخن از لفظ تونیکوتر.رسول‌قصه باز گفت» گویی 
که با مابوده بود. پس گفت: یا انس» گواه باش : غل را برین حال که دیدی. 
انس گفت: علی ازمن گواهی خواست و او برمنب رکوفه بود. من مداهنه کردم 
علی گفت : اگر بعداز وصیت رسول مداهنه‌میکنی و گواهی‌بازمی گیری خحدای 
تعالی پیسی برتن تو و آنشی مسلط کناد» وتورا کور گرد اناد. درحال کورشد 
وپیس و دراندرون‌وی؛ آتشی پدید آمدکه از آن حرارت هر گز بعداز آن روزه 
نمی‌توانست داشتن. وایشان گویند به‌عوض روزه هريك مسکین‌را طعام میداد 
وبعداز آن توبه کرد» وسیصدخصایل امیرالمومنین علیه‌السلام روایت کرد واين 
یکی از آن سیصداست واین‌معجزه مثل معجزة سلیمان داوداست علیهم السلام 
چنانکه بادبساط سلیمان می‌داشت بامداد بصره بودی و شام دراصطرخ با 
بامداد در اصطر خ وشام دربلخ. 

معچر ه دیگر : طبر سی روایت کند از ابوجعفربن محمدین | لحسین بن‌جعفر 
الشوهانی» درخانه او به‌مشهد رضا علیه‌السلام به‌اسناد ازشیوخ خود از أبن 
عباس رضی‌الّه عنهما: این‌عباس گوید ابوصمصامالعبسی پیش‌رسول صلی الله 
عليه و آله آمد. ناقه بردرمسجد بخوابانید درمسجد آمد» سلام کرد وتحیت‌نیکو 
گفت. پس گفت کدام‌است ازشما این گمراه که دعوی می کندکه نبی است؟ 
گفت : سلمان فارسی‌برجست» گفت: ایاعرابی» نمی‌بینی صاحب‌الوجه القمر 
حداوند روی چون‌ماه» پیشانی‌روشن» صاحب‌الحوض والشفاعة وقرآن وقبله 
وتاج‌وهراوه وجمعه وجماعت‌وتواضع وسر کینه وسئوال کردن ازو وجواب 
دادن صاحب‌شمشیر و قضیب و تکبیر و نهایل وافسام و تضیه‌و احکام‌حنفیه ونور 
وشرف وعلو و رفعت وسخاوشجاءت وبخدمت ونمازهای فرضو زکوةوصوم 
" وحج واحرام و زمزم‌ومتام ومشعرالحرام ویوم‌مشهود ومقام محمود وحوض 
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مورود وشفاعت کبری؛ و آن مولای ماست» رسول خدا صلی‌اله‌عليهو آله. 
اعرابی گفت : اگر توبینی بگ و که قیامت کی خواهد به؟ وباران کی آید؟ وچه 
درشکم این ناقه‌من‌است؟ ومن فردا چه کسب کنم؟ و کی بمیرم؟ و رسول صلی 
الله علیه و آله خاموش بود. هیچ نگفت : جبرئیل آمد و آیت آورد: 

قوله تعالی «ان‌الله عنده‌علم الساعة » ویتزل الغیث ویعلم مافی‌الارحام وما 
ندری نفس ماذاتکسب غدا» وما تدری نفس‌بای‌ارض‌تموت ان‌الّه علیم خبیر» 
| گ E‏ اعرابی گفت: دست درا زکن که جزخدای‌تعالی خدانیست» متعالی 
است وتو رسول خدایی ومن گواهی می‌دهم» چه‌به‌من دهی اگرمن اهل‌بیتی 
]د[ اعمام‌خود نزد تو آورم ومسلمان شوند. ۱ 

رسول صلی الله عليه و آله گفت: ترا هشتادناقه پشت سر خ» شکم سفید» 
چشم سیاه» پراز طرایف یمن‌ونفط حجاز بدهم 

رسول صلی التهعلیه و آله به‌علی گفت : بنویس‌با اباالحسن» بسم الا لرحمن 
الرحیم.اقرار آورد محمدبن‌عبدالته‌بن عبدا لمطلب بن‌هاشم‌بن عبدالمناف برنفس 
خود درصحت نفس وعقل وبدن» وجواز امر که نزد وی است؛ و در ذمتش 
از آن ابوالصمصام‌العبسی هشتادناقه پشت‌سرخ» شکم سفید» چشم سیاه پراز 
طرایف یمن ونفط حجازء وجمله اصحاب برخود گواه گرفتم. 

پس ابوالصمصام به‌نزد قبیله‌عود رفت‌و رسول صلی‌الّ‌علیه‌و آله به‌ جوار 
حق رسید وابوصمصام باز آمدوبنوعبس‌جمله ایمان آو رده‌بودند. گفت ای‌قوم» 
رسول کجاست؟ گفتند: وفات یافت. گفت وصی‌او کیست؟ گفتند: ابوبکر. 
ابوصمصام درمسجد رفت» گفت : ای‌خلیفة رسول» من بر رسول صلی‌النه‌علیه 
آوله هشتادناقه سرخ پشت» شکم سفیدء سیاه‌چشم پر از طرایف یمن ونفط 
حجاز دارم. ابوبکر گفت ای‌اعرابی» چیزی می‌خواهی که در عقل نگنجد» 
واللّه که رسول نه زربگذاشت ونه سیم استر دلدل بگذاشت و درع فاضله 


على بر گرفت» وفدك رهاکرد وما بحق بر گرفتيم و ازنبی ما میراث نگیرند. 


پاپ سی‌وششم ‏ | ۳۷۹ 


ابوصمصام فریاد برداشت. سلمان‌پارسی گفت: «کردی‌ونکردی وحق میره» 
وبدانی که چه کردی» عمل را رد کنی اهل عمل‌است وسزاوار حلافت 
اش ۱ ۱ 
پس سلمان دست ابوصمصام گرفت و به‌درخانه امیرالمومنین برد. علی 
رع) وضو و نماز می‌کرد. سلمان دربزد. امیرالمومنین گفت:درآی تو و 
ابو صمصام العبسی. ابوصمصام گفت اعجوبه‌است به خدای کعبه ا که 
مرا ۳۹ می‌خواند و اورا نمی‌شناسم 
سلمان گفت: این وصی نبی‌است به‌نص خدای تعالی که این آن‌است که 
رسول صلی اه عليه و آله گفت تومرا ەمتزاتھارونى ازموسی‌الا آنکه رسولی 
ای و بعداز من ؛ 
- ای ان اننت که رسزل صلی اة عله و آله گفت: غلی خیز البشر هرک 
راضی بود شکر کرده بود وهر که انکار کند کافر بود؛ 
این آن‌است که حق تعالی گفت: «وجعلنالهم لسان‌صدق علیاء 
این آن‌است که‌خدای گفت«افمن کان مومنا کمن کان‌فاسقالایستوون) ؛ 
۱ این آن‌است که خدای‌تعالی درحق او فرستاد: «اجعلتم‌سقایةالحاج‌وعمارة 
المسجدالحرام کمن آمن بالله‌و الیوم الاخرو جاهدوافی‌سبیل الله‌لایستوون عنداله) 
این آنست که خدای تعالی درحق او فرستاد: دیا ایهاالررسول‌بلغ ۷ 
اليك من ربك 
اين آن است که‌درحق او رگ ۴۵) آمد: «فمن حاجك‌فیه‌من بعدماجائك 
این آن است که دای درحق او می‌گوید : لایستوی اصحاب النار و 
اصحاب الجنة ‏ اصحاب‌الجنة هم‌الفاتژون ري ا 
" این‌آن است که خدای می‌فرمایذ : « انما بر یدق لیذهب ۳ الرحبس 
مایت ویطب کم طهیرآن و 
این آن است که خدای می فرماید : « انما و د رسوله الذین 
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این آن است که این آیت‌ها درحق اوفرود آمده است . ۱ 

پس دراندرون رفت ؛ ابوصمصام نیز در آندرون بود . پس‌گفت : :من 
هشتادناقه سرخ پشت » شکم سفید › سیاه‌چشم › که‌طرایف یمن ونفط‌حجاز 
بر آن باشد بررسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله دارم . 

امیرالمومنین گفت : با تو حجتی‌هست؟ گفت‌بلی : وخط به‌امیرالممنین 
داد . امیرالمژمنین علیه‌السلام‌بفرمود تا ندا کردند که‌هر که‌می‌خواهد که گزاردن 
دين رسول صلی‌الّهعلیه‌و آله ببیند فردا بیرون مدینه حاضر شود . روز دیگر 
خلق ازمدینه بیرون رفتند ومنافقان‌می گفتند اداء این‌دین بتواند کردن واوهیچ 
e‏ دک شود فحت شود . این تصویر نبندد که او هشتاد ناقه‌پشت 
سرخ > شکم سفید اا ا ا ا ا ا ا 
تواند کرد . 

چون چیع فدند اببرالمومیین علیه | لسلام با فرزندان و اصحاب بیرون 
آمدند ودوستان » وچیزی‌به‌سر بوالحسن بگفت وهیچ کس ندانست پس گفت : 
یا ابا صمصام » با پسرمن‌حسن‌برو » پیش تل‌ریگ . حسن برفت وابوصمصام 
با وی می‌رفت چون به تل ریگث رسیدند . حسن دور کعت نماز بکرد سب 
چندبگفت نمی دانستن د که چه می گفت > و قضیب رولد دست داشت 
برتل داشت ت شکافنه شد OES EEN‏ 
آن کف دوسطر نوشته بود از نور : سطر اول : بسم الّهالرحمن الرحیم ۰ 
لاله الاالله ومحمد رسول‌الته » وسطردوم: لاله وعلی‌ولی له .حمن قضیب 
برسنگث زد » شکافته شد مهارناقه پدید آمد . حسن عليه السلام گفت : مهارش 
بگیر یا اباصمصام ۰ اومهارش می کشید تا هشتاد ناقه بیرون آمد . پشت‌سر خ 
شکم‌سفید» چشم‌سیاه » بار آن‌طرایف‌یمن ونفط‌حجاز . پس بانزدامیرالممنین 
آمدند . امیرالممنین گفت : حق خود استیفاکردی ؟ ابوصمصام گفت : بلی 





يا امیرالمومنین . گفت : خط بده . حط به امیرالمژمنین داد . امیرالمژمنین 
خط بدید . پس گفت که رسول صلی‌الله‌علیه و آله مرا خبرداد که حق تعالی این 
ناقه‌ها را به دوهزارسال » پیش‌ازناقه صالح درسنگف پیافرید . ومنافقان‌چون 
بدیدند » گفتند این کمتر سحرعلی است . 
واین قصه به‌طریقی دیگر روایت کرده‌اند ترك آن کردیم تا درازنشود . 
روایت کند ها ای کثیر الهاشمی موالی ابوجعفر الباقر الصادق 
ین E‏ ۲ : آمیرالمژمنین علیه‌السلام‌با لشکر بیرون رفت تابه‌صفین 
. چون ازفرات بکذشت ت نرديك کوه رسید وقت نمازشام بود . آنجا فرو 
سای وضو کرد . بانگ گفت . چون ازبانگ فار غ شد کوه شکافته‌شد. 
سری اسفید با محاسن اسفید وروی اسفید پدیدآمد » گفت : السلام‌عليك یا 
امیر المومنین و رحمةالهوب رکاته. مرحباء ایو صی‌خاتم الانبیاعو قاندغر المحجلین 
وعالم ومومن وفاضل برسر آمده » میراث صدیقان وسیداوصیا . 
امیرالمومنین گفت : وعليك‌السلام » ای‌برادر من‌شمعون‌بن حمون‌وصی 
عیسی علیه‌السلام روح الله . حال تو چگونه است ؟ گفت : رحمت برتوباد » 
من انتظار این می‌کنم تا فرودآید وهیچ کس را نمی‌دانم درعالم که بلای 
اوسخت‌تر وئوايش درقيامت بیشتر ومنزلتش رفیع‌تر از توصبر کن ای برادر » 
درین‌رنج تا فردا که به حبیب .خودرسی . اصحاب تو » اگر دیدندی آنچه بنی 
اسرائیل دیدند که باره ایشان را به‌دو نیم کر دند وبعضی را به‌درخت می کردند. 
اگر این روی‌ها خاكآلود گون نگشته بدانندکه خدای تعالی چه‌عذاب از بهر 
ایشان ذخیره کرده است و سوی عاقبت ایشان » حق بشناختندی » یعنی لشکر 
معاویه . وا گر دانستندی این روی های اسفید یعنی لشکر امیرالمومنین آنجه 
" خدای تعالی ازبهرایشان معد کرده‌اند از ثواب › تمناکردندی که ایشان را 
شت ازاندام‌ها به‌مقراض برمی گرفتند و السلام‌عليك ورحمةالله‌وب ر کاته » ای 
امیرالمومنین . پس کوه باهم آمد وامیرالمومنین علیه‌السلام به‌قتال اهل صفین 
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رفت . عمار یاسروابن عباس ومالك اشتر وهاشم بن‌عتبه وابوایوب انصاریو ‏ 
قيس بن سعد و عمرو بن الحمق وعبادةبن الصامت و ابو الهيثم بن تيهان رض الله عنهم› 
از امیرالمژمنین پر سید ند که‌این‌شخص که بود ؟ گفت : شمعون‌بن‌حمون‌وصی 
عیسی علیه السلام » وایشان سخن وی شنیدند » یقینشان زیادت شد . گفتند : 
دل فار غدار يا امیرالمژمنین » مادران را فدای توباد » نصرت‌تودهیم 
چنانکه آن برادرت رسول صلی‌الله‌علیه و آلة دادیم » واز مهاجر و انصارکس 
از توباز نه‌ایستد الاآنکه شتی‌باشد . امیرالمومنین بدیشان دعاکرد . ۱ 
"روایت کند اعمش‌بن سمرةین عطیه‌ازسلمان » درحدیثی دراز » ماآنچه 
مقصود است يادکنيم . گفت : زنی را بکشتند نام او ام فروه . به‌علت آنکه 
او علی را دوست می‌داشت » وامیرالمومنین علی‌علیه السلام غایب بود. چون 
با مدننه آمد به‌سر گور اورفت سربرآسمان داشت » گفت : « اللهم یا محبی 
اللفوس بعدالموت » ویا منشتی | لعظام الدارسات بعدالفوت»» ام فروه 9 
گردان واوراعبرت آن کس کن کهعصیان تو کند 1 ماتفی آوازدادبه‌امیرالمومنین 
برو » پای بر گور اوزن › وگو : امة الله . اى كنيزك خدا » برخیز به فرمان 
خحدای عزوجل . ام‌فروه از گور بیرون آمد وبگریست . گفت می‌خواهند که 
اطفاء نورتو کنند وخدای‌تعالی ابا می‌کند » وهرروز روشن‌تر می گردد وذکر 
توبلندترو | گرچه کفار کاره‌اند . [گ۷٤]پس‏ امیرالممنین گفت: بیاء او را پیش 
شوهربرد » وبعداز آن‌دو پسربیاورد » ازموت امیرالمو منین‌شش‌ماه زنده‌بود :` 
روایت کند محمدبن عمیر از خبادبن سدیر » ازابوعبیدة لصادق[علیه السلام] 
گفت : چون امیرالمومنین ازنماز فار غ‌شد به‌زمین‌بابل کله ای دید آنجا افتاده 
بود گفت : ای‌جمجمه بو کشت ؟ کفت: : من‌فلان‌ین فلان‌بن‌فلان» ملك فلان‌بلاد 
امیرالمومنبن گفت: من علی‌بن | بی‌طالب ام بامن سخن گوی آنچه درحيوة دیدی 
و کردی. کله باوی به‌سخن آمد وقصه خودآنچه براو گذاشته بود درطول عمر 
از عیروشر جمله باعلی گفت. در آن موضع که آن کله سرباعلی بگفت مسجدی 
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کرده‌اند و آن‌مسجد به‌جمجمه معروف‌است وخلق بدانجا روند ونمازکنند و 
حاجت خواهند 
روایت کند عیسی‌بن‌سلقان ازصادق علیه‌السلام که ار المومنین‌را خالی 
چند بودند آزبنی مخزوم» یعنی خالان ابوطالب جوانی ازایشان وفات یافت. 
برادر او بیامد. گفت: با امیرالمژمنین» برادری از آن من‌از دنیا برفته است‌و 
مرا ازبهراوخرنی‌واندوهی عظیم‌است.امیر المژمنین گفت : می‌خواهی که‌او را 
بمن‌نمای. پس‌امیرالمژمنین ردای‌رسول صلی الله علیه‌و آله به‌عود فرو گرفت‌و 
بیرون رفت. نام آن‌ردا مستحاب بود. چون به سر گور رسید لب‌ها بجنبانید. 
پس پای بر گور زد. آواز از گور ببرون آمك و په زبان کردی ی کت 
ومنیکا. امیرالمومنین کفت : توازدنیا برفتی» مردی عرب بودی. این‌ساعت 
چراکردی وفرس می گویی؟ گفت: ازبهر آنکه نه برسنت شما ا زبان 
من بگردید. 
«در دذ کر آنچه به‌ حو اب دیدند ازتعبیررصورةاعدای امیرالمژمنین علی‌بن 
ابی‌طالب عليه | لسلام وحکمآن در ببداری ظاهرشد.» روایت کندمحمدین عمر 
الواقدی» کت : هرون‌الرشید هرروز عرفه بنشستی وعلمارا راه دادی نانزد 
وق رفتندی. روزی از ایام نشسته بود» وشافعی حاضربود اورا درجنب خود 
نشانده بود» ازبهر آنکه مطلبی وابویوسف ومحمدین الحسن پیش‌وی حاضرو 
نشسته بودندکه هريك‌را از اهل‌البیت آن بودکه امامان ولایت باشند. واقدی 
گویدمن به آخرهمه‌رسیدم. هارون‌گفت :چرا دیرآمدی؟ گفتم : نه از بدخدمتی 
باپس ماندم. اما مهمی بود ازبهر آن مهم ازخدمت بازماندم. گفتا پیش آی. 
نزديك|وشدم مرا پیش خود بنشاند وقوم‌را درهروفتی ازعلوم سخن می گفتند. 
هارون به‌شافعی گنت : ای‌پسر عم » تو چندروایت می کنی درفضایل علی (ع) 
شافهء‌ی گفت: چهارصدحدیث یا زیادت. اورا گفت: بگو ومترس. گفت 
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پانصد بازیادت. به‌محمدبن‌الحسن گفت: توچندروایت می کنی ای کوفی در 
فضایل علی؟ کفت : هزارحدیث یا زیادت. نظر با ابویوسف کرد گفت توچه 
می گوئی وچندروایت میکنی ای کوفی» مرا خبر ده ومترس. گفت : اکرنه‌از 
ترس بودی روایت مارا درفضایل علی درحد نیامدی. گفت از که می‌ترسی؟ 
گفت : ازتو وعاملان تو واصحاب تو. هارون گفت: ترا امان دادم. بگو که 
چندین حدیث در فضایل عای‌روایت کنی. گفت : پانزده‌هزار [گ۴۸]حدیث مسند 
اسناد» و پانزده‌هزارمرسل ومرسل آن‌بود که‌نام صحابی که از رسول‌روایت‌می کند 
فرو گذاشته باشد ؛ وواقدی گویدروی‌به‌من کرد» گفت : تو چندروایت‌میکنی؟ 
گفتم : من چندانکه ابویوسف کفت. هارون گفت : من اورا فضیلتی می‌دانم 
و به‌چشم خود دیدم و به گوش خودشنیدم آن ازجمله فضیلت‌ها زیادت است 
و من توبه کردم از آنچه باطالییان کردم ونسل ایشان. همه گفتند خدای تعالی 
تعالی امیر المژمنین‌راموفق‌داراد برصلاح اگر رأی عالی اقتضا فرماید مارا 
خبردهد از آن. گفت : عامل‌من یوسف‌ین الحجاحبه‌دمشق است اورا به‌عدل 
فرموده است» وانصاف بارعیت دراحکام چنانکه فرموده‌ام نامه به‌من نوشت 
که خطیب دمشق دشنام به علی‌می‌دهد اورا حاضر کردم و ازوپرسیدم اقرار کرد 
گفتم : ازبهر چه اورا سب می‌کنی؟ گفت : ازبهرآنکه برادران مرا بکشت و 
ذراری ببرد. ازاین‌جهت‌بخض علی در دل من‌است ومن ازاین برنگردم. او را 
پند برنهاد وقاصد فرستاد واعلام من کرد وفرمودم که اورا باقید نزد من‌فرستد 
چون اورا آوردند پیش من بایستاد » اورا زجر دادم وبترسانیدم گفتم تو 
دشنام عای می‌دهی؟ گفت : بلی. گفتم هرکرا او کشت و آن‌را که سبی کرد به 
فرمان خدای تعالی‌کرد» وفرمان رسول صلی اللهعلیه‌و آله. گفت : من ازاین بر 
نگردم و دل‌من با آوخوش نشود. جلاد خواندم و اورا آنجا بداشتم » پشتش 
به‌من بودگفتم تاصدتازیانه بزدندش. بسیار فریادکردوالغیاث‌زد وبول درجامه 


کرد. پس فرمود تا درخانه به‌او دربستند» قفل‌ها بر آن‌زدند. روزبه آخر رسید 
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من ازاین موضع برخاستم تا آن‌وقت که نمازخفتن کردم. پس بی‌خواب شدم 
اندیشه کردم در قتل و عذاب که به کدام عذاب او راهلاك کنم.يك‌بارمی گفتم گردنش 
بزنم يك‌بارمی گفتم‌شکمش بدرم» يك‌بارمی گفتم غرقش کنم» بازبرتازیانه اورا 
هلاك کنم‌من‌در ین آندیشه بو دمحو اب برمن غلبه کر ددر آ حرشب‌درهای آسمان دیدم 
گشوده شد رسول‌صلی الّعلیه وسلم فرو آمد» پنج‌حله براوبود. علی علیه‌السلام 
فرودآمد وسه‌حله بروی‌بود. پس حسن عليه | لسلام فرود آمد دوحاه بوشیده و 
حسین علیه‌السلام فرود آمد ويك‌حله پوشیده واواز نیکوتر خلقان بود به‌غایت 
وصت. وباوی کاسه‌ای بود آب‌در آن وصافی ترین آب‌ها ونیکوتربود. 

رسول صلی‌الهعلیه‌و آله گفت: کاسه بمن ده. کاسه‌بدو داد. آوازبرداشت 
واز شیعه محمد و آلش قومی از حواشی غلمان و اهل خانه چهل کس همه را 
می‌شناسم. و درخانه زیادت از پانصد آدمی بودند. . 

آن چهل تن بیامدند ایشان را آب‌دادو باز گردانید. پس گفت: دمشقی 
کجاست؟ در را بگشودند و اورا بیرون آوردند. چون علی اورا بدید گردن 
او بگرفت و گفت: با رسول‌الّه» این ملعون »را دشنام می‌دهد و برمن ظلم 
کا کر ا ات ۱ 

رسول‌صلی‌اله‌علیه و آله گفت: ر ماش کن بااباالحسن »پس‌رسول[گ۹٤]‏ 
بنددست آن‌ملعون‌بگرفت» گفت : على ر ادشنام‌می‌دهی؟ گفت : بلی‌بار سول‌اله. 
رسول گفت : خدایا اورا مسخ‌کن وهلاكکن و انتقام ازاو بخواه. گفت: من 
نظر می کردم» درحال دمشقی‌سکی گردید. رسولوعلی و آنکه باایشان بودند 
صلوات اه وسلامه‌علیه بر آسمان رفتند» من از ترس بیدار شدم. غلام را دیدم 
و فرمودم که تا.دمشقی بیرون آورد سگی بود. اورا گفتم » عقوبت‌خدای تعالی 
چون دیدی به‌سر اشارت کرد مثل آن کس که عذر خواهد. بفرمودم تا او را 
به‌موضع خود بردند . او درین‌خانه است 


پس هارون آواز داد تا اورا از خانه ببرون آوردند گوشهای وی‌چون 


۸۶ ۱ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 


گوش آدمی می‌بود و او درصورت سگ پیش‌پا بایستاد» زبان می‌خایید و به 
لب حر کت می کرد مثل آن که کسی عذر گیرد. شافعی به‌هارون‌الرشید گفت : 
ازین مسخ ایمن‌نتوان بوداز آنکه خدای‌عزوجل بزودی عذاب وی کند بفرمای 
تا اورا از نزد ما ببرند. هارون‌الرشيد بفرمود تا اورا به‌عانه‌بازبردند درحال 
آوازی وفریادی شنیدیم صاعقه بربام خانه افتاد اورابسوزانید تا خاکستر شد 
وبه دوزخش بردند. واقدی‌گوید: گفتم هارون‌الرشید را این‌عظیم معجزه‌ابست 
که ترا بدان پند دادند. . 

از خدا بترس و ذریت علی را مسرنجان. هارون گفت من توبه کردم و 
وباخدای گرویدم واستخفار می‌کنم از آنچه پیش‌از این کردم. 

محمدبن کثیرومندر بن‌علی‌العتزی و جریدین عبدالحمید» روایت کند از 
سلیمان‌بن اعمش و لفظ ایشان مختلث است. اعمش گوید: ابوجعفر دوانقی‌در 
میانه شب کس فرستاد ومرا طلب کرد با خود اندیشه کردم گفتم : درین شب 
کس به‌من نفرستاد الا ازبهر آنك از من فضایل علی پرسد. ممکن بودکه اگر 
من اورا خبر دهم از آن مرا بکشد. گفت: وصیت نوشتم و کفن در پوشیدم و 
درپیش وی رفتم. گفت: نزديك‌من آی» نزديك شدم و عمرین‌عبید پیش وی بود. 
چون عمرو را ديدم دلم‌خوش شد. 

زمانی دیگر گفت : نزديك‌شو. نزديك شدم. تا چنانکه زانوی‌من‌به‌زانوی 
وی خحواست رسید. گفت: بوی حنوط از من بیافت. گفت: که به‌خدای با 
من راست بگو» و اگر نه ترا بباویزم. گفتم: حاجت چیست يا امیرالمژمنین؟ 
گفت: چه حالت است ترا که حنوط‌برخود کرده‌ای؟ گفتم : رسول تو درمیان 
شب آمدکه امیرالمومنین ترامی‌خواند گفتم باشد که امیرالمژمنین درین‌ساعت 
مرا می‌خواند تا ازمن سئوال کند از فضایل على علیه‌السلام» گفتم ممکن بود 
که اگر من اوراخبردهم از آن مرا بکشد وصیت‌بنوشتم و کفن پوشیدم. گفت 


PAV ۱ ۱ .  مششو‌یمس‌باب‎ 


تکیه زده بود» بازنشست. 
" گفت: لاحول ولاقوةالاباله با سلیمان» چند حدیث روایت می‌کنی در 
فضایل علی؟ گفتم : اندله. گفت چند؟ گفتم : دوهزار و زیادت. گفت: ای 
سلیمان: و الّه که‌با تو گویم درفضایل علی‌علیه‌السلام که جمله احادیث که‌روایت 
می‌کنی فراموش کنی. گفتم: خبرده مرا یا امیرالممنین» گفت: بدانکه من 
از بنی‌امیه می گربختم ودرشهرها می گردندم» ‏ گ۵۰] و بامردم‌تقرب‌می کردم 
به فضائل‌علی » تا به بعضی از شهرها برسیدم.درمسجد رفتم وپیش امام‌مسجد 
بنشستم. وذکر فضائل علی کر 5 . گفت: تواز کدامانی ای‌جوان» گفتم : از 
اهل کوفه. ۱ ۱ ۱ 
گفت : عربی» یا مولا؟ گفتم : عربی. مرا جامه توص اند وهی نشاند 
و ودی کرد ا دوب ادر یکی امام ویکی موذن» و دست من گرفت ونزد 
امام‌آورد وباز گردید. آن مرد بیرون آمد» گفت: اشتر و جامه می‌شناسم به 
خدا که او جامه ترا نداد و براشترننشاند الاکه خدا ورسول رادوست می‌داری 
مرا حدیثی در فضایل علی علیه‌السلام گفت. حدیثی بگفتم. چون از آن فار غ 
شدم گفت ؛ ای‌فرزند» توا زکدام‌قومی؟ گفتم : از اهل کوفه. گفت: ازعرایی 
با مولا؟ گفتم : ازعرت. . پس جامه درتن من پوشید وده هزار درهم به‌من‌داد. 
س کشت" ای جوان» چشم من روشن کردی ومرا به تو فوتت. نود 
گفتم : حاجت گزارده شود » ان‌شاءالته . ۱ ۱ 
ا به مسجد نی برادر ا ینی» مبغض‌علی بن آبی‌طالب 
عليه السلام . 
گفت : آن‌شب‌برهن‌درازشد» یت تس تسیب 
که مرا وعده داده‌بود . درصفی بایستادم . جوانی در جنب من ایستاده بود » 
دستار بر مت : چون خواست که‌به‌ر کوع رود دستار ازسروی بیفتاد نظردرروی 


آو کردم سزش‌چون سرخولك بودورویش چون روی‌خول » و اه کی‌نمی‌دانستم 


که درنماز چەمىخوانم سلا م بازدادم ٤‏ گفتم : 

وای برتو » این‌چیست که برتو می‌بینم . بگریست » مراگفت : نظر در 
آن خانه کن . نظ رکردم . گفت : در اندرون‌آی . دراندرون رفتم. گفت : 

من مژذن آن فلان مسجد بودم . هربامداد هزاربار لعنت کردمی میان 
بانك وقامت . وروز آدینه چهارهزاربار لعنت کردمی . ازمسجد بیرون آمدم 
تکیه‌بر آن دکانه کردم که می‌بینی به‌حواب رفتم . در بهشت بودم ورسول وعلی 
خرم آنجابودند وحسن به راست ر سول نشسته‌بود وحسین برچپ رسول» کاسه[ای] 
بردست حسین بود . رسول گفت : 

یاحسین مراآب ده . رسول راآب داد . گفت : جماعت را آب ده ت 
ایشان را آب داد . پس گفت : 

این‌را که بردکانی تکیه‌زده‌است آب‌ده . گفتا می‌فررمائی که اورا آب‌دهم 
واو هرروز هزاربارلنت برپدر من‌می کند ۰ ميان بانك وقامت › و امروز 
E‏ است . رسول صلی‌الّهعلیه‌و آله گفت : 

چیست تراکه لعنت خدای برتوباد که لعنت برعلی می‌کنی و علی از من 

است و وصی؛من چنان دیدم که آب‌دهان به‌سوی من انداخت و پا برمن زد 


و گفت : ۱ 

بگرداناد خدای تعالی آنچه به‌توداده است‌ازنعمت . ازخواب بیدارشدم 
سرم سرخولك بود ورویم روی خوك . 

پس ابوجعفر دوانقی گفت : این‌حدیث باتوهست که گفتم ؟ گفت : ای 
سلیمان » دوستی علی ایمان‌است » ودشمنی او کفر . به‌حدا که علی‌را دوست 
ندارد الاکه مومن باشد ودشمن ندارد الامنافق . 

روایت است از ابوجعفرمحمد الدوریستی که گفت به بغد| در سیدم‌درسال 
چهاوصدويك ازهجرت رسول صلی‌الّهعلیه‌و آله . علوی نز دویآمد .۲۵۱7 
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| ۵۱| تأویل خوایی پرسید . جواب داد . علوی گفت : بقای سیدنا 
درازباد . توتعبیرخواب خوانده‌[ای] ؟ ابوجعفر گفت من‌عمری درتحصیل آن 
صرف کر ده‌ام ومرا درتعبیر تصانیف است . 

علوی گفت : کاغذبر گیرو آنچه‌من املاء می کنم می‌نوبس. ابوجعفر کاغذ 
برداشت وقلم بر گرفت تنل کنخ : 

در بغدادمر دی‌عالم‌بود ازاصحاب شافعی » ا 7 بود وفرزند 
نداشت چون وقت وفاتش بود مردی‌حاضر کرد : نام او ابو جعفر دقاق » او 
راوصی کرد؛ گفت ۰ 

چون ازدفن من فار غ‌شوی کتب‌های . من به‌بازاربر وبفروش وبهای آن 
صرف کن ذزمضالی, که تفصیل کرده‌اموخطی به‌وی داد » مصالح‌در آن‌نوشته 
بود . چون ازدفن او فار غ. شد . منادی کرد که هر که خواهید که کتاب خرید 
در فلان‌خان» در فلان‌باز ارحاضر شوید که کتب تر کۀ فلان‌عالم آنجامی فروشند. 
من آنجا حاضرشدم تاکتب خرم > وخلقی بسیارآنجا حاضر شدند a.‏ از 
کتب چیزی می‌خرید . ابو جعفر الدقاق بر آن می‌نوشت تفه ھت ود م 
چهارنامه از آن کتاب بخریدم درتعبیر » وبها برخود نوشتم . و هرکه چیزی 
می‌خر بد . ابوجعفر دقاق شرط می کرد که بهایش تا يك‌هفته دیکر می‌رساند ۱ 
چون خواستم که برخیزم ابوجعفر گفت : 

بنشین که بردست من کاری‌رفته است‌تا بااو باز گویم که آن نصرت‌مذهب 
تو است. پس گفت: مرا رفیقی بود به‌من چیزی می آموخت» و در محل باب 
البصرة مردی بوداملاء احادیث کردی‌و خلق اسماع کردندی» نام او ابوعبدا 
المحدث. من باآن رفیق‌می‌رفتم روز گاری بسیار» و احادیث ازاومی‌نوشتيم. 
وهر که حدیثی در فضایل اهل البیت یاد کردی طعن در آن زدی و در راویان 
آن» تا روزی از ایام حدیثی روایت کرد در فضایل بتول صلوات‌اله علیها 

فاطمة الزهرأء. 


پس گفت : چه‌سوددارد فاطمه وعلی‌را» وعلی مسلمانانرا کشته» باشدو 
طعن در فاطمه زد » و سخنی چند قبیح بگفت درحق وی صلوات‌الته علیها . 
ابوجعفر گفت : به‌رفیق گفتم چه خواهیم کرد این حدیث که آزین می‌نویسیم 
و اورا دین و دیانت نیست . لایزال زبان دراز کرده است درعلی. و فاطمه . 
واين مذهب مسلمانان نباشد . 
رفیق گفت : راست گفتی . پیش دیگررویم که این ملعون گمراه است . بر آن 
عز م آمدیم که فردا پیش دیگری رویم که درش بهحواب دیدم که کو بابه مسجد 
جامع می‌رفتم. بازنگربستم. ابوعبدالله محدث دیدم وامیرالمومنین علیه‌السلام 
بردراز گوشی مصری نشسته بود . وبه‌جامع می‌رفت : گفتم : واوبلاه » اين 
ساعت گردن ابوعبداله بزند . چون نزديك وی رسید » قضیب برچشم راست 
وی‌زد ۰ گفت : یاملعون » چراسب من و فاطمه می‌کنی ؟ آن ملعون دست 
بررچشم‌نهاد» گفت : اوه مرا کورکردی. ابوجعفر گفت : بیدارشدم عزم آن 
کردم که بروم وبارفیق باز گویم آنچه دیدم. درحال رفیق می آمد؛ متغیر شده . 
گفت : می‌دانی که چه‌افتاد ؟ گفتم خبرده . گفت : دوش خوابی دیدم با 
ابوعبدالله محدث. وخواب باز گفت : همچنان بود که باتو گفتم بی‌زیادت 
ونقصان.اورا گفتم : من‌مثل این‌دیدم» زگ۵۲]عزم کردم که بيایم وحال باتو 
بگویم توسبق‌بردی. بر خیز تامصحف بر گیر یم و پیش وی رو یم و حال باوی‌بگویيم و 
به‌مصحف سو گند خوریم که‌خلاف‌نمی گویم‌اورا نصیحت کنیم تااز آن‌باز گردد 
که‌این‌اعتقاد فاسد است. برخاستیم به‌درخانه وی رفتیم. دربسته‌بود. دربزدیم. 
دخترش پیش‌در آمد . 

گفت : او را نتوانید دید» و بازگشت . ما بار دوم در بزدیم ؛ نیامد. 
گفت : ممکن نیست» که این ساعت اورا نتوانید دید. گفتیم چه؟ 
گفت: ازنیم شب . باز دست برچشم نهاده است و فریاد می‌دارد و 
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می گوید علی‌بن ابی‌طالب مرا کورکرد و از درد چشم بی‌قراراست. 

گفتیم : ما ازبهر این کار آمدیم » دربگشا. دربگشود. در اندرون رفتیم. 
اورا دیدیم بر اقیح فریاد می‌داشت ومی گفت : چه بوده‌است علی‌بن|بی‌طالب 
را با من؟ چه با وی کرده‌ام. دوش قضیب برچشم من‌زد» مرا کور کرد. 

ابوجعفر گفت : خواب آن چنان که دیده بودیم با وی باز گفتیم و اورا 
ملامت کردیم. 

گفتیم: اعتقادبدداری! ازین باز گرد» و دیگر زبان درو درازمکن. 

گفت : خدای تعالی جزای خیرمدهاد شما را اگر علی چشم دیگر من 
کو رکند. من او را به ابوبکر وعمر تقدیم نکنم. برخاستيم وبیرون آمدیم. 

گفتیم درین ملعون خیری نیست. 

ابوبکر گفت : بعد ازسه روزما پیش او رفتیم تا حال وی معلوم کنیم . 
چون به آندرون رفتیم. چشم دیگرش کور شده بود. 

گفتیم : ازین بر نمی‌گردی؟ 

گفت : به خدای عزوجل که من ازین برنگردم و ترك این اعتقاد نكنم 
علی‌بن|بی‌طالب گو» هرچه می‌خواهی می کن. برخاستیم بیرون آمدیم بعد از 
هفته ما پیش وی رفتیم تا حال وی معلوم کنیم. 

اورا دفن کردند وپسرش مرتد شد و به‌روم رفت از دشمنی علی‌بن‌ابی- 
طالب علیه‌السلام. مابرخوانديم : «فتطع دابرالقوم الذين ظلموا و الحمدله 
رب‌العالمین » ۱ 5 

طبری گوید این حکایت ازنسخة ابوجعفر الدوریستی که به حط خود نوشته 
بود درسال چهارصد و يك نقل کریم. 

روایت کند از عثمان‌بنعمان‌السجزی که او گفت از خانه بیرون رفتم به 


طلب علم. به بصره ر فتم به نزد محمدین عباد صاحب عابدان . گفتم مر دی 
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غریبم» ازبلاد دورپیش تو آمدم تا علم آموزم وفایده گیرم. 
گفت: از کجایی؟ 
گفتم : ازسیستان. 
گفت: ازشهر خوارج؟ گفتم اگرمن خارجی بودمی علم از تو طلب 


گفت : خبردهم ترا ازحدیثی نیکویی تا چون به بلادخودروی ایشان را 


کفت : بنویس اورا. مراهمسایه [ای] بود متعبد . در حواب ديدم که او 
وفات یافت. او را دفن کردند» پس اورا حشر کردند و حساب کردند و به 
صراط بگذرانیدند. ۱ ا 

گفت : به‌حوض رسول صلی الله علیه‌و آله رسید. رسول صلی الته‌علیهو آله 
بر کنارةٌ حوض نشسته بود وحسن وحسین آب به‌امت می‌دادند . من پیش حسن 
رفتم آب طلب داشتم ء آب مرا نداد وپیش حسین رفتم و مراآب نداد. 

گفت: اگرنزد امیرالمومنین روی ترا آب ندهد . بگریستم . گفتم : با 
رسول‌الله» من ازامست توام و از شيعهةٌ على عايه | لسللام. 

گفت: ترا همسایه‌ژای] هست ولعنت على می کند و تو او را نهی 


نم یکنی| ۳ 
۱ گفتم: یا رسول الله من مردی ضعیفم قدرت آن ندارم و او از حواشی 


و تسین سا نی کل E‏ کفری: 

برو اورا بعش من آن کارد از دست رسول صلی الله عليه و آلهبستدم و 
به درخانه وی رفتم. درخانه گشوده بود. دراندرون‌رفتم وبه غرفه شدم او را 
ديدم برجامة خواب خفته. نزديك شدم او را بکشتم و باز پیش رسول صلی الله 
علیه و آله رفتم . 


باب سی‌وششم | ۴۹۲ 


گفتم : : با رسول‌الله» او را کشتم و اينك کارد خون آلود ا 
رسول گفت : : بده» کارد به رسول دادم. 
پس به حسین گفت : او راآب بده . و او مراآب داد. نمی‌دانم که آب 
خوردم یا نه. پس بیدار شدم ترسان ولرزان و به نماز مشغول شدم چون صبح 
بر آمد فریاد زنان شنیدم. ایس 
این چه فریاد است؟ ‏ 
کا واف ا ورا اا کا درحال ا 
ومردان او آمدند و همسایگان را می‌گرفتند. من پیش امیررفتم. او راگفتم‌از 
خدای بترس ای امیر» ایشان بی گناهند. او را من کشتم. ۱ 
امیرگفت: اورا چه می گویی تونزد ما نه از آنهایی که این تهمت بر تو 
نهند. گفتم : این چیزیست که درخواب بود واين حکایت با وی بگفتم » چنانکه 
رفته بود. 5 
امیر گفت: خدای تعالی ترا جزای خیر دهد تو ازین بی‌گناهی و ایشان 
روایتی دیگرهم این را وی‌گوید: جماعتی ازاهل خراسان ما را خبر 
دادند» گفتند: تهمت نهاد امیرداود پدر سلطان الب‌ارسلان‌بن سیدابی علی 
نید للوی المعروف به» نو دولت. بر 
گفت : اورامیلی باسلطان محمود است. اورا بگر فتند e‏ درهم 
۳9 دینار بستدند واورامحبوس کردند ورنج می‌نمودند امیرالمومنین یر 
را شبی درخواب دید که شیشه بدوداد» کافور در آن شیشه‌بود.. ‏ 
گفت : ابوعلی‌را رهاکن ومال وی با وی‌ده! ازخجواب بیدارشد و آنچه 


دیده بدفراموش کرد. دیگرباره درخواب شد امیرالمژمنین رادید علیه‌السلام" 





PAF‏ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


براسبی اشهب نشسته» شمشیری در دست گر فته . 

اوراگفت که: ترا گفتم ابوعلی‌را رهاکن فرزند من» و گویی آن چهار 
کس را کشته بود که درخانه سد بر و مو کل بو دند وسرشان ازتن جدا کرده و 
لطمه به‌روی امیر جعفر زده بود. جنانکه بعضی از محاسن وی بیفتاده بود و 
تبش گرفته بود از آن طبنجه. 

گفت : ای‌شمی رهاکن تو اورا وا گرنه‌ترابکشم . گفت : اورا رها کنم. 
ببذارشد و او را تب گر فته بو د. علو ی را رها کرد ومال وی با وی داد آنجه 
مانده بودو آ نجه صرف کرده بو د عوض آن‌بداد.چون ر وزشدفرزندان مو کلان 
رابخواند» وحال پدران ازایشان پرسید. 

گفتند : ابشان‌را دوش درخانه علوی‌رها کردیم. گفت برویدو بنگرید که 

حال‌ایشان چیست؟ برفتند» [گ۵46]ایشانرا دیدند سرها ازتن جدا کرده 

عیسی بن عبداللّه روایت کند ازپیری قریش» نام‌و ی‌ببرد. 

مرد گفت : مردی را درشام‌دیدم‌نیمی از روی‌او سباه‌بود و آنرامی‌پوشانید 
از او پرسیدم که سبب این حال چیست؟ حال‌را بگوی. 

گفت : بگویم ازبهر آنکه با خدای تعالسی نذر کردم که هر که سبب این 
حال از من‌پرسدبگویم و پوشیده ندارم. من‌عظیم دشمن |ميرالمۇمنین عليه السلام 
بودم وذکراو بسیار کردمی به‌ناسزا يك‌شب خفته بودم یکی درخواب نزد من 
آمد. ۱ 

گفت : توبی که درحق علی ناس | می گویی؟ نطمه ای بر نیمه‌روی من‌زد. 
نامداد نیمهروی‌من سياه بود. چنانکه می بیمی . 


باب سی و شش م ۴۹۵ 


امیرالمومنین صلوات‌الله علیه درجامع کوفه کار می‌ساخت که به‌صفین رود» به 
جنگ معاویه وتحریض قوم می کرد بر قتال. دو کس خصومت می کردند» 
نزد امیر آمدند.یکی غلو می کرد درانجامیدن خصم امیرالمۇمنین علیه‌السلام 
نظر باوی کرد» گفت : اخسهء درحال‌سراو چون سرسک‌شد. خلق متحیرشدند 
آن‌شخص به‌انگشتان [اشاره] به امیرالمومنین کرد وتضرع و زاری همی کرد. 
ایشان که حاضر بودند» گفتند یا امیرالمژمنین» اوراعف و کن» واین کینه‌از وی 
در گذار. امیرالممنین لب‌ها بجنبانید. مرد باحال خودشد چنانکه بود. ۰ 

قوم برخاستند» گفتند : با امیرالمومنین » خدای تعالی ترا این قدرت 
و تمکین داده است برهرچه می‌خواهی » و تو کار می‌سازی تا به‌حرب معاویه 
روی؟ لحظهٌ سرپیش افکند» پس سر بر آورد و گفت: بدان خدایی که دانه 
بشکافت که اگر خواهم گویم بدین پا یکوچك در دراز پای این بیابان دراز 
که شما در آن خواهید رفت» و کوه‌ها و وادی‌ها تا پرسینه معاویه زندتوانم. 
یعنی توانم که لکدی‌بر سینه معاویه زنم . و اگر سوگند دهم به‌حدا تا اورا پیش 
من آرنددرین موضع که‌نشسته‌ام» یا پیش از آنکه طرف‌شما با یکی‌از وی گردد 
توانم. اما» «عباد مکرمون لایسبقونه بالقول‌وهم بامره‌یعلمون» یعنی‌مابند گان 
گرامییم» سب‌نبريم برخدای »یعنی بقول چیزی ظلب کردن. و به فرمان خدای 
عمل می کنم. 

در ذ کر ظهورمعج زات امیر المومنین علیه‌السلام از درختان 

روایت کند عمروبن‌سمره ازجابر» بعضی‌از اصحاب»› محمدین‌ابی‌بکر 
رضی‌الله‌عنه گفت : حسن‌بن علی‌علیه‌السلام گفت رنجورشد» اشتهاء انارش‌بود. 
از امیرالمژمنین ظلب انار کرد. امیرالممنین علی علیه‌السلام دست درا ز کرد 
باستونی ازمسجد دعائی کرد که ما فهم نمی کردیم. شاخی ازاستون بیرون 
" آمد چهارانار برآن بود» دورا به‌من داد و دورا به‌حسین. پس گفت : اين‌ثمرة 
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گفتیم : با امیرالءژمنین؛ توبر آن‌قادری؟ گفت : من‌قسیم‌جنت و دوزخم 
میان‌امت محمدصلی التهعلیهو آله ومن‌احبهم الیه» یعنی رسول مرا ازجملقامت 
دو ستر دارد. ۱ 

روایت کند عبدالله‌بن عبدالجبار ازپدر خویش ازصادق» ازب‌اقر» از 
زین‌عباد» ازحسین‌بن‌علی علیهم السلام. 

گفت : نزد امیرالمومنین نشسثه بودیم درسرای خود و درآنجا درخشی 
اناربود خشك‌شده. قومی‌از دشمنان امیرالمومنین در آمدند» وقومی ازمحبان 
گ ۵۵] حاضر بودند؛ گفت» بنشستند 

گفت: من امروز شمارا آیتی‌نمایم که درمیان شماماند» فایده باشد 

درمیان بنی‌اسرائیل چنانکه حدایعزوجل گفت: «انی‌منزلها علیکم فمن‌یکفر 
بعدمنکم‌فانی اعذبه عذابالااعذبهاحدا من‌العالمین» چون ایشان فایده خواستند 
حدای‌تعالی گفت : من آن‌را بشمافر ستم هر که ازشما بعداز آن انکار کند او را 
عذابی کنم که هیچ کس‌را ازعالمیان مانندآن عذاب نکنم. 

بس امیرالمومنین گفت: نظ رکنید به‌درخت. نظر کردیم. آب دیدیسم که 
درعروق آن می‌رفت. پس سبز شد و در آویخت در سرما» آنکه نظر کرد 
امير المۇمنین علیه‌السلام به‌محبان خود گفت: دست دراز کنید وانار بچینید 
وبخورید بنام حدای. 

۱ گفت: قوم گفتند: سم اقا لرحمن الرحيم» و انارها بگرفتیم و بخوردیم 
وهر گز ما از آن خوشتر نخورده بودیم. پس امیرالمژمنین بدان قوم که میخض 
وی بودند» گفت دست کنید وانار بگیرید وبخورید ایشان دست دراز کردند 
نتوانستند. چون دست‌ها دراز می کردند شاخهای آن بالاتر می‌رفت» هيچ‌يكاز 


ابشان انار نمی‌توانست گرفت. 


گفتند: یا امیرالمژمنین» ازبهرچه برادران‌ما انار گرفتند وخوردند وما 
نمی‌توانیم؟ امیرالمژمنین على علیه‌السلام گفت: والّه که بهشت هم‌چنین باشد» 
به بهشت رسد الا اولیاء ومحبانما» و از آن‌دورنباشد الااعداء وسغضان ما. 

روایت کند ابوالزبیر» ازجابربن عبدالّه انصاری رحمةالله عليه گفت؛ 

که‌پر سیدم که علی را هیچ معجز ه بود؟ گفت : والله که من‌حاضر بودم» وجماعت 
حاضر بودند وانکار آن نکنند الا معاند» و آن را نپوشاند الامعاند. یکی از آن 
بودکه ما با او می‌رفتيم. 

گفت : شما بروید تامن درین زیردرخت دور کعت نماز کنم. ما برفتیم 
واو در زیردرخت کنار فرودآمدو زیردرخت رکوع وسجود می کرد» چنانکه 
امیرالمومنین علیه السلام می کرد و بر می‌خاست آن درخحت برمی‌خاست. ما 
جون آن بدیدیم عجب‌بمانديم وبايستاديم تا فار غ‌شد و دعاکرد. 

وگفت: اللهم صل علی محمدو آل محمد. شاخهای درخت آواز می‌دادند : 

اهن اهن 

فن کت اللهم صلی على محمد و آلمحمدوشيعةمحمدو آل محمد. 
قضبانو بر ک‌های درحت فی كفك امن اهنت : 

پس گفت : اللهم العن مبغضی محمدو آل‌محمد و[مبغضی] شیعة‌محمدو آل 
محمد. درخت و شاخهاو شمشهاو فلگها' جمله گفتند: آمین» آمین. و این 
حدیث دراز است بدین قدر اختصا ر کنیم. 

روایت کندحارث اعور گفت : با امیرالمژمنین به قاقون" می‌رفتم» به 
درختی رسیدم خشگ‌چنانکه پوست نیز ازش رفته بود» چوب تنهامانده بود. 
امیرالمژمنین دست‌بر آن زد گفت: سبزشود؛ به‌فرمان خدای تعالی و چنانکه 


ثمره برتو باشد. درحت» دیدیم سبز که جنبید و امرود بر آورد آن‌را بچیدم 


ب ب رگ‌ها. ظ 
۲ - حصن بفلہطین (معجم‌البلدان) 
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و ازش‌بخوردیمء و ازآن چندی‌باخود بردیم. روز دیگر باپیش درخت آمدیم 


سبز بود وآمرود برش بود. 


بدانکه معجز ات او بسیاراست وجمله یادنتوان کرد. اگرچه اکثر فضابل 
او از معجزات خالی نیست» والّه اعلم بالصواب.| ۵۶ ] 


باب سی وهفتم 


در ذکر قصهٌ امیر المق‌منین علیه‌السلام با مار وشیر و آفتاب 
وغیر آ نو ابن‌هامعجزت‌است 


روایت کند ازحارث اعو رکه او گفت امیرالمومنین على علیه‌السلام بر 
منبر کو فه بود خطبه می کر دجماعت‌را. ناگه نظر به زاویه‌ای کرد از زاویه‌های 
مسجد» گفت : ای‌قنبر» آن[جه) بدان‌سنگ‌است برمن آور.قتبر نزديك سنگ‌شد 
ماری دید نیکوتر ازمارهاء بترسیبد پس بر گرفت. مار از دست قنبر بجست و 
نزد امیرالمژه‌نین رفت وبرمنبرشد و دهان بر گوش امیرالمومنین نهاد و باوی 
سری‌بگفت.پس باز گشت‌درمیان صفه‌هامی رفت تانزديك‌سنگ‌شد. امیر المژمنین 
علیه السلام ساعتی اندیشه کرد پس بسیار بگریست. 
. گفت: عجب می‌دارید! گفتند چرا عجب نداریم. 
گفت : این مار که می‌بینید بارسول صلی الله‌عليه و آلهبیعت کردبه‌سمع و 
طاعت‌من» وسمیع و مطیع‌من است » و من و صی‌رسولم صلی ال علیه‌و آله» شما 
را می‌فرمایم به سمع وطاعت من» ازشما بعضی سمیع ومطیم‌اند و بعضی نه. 
روایت کند هم حارث اعور که امیرالمومنین علیه‌السلام روز آدینة خطبه 
م ی‌کرد بر منب رکوفه» تا که یکی افعی د ر آمد از درمسجدکه آن‌را باب‌الفیل 
خوانند سرش از سراشتر بزرگتربود قصد منبر کرد خلق بروفرقت شدند» او 
ی اا نا رر کت س در حاو تقال و کون راغلی اد 
ساعتی گوش باوی کرده بود آنگه فرودآمد وبرفت. چون به‌باب‌الفیل رسید 
اثر او منقطع شد. ۱ 


جملة مومنان گفتند: این‌از عجایب امیرالممنین است» ومنافقان گفتند : 
این ازسحر علی است. 

امیرالمومنین گفت: ای قوم» آنچه دیدند وصی رسول است صلی‌اله 
علیه وآله برحق ومن وصی رسولم برانس» میان جن خصومتی افتاده است و 
خون‌های چندریخته شده بدانست که حکم آن چیست برین‌شکل پیش من آمد 
وفضل من بشما می‌رساند و می‌نماید» و او به فضل من‌آزشما عالم‌تر است. 

سفیان بهری روا کند ازصادق انو علیهم السلام که رسول 
صلی الّهعلیه و آله درپیش عايشه شد. ساعتی با اوبود چنانکه مرد بازن باشد. 
پس برتخت به پشت باز خفت. در خحواب ماری بیامد و برتخت شد و برشکم. 
رسول صلی‌الّه‌علیه و آله نشست. عایشه بدید که‌مار برشکم رسنول نشنت» کس 
فرستاد به‌طلب ابوبکر. چون ابوبکر بیامد خواست که دراندرون رود ماربر 
وی جست. ابویکر باز گردید. عمر رابخواندند. چون بیامد» خواست که در 
اندرون رود مار بر وی جست» ین ۱ 9 

امسلمه ومیمونه گفت: کہ سى به‌ظلب امیرالمومنین فرستید. ا 
علی فرستاد. چون على عليه السلام بیامد و در اندرون رفت» مار برخحاست› 
گرد علی می گر دید وپناه بدو می‌برد. پس در زاویه‌ای از آن خانه‌شد. رسول 
صلی الله علیه و آله و گفت: ای علی به‌اینجا آی» تو کم در درحانۀ عاشه 
اور ۱ 
گفت : يا رسول‌الله» مراخواندند» ‏ مار ا گفت: e‏ 
بان خدای‌تعالی برمن‌خشم گرفته است» پیش این وصی تو آمده‌ام تا از 
[گ۵۷] بهرمن شفاعت کندبه خدای تعالی. رسول صلی اللهعلیه و آله گفت : دعا 
کن تامن آمین گویم دعای ترا. 

امیرالمژمنین دعا می کرد. و رسول آمین‌می گفت. ۱ 

مار گفت : به‌عدای جل جلاله مرا عفو کرد و فر بامن‌داد. 


و بروایتی‌دیگر آمده است که به‌دعای‌امیر المومنین يك‌يك پر باز می‌آمد 
تاآن‌وقت که بال‌های وی تمام شد : پس ملك‌برفت وبانگی 9 رسول 
می گفت که می‌دانی که چه گفت ؟ ملك گفتند : نه . 

رسول صای اللهعلیهو آله گفت می گو ید : جزاك الله » تو ابن‌عم » أبن ‌عم. 

اما قصفشیر : روایت است از حارث اعور که‌گفت : امیرالممنین 
علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام والتحية درگورستان بنی اسد ایستاده بود . شیر 
می آمد ۰ قصدامیرالمومنین عایه‌السلام‌می کرد » ماجمله سست ۳ وضعیف 
از ترس . امیرالمومنین گفت : خاموش باشید . 

شیر بیامد وپیش امیرالمومنین علیه‌السلام بایستاد . دست برمیان هردو 
گوش شیرنهاد » گفت : باز گرد به‌فرمان خدای عزوجل و بعد از امروز در 
دارالهجرة میای واین‌ازمن به‌جملةٌ سباع برسان . 

عمروبن سهرة از جابرجعفی روایت کند ابوجعفر الباقر علیه ا لسلام » که 
آمیرالمژمنین به‌حویربن مسهر گفت » واوعزم آن‌کرده بودکه به‌مزرعه‌ای‌از آن 
حود برود» چون باشی تو » آنکه تو ابوالحارث رایینی › در قصه دراز » 
گفت : چه‌حبلت سازم ؟ گفت : سلام من بدورسانی واورابگوی که علی‌مرا 
۱ امان‌داده است . چون |حویریه‌رسید > گفت : يا اباالحارث» امیرالمقمنین 
على علیه| لسلام سلام می‌رساند ومرا ازتو ایمن گردانیده است . شیر سر در 
پیش افکندو برفت‌وهمهمه‌می کرد و برفت» وحویریه به مزرعه رفت ۰ چون باز 
آمد» نزد امیرالمومنین علیه‌السلام رفت وقصه به امیرالممنین علیه‌السلام باز 

5 امیرالمومنین گفت : چه به شیر گفتی واو تراچه‌گنت ؟ 

حویر یه گفت : : آنچه تو گفته‌بودی بگفتم » باز گردید. اماآنجه ی کنات 

خدا ورسول ووصی رسول داناتر . 


امیرالممنین گفت : چون ازتو هاگردید ؛ همهمه کرد و پنج همهمات 


می‌شمردی . پس برفت . 

حویربه گفت : راست گفتی » والّه که چنین بود . 

امیرالممنین علیه‌السلام گفت : آن‌شیر گفت : وصی‌محمد را ازمن‌سلام 
برسان پنج بار . 

روایت کند ازموسی‌بن محمد العابد » گفت : كودك بودم وپدر مرابر 
دوش نهاد وبه گور امیرالممنین عليه | لسلام برد . چون درراه می‌رفتيم چیزی 
دیدم که درراهی می‌رفت . گفتم اين‌خر است ؟ 

گفت : ای‌پدر » اوبه‌بالاامی‌رود . گفت : ما می‌رفتيم واو می‌رفت . 
ما پیش ازو به تربت امیرالمومنین رسیدیم . پس دیدم که از نزد قبر باز گردید 
وبربالا رفت » شب درتربت امیرالمومنین به ما درآمد . و در آن وقت آنجا 
عمارتی‌نبودو چاهی بود. دیدم که پدرتقرب‌به گورمی کرد » آن‌را[ه]برفت » و 
آنچه بود جمع کرد در خرقه‌ای و بر گرفت و بینداخت . پدرم را گفتم : آین 
چیست ؟ 
گفت : ای‌پسر » آنچه تودیدی شیربود » پنداشتی که دراز گوشی بود . 
دست اوریش بودآماه کرده» بیامد ودست بر گورنهاد » گشوده شد » این از 
ریش اوبیرون‌آمد ودستش درست شد وباز کشت > ومرا تا خانه برد . واین 
حکایت باوالده‌بگفتم . بدانکه این ازشرف‌وبز ر گواری امیر المۇمنین‌عايه السلام 
عجب نیست عجب آن که بهایم وسباع را این حس و الهام همست که در حال 
رنج وسختی‌پناه به گو ر[ گ۵۸]امیر الم و منین علی علیه | لسلام می بر ندو شفامی يايندو 
ومنافتان و اعداء او این معنی را تصدیق نکنند » ا کر کارفرمایند وانديشه کنند. 
گفتندمعلوم شودکه: آنچه درحیات‌امیر المومنین علیه‌السلام‌می‌دیدند ومی گفتند 
سحراست » نه‌سحربود بلکه جمله معجزات بود . مثال‌اینکه بعد ازموت » کس 
از گور وتربت وی راحت نیافتی بلکه رنج ومضرت دیدی . و آنچه دلیل بود 


باب سی وهفتم. . ۳ 


بر آنکه اوساحر نبوده است اماشقاوت وضلالت نمی گذاردکه استعمال‌وعقل 
و انديشه کنند در دلایل تا راه راست یابند » لاجرم ابدا در دوز خ باشند و از 
آن جات نبابند . 

اما قصه امیرالمومنین علیه‌السلام باآفتاب وباز آمدنش : 

روایت می کند دوادین کثیرالرقی ازحویریةبن مسهر که گفت : چون از 
ازقتال اهل نهروان باز گشتیم › به‌بابل گذر کردیم . 

امیرالمومنین على عليه | لسلام گفت : این زمین را دوبارعذاب کرده‌اندو 
صدهزار ودویست آدمی درین‌موضع‌هلاك شده‌اند » هر که خواهد ازشما نماز 

حویریه گفت : با خودگفتم » والله که امروز مقلد على شوم در دین و 
امانت ؛ می‌رفتیم‌تا آفتاب فروشد وما از زمین بابل ببرون رفتیم » وقت نماز 
خفتن در آمد . چون اززمین بابل بک‌ذشتيم امیرالممنین علیه‌السلام از اشتر 
فرود آمد . پس خاك ازحوافر اشتر بیفشاند . پس گفت باحویریه» خالك از سم 
اسب بیفشان . ۱ 

چنان کردم که فرموده بود . آنگه مرا فرمودکه بانگ نماز گوی از بهر 
پسین » باخود گفتم مادربه‌مر گ‌حویریه نشیناد » روزرفت وبعضی ازشب . پس 
بانگ گفتم ازبهرنماز پسین » چون فار غشدم آوازی شنیدم مثل آواز بکره › 
چون چیزهاکه بدان بر کشتد . پس آفتاب دیدم که‌بر آمد بجای‌پسین بایستاد › 
وروز روشن‌شد . امیرالممنین نماز کرد.چون‌فار غ شد » گفت : بانگ گوی 
از بهرنمازشام . 

من بانگ گفتم » آفتاب دیدم که باز گردید . به شتاب فرورفت . چون 
از نماز شام فار غشد» گفت: یاحویربه» بانگ گوی ازبهرخفتن . بانگ گفتم. 
چون ازنمازفار غ شدیم » گفتم : تووصی محمدی بخدای کعبه که‌ه رکه‌حلاف 
تو کرد گمراه و هلاك شد . ۱ 


۴ ومتالکرام وبستانالموام 


ودرزمان رسول صلی‌اله‌علیه‌و آله وسلم يك‌باردیگر آفتاب ازبهر اوباز 
آمد . جماعتی گویند ازروایت باقر علیه‌السلام که رسول صلی اله عليه و آله در 
خواب بود و سررسول بر کنار امیرالممنین | علیه‌السلام ] بود و او نمازپسین 
۲۳ 

پس رسول صلی اله علیه و آله و » کف : نماز e‏ ارده‌ای 
گفت : نه » يارسول الله . . ۱ 

رسول صلی‌الله‌علیه و آله گفت : بارخدایا علی درطاعت رسول توبود » 
قاتا مت 0 آو ار کد اقات ا وی سین انا اتسار کرد 

عا ن مسعود روایت کند » گوید: پیش‌رسول وا اله و.آله‌بودم. 
امیرالمومنین صلوات الهوسلامه عليه بیامد » گفت : یا اباالحسن می خواهی 
کات تو نزدبارخدای تعالی به‌تونمایم . ۱ 
گفت : بلی » مادروپدرمن فدای‌تو باد یا رسول الله . 
رسول‌گفت : فردای بامداد بامن پیش آفتاب آی با من که آفتاب با تو 
سخن گوید به‌فرمان خدای تعالی . 
کھت ا فر شن و انصاردرهم ا گ ۲۵۹ دراضط راب آمدند 
از حسد . 
روز دیگر صلی الله علیه و آله چون EY‏ بکردند ee‏ 
گرفت وبا خود می‌برد . پس‌ساعتی بنشستند » انتظار طلوع می کردند . چون 
آفتاب برآمد رسول به امیرالمومنین گفت : برخیزوباآفتاب‌سخن گوی که او 
مأمور است ؛ وبا توسخن گوید . 

5 علی برخاست. ۰ گفت : السلام ۾ علیکم و رحمة‌الله و بر کاته > ای آفریدة 

ا تمالی ! سامع ومطیع وی » آفتاب آوازداد : وعليك| لسلام و رحمة‌الله 


وب رکاته » ای بهتر ین اوصیای به‌تودادند در دنیا و آخرت چیز هایی که گوش‌ها 


آن‌نشنیده بود وچشم‌ها ندیدند . 


بابسی وهفتم ۵۰۵ 


امیرالمۇمنین صلوات الله عليه گفت: آن چیست که بمن داده‌اند؟ 
گفت : مرا دستوری‌ندادند که با توبگویم از بهر آنکه خلق به فتنه افتند. 
اما نوش باد ترا علم وحلم در دنیا و آخرت : تو از آنانی که خدای عزوجل 
می‌گوید. قوله تعالی: «فلا تعلم نفس ما اخفی لهم قرة اعین جزاعا بماکانوا 
یعملون» وتو آنی که خدای تعالی می گوید: « افمن کان ممناً کمن کان فاسقاً 
لایستوون» تو آن مژمنی که باری تعالی ترا مخصوص به ایمان‌کرد. و روایت 
کرده‌اند که آفتاب هفت‌بار به‌امیر المومنین علیه‌السلام‌سخن گفت. بدانکه‌اعداء 
امیرالممنین چون دفع این نتوانندکرد از آنکه نزد اصحاب سیر و احادیث 
معروف ومشهورست» گویندکه روزی عمر نظر تیز به آفتاب کرد نور آفتاب 
برفت. یعنی این معجزه عمرقوی‌تر است از آن علی » و عادت ایشان چنین 
است هر منقبت و معجزه علی‌علیه‌السلام که دیدند اگرتوانند انکارکنند» واگر 
انکار نتوانند کرد زیادت از آن از بهر شیوخ وضم‌کنند تا جهال‌بدان فریفته 
شوند» و گویند علی‌علیه السلام‌نه فاضل‌تر ازایشان بود. | گرچه‌نزد عقلاءپوشیده 
نشود خوش می گوید شاعر : 
سندان به سنان دين که سفتست یبگوی 
بر بستر مصطفا که خفست بگوی 
بر منبر شرع بر «اقیلون» و «سلون» 
آن قول کراست واین که گفتست بگوی 
وقت بودکه شیعه شیوخ در حق ایشان چیزی چندگویند از مناقب و 
فضایل که چو ن |ندیشه کنی‌مثالب" باشد نه مناقب. کرامی کتابی کرده است چند 
مجلد» از هرنوعی در آنجا یاد کند» در حق شیوخ وفضایل‌شان» غلو کند. از 
فصل‌حیاع» از آن کتاب گوید: حیاء‌چند نوع است : یکی حیاء الفت» چنانکه 
روایت کند که عمر گفت: وقت نماز فرا پیش شدم که نماز کنم یادم آمد که 


مسالب (نسمخه بدل‌دارد) 


وضو ندارم. به قوم گفت : خواستم که‌نما زکنم از شرم مردم » گوید این حیاء . 
الفت است؛ دوم حیاء وقاراست وستر. چنانکه روایت است ازعم رکه گفت 
من درخانة تاريك غسل می کنم» پشت فرا می‌دارم از حیاء از خدای تعالی » 
گوید این حیاء وقارست وستر. ای عجباء ازین شخص که امثال این گوید در 
حق امام خود که از شرم خواست که در مسجد رسول صلی الله عليه و آله‌وسلم 
نماز کند بی‌وضو و امام جماعت وخلیفه باشد. دگر آنکه گوید: عمر گفت : 
درخانه‌تار يك غسل‌می کندا ز حیاء خدای‌تعالی زگ 1۰ ]پشت‌دو نامی کنم و گو ید که 
این حیاء ستر است. بعنی عمر را اعتقادآن بودکه پشت دو تا کند از خدای 
تعالی پوشیده‌ماند. مگرعمر به فضایل چنین که کرامی در حق او می گوید 
راضی نشود. 
روایت کردهاند که امیرالممنی[ را عليه | لسلام‌د رشب بدرسه هزار فضیات 
حاصل شد وسه‌مناقب» رسول‌صلی الله‌علیهو آله باسیصد و سیزده‌صحابه دربدر 
فرو آمد» و کفار قریش نیز فرو آمدندکه روز دیگر مصاف کنند. شب در آمد. 
رسول صلی الله علیه‌و آله نشسته بود و آب نیافت. 
گفت : ازشماکه می رود که آب بیاورد. دوباربگفت هیچ کس جواب 

نداد. سیوم باربگفت. امیرالمومنین صلوات التهعلیه جواب داد.مشک بر گرفت 
وبه‌سرچاه‌رفت. درشب تاريك دراندرون چاه می‌بایست رفت . و آن چاهی 
بودکه به روزروشن هر که‌در آن چاه رفتی‌ترسیدی. در آن قلیب رفت ویشک 
پر کرد و بربالا آمد. بادی مخت بیامد و آب‌بریخت. و امیرالمومنین دگر بار 
در اندرون رفت ومشگ‌پر کرد وبالاآمد. دگربار آب بریخت. همچنین تا سه 
بار می‌رفت ومشگ را پرمی کرد» می‌آمد و آب می‌ریخت تا چهاربار » باد 
نیامد. و امیرالمومنین علیه‌السلام آب نزد رسول صلی‌الّه علیه‌و آله برد و قصه‌با 
رسول بگفت رسول علیه‌السلام فرمود که بار اول جبرئیل بو بود با هزار ملك 


ای سے ہے سے سے سے ی ر سے سے ےی ر سے س ی 





آمدند و ترا سلام کردند. و بار دوم میکائیل بودباهزار ملك و ترا سلام کردند 
وبار سوم اسرافیل بود با هزارملك و ترا سلام کردند وسه مناقب. آنگه جبرئیل 
ومیکائیل واسرافیل به او سلام‌کردند . آزمایش و شجاعت و دلیری وی 
می و ان می‌ریختند تا او به آن تاریکی درچاه می‌رفت و مشگ پر 
می کرد. و این قصه سفیان ثوری به اسانید رسانیده وباد کرده‌است. وشاعری 
درین معنی قصیده دراز گفته است و آنچه مقصود است‌اینجا یادنمی کنیم. 
روایت کند احمدبن عمران‌ین ابی‌لیلی انصاری » از هاشم ابوعبدالله 
البکیلی ازرقی» ازپسرانیسه ازقیس‌بن مسلم» ازعبدالته‌بن ابی‌لیلی که‌او گفت: 
جن نزد .رسول صلی‌الّه عليه و آله آمدند » گفتند : با رسول‌الله » کسی با ما 
بفرستید که قر آن به ماآموزد. رسول صلی‌الّه‌علیه و آله امیرالمژمنین را فرمود 
تا برود. ابوبکر وعثمان و ابوذرغفاری با وی بروند. و گفت بایدکه از شما 
دو کس بهم جمع نشوید که زان دارد» و آنجه بشنویدبا یکدیگر نگویید تاآن 
وقت که پیش من رسید. r‏ 
گفت : چون به وادی صبره رسیدند ازخاله خاشاك در آنجانمی‌توانست 
رفتن تا حدی که کنجشك در آنجا نمی‌توانست پر بدن. ابویکررفت و سلام کرو 
جواب ندادند. گفتند: نسب تو بگوکه توکیستی. در نسب نيك بربالارو ۰ 
اپوبکر نسب خود بگفت. اورا سخن سخت گفتند. چنانکه از آن برنجید. 
گفتند: باز گردکه تونه صاحب مابی. عمرسلام کرد. جواب سلام باز 
ندادند. گفتند: نسب خود بگوی که از کدام قبیله‌ای؟ عمرقبیلۀٌ خود یاد کرد. 
اورا سخن زیادت از آن ابوبکر گفتند وباز گردانیدند» که تونه صاحب‌مایی . 
پس عثمان برخاست وسلام کرد جواب ندادند. ۱ 
گفتند: نسب خود یاد کن تا از کدام قبیله‌ای عثمان نسب خود به شمرد» 
[ گ۶۱] بیش از آنکه هردو رنجانیده‌بودنداورارنجانیدند» گفتند که تونه‌صاحب 


مایی؛ باز گرد. ابوذر برخاست وسلام کرد واورا جواب ندادند. 





۵۰۸ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


گفتند: نسب خود بگوی او راخیر گفتند و باز گردانیدند » که تو نه 
ااي 

پس امیرالمومنین علیه‌السلام برخحاست‌سلام کرد. 

" گفتند: وعليكالسلام. گفتندکه نسب خود بگوی » نيك بر بالای رو . 

امیرالممنین صلوات الله وسلامه عليه نسب خودبکفت : آن خاروخاشاك ازهم 
جدا شدند» وراهی پاك در آنجا پدید آمد» و اورا بر گرفتند و برتختی نشاندند 
درمیان آن خار. شیخ‌ئانی با شیخ‌اول گفت: مارا از کار او کفایت کردند 
یعنی اوراکشتند وما را ازوفار غ گردانیدند. امیرالمومنین قر آن‌بر ایشان‌خواند 
پس از آنجا بیرون آمد پیش رسول صلی الله‌علیهو آله» گفتند رسول فرمود: نه 
شمارا گفتم بايد که دو کس بهم جمع نشوید» و آنچه بشنوید با یکدیگر 
نگوید واز آن هیچ‌یار خودآ گاه نکنید تا نزد من رسید ! شيخ گفتند : با 
رسول‌الته» ازبهرعلی ترسیدیم و ازکرامتی که خدای تعالی به امیرالمومنین 
صلو ات الله وسلامه عليه کرده بود و قدرتی داده که هیچ کس را از حلایق‌مثل آن 
ندارد» الانبی مرسل صلوات الله وسلامه‌علیهم اجمعین . 

مفضل روایت کند از صادق علیه‌السلام که گفت : مالك اشتر رض اله عنه 
گفت : نفس‌من مرا گفت : قوت‌توبیشتر یااز آن‌امیرالمژهنین ؟ چون در اندرون 
من بکردید امیرالممنین دلدل را برانگیخت تانرد ذی‌الکلاع حمیری رسیل . 
اورا اززمین بر گر فت ویرهوا انداعت. چون فرو آمد به شمشیر دونیم کرد . 
مرا يا مالك» منیا تو؟ گفتم : با امیر المومنین صلوات‌الّه وسلامه عليه بر تو 
توباد . ۱ 

وعبداله‌بن احمدبن حنبل روایت کند از شیوخ خود » از جابرین عبدالله 
انصاری که رسول صلی الته‌عليه و آله رایت به علی داد روزخیبرو برود عاکرد. 
می‌رفت وقوم می گفتند: آهسته رویا امیرالمومنین» چون به درحصار رسید . 


دست کرد و دربکشید و برزمین انداعت. پس هفتاد مرد شجاع حاضر شدند و 
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به‌جهد» آن ذرنزديك خندق بردند. 

عبدالله احمد که روایت کند که امیرالممنین علیه‌السلام گفت : درخیبر 
بر کندم واسپر خودساختم و با ایشان‌جنگ‌می کردم. چون‌خدای حری‌بدیشان 
فرستاذزیررخندق انداختم» وچون‌ره کرذم تاخلق بدان گذر کنند.شخصی گفت : 
ثقلی عظیم بودکه بر گرفتی! امیرالمومنین گفت: ذر ذست‌من مثل این‌سپر بود 
که در دست‌دارم درمصاف‌های دیگر . 

سفیان‌ثو ری روایت کند ازاوزاعی» آزیحیی‌بن کثیر » ا بجکم 
که او گفت : چون امیرالمژمنین علیه‌السلام دربلاد صفین‌رفت» به‌دهی فرود 
آمد نام آن‌ده» صدودا» پس از آنجا کو چ کرد» دربیابانی فرودآمدکه آنجا 

مالك اشتر رضی‌الّه عنه گفت: یامولای» مردم را به‌جایی فرود آوردی 

که آب‌نیست ؛ امیرالمو‌منین علیه| لسلام گفت : خدای عزوجل مارا آب‌دهددرین 
موضع » شیرین‌تر از عسل ونرم‌تر ازتمشك وسردتر آزبرف‌وصافی‌ترازیاقوت. 

گفت : ماعجب‌مانديم ازقول امیرالمومنین. پس شمشیر در دست‌داشت 
می‌رفت و رداء در زمین می کشید تا به زمینی رسبد سخت» بایستاد» گفت: 
بامالك‌تو ویارانت [گ ۲*] این‌جا بکنید. مالك گوید آنجا بکندیم» به‌سنگی 
سیدیم‌سیاه‌بز رگ » حلقه‌ای در آن بود وبرق می‌داد همچون نقره. 

گفت: سنگ‌را بیندازید. سنگ می‌انداختند به‌صدمرد نتوانستیم نزديك 
آن سنگ آمدن؛ دست‌ها بر آسمان داشته می گفتند: طاب» طاب؛ مریا علم 
طیثو ثانونه سمناکوئا چاجابوتابودیثابرحوثاء آمین! آمین! رب‌العالمین. رب 
موسی‌وهرون. این‌اسماء به‌سریانی‌بخواند. پس دست کرد وسنگ بر گرفت و 
چهل گز بینداخت. 
مالك اشتر گفت : آبی ظاهرشد شیریتر از ل نرم‌تراز نمشك" سردتر 


۱ - نمشك» بروزن سرشك: خامهُشیر» قیماق» شیر کاو. (برهان‌قاطع) 
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ازبرف» صافی‌ترازیاقوت از آن‌بخورديم. پس سنگ پرسرچشمه‌نهاد وخاكك ‏ 
به آنجاکردیم و کوج کردیم. چون پاره‌ای‌راه برفتیم» گفت» که ازشما موضع 
آن‌چشمه داند؟ گفتیم: جمله دانیم‌با امیرالمومنین » باز گردیدیم چندانکه طلب 
کردیم نیافتیم. وظ‌ما آن بود که امیرالمومنین نشسته‌است. نظر کردیم در آن 
بیابان صومعه‌ای بود» راهبی در آنجاء نزديك وی‌رفتيم. راهبی دیدیم اپروها 
به‌روی افتیده از پیری» گفتیم : ای‌راهب» نزدتوآبی هست که به‌صاحب‌مادهی 
گفت : نزد من آبی هست آن‌را دو رواست که نوش می کنم. گفتیم اگر تو از 
آن آب بخوری که صاحب‌ما به‌خو رد ماداد» و دیگر مارا خبرداده بود. 

۱ گفت : مراپیش‌صاحب‌شماپرید. اوراباخودببردیم. چون‌نظر امير المومنین 
بر وی‌افتاد گفت : شمعون‌راهب تویی؟ گفت: بلی. شمعون نامی‌است که‌مادر 
برمن‌نهاذ» کس‌ندانست الا خدای‌تعالی. تم‌ایل» توچگونه بدانستی که مرا این 
نام‌است؟ تمام کن ازبهر من تامن تمام کنم ازبهر تو. 

امیر المومنین علیه| لسلام گفت : چه‌می‌خواهی یاشمعون؟ گفت : i‏ 
جشمه که‌از آن آی‌خوردی.. 

گفت : نام آن‌را خوما؛ و آن ازبهشت است وسیصدوسیزده وص ی آب 
از آنجا حورده‌اند» ومن آخر اوصیاام از آنجا آب‌خوردم. 

راهب گفت: درجملهٌ کتب انجیل همچنین یافتم . و من کواهی دهم که 
خدا یکی‌است و محمدرسول اوست وتو وصی‌محمدی. پس کو چ کرد راهب 
درپیش امیرالمو منین‌می‌رفت نا به صفنن رسیدو به‌عابدین فر ودآمد. چون جنک 
آغا ز کردند اول کسی که از لشکر امیرالمومنین علیه‌السلام کشته شد راهب‌بود. 
امیرالمومنین فرود آمد واشكاز دیده می‌بارید ومی:گفت: المرعمع‌مناحب. . 
مرد درقیامت باآن کس باشد کی او را دوست دارد. راهب با ما باشد روز 


قیامت» رفیق من باشد در بهشت. 


خبردادن امیر المژمنین صلوات‌الّه علیه‌و آله ازغایبات. 
ابن عباس رضی التهعنه گو ید : چون‌امیر الم منین عليه | لسلام به بصر همی‌رفت 
گفتم لشکر توانداست» اگرجائی صبر کنی تالشکر به‌تو رسد. گفت‌فردا ازاین 
راه‌سه‌جوق لشکر از کوفه برسند» هر جوقی پنج‌هز ارو سیصدوشصت‌و پنج مرد. 
گفتم : اندیشه فرما. هیچ‌جواب مرا نداد؛ این‌عظیم تر » روز دیکر چون 
نماز صبح بسکردم غلام‌را گفتم: اسب زین کن. برنشستم» و ازجانب کوفه 
می‌رفتیم» ناگاه غباری برخاست. قصدآن کردم. چون نزديك رسیدم» بانگ 
بر من زدند که کیستی. ۱ 
گفتم : ابن‌عباس. خاموش شدند. 
گفتم: این‌علم کیست؟ گفتند: علم فلان کس. ۱ 
گفتم : شماچندید؟ گفتند : فان تین نج‌هز اروسصدوشصت 
و جرد 
گفت: ایشان برفتند» پس غباری دیدم بلندشد» قصدآن کردم. چون 
نزديك رسیدند بانگ برداشتندکه توکیستی؟ گفتم : ابن‌عباس. خاموش شدند. 
گفتم : اين علم کیست؟ کفتند: از آن فلان کس ازبنیر بیعه‌اند. 
گفتم: ریس ایشان کیست؟ گفت : زیدبن‌ صوحان‌العبدی. [گ ]٦۳‏ 
گفتم : عدد شما چنداند؟ گفتند: به نزد جسر عرض دادند پنج‌هز ار و ششصدو 
مت ویج. برفتند. د گرغباری ديدم که ظاهرشد. تزديك آن رفتم. 
گفتند: تو کیستی؟ گفتم ابن‌عباس. خاموش شدند. گفتم : علم کیست؟ 
e‏ ۷ فلان کس» و رئيس ایشان مالك‌ین اشتر. تر. گفتم : عدد ایشان جند 
است؟ گفتند: به‌نزد جسر عرض دادند پنج‌هز ارو ششصدو شصت و پنج . ۳ 
این‌عباس گوید: به لشکرگاه آمدم» امیرالمومنین علیه‌السلام پرسید که. 
ازکجا می آیی؟ اورا خبردادم. ۱ 
گفتم : من‌چون سخن‌تو بشنودم دیگر غمناك شدم؛ گفتم مبادا که در عدد 
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لشکر نقصانی باشد» از آنچه تو گفتی رفته بودم به‌تفحص» چنان بود که تو 
فر مودی. ۱ ۱ 
گفت : فردا بر ین قوم ظفر پایم. ان‌شاءعالله» ومالشان قسمت کنیم › هربك 
را پانصددرهم برسد. 

گفت: روز دیگر بامداد» گفت :هیچ حر کت‌مکنید تا ایشان ابتدا کنند 
ابتدا کردند. تیرها به لشکر امیرالممنین علیه‌السلام انداختند» پیش‌او آمدند 
تاحرب کنند. 
گفت : از شما عجب‌تر ندیدم. ملاثکه هنوز فرو نیامده‌اند» شما مرا 
می‌فرمایید که حرب کنم پس چون زوال بود در ع رسول صلی‌اله‌علیه‌و آله در 
پوشید و جنگ کرد. درحال‌قوم به‌هزیمت‌رفتند. امیرالمومنین حارثان‌را فرمود 
که مال قسمت کنند میان مردم. قسمت کردند. هرمردی‌را پانصددرم برسب‌د. 

خحازن گفت : چه مانده است؟ گفت: هرمردی را پانصددرهم رسید. 
دوهزاردیگر فاضل است. 

گقت : من وحسن وحسین ومحمد هر يك پانصددرهم نهادی؟ گفت : 
نه. گفت: آن دوهز اردرم نصیب ماست؛ هیچ‌زیادت وفاضل نیست 


علی‌بن التعمان ومحمدبن شبان روایت کنند که صادق علیه‌السلام گفت : 
عايشه به‌قوم خود گفت» طلب کنید شخصی که دشمن علی بود به‌غایت» تا من 
او را پیش‌وی فرستم. یکیرا طلب کردند چون پیش عایشه آمد سر برداشت و 
گفت: تو این‌مرد را تا چه‌حد دشمن می‌داری گفت: بسیارتمنا می کنم که او 
واصحابش ذراندرون من بوذندی. شمشیر برمیان من زدندی» وشمشیر سابق 
بوذی برخون. بعنی شمشیر چنان تيز که چون برید» بعداز لحظه‌ای خون ظاهر 
شدی. 


عايشه گفت: تومرد وی باشی» این‌نامه من‌بد وبرء که براشتر رسول 
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صلی الله عليه و آله نشسته کنانه" رسول در آویخته» به کمان‌رسول ميل کر ده» 
اصحابش ازپس او صف زده» چنانکه مرغان زنند. مرد نزديك امیرالمومنین 
آمد» اورا یافت بردلدل. نامه بدو داد. مهر بر گرفت و بخواند. 

گفت : به‌خدای که‌این‌نباشد» پای‌بگردانید» وفرو آمد. اصحاب گردوی 
در آمدند. پس بدان شخص گفت: چیزی ازتو پرسم؟ گفت: بپرس. 

گفت: راست گکوبی؟ گفت: بلی. 

گفت : سو گند می‌دهم ترا به‌عدا» نه عایشه گفت کسی طلب کنند که‌سخت‌تر 
دشمن علی باشد» ترا پیش‌وی بردند» گفت» عداوت این‌مرد تا چه‌غایت باشد 
تو گفتی» بسیار وقت‌ها تمناکرده‌ام که او واصحایش‌درمیان اندرون‌منباشند 
وشمشیر برمیان من‌زنند چنانکه سبق‌بردبرخون؟- گفت : بلی. 

گفت : سو گنددهم ترا به‌عدا» نه گفت‌ترا این‌نامه بدورسان» اکرراکب 
باشد وی وا گر فرو آمده باشد» اما چون‌تو بدورسی اورا بینی بر اشتر رسول 
میل ب رکمان رسول کرده» کنانة رسول ازقربوس فرو آویخته» اصحایش ازپس 
وی صف زده؟ گفت : بلی. 

پس گفت : [ گ1۴ ]سو گند می‌دهم ترا بخدا» نه گفت: اگرطعامی برتو 
عرضه کنند مخور که در آن سحر کرده باشند؟ گفت: بلی. 

گفت : ازمن‌پیخامی به‌وی رسانی؟ گفت: بلی» بخدا که من‌پیش تو آمدم 
و در روی زمین کس را از تو دشمن‌تر نمی‌داشتم» واين ساعت کس ازتو 
دوستر ندارم. 

گفت : نامه به‌وی‌رسان: وبگونه فرمان‌خدای‌تعالی‌بردی» نه از آن‌رسول 
که ترا فرمودکه درخانه بنشین. ازخانه بیرون آمدی» درمیان لشکر آمدی» و 
با ایشان تردد می کنی و زبیر و طلحه را بکوی: انصاف ندادید دای را 


عزو جل و رسول‌راکه زنان خود درخانه بگذاشتید و زن‌رسول بیرون آوردید 


و - کنانه بکسر کاف یعتی‌تیردان . م 


رة اکر ام ویستان‌انموام 


و از موضع به‌موضع و منزل به‌منزل می گردانید. 
آن‌شخص نامه آورد وپیش‌عایشه انداخت وتوقف نکرد تا IS‏ 
درحال باز گردید وپیش امیرالمژمنین آمد 
عبد الله عباس رضی الّه‌عنه گو ید : چون بەذىقار' فرو آمد بر ا 
علیه السلام » عهدومیثاق ازآن قوم می‌خواست » گفت : فردا ازکوفه هزار 
مرد برسند نه کم ونه‌پیش . 
من‌پرسیدم که قوم از آن زیادت باشند بانقصان . ۰ a‏ تباه شود . 
روز دیگرچون اول ايشان رسید می‌شمردم تا نهصدونود ونه بیامدند » من‌بعد 
ازآن » کسی دیگر نمی آمد » گفتم : انالله‌وانااليه‌راجعون . 2 
چه‌چیز اورا برین‌سخن داشت | گر نه گفته بودی ۰ درین فکرواندیشه بودم 
که مردی می آمد . چون نزديك شد دیدم که قبای صوف پوشیده بود و شمشیر 
واسپرو آلات حرب با وی بود . پیش امیر المومنین تن آمد » گفت : 
دست بیار تابرتو پیعت کنم . TT‏ 
گفت : چه‌بیعت می‌کنی بامن ؟ 
" گفت : به‌سمع وطاعت وحرب کردن پیش تو تاآن وقت که هلاك شوم 
تا خدای ترا فتح‌وظفر دهد . 5 5 
اميرالمۇمنين علیهالسلام گفت : اقا کب ؛ حبر داد مرا سس 
صلی التهعایه وآله که من مردی را دریابم از امت وی ا اویس قرنی 
او از گروه خدا و گروه رسول خدا باشد و برشهادت میرد . وبه عدد ربیعه و 
مضر به شماعت وی در بهشت روند . 
ابن‌عباس گفت : من از آن غم و اندیشه‌فار غ شدم . 
سویدبن علقمه گفت ر " آمیر المومنین عليه | لسلام آمد گت : 


۱ - دراصل : بذیقان 


پا امیرالمومنین » من به وادی‌القری بگذشتم » دیدم که خالدبن عرفطه" وفات 
یافته بود ازبهروی استغفار کن . 

امیرالمومنین علیه‌السلام گفت : اونمرد ونمیرد تا لشکر ضلالت نکشد › 
صاحب کو کبی او حبیب بن حماد باشد . مردی اززیر مثبر برحاست و گفت : 
والله › يا اميرالمۇمنين که من از شیعه توام و ترا دوست می دارم . گفت : 
تو کیستی ؟ 

گفت : من حبیب‌بن حمادم . 

گفت : جهدآن‌کن که آن رایت برنگیری و توآن برگیری و ازاين در 
اندرون آیی » وبه دست اشارت به‌باب‌الفیل کرد LL,‏ 

چون امیرالمومنین وفات‌یافت وحسن صلوات الله علیهبه‌جوارحق رسید» 
وخسن حه الوم گرا ام وغ شین رباد ورین سم رون راد 
به‌عزم کربلا » خالدبن عرفطه برمقدمةٌ او بود علم به دست حبیب‌بن عماد بود 
عليهم اللعنة » ولعنةالله اللاعنين . علم از درباب الفيل در مسجد برد.. 


واخار امیر المومنین علیه | لسلام ازغابات ا برین‌قدراختصار 
کنیم تا خواننده را ملالت حاصل نشود . والّهاعلم بالصواب . 


و - اصل نسخه(عطنره)بضم‌عین والفاء» العرفطة شجرة قصيرة متدانية الاغصان ' 
ذات شوك ...تعلقهاالابل .. (لسان‌العرب) ,- 


[گ:] باب‌سی‌هشتم 
در بعضی از فضایل امیر المق‌منین علی صلوات الله و سلام‌علیه؛ 
وا کثر این فضابل همه معجزه است 


بدانکه هرمعجزه فضیلتی بود اما نه‌هر مناقبی معجزه باشد » وپیش‌ازین 

باد کردیم که هارون‌الرشید سثوال کرد ازجماعتی علماکی هر بك چند روایت 

می کند از فضایل امیرالمومنین علیه‌السلام » هر کسی چیزی می گفتند . از ابو 

یوس پرسید گفت من سی‌هزار روایت‌می کنم » پانزده‌هزار مسند وپانزده‌هزار 

مرسل» و ازو اقدی‌پرسید که تو چندروایت‌می کنی؟ گفت چندانکه قاضی ابو یوسف. 

وروایت کرده‌اند از ابن‌عباس رضی‌الّعنه که‌نزد او گفتند فلان‌شخص‌می گوید» 
من سه‌هزار حدیث درفضایل على روایت می کنم . 

۱ ابنعباس گفت : مناقب امیرالممنین سی‌هز ار 9 ۳ ۰ بعضی آنجا 
یاد کنیم ۱ ۱ 
گفتم : اگر چه آنچه ارش از معجزات › مناقب است و 
زیادت . ۱ 

روایت کندابوالحسن‌القمی » از ابومحمدین عبداله‌الکوفی» واومعروف 
است به اطروش »۰ ازمحمدین اسماعیل‌الاخمشی‌السراج » ازو کیع‌بن‌الحراج» 
از سلیمان‌بن اعمش ازمرزوق عجلی » از ابوذرغفاری . 

گفت : پیش رسول صلی الته عليه و آله نشسته بودم‌روزی در خانه‌ام‌سلمه 
رضی‌الّعنها . رسول‌بامن‌سخن‌می گفت ومن گوش به آن کرده بودم.امیر المومنین . 
صلو ات الته‌وسلامه علیه نظربروی افتاد. رویش افروخته‌شد ازنورشادی‌به برادر 
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واین‌عم . پس اورا دربر گرفت وبوسه به‌میان ابروی اوداد . پس‌نظربا من کرد 
و گفت : 
"یا اباذر می‌شناسی این‌را که پیش‌ما آمد بحق‌المعرفة؟ 

" گفتم: یارسول‌الّه» این‌برادر وابن‌عم تست وشوهر فاطمه بتول وپدر 

حسن وحسین سیدان وجوانان اهل‌بهشت صلوات‌الّه وشلامه علیهما. 

رسول صلی‌الّه‌علیه و آله گفت : این امام ازهر؛ ورمحاله اطول است و 
باب الا کبر» هر که خدای‌را می‌خواهد به‌درش اندرون باید آمدن. یعضی به 
محبت ومعرفت وی به‌خدای تعالی توآن‌رسید؛ 

۱ ای ابوذر؛ این‌قائم است به‌عدل وبازدارنده ازحریم خدا وناصردین و 
حجت خدای بر خلق باری‌تعالی حجت گرفت را امم که درمیان‌ایشان 
نبی بوده است به‌علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام ؛ 

یا باذر» خدای تعالی برهر رکنیازار کانعرش هفتاد هزارفرشنه موکل 
کرده است وایشان‌را هیچ‌تسبیح وعبادت نباشد الاآنکه دعا | برعلی ات 
لعت بر دشمنان وی؛ 

با اباذر» اگر علی‌نبودی حق‌ازباطل ومژمن از کافر پیدا نشدی وخدای 
۱ نپوستیدندی! زیر که اوبر گردن مشر کان می‌زد تا اسلام آوردند وعبادت وی 
کردند» واگر نه اوبودی واب‌نبودی و نەعقات ۱ بودی 
وعلی ستر وحجاب‌است. پس فروخواند» الآبة: 

شرع لکم من‌الدین ماوصی به‌نوحاً والذین اوحینا اليك وما وصینابه 
ابراهیم وموسی ا کبر علی العشر کین ساندهوهم 
الیه من بنیب» ؛ 

با اباذر» الله تعالی متفردانست به‌ملك ویگانگی او درتنهایی وتنهابیاو 

دریگانگی» خود را به‌بندگان خاص شناسانید وبهشت برایشان مباح کرد. هر 

" . که خواست که بر راه راست‌رود ولایت‌علی معلوم وی کرد؛ وهر که معرفت 


۵1۸ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


[گ ۶۶] و ولایت وی حاصل نکرد مهر بردل وی‌نهاد؛ ۰ ۱ 

با اباذر» این‌علم هدی‌است و کلمتقوی وعروه وثقی وامام اولیاء من 
و توو آنکه طاعت برد واين آن کلمه است که خدای‌تعالی برمتقیان لازم کرده 
است» وهر که آورادوست دارد مومن بودوهر که اورا دشمن داردکافربود» 
و هر که ولابت‌او ترك کند ضال و مضل باشد وهر که انکار ولایت‌وی کندنزد 
من مشرك بود؛ 

با اباذر» روز قیامت مشکران ولایت اورا ay‏ باشند در 
تاریکی بروی درمی‌افتند و در گردن هريك طوقی از آتش» آن‌طوق‌را سیصد 
شاخ‌بود برهرشاخی شیطانی نشسته » خیودروی می‌اندازند ولب‌های وی‌فراهم 
می آرند دود وبخار آتش کمتر بیرون آید و دراندرون شکم سوزش زیادت 
بود. ۱ 

اد وی ا غه تت ماد ور مر فان تو ساسا رس ا3 
زیادت کن مرا در آنچه گفتی. 

رسول صلی‌اللّهعلیه و آله گفت: یبا اباذر» چون مرا امان دنیا بر دند 
ملک ی‌از ملائکه بانك گفت » من‌نماز کردم هفتادصف از فرشتکان از صفی تاصفی 
چندان‌مسافت‌بود که از مشرق تا به‌مغرب ‏ کسی‌عدد آن فرشتگان نداند الاخدای 
تعالیایشان‌را آفریده‌است. چون ازنماز فار غشدم جماعتی از فرشتگان‌بیامدند 
ومرا سلام کر دند» گفتند: مارا حاجتی هست به‌تو ای رسول خدای. درخاطر 
خودگفتم‌ازمن شفاعت می‌خو اهند ازبهر آنکه‌باری‌تعالی مرامخصوص گردانیده 
است وعوض شفاعت. 

گفتم چه‌حاجت دارید ای‌ملائکه دای ؟ گفتند: چون بازمین روی‌سلام 
مابه‌علی برسان و اورا بگوی که عظیم مشتاق توایم. 
۱ گفتم : شماعلی رامی‌شناسید؟ گفتند: یارسول‌اله» چگونه‌شمارا نشناسیم 
وشما اول خلقید که خدای تعالی نورشما بیافرید درنوری ازنورهای خود و 


باب سی‌وهشتم . . ۵9۹ 


شمارا موضعی‌داددر ملکوت» تسبیح و تقدیس وتکبیر می کردید بعداز آن‌ملائکه 
بیافرید ونورهایی چند که می‌خواست وما برشما گذرسی کردیم شما تسبیح‌و 
وتهلیل و تقدیس می کردید مانیز تسبیح و نقدیس و تمجید وتهلیل وتکبیرمی کردیم 
به تسبیح و تمجیدو تهلیل و نقدیس وتکبیر شما هرچه ازخدای تعالی فرومی آمد 
آن به‌شما می‌ آمد؛ و آنچه نزد خدای تعالی می بر دند یت می‌بردند» از 
بهر چه شمارا نشناسیم . 

۱ پس‌مرا به آسمان دو بردند ملائکه آسمان دوم‌مثل e‏ ملائکة 
آسمان‌اول گفتند. 
گفتم : ای ملائکة خدای» شما مرا به‌حق معرفت‌می‌شنامید؟ گفتند: 
چکونه شمارا نشناسیم وشما بر گزید گان خدایید از خحلق وخاز نان علم او و 
عروة و ثقی[و]حجت زرگ وشما جانب او » جانب واصل‌جمل علوم» سلام‌ما 


به‌علی برسان. ا ۱ 
پس‌مرا به آسمان سوم‌بردند» وملائکه آسمان‌سوم همان گفتند که‌ملائکه 


گفتم : ای ملائکه خدای» مرا می‌شناسید بحق‌المعرفة؟ گفتند: جرا شما 
را نشناسیم وشماباب مقامید وحجب حصام وعلی‌دابةالارض وقاضی قضاوقسیم 
بهشت و دوز خ فردا و کثتی‌نجات» هر که در آنجا نشیند نجات‌یابد وهر که‌از 
آن‌باز پس ایستد در دو ز خ‌باشد در آنجا ترددی می کنند دعایم نجوم اقطار و 
عمودهای خیمه‌ها سجاف‌یعنی سترهای قایم» بنه‌استاد الا برکوی اهل انوار 
سماع» چگونه شمارانشناسيم. سلام ما به‌علی‌برسان [گ 1۷] ۱ 

بعداز آن‌مرابه آسمان‌چهارم بر دند. ایشان نیز مثل ملائکه‌دیگر سخن گفتند. 

ایشان‌را گفتم: ای‌ملائکه‌ربالعزق» شمابحق‌المعرفة ما را می‌شناسید؟ 
گفتند: جگونه شمارانشناسیم شما درخت‌نبوتید وخانة رحمت ومعدنرسالت 
ومختلف ملائکه جبرئیل وحی بشماآورد از آسمان. سلام‌ما به‌علی‌بررسان. 


۵۲۰ نزهة الکرام وبستان‌العوام 


بعد از آن مرا بر آسمان پنجم بردند وملائکه این آسمان مثل آنهای دگر . 
سخن گفتند. گفتم ای ملائکه رب‌العالمین شما مرا می‌دانید و حق ما می‌دانید 
ومی‌شناسید؟ گفتند: چگونه‌شما را نشناسیم و گذرما بامداد وشبانگاه نزدعرش 
باری تعالی بود و بر عرش نوشته است: «لااله‌الااله ومحمد رسول‌الله. شدای 
او را عزیز کرد به علی‌بن ابی‌طالب مارا معلوم شد که على ولی‌الله از اولیای 
خدا جلت قدرته» سلام ما به غلی‌بن آبی‌طالب علیهالسلام برسان. 

پس‌ما را بر آسمان ششم بردند ملائکه آن آسمان سخن گفتندم انندم لاتکة 
دیگر» گفتند: ای‌ملائکة رب‌العزة» شما مارا می‌شناسید وبرحقوق‌ما و اقفید؟ 

کفتند: چگو نه شما را نشناسیم که خدای تعالی فردوس بیافرید و بر در 
آن درعت هست» هیچ بلك" برآن درخت نیست الاکه بر آن نوشته است : 
لااله‌الاالله» محمد رسول‌الله» علی بن ابی‌طالب عروه خدا است وئیق» یعنی 
استو اروحبل‌اللّه‌متین وعین‌الّه علی‌الخلایق» یعنی ناظر وحاکم است از قبل 
حدای تعالی برجملهٌ خلایق» سلام مابه علی‌برسان. 

آنگه مرا به آسمان هفتم بردند» شنیدم که ملائکه می گفتند: حمد و ثنا 
خدای تعالی راکه وعده ماراست کرد. 

گفتند. پا رسول‌الله» چون‌شما رابیافرید اشباح نوردر نوری‌ازنوارهای 
خدای تعالی» ولایت شما به ما عرض کرد قبول کردیم و شکایت به خدا 
کردیم به دیدارشما از محبت شما ء آن نور خحدای عزوجل وعده داد که ترا 
بما نماید در آسمان» وعده راست کرد؛ اماآن علی» شکایت به خدا کردیم از 
شوق دیدار او ملکی بیافر ید بو رت علی واو را برراست عرش بر تختی 
نشاند از زرو مر هتم به دره ويا قوت درقبه‌ای ازلول که اندرون آن بیرون 
پیداست وبیرون از اندرون معلق استاده نه زیرش استونی هست و نه بالای 
علاقه. صاحب عرش» به قدرت گفت اورا» بایست قیم به امر » قایم ایستاد» 

[۱- برگ] 
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هر آن وقت که مشتاق علی شویم ازایمان» نظربدان موضع کنیم‌و اوراببینیم. 

روایت کند حافظ حاکم‌الدین محمدین احمدین‌محمدالنطتزی» ازقاضی 
اسفندیاربن رستم الغازی» از ابورجاء بنداربن احمد الجرباذقانی» از قاضی 
ابوسعیدالحسن بن‌علی بن‌سهلان الفرقویی» ازابو محمدین عبداله بن‌محمد بن 
جعفر » ازبهلول بن‌الحسن‌الانباری» ازعمرین محمدین‌الحسن» ازعمرجمیم. از 
سلمان‌بن مهران» ازابراهیم‌پن‌علقمه» ازعبدالّبن مسعود که رسول‌صلی‌الله عليه 
و آله وسلم گفت : چون مرا به آسمان بردند بهشت ودوزخ برمن عرض کردند 
بهشت وانواع نعیم اودیدم ودوزخ والوان عذاب او. جون باز گشتم جبرثیل 
گفت: یا محمد آنچه بردربهشت نوشته است خواندی؟ گفتم : نه یا اخی » 
جبر ثیل گفت : با محمد بهشت هشت دردارد برهردری چهارکلمه نوشته‌است 
هر کلمه از آن بهتر است ازدنیا وهرچه دنیا» زگ 1۸] e‏ راکه بداند و 
بدان کار کنند. گفتم : یا جبرئیل» با من باز گرد تا من آنرا بخوانم. جبرئیل‌با 
من باز گردید. ابتدا نظربه درهای بهشت کردم . 

بردراول نوشته‌بود: «لاالهالاالّه» محمد رسول‌الله»علی‌و لی‌الله.» هر چیز 
را زیوری هست» زیورعیش خوش چهارچیزاست: قناعت کردن و کینه‌نداشتن 
وترك حسدکردن وبا اهل خیرنشستن ؛ ۱ 

بردر دوم نوشته بود: لااله‌الاالله» محمد رسول‌الّ» علی ولیاله» هرچیز 
رازیوری‌هست» و زیورشادی‌در ا خحرت چهار خحصلت است : دست به سریتیم فرو 
آوردن وشفقت برزنان بیوه کردن وسعی بردن درحاجتهای مسلمانان و تعهد 
در ویشان کردن آزفقرا ومساکین ؛ 
بردرسیوم‌نوشته بود لااله‌الاالله» محمدرسول اله»علی‌ولی‌الّه» هرچیزرا 
زیوری هست» وزیور صحت‌دنیا چهار چیزاست: طعام اندلخوردن وخواب 
اند كکردن و کم رفتن و کم گفتن ؛ 

ات بالای صفحه نوشته است» درآنکه بردرهای بهشت نوشته است لاله الاله‌الته » 

محمد رسول‌الته وعلی ولی‌الته وهرچیزی را زیوری هست. 
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بر درچهارم‌نوشته بود: لااله‌الاالتهمحمدرسول الله » علی‌و لی‌الله.ه رکه‌ایمان . 
۱ به‌خدای دارد و روزقیامت» مهمان عزیز دارد» هر که ایمان به‌عدای دارد و 
روزقيامت با مادر و پدر نیکیکند» هر که ایمان به‌خحدای دارد و روز قیامت 
خیر کند وخاموش باشد ؛ 

بر درپنجم نوشته‌بود: لااله‌الاالّه؛ محمد رسول‌اللّه» على و لی‌الله. هر که 
خواهد که خوارنشود کس خوارنکند» وهر که‌خواهد که اورا دشنام ندهند کس 
را دشنام‌ندهد» وهر که‌خواهد که‌بر وظلم نکنندب رکس ظلم نکند» و هر که‌خواهد 
که دست برعروه وثقی‌زند در دنیا و آخرت دست درقول لاالهالااله و محمد 
رسول‌الله وعلی ولی‌الله زند؛ 5 

بر درششم‌نوشته بو د: لااله الاالله» و هر که 
خواه د که گورش فراخ باشد مسجد پاك کند» وهر که خواهد که کرم او را در 
زیرزمین نخورد مسجدبروبد. هر که خواهد که لحدش روشن‌شودمسجد روشن 
کید سی هچراع. هر که‌خو اهد که در زبرزمین‌نپوسد فراش ازبهر مسجدبخرد 
یعنی: : چیزی درمسجد بکستر اند: ۱ 

ر درهفتم نوشته بود: لااله‌الاالله» محمد رسو ل الله على و لی !لته ب 

دل درچهارخصال بود: پرسش بیماران و به جنازه‌رفتن وکفن مرده وقرض 
گزاردن» ‏ ۰ 

بر درهشتم نوشته بود: لااله الا اش محمد رسول‌الّه» على ولی‌اللّه. هر که 
خواهد که دراندرون بهشت‌رود ازاین‌درهای هشتگانه» دست در چهار خحصلت 
زند: صدقه دهد واخلاق کند نیکو با مردم» ومردم نرنجاند و سخاوت پیشه 
کت ۱ 

اما چون ۳ درهای دوزخ رفتم» بر در اول نوشته بود این سه کلمه: 

لعنت بر درو غ زنان‌باد ولعنت بربخیلان ولعنت برظالمان‌باد» 


۱ - دراصل؛ پيشه کرد. 


بابسی وهشةم AA‏ 


بر در دوم نوشته‌بود این سه کلمه: هر که امید به‌عدا دارد نيك‌بخت‌بود» 
وهر که ازخدا ترسد ایمن‌بود وهلاك نگردد» ومفرور آنکس بودکه ازغیر خدا 
ترسد وامید به غير خدا دارد. ۱ 

بر درسیوم سه کلمه [گ ۲1٩‏ نزشته بود: هر که خواهد که در قیامت 
تشنه نشود تشنگان را آب دهد هر که خواهدکه درقيامت برهنه‌نبود تن‌های 
برهنه بپوشد در دنیا هر که خواهد که درقيامت گرسنه نباشد گرسنگان را در 
دنیا سیر کند؛ 

بر درچهارم سه کلمه نوشته‌بود که : حوا رکند خحدایتعالی آ نکس راکه 
اهل بیت رسولرا خوا رکند» و هر که اسلام‌را خو ار کند خوار کند 79 
عزوجل» وهر که‌اویاری ظالم‌دهد خواربادا؛ ‏ ِ 

بر در پنجم‌سه کلمه‌نوشنه بود: از پی‌هوای مرو که هوای‌تراازایمان دور 
کند» وسخن بسیارنگوید که ازنظر خدای تعالی بیفتد در آنچه اورا نمی‌باید 
گفت؛ و یار ظالمان نباشد که‌دوز خ ازبهر ظالمان آفریده است. 

بر درششم سه کلمه نوشته بود: من حرامم بر آنکس که نماز شب کند» 
رت بر روزه‌داران» من‌حرامم بر آنکس که صدقه دهد؛ 

بر درهفتم نوشته بود: حساب نفس‌خود کنید پیش‌از آن که شماراحساب 
کنند» وملامت نفس خودکنید پیش‌از آن که شما را تا کی ای 
حوانید پیش از آن که به اورسیدو بر آن قادرنباشید. 

روایت کند ازسرایت که گفت روزی مأمون کسی بفرستاد ومرا بخواند. 
چون به نزديك‌او رفتم گفت: می‌خواهم که حدیث عفاریت و قصه‌ایشان یاد 
کنی تاچکونه بود؟ گفتم: : از محمدبن عبدالّه شنیدم که او روایت می کنداز ام 

سلمه رضی‌الله عنها. 

ام‌سلمه گفت: رسول صلی‌الّهعلیه وسلم تن ی 


۰ - [سخنی. ظط[ 


۵۴ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


چون خواست که‌برخیزد مرا گفت: یا امسلمه. چوبرادرم علی‌بیاید بگو تامشك 
کوچك پرازآب کند وپیش من آید ميان هرد و کوه. علی زود بیامد. 

گفتم : برادرت فرمودکه مشك پر آب کن ونزد من آور ميان هردو کوه. 
علی‌شمشیر رسول علیهاالسلام دربرافکند» یعنی ذوالفقارور کوه" پراز آب کرد 
وبرفت. امیرالمژمنین گفت‌میان هردو کوه رسیدم» پیرشبان دیدم» گفتم ؛ دانی 
که رسول صلی الله علیه‌و آله کجارفت» اورا دیدی؟ گفت: رسول‌خدای کد ام 
هست» گفت : محمدین عبداألّه. 

پیر گفت : من‌خدای‌را هیچ رسول‌نمی‌دانم. امیرالمومنین سنگی بر گرفت 
و برسرپیرزد. پیر فریاد برداشت. درحال میان‌هردو کوه پرسوار وپیاده‌شد. به 
يك بار جمله‌حمله برمن آوردند. 

امیرالمومنین گفت : ذوالفقار برکشیدم و از چپ ا 

بی آنکه ترسی‌با سنگی برمن کار کرد تا بسیار ازایشان بکشتم» و دیگران به 

هزیمت رفتند. پس می‌رفتم» زنی دیدم سیاه‌تر ازشب تاريك» نیش‌ها داشت 
مثل نخل‌های دراز» ازچشم‌های او آتش بیرون می آمد» و ازسوراخ‌بیضی 
دود. چون‌مرادیدکه‌می‌رفتم دست‌هابر زمین‌زد چنانکه‌غباری‌از زمین‌برخاست 
عظیم و هفت عفر یت پدید آمدند» و به‌يك‌بار حمله آوردند برمن.ومن‌حمله کردم 
بریشان» ویکی‌را به دوونیم کردم. آن زن موی‌ها می کند و فریاد می‌داشت: 
با واویلاه» پشتم شکسته‌شد. دگرحمله بردم!ایکی دگر را بکشتم» و آنچه‌باقی 
مانده بودند به‌هزیمت‌برفتند. زن حمله‌به‌من آورد اورا به‌دونیم کردم و آن‌شعب 
پراز دودة آتش‌شد. من‌درنماز ایستادم» نماز می‌کردم ناآن آتش‌و دودساکن 
شد. پس من‌نزد رسول‌صلی‌الّه‌علبه و آله رفتم. چون نظر زگ ۷۰] برمن‌افکند 
مرادربر گرفت ومیان دوابروی من بوسه‌داد ورکوه بستد و آب‌خورد وتشنگی 
برو کار کرده بود سخت» گفت: ای دوست من‌چرا دیر آمدی؟ گفتم : پارسول 


۱ - دراصل: شکوه (رکوه) 








باب سی‌وهشتم ۵۲۵ 


به‌خانة امسلمه رفتم ؛ گفت» برادرت گفت: مشك کوچك پر کن وپیش‌من آور 
ميان هردو کوه. من‌مشك بر گرفتم وشمشیر تو در برافکندم چون میان کوه‌ها 
رسیدم شي فی شبان را دیدم» گفتم : ای پیر» رسول خدای را دیدی؟ گفت» 
رسول کیست؟ گفتم : محمدین عبدالّه 

گفت: من خدای‌را هیچ‌رسول نمی‌دانم. سنگی برسرش زدم» چنان‌که 
سرش چو سنگ خردکنم. فریاد برداشت شعب پراز سوار وپیاده شد به‌يك‌بار 
برمن حمله کردند. شمشیر بر کشیدم» وخلقی بسیار ازایشان بکشتم» باقی به 
به‌هزیمت برفتند. فرابیش آمدم زنی دیدم سیاه‌تراز شب تاريك نیش‌های وی 
مثل نخل‌ها» چون‌مرا دید دست‌ها بر زمین‌زدبه‌صفتی که غباراززمین برخاست 
عظیم و از آن هفت‌عفریت پدید آمدند به‌يك‌بار حمله برمن آوردند. بار دیگر 
حمله بردم دیگری‌را به‌دونیم کردم آن‌دیگر بهزیمت رفتند زن‌موی‌خودمی کند 
ومی‌گفت: واوبلاه» پشتم بشکست. پس حمله کرد برمن» ضربتی بزدم» اورا 
به‌دونیم کردم. د شعب بر آتش و دود شد. من‌درنماز ایستادم تاآن‌وقت که آتش 
و دود ساکن‌شد به‌خدمت تو آمدم. 

رسول صلی الته‌علیه و آله گفت : آن پیرشبان‌را شناختی‌یا ابالحسن» » گفتم : 
نه با رسوالّه» گفت: ابلیس ملعون بود» چنانکه خحدای تعالی می‌فرماید: 
, و اجلب علیهم بخيلك ورجلك!» آن‌ملعون‌خیل‌ورجل‌را برتو جمع کرد. سودش 
نداشت» وآں زن که کشتی یغوث‌بود» آنکه‌اهل جاهلیت نماز کردی وطواف 
خانه وبدان باران خاستی‌به درستی که ملائکة هفت آسمان‌ها و کرو بیان‌عجب 
ماندند واهل‌بهشت بخندبدند و گفتند «سبحان منلاسحان‌الاسبحانه» نعمتی‌با 
ماکردی مه مثل آن‌نعمت با مانکر دی آن» از آن‌وقت‌باز که‌ما دربهشت 
آمدیم و بهشت عدن. 

گفت: : مرا ا ت د رجاف e‏ ا .پس‌دست بردوش 





۱ - قرآن. س ۱۷ يه ۶۴ 


۶ ۳-0 نزهةالکرام وبستان‌العوام 


علی زد و گفت: والله که اکرنه آن بودی که از امت من که جماعتی درحق . 
تو آن گویندکه نصاری درحق عیسی مریم علی‌السلام گفتند» امروز درحق تو 
چیزی گفتمی که‌تو برهیچ‌قوم گذرنکردتی الا که‌خالك زیرقدم‌های تو بر گر فتندی 
تا بر آن‌طلب رحمت کنند. جماعتی از منافقان چون بشنیدند» گفتتدی: محمد 
بدین همه فضایل که درحق علی می گوید راضی نیست تا اورا به عیسی بن مر ٍسم 
مانند می کند خحد ای عز وجل درتکذیب ایشان آیت فرستاد 
«ولما ضرب‌ابن مريم مثلا اذاقومك منه يصدون» وقالواء] لهتنا خير امهو ماضر بوه لك الا 
جدلا. بل هم قوم خصمون؛ ان‌هوالاعبد و انعمناعلیه وجعلناه‌مثلا یعنی عیسی » لبنی اسر ائیل»و 
لونشاء» و ا گر خواهیم‌یامحمد» «لجعلنا منکم‌ملانکة فی‌الارض یخلفون وانه‌لعلم للساعة 
فلا تفترن بها و اتبعون‌هذ اصر اط مستقیم» علی بن ابی طالب عليه | لسلام.» ۱ 

روایت کندبه‌اسناد خود ابوعلی‌سجزی» ازحسین وابان‌بن‌بنی عباس» از 
انس بن مالك که گفت : عباس‌بن‌عبدالمطلب وشیبه صاحب کعبه رگ ۲۷۱ نشسته 
بودند وفخر بریکدیگر می آوردند. عباس گفت: من ازتو شریف‌ترم که‌من عم 
رسولم وبرادر پدرش وساقی حاج. شیبه گفت : من‌ازتو شریف‌ترم که من‌امین 
حدایم برخانه‌وی وخازن خدایم ترا امین نکرد چنانکه مرا کرده‌است» ایشان 
با یکدیگر محاکامی کردند. امیرالمومنین علیه‌السلام بیامد. عباس به وی 
گفت» یعنی‌شیبه. که‌بهحکم وی‌راضی می‌شوی؟ گفت : بلی.چون‌امیرالمومنین 
بیامد: نزدایشان‌رسید» سلام کرد. 

عباس گفت؛ ای پسربرداربشنو. علی‌بایستاد. عباس گفت : که‌شیبه بامن 

مفاخرت می‌کند» می‌گوید: من از تو شریف ترم امیرالمومنین گفت : توچه 
گفتی؟عباس گفت : من‌می گویم : 0 ان ۳ وسافی _ 
من آزتو شریف‌ترم. 

شیبه گفت : توچه می گویی؟ گفت: من ازتوشریف‌ترم» من امین‌خدايم 

برخانه وی وخازن خدایم» ترا امین نکرد چنانکه مرا امین کرد. 


۶۲ قرآن کریم: س ۴۳ یه ۷ن تا‎ - ١ 


امیرالممنین گفت : مرا : یز درمیان مفاخرت خود آورید. 

گفتند: باتو نیز قر می‌آوزین: ۱ 

امیرالمومنین گفت : من ازشماشریف ترم » من پیش ازهمه کس ایمان 
آوردم وهجرت کردم وجهاد کردم . هرسه نزد رسول صلی‌الله‌علیه‌و آله آمدند » 
پیش رسول,به‌زانو در آمدند هريك بدانچه فخر می آوردند با رسول بگفتند . 
رسول هیچ نگفت وایشان باز گردیدند . چبرئیل آمد و آیت آورد : «اجعلتم 
سقایةالحاج وعمارةالمسجدالحرام کمن آمن بالله .. تاآخر آیه » رسول‌صلی ال 
عليه بر ایشان خواند . 

روایت کند اسماعبل ین مجمدالانباری|لکانب از محمدین مسلم بن جریر - 
الطبری ازز کریابن بحیی »> ازعفان‌بن مسلم » ازابوعوانه » ازعثمان بن مغيرة 
از صادق » ازربیعةین تاجر که او گفت : مردی نزد امیرالمومنین آمدو گفت : 

چرا تو ازرسول میراث گیری‌وعمش ازوی میراث نگیرد ؟ گفت بشنو» 
قوم نظر به‌علی می کردند و گوش‌ها فرا داشته تا بشنوند . 

علی گفت : رسول صلی الله عليه و آله بنی عبدالمطلب جم کرد 6 درمیان 
ایشان مرد[ ی |" بودکه جذعه بخوردی‌وظرفی بزرک آب با شیر بیامیختی و 
بیاشامیدی. مدی طعام ساختم ازبهر ایشان. طعام پبخو ردند تا سیر شدند( همه 
وظرفی‌شیربود همه‌از آن‌سیر شدند )" طعام وشراب به‌حال خود باقی مانده‌بود» 
گویی همه از آن هیچ‌نخورده بودند . ۱ 

بعد رسول صلی التهعلیه‌و آله وسلم گفت: ای بنی عبدا لمطلب ‏ مرا به‌شما 

فرستادند وبه خلایق عام » ومی‌بینی از این امت که بامن بیعت کنند ازشما › 
بدانکه صاحب وبرادر ووزیر من باشد . هیچ کس برنخاست من برخاستم »و 
من به‌سال ازهمه کوچکتر بودم . ۱ 

رسول گفت : بنشین . پس سه‌بار این‌سخن‌بگفت ۰ وهربار e‏ 


- دراصل ۰ مرد (با کسره بدل ازیاع ) 
۲- بین الهلالین درهامش است وعلامت » صح » دارد . 


رسول گفت : بنشین . بارسیوم‌دست‌دردست من نهاد ومن بدان‌میراث گرفتم‌از 
ابن عم من دون ازابن‌عباس . 
" ردین ایماطی روایت کند ازجعفرالصادق › ازپدرش ات انا 

السلام که‌گفت : 

امیرالممنین صلوات الّءعلیهم در کوفه‌بود ؛ بعد ازروزی چندمی گذشت 
جهودی دید دست‌ها برسرنهاده می گفت : ای‌مسلمان » به حکم جاهلیت حکم 
می‌کنید» وبدان مرا می گیرید » وطریق را نگاه نمی‌دارید . 

امیرالمومنین علیه‌السلام اورا بخواند بیامد و پیش امیرالمژمنین بایستاد 
| گ ۷۲ | گفت : حال‌توچیست ای یهودی ؟ ۱ 

گفت‌مردی بازر گانم ازساباط مداین‌بیرون آمدم » با من‌شصت‌سردراز 
گوش‌بود. چون به‌فلان موضع رسیدیم آنچه بامن‌بودیبردند نمی‌دانم کجاشد؟ 

امیرالمژمنین گفت : حال تو ضایع نشود ؛ قنبر را فرمود تا اسب زین 
کرد . چون برنشست به‌قنبر واصبغ‌ین نباته گفت : دست بهودی گیرید و در 


پیش من می روید . يشان در پیش امیر المومنین می‌رفتند تا بدان‌موضع رسدند 
که مال وی برده بودند . 


جهود گفت : مال من آنجا بردند . 

امیرالمومتین بەسر تازیانه خطی‌بر کشید . اشان را گفت : در ميان خوط 
بنشینید واز آنجابیرون می‌آئید که جن شمارایرباید . پس اسب را برانگیخت و 

اما برفت . 
۱ پس گفت : والّه ای‌جن از فرزندان‌حارث ن‌السید» واین‌نام ابلیس است 
اگر درازگوشان این بهودی بازندهید عهدی که میان ما وشما است بشکنم و 
شمارا به‌شمشیر می‌زنم تا آنوقت که بفرمان خدای تعالی آیبد . گفت آواز 
لگام‌ها وشیهة اسبان شنیدم و بانگ می کردند که مطیع امیرخدا ورسول‌خدا و 

وصی رسولیم . 


باب سی وهشتم ۵۹ 


پس شصت دراز گوش ازبیابان بیامدند با بارهایی که هیچ کدام از آن 
تغییر و تبدیل نکر ده‌بودند . آن‌را باجهودداد . چون در کوفه‌رفت جهود گفت : 
نام ابن عم تو درتوریت چیست ونام تو ونام پسران تو درتوریت چیست ؟ 

امیرالمژمنین گفت : طلب‌راه راست می کنی یا به تعنت می پرسی ؟ در 
توریت نام محمد : طاب طاب و نام من ایلیا و نام پسران من ها در بصر 
سقیفی . جهود گفت : «اشهدان لاالهالا ال و اشهدان‌محمدارسول‌الّه» بدرستی 
که تو وصی محمدی و آنچه محمد آورد وتو به‌خاق می‌رسانی حق‌است . 

عمان خضرمی‌روایت کند از راوان » گفت : شخصی بیامد سخنی گفت 
امپرالمژمنین گفت : درو غ می گویی ۱ 

گقت : راست می گویم . 

امیر الممنین علیه‌السلام گفت : دعاکنم برتو اگردرو غگویی‌کورشوی. 
کفت : دعاکن ‏ 

امیرالمومنین دعاکرد هم در آن موضع کورشد . 

عباس‌بن عبدالله اسدی گوید : از امیرالممنین علیه‌السلام شنیدم در حبه 
که می گفت : اناعبدالّه واخوه رسو ل الله» من‌بنده خدایم و برادررسول‌خدايم 
هر که بعد ازمن‌بگوید این‌درو غ گوید مردی ازبنی غطفان حاضر بودبرخاست» 
گت + من می گو یم که من‌بندة خدایم وبرادررسول خدا » چنانکه این درو غ 
زن می گوید. درحال حیاتش‌بگرفت وبه‌دوزخ رفت . 

روایت کند ابوجعفر محمدبن عمرالجرجانی » از ابن‌بواب » ازحسن‌بن 
زید » ازپدرش آزاین آبی‌سلمی پسر عاضیه . گفت : مراطلب کردند تا دشنام 
علی‌علیه السلام دهم > بگریختم . محمدین صفوان‌از فرزندان ابی خلف الجمحی 
کس فرستاد واستر خواست به‌عاریت . ۱ 
گفتم : | گرمن استربه‌عاریت به‌تودهم چنان‌باشم که آنچه‌سب‌امیرالمومنین 
می‌کند. گفت : پیاده برفت چهارمیل . چون به‌مدینه رسید خجالد» عامل‌هشامبن 


۳7 توهالگر وتان انوا 
عبدالملك برمنبر دشنام امیرالمژمنین علیه| لسلام می‌داد . به‌ابن صضوان گفت! 
برحیز » برخحاست ۰ برنایه مپبرزفت . زوی به‌تبله کرد » گفت : خحدایا هر که 
دشنام علی می دهد کینه ازو می‌طلبد » یا و ازو می‌خواهد من › ا او 

نمی‌کنم الاازبرای تو» وصاحب قبریعن‌رسول ]کس[ اورا مینمی‌داشت 
ومی‌دانست که اوخائن ات 

مردی در مسجد بودخواب برو غلیه کرد چنانکه‌دید که گو رازهم بازرنت 
و کفی از آنجا بیرون آمدویکی می گفت : اگردرو غ گفتی لعنت خدا برتوبادو 
خدا تراکورکناد.جمحی از منبرفرو آمد» به سرد رکن‌خانه نشسته بود گفت: 
برخیز» برخاست. 

گفت بده تا نکیه برش زنم» پسر او را با خانه می‌برد . چون ازمسجد 
بیرون آمد تا به خانه رود ازپسر پر سید که بل ی به مردم رسیدیا ظلمی پیداشده 
است؟ پسرگفت : از بهرچه این تفحص می‌کنی؟ گفت: من‌هیچ نمی‌بینم. پسر 
گفت: این جزای‌آن دلیری تواست که با خدای تعالی کر دی ی رل 
درو غ گفتی پس کور شد و هیچ نمی‌دید تا به‌دوزعش بردند. ۱ 

روایت است از انس‌بن مالك رضی‌العنه که او گفت: من و ابویکر و 

عمرنزد رسول صلی‌الّهعلیه و آله وسلم بودیم درشبی تاريك به‌غایت . رسول 
صلی‌الّه عليه گفت : به درخانه على روید. ما به در خانه على رفتیم . ابوبکر 
آهسته تنحنحی کرد. امیرالمومنین صلوات‌الّه وسلامه‌علیه بیرون آمد » ازاری 
پشمین درمیان بسته؛ یکی مثل آن دردوش بسته» شمشیر نبی صلی اله عليه و آله 
دردست» ما را گفت: چیزی حادث شده‌است؟ گفتم : نزد رسول بودیم 6 
فرمودکه به در حانه علی روید و او براثر مامی‌آمد. در حال رسول پرسید و 
گفت: باعلی» علی گفت : لبيك بارسول اللّه» گفت : اصحاب مرا خیرده‌بدانچه 
دوش به‌تورسد. علی گفت : یارسول من شرم دارم . رسول صلی‌الّه علیه و آله 
گفت ` خدای جلت عظمته ازحق شرم ندارد. علی گفت: یا رسول‌الله دوش 


۱ - دراصل ۰ یا بن‌صنوان را گفت 


۵۳١ ٠. باب می‌وهشتم‎ 


محتاج غسل بودم» ودرخانه آب طلب کردم نیافتم. حسن را از جایی و حسین 
را ازجایی بفرستادم.دیرمی آمدند من به‌پشت بازافتادم» آوازها تفی شنیدم در 
تاریکی خانه که گفت: یا علی برخیز و سطل بستان و غسل کن . پس سطلی 
دیدم پراز آب» دستاری بر آن سرنهاده ازسندس. سطل بر گرفتم وغسل کردمو 
ودست‌ها به‌مندیل خشك کردم ومندیل برسرسطل نهادم.سطل اززمین برخاست 
ودرهوا برفت : قطره‌ای‌از آن برفرق من افتاد» وخوشی آن دردل خود یافتم. 
رسول صلی اله علیه و آله گفت : بخ! بخ! ای پسر ابوطالب» بامدادآمد و جبرثئیل 
خادم توبود. اماآب ازحوض کوثر بود واما سطل ومندیل ازبهشت . جبرئیل 
مرا چنین خبرداد واین سه کلمه‌سه‌بار باز گفت. ۱ 
روایت کند احمدین عماره ازعبدالجبار از حسن‌بن‌علی‌بن محمدبن‌علی‌بن 
موسی بن حعفر بن‌محمدبن علی بن | لحسین بن علی بن | بی طالب علیهم السلام که او گفت : 
با پدرخود علی‌بنابی‌طالب علیه‌السلام به کنار فرات بودیمه پیرهن بر کند و به 
آب فر وشد. ورن بیامد وپیرهن ببرد. امیر المژمنین علیه | لسلام از آب پیرون 
آمد» هاتفی آوازداد: بر گیر یا امیرالمومنین» آنچه پیشت بادستاد نهاده‌است. 
نظر کرد آنجا دستاری نهاده بود» پیراهنی نوشته بر آنجانهاده. پیراهن‌بر گرفت 
ودرپوشید» رقعه‌ای‌در افتاد. در آنجا نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحیم» این 
هدایت است ازخدای‌عزیزحکيم به‌علی‌بن ابی‌طالب » این پیراهن هارون بن 
عمران است : کذلك واورثناها قوماآخرین. 
روایت است | ۷۴ ] ازحسین بن عبدالرحمن‌التمار گفت: باز گردیدم 
ازمجلس بعضی ازفتهاء به‌سلیمان‌السادکونی بگذشتم. گفت: ا زکجا می آیی؟ 
گفتم: ازمجلس" فلان کس. گفت: چه می گفت؟ | گفتم | بعضی از مناقب 
أميرالمۇمنين علی‌علیه السلام. گفت: والّه که ترا خبردهم از فضیلتی از آن‌علی 
که من از قریشی شنیدم که اوروایت کرد ازقریشی و او از دیگری از قری شکه 


(۳ 


[۱- بالای صفحه درنسخه اصل:... زلزله بقیم] 


8۳۲ ۱ نزهة الکر ام وبستان‌العوام ۱ 


گفت: در زمان عمر گورستان بقیع درجنبش آمد. اهل‌مدینه به فر یاد آمدند.عمر 
ازمدینه بیرون آمد واهل‌مدینه باوی میر فتند تامصلی که دعاکند باشد که‌عدای 
عزو جل را آن‌جنبش ساکن کند. هرروززیادت‌می‌شد تابه‌دیوارهای مدینهرسید. 
پس اهل‌مدینه عزم آن کردندکه نقل کنند ومدینه بگذارند. عمر گفت برخیزید 
تا نزد علی‌ابن‌ابی‌طالب رویم. عمر با اهل‌مدینه عزم‌خانهة امیرالسومنین على 
عليه السلام کردند. 

گفت : نمی‌بینی که این ز لز له در گورستان بقیع افتاده است تابه‌دیوارهای 
مدینه‌رسیده‌است» و | مردم | ازخوف عزم کرده‌اند که ور دی 

الا ت ها ارات ورل دی ان فک ا 
اصحاب حاضرشدند. امیرالممنین از آن‌صد کس ده کس بگزید» و آن‌ده‌رادر 
پس‌خود داشت . ونودرا ازپس آن‌ده. وسلمان وابوذر وعمار ومقداد را در 
پیش‌خود داشت. و درمدینه کس‌نماند الابیرون‌رفتند. چون به‌میان بقیع‌رسیدند 
پای برزمین زد وسه‌بار گفت : مالك؟ مالك؟ مالك؟ چه‌بوده است ترا زلز له 
ساکن‌شد. 

امیرالمومنین علیه‌السلام» گفت : راست گفت حبیب من رسول خدای 
که اومرا خبرداد ازاین‌روز واین‌حال» وجمع‌شدن مردم‌و اين‌قصه درازاست!" 

روایت کند" علی‌بن‌هیثم التمار ازشیو خ‌خود. که امیرالمژمنین علیه السلام 
بابعضی ازاصحاب خود درمسجد کوفه نشسته بود. 

شخصی‌اورا گفت» مادر وپدرمن فدای‌توباد. من و آزین 
دنیاکه در دست این‌قوم است ونزدشما چیزی ازین دنیا نیست. 

گفت: توپنداری که ما دنبا می‌خواهيم و به‌ما نمی‌دهند. پس دست کرد 
ومشتی سنگ‌ریزه بر گرفت. در دست امیرالمژمنین علیه‌السلام جوهرشد. 

گفت: این چیست؟ گفت: نیکوترین جوهراست. 


[ - بالای صفحه درنسخۀ اصل: جواهرشدن سنگ‌ریزه در دست امیر المژمنین ] 


باب سی‌وهشتم ۳۲ 


گفت: اگرما دنیا می‌خواستمانی» بودی» اما دنیا نمی‌خواهيم. پس آن 
را بینداخت و دگر باره سنگ ریزه شد چنانکه بود. 

حسن عنزی گوید» امیرالمومنین علیه | لسلام درخانهة خود رفت یعنی در 
کوفه» درحدیثی دراز» گوید. بعداز آن‌بیرون آمد» خلقی ازدنبالةٌ وی‌می‌رفتند 
تا به گور" رسید ومن درآن‌وقت کودكك بودم نزديك‌بلو غ‌بود در گورستان فرو 
آمد وخلق گردوی در آمده بودند» به‌تازیانه حطی‌بکشيد از آنجا دیناری‌بیرون 
ام ودوم وسوم» و آن‌سه‌دینار دردست بگردانید» وبه‌مردم نمود» پس‌با جای 
خود نهاد» وانگشت ابهام بدان‌فرونهاد تافروشد. 
گفت: پس‌ازمن بانیکو کاری‌ترا بردارند یابد کرداری.پس براسترنشست 
از آن رسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله و برفت‌تامنزل [گ ۷۵] خودشد. ماکلنگ بر 
گرفتیم وبدان موضع‌رفتيم وميکنديم تا به‌زه رسیدیم وهیچ ندیدیم. 

حسن گفت : این حال امیرالممنین عليه | لسلام می‌شنیده» گفت» اما من 
نگویم که کنوز روانه شود ازبهر کسی الا آنك مثل امیرالممنین باشد . 

روایت کندابر اهیم‌بن محمدالاشعری که امیرالمومنین علیه‌السلام خواست 
که مالی به بصره فرستد یکی را ازاصحاب امیرالمومنین معلوم‌شد» دراندرون 
خود گفت: پیش‌وی روم گویم. مرا با این‌مال بفرست تامن به‌بصره رسانم. 
چون مال به‌من تسلیم کند راه مکرجه‌بر گیرم ومال ببرم و ازبهرخود ضبط کنم 
نزد امیرالممنین علیه‌السلام رفت و گفت شنیدم که می‌خواهی که مالی‌چند به 
بصره فرستی؟ گفت: بلی 

گفت : به‌من ده‌تا ببرم و آنچه‌به‌دیگری خواهی داد تابرساند به‌من‌ده تو 
صحت من میدانی. 

امیرالمومنین گفت: تو» راه مکر جه گیر. 

روایت کند ازابومهاجر زیدین رواحةالعبد یکه او گفت: در کوفه رفتم 





" ۲-[به‌گوری. ظ] 


بعداز هلاك حجاج» چون درمسجد جامع رفتم» گفتم: حمدوشکر خدای را 
که دیار و آثار ازوخالی کرد» وباز کشت او به‌دوز خ کرد. مردی آنجا نشسته 


آمده‌ای که‌موضع اسباع‌است‌و وطن‌بلا» | گر حاسربود هلاك شد» واگرخامد 
بود مالك شد. ۱ 

گفت : نزد وی بنشستم و با اوانس گرفتم» ساعتی سخن می گفتم. 
شخصی دیدم که سخن‌می گفت» وجماعتی گرد وی نشسته‌بود سخناومی‌شنیدند 
ومی‌نوشتند. این شخص را گفتم : این کیست؛ که ازوچیزی می‌نویسند؟ گفت : 
مردی است که با امیرالممنین علیه‌السلام درحرب جمل‌وصفین و نهرو آن‌بوده 
است. مردم ازو حدیث می‌نویسند اورا اصلی وشرفی وعقلی و کیاستی‌هست. 
گفتم : ترا رغبتی نمی‌باشد که پیش وی رویم» باشد که آزوچیزی شنویم که‌ما 
را سود دارد؟ گفت: بلی. ماپیش وی‌رفتیم» اوحدیث می کرد از امیرالمژمنین 
علیه | لسلام ومی گفت . شنیدم و به‌چشم خود دیدم. من‌روی فراوی کردم وهیچ 
نگفتم تاآن‌وقت که خلق جمله برفتند» الا دوسه کس مانده بودند. 

گفتم : من‌ازاهل بصره‌ام» به‌طلب علی آمده‌ام» می‌خواهم که ازتوچیزی 
بشنوم که آن را باز گویم با اهل بصره » جرأت مردم برخدای تعالی و رسول 
وی علیه‌السلام وهتك و دين وفتنة مسلمانان بیشتراز شما بود» وغدر وعهد 
شکستن و خحلاف صدق کر دن »| ول فتنه‌ ای که‌دردین ظاهرشدازشما بودوبرخاست» 
چون محکم‌شدو | کابر رابدان می‌خواند» واصاغر از آن فتته سوخته‌شدند. 

گفت: آن‌را افروخته کر دند تاعار وعیب آن بدشان رسد ودای 
تعالی امیرالمژمنین علیه‌السلام بدیشان فرستاد برادر رسول وسید اوصیاء بد 
و آنکه ازشما وابرد» وبدو روشن‌شد شرل؛شما» واهل نکث وافك را بردست 
وی هلاك کرد» وبدوحجت‌حق قایم گردانید؛ نه‌مرد آن‌نيك بودند برحق وی» و 
نه‌چاملان که طلب حق کنند و بیام‌وزند» آن‌نيك به بدیدل گردید» وضلالت بر 


باب سی‌وهشتم . ۵۳۵ 


هدایت بر گز یدند» فبعداللقوم الظالمین | گ ۷۶| 
گفت: من خاموش بودم‌تااو ازسخن فارغ شد. 
گفتم : آی‌شیخ» جملهاهل بصر ه علیالعموم‌عیب کردی» و درمیان‌اشان 
مومن و کاف رو نیکو کارو فاجروشقی و سعیدبود و خدای‌تعالی نصرت‌و لی‌خودودین 
خودداد» به قومی چنانکه‌می‌فرماید: «آن‌فی‌ذلك لذ کری لمن کان‌له قلب اوالقی 
السمع و هوشهیده ) کشف کردازدل‌هاو چشم‌های ایشان تاحق‌شناختند ازباطل» 
ومحق ازمبطل؛ جهادکردند ازبهر خدای باولی‌خدا چنانکه می‌بایست کرد. ‏ 
گفت که راست گفتی» در آن‌روز جماعتی با ما بودند که صبر کردند و 
نصرت دادند تو از [ کدام] قبیله‌ای؟ گفتم : من از نی عبدالقیس. 

۰ گفت: مرحبا» واهلا» پدرمن فدای توباد. بس‌مرا نزدخود بنشاند ورو 
بامن کرد» گفت: والّه که خبردهم ترا ازچیزی که چشم ترا بدان روشن شود 
وقوت بصیرت‌تو باشد وایمان زیادت بود. پس‌مراگفت برخیز» و دست من 
گرفت و درخانة خودبرد وا کرام کرد وضیافتی نیک و کرد. چون ازطعام‌فار غ 
شدیم» گفت: ازامیر المومنین علی‌علیه السلام‌شنیدم که گفت «قیدالعلمبالکتابة» 
یعنی ضبط کنید علم به نوشتن . آنگه صحیفه‌ای بیرون آورد از پوست اسپید » 
نوشته بر من خحسواند. رییعةبن سالم الهمدانی آن روز که عماربن یاسر بکشتند 
درابتداء تل‌صفین» تلی آنجا بود» من تکیه برآن زدم ونظر به‌مردم می‌کردم. 
ایشان ازجای خود برخاسته بودند چالش می کردند و دوران وقوم در حرب 
بودند» و بعضی‌استاده بودند تا آسایش‌بابند؛ دگرباره جنگ کنند. شبههاسان 
می‌شنیدند» و آو از وح ر کات لگام‌ها» و نیزه‌هابر هم می زدند » و علم‌هامی‌جنبانيدند. 
لشکرمعاویه سر آب گرفته بودند و تشنگی برلشکر امیر الممنین علیه‌السلام کار 
کرده بود و برچهارپایان نیز. اسبان گر دن درا زکرده بودند» لگام‌ها به‌دندان 
می‌خاییدند درموضع خود؛ دراضطرات آمده بودند» باپس‌می آمدند وبا پیش 
می‌رفتند وصهیل می‌زدند. ومبارزان نامهای آبا می گفتند » ونسب بافب‌ایل و 
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وعشایر می‌بردند» و زنان بر استران نشسته بودند» و درمیان صف‌ها آواز 
می‌دادند و تحریض می کردند مردان را درحرب» و آیت‌ها که درفضل جهاد 
آمده است درقر آن» می‌خواندند و فضل‌غزوات و صبر کردن درموقف صدق» 
وجان ومال‌فدا هی کردند» گوییا ثو اب‌بدیده‌بودند و مرجع و ماب پقین‌شده‌بود» 
قبیله‌همدان ماربیستان سعدبن‌قیس‌فرا پیش آمدند» چون ابر که‌باران‌بارد» ربیعه » 
به‌نیزه حمله‌بر دم ) ونظربه آسمان کردمو دراندرون خود گفتم : این‌بر ادر رسول 
تو وصی و دوسترین خلقان‌است به‌توو گرامی‌تر به‌رسول» ونزديك‌تر به‌رسول 
وناصر و عالم‌تر امور دین» و یاری‌دهنده مسلمان» و بر راه حق واقف‌تر» و 
به کتاب منزل واحکام آن‌عالم‌تر» و بدانچه خلق محتاح آن باشند ازامرونهی» 
کلم او پرا کنده کرده‌اند»و دعوت‌او قبول‌نمی کنند» وانکارحق می‌کنند. بدین 
خلق اقامت حق نتوان کرد» وخلق وامر از آن خداست و آسمان و زمین و 
آنجه | گ "۷ میان آن است از آن‌خداست» رحمت فرستد بدانکه خواهد. 
خحدایا» طافت تحمل‌این‌مشقت‌وانکارازین‌اشقیاء نمی کرد. ما[را]چیزی فرست 
که‌دل‌های‌ماثابت کند وسینه‌های‌روشن وزبانهای گویان» ونزعات شیطان‌دور 
کند» و آن کید ومکر وخدیعت وجنوداو نگاه دارد. 

ربیعه گفت : دعاء من به آخرنرسیده بودکه تازیانه برمیان کتف من زد. 
نظر کردم امیرالهومنین علیه السلام دیدم» عترت‌رسول‌در دستش» رویش به‌دايرة 
ماه می‌ماند» ول نشسته. گفت» ای‌ربیعه » عجب جز ع کردی» مردم 
رایح ومقیم‌اند. رایح آنکه, دوست دارد که‌تاجنت‌الماوی و با سدرةالمنتهی 
[بر سد]و بهشتی که عرضش‌صد آسمان و زمین است از بهر متقیان‌نثارداده‌اند. و آنکه 
مقیم است‌میان‌دو چیز است. بانعمتی اندوه‌یارفته گم‌راه کننده» پاربیعه بشتاب به 
به‌معرفت آنچه ازخدای‌طلب کردی.پس برفت رفتنی بر وجه صلاح ومن‌آزپس 
وی می‌رفتم تا ازمیان لشکر بیرون‌رفت وقدرمیلی ازلشکر برفت پابگردانید 
و ازاشتر فرو آمد وروی برزمین‌نهاد و دعا می کرد و کف‌ها بر آسمان داشته 
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و اسب‌ها باز بگردانیده بود که پاره ابرپدید آمد مانند شتر مرغ که در ميان 
مردم می‌دود» ودر میان آسمان‌وزمین بر آن صفت‌می آمد تاسایه برماافگند؛ 
وسایه آن‌قدر بود که‌برلشکر ماافگنده بود. بعداز آن‌چیزی فروبارید مانند 
گردن‌های مشك‌ها. من‌از زیر سم اسب خود آب‌خوردم ومن مطهره‌پر گردم 
و آب سیر خوردم. پس امیرالممنین علیه السلام برنشست وبا پیش‌لشکر آمد» 
ودر مان لشکر رفت» و آن ابرچنانکه آمده‌بود بازرفت ومن نیزباز گردیدم. 

روایت کندعاصم‌بن‌شريك ازابوالبحتری» ازصادق» ازپدرش» ازجدش 
که گفتم » امیر الم ژمنین صلوات الله عليهم به‌درخانة فاطمه آمد آواز دادکه‌فضه 
آب باره‌بیار تاوضو کنم. کس جواب نداد باز گردید وتا در خانه فساطمه 
صلوات الله وسلامه‌علیهاآمد. هاتفی آواز داد گفت: بااباالحسن آب‌بر گیر 
ووضوساز. امیرالمومنین ابریقی دید از زرپر آب» بریمین اونهاده بود.وضو 
کرد از آن وباز جای خود نهادو برفت. چون نظر رسول صلی الته‌علیه و آله بر 
وی افتاد گفت: باعلی »این چه آب است که مانند مروارید ازتو فرومی‌چکد؟ 
گفت : مادروپدر من‌فدای توباد یارسول‌اللّه» به‌در خانة فاطمه رفتم آواز به 
فضه کردم تاآب آورد و وضو سازم هیچ کس جواب نداد » باز گردیدم . 
هاتفی آواز داد» گفت: یاعلی آب بر گیر و وضو کن؛ نظ کردم ابریقی دیدم 
از زر پراز آب. رسول‌صلی‌الّهعلیه و آله گفت : می‌دانی که هاتف که بود ؟ 
گفتم : خحدا داند. ۱ 

رسول‌صلی اللّه‌علیه و آله گفت: هاتف حبیب من‌بود جبرئیل» و ابریق از 
بهشت بودو آب » ثلثی | زمشرق بودو ثلثی از مخرب و ثلثی از بهشت.جبرثیل علیه | لسلام 
فرو آمد» گفت: بارسول‌الّه» خدای‌جل جلاله تراسلام می‌رساند» ومی‌فرماید 
که علی راسلام برسان وبگو که‌فضه حایض بود. 

رسول صلی‌الّه علیه و آله گفت : الیه پر دالسلام و اليه یعودطیب |لکلام. 


٩‏ - اصل : الطیب الکلام 


پس‌نظربا علی کرد [گ ۷۸] و گفت دوست من علی»› این جبرئیل است پیش 
من آمده است ازنزد رب‌العالمین»سلام تو می‌رساند ومی‌گوید: فضه‌حایض ‏ 
بود. امپرالممنین گفت : اللهم بارك لنافی فضتنا. 
و آبات ومعجزات اواز آن بیش‌تر است که به‌يك جلد به آخر رسد. 
آما بعضی باد کر ديم تاکتب ازذکر معجزات وی خالی نبود . 


باب سیو نهم 
در احتجاج گرفتن امیر المۇمنین‌صلو ات‌الله و سلامه‌علیه با 
جماعتی ازمهاجر وانصار. 


روایت کند ازسلیم بن‌قیس‌هلالی که گفت پیش امیرالمومنین‌علی آمد در 
زمانامارت ‌عنمان. امیر المه‌نین‌درمسجد رسول‌صلی الله‌عایه و آله‌بود» جماعتی 
ازمهاجر وانصار مذا کره‌می کر دنددرعلم پس‌بادقریش| و ]فضلشان وسیی در 
اسلام و هجرت‌می‌رفت» و آنچه رسول‌صلی‌الّهعایه و آله درحق ایشان گفته از 
فضایل» مثل آنکه گفت : «الائمة من قریش» و گفت خلق‌تبع قریش‌اند و گفت قریش 
ائمه‌عرب‌اندو گفت : سب‌قریش مکنید و گفت : مردقریشی راقوت‌دومرد باشد. 
و گفت خدا دشمن دارد آن‌را که‌فریش‌دشمن‌دارد. وگفت : هر که‌عواری قریش 
طلبد وخواهد خدای تعالی اورا خوار کند. پس‌ذکر انصار وفضایل وسابقه‌و 
نصرت ایشان کردندو آنچه خدایاد کرده است‌درحقایشان‌در کتاب» وفضلی 
که‌ر سول صلی‌اله‌علیه و آله‌درحق ایشان گفته است. سعدبن معاذ و جناده‌وغسیل» 
ملایکه اورا هیچ رها نکردند از فضایل» تاهرقومی گفتند فلا نکس ازماست. 
قریش گفتتد» رسول‌اله‌علیه‌و آله ازماست» وحمزه وجعفر و عبیدةینالحارث 
وزیدین الحارة وابوبکر وعمر وابوعبیده وسالم‌بن‌عوف ازهر دوقوم هیچ کس 
که‌او راسابقه بود نگذاشتند الاکه اورا در آن حلقه یاد کردند » وزیادت از 
دویست آدمی نشسته بودند وامیرالمژمنین علیه | لسلام درمیان بود وسعدین‌اپی 
وقاص وعبدالرحمن‌بنالعوف وطلحه وزبیر وعمار ومقداد وابوذر وهاشم‌بن 
عتبه وحسن وحسین وابن‌عباس و محمدین‌ابی بکر و عبدالبن‌جعفر» وازانصار: 
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ابی‌بن کعب وزیدین ارقم وزیدبن ثابت و ابوایوب الانصاری و ابوالهیثم بن‌التیهان . 
ومحمدین سلمة و قیس‌بن‌سعدین عبادة وجابرین عبدالّه وانس بن‌مالك وعبدالله 
بن‌ابی‌اوفا وابولیلی وپسرش عبدالرحمن » کودك پاکیزه‌ای بود» پیش پدرش 
نشسته بود» امرد دراز بالا. پس ابوالحسن بصری بیامدو حسن پسرش کودك 
امرد وپاکیزه رو ومعتدل‌القامة. پس نظر به عبدالرحمن‌بن لیلی می کردم و به 
حس نمی‌توانستم دانست که کدام پاکیزه‌تر» الا آنکه حسن فربه‌تر. واز بامداد 
تا به‌وقت زوال ایشان دربین مذاکره بودند وعشمان درخانه بود و ازین خبر 
نداشت» و امیرالمو منین علیهالسلامحاضربود» نه‌وی‌نطق می‌زد.ونه کسانیازاهل 
بیت |و»› جماعت‌روی به‌علی آوردند» گفتند» پااباالحسن توچراسخن‌نمی گویی 
امیرالمومنین(ع) گفت: هربك ازشماحرفی و فضایلی چند گفت» راست گفت» 
من‌سوالازشمام ی کنم ؛ ای‌جماعت قریش و انصار» به‌سبب که خدای تعالی این 
فضایل به شماداد؟ به نفس خودتان یابه قبیله‌وعشیرة [گ۷۹ ]شما و اهل‌خاندانهای 
شما يا به‌غیری؟ گفتند : بلکه خدای تعالی به‌ما داد به‌بر کت رسول صلی‌الهعلیه 
و آلهوسلم و برما منت نهاد به‌محمد وعترت او.نه به‌نفس و قبیله‌وعشیرۀ ما » 
ونه به‌اهل بیوتات‌ما. 

امیرالمومنین گفت : راست کفتید» ای‌جماعت قریش وانصار» می‌دانید 
که آن کس که‌شما خیردنیا و آخرت به‌بر کت او یافتیدازما بود اهل‌بیت‌خاصة 
ه‌از شما. این عم من رسول صلی ال علیه و آله گفت : من‌و اهل بیت من‌نو ری‌بودیم 
نزد حدای‌تعالی پیش از آن که‌حدای تعالی آدم را آفرید به‌چهار هزارسال » 
چون آدم رابیافرید آن‌نور درصلب اونهاد واورا به‌زمین فرستاد پس‌در صلب 
نوح بود در کشتی» پس‌در آتش انداخت در صلب ابراهیم صلوات الهوسلامه 
عليه » پس خدای تعالی‌مارانقل‌م ی کرد ازصلب‌های کریم آباء وامهات» سفاح 
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به‌هیچ کس نرسید ازایشان اهل سابقه واهل بدر واحد. 
بلی‌این شنیدیم گفتند : آزرسول‌صلی‌الّه عليه و آله. 

د گر گفت سو گند می‌دهم شما را بهخدا که می‌دانید که من اول کسی‌ام 
که ایمان آورد به‌خدا ورسول؟ 

گفت: سو گند می‌دهم شمارا به‌حدا کهمی‌دانید که‌خدای تعالی‌فضل 
نهاد درقر آن سابق رابر مسبوق و من سابقم و هیچ کس از امت برمن سبق 
نبر د؟ 
گفت : سو گند می‌دهم شمارابه‌حدا که‌می‌دانید که چون آيۀ «والسابقون‌الاو لون 
من‌المهاجرین والانصارء» والسابقون‌السابقون او لك لمقر بون‌فی‌جنات‌النعيم» 
فرودآمد از رسول صلی‌الّهعلیه و آله سوال کردند. 

گفت : درحق‌انبباء وا وصیاء آمده‌است ‏ من افضل آنبیاءو رسلم وعلی افضل 
اولیا واوصیاء 

گفت : سو گندمی‌دهم به‌خدا که‌می‌دانید که چون آیت «یاایهاالذین آمنوا 
اطیعو اه و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم؛ و یه » «انماو لیکم الله» تاآخر 
وآیت «و لم‌یتخذ و امن‌دون الله ولارسوله ولاالمومنین وليجة» . 

قوم گفتند: بارسول‌اله» این خحاص است درحق بعضی مژمنان يا عام 
است درحق‌جملة خدای‌تعالی به رسول فرمود » ولات امررا بدیشان آموزاند 
وتفسیر کند اشان‌را ازحال‌ولات چنانکه ایشان‌را امر نمازو روزه وزکات و 
" حج بیان کرد . ۱ 
آنگه رسول‌صلی‌الله‌علیه و آله مرا نصب کرد به غدیرخم و خطبه کرد » 
گفت : ای‌قوم خدای تعالی مرابه رسالتی فرستاده است که دلم‌از بهر آن‌تنگ 


۵۴۲ نزهةالکر ام وبستان‌العوام 


است» وظن می‌برم که خلق مرا به‌درو غ باردهند » مرا وعید می کرد که اگر " 
نرسانم مرا عذاب کند. 

پس بفرمودتا منادی«الصلوة, الجامع»زدند وخحطبه کرد» گفت : ا‌توم ۰ 
خدای» مولایمن ومن مولای شماام ومومنان» ومن به‌ایشان اولی‌ترم از نفس 
ایشان بدیشان؟ 

گفتند: بلی یارسول‌الله . 

. گفت: برخیزیاعلی» من برخاستم» گفت: هر که من مولای اويم على 
مولای‌اوست ؛ «اللهم‌وال‌من‌والاه وعادمن عاداه ». سلمان برخاست» گفت : یا 
رسول‌الله؛ووالاه » چکونه‌است؟ 

گفت : «والاه» همچون ولای من هر که من‌بدو اولی‌تراز نفس اویم على 
بدواو لی‌تر از نفس وی . 

آنگه خدای تعالی آیت فرستاد : « الیوم | کملت‌لکم دینکم واتممت علیکم 
نعمتی و رضیت لکم‌الاسلام دینا » رسول‌صلی‌الّه علیه‌و آله تکبیر گفت « الا کبر» 
[گ,۸] تمام نبوت من وتمام دين خدا ورسول ولایت علی است : ۱ 

بعد ازاین ابوبکر وعمر برخاستند» گفتند: اين آبت خاصة" در حق علی 
است ؟ گفت : دراوصیاء من‌تا انت 

گفتند ۰ با رسو ل أله بیان کن ما را که کدام‌اند؟ 

گفت : بر ادرم على وزير و وارث ووصی و خلیفه من است درامت من 
مولای هرمژمنی بعد ازمن » پس پسران من‌الحسن والحسین و نه از فرزندان 
حسین یکی بعد ازیکی» قر آن به‌ایشان باشد وایشان‌باقر آن» ازهم جدانشوند 
تا به‌من برسند درحوص. 

جمله گفتند : بلی شنیدیم» و آنرا حاضربودیم چنانکه تومی گویی.قومی 
گفتند: ما راجمله حفظ است» و بعضی گفتند: ما جمله حفظ بکردیم و این که 
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جمله‌نگاه‌داشتند بهتر و فاضل‌ترازمااند. 
امیرالمومنین(ع) گفت : راست‌می گویید» مردم درحفظ ۳۳ نباشند. 

پس امیرالمژمنین (ع) گفت : سو گند می‌دهم به خدای که هر که آن را 
حفظ کر ده‌است برخیزد وخبر دهد. زیدین‌الارقم و البراءبن‌الغالب وابوذروعمار 
و مقداد بر حاستند گفتند: حاضر بودیم وشنيدیم وقول‌رسول حفظ کردیم واو 
برمنبر ایستاده بود وتو در جنب وی » می گفت : ای قوم » خدای تعالی مرا 
فرمودکه امامی ازبهر شما نصب کنم وقائمی درمیان شما باز گذاریم ووصی 
وخلیفه بعد ازمن. و آنچه‌فرض کرده است برمژمنان طاعت او» درکتاب‌خود 
قرین طاعت اووطاعت من کرده‌است» وشمارا می‌فرمایم به‌ولایت او»ومن 
مراجعت کردم با حدای از بیم طعنة اهل نفاق وتکذیب ایشان» مراخدایوعید 
کردکها گر این پیغام نگزارم‌مراعذاب کندوخدای‌تعالی نماز وروزهو ز کات وحج 
فرمود شما را بیان کردم» و شما را فرمودم به‌ولایت علی» ومن شمارا گاه 
می کنم که این از آن این‌است خاصة» ودست بردست علی نهاده بود» بعد از 
آن‌پسرش حسن وبعدازوحسین‌وپس زاو از آن‌اوصیاء ازفرزندان وی» ازقرآن 
جدا نشوندتا به‌من رسند به‌حوض. 

ای قوم» بیان کردم شما را مفز ع وپناه شما بعد از من» وامام و دلیل 
هدای شمااست. و اوبرادر من است على بن | بی طالب عليه | لسلام » و او در ميان 
شما به‌منز لت من‌است» مقلد وی باشید دردین ومطیع وی‌شو یددر جملهٌ کارهاء 
که نزد اوست هرعلم وحکمت که خدای تعالی مرا بیاموزانید » ازوپرسید و 
ازوبیاموزید» واز اوصیاء او بعد ازو وبه‌ایشان میاموزانید وتقدیم برایشان 
مکنید» وترلگایشان مکنید که حق با ایشان‌است وایشان با حق وازایشان جدا 
نشود وایشان ازحق جدا نشوند. پس نشستند . 

سلیم‌بن قیس هلالی گفت : پس امیرالمژمنین علیه‌السلام گفت : ای قوم 
دانید که باری‌تعالی فرمود در کتاب وفرستاد: الأبة:« انمایریدایثه لیذهب عنکم 


الرحس اهل‌البیت 9یطهر کم تطهیرآ» رسول صلی‌الّه عليه و آله مرا و فاطمه راو 
پسر انش‌حسن وحسین جمع کرد» و گلیمی برما افکند» گفت: خدایا این‌هااهل 
بیت من اند» برنجاندمر | آنچه ایشان رابرنجانند» ومجرو ح کند مرا آنچه‌ایشان 
را مجرو ح کند. ام‌سلمه گفت : ومن با رسول‌الله» گفتم : مرا نیزدر این‌زیر گلیم 
[جایده] گفت : توبرخیز | گ۱م | که این آیت درحق من‌وعلی و فاطمه وحسن 
حسین که هردو پسران من‌اندونه فرزندان ازفرزندان حسين خاصة فرو آمده 
است» وغیر ازماکسی باما نیست. جمله کفتند کواهی دهیم که این ازام سلمه 
شنیدیم . بعد از آن ازرسول صلی‌اللّه عليه و آله پرسیدیم رسول همچنان‌مار اخبر 
داد که ام‌سلمه گفته بود رضی‌الله‌عنها. 

پس امیرالممنین علیه‌السلام گفت : سو گند دهم‌شما را به خدا که‌می‌دانید 
که خدای سبحانه وتعالی آیت فرستاد : « یا ایهاالذین آمنوا اتقوایله و کونوامع 
الصادقین ». سلمان گفت یارسول‌الّه» صلی‌الّهعلیه‌و آله» گفت :این آیت خحاص 
است یاعام»اما مأمور آن جملةٌ مومنان رابدان فرموده‌است» واما صادقان 
خاصه از آن برادرمن علی‌بن‌ابی طالب علیه‌السلام» واوصیاء بعد ازوی‌تا روز 
قيامت. 

گفتند: بلی شنیدیم. 

گفت : سو گند می‌دهم به عداشمارا می‌دانید که من درغزوتبولك به‌رسول 
گفتم چرا مرا درمدیته رها می‌کنی؟ ‏ 

گفت:مدینه‌من‌نگاه‌توانم داشت‌باتو» وتومرا به‌متزلت‌هارونی ازموسی» 
الا آنکه بعدازمن نبی‌نخواهد بود. گفتند: بلی. 
گفت سو گند می‌دهم به خدا شمارا که می‌دانید که چون آیت آمد در 


سو ر ةا لحج ,یا ایهاالذین آمنوا ار کعواواسجدواواعبدوار بکم و افعلواالخیر لعلکم تفلحون » 
تاآخر سوره» سلمان برخاست» گفت : با رسو لاله » کیستند این قوم که تونر 


اب نموه ۳ ۵۴۵ 
ایشان شهیدی وایشان شهداءاند برمردم ؟ 

گفت : آن کسانی که ایشان‌رابر گزیده است و دردین برایشان‌حرجی‌نیست» 
«ملةابیکم ابر اهیم ». رسو ل‌صلی الّه علیه‌و آله گفت : بدان‌سپرده کسی می‌خواهد 
حاص دون‌از جمله. گفت؛ سلمان گفت : یارسول اله» کدام‌انداینان؟ بمافرمای! 

گفت : من و برادرم‌علی و فاطمه ویازده‌فر زندان‌من‌ازاو. گفتند: بلی. 

گفت . سو گندمی دهم شما را که‌رسول صل اه علیه و آله بر خاست و خطبه 
می کرد واز آن هیچ خطبه‌نکرد» گفت : 

ای مردمان من ‌ثقلین درمیان‌شما را می گذارم : کتاب خحدای واهل بیت 
من» دست‌درایشان زنیدتاگمره نشوید که خدای عالم ودانامراخبر کرده است 
و عهد کرده که ایشان آزهم جدا نشوند تابه من برسند درحوض. 

عمر عطاب بر خاست» مانندکسی که‌درخشم باشد» گفت: یا رسول‌اله » 
جملهٌ اهل بیت تو؟ 

گفت: نه» ولیکن اوصیاء من بعد ازایشان: اول برادرم و وزیروخليفة 
من درامت» ولی‌هرمژمنی بعدازمن» اواول ایشان است. بعد از وپسرم حسن 
بعد از وحسین »بعد او نه فرزندان‌حسین یکی بعدازیکی‌تا به‌حوض به‌من رسندء 
گواهان خدااند درزمین وحجت اوبرخلق‌وخادمان علم و معدن حکمتش؛ هر که 
طاعت ایشان‌داردطاعت خدا داشته‌بود» وهر که عصیان کند عصیان او کرده‌بود. 

جمله گفتند : گواهی دهیم که رسول صلی الله علیه‌و آله چنین فرمود. 

پس امیرالم‌ژمنین علی‌علیه السلم سئوال‌های بسیاراز ایشان بکردوبه هر 
سئوالی‌سو گندمی‌داد ایشان‌را» اقرارمی کردند که رسول‌چنین گفت‌ و مامی‌شنيدیم 
| ۸۲ چون ترك سئوال کرد » گفتند: 

خدایا تو گواه باش که مابرین » جمله گواهی می‌دهيم و نمی گوییم 
الاآنکه از رسول صلی‌اله عليه و آله شنیدیم یا از جماعتی از ثقات از رسول 
علیهالسلام» پس گفت اقرار می‌کنید که‌رسول‌صلی‌اله‌علیه و آله گفت : هر که 


دعوی کند که‌مرا دوست می‌داردو علی رادشمن دارد درو غ زن باشد و مرا 





a۴۶‏ نزهةالکرام و بستان‌العوام 


دوست نمی‌دارد. شخصی گفت ازبهر چه‌یا رسول‌الته؟ گفت: ازبهر آنکه او 
ازمن‌است ومن‌ازاو» هر که‌اورادوست می‌داردمراددوست‌می‌دارد وه رکه او 
را دشمن می‌دارد» مرادشمن می‌دارده [وهر که مرا دشمن می‌دارد] ی را 
دشمن دارد . مروی ات ان اناف خر ها 

گفتند: بلی همچنین است. باقی خاموش شدند؛ ایشان را گفت از بهر 
چه خاموش شدید؟ گفتند : اینان که گواهی دادند نزد ماثقات و عدول‌اند. 
گفت : خدایا گواه باش برجمله . طلحه گفت : چگونه کنیم تا دعوی که 
ابوب‌کر و اصحاب وی کردند و او را در آن مصدق داشته. پس گفت: 
ابوبکر دعوی کرد» گفت: ازرسول‌صلی‌اله‌علیه و آله شنیدم که گفت : خدای 
نخواست ابوت و حلافت جمع شود درخانة ما اهل البیت. عمر و ابوعبیده و 
سالم و معاذ تصدیق ابوبکر کر دند. پس طلحه گفت : هرچه تو دعوی کردی و 
حجت گرفتی از فضل و سابقه حق‌است. بدان اقرار می کنیم ومی‌دانيم» اما 
آن‌خلافت چهارکس گواهی‌دادندچنانکه شنیدی . امیرالمومنین صلوات الهو 
سلامه‌علیه چون این‌سخن بشنید خشم گرفت» چیزهایی که ظاه ر نگفتی آن‌روز 
ظاهر کرد و تفسی کر د سخن ی که آن روز گفته بودکه عمربمرد نمی‌دانستند که 
معنی آن‌چیست»روی را به‌طلحه کردو می گفت› خلق می‌شنیدند. : 

اماای‌طلحه به‌ خدا که‌ صحفه‌ای که‌روزقيامت بدان به خدا رسم نزد من 

دوستر از آن صحیفه نیست که آن چهارکس نوشته بودند وعهد کرده بودند 
که‌بدان وفاکنند اگر محمدرابکشند تابمیرد. قوم‌یاری یکدیگر دهندو بر من 
غلبه کنند» ونگذارن د که من‌خلافت کنم وبه حق خودرسم» بەحدا که گواهی 
پرباطل دادند وتو نگفتی. ازرسول صل اللهعلیه و آله شنیدم در روزغدیر حم 
که گفت: « من کنت مولاه فهذا علی مولاه» من کنت اولی ب‌من‌نقسه , هر که 
من‌بدو اولی‌ترم ازنفس اوءعلی براواولی‌تر ازنفس او. 


۹ ص + قدرنی 


باب سی‌و نهم ۱ ۵۴۷ 


پس چگو نه‌من او لی تر باشیم بدیشان از نفس ایشان» ایشان‌برمن امیر وحاکم 
باشند» ورسول صلی الله علیه‌ و آله می گوید: « انت منی بمنزلة هارون من موسی . 
| گرجز ازنبوت چیزی‌دیگری‌بودی سول استثناء کردی.و می‌فرماید : دان یت رکت» 
من‌دو چیز درمیان شما رها می کنم» دکتاب الله وعترنی» گمره نشوید اگردست 
در ایشان‌زنید فراپیش ایشان مه‌ایستید وتركك ایشان مکنید وبدیشان میاموزایند 
که ایشان از شما عالم‌تر اند . پس نشاید که خلیفه باشد برامت الاانك عالم تر 
بودبه کتاب خداوست‌رسول .خدای تعالی می‌فرماید : «افمن بهدی‌الی‌الحق 
احق ان‌یشع امن لایهدی الا آن‌بهدی‌فمالکم کیف تخکمون» و گفت : « زاده بسطة 
فی‌العلم والحسم»و گفت : دایتونی بکتاب من‌قبل هدا اواثارةمن‌علمآنکنتم صادقین» 

و رسول‌صلی‌الله‌علیه و آله می گوید: هیچ قوم نباشد که تولیت کار خحود 
به کسی دهند و در میان ایشان از و عالم‌تر باشد الا کار ایشان در نقصان و 
خسران باشد» تا با آن گردند که‌ترك او کرده باشند یعنی عالم. اما آنکه گفتند 
که ولایت غیر امارت استدلیل کند بر کذب وبطلان قول ایشان آنکه روز 
غدیر خم سلام کردند برمن به‌امرة مومنان» به‌فرمان رسول‌صلی‌الله‌علیه و آله» 
وآن حجت که‌برایشان است وبر تو خاصة» وبر اينکه با تواست یعنی زبیر و 
برامت وبر سعد وبرابن عوف» وخلیفة شما اينك ایستاده است یعنی عثمان » 
ما اصحاب شوری جمله زنده‌ایم» می‌دانی که عمر مرا از جملة اختحات موز 
کرد اگر او و پاران او راست گفتندی آن دعوی که به رسول کردند باطل 
است چون مرا درشوری برداز بهرخلافت یا ازبهر چیزی دیگر ؟ 

اگر گویی نه‌از بهر خلافت بود عثمان را امارت نمی‌رسد و عمرفرمود 
که مشورت در چیزی دیگر کنیم» واگر شوری‌که کرداز بهرخلافت بودچرا 
مرا درمیان شوری آوردو مرا از آن‌بیرون نکرد؛ چون رسول‌صلی الته‌علیه و آله 
اهل‌بیت خود را از زعم ایشان ازخلافت بیرون کرده بود وخبر داده‌بود که 
ایشان را در آن نصیبی نیست به هیچ و جه » وچرا عمر چون يكيك رامی‌خواند 


۵۴۸ نزهةالکر ام وبستان العوام 


به‌پسر خودعبدالله گفت: این که نشسته است» سو گند می‌دهم تر ابهحدای‌باعبدالّه» 
که‌چون من‌بیرون آمدم عمرچه گفت؟ عبدالله گفت: چون سو گند می‌دهی › 
گفت : اگر به بیعت این اصلع خوش باشید ' خلق را بر راه راست دارد به 
کتاب خدای تعالی و سنت رسول. امیرالمومنین گفت: پس توچه گفتی بدو؟ 
ابن‌عمر گفت : بدو گفتم : مانم چیست که خلافت بدو تفویض نمی کنی؟ 

امیرالممنین علیه‌السلام گفت : جواب توداد ؟ 
کفت : مرا جوابی داد که آن‌را پوشیده می‌دارم. 
امیر الم منین علیه | لسلام گفت که : رسول صلی ال علیه و آله درحیات خود مرااز 
آن خبرداددرخواب» درآن شب که‌پدر توبمرد» وه رکه رسول رادرخواب 
بیند رسول راعلیه‌السلام دیده باشد. ابن عمر گفت : چه خبرداد ترا رسول ؟ 
[امپرالمومنین گفت :] ترا سو گند می‌دهم یابن عمر» اگر من ترا خبر دهم مرا 
راست گوی داری؟ گفت اگر راست باشدمن‌هیج سخن نگویم. امیرالممنین 
گفت : چون توبدو گفتی‌چرا اوراولی عهدنکنی» گفت: صحیفه‌ای که‌نوشته‌ايم 
ودر آن عهدکرده میان ما در کعبه نهاده است . این‌عمر سخن نگفت. 

امیرالمومنین گفت سژال می کنم ازتو به خدا بهحق رسول که‌خحاموش 
نشوی. سلیم گفت؛ ابن‌عمر را ديدم که گریه در گلوی وی بکرفت و آب از 
چشم‌ها فرو می‌بارید . ۱ 

پس امیرالمومنین نظر باطلحه کرد وزبیر وسعید وابن عوف گفت‌به‌خدا 
که اگرپنج کس‌درو غبررسول‌صلی العلیه و آل‌نهادند» شماراروا نباشد تولا 
بدیشان کردن واگر ایشان راست گفتند» شما پنج گانه را روا نباشد مرا در 
شورا بردن. زیرا که‌به‌زعم‌ایشان مرادر ميان شور ی آوردن؛ حلاف قول‌رسول 

است ورد برخداورسول‌صلی‌العلیه و آله. آنگه روی به‌قوم کرد» گفت: مرا 


۱- اصل: گنت اگر بیع‌اصلع موش باشید . 


باب سی‌وششم ۵۴۹ 


خبر دهید ازمنزات من‌در میان شما چنانکه شما مرا می‌شناسید » من صادقم 
باکاذب ؟ | گ ۸4] . 

گفتند: راست گوبی» والّه که ما هر گز ندیدیم که تو درو غ گفتی نه بر 
جهال ونه براهل اسلام. 

گنت: والّه بدان خدای که مارا گرامی کرد به‌نبوت محمد علیه‌السلام‌و 
گرامی کرد مارا بدان که بعد از وائمه وخلفاکرد ممنان را و از آن نرساند 
الازاز]ماواهل‌بیت» وامامت رانشاید وخلافت الا درماء وهی چ کس | را | جز 
از ما واهل‌بیت حمّی ونصیبی در آن نیست. 

امارسول صلی‌الّه علیه‌و آله خاتم‌انبیاست» بعدازو نبی ورسول نخواهد 
بود» ختم نبوت ورسالت‌بدو کردند تا روزقیامت» ومارا خلافت کرد بعدازو 
در زمین وشهدا برخلق» طاعت ما فریضه کرده است در کتاب وبه‌اطاعت‌خود 
قرین کرده است. 

و آن رسول صلی اله علیه‌و آله درچندجای درقر آن خدای عزوجل‌محمد 
را رسالت داد وما را خلافت‌بعدازو در کتاب منزل. پس خدای تعالی بفرمود 
تاآن‌را به امت رساند» رسول صلی‌الّعلیه‌و آله برسانید و چنانکه فرموده پس 
که سزاوارترباشد به‌مقام و موضع رسول؟ وشما از رسول صلی اله علیه‌و آله 
شنیدی د که چون مرا می‌فرستاد به‌سورت براعة گفت از من نرساند الامردی که 
از من باشد» سو گند می‌دهم شما را که شنیدید این از رسول صلی‌الّه عليه و 
آله؟ 

گفتند: بلی: گواهی‌می‌دهيم که ما از رسول شنیدیم در آن وقت که ترا 
بر آن سورت براءة می‌فرستاد. امیر المومنین علی علیه السلام گفت : چون‌صاحب 
" شمارا صلاحیت آن نبودکه صحیفة چهار انگشت ازو به‌حلق رساند و مرا 
می‌بایست رسانیدن» چگونه او مستحق موضع رسول صلی‌اله‌علیه‌و آله باشد! 
طلحه گفت: جمله شنیدیم از رسول صلی‌الّعلیه‌و آله» بیان کن مارا چگونه 


Kau.‏ _ٍِِ نرهة الکر ام و بستانالعوام 


صلاحیت آن نبودودیگری راکه چیزی از رسول صلی الله عليه و آله به حلق‌ر ساند 
غیراز تو ورسول ما راء وجملة خلق را؟ 

گفت بايد که آنکه حاضرست بدان‌رساند که غایب است. 
گفت : می‌دانیدکه رسول‌صلی‌اله‌علیه‌و آله گفت : رحمت باد بر آنکه‌قول 
من بشنود وبه‌دیگری رساند چنانکه شنیده‌باشند» بسی باشند که حامل فقه‌باشند 
وایشان رافقه نباشد» بعنی‌سخنی علمی شنود و آن‌را نگاه دارد بسا به دیگری 
رساند وخود معتی آن نداند وباید که‌حمل فقه کند وبه کسی میرساند که 
از رساننده فقه فقیه‌تر بود. 

وگفت: : سه چيز غل ننهند بردل مومن: چون عمل TT‏ از 
بهرخدای‌تعالی » وسمم وطاعت ویاری ولات امر دادن» و باجماعت بودن که 
دعوت ایشان محیط بود بدیشان؛ وچندجای دیگر می‌فرماید که باید که حاضر 
آنچه شنوید برساند بدانکه غابب باشد. 

امیرالمژمنین علی علیه‌السلام گفت: آنچه رسول صلی التهعلیه و آله‌وسلم 
گفت : در روز غدیر خحم درحجه الودا ع در آخر خطبه چون گفت: من دوچيز 
درمیان شما رها می کنم تا گمره نشوید اگر دست در آن هردوزنید کتاب خدا 
وعترت اهل‌بیت من که خدا مرا خبر داده است که ایشان از هم جدا نشوند تا 
بةحوض به‌من رسند کهاتین. و انگشت ميانة و سبابه بهم باز نهاده بود؛ دیگر 
گفت : نگویم : کهاتین که‌این یکی بیشترازیکی دیگررست. دست‌درایشان[ گک ۲۸۵ 
زنید تا گمره‌نشوید» وبرایشان نقدم‌مکنیدو ترك ایشان مکنیدو بدیشان میامو زانید 
که ایشان ازشما عالم‌تراند» به‌عامۀ خلایق فرمود که برسانید به‌هر که بیند» و 
چون طاعت ائمة آل رسول علیهم‌السلام وایجاب حق ایشان» و در چیزهای 
دیگر بگفت» وازبهر آن عامة را فرمود تا ب‌عامه برسانندحجت آن قوم راکه 
جز از یشان به‌خلق نتوانند رسانیدن جملگی آنچه خحدای تعالی به رسول 
صلی الّهعلیه و آله فرستاد نمی‌دانی یا طلحه» که رسول مرا گفت و شما بشنوید 


باب سی وهفتم ۵۵١ SEE‏ 


یا احی» کسی وام من نگذارد وذمت من بری نکند جز از تو» ذمت من بری 
کنی ودین وغرامات من بگذاری‌وقتال کنی برسنت من. چون تولیت به‌ابویکر 
دادند دين وعداة رسول می گزاردم شما جملة تبع وی شدید و دين وعداة 
رسول بگزاردم» ورسول ایشان را خبرداده بودکه دین وعداة رسول‌من گزارم 
نه‌دیگری» و آنچه ابوبکر بدیشان‌داد نه قضاء دین‌وعداة رسول بود؛ بلکه‌قضاء 
دين وعداةرسول صلی‌الهعلیهو آله وسلم آن بودکه‌ذمت رسول صلی الهعلیه و آله 
بری کرد» وثبلیغ از رسول به‌هرچه آورد از نزد خدای عزوجل» بعد ازوائمه 
کنند آنهاکه خحدای عزوجل» طاعت‌شان درکتاب فر ض کرد به ولایت ایشان 
هر که‌طاعت|یشان‌بر دطاعت‌خدای برده‌باشد» وهر که عصیان کند عصیان خدای 
کرده پود ٠‏ 

طلحه گفت : پس برمن روشن کردی › 2 بدان سخن 
چه می‌خواهی تا تو بیان کردی خدای ترا جزای خير دهاد» ای ابوالحسن. از 
جملاً امت محمد صلی‌الّه علیه و آله. 

پس‌طلحه گفت : می‌خواهم که‌سئوالی کنم ترا دیدم که‌جامه بیرون آوردی 
مهر بر آن نهاده» گفتی: ۱ 

ای مردمان من مشغول بودم بة‌جمع قرآن بعد از آن که از غسل و دفن 
و کفن رسول صلى‌الته‌عایة و آله فارغ شدم نا قرآن جمع کردم » این کتاب 
خدا است‌مجموع نزد من »يك حرف از آن ساقط نشده است» و من آنچه تو 
جمع کردی ونوشتی بدیدم وحاضر بودم که‌عمر کس فرستاد که آنچه جمع کرده 
ای از قرآن به من فرست» تو بفرستادی» عمر جماعتی میخواند چون‌دو کس 
بر آیتی میخواند گواهی می‌دادند می‌نوشت وچون يك کس گواهی می‌دادترك 
آن می کرد من ازعمر شنیدم که گفت : 
درروزیمامه جماعتی از قراء بکشتند که ایشان TT‏ 
از ایشان نمی‌خواندند» و آن برفت. وچون ابشان قر آن می‌نوشتند گوسفندی 
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بیامد وصحیفه‌بخو ردو آن‌نیز که درآن‌جابودیرفت ودر آن روز کاتب‌عشمان‌بود. 

ازعمر شنیدم واصحاب او که قرآن جمع می کردند در عهد عمر » و از 
عهدعثمان» می گفتند سورءة احزاب چند سورةالبقرة بود وسورة نور صدواند 
آیت بودو سورة حجرصدونود آیت‌بود» چرا آنچه‌توجمع کردی بیرون‌نیاوردی 
تا مردم‌بخوانند؛ وعثمان چون آن مصحف بستد که عمر جمع کر ده‌بودومصحف 
نوشت وخلق را فرمود تابه يك قراعت خوانند» ومصحف‌ابی کعب و عبدالله 
بن مسعود بدرید و بسوزانید . 

امیرالمۇمنین علی علیه السلام گفت : باطلحه» خدای تعالی برسول صلی الله 
علیه‌و آله فرستاد پیش‌من نوشته‌است به‌خط من واملاء [گ۸۶] رسول صلی الله 
علیه‌و آله وتأویلی هر آیتی که فرو آمده‌و هر حلال و حرام حدی وحکمی» و آنچه 
حلق بدان‌محتاج‌باشد تا روزقیامت» جمله پیش‌من‌است به‌املاء رسول‌صلی ال 
علیه و آله وخط من باازش وخدش. 

طلحه گفت : هرچیزا ز کوچك وبزرگک وخاصر‌وعام که آن(۲)بود یاباشد 
تا روزقيامت بیش تونوشته بوده‌است؟ 

گفت: بلی» وجزآن رسول صلی‌الّه علیه و آله سری چندبامن بگفت در 
بیماری» که آن کلید هزار باب است» ازهربابی هزارباب گشوده شود واگر 
امت ازموت رسول صلی الله علیه‌و آله تبع من شدندی وفرمان من بردندی در 
رفاهیت وعیش خوش بودندی ؛ 

با طلحه »نه توحاضر بودی که رسول صلی اد علبهو آله‌طلب کتف " کرد تا 
چیزی نویسد که امت‌بعد ازو گمره‌نشوند؟ صاحب تو گفت رسول صلی الله عليه 
و آله ببهوده می گوید: رسول خشم گرفت و آن‌را ترلاداد ؟ 

طلحه گفت : بلی » امیرالمژمنین گفت: چون شمابیرون رفتیدرسول مرا 

خبرداد بدانچه خواست نوشتن و گواه کرد عامه بدان » جبرئیل علیه‌السلام او 


۱- هامش: کاغذ (بدل) ۲- اصل: کان 


باب سي‌ونهم ۰ . ..۵8 


راخبرداد که خدای تعالی‌می‌فرماید که امت توبعد ازتو اختلاف کنند و متفزق 
شو ند. پس صحیفه بخو است و بر من |ملاء کرد تابنوشتم آنچه رسول صلی اللهعلیه و آله 
می‌خحواست که در کتف بنويسد وسه کس رابدن گواه کر د سلمان ومقدادوابوذر 
رضی اللهعنهم تعیین کر د. که ائمهدی که خدای تعالی به‌طاعت ایشان‌فر موده‌اسست 
۳ رو زقيامت کدام‌اند نام من برد» پس‌نام هردوپسران من» واشارت به‌حسن 
وحسین کرد. پس نه پسران از فرزندان حسین بود. با اباذر و با و 
برخاستند» گفتند گواهی دهیم به‌رسول ضلی ال عليه و آله برین‌سخن. 

طلحه گفت : ازرسول شنیدم که گفت‌زمین هیچ کس را برنگرفت‌و آسمان 
سایه بر کسی نیفگند ا زخداوندان لهجت › صادق‌تر بر گزیده‌نزد حدای غزوجل از 
ابوذر» ومن‌گواهی دهم که ایشان گواهی ندادند لاب حق» وتونزد من ازایشان 
بهتروراست گوی‌تر. و ۳ ۹ 
۰ پس امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: از خدای بترس ای طلحه ‏ و توای 
زبیر» وتویا سعید» وتویابن عوف»› بترسید » و طلب رضای خدا کنید و آنجه 
"نردوی است و ازملامت خلق مترسید. ۳ ۱ 

پس طلحه به امیر المومنین‌علی عليه السلام گفت : یا اباالحین» ا 
ندادی از آنچه من ازتو پرسیدم ازحال قر آن که از بهرچه‌برخلق ظاهرنمی کنی؟ 

گفت : یا طلحه به قصد از جواب تو ها گردیدم . خبزده مرا از آنچه 
عثمان جمع کرده است» جملثرآن است؛ با درآن جیزی هست که نه قرآن 
است e ۱ ۱ E‏ 
ا طلجه گفت : : قرآن است 

گفت : اگربدانجه درکتاب است کار کنید بذان تجات یابید از آتش 

۱ م ودرو راوید زیهر آنکه حجت ما وبیان حق ماد آن هست وفرض 
" طلحه گفت : بس است مارا چون ‌قر آن|است. پس طلحه گفت OL‏ 


خبرده مرا از آنجه دردست تو است ازقر آن وتأویل علم حلال وحرام‌تا به که 
خواهی داد وبعد ازتوصاحب آن کیست؟ 

گفت : آنکە‌رسو ل صلی اللهعلیه‌و آله‌مرا فرمود ا ا 
او لی‌تر مردم‌بدیشان» پسرمن حسن» وپس‌حسن| ۸۷ به‌حسین دهد» یکی‌به‌یکی 
می‌دهدا زفرزندان‌حسین تایه آخر رسد و آخرایشان بارسول رسندبر کنار حوض» 
ایشان با قرآن باشند وقرآن با ایشان» از هم جدا نشوند . بدانکه معاویه و 
پسرش به‌ملك رسند بعد ازعثمان» وبعد ازایشان هفت از ولد حکم‌بن‌العاص 
ملك شوند یکی بعد ازیکی به کلمه دوازده امام ضالت» و این آن قوم‌اند که 
رسو ل صلی الله علیه‌و آله به خواب دید برمنبروی که امت‌را بازبداد برند» ده از 
بنی امیه‌باشندودو..؟ ازبهر آنکه‌ایشان اساس آن‌نهادند» و ایشان را مثل گناه 
جملة امت باشد تاروزقیامت. 

ودر روایتی دیگر ابوذر غفاری گوید : چون و صلی الله 0 
ازدار الفنار رحلت کرد به‌دارالبقاء » آمیراآمومنین علیه السلام جمع قر آن کرد و 
ازد مهاجر وانصار آورد وبرایشان‌عر کرد چنانکه رسول اورا وصیت کرده 
بود چون ابوبکر مصحف را باز کرد درصحیفةٌ اول فضایح قوم دید . عمر 
برخاست . گفت: یاعلی» این به‌خانه بر که مامحتاج‌این نیستیم۰ امیرالمژمنین 
علیه‌السلام مصحف بر گرفت وتا خانه رفت. پس ایشان زید ثابت را حاضر 
کردند. ‏ ی 

عمر گفت : على مصحف آورد وفضایحی چند از آن مهاجر وانصار در 
آنجاء ما می‌خواهيم که جمم قر آن کنیم و آن فضایح ازش بيندازيم و هتك 
حرمت مهاجر وانصار نکنیم. زید اجابت کرد ومشغول شد به‌جمح قرآن.پس 
بدیشان گفت : اگر من فارغ شوم ازجمع قرآن چنانکه شما فرمودید و على 
جامع بیرون آوردکه او جمع کرده است آن ما باطل شود » و رنج ما ضايع 
گردد . ۱ ۱ 


عمر گفت : چه‌حیلت کنیم؟ 

زید گفت : شما عالم ترید به‌حیلت ودفع. 

عمر گفت : هیچ‌حیلتی ورآیی نیسٹ بهر آن» که اورا بکشیم و از صدا ء 
او باز رهیم. . مشورت کردند اختیارشان آن افتاد که خالد اورا بکشد چنانکه 
در جلداول یاد کردیم. خحدای تعالی دفع کید و حبلت ایشان بکرد و به مقصود 
نرسیدند. و جامع نوشتند چنانکه می‌خواستند. چون امارت به‌عمر رسید طلب 
مصحف کرد از امیرالمومنین علیه‌السلام وغرضش آن بود که بستاند وبسوزاند» 
امیر المومنین نداد. 

راوی گوید: عمربا امیرالمومنین گفت : آن‌جامع که‌توجمع کردی‌بیار که 
بفرمایم که خلق بر آن جمع شوند و آن می‌خوانند . امیرالمژمنین را غرض او 
معلوم بود» گفت: آن ممکن نبود» من ازبهراقامت حجت آن را نزد ابویکر 
آوردم تا برشما حجت باشد و روز قیامت نگوید « اناکناعن‌هذا غافلین » یا 
گو ید بمانباوردند آن قر آن که نزد من‌است؛ لایمسه‌الاالمطهرون» واولیاء از 
فرزندان من. 

عمر گفت : اظهارآن وقتی معین هست؟ 

گفت: بلی چون قائم ازفرزندان من بیرون‌آید آنرا ظاه رکند و ۳۷ 
بدان داردکه آنرا می‌خوانند. 

سلیم بن قیس گوید: من‌با حبیش‌بن‌المعتمر به مکه بودم » ابوذرغفاری 
رضی‌الّه عنه‌برخاست وحلقه در کعبه بگرفت» ندا کرد به آواز بلند» درموسم 
گفت : ای مردمان‌مرا می‌شناسیدشناسی[ ا و هر که‌نشناسد» من صدیقم » 
۳ 

ای قوم» من ازرسول ل صلی اقعلیه ول وسلم شنیدم که گفت : مثل 
بیت من درامت من مثل کشتی نوح است در قوم وی . ه رکه در کشتی نشیند 
اونجات یابد» وه رکه ترك آن کردغرق‌شد» ومثل‌باب حط است‌دربنی اسر اثیل. 
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ای‌قوم » زر سول صلی |للهعلیه و آله‌شنیدم که گفت : : دوچیزدرمیان شما رهاکردم» ‏ 
اگر دست در آن زنید گمره نشوید: کتاب خدا و عترت منء تا آخر حدیث. 
چون‌با مدینه آمد عثمان کس فرستاد او را ا کت 
چه‌چیز ترا برآن داشت که در موسم برخاستی واین سخن گفتی؟ 
گت * سول صلی ال علیه و آله مرا چنین فرمود. گفت: که گواهی 
"میدهد؟ آمیرالمومنین علیه السلام و مقداد گواهی دادند و باز گردیدند؛ هرضه 
می‌رفتند. عثمان گفت : این» یعنی ا یعنی در ودا می‌پندار ند که 
در کاری‌اند. ا 
روایت کرده‌اند که‌روزی ازایام» عثمان به‌امیر المومنین گفت : نواز من 
بازپس ایستاده‌ای‌و اگرتو از من بازپسایستی یعنی‌باری من‌ندهی ۳ از آنکه بهتر 
از من وتو بودند : > هم بازپس ابستادی و یاری ایشان ندادی, ‏ 
مر الم منی له لام گفت : آن کیست که از من است؟عنمان گفت: 
ابوبکر و عمر. علی‌گفت : 5 
درو گفتی من از ایشان هت ي را پیش اذ ایشان پرستیدم» 
یت 
خی ۹ از نلمان ومقداد: و گویف بعذاز آن از ایوذر 
شنیدم و بعد از ابوذر از امیرالمژمنین E‏ این گفتند: شخصی با 
امیرالمومنین مفاخرت می کرد. 
رسول صلی ال علیه و آله گفت : فخر آوربرعرب که تو گرامی‌تر 7 وحلم 
تو بزرگتر» وعلم تو بیشتر» واسلام تو سابق‌تر» وتو از ایشان مستغنی تر [ی] 
به‌نفس ومال» وتوفادری بر کتاب خدای را» وعالم‌تر به‌سبب من و شجاع تر 
به‌نزد ملاقات دشمن خود. تو پیش‌تروتو زاهدتر بردنیا» واجتهاد تو وعبادت 
تو بیشتر» خلقت نیکوتر» زبانت راست گوی‌تر» به خدا و رسول دوست‌تر از 
ایشان» و بعداز من سی‌سال ترا عمر خواهد بود. عبادت خدای تعالی کنی و 
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صبر' برظلم .قریش" برتو» بعداز آن جهادکنی در راه خدای جل‌جلاله» چون 
باری یابیی‌قتال کنی بر تأویل قر آن چنانکه من کردم بر تتزیلش» بعداز آن ترا 
بکشند شهیدباشی» وموی محاسن تواز خون نو زنگین کنند» و آنکه ترا کشد 
با قاتل ناقه صالح‌راست بود دود ا خدای تعالی وی راء و دوری 
وی از رحمت خدای تعالی. pT‏ ۱ 
سلیم‌بن قیس گوید: با سلمان وابوذر ومقداد نشسته بودم شخصی بیامد 
از اهل کوفه ونزد سلمان بنشست» وطلب راه‌راست وحق می کرد. سلمان‌بدو 
گفت دست‌در کتاپ خدای عزوجل زن» وتبع‌غلی‌بن ابی‌طالب شو که ازق ر آن 
جدا نشود. من گواهی می‌دهم که از رسول صلی الهعلیهو آله شنیدم که گفت : 
علی باحق می گردد وعلی صدیق وفاروق استء ا و ای آن 
شخص گفت : ۱ 
" پس‌چرا ابوبکر[را]صدیق‌می‌خوانند وعمر[را] فاروق؟سلمان گفت : نام 
دیگر بر ایشان نهادندچنانکه اسم خلافت برایشان‌نهادند گ ۸٩‏ ] خلیف رسول 
می‌خوانند و امیرالمومنین‌می گویند.رسول صلی الته‌علیه‌و آله مارا و ایشان را 
فرمود: جمله برعلی سلام کر دیم به امرةالمژمنین» ۱ 0 
" روایت کند قاسم‌بن معاویه» گفت‌از صادق علیه‌السلام پرسیدم؛ گفتم: 
این قوم روایت می کنند حدیثی درمعراج رسول صلی‌اله‌علیه‌و آله ؛ گفت:. 
مرا چون‌به معراج بردند دیدم بر عرش نوشته بود: لاالهالاالّه محمد رسول الله 
ابوبکر الصدیق وعمرالفاروق! 
۱ صادق‌علیه السلام گفت : سبحان‌الله » همه‌چیزی تغییر کر دند تااین ا 
کر دند. گفتم جون؟ 
۱ گفت : خدای عزو جل چون عرش بیافرید برعرش نوشت: و لاله‌الااله 
محمد رسو لال علیو لی الله امیرالمژمنین وچون‌اسرافیل بیافرید برپیشانی وی 
نوشت : لاالهالاالّه محمدرسول اله وعلی‌ولی‌الّه امیرالمومنین؛ وچون جبرئیل 
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بیافریدبر پیشانی وی نوشت :» لااله‌الاالّه محمد رسول اله » علی‌ولی‌الله» . 
امیرالمژمنین» وچون آسمانها بیافریددراطباق آن‌بنوشت : «لاالهالاالله» محمد 
رسول‌الّه» علی‌ولی‌الله› امیرالممنین» وچون زمین‌ها را بیافرید در اطباق آن 
بنوشت : «لاالاالّه» محمد رسوالله» علی‌ولی‌الله» امیرالمومنین» و چون کوه‌ها 
را بیافرید برسرهای آن نوشت: رلااله‌الاالّه» محمدرسول اله » علی ولی‌الله» 
امیر الم منین» و چون‌ماهتاب بیافرید بر آن‌نوشت: »لاالهالاالّه» محمدرسول‌الله 
علی و لی‌اللّه» امیر المومنین» و این آن سیاهی است که درمیان ماهتاب‌بینی» و 
چون یکی ازشما گوید: لااله الااللّه» محمدر سول اللّه» علی‌و لی‌الّه» امیر الم منین. 

روایت کرده‌اند ازامیرالمژمنین علیه‌السلام که گفت چون آدم راعلیه السلام 
از بهشت‌فرود آورد و آنچه انبیاراصلوات الله وسلامه‌علیهم اجمعین بدان‌تفضیل 
نهادند جمله درعترت نبی‌هادی‌شما هست جگونه سر گشته می‌شو بد؟ 

سلیم بن قيس روایت کند که مردی ازامیرالمژمنین علیه‌السلام پرسید که‌من 
حاضر بودم شنیدم که گفت : 

خبر ده‌مرا به‌منقبتی از آن تو. گفت: آنچه خدا درقر آن فرو فرستاد . 
سلیم گفت: کدام است؟ گفت : 
دافمن کان علي‌بينة من‌ربه و یتلوه شاهدمنه» من شاهدم از رسول صلی له علیه و آله . 
وقول خحدای تعالی «ویقول‌الذین کفروالست مرسلا قل کفی بانله‌شهیدا بینی وبینکم 
ومن عنده‌علم الکتاب» مرا می‌خواهد به «من عنده‌ام الکتاب» وهمچنین [آنچه) 
درحق وی فرو آمده است در قرآن برشمرد.ونواصب گویند: «و من عنده‌ام 
الکتاب» «عنده» عبدالته‌بن‌سلام میخواهد. وروزی‌شخصی ازایشان‌این‌معنی‌پیش 
سعیدبن‌جبیر بگفت. سعید گفت : 

ای عجباء این سوره مکی است‌وعبدالتّ‌ین سلام بعداز مدتی ازهجرت 

ایمان آورد چگونه توان گفت که این آیت درحق عبدالته‌بن سلام فرو آمد. 


سلیم گفت: يا امیرالممنین خبر ده مرابه فاضل‌ترین منقبت تو آزرسول 


باب سی و نهم ۵۵۹ 


صلى‌الته‌علیه و آله. 

گفت: نصب کردن او مرا به روز غدیر خم [گ۰٩]‏ و اثبات ولایت 
من کردن به‌فرمان‌خدای تعالی وقول رسول صلی ابتهعلیهو آله که تو مرابه‌منزلت 
هرونی ازموسی ومن بارسول صلی الله علیه‌و آله به‌سفر بودم وبا رسول‌خادمی 
نبود جزمن» وبا رسول جز يك لحاف نبود وعايشه باوی بود. رسول صلی الله 
علبه و آله ميان من وعایشه بخفتی» اھا بك لحاف بود چون‌درشب 
برخحاستی که نماز کند دست‌به‌میان لحاف فر ونهادی تالحاف میان من وعایشه 
بخفتی- و زمین نشستی برسر آن فراش که در ما بودی. شبی مرا تب گرفته بود 
حواب نتوانستم کرد رسول صلی‌الهعلیه‌و آله‌نیز خواب نکرد ازسبب‌بی‌خواپی 
من» آن‌شب‌میان من ومیان مصلی‌خود نماز کردی چنانکه می‌توانست. سپس 
نزد من‌می آمد» وحال من می‌پر سید » همه‌شب برین گونه می کرد تاصبحبر آمد. 
چون نماز باصحابه بکرد بامداد گفت : 
دا باعل و افا وم و اف که اش مارات غو اب کرد از وت که بر آوست: 
سپس رسول صلی التهعلیه‌و آله گفت نز دا صحاب : 

بشارت باد ترا ای علی. گفتم : خدا ترا بشارت دهاد به‌همه جیزی و 
روح من فدای تو باد. گفت: 

من‌امشب هیچ نخواستیم ازخدای تعالی الا که به‌من داد وهیچ ازبهرخود 
نخواستم از خدای تعالی الا که مثل آن از بهرتو خواستم» واز خدا درخواستم 
تا بر ادری دهدمیان‌من‌وتو و داد. ودرخواستم تاتر او لی هرمومن و مومنه کند» 
بکرد. از آن دو گانه» یکی به‌یار خود می گفت‌می‌بینی که | گرخدای می‌خواهد 
اگرصاعی" خرما خواستی به‌بودی‌ازین» با درخواستی تا ملکی فرو فرستادی 
تانصرت وی می کردی براعداء یا گنجی بدو فرستادی که راحت‌او واصحایش 
بودی که ایشان محتاج آن‌اند بهتر ازین‌بودی که خواست. وهر گز ازیرای‌علی 

چیزی نخواهد که خدای‌تعالی وی‌را اجابت کند» والت‌اعلم بالصواب. 

۱ ص: ساعی 


باب چهلم 


آن وقت که انکار بهتحکیم [میکره‌ند ]و دیگر چیزها که 
بروی حجت‌می گر فتند . ۱ 


۳ روات کو که کار یات ای لوی ات ی 
تومارا نهی کردی ازحکومت » پس‌فرمودی بدانم که کدام رشد است . 
امیرالمومنین عليه | لسلم دست‌بردسث زد گفت ` : این جزاء آن کس‌بود 
که عقده رهاکند. اما والله که‌اگر من آن‌وقت بفرمودمی | آنجه فرموده‌بودم 
به احیاء آن و شما را به| کر اه بر داش شتمی بدان‌امری که خدای تعالی جز در آن 
کرده بود. اگر راست بابستادتانی»› شمارا راه راست نمودمی » > و اگر کج 
کر شمارا راست بازداشتمانی » واگر سرباززدیتان تدارك آن‌بکردنی» 
عروة وثقی بودی » ولیکن به کدام مدد و به‌چه‌استظهار من شمارا مداوات 
سازم و شما خود دردمندید مثل آنك کسی را خاری در اعضا رفته باشد و 
بهعاری‌دیگر برمی آورد» ومی‌داند که کژی او باآن است» خدایاء اطباء این 
دردسخت ملول شدند» و کلت‌الزعة بالشیطان > اگر که کند شدند کشندگان 
آب‌باشیطان »گر که به‌ریسمان‌های چاه چون ریسمان رم وموافق بود بزودی 
آب ب برتوان کشید رگ ۱ 5 
وچون در ریسمان بخشونتی باشد به آهستگی توان کشمد . آین‌مثلی است 
بعنی چون لشکر موافق وفرمان‌بردار باشند زود خصم را مقهور بتوان کرد و 
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چون لشکر منافق و مرایی باشند دفع خصم به آهستگی توان کرد « پاخود 
دفع نتوان کرد. و چون به لشکر گام آن‌قوم‌رفت که انکارحکومت کرده بودند» 
وهمچنان‌می کردند؛ بعداز آن که سخن بسیار گفته بودند پاایشان گفت : نەشما 
گفتید چون‌ایشان مصحف‌ها برنیزه کردند به‌حیلت و مکړ و خدیعت که پرادران 
مااند» واهل دعوت استفالت می‌خواهند» و پناه باکتاب خدای‌عزوجل بردند», 
ری ومصلحت آن است که از ایشان قبول کنیم واین رنج از ایشان پرداریم. 
شمارا گفتم که کاریست که ظاهرش ایمان اس و باطنش عدوان » و اولش 
رحمت ی و آخرش ندامت: "برثبایت خودبآیستید وطریتت خودنگاه‌دارید» 
ونجهاتنید بهجد اجابت ناعقی مکنید. اگ رکه اوراجواب دهید گمراه کند» و 
اگر رهاکنید خوارشود. ما بارسول‌صلی الله عليه و آله بودیم و قتل‌میان‌پدران‌و 
فرزندان وراذران وقرابات وعشیره» و دلیر بودبرهرمصیبتی» از آن مرا ایمان 
وایقین زیادت می‌شد و پی‌برپی حق می‌رفتیم » و تن تسلیم امر می‌کزذيم » و 
صبر برجراحات . اما امروز قتال بابرادران خود می کنیم در اسلا بربغی و 
جوم که در اندرون ايشان » وشبهت ۰ تأویل مستحکم شده است » چون طمع 
باشد مارا درحصلتی که بدان شکسته درست‌شود ونزديك‌بود ملاح میان‌ما: 
وایشان » درآن رغبت کنیم و از دیگرچیزها خاموش شویم. 9 

پس امیرالمژمنین على علیه‌السلام گفت : ماارجال را حاکم زس 
۳۹ را حکم ساختیم » وقر آن‌بینالدفتین‌نوشته‌است» به‌زبان خودسخن‌نگو بد" 
اورا: اژترجمانی ناگزیر باشد» ورجال ازوسخن گویند.. وچون قوم‌مارا بان 
خحو انند که قرآن میان‌ما حکم باشد ۳ نه‌از آن قوم ات یت 

وه رو ؛ باری‌تعالی می گوید: : الأیه : 

ان تنازغتم فی شىء فردوه الى الاو رصوله» رد با خدای آن باشد 
که به کتاب کاربکنند » ورد بارسول آنکه به‌سنت کار بکنند. چون‌کسی‌به‌صدق" 
به کتاب خدای کا زکنبهما بذان‌سزاو ارتر باشیم ازجملة خلایق » چون به‌سنت 
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رسول کار کنندمااولی‌تر باشیم بدان ؛ و آن‌چه که گفتی که اجلی معین کردی 
ميان تو وایشان درتحکیم › از بهر آن کردم تاجامل را روشن شود؛ و علم را 
ثابت باشد که حدای تء‌الی درین‌هدیه کار امت به اصلاح آرد » و به‌فرو بردن 
خشم مواخذه نکنیم» تاعجله نکر باشیم درفرو گردیدن از راه حق »> منقاد 
اول گمراه نباشیم . 

روایت کرده‌اند که امیرالمۇمنین علی‌علیه‌السلام ابن عباس‌را داز ارچ 
فرستاد» واو ایشان را می‌دید › وآواز می‌شنید که ایشان ازمیان لشکر بیرون 
رفته بودند» مجموع به گوشه‌ای نشسته هن عباس گفتند که ما چند خحصلت بر 
صاحب تو بگرفته‌ایم که هريك؛ از آن موجب کفر است و دوزخ : 

اول آنکه‌نام خوداز امرای مومنان مح وکرد» پس خط‌نوشت | ٩۲‏ ] 
ميان اوومعاویه» چون او امیر المومنین‌نیست» ومامژمنانيم بدوراضی‌نمی‌شویم 
که ا باشد. ۱ 

دوم آنکه شك 7 خود نمی‌داند که او برحق است بامعاویه؛ 
شك‌ما از آن اوزیادت‌تر. . 

سیوم آنکه حکم بادیگری افکند واونزدما حاکم‌ترین مردمان‌بود. 

چهارم آنکه مروان را حاکم کرد در دين خود خدا عزوجل واورانبود 
که‌مروان را حاکم کند . 

پنجم آنکه قسمت کردی میان ما روزبصره سلاح واسبان» و ذراری و 
زنان قسمت‌نکرد . 

ششم آنکه وصی بود و وصایت ضايع کرد . ۱ 

اینعباس گفت : باامیرالمژ منین» مقالت قوم‌شنیدی» تواولی‌ث رکه جواب 
ایشان‌دهی. گفت :بلی - ۱ 

پس به‌این‌عباس گفت : ایشان‌را بگوی : شماهم راضی هستید به حکم 
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خدا و آن رسول ؟ گفتند : بلی : گفت : بابن عباس » ایشان را بگوی » 
ابتدا کنیم بدانچه شماابندا بدان کردید. ۱ 

- اول » من‌ازبهر رسول صلی‌الّه عليه و آله وحی وقضاو شروط وایمان 

می‌نوشتم » آن‌روز که با ابوسفیان وسهیل‌بن عمروصلح می کرد بنوشتم : 

سم ان الرحمن الرحیم » « هذا ماصالح عليه محمد رسولاله باسفیان» 
صخربن حرب وسهیل‌بن عمروه گفتند: مارحمن ورحیم نمی‌شناسیم وبه‌رسالت 
تومقرنیستیم » ولیکن ازشرف تو آن باشد که نام‌تو برنام مامقدم بود واگرچه 
به‌سال ازتو بزر گتریم . 

۱ رسول صلی العلیه و آلهفرمودکه: به‌جای بسماهالرحمن الرحیم‌بنویس: 
باسمك اللهم آن‌ر امحو کردم و محمدیننعبد ال بنوشتم» رسول‌صلی التهعلیه و آله 
گفت : ترانیز روزی برمثل‌این‌خوانند وتومکره‌باشی واجابت کنی» وهمچنین 
نوشتم ميان من ومعاویه و عمرو بن‌العاص : 

« هذا ماصلح‌علیه‌امیرالمژمنین علی‌بن ابی‌طالب و معویه ... » گفتند 1 
برتوظلم کرده‌باشيم اگر اقرا رکنیم که توامیرالمومنینی » و باتوحرب کنیم › 
اما علی‌بن ابی‌طالب بنویس » آن را محو کردم و علی‌بن‌ابی‌طالب بنوشتم » 
چنانکه رسول محو کردم اگر ازین‌سرباززنید فجور کرده‌باشید. 

گفتند : ازعهده این‌یکی‌بیرون آمدی . 

دوم آن‌چه گفتید که من درنفس خود به‌شكافتادم‌چون به‌حکمین گفتم» 
نظر کنید ا گر معاویه سزاوارترست ازمن ازبهر اواثبات کنید» نه‌شك‌بودازمن» 
ولیکن در قول‌وانصاف‌داردم. خدای تعالی می‌فرماید : «وانااوایا کم لعلی‌هدی 
او نی‌ضلال مبین » و آن نه‌شك‌برد» وخدای تعالی می‌دانست که رسول‌صلی الله 
عليه و آله برحق‌است . 

گفتند : این‌هم‌ترااست . 


۴۰ _ نزهةالکرام وستان‌الموام 





. سيوم آنچه گفتید من حکم با دیگری افگندم و من نزد شما حاکم‌ترین‎ ٠ 
خلتی بودم نەرسول صلی الته عليه و آله حکم باسعد افگند روزی بنی قریظه > واو.‎ 
حاکم‌تر عالمیان‌بود» وخدای تعالی می فر ماید : لقدکان فى سول لوحت‎ 
من اقتدا ب‌رسول کردم صلیالعلیه واه‎ 

7 گفتند این نبزتراهت وبرماحجت است. 5 

چهارم. دیگر گفت» آنچد می گویندکه من مروان راخاکم نکردم» من 
قرآن را حکم کردم چنانکه خدا اورا حکم کرده است میان خلق » و خدای ۱ 
تعالی مروان‌را احکم کرد درمرعی که گفت : « ومن قتلمتکم‌متعمدافجزاء مثل ۱ 
ماقتل من‌النعمیحکم به ذواعدل منکمه [f] a‏ زر گوارتراز خون 
مزغاست؟ ۱ ۱ 

" گفتند ازعهده این E E‏ 

پتجم گفت : آنچه گفتید که‌من روزبصره چون‌خدای تعالی ظفردادسلاح 

واسبان قسمت کردم وزنان وفرزندان قسمت‌نکردم من براهل بصره‌منت نهاذم 
چنانکه رسول صلی ‌الته غلیه و آله منت براهل مکه نهاد واگرایشان برماخروج 

کردند مااشان را بکناه خود بگیریم وکودکان را به گناه بزر گان "نگیریم و 
که ازشما عایشه می‌خواهد تنصیب خویشتن.. ۱ کڪ 

گفتند: حجت. زوشن کردی وما راخطا افتاد. 

ششم › دیگر گفت : و آنچه گفتند من‌وصی بودم و وصی را ضایع کردم 
شماکافر شدید و فزاپیش ایستادید وقول من‌قبول نکردید بروصی لازم نیست که 
حلق را بخودخواند خدای تعالی‌انبیا را به‌حلی فرستادتا خلق‌را به‌عودخواند»: 
وبروصی دلالت زوشن کرده‌است» واومستغنی‌باشد ازخلق به‌عود خواندن».و 
آن کسی راباشد که به‌عدای ورسول. ایمان دارد» و خدای تعالی می‌فرماید :: 
وهی انس حجالیت من استطاع اسلا » اگر خلق [ترلع حج کنند خانة کب 
کافر نشود بدانکه اپشان حج نمی کنند» بلکه‌ایشان کافر شو ند به ترلاحج» از بهر 


ETT‏ ك 


ی ال آن رانم ب کر دهاست از بهر رخا چناکدر ۱ نصبکر #۷ 
ی یاعلی» توبه‌منز لت کعبه‌ای ؛ بدو آیند واوبه کس‌نرود. 
گفتند: این هم‌حجت تواست . بعضی باز گردیدند و استففار کردند. و 
و هد ۳ زاربر ارتداد» مصر بایستادند. 
۱ ۱ وآن قوم بودند که درنهروان پودند پا وایشان در 
به دوزخ ابدرفتند. ا ۱ ۱ 
اصبغ‌ین‌نباته گوید ۳ پیش :امیرالمومنین علی آمد وگفت: پا 
امیرالمومتین درقر آن آیتی‌هست که دل من سخت کرده است ومن به‌شك ك افتادم 
درین امیر الممنین گفت : : مادربه‌مرگ تو نشیناد» کدام آیت» [ گفت]قو له تعالی: 
, «والطیرصافا تکل قدجلم‌صلاته وسبیحه » این صفت چیست وصلوة و تسییح کدام 
: گفت: یاب ن کوا» خدای تعالی ملائکه برصورتهایمختلف آفریده‌است‌و 
,حدای را, فرشته ای هست برصورت خروس اسفید. خارپای اودرزیرزمین‌هفتم 
وعرفش زیرعرش.وعرف آن پوست دو شاخ سرخ باشد که برسردارد» پری به 
مشرق از آتش وپری به مغرب از پرف. چون وقت نماز باشد برپای بایستد و 
گردن بلند کند از زیر عرش بال‌ها برهم زند چنانکه. خروسان :برهم زنند در 
حانه‌هایشما»› آتش برف را نمی گدازاند' ونه برف آتش کشد. پسن ندا کند : 
«اشهدان لااله‌الاالله وحده لاشريك له و اشهدان محمداً عبده و رسوله » سید 
انبیاء ضت وو ضی اوضید اوصیاء سبوح وقدوس رب الملائكة والرو ح . چون 
حروسان آواز او بشنوند در خانه‌های شما پرها برهم زنند وچنانکه اومی گوید 
ایشان می کویند» واین معنی 2 فول جدای تملای است + کل‌قد علم‌صلاته وتسیحه 


۱ ۰ یجیی. تعروسیان رمین . 


واصبغ‌بن نبانه‌گوید: داش الگا ۳ یه یهلا سوال 
کرد گفت: مرا خبرده از آنکه به‌روزبیناست وبه‌شی‌پینا واز آنکه به‌روز کور 
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است وبه‌شب کور. زگ 4۴] واز آنکه به‌شب کور است وبه‌روزبینا» واز آنکه 

وگو ات یساس انیم جلو ات ا و سیم هله گنت : 
ویحكازچیزی که تومحتاج آن‌باشی نه‌ازچیزی که محتاج آن نیستی. اما آنکه 
بروزبیناست وبه‌شب بیناست آن کس بود که‌ایمان آورد به انبیاء ورسل‌واوصیاء 
گذشته و کتب ایشان وایمان آورد به خدا و رسول صلی الله علیه‌و آله‌واقرار کند 
بمولایت من» مرا در روز وشب دیده بود. و آن که به‌رو زکور و به شب کور 
آن کس بودکه انکار انبیاء رسل و اوصیاء گذشته و کتب ایشان کند ورسول 
علیه‌و الصلوة والسلام والتحية و آلش دریافت وبدوایمان‌نیاورد وانکارولایت 
من کرد» آن کوربودهم‌به‌شب وهم به‌روز.و آن که به شب بیناست وبه‌رو زکور 
آن کس‌بودکه ایمان آوردبه‌انبیا ورسل واوصیاء گذشته و کتب ایشان و منکر 
رسول بودصلی الله عليه و آله وسلم وولایت من‌وحق من آن کس که به شب‌بینا 
باشدو به‌روز کور. و آنکه به‌روزبینا بود وبه‌شب کور آن کس بودکه انکارانبیاء 
رسل‌و او صیاء گذشته کندو کتب‌ایشان» و ایمان آرد به‌محمد صلی الله عليه و آله و به 
امامت من» آوبه‌شب کور بود وروز بینا. ما پسران عبدالمطلبيم» ای‌پسر کوا 
حدای عز و جل اسلام را به‌ماکشود وبه‌ما ختم کرد. 

اصبخ‌بن‌نباته گوید: چون امیرالمومنین (ع) از منبرفرود آمد از پی وی 
برفتم » گفتم : يا امیرالمومنین › دلم قوی گردان 

گفت: یااصبغ» هر که درولایت من شك‌کرده باشد درایمان شك کرده 
بود» وهر کهبه‌ولابت‌من|قرار کند به‌ولابت‌خدای تعالی‌اقر ار کرده باشد. ولابت 
من متصل است به‌ولایت. خدای تعالی چنانکه این هردوانگشت » و انگشتان 
بهم بازنهاد .هر که افرا رکرد به‌ولایت من‌نجات یافت »هر که انکا کرد به‌ولایت 
من خائب وخاسر شد وابداً دردوز خ بود. 

اصبغ بن‌نباته گوید: ای ای رس 
گفت : یاامیرالمومنین»‌مرا خبرده ازذی‌القرنین که نبی بودیا ملك با پادشاه › 


وخبرده مرا ازهردو قرن اواززربودند یاسیم؟ 


باب چهلم ۵۶۷ 


گفت : نه نبی‌بود ونه ملك وقرنهای وی نه‌از زربود نه‌ازسیم » اوبندة 
صالح‌بود» حدای را دوست می‌داشت و خدای تعالی او را دوست داشت 
یاری دین حدای میداد و خدایاری وی داد » او را از بهر آن ذوالقرنین 
خوانند که او قوم‌را به‌حدای می‌خواند برفرن او زدند » آزپیش ایشان به‌رفت 
يك‌چندی» پس‌بانزدایشان آمد؛ وایشان رابه دای عز و جل خواندبر قرن‌دیگر ش 
زدند ودرمیان شما مثل اوهست . 


بب یکی 


درسالاتی چند که ز نیقی از امیر المقمنین علیهالسلام جرد 
از آبات قر آن » و گفت متناقض است و جو اب‌دادن آن را 


امیر المقمنین علی بن‌ابی‌طالب علیه الصلوة و السلام . 


روایت کند که یکی‌از زنادقه پیش امیرالممنین آمد » گفت : یا علی» 
اگر نه‌این تناقض بود که در قر آن است من در دین شما آمدمی و اسلام 
آوردمی ۰ 

امیر المومنین گفت : تناقض کداماست ؟ 
گفت : می گو ید : نسوایله فنسیهم ,و گفت : فالیوم ننسیکم کما نسیتم لقاءیومکم 
و گفت : وماکان ربك نسیاً . و می گوید : «یوم یقوم الروح زگ ۹۵ ] و الملانکة 
صفالایتکلمون.» 

دکفت , ايله ربنا ما کنا مشر کین» 

دگنت ۰ «لم‌یوم القيمة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضاء» 

دگفت : «ان ذلك لحق تخاصم اهل‌النار» 

و کفت : «لاتختصموالدی وقدقدمت» [الیکم‌بالوعید] 

و میگوید ١‏ اليوم نختم علی‌افواههموتکلمنا ايديهم» 

دمیکوید » «لاتدر که الابصار وهویدرك الابصار» 

وگفت . «لقدراه نزلة اخری» 

دگفت . یومئد لاتنفع الشفاعة الامن آذن‌له الرحمن3رضى لەقولا»(۱) 
۱ - در اصل: وقال صوابا 
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و گفت: دلقد رآهدنز لةاخری» 
و گفت: «یومید لاتنفع الشفاعة 1 من‌آذن له الر حمن ورضی له قولا» 
۱ دگفت: دما کان لىشر ان یکلمه‌انله الاوحیا» 

دمیکو بد و« کلاانهم عندر بهم یومئل لمححوبون» 

دکنت. «هل ینظر ون الاان ياتیهم‌الملائكة اویاتی ربك» 

دگفت. د«بل‌هم بلقاء ر بهم کافر ون» 

ومیگوید, «فمن کان ]بر حولقاعر به» 

ومیکو بد «ورای المحرمون اثنارفظنواانهم مواقعوها» 

دمیکوید: «9 نضع المواز ین لقسط ليومالقيامة» 

و گفت: «فمن لقلت موازینه ... ومن خفت موازینه ...». 

امیرالمژمنین عليه السلام گفت 

اما قوله‌تعالی : نسوالله فنسیهم آن می‌خو اهد که خدای رادردنیافرآاموش 
کردند» عنی طاعت اونکردند در آخحرت اشان را ثواب نباشد » و چون از 
واب محروم باشند به منز لت آن‌باشد که ابشان را محروم کرده باشد. 

و همچنین تفسیر : «الیوم ننسیکم کها نسیتم لقاع یومکم هداء نسیان آن می‌خواهد 
که ایشان را ثواب خیربدهد چنانکه اولیارادردنیا فرمان‌ده‌باشند وچون‌ایمان 
به‌دای [ ]ورسول آوردند ايشان را خوف‌بوده باشد وچون جماعتی منتظر 
چیزی باشد که بدیشان رسد چون بعضی رابرسد و بعضی را نرسد به‌عرف و 
عادت گویند آن قوم راکه نرسید اینان را فراموش کردند . 

و آنچه فرمود: «ما کان ربك‌نسیاً » خحدای عزوجل هیچ چیز را فراموش 
نکند وازچیزی غافل نشودکه عالم ونگه‌دارنده است. عرب گوبند: فلان ما را 
فراموش کرده‌است و فلان‌مار | باد نمی کند» بعنی چیزی وانعامی که درحق ما 
می کرد نمی کند.و آنچه گفت : 
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«یوم یقوم الر وح والملائکة صفالايتكلمون الامن اذن‌لهالرحمن و قال صوابا > 

و قال : وايله ربنا ماکنا مشرکین » و قوله : يوم القيمة یکفر بعضهم 
یعض‌ویلعن بعضکم بعضا > قوله : لحق تخاصم اهل‌النار » و قوله : لاتختصموالدیو قوله 
الیوم نختم على افواههم وتکلمنا يديهم »این جمله درمواضع متفرق از مواضع 
روز قيامت‌نه دريك موضع باشد» واز آن روز که مقدارپنجاه هزارسال باشد 
اهل معاصی بعضی بیزار شوند» ویکدیگر را گفتند» ومثل آن خدای تعالی‌در 
سورةابراهیم عليه | لسلام فرمو داز قول شیطان لعنه الله: «انی کفرت بمااشر کتم‌من‌قبل» 
وچنانکه ابراهیم علیه السلام گفت : کفی با نکم» یعنی ازشما بیزار شدیم‌پس 
در موضعی دیگرجمع شویدو می گویید . اگر اهل دنیا آواز گرية ايشان یا 
مثل آواز ایشان بدنیا رسد ترك معاش کردندی ودلهای ابشان‌شکافته شدی و 
آن چنان‌می گویند تاآن‌وقت که اشکشان حشك شود و هیچ آب از چشم‌ایشان 
نیاید» بعدازآن]عون ازدیده‌بارند»[ گ٩٩‏ ]دیگر باره‌در موضعی‌جمح‌می‌شوند 
ایشان را به آواز آرند» گویند: «وایثه ربناماکنامش کین »واين آن‌قوم باشد که 
در دنیا به توحید مقر بودند ایمان ایشان‌را سود ندارد چون مخالفت رسل کرده 
باشند وشك کرده‌در آنچه به‌علق آورده» و بعضی عهد کرده باشند بعضی‌اوصیاء 
رسل و آن تيك به بدیدل کرده » خدای تعالی تکذیب ایشان کند بدان دعوی 
که کرده باشند دردنیا؛چنانکه گفت : « انظر کی ف کذ بو | علی | نفسهم پس باری 
تعالی‌مهر برزبان‌ایشان نهدودست‌وپوست اشان‌ه آواز آیند و گویندو گواهی 
دهند بهر گناه که کرده باشند. پس مهراز زبان ایشان بردارند ایشان به جلود 
کوبند ۰ چرابی ماگواهی دادید؟ گوید: مارا به آواز آوردند» آن‌خدای یکه 
همه چیزها به آواز آورد . پس در موضعی دیگر جمع شوند بعضی از بعضی 
بگریزند ازنرس وهول آنچه می‌بینند ازسختی حال وعظم بلاع» چنانکه خدای 
تعالی می‌فرماید : «یوم‌یفرالمرء من‌اخیه‌وامه‌وابیه صاحته‌وبنیه » 

دیگر بار درموضعی جمع شوند خحدای تعالی انبیا و اولیا و بر کزیدکان 
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خود را به آواز آردوهیچ‌از ایشان سخن نگوید الا به صواب وفرمان‌خدای» 
چنانکه كفت : , لایتکلمون الامن اذن‌له الر حمن‌وقال صواباً» 

انبیا ورسل گرد آرند وسئوال کنند ازاشان از رسانیدن رسالت بخلق 
و آنچه ایشان‌را فرمودند» گویند هرچه بما فرستادی بهامت رسانيليم. از امت 
سئوال کنند امت انکار کنند . جنانکه دای تعالی در قر آن می ‌فرماید : 
« فلنسالن‌الذین ارسل الیهم ولسالنالمر سلین.»امم گویند : د ماحائنا من بشیر ولاندیز» 
هیچ بشارت کننده وبیم کننده‌بمانیامد رسل و انبیاء را به‌درو غ باز دهد. انبیاء 
ورسل ازرسول ما صلی الله علیه و آله گواهی طلبند. رسول (ص) گواهی‌دهد 
بر صدق|نبیاعو رسل و تکذیبامم» به‌هرامتی ازایشان گوید : «قدجاء کم بشیروندیر 
و الله عل یکل شیئی قدیر » گوید : بشیرو نذیر به شما آمدوخدای تعالی‌قادراست 
که اعضاء‌شمابه آواز آرد تا برشما گواهی دهند به رسالت رسانیدن رسلو 
واز بهر خدای تعالی گفت : «فکیف اذاجثنام ن کل امةشهیداء وحثنابک‌علی‌هولاع 
شهیدا» .پس ابشان نتوانند انکار کردن ازبیم آنکه مهر بردهان اشان نهند و 
اعضاء را به آواز آرند تاگواهی دهند بر آنچه کرده باشند وبرمنافقان گواهی 
دهد از اصحاب وامت به‌الحاد وعناد ایشان‌وشکستن عهدو تغییر سنت وظلم 
براهل بیت وی کردن واز دين بر گشتن وپی گرفتن امم ماضیه که برانبیاعظلم و 
خیانت کردند» چون انکار نیارند کرد وعذری نباشد جمله گویند: «ربنا غلبت- 
علینا شقوتنا و کنا قوماً ضالین.» گویند پرورد گاراشقاوت برما غلبه کرد» گم‌راه 
شدیم . د کربار درموضعی دیگر جمع شو ند که آن‌مقام محمداست » صلی الله عليه 
و آله» مقام‌محمود. خدای عزوجل به‌رسول نا گوید وستایش کند به صفتی که 
هیچ کس‌را ازعالمیان‌مثل آن‌تنا نگفته باشد پس ملائکه براو ثنا گویندچنانکه 
هیچ ماك نماندکه ثناء اونگفته باشد. پس انبیاء ورسل ثناء وی گویند» د گر 
صدیقان و شهدا » پس صالحان وجملهٌ مژمنان و مومنات [گ ۲4۷ و اهل 


سموات‌واهل ارضین» ازین جهت خدای تعالی گفت : « عسی‌ان یبعثك ربك- 


0۷۲ نزهة الکر آم‌وبستان العوام . 


مقاما محمودا » خنك آنکس راکه درمقام حظی ونصیبی باشد وبدا بر آ نکس . 
که او رادر آن‌مقام حظی‌نباشد ؛ آنگه امیرالمومنین علیه‌السلام گفت : بعداز 
آن درموضعی چنددیگر جمع شوندواز یکدیگر جدا می‌شوند واين جمله پیش 
از حساب بود وچون به‌حساب مشغول شوند هريك به‌حال خود فرو مانندواز 
دیگر خبر ندارند . ۱ 

پس‌امیرالمومنین» علیه‌السلام» گفت : آنچه‌می گویند: «وجوه بومئدناضرق 
الى ربها ناظرة »این بعداز آن‌باشد که ازحساب فار غ شوند اولیاء خدای تعالی 
به موضعی رسندرودی باشد که آن‌را رود حیوان خوانند» در آن غسل کنند» 
آب خورند» روی‌هاسفید شود و جملة رنج و چرلازایشان برود» درین مقام 
روی‌ها تازه‌شود. پس فرمان آیدکه دربهشت روید چون‌در بهشت رفتندناظره 
باشد تا خدای تعالی ايشان را چه ثواب خواهد داد و هر يك را در کدام 
موضع‌فروخواهد آورد. ازبهر این خدای عزوجل گفت. ملائکه بر ایشان‌سلام 
کنند . «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین »چون دربهشت‌رفتند وئواب به‌ایشان 
رسیدنظ رکنند بداں ثواب. ودر بعضی لغات ناظرة بمعنی منتظرة باشد چنانکه 
خدای تعالی می‌فرماید : «فناظرةبم برجع المرسلون » و آنچه می گوید : « ولقد 
رآه نزلة اخری‌عندسدرة المنتهی» یعنی محمد صلی الله‌علیه‌و آله چون‌به نزد سدرة 
المنتهی رسید که هیچ خلق بدانجا نرسیده بود جبرئیل رادید چنانکه خدای‌تعالی 
می‌فرماید در آخر آیت «مازاغ البصر وماطفی, لقد رای‌من آیات ربه‌الکبری ) 

یعنی جبر ثیل‌رادیدبر صورت خودو رسول » صلی التهعلیه و آله» دوبارجبرئیل 
برصورت خود دیده است يك بار آنجا ويك بار در موضعی دیگر . و ذات 
جبرئیل عظیم بزررگ است و او از روحانیات جز از خدای عزوجل او را در 
نتواندیافت » از هر این‌خدا اورا آیت کبری خواند. و آنچه‌می گویدهماکان لبشران 
یکلمهایلهالاوحیا» و آن ممکن نبود الابعد ازحجاب» پارسولی‌فرستد به وحی» به 
فرمان او تبلیغ کند چنانکه خواهد» ودرقر آن‌یادکرد» وحی به‌رسول فرستادندی 


باب چهل‌ویکم ۵۷۴۳ 


به رسل آسمان . 

و رسو ل صلی الله عليه و آله به جبرثیل گفت : خدای‌رادیدی ؟ 

جبرئیل گفت :خدای را نتوان دید. 

رسول گفت؟ وحی‌از کجا فرا می‌گیری؟ گفت: از اسرافیل . 

گنت :اسرافیل از کجا فرا می گیرد؟ گفت؟ از ملکی از بالای وی از 
روحانیان . 

گفت : ملك از کجا فرا می گیرد ؟ 

گفت : خدای عز وجل‌در دل وی می‌آندازد. 

این وحی است» و کلام خدای تعالی نه یك نو ع‌باشد: بعضی‌آن بود 
که بارسل گفت »و بعضی در دل ایشان انداخت. و بعضی رسل به خواب 
دیدند» و بعضی به وحی فرستاد » وتتزیل هر چه آن راخوانند از وحی » آن 
کلام خدای‌تعالی بود . 

و آنچه‌می‌فرماید: «کلاانهم عن ربهم بومند لمحجوبون » آن می‌خواهد که 
ایشان روز قیامت از رحمت‌خدای عزوجهل محجوب باشند ایشان را نصیب 
نبود. وقوله [گ ۲٩۹۸‏ 

«هل بنظر ون الاان تاتیهم الملائكة اویأتی ربك آویاتی بعض‌آیات ربك » 

حبر می‌دهد رسول صلی الله علیه و آله را ازمشرکان ومنافتان که‌اجابت 
امرخدای‌تعالی و رسول‌نمی کردند» گفت انتظار آن می کنند که ملائکه بدیشان 
آیند» یعنی باخدای‌باایشان آیند با عذاب بدیشان فرستد» چنانکه به‌قوم پیشین 
آمد . 

این خبر است که اعلام رسول می کند . 

پس گفت » «یوم‌بانی بعض آیات ربك لاینفع نفساایمانهالم‌تکن آمنت‌من‌قبل» 
آن‌روز که‌بعضی ازعذاب خدا بیایدایمان سود ندارد چون ازپیش‌ایمان نیاورده 


باشند» واین آبت بر آمدن آفتاب بود ازمغرب. 
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ودر آیت دیگر می گوید : «فاتاهم‌الله من‌حیث لم‌تحتسبوا » یعنی عذاب 
بدیشان فرستد وهمچنین می گوید : «فاتی‌الله‌بنیانهم من‌القواعد» یعنی عذابی 
بدیشان فرستد. 

و اماقو له‌تعالی : «بل‌هم‌بلقاه ربهم کافرون» و قوله: «الذین یظنون‌انهم ملاقوا 
ربهم» و قوله تعالی : «یوم‌یلقونه»وتر ‏ «فمن کان‌برجولقاء ربه » بدین بعث و نشور 
می‌خو اهدو آنهارالقاءنام کرد. وهمچنین می‌فرماید: «من‌کان یر حوالقاء الله فان 
احل‌ائله لت «یعنی هر که ایمان دارد که اورا برانگزند وعده خدا. نات از 
ثواب وعقاب؛ و این لقاء رژیت‌نیست» بلکه بعث است‌ومثل این«تحيتهم یومیلقونه 
سلام » یعنی ایمان روز بعث است ازایشان زایل نشود ودردلهای ایشان ثابت 
باشد . ۱ ۱ 

و آنچه می‌فرماید : «و رای المحرمون النار فظنوا انهم‌مواقوها » یعنی 
یقینشان زیادت شود که دردوزخ خواهندرفت. و همچنین می‌فرماید : قوله › 
«انی‌ظننت انی‌ملاق حسابیه» یعنی یقینم شد. و آنچه منافقان می‌فرماید: «و یظنون 
بابثه الظنونا » آن ظن شك است نه‌ظن يقين. وظن دونوع بود : ظن شك وظن 
یقین. هرچه ازمعاد وقيامت بودآن ظن یقین‌باشد» و آنچه ازامردین باشدآن 

پس گفت :اماقوله‌تعالی : «ونضع الموازین القسطلیوم القيامةفلاتظلم نفس‌شیناً ) 
آن ازوق ناس رون قات خان را ھان و اکر وڪ اي عبان هن 
وداد مظلوم ازظالم بستانند. ۱ 

و آنچه می‌فرماید: «فمن ثقلت‌موازینه ومن‌خفت‌موازینه» معنی آن کثرت 
وقلت حساب باشد وخلایق آن روز طبقات باشند و منازل مختلف بعضی را 
حساب اندله کنند وشادمان بانزد اهل‌خودروند وبعضی را بی‌حساب به‌بهشت 
برند ازبهر آنکه ایشان‌بادنیا نيامیخته باشندوحساب آن را بودکه بادنیا آميخته 


باشد» وبعصی را به | ند و سیارحساب کنند و مصیر وباز کشت ایشان ۹ آتش 


بابچهل بجر( ۱ ۷۵ 


دوزخ بود. وبعضی امامان کفر و ضلالت باشند ایشان در قيامت حساب نکنند 
والتفات بدیشان نکنند چنانکه اوالتفات به امرونهی حدای تعالی 9 و به 
دوزخ بودجاوید. 
وازجمله سوالانی که این زندیق کرد. گفت : خدای تعالی می‌فرماید : 

« قل‌بتوفیکم‌ملك‌الموت » وجایی دیگرمی فرماید : «ابل‌یتوفی الانفس حین موتها» و 
درجایی [۹۹] دیگر می‌فرماید. : ك سید #۰ 

«والذين تتو فیهم الملائکة طيبين » انال ان اضافت با د کند 
ويك بار به‌ملك‌الموت و يك بار بەملائکه. 

وجا ی دیکر می‌فر ماید : : «ومن E"‏ الصالحات ف فلا کفر ان لسعیه» 

ا ا نی لغفار لمن تاب وآمن وعمل‌صالحائم اهتدی | 1 

درآیت اول گفت: عمل صالح باطل نکند و در آیت دوم می گوید : 
«عمل صالح نافع نباشد الابعد ازراه راست. 

ومی گوید : دراد گر «واسئل‌من ار سلنا قبلاك من‌رسلنا ۲ زنده چگونه 
سئوال ازمرده کند پیش ازبعشت ونشور» ومی‌گوید: 

انا عرضناالامانة علی‌السموات والارض والحبال فابین ان یحملنها واشفقن منها 
وحملهاالانسان ان کان ظلوما جهول» 

این امانت چیست واین 7 است » و صفت عزیز حکیم تلییس 
کردن مابود بایند کان. 

وجایی دیگراظهار زلات انبیامیکند مثل : دو عصی‌آدم‌ربه‌فغوی» وتکذیب 
نوح می کند چون گفت : «ان‌ابنی من‌اهلی کنت: «انه[لیس] من‌ادلك » و صفت 
ابراهیم می کند به‌عبادت کو کب» يك‌بار شمس» ويك‌بارقمرو» درحق‌یوسف 
می گوید: «ولقدهمت به‌وهم بهالولاان رای برهان‌ربه؛ 

و سرزنش موسی کند چون گفت : «انیانظر اليك» گفت: لن‌ترانی» :۱ آخر 


آیت . 


جبرثیل ومیکائیل را به داوود فرستاد درمحراب تا آخر قصه. و يونس 
رامحکم کرددرشکم ماهی‌چون به خشمبرفت. واخطار زلات انبیاء به اسماء و 
صفاتشان‌باد کرده‌است و آنان که‌خلق رااغر اء کرده‌اند وبه‌فتنه افگندند و گم‌راه 
کردند به کتاب» ذکر ایشان می گفتند» چنانکه ی گوید«ویوم یعض‌الظالم علی 
يديه ویقول پالیتنی انخذت مع‌الرسول سبیلا" با ویلتی لیتنی لماتخد فلاناخلیا نقد 
اضلنی عن‌الد کر بعد اذجائنی» این ظالم کدام است که نام وی ياد نکرد چنانکه 
نام انبیاء علیهم السلام» یاد کرد؛ 

ومی گوید «ولقد جئتمونا فراد ی کما خلقنا کم اول‌مرة » ؛ يك باراوبدیشان 
می آید ويك‌بار ایشان بدومی آیند؛ ومی گوبند ازپس نبی‌شاهدی باشد ازو › 
می‌بینم که بعدازوبیامدند اکثر عمربت پرستیده‌بودند» 

ومی گوید: «ثم‌لتسئلن یومنذعن‌النعيم »این نعیم کدام است که‌از آن سئوال 
خحواهد کرد. و می گوید «یاحسرتا علی‌ما فرطت فی‌جنب الله» 

ومی گوید: < بقية‌ارله‌خیرلکم ». این‌بقیه کدام‌است؛ 


دم یگوید: «فاینما تولو افثم وجه ابه و کل شیتی هالك‌الاوحهه؛ 
دمی‌فرماید, «9اصحاب اليمین ما اصحاب‌الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب 
الشمال » معنی جنب یمین وشمال خواست که این مشکل‌است ؛ 
دمی‌فرماید که:الرحمن علی‌العرش استوی, واامنتم من‌فی‌السماه؛ وهوالذی فی- 
السماءاله وفی‌الار ض اله؛ 
دمی گوید. «وهومعکم اینما کنتم. ونحن اقرب‌الیه(۱) من‌حبلالورید؛ 
دمی‌گوبد؟ «مایکون من‌نجوی ئلثة» تا آ خراین آیت؛ 
دم یگوید, «وان خفتم الا تقسطو فی الیتامی» فانکحوا ماطاب لکم من‌النساء 


وعدل درایتام[ گ۱۰۰]به‌نکاح زنان نمی‌ماند؛ونه‌همه زنان‌بتيم باشند. 





۱- دراصل: الیه‌منکم 


باب‌چهل ویکم ۵۷۷ 


ومی‌گوید: «وما ظلمونا ولکن کانوا انضهم یظلمون » چگونه برخدا ظلم 
توان کرد واين ظالم کدام‌اند؛ 

ومی گوبد: «وما ارسلناك الارحمقللعالمین» ومخالفان اسلام را می‌بينيم که 
پرباطل می‌روند ومفیم شده‌اند و از آن نمی گردند و اهل مذهبهای" مختلف 
یکدیگر را لعنت می کنند. پس این رحمت کجاست و شمایل عام که خبر داده 
است وفضل محمد نهاده است برجملهةً انبیاء و می‌بينيم که پیش از آنکه او را 
ثناگفته است اورا عیب می‌کند واز آن مرتبت فرومی آورد به چیزی چند که 
مثل آن به‌هیچ تنی حطاب نکرده‌است چنانکه می گوید قو له‌تعالی : 
ولوشاء اله لجمعهم علی الهدی فلاتکونن من‌الجاهلین» 

د می‌کوید, قولی‌تعالی: «ولولاان‌ثبتناك لقدکدت تر کن‌البهم شینا قلیلا» اذالاذقناك 
ضعف الحياة وضع ف الممات ثم لاتحد لك علینا نصير آ» 


دم ی گو یدقو له‌تما لی: «9تخفی فی نفسك ماائله مبدیه و تخشی‌الناس وایثه احق ان 
تخشاه» ؛ ۱ 


ومی کوید: «ماادری مایفعل بی9لابکم» 

وکفت: «مافرطنا فی‌الکتاب من‌شیع»؛ دفرمود: «9 کل شیاحصیناه فی امام سین ۰ 
وچون چیزها برشمرده است درامام واووصی‌من باشد و نبی به‌طریقاولی که 
همۀ چیزها داند وخدا بدو فرماید. او گفت که نمی‌دانم" که با من و شما چه 
خواهند کرد . 

واين جملۀ حالات متناقض است‌ و امورمشکل. اگررسول و کتاب‌حی‌اند 
من هالك باشم که در آن به شك‌ام» و اگر باطل است مرا هیچ‌باك نیست. 

چون این زندیق از سثوالات فارغ شد امیرالمومنین علیه‌السلام گفت : 
« سبوح قدوس تبارك ربنا و تعالی وهوالحی الدایم القائم علی کل نفس بما کست » 

اگر درچیزی دیگرشك می کنی بگو. گفت : با امیرالممنین » آنچه من گفتم 


۲- دراصل؛ نمی‌دانی 
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کفایت است. 

امیرالمومنین علیه‌السلام گفت: من تراخبر دهم از تأویل این آیت‌ها به 
توفیق‌خدای تعالی» وعلی‌الله فلیتو کل‌المومنین»مومن بايد که تو کل برخدای 

اما آنچه گفتی : « پلله‌یتو فی‌الانفس » و دیگر می‌فرماید ملك‌الموت قبض 
روح می‌کند آدمی را و آیات دیگر که درسئوال یادکردی» خدای عزوجل از 
ازآن بزرگوارتر است که خود قبض ارواح خلایق کند» اماچون فعل ملائکه 
به امروفرمان اوست وقوی را ازملائکه بر گزیده است وایشانو اسطه‌اندمیان 
خدا وخلق» چنانکه «ایثه یصطفی من‌الملائکة رسلا ومن‌النانس»» یعنی‌باری تعالی‌از 
ملائکه رسولانی بر گزیده‌است وایشان واسطه‌اند ميان خدا وخلق» و چنانکه 
گفت : «الّه بصطفی من‌الملائکةر سلا" ومن‌الناس» یعنی باری تعالی ملایکتانی 
چند بر گزید به‌رسولی و ازبنی آدم چندی کهایشان واسطه باشد و قبض‌ارواحبه 
فرمان‌وامر او بوداز [ین] جهت اضافت فعل باخود می کند نه‌ازبهر آنکه اوبه 
نفس [ ۱۰۱] خودقیض‌روح می کند . وچون وقت موت بود اگرشخص 
از امل‌صلاح وایمان است مك‌الموت و ملائکثرحمت را که در فرمان 
وی‌اندبفرمایدتاقبض روح وی بکنندبهراحت و آسانی + واگرازاهل معصیت 
ودا اتن ادرت ان اراھ ماد اق روت کا هات و 
چون فعل ملاثکه به‌فرمان ملك‌الموت است و ملك‌الموت به‌فرمان خدااز 
اوت ات ل با یه کرد ارق اش م 
ن وک رن و بر که بود وف الوت با 2ک کار ا 
دهند فرماید تا قبض روح او کنند برطریق عذاب چنانکه خواهد» نه آنکه او 
به نفس خودجان کسی بستاند» ۳۹ اضافت به‌فعل آمینان به‌حود کرده‌است. 


و آنچه می‌گوید : « ومن يعمل من‌الصالحات و هوموّمن فلاکفر آن‌لسعیه › 


باب چهل‌ویکم ۱ ۵۷۹ 


یعنی‌هر که عمل صالح بکند عمل اوضایع نکند» دیگر گفت ۰ «من بیامرزم آن 
را که توبه کند وعمل صالح بعد از آن که برراه‌راست بود. عمل آن وقت‌صالح 
بود که برراه راست بود وعمل بی‌ایمان‌سودندارد» ونه‌ه رکه اسم ایمان‌بروی 
افتاد اومومن‌حقیقی بودونجات یابد» چنانکه بعدی ضالو گمراه به‌مجرداسم 
ایمان مفرورشده‌اند. واگرمجرد لااله الالّکفایت بودی جمله آن که" اقرار 
می کند به‌توحید ازابلیس وغیرابلیس جمله ناجی بودندی . و خدای تعالی در 
قر آن بیان کرده است چنانکه گفت : « الذین قالواآمنا بافواههم ولم"جْمن‌قلوبهم » 
یعنی کسانی که به‌زبان گو ند ایمان آوردیم وایمان دردل ايشان نباشد. ‏ 

آنگه بیان کرد که اهل نجات کداماند» گفت : 

«الدین آمنواولم‌یلیسوا ایمانهم بظلم اولنك هم‌الامن وهم مهتدون» آن کسانی 
که ایمان آو ردندو ظلم نکر دند ایمن باشند ازعذاب وبرراه راست‌باشند. . 

وایمان‌را حالی وشرحی هست: بدان که" ایمان بردو وجه بود : ایمان 
به‌دل» وابمان به‌زبان چون ایمان منافقان درعهدرسول» صلی الله عليه و آله . 
چون ایشان را شمشیر مقهور کرد؛ از ترس به‌زبان گفتند: ایمان آوردیم و 
دردل ایشان ایمان نبود. پس ایمان به‌دل آن بودکه‌اوامر ونواهی مالك‌الملك 
مسلم دارند چون مسلم داشته‌بود منقاد بود به هر چه فرماید» و خود را بزرگک 
نداند که ا گرخود را بزرگ داند عمل وتوحید وی سود ندارد . مثل ابلیس که 
سجده آدم صاو ات الله ۲ علیه نکرد» وتوحید وی‌را هیچ سود نداشت و نه عمل 
بسیار » واوچهار هزار سال دريك سجده بود وچون نه از بهرخدای تعالی بود 
وغرضش آن‌بودکه اورا مهلت دهند و قدرت برامور دیا وی. توحید و طول 

سجود وعبادت وی‌بی تحصیل‌بود. و بیشتر ین خلایقازطاعت انبیا» وسنن"ایشان 

۲- دراصل: بلی‌آنکه 


۳- دراصل: صلوات‌انته ورحمن 
۴- دراصل: سنین ۱ 


۹ نزمة الکلام وبستان العوام 


بیرون رفتند. پس درست دانستیم که نماز وروزه وز کات‌و حج و صدقه سود 
ندارد الابعد از تحصیل راه نجات‌وتبع حق شدن. وخدای عزوجل رسل‌و کتب 
وملائکه فرستاد وراه راست وحق بیان کرد تاخلایق را عذری نباشد و حجت 
نیارند درفیامت» چنانکه فرمود: «رسلا" مبشرین و مندرین [۱۰۲]گ للایکسون 
لناس علی‌الله حجة پعدالرسل » یعنی تاخلق راحجتی نباشدبعد ازفرستادن‌رسل. 
وهیچ زمانه خالی نبود از کسی که عالم بود بدانچه خلق محتاج آن باشند؛ و 
ایشان راراه نجات بیان کند. واین قوم که طلب جات کنند اندك باشند وخدا 
بیان کرده‌است در امتان انبياء گذشته وابشان را مثال ساخت قومی را که از 
پس ایشان آیند. 

در قوم‌نوح» علیه السلام» می گوید: «ماآمن‌معه‌الافلیل» بدوایمان‌نیاو ردند 
الا اندکی. ‏ 

درامت موسی‌علیه السلام‌می گوید: «ومن قوم‌موسی امة بهدون بالحق» یعنی 
دربنی اسر ائیل بعضی هستند که راه حق می‌دانند وبر آن کار کنند. 

و در حق عیسی علیه‌السلام و قومش از جمله بنی‌اسراثیل می‌فرماید که 
عیسی » عليه لسلام » بنی اسرائیل را گفت : که‌از شما امثال من است ؟ حواریان 
گفتند: ما انصارخداییم» ایمان به خدا آوردیم گواه باش که مامسلمانيم» یعنی 
تسلیم می کنیم فضل اهل فضل» جزاز حواریان کس اجابت عیسی‌نکرد. 

حق سبحانه وتعالی عالم‌راو آنچه بدان‌محتاج باشند ازاحکام دین‌قومی 
نصب کرده است که ایشان اهل آن‌اند وطاعت ایشان برجملهة حلایق واجب 
کرده‌است. چنانکه گفت : 

«داطیعو الله واطیعوالرسول واولی الامرمنکم» 

فرمان خدا بریدو آن رسول خدا وخداوندان امرء 

وجایی دیگر می‌فرماید: «ولوردوه الی‌الثه‌والی‌الرسول» ۰ اگررد بارسول 
کنند وبا اولوالام واولو الامردانند. 


باب چهل‌ویگم . . ۵۸۱ 


ودر روایت دیگرمی گوید : ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدابتر سید 
و باصادقان »باشكت. | ۱ 

ومی‌گوید: «وما یعلم تأویله الاالثه والراسخون فی‌العلم» تأویل قر آن نداند 
الاخد او ایشان که درعلم استوارند» و آن نبی‌نبود یاوصی‌نبی! 

ومی گوید: « واتوالبیوت من‌ابوابها » بیوت خانه‌های علم‌است که انبیاء 
عام به و دیعت‌در آن‌نهادند» وابواب اوصیاء ایشان‌اند. هرعمل که کنند ازاعمال 
خير » که آن که‌نه بهفرمان خداوحدود شرایع و معالم دين و انبیاء و اوصیاء بود 
آن نه‌مقبول» واهل آن‌به محلت کفر باشند» وا گرچه ظاهرایشان ایمان بود» نبینی 
که باری تعالی‌می فرماید: 

«وما منعهم ان‌تقبل منهم نفقاتهمالاانهم کفر وابادله وبرسوله وماتوا وهم کافر ون» 
میفرماید درحق قومی که مالی چندنفقه کردند و آن قبول نبود» از بهر آن قبول 
نبود که‌ایشان کافر بودند به‌خدا و رسول‌وبر کفرمردند | گرچه به‌ظاهر لاله الاالله 
ومحمد رسول اله» می گفتند» چون‌منکراوصیا» بودندو به‌قول‌ایشان وسنت‌انبیاء 
کارنکر دنك. ایشان بر کفر مردند» ازبهر آنکه ترلانجات کردند وانکار اوصیاء و 
اولیاء» توحید به‌زبان می کردند وعمل که می کردند سودنداشت» و درقیامت 
اسر وزیان کار باشند؛ وامثال این‌درقرآن بسیاراست. 

بدانکه هدایت | که ] درقرآن یادمی کند بدان ولات می‌خواهد یعنی 
امامت» چنانکه می‌فرماید :. ۱ 

«ومن یتول‌الله ورسوله والذین آمنوافان حزب‌اله هم‌الغالبون » والدین آمنوا 
درین موضم ایشان را می‌خواهد که امینان‌اند برخلایق از اوصیاء وائمهٌ درهر 
زمانی. می‌فرماید که هر که [۱۰۳] تفویض اموردین با خدا ورسول و کسانی 
کنن د که ایمان آوردند یعنی اوصیاء وائمه اوازحزب خدا باشد» وحزب خدا 

غالب باشند.ونه‌ه رکه مقرشود ازاهل قبلهبه‌شهادئین» اومومن‌باشد. 


۱- دراصل: وصی‌یانبی 


۵۸۲ نزهة الکلام وبستان‌العوام 


منافقان درزمان رسول صلی الله عليه و آله می گفتند: «لاالهالاالله» محمد 
رسول‌الله» به‌ظاهراقرار می کردندبدانچه آورده بودازشرایع‌دین‌وبراهین‌نبوت » 
وآنچه می گفت درحق اوصیاء واحکام کارایشان» ودراندرون کاره آن‌بودند» 
وعزم کرده بودند که چون توانند نقض آن‌کنند وبدان عمل نکنند » و خدای 
تعالی آن را به‌رسول صلی الله علیه‌و آله روشن وظاهر کرد : 

«فلاو ربك لایومنون حتی تحکموك (محمداوآل‌م<مد) (۱) فیماشجر بینهم ثم 
لاتجدوا فی انفسهم حر حا مماقضیت 9یسلموا سلیماً 

می‌فرماید که مومن نباشد تاترا حاکم کنند درخصومتی وخلافی که ميان 
ایشان باشد» پس دراندرون خودهیچ خلاف‌و انکار نبابند از آنجه توحکم کرده 
باشی» و تسلیم کنند. ۱ 

ومی گو ید: «9مامحمد الا سو ل قد خلت من ‌قبله الر سل افان‌مات وقتل] نقلبتم علی اعقا بکم» 
یعنی محمدرسول خداست وپیش ازورسل گذشتند واگر بمیرد یا او را بکشند 
شما باز گردید ومرتد شوید؛ ۱ 

ومی‌فرساید: « لتر کبن طبقا عن‌طبق »یعنی راه امم گذشته گیر ند که‌بااوصیاء 
غدر کر دند بعد از انبیای صلو ات الّه‌علیهم . وامثال این درقر آن‌بسیارست‌ورسول 
صلوات‌الله و سلامه عليه می‌دانست عاقبت کار ایشان وخدای تعالی معلوم وی 
کر ده‌بود که ایشان هلاك شوند وحی فرستاد به‌رسول صلی ال علیه‌و آله : 

«فلا تذهب نفسك علیهم حسرات. ولانأس علی‌القوم الکافرین» 

و اماآنچه گفت :« واسال من‌ارسلنا قبلك من‌دسلنا » بپرس از رسولان که 
پیش از تو فرستادیم › این از معجز ات رسول‌است » صلی‌اله‌علیه‌و آله » که‌خدای‌تعالی 
به‌وی فرستاد» وبدان حجت برجملۀ خلایق فرستاد ازامم ورسل وغیرایشان» 
اورا مخصوص گردانیدبه معراح‌وبر آسمان بردن» در آن شب » جمله انیا 
جمع کرد تا رسول ازایشان‌سئوال کرد» ومعلوم شد که ایشان را به‌چه فرستادند 


۱- داخل دوکمان درآیۀ قرآن‌نیست 


باب چهل‌ویگم . . . ۵۸۳ 


ازاوامر ونواهی. ایشان اقرار کردند به فضل رسول و اوصیاء وی » صلو ات‌الله 
وسلامه علیهم» آزرتبت رسول و فضل شيعه واولیاء‌وی ومژمنان که به فضل 
ایشان مقرشدند وطاعت ایشان بر دند. 

و آنچه گفتی که‌حدای تعالی‌زلات انبیاع صلوات الّعلیهم ظاهر کرده 
است بیش از آنکه مدحش کرده است ونام ایشان‌ظاهر کرده است و قومی از 
ظالمان که جرم ایشان بسیار است نام یاد نکرده‌است و به کنابات می گوید ؛ 
بدانکه قوی‌ترین‌دلیل این‌است که به‌رحمت خدای تعالی جل‌جلاله و قدرت‌قاهر 
وعزت ظاهرء ازبهر آنکه او رامعلوم بودکه معجزات انبیاء‌نزد امتانش وقعی 
بسیار دارد تابه‌حدی که بعضی ربو بیت ایشان کنند چنانکه نصاری گفتند : عیسی 
الث‌وئثلاثه است.پس خدای تعالی | گ٤‏ ۰ ] زلات ایشان‌یادکرد تا خلق را 
معلوم شود که ایشان کمال آن ندارندکه خدایی را شایند. نمی‌بینی که درصفت 
عیسی [و] مریم علیهماالسلام می‌گوید: «کانا یا کلان الطعام» تا بدانندکه آن 
که طعام خورد خدایی را نشاید. یعنی هر که‌دردنیا طعام خورداوراثقلی‌باشد» 
وهر کرا ثقل و حاجت بود دعوی که نصاری کردند درحق اوباطل بود . و 
خدای‌تعالی خبرنداد ازاسماء انبیاء وزلات ایشان زیادت از آن منافقان و 
ظالمان.و کنایات ازنامهای منافقان وظالمان نه از فعل حداست بلکه از فعل 
ایشان است و تغییرو تبدیل کردند از بهردنیا» دین‌بدنیا بفروختند چنانکه در قصة 
معبران باد کر ده‌است. 

« فویل‌للذین یکتون الکتاب بایدیهم ثمبتولون هذا من عندایثه لیشتر وابه منا 

می‌فرماید: وای بر آن کسانی که بدست خود چیزی می‌نویسند » پس 
می گویند این ازنزد خداست تا بهای‌اندلبدان بستانند. ازبهر آن اندلمی‌خواند 
که هر که دین به‌دنیا می‌فر و شد | کر جمله مال دنیا به وی می‌دهند در جنب دين 


۱- دراصل» ثالث ولئلاثه 


۵۸۴ نزهة الکلام و بستان‌العوام 


اندكباشد. ومی گوید: «وان‌منهم فریقایلوون السنتهم بالکتاب»» می‌گوید ازایشان 
قومی هستند زبان می گردانند» یعنی‌درو غمی گویند» و برقر آن می‌بندند تاشما 
پندارید قر آن است و آن نه از قر آن‌است؛ 

ومی‌فرماید : «اذیبیتون مالایرضی‌من‌القول» بعنی چیزی می‌اندیشند به‌شب 
و به روزمی گوینداین‌رسول» صلی‌الله‌علیه‌و آله» گفت و بدان تقو یت باطل می‌دهند» 
وکج را بدان راست می‌دهند چنانکه‌بهودونصاری کردندبعد ازموسی‌وعیسی» 
علیهم السلام » که تغییر توریت و انجیل کردند» وتحریف کلام درموضع خود. 

و گفت: « پریدون ان‌یطفئو‌انورایثه » بعنی‌چیزی جند گفتند که خحدا آن نکفته 
بود تابر خلایق بپوشانند.اماخدای تعالی دلهای ابشان کور کرد تا چیزی چند 
بگذاشتند که‌دلیل است‌بر آنکه تحر یف کر دند» آنجا که گفت :«لمتلسون الحق‌بالباطل) 
چرا وامی‌پوشانیدحق را به‌باطل وحق را پنهان می کنید. پس آنرا مثالی گفت : 
«فاماالز بد فیذهب جفاء !واماماینفع) لناس فیکمث فی‌الارض» . فز بد» درین‌موضع کلام 
آن که زیادت می کردند در قر آن‌و آن‌باطل و مضمحل شد › واما ماینفع‌الناس ‏ 
تنزیل حقیقی می‌خواهدکه هرگز باطل نشود چنانکه باری تعالی گفت : 
«لاباتیه الباطل من‌بین‌یدیه ولامن‌خلفه» ودل‌ها آن را قبول کند . وارض ۱ درین 
موضع محل علم وجای آن‌به‌دلش می‌خواهد. و چون‌زمانهزمان تیه است اسماء 
آن قوم که‌تغییر کردند وتبدیل ظاهرنتوان کرداز بهر آنکه تقویت حجت‌های‌اهل 
تعطیل وملتهای منحرق باشد» وابطال علوم ظاهر که موافق ومخالف اعتماد 
بر آن کرده‌اند؛ واقرارداده که‌اقتداء بدان واجب است وبدان راضی شده‌اند» 
وهمیشه امل‌باطل ازاهل‌حق بیشتربوده‌اند » وبراولیاء آن‌امر صب ر کردنو اجب 
است» به‌دلیل آنکه خحدای عزوجل‌به‌رسول صلی الله علیه‌و آله می گوید : « فاصبر 
کماصبر اولواالعزم من‌الرسل» صبر کن چنانکه اولوا العزم [۱۰۵] از رسل صبر 
کردند. ومثل این ازاوصیاواجبست .و آنچه گفتم‌درین موضع ترابس است» از 
بهر آنکه درزمان ثقیه‌زیادت ازین گفتن حرام‌است ألبته. 


باب‌چهل‌ویکم . ۵۸۵ 


واما آنچه گفتی که خدای عزوجل می گويد : « وجاء ربك والملك صفا صفا » 
و فوله تعالی :« ولقد حثتمونافرادی» » و قوله تعالی : «هل ینظرون الاان تأتبهم 
الملاتكة > تا آخرآیت آن حق است وصواب» و آمدن حق تعالی نه آمدن بود 
مانندماء واو آفریننده هرچیزاست از کتاب او وتأویل آن‌غیر تتزیل‌بود وتأویلش 
به‌سخن بشر نماند ونه‌به‌فعل بشر» و من‌ترا مثالی که آن کفایت بودان‌شاء ال 
می‌گویم و آن حکایت که خحدای عز وجل از ابر اهیم علیه السلام می گوید ۰ 
مثال اینست که : ابراهیم گفت : «انی ذاهب الی ربی» من نزد خدای تعالی 
خواهم رفت. تاأویلش آن است که من به‌عبادت خدای تعالی خواهم رفت و 
زا سل .ونيد خواهم نمود » این‌تاویلی است و جایی‌دیگر می‌فر ماید : 

« الآية : وانزل لکم من‌الانعام‌ثمانية ازواج» و کنت: «انزلنا الحدیدفیه بآس‌شدید» 
به‌انزال » اینجاآن می‌خواهد که آن‌را بیافریدم نه آن که هشت جفت‌چهار پایان 
و آهن از آسمان فرو فرستادم . 

و آنچه می گوید : «قل‌آن‌کان للرحمن ولد فانا اولالعابدین » اینجا 
جاحد می‌خواهد. » یی : بگو این قوم را که دعوق می‌کنند که فینی: پسر 
خدا است اگر خدای را پسری هست من اول کسی باشم که انکار آن‌صانم 
کنم» زرا که هر که اورا پسر باشد خدایی رانشاید . 

و آنجه گفت : 

د ینظرون الاان تاتيهم الملانکة اویاتی ربك اویانی بعض آیات ربك › 
این حطاب بارسول است صلی‌الّ‌علیه و آله‌می گوید: ای محمد › این‌منافتان 
و مشرکان که ایمان نمی آرند این همه معجزات که از تو می‌بینند انتظار آن 
می‌کنند که ملائکه به‌ایشان آیند و معاینه ملائکه را بینند » یبا خدای تعالی 
بدیشان آید . یعنی فرمان خدای تعالی بدیشان آید » یاعذابی بدیشان فرستد » 
و آیات آنجا عذاب می‌خواهد دردنیا » چنانکه به‌امت پیش‌فرستاد وایشان‌را 
ملاك کرد؛ و مي‌گوید : 


۶ نزهة الکر ام ویستان العوام 
او بروانناتیالارض‌تنتصها من‌اطر افها» بعنی بعضی را راب کنیم و آن 
رااتیان یعنی آمدن» واواز آن منزه است» ومی گوبد: 
«قاتلهم الثء‌انی یوفکون » یعنی لعنت‌برایشان‌باد» چگونه درو غ می گویند. 
لعنت را قتال نام کرد و گفت : «قتل‌الانسان مااکفره» بکشاند آن‌را که کافر است ؛ 
ومی گوید: بدین قتل لعن می‌خواهد؛ یغنی لنت براد باد چه کافر است » و 
می گوید: 
«فلم تقتلوه و لکن ایثه قتلهم. ومارمیت اذرمیت و لکن‌اله رمی ۱ فعل‌ر سول را 
فعل خود خواند ازبهر آنکه به‌فرمان وی‌بود. ۱ 
پس دانستی که تأویل این آیات به علاف ظاهر تتزیل است؛ ومی گوید : 
«بل‌هم بلقاء ر بهم کافرون؟ یعنی که‌به بعث کافر ند. بعث را لقا نام کرد 
وهمچنین می گوید: ۱ 
« الذین یظنون انهم ملاقور بهم»آن کسانی که یمین می‌دانند که ایشان را 
برانگیزانند بقین را ظن خوانند و بعث را لقا » ولقا به‌نزد مومن بغث بود 
برانگیختن › و به‌نزد کافر نظر وات دیدن » و بعضی ازظن کافر یقین بود 
« رای المجرمون النارفظنواانهم مواقعوها ولم يجدواعنها مصرفاء 
یعنی کفار چون [گ۱۰۶] آتش دوزخ بینند یقین دانند که ایشان را در 
دوزخمی‌بایدرفت واز آن جای بازنخواهند گشت. 
و آنچه درحق منافقان می گوید: « ویظنون باللهالظنونا » بدين ظن شك 
می‌خواهد ظاهر لفظ هردو ات اما تأویلش مختلت : 
و آنچه‌می گوید : «الرحمن علی‌العرش‌استوی» یعنی فرمان و تدبیر خدای‌بر 
عرش مستوی وفرمانش عالی . ۱ 
و آنچه می گوید: «وهوالذی فی‌السماءاله و فی‌الارض‌اله» و می‌فرم‌اید : 


«وهو معکم اینما کنتم» د گنت: مایکون من‌نحویالا ثلثة الاهورابعهم» و بدین جمله 


DAY .  .. باب چهل‌ویگم‎ 


استبلاء امینان خود می‌خواهد به‌قدرتی که او درایشان ترکیب کرده است » 
وایشان‌راقوت داده برجمله خلایق » فعل آیشان‌را فعل خودخواند . 

بدانچه گفتیم نيك فهم کن ومن‌شرحی زیادت گویم چنانگه دل تو خرم 
و روشن شود » و دل کسانی که بعداز ماایشان را درین شك افتد جنانکه ترا 
افتاد کسی را نبابند جنانکه جواب آن دهد از کثرت اهل طغیان وفتنه » و 
اضطرار اهل علم از تأویل از خحوف ظالمان وطاعنان» وزمانی ببایدکه حق 
پوشیده باشد و باطل ظاهر و مشهور » و این آن زمان باشد که آنکه اولیتر 
بود به شخص عدواو باشد ‏ والحاد بسیار بود و فساد ظاهر شود . 

« هنالك ابتلی المومنین و زلزلوا زلزالا شدیدا» آنجا مومنان دربلاافتند 
واسماء والقاب بترین خلق‌بریشان‌نهند» ا جهد آن کند که نفس نگاه‌دارد 
از کسانی که بدو نزديك باشند . چون حال بدین‌انجامد خدای عزو علا ایشان‌را 
فرج دهد وصاحب امر را براعداء خود گمارد . 

و آنچه می گوید : «ویتلوه شاهدمنه » این حجتی هست که خدای تعالی 
قایم کرده است برخلق و ایشان را معلوم می کند که به موضع و ممام رسول 
صلی الله عليه و آله آنکس تواند نشست وقايممقام او تواندبودکه درعصمت و 
طهارت مثل رسول بود نه کسی که از مشرکان بوجود آمده بود و سجده بت 
کرده » واگر خود يك‌بار کرده بود وبعداز آن اسلام آورده بود . 

پس خدای تعالی تا کید حجت کرد بر آن که بای تن باق و و 
کند که او قائم‌مقام وی است ‏ و آن ظالمان که یاری وی دهند بر آن ظلم از 
بهر آنکه خدای تعالی حرام کرده است آنچه انبیا داد و تفویض بدیشان کرد 
بر آن کس که او از کافر بوجود آمده باشد » مثل کنعان از نوح چنانکه به 
ابر اهیم گفت علیه السلام: «لاینال عهدی الظالمین» یعنی مشر کان که خدای ظلم 
را شرك خواند آنجاکه گفت :ان الشركلظلم عظیم» چون ابراهیم راعلیه السلام 
معلوم شد که عهد امامت به کسی نرسد که او بت‌پرستیده بود . | 


BAR‏ تزهة الکر امو بستان العوام 


گت : «واجنبی وبنی ان نعدالاصنام » نگاه دار مرا و فرزندان مرا از 
بت‌پرستیدن . 

بدانکه هر که منافق را برصادق بر گزیند و کافررا برممن» افتری کرد و 
درو غ برخدای عزوجل نهاد از بهر آنکه خدای تعالی در کتاب بیان کرد فرق 
ميان حق و باظل و پاك و نجس و مومن و کافر » و آنکه بعداز رسول 
صلی الّهعلیه و آله ؛ 

و اگر کسی قایم‌مقام وی تواند بودکه در محل او فرودآید در فضل 
دگ ۷ ]وطهارت وراست گفتن وعدل کردن » و آنچه یادکردی از امانت 
آن امانتی است که در هیچ کس نتوان یافت الادرانبیا و اوصیاء صلوات ال 
علیهم ازبهر آنکه اشان امینان‌خدا اند برخلایق و حجتان او اند در زمین» و 
سامری وایشان که جم‌شدند ازکفار ویاری وی دادند در پرستیدن گوساله . 

چون موسی صلو ات الله و سلامه‌علیه غایب‌شد وبه‌مناجات رفت از آن 
حق‌تعالی موسی را چه نقصان بود و مضرت از آنکه کافری یاقومی طاغیان 
دعوی تحمل آن امانت کردندکه الا درپا کان نتواندبود. ۱ 

پیش‌از آن نبودکه آن تحمل و وزر وبال کرد» فرزندان آن‌ملعونان که 
تبع وی شدند و اورا پاری دادند چنانکه رسول صلی‌الّه عایه و آله می‌فرماید 
ه رکه سنتی نيك بنهداورا ثواب باشد ومثل ثواب ایشان که بدان کار کنند تا 
روزقيامت » و هرکه سنتی بدنهد اورا وزر آن باشد» ومثل وزر آن قوم که 
بدان عمل کنند تا روز قیامت . 

و این قول رسول (ص) را گواهی از قرآن چنانکه خدای عز وجل در 
قصه قابیل و هابیل می‌گوید : 


من‌اجل ذلك کتبنا علی بنی‌اسر ائیل انه من‌قتل نفساً بخیرنفس اوفساد فی‌الارض 
فکانما قتل‌الناس حمیعاً ومن احیاها فکانما احيا الناس جمیعا» 


باب‌چهل‌ویکم ۵۸۹ 


وبه‌احيا » درین موضم آن می‌خواه د که اورا راه راست نماید که آن 
حیات ابد است ازبهر آنکه هر که‌باری تعالی اورا حی خواند اوهر کز نمیرد» 
یکی از دارمحنت وبلا نقل به‌دار مغفرت وعطاکند . 

و آنچه گفتی که درموضعی‌دگر که نفس خودرا به‌انفراد وحدانیت کرد 
ودرموضعی به‌جمع» خحدای تعالی فرداست ومنزه چنانکه خودرا صفت کرده 
است به‌وحدانیت نورازلی و قدیم‌است وهیچ بدونماند واوبه‌هیچ‌نماند » تغییر 
بدوراه‌نیابد» حکم کندو بر گز یندچنانکه حو اهدژاو) را مانع‌نباشد» قضاء وی‌رد 
نتوان کردن » آنچه آفریده در ملك وی تغییری کرد ونه آنچه بیافرید نقصان 
ملك اوست ؛ مراد از آفریدن اظهار قدرت و پیدا کردن سلطنت بود و بیان 
براهین حکمت بیافر ید آنچه خواست. وبراند فعل بعضی از اشیاء.بردست کسانی 
که ابشان را بر گزید ازامناء فعل ایشان فعل اوست وفرمان او چنانکه گفت : 

«من‌یطع الر سول فقداطاع‌ایله» هر که طاعت رسول برد طاعت خدای 
برده باشد , 

آسمان وزمین موضع و مکان ساخت » آن را که خواهد ازخلق خود 
تاپاك ازپلید ظاهرشود چنانکه درسابق علم وی بود و آن‌را مثال گردانید اولیا 
وامناء خودرا وخلایق را فضایل » ومنزلت اولیاء خود معلوم کردو طاعتشان 
واجب گردانیدبرجمله» مثل‌طاعت خود وحجتشانلازم کرد | گرخطاب به‌انفراد 
باایشان کرد دلیل بود بر وحدانیت و انفراد وی » و آنجاکه جمع کرد اضهار 
آن کردکه اورا اولیاء و امنا هستند که افعال ل واحکام ایشان مانند فعل وی 
است وابشان بندگان عزیزاند ومک رمتشان کرده است بقول سبق‌نبرند برخدا 
یعنی از خود چیزی نگویند وفرمان‌او [گ۱۰۸] کار کنند» و فرمایند ایشان را 
به روح خود قوه و یاری داده است ومعلوم خلق کرده که ایشان عالم ak.‏ 
بەعلم غيب چنانکه خدای تعالی می گوید : 


« عالم الغیب فلایظهر علی‌غینه احداً الامن ارتضی من رسول » 





س ی سروس ی 


می‌گوید : دانای غیب است کس را برغیب اطلاع ندهد الا آنرا که 

مرتضی باشد » وای ن آن نعیم است که از آن سئوال کنند ازبهر آنکه خدای‌بر 
ایشان انعام کرده‌است یعنی‌برقوم که تبع اوصیاء باشند ؛ 

پس سائل گفت این حجتان کدام‌اند ؟ 

امیرالمومنین علیه‌السلام گفت : سول صلی الته علیه و آله » و آنکه‌محلش 
چون محل رسول بود از گزیدگان خدای تعالی » چنانکه گفت : «فاینما 
تولوافتم وجه‌اله » آن‌کسانی که ایشان را با نفس خود قرین کرد وطاعتشان 
واجب کرد مثل آن خود» ایشان والیان اموردین‌اند آن‌چنان که گفت : 

«اطیعواالر سول واولی‌الامرمنکم»؛ و آیات دیگر که پیش ازین‌یاد کردیم ۱ 

سائل گفت : امرچیست ؟ ۹ فڕ 

امیرالمژمنین علیه‌السلام گفت : آنچه ملائکه فرود آرند آن‌شب که 
تفریق امر کنند از رزق و عمل واجل وحیات وفوت و علم غیب آسمان‌ها و 
زمین به‌مغجزاتی که آن جز گزیدن خدای را نبود که ایشان را رسولان‌اند 
مبان خلق وخحدای عزو جل و آن و جه اند که می‌فرماید : « فتم وجه‌اله » آن 
بقية‌الله است یعنی مهدی » آنکه در آخرالزمان بیاید و زمین پر از عدل کند 

چنانکه پراز جور بود . 

و از ۳ او دانستن غيب باشد » و پوشانیدن درحال ظهور فساد و 
لبه اهل طغیان وه انتقام واگر ام رکه ترابیان کردم ۱۲ 
صلی له علیه و آله بودی خطاب که کر دی دلیل‌بودی برفعل گذشته نه‌پردو ام‌و امر 
مستقبل ۰ پس بایستی که گفتی : تنزلت الملائكة » ملائکه فرود آمدند و گفتی». 
وفرق کل امرء تفریق کردند هرامری را ونگفتی» تنزل الملائكة و تفرق کل‌امر 
حکیم 4 کت حدای تعالی زیادت کرد دربیان وائبات حجت درحق‌اوصیاء 
واصفیاء علیهم السلام گفت : 


و ۳ E EE OEY‏ ت E‏ ۳ ۳ 5 نج د نیت تنل ۹ 


باب چهل‌ویکم .. . ۱ ۵۹۱ 


«ان تقول نفس یا حسرتا علی مافرطت فی جنب‌ادله»تعر بف‌خلق می کند راه‌ایشان 
را قرینی هست نزد خدا چنانگه گویند» فلان در جنب فلان است» بعنی بدو 
نزديك است» وحق تعالی این رموز درقر آن گفته است که معنی آن خدا داند 
و انبیاء و اوصیاء و اصفیاء از بهر آنکه اورا معلوم بودکه‌جماعتی که نام‌های 
اوصیاء ازقر آن بینداز ندوتغییر وتبدیل کنند وبرامت تلبیس کنند تا باطل خود 
را قوی کنندوممشاا گردانند. 

پس این اموردرقر آن یاد کرد ودل ودیده ایشان کور کرد تا این معانی 
برایشان پوشیده بماند» ودیگران را به عطاب روشن ياد کرد چنانکه دلیل‌است 
بر آنکه ایشان ازخود بنهادند وقائمان به کتای خدا وعالمان که ظاهر و باطن 
آن می‌دانند از درخحت" آفریدند که‌اصل آن ثابت است و فرعش در آسمان › 
«توتی اکلها کل حین باذن, بها» به‌نی‌ظاه رشو داین عالم درهرزمانی بعداززمانی» 
واعدای ایشان را شجرۀ ملعونه نام کرد آن قوم که خواستند که نور حق تعالی 
بنشانند» یعنی اوصیاء را هلاك کنند تا دین حق برداشته آید» فابی‌الله ان یتم‌نوره 
۱۹ | گرمتافقان لعنهم ال دانستندی که ایشان را چه‌لازم می‌شود از ترك این 
آیات که من ازبهر توبیان کردم این آیات را از کتاب بینداختندی » چنانکه 
دیگر بینداختند ؛ اماخدای تعالی‌خو است که حجت بر خلق مۇ کد کندچنانکه گنت : 
«قل‌فللله الححهالبالغة» ایشان کورو کر وغافل شدند از آنچه‌اندیشه کنند در معانی 
این آیات» آنها را بحال خودباز گذاشتند واز آن تا کید آگاه نشدند. سعدارااز 
معانی آن ادراك انبیاء باشد و اشقیا را کور و غافل اشند + ونم بجل ال 
نورا فماله من‌نور» ۱ ۱ 

پس‌خدای‌عز و جل به سعی‌رحمت ورأفت او بر خلقو علم او بدانچه‌احداث 
کنند مبدلان مغیران کتاب کلام خود را سه‌قسم کرد : 

يك آنکه جمله‌دانند ازاوصیاء وغیراوصیاء. 


۱-یعنی همگام و روان ۲- درختی 


۵۲ ۱ ۱ نزهةالکر ام وبستان‌العوام 


دوم چنانکه معنی آن نداند الاآنکه ذهن‌صافی وحسی لطیف داردوتمیز ` 
توان کرد ودل اوروشن بود به‌نورایمان. 

قسم سیوم جزخدای عزوجل و راسخان در علم او ندانند . و از بهر آن 
چنین کرد تا مبطلان ومتقلبان دعوی نتوانند کرد که میراث رسول از علم کتاب 
نزد ماهست که خدای این‌معنی‌بدشان‌بداد تا ابشان مضطر باشند به‌فرمان بردن 
آن کس که خدا اورا امیر کرد» ورسول را فرمود تا او را نصب کرد » و علم 
کتاب و آنچه خلق بدان محتاج باشند بدوداد. وایشان از سر جهل استکبار 
کردند وبرخدای عزوجل افترا کردند ودرو غ گفتند وبه کثرت اتباع و جهال که 
ازى انقان دادن مورد و عتاد کر دند ادا و رو ۱ 

اما | آن | يك قسم از کتات. که عالم وجاهل آن را داند . قوله تعالی : 
«اطیعو ابه و اطیعوا لرسول واولی الامرمنکم» دقوله : «9من‌یطع الرسول‌فقد اطاع ایله » 
وقوله: «ان الله وملائکته یصلون علی‌النبی با ايها الذین امنواصلوا عليه وسلمواتسلیما › 
بعنی فضل آن کس که برشما خلیفه و وصی کرده‌اند تسلیم کنند و مسلم دارید » 
این آن است که تراخبردادم که وناشن آن کین داند که ذهن صافی و حس 
لطیف دارد . ۱ 

وهمچنین قوله: «سلام علی‌آل یاسین" از بهر آن باری عز اسمه رسول را 
صلی‌الّه علیه و آله وسلم» پس» خواند آنجاکه گفت : يس والقر آن الحکيم انك 
لمن‌المرسلین» زير | که خدای را معلوم بودکه اگر گوید: سلام علی آل محمد ‏ 
آن را پیندازند چنانکه دیگر چیز هابینداختند» ورسول صلی الله عليه و آلهپیوسته 
استمالت ایشان می کرد به‌انواع تلطف؛ وبریمین ویسارشان می‌نشاندند ناآن 
وقت که خدای تعالی فرمودکه ايشان را دو رکن چنانکه كفت : « واهحرهم 
هجرا جمیلا» د کنت. « فماللذین کفر 19 قبلك مهطعين» عن‌اليمین 9 عن‌الشمال عزین » 
چه بوده‌است ایشان‌را که کافر شدند نزد تومی آیند به‌شتاب » ترسان» ازچپ و 


۱- دراصل: آل‌یش 


اماما ت ت جد مانت ۳۳۳ 


باب چهل‌ویکم ‏ . 5 ۵۹۳ 


راست‌تومی‌نشینند متفرق» طمع می‌دارندهر يك ازایشان که در بهشت نعیم شوند 
کلا» یعنی دربهشت نشوند. و گفت : «بوم‌ندعوا کل اناس‌بامامهم» بعنی هر کس 
روزقيامت با امام خود به محشر آیند ونام ایشان ومادران وپدران‌شان یاد 
کرد! نکرد و گفت : ( کل شیثی هالك الاوجهه » واين چنان فرمود که » کل‌شیگی 
مالك الادینه» یعنی همه‌چیز هلاك شود الادین» زیرا که‌محال است که از باری 
همه هلالک ۲۱۱۰ شوندالا وجه »و اوجل وعزء منزه است ازاجزاء و فناء و 
زوال» آن چیز هلاك شود که غیر ازوست» جنانکه گفت : «کل من علیها فان 
ویبقی وجه ربك» فرق کرد ميان خلق ووجه. 

و آنچه گفتی که : «فان خفتم الاتقسطوا فی‌الیتامی فانکحواماطاب لکم [من - 
النساء] دریتامی بانکا ح نسبتی ندارد ونه همه‌زنان تیم باشند. 

بدانکه‌این‌معنی چنان است که گفتند » و از میان‌الاتقسطوا: اا و 
فانکحواماطاب لکم چیزی افکنده‌اند یاافتیده‌است وازین جهت وامثال این 
مبطلان وملحدان طعن زدند درقر آن. 

اماآنجه گفت : « وما ظلموناه ظلم برما نکردند بلکه ظلم بر نفس خود 
کرد تاحلق قدر ومنزلت ایشان نزد خدای تعالی بدانند» و آنکه ظلم برایشان 
کند همچنان بودکه ظلم برخدای کرده‌باشد وماظلمونا چون اولیاء مارادشمن 
داشتندو پاری اعداء ایشان دادند ظلم برنفس خود کردند که از ثواب محروم 
شدند وبهشت برخود حرام کردند وخلودبرخود واجب کردند . 

و آنجه می فرماید: «انمااعظکم بواحدة » خدای جل جلاله عز ائم وشر بعت 
و آیات فرائض دراوقات مختلف فروفرستاد چنانکه آسمان وزمین به‌شش روز 
بیافرید» وا گر کسی که بطر فة‌العین بیافرید اما غرض آن بود تاآهستگی ومدارا 
با امناآموزد؛ وحجت برخلق واجب کرد تا اول ایشان را در قید آورد بااقرار 
کردن به‌وحدانیت وربوبیث و گواهی برآن که جزوی دیگر نیست چون بدان 
اقرارکردند بغد از آن اقرارستد نبوت ورسالت محمد صلی الله علیه‌و آله بعداز 


تسس 


۴( ا نزهة الکرام و بستان‌العوام 


آن واجب کرد » پس‌زکوة » آنگه روزه» د گر حج > و بعداز آن غزا کردن » 
وبعد از آن صدقات دادن و آنجه‌امثال آن باشد ازتطوعات .. 

منافقان کفتند : چیزی دیگر برما واجب خواهد کرد يانه » تانفس ما 
سکون گیرد» دانیم که‌چیزی نخواهد کرد . 

آیت آمد که : «قل انما اعظکم بواحدة » یعنی شمارا ندمیدهم و تخویف 

می کنم به‌یکی دیگر و آن ولایت وصی . 

بعداز آن آبت آمل  :‏ 

« انماولیکم‌الله ورسوله والذین يقيمون الصلوة ويؤتون الز کوة وهمرا کعون » 

وخلاف نیست ميان امت که در آن روز هیچ کس ز کوة نداد در ر کو ع 
جز ازيك‌مردا گرنام او درقر آن پادکردی آن را از قر آن بینداختندی چنانکه 
چیزهای‌دیگر از قر آن بینداختند: 

و این رمزها و امثال که درقر آن یادکردد است‌از بهر آن به‌رمز گفت تا 
منافقان جاهل معنی آن ندانند و آن‌را از قرآن نیندازند تاولی معنی آن به‌تو 
وامشال تو تواند رسانیدن » بعدازآن آیت فرستاد : 

» الیوم اکملت لکم دینکم 9 انممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا‎ ٠ 

می گوید «امروز دین‌شماکامل کر دم... 

۱ و این آیت روز غدیر فرو آمد تا خلایق بدانند که نصب امام و ولایت 
علی از کمال دین است ونعمت برشما تمام کردم یعنی به‌ولایت علی و معرفت 
امام و راضی شدم از شما به دين اسلام ۱ هر که امام زمان 2 نداند نه 

پراسلام میرد ؛ 

و آنچه گفتی حدای رسول را رحمت عالمیان خواند و من می‌بینم که 
اهل جمله ملت‌ها [گک۱۱۱] و کفار و منافقان تااين غایت به کفر ایستاده‌اند 
و از آن برنمی گردند | کر رسول رحمت ایشان بودی ایمان آوردندی واز 
دوزخ نجات یافتندی ؛ بدانکه بدین رحمت آن می‌خواهدکه آن راه راست 


۲ باب چهل‌ویکم ۵۹۵ 


است ه رکه‌تبع وی شود نجات بابد . 

5 وخدای جل‌جلاله انبباء را قبله [ حود ] ساخت وایشان امر ونهی‌به لفظ 
صریح به‌خلق رسانند نه‌به‌تعریض » و محمد صلی الله عليه و آله امرو نهی بهخلق 
رسانید چنانکه خدای فرموده بود » هر که اجابت کرد از جمله خلایق رستگار 
شد وتات اوه وهر که خلاف وی کرد هلاك شدء وانساء ماتقدم صلو ات الله 
و سلامه علیهم خلق را به‌عدا می‌خواندند اگر اجابت نمی‌کردند ایشان‌را وعید 
ی گرا و می‌تر سانیدند به فر مان‌خدای وفرو آمدن صاعقه اتا اا 
یاحسف » بامسخ» یازازله»یاباد و صاعقه از اصناف عذاب‌هاکه امت انبیاء 
پیشین بدان هلاك‌شده اند . وخدای تعالی را معلوم بودکه رسول واوصیاء وی 
صلوات الله علیهم طاقت آن دارند که صبر کنند درمحنت‌ها ورنج کشیدن از کفار 
و مشرکان ومنافقان . 

ا اا ر کفت ۰ : «من کنت‌مولاه فهذاعلی 
مولاه » وهر که من مولای اویم علی مولای‌اوست ؛ 

۱ وگفت : او آزمن بمتزلت هرون است از موسی » الاآنکه بعد از من 
بی نخواهد بود » واز خلق وخوی وحکمت او نشاید بود که سخنی گوبد که 
آن‌را معنی نباشد . 

پس‌امت را لازم شد که نبوت واخوت هردو درمارون وموسی‌موجود. 
بودند ودر آن کس که رسول‌صلی ال‌علیه و آلهاورابه‌متزلت هرون کر دمعدوم‌اند 
لازم که اورا خلیفه کرده باشد برامت» چنانکه‌موسی عليه | لسلام هر ونر اخلیفه 
کرده‌باشد آنجاکه گفت : «اخلفنی فی‌قومی» خلیفه من‌باش‌برامت من» واگر 
بدیشان گفتی تقلید امامت مکنید الا به‌نلان شخص ؛ اگر او را امام E‏ 


عذاب TET‏ 1 خلا ف کر دندی‌عذاب فرودآمدی و هلاك شدندی».. 


۵۹۶ نز هةالکر ام و بستان‌العو ام 


وباری‌تعالی امت‌محمد را عليهالصلوة والسلام مهلت داده است . 

۰ پس‌ازین‌جهت محمد رحمت عالمیان است که‌عذابهائی که در امم‌سابقه 
فرود آمد درمدت بقاء دين محمد فرودنیامد . ورسول‌صلی‌الّهعلیه و آله‌چون 
فرمود که درهای مردم ازمسجد بر گیرید ويك دربگذاشت . گفتند؛ درهای‌ما 
بر گرفتی » و از آن علی‌بگذاشتی و او به‌سال از ما کوچك‌تر است » گفت : 
نه من دربرشما برگرفتم » و دراو بگذاشتم » ولکن مرا چون فرمود فرمان 
۳۳ ۱ 

و آنجه گفتند اوبه‌سال ازماکوچکتر است خدای تعالی بوشم‌بن‌نون را 
کوچك نداشت» چون به‌موسی فرمود علیه‌السلام که اورا وصی کن » دیوشع 
را آن‌وقت هفت‌سال بو د ۱ 

و همچنین خال عیسی عليه | لسلام » زیرا که خدای عزو جل عالم امت 
به‌عواقب آمور واورا معلوم بود وداند که‌اوصیاء بعد آن‌انبیاء کافر نشود » و 
از عصمت بیرون نیایند . ۱ 
وضو شو راغ رو اناه زل م ف غ ا کک س که ان 
رسول [گ۱۱۲] او را فرا پیش دارند و بروصی اختبار کنند » بداد تا او بر 
اهل موقف خواند. 

چون ازپیش‌رسول رفت وصی را فرستاد تاحط از وبازستاند و او را 
باز گرداند» و وصی خط براهل مکه خواند درموقف» و گفت » خدای‌عزو جل 
وحی فرستاد و فرمود که ازتو نرساند الا آنکه ازتو باشد» و آن رادلیل کرد 
برخیانت آنکه دانست که امت اورا فراپیش وصی دارند . ۱ 

پس اورا باز گردانید وصاحب اورا تحت‌الاواء علم‌عاق عمروبن‌عاص 
کردو به‌غزوذات سلامل فرستاد » وعمروبن‌عاص ایشان‌را فرموده‌بود تابه‌شب 
حراس لشکر کردندی» وختم کارایشان بر آن کرد که نزد وفات خودایشان را 


باب چهل‌ویکم ‏ ۱ ۵۹۷ 


زیر علم اسامة بن زیدکرد وفرمودکه مطیع اوباشید بدانچه فرماید و به تبوك 
روید به‌شام ؛ و آخر عهد نبی آن بودکه لحظه به لحظه می گفت : لشکراسامة 
شرستید بهعضوو صحابه» وا اید یت بود ما اا کس‌را 
فا فش کی باد فت که مش است ورسرل اور اق بش دافت: 

بدانکه ا گر من هر آنچه رسول صلی‌الّه علیه‌و آله ظاهر کرده است آن 
عیب‌های قوم که استیلا کردند برمیراث رسول عليه الصلو ةوالسلام جمله‌یاد کنم 
قصة درازشود. آن اول: بعد از آن که کار در گردن خودافکند وبدان قیام‌نمود 
ازعجز وقصور معرفت به‌احکام شریعت» به‌قلت علم به‌تأویل آنچه ازوسئوال 
کردندی برمنبررسول صلی الله علیه‌و آله اقالت خواست که مرا ازین کار عفو 
کنند. پس برین قناعت نکردکه درزمان خود حکم می کرد درچیزی حق اوبود 
ونه احکام وشرایط آن می‌دانست» دروقت مرگ به دیگری تفویض کرد و 
ثانی‌طعن می‌زد در رأی وتمیز اول» و قدح می کرد احکام او را» و شمشیر 
برداشت ازقوم که آن اول خون ایشان مباح کرده بود » و زنان چند که او په 
سببی آورده بود» و قسمت کرده» بعضی حمل داشتند» ثانی ایشان را ردکرد» 
وبانزد شوهران فرستاد که اول بودند با حمل» و گفت: اورا نهی کردم از قتال 
اهل قبله» گفت: چرا معاونت اهل کفر می‌کنی» و او به اسم کفر از ایشان 
اولیتر بود . 

این ثانی می گوید در حق‌آن اول » و پیوسته عيوب او اظهار کردی و 

بیعت ابوبکر فلته بود' یعنی بی‌مشورت بود هر که بعد ازین مثل آن کند 
اورا بکشید؛[همو) چون‌سیخ اول‌زنده بود گفتی : کاشکی که‌من حسته ای‌بودمی 
از حسنات ابوبکر » یامویی بودمی برسینة وی و امثال این قول‌های متناقص که 
در افعال اسلام آن را حجت مؤ کد سازند. بعد از آن چون مرگ نزديك رسید 


تس 
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۵۹۸ ۱ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 
امررا شوراکرد وجماعتی از اهل جهل و فساد ری ومیل به‌طغیان آن‌را مقرر 
کردند وبرآن برفتند و شیخ ثالث وضع چیزهای چند کرد و امت نتوانستند 
صبر کنند از جوروظلم وقتل‌وفساد ومنافقان را مستولی کرد تا مهلت که خدای 
تعالی داده بود به آخررسید» و بحق القول علیالکافرین. 5 

پس و عده حق نزديك رسید چنانکه حدای تعالی در قر آن می‌گوید : 
«وعدایثه‌الذین آمنوامنکم وعملو! الصالحات ليستخلفنهم فی‌الارض کما استخلف‌الذین 
من قبلهم»و اين آن وقت بودکه ازاسلام نامی مانده بود و ازقر آن رسمش؛ و 
صاحب امر غایب شده باشد به عذرروشن» وظاهر بود بر دل مردم > چنانکه 
هر که بمیرد نزدیکتر او ودشمن تر بودآنکه غعدای عزوجل دين قوی کند به 
لشکری که آن را ندیده باشید» و دين رسول صلی الله علیه‌و آله ظاهرشود اگر 
چه‌مشر کان را خوش نیاید. ۱ 

و آنکه گفتی به درشتی بارسول صلی الله علیه‌و آله خطاب کرده است » 

وس ا دات وعیب برشمرده» باآنکه او را تفضیل نهاده است 
درقر آن برجملة انبیاءعلیهم | لسلام بر آنکه خدای‌عز وجل هر رسولی ونبیی را 
اعدایی چند آفریده‌است ازمشرکان ومنافقان» چنانکه درقر آن یادکرده‌است. 
وچون جلالت و کرامت رسول صلی الك علیه‌و آله به‌نز دخدای تعالی بیش از آن 
اثبیاء دیگر بود اعداء وی بیشتر بودندازمشر کان واهل نفاق وشماق» ورنج‌او 
زیادت از آن جمله انبیاء بودودفع نبوتش می کردند» ودیوانه‌وساحر و کذایش 
می گفتند» ومخالفت سنت می کردند. وازولایت وصی اونفرت می گرفتند» و 
واغوای خلق می‌کردند بردشمنی وی وتغییر آنچه توانستند از کتاب کردند » 
بر آنجه قادربودند e‏ وی یو شانیدن» چنانکه دای عزوجل در . قرآن 
باد کرده‌است : 

دوالدین یلحدون فی آیاتنا لایخفون علینا» : 

و کفت: «یریدون آن ید لوا کلام اله ۾ کتاب را ا تمام با تأویل 
و تنزیل ومحکم ومتشابه وناسخ ومنسوخ» چنانکه‌حرفي از الف تالام از آنجا 
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یتفاده بود. چون واقث شدند برنامهای حق و باطل چنانکه خدای عزوجل 
بیان کرده بود» ونقض آنچه ایشان عمد کرده‌بودند ظاهر شد» وپیدا گشت عيوب 
ایشان» گفتند ما محتاج این نیستیم و آنچه نزد ماست ما راکفایت است » 
چنانکه خدای تعالی می‌فرمابد: «فنبذوه وراء ظهورهم واشتروابه ثمنا قلیلا فبشس 
مایشترون » می‌فرماید که قر آن را پس پشت انداختند ودین نه‌دنیا بفروختند » 
بدمعاملتی که ایشان کر دند.۱ 

دیکر بار چون مسائلی چند و اقم‌شد که جواب نمی‌توانستند دادوبه‌احکام 
آن جاهل بودند و ازرآی خود چیزی می گُفتند چنانکه در خاطرایشان می آمد 
پس ازحال ضرورت منادی کردند که هر که نزد اوچیزی هست ازقر آن‌باید که 
حاضر کند و کسانی را بر نوشتن آن مو کل کردند » وبا هم آوردنش که در 
معاداتاولیاءواوصیاء و آنکه باری تعالی ایشان را اختیار کرده بود نه‌موافق 
بودند وهر که بیامد وبه فکر از سرمعرفت در آن اندیشه کند اورا معلوم شود و 
ظاهر کر دد از حالات اولیاء واسماء اعداء ایشان ؛ و سیرتشان بشکندند» و 
آنچه پنداشتند که دلیل ایشان است بگذاشتند ودرموضع چندچیزی چند زیادت 
کر دند پنداشتند که اصلا ح می کنند و آن افساد بود. چون خدای را معلوم بود 
که پر اولیاء واصیاء پوشیده نماند زگ ۲۱۱۴ 

كفت : « ذلك مبلغهم من‌العلم » وعوار و تخلیط ایشان براهل دين و 
معرفت پوشیده‌نماند . 

ایشان عوار وعیوب» بسی‌افترا کردند» وچون باری جلت عظمته عالم 
بودکه ایشان چنین کنند گفت : 

«وانهم لیقولون‌منکر امن القول وزورا» و چون خدای سبحانه و تعالی معلوم 
رسول‌صلی‌الله عليه و آله کرد که ایشان بعداز توتغییر و تبدیل کنند در کتاب گفت : 





اب شیخ سعدی گوید. د نيا به دين فروختن اربی بصیرنی است 
ای بدمعامله به‌همه هیچ می‌خری . 





۰« نزهة الکرام وبستان‌العوام 


«وما ارسلنا قباك من رسول الا آذا تمنی القى الشيطان فی‌امنیته فینسخ لامایلقی 
الشیطان ثم یحکم الله آیاته» 


یعنی هر گز هیچ نبی نبود که تمنای مفارقت کند از آنچه از منافقان قوم 
خود می‌بیند واز میان ایشان انتقال کند به دارالبقا؛ القی» در انسدازد آنکه 
" عدوی ایشان است»چون اووفات یابد در آن کناب که بدوفرستادند ذم آن نبی 
و قدح وطعن دروی زنند وقول خدای تعالی نسخ کنند یعنی ازدل‌های مومنان 
که ابشان آن را قرول نکنند اما د‌های منافقان وجاهلان آن را قبول کنند > 
و یحکم‌ اله آیاته.یعنی انبیاء واولباء را نگه‌دار نداز کفروضلالت وتبه شدن اهل 
کفر و طغیان آنهاکه خدای تعالی راضی شدکه ایشان را بابهائم راست کند » 
تاگفت؛ بل‌هماضل» ایشان ازچهارپایان گمراه‌ترند. نگه‌دار این‌چه‌به‌تو گفتم و 
بدان‌عمل کن. بدان که آنچه ترا می‌باید پرسید آنچه تر ك کردی بیش از آن است 
که پرسیدی» ومن ترااندکی ازتأویل وتفسیر آن گفتم ازبهر آنکه جاهلان علم 
اندكاندورغبت‌ومیل مردم‌به‌علم کم است‌و کم ازینکه‌من به تو گفتم خداوندان 
عقل وتمیزر | کفایت است. 

سائل گفت : مرا این بس یا مولایی» که شك من برداشتی ومرا از شرك 
وتاریکی کفرو کذب بیرون آوردی» خدای تعالی ترا جزای خیردهادکه اوبر 
جمله چیزها قادراست» وصلوات اول و آخر برانوار هدایت و اعلام‌بریت‌و 
محمدوخاندان او آبات وارباب بلاغت باد» در آناءاللیل واطر اف‌النهار . 


باب‌چهل ودوم 


در ذ کر معجز ه‌سیدغ ز نان عالم فاطمة‌الز هر اصلو ات‌ادثه علیها 
وعلی ابیها وعلی بعلها و بنیها علیهم السلام 


اول معجزه : 

)١(‏ ۰ چون درشکم مادر بود . مجاهد روایت کند از ابن عباس که 
گفت رسو ل صلی ا للهعلیه وآله خحدیجه را زن کرد زنان مکه ازو هجرت کردند 
که کس از ایشان پیش‌خدیجه نمی‌رفت وباوی سخن نمی گفت . 

چون به‌فاطمه صلوات‌الّه وسلامه علیها حامل شد » هروقت که رسول 
ازخانه بیرون رفتی ازشکم خدیجه ا ۶ ۰ مز شهار بود 
وچون رسول صلی‌اله‌علیه و آله باز به‌انه آمد روزی شنید که خدیجه باکسی 
درسخن است . 

رسول علیه‌السلام پرسید که باکه‌سخن می‌گوئی؟ گفت : با رسول‌اله» 
اين‌فرزند که درشکم من است » چون تو بیرون رفتی ومن نها می‌باشم بامن 
سخن‌می گوید . 

رسول صلی اللّه‌عایه و آله‌وسلم گفت : یاخدیجه » این‌بر ادرمن‌است‌جبرئیل 
" مرا خبرمی‌دهد که دخترمن است واو طاهر ومطهر باشد » وخدای جل‌و جلاله 

مرامی‌فرماید که نام اوفاطمه کنم» به‌حدای از نسل وی ائمه‌ای چند [ک ۱۱۵] 


(۱) دراصل: معجزه» چون... 


بیافریند که مومنان بدان راه نمایند. خدیجه خرم شد. چون وقت وضع حمل 
بود کس‌فرستاد به زنان اهل‌مکه تاحاضرشوند به ولادت اورا باری دهند در 
آنچه زنان بدان محتاج باشند درحال وضع‌حمل . ایشان جواب فرستادند به 
خدیجه که توقول مانشنیدی و زن یکی شدی درویش که هیچ ندارد» ما نزد 
تونمی آئیم ویاری تونمی‌دهيم و نخواهیم دادن. خحدیجه سخت غمناك شد. او 
در آن‌حال و اندیشه‌بود که وان درپیش‌وی رفتند که به‌زنان مکه می‌ماندند 
یکی‌ازایشان گفت من آسیه‌ام دخترمزاحم واین‌صفوراست دخترشعیب» واین 
به روایتی کرشوم حواهر موسی علیه‌السلام» و این ساره است زن ابر اهیم 
صلوات الله وسلامه علیه » و این مریم است دخترعمران عليه | لسلام . ای خد یرجه 
هیچ غم‌مخور که خدای عزوجل مارا فرستاد تا باری تودهیم در آانحه محتاج 
باشی . هر چهار گرد خدیجه درنشستند تا فاطمه صلوات‌الّه علیها بوجود آمد 
طاهر ومطهر . 

عبدالل‌بن‌ عباس گو ید چون فاطمه علیهاالسلام برزمین‌رسید زمین پر از 
شکوفه شد وبیابانها پرازلاله ورخشان و کوه‌هاو تل‌ها روشن‌شد وخوش گشت 
وملائکه برزمین آمدند وپرها بکستر انیدند ازمشرق تا به مغرب وسرادقات بر 
بالای اوبردند واورا به پرها بیوشانیدند» واهل مکه نوری دیدند چنانکه آن 
روز که رسول صلی الله عليه و آله بوجود آمد. پس رسول علیه‌السلام در پیش 
خدیجه رفت » گفت : غم مخور ا گرزنان مکه نزد تونیامدند زنانی نزد تو آیند 
خرم وخوش‌بوی» ازبالای ایشان نوری بینی درافشان؛ وبوی مشك از ایشان 
می آید چنانکه اهل مکه را مست کند. پس ایشان در آمدند و سلام کر دند» در 
قصه دراز تا آن وقت که اورا بشستند درطشت که با اشان بود و به دستاری 
حشك کر دند» ودرقماط پیچیدند. چون فار غ شدند بر آسمان رفتند و بر وی 
شا می کردند. ودر روایتی دیگر آن زن که پیش خدیجه نشسته بود اورابه آب 


کوثر بشست؛ ودرخرقه اسفید بیرون آورد ازشیر اسفیدتر و بویش از مشك و 
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عنبر ودر آن پیچیدش »و آن دیکر به مقنعه وروق کد پس اورا به آواز گفت : 
گواهی‌دهم که خدا یکی‌است وجزوی خدایی‌دیگرنیست وپدر من رسول خدا 
است و شوهرم سید اوصیاء است و پسران من سیدان‌اسباط. پس فاطمه 
صلوات الله وسلامه علیها برایشان سلام کرد و هريك را به نام خود برخواند» 
ابشان روی بدو آور دند وبا او می‌خندیدند و حو رالعین بشاشت می‌نمودند به 
ولادت فاطمه علیهاسلام ودرایمان نوری روشن پیدا شد به صفتی! که ملائکه 
پیش‌از آن مثل آن ندیده بودند. زنان گفتند: ستان ای خدیجه اورا» طاهر و 
مطهر وپالك ومیمونه» خدای تعالی‌دراو برکت کرده ودرنسل‌آو. خدیجه اورا 
فراگرفت وشادی وخرمی» وپستان دردهان وی نهاد. شیر روانه شد و در 
روزی چندان زیادت شد که دیکری به ماهی‌زیادت شود ودرماهی‌چندان که 
دیگر به سالی‌زیادت شود. ۱ 

در معحزات [گ ]۱۱١‏ فاطمه صلوات الله علیها به فر و آمدن ملائکه از 
بهر تزویج او با امیرالمومنین علیه‌السلام. 

لمان اغمیی زوا نت کار اه از اش ومالك کف وضو[ 
صلی اللّهعلیه و آله و سلم گفت : روزی درمسجد نشسته‌بودم ملکی‌نزد من آمد اورا 
بیست سربودء من‌برخاستم تا بوسه برسروی دهم. گفت : مکن‌ای احمد» تو 
نزد خدای تعالی از آن گرامی‌تری که بوسه برسرمن‌دهی. پس او بوسه‌بر سر من‌داد 
و بردست من. پنداشتم که جبرثیل است. گفتم : ای دوست من جبرئیل» این چه 
صورت است که هر گز درمثل این‌صورت فرونیامدی! گفت: من‌جبر ثیل‌نیستم. 
من ملکی‌ام که نام من محمود است. و ميان هر دو کتف من نوشته است: 
لاله الاالته » محمدر سول اللّه» علی‌و لی‌اللّه» مرا فرستاد» تانوربه نوردهم. گفتم ؛ 
نورکدام است گفت: فاطمه را به علی‌ده» واينك جبرئیلومیکائیل واسرافیل‌و 
عز رائیل حاضرشده‌اند صاحب آسمان ودنيا باهفتاد هز ارفرشته حاضر شده‌اند 


هت و رتست مه 


۱- دراصل» بصفت 


رسول گفت» یاعلی‌به تودادم به زنی‌آن راکه خدای تعالی به توداد از بالای 
هفت آسمان بستان. پس رسول‌صلی الّه‌علیه و آلهوسلم نظر با محمود کرد 
گفت: چه وقت این‌بر کتف‌های تونوشتند؟ گفت: به دو هزارسال پیش از آن 
که آدم آفرید. پس جبرئیل قدحی ازخلوق بهشت به‌رسول‌داد» گفت : ای‌دوست 
من‌محمد» این‌را به‌فاطمه ده بگوتا درسروتن‌مالد. فاطمه صلوات العلیها آن 
را درسروتن‌مالید بعد از آن هرگه که فاطمه سربخاریدی اهل‌مدینه بوی‌خلوق 
از وی شنیدندی. 

پیداشدن معجزه فاطمه علیها صلوات الله از گردش آسیا دست. 

روایت است ازصادق علیه| لسلام که گفت رسول‌صلی‌الّه‌علیه‌و آله زنبیلی 
خرمابه ابوذر داد و به فاطمه عایهماالسلام فرستاد. ابوذر گفت: چون به در 
خانه آمدم گفتم : السلام‌علیکم» کس‌جواب‌نداد. گفتم : فاطمه آواز من نشود 
زیرا که اودست آس می گرداند» درخانه بکشودم » فاطمه را ديدم درخحواب» 
وروی به چادرپوشیده و آن از پشم شتر بود» و حسین عليه | لسلام شیر در دهان 
گرفته ومی‌خورد ودست آس‌می گردید. ابوذر گفت با پیش رسول‌صلی‌اله علیه 
و آله آمدم گفتم : با رسول‌الّه» توبه می کنم از آنچه کردم. کاری عظیم بود 
آنچه من کردم. رسول صلی‌اله عليه و آله گفت» چه کردی با اباذر» قصه با 
رسول بگفتم . رسول گفت : فاطمه ضعیف شده است» او را یاری می‌دهند 
از کارها . 

از ابوجعفر محمدین علی‌النقی‌علیهماالسلام روایت کرده‌اند که او گفت : 
رسول صلی‌الله علیه‌و آله» سلمان را از بهرمهمی‌نزد فاطمه علیهاالسلام‌فرستاد. 
سلمان گفت : به درخانه توقف کردم. پس سلام کردم . شنیدم که فاطمه قر آن 
می‌خواند» ودست آس‌میکردید. گندم خورد می کرد وهیچ کس پیش‌وی نبود. 
سلمان گفت: با نزد رسول صلی‌اله عایه‌واله رفتم» گفتم: یا رسوالّه» چیزی 
عظیم دیدم. گفت چه دیدی بگوی [گک ۲۱۱۷ ای سلمان. گفت : به درخانه 
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دختر تورفتم وبایستادم لحظه‌ای» پس‌سلام کردم ديدم که فاطمه‌افتاده‌بودوقر آن 
می‌خواند ودست آس‌میگر دید وهی چ کس پیش وی نبود. رسول صلی‌الّه و آله 
تبسمی کرد گفت : با سلمان» خدای تعالی‌دل وجوار ح دخترمن پرازایمان و 
بقین کرده‌است ازسرتا پای اوبه طاعت مشغول است. خدا ملکی فرستاد نام 
او »روقائیل» دست آس ازبهروی می کرداندواورا کفایت کرده‌است مونت‌دنیا 
و آخرت . 

اسامةین زید گفت : روزی رسول‌صلی‌اللّه علیه‌و آله علی‌را نمی‌دید گفت 
طلب کنید برادر مرا دردنیا و آخحرت» آن را که حکم کند دربهشت روزقيامت 
طلب کنید آن راکه لوای من‌به دست او باشد درمتام محمود. گفت: چون 
این سخن شنیدم از رسول صلی الله علیه‌و آله به شتاب به خانة على رفتم. رسول 
از پس‌من می آمد به‌شتاب » گفت : ای‌اسامه بشتاب وخبروی زود نزد من آور 
و آن‌حال‌میاننماز پیشین و پسین‌بود» دراندرون رفتم.علی‌را دیدم‌همچوجامه‌ای 
افتاده درزمین درسجده» باخدا مناجات می کرد» می گفت: 

سبحان‌الدائم » فکالالمخارم» رازق‌البهائم» لیس فی‌دیمومته ابتداء بلا 
زوال ولاانقضاء. ۱ 

نخواستم که قطع دعای وی کنم تا آن وقت که سربردارد. آوازدستاس 
شنیدم برفتم بقصد آنکه سلام بر فاطمه کنم واورا خبر دهم از قول رسول 
صلی الله علیه‌و آله. فاطمه خفته بود بردست راست» روی به چادر پوشیده» و 
آن از پشم اشتر بود و دست آس می گردید آرد بیرون می‌آمد. کفی ديدم که 
دست آس‌می کردانید آهسته و کفی‌دیدم که دانه درو میکرد» و آن کف‌ها را 
نوری بودکه ازشعاع آن بدونمی‌توانستم‌نگریدن» وشخص‌وبدن کس‌نمی‌دیدم 
عظیم شادشدم از کرامت خدای تعالی‌بافاطمه علیهاالسلم. بانزد رسول‌صلی‌الله 
عليه و آله رفتم شادمانه » وفر ح درروی من‌پدید بود. رسول و جماعتی‌صحابه 
نشسته بودند. گفتم یا رسولالته» رفتم تاعلی‌را بخوانم قصه با او بگفتم پس 


۶ء نزهه الکرام وبستان‌العوام 


برفتم تافاطمه را سلا م کنم اوخفته بود بر دست راست وقصه تا آخر بگفتم. 
رسول صلوات‌الته وسلامه علیه گفت يا اسامة› می‌دانی که دست آس که می- 
گر دانید و که دانه در آس می‌انداخت از بهر فاطمه. خدای تعالی‌شوهر اورا به 
سجده بیامرز ند هفتاد مغفرت یکی از زلاات گذشته و آینده» شصت ونه ذخیره 
کرد ازبهر زلاتی که بعد از آن واقم شود از محبان وی آنجه واقع شده‌است 
تا روزقيامت گناهان بیامرزد ایشان راء وخدای عزو جل‌رحمت برفاطمه کرد 
از درازی عبادت وی به سبب رنج آسیاکردن روز از آن شوهر و فرزندان 
دو» ولدان را ازولدان مخلدون بفرمود تا بطرفةالعین فرو آمدند» یکی را 
دست آس‌می گردانید ویکی‌دانه در وی می‌افکند» وترا از بهر آن فرستادم تا 
آن را بینی‌ودیگران را خبردهی ازنعمت خدای تعالی‌برما» آن را با مردم 
بگوی اگرایشان خود را بر تو ظاهر کردندی عةل توبرفتی ازجنس و جمال 
ایشان زگ ۱۱۸] واو ازمن خادمی خواست که خدمت وی کند من منع کردم 
آنرا حدای جل‌جلاله عوض آن هفتاد هز ارهز ار ولدان بدو داد در بهشت» و 
انان که تودیدی از ایشان‌اند وخدای تعالی آخرت باقی از بهر ما بر کزید بر 
دنیای فانی . 

«درذکر ظاهرشدن معحزة فاطمه صلوات الله علیها از دیگ و آتش. 

روایت کند حماد‌بن‌سلمه ازحمید طویل» ازانس‌بن‌مالك» گفت : حجاج 
بن‌یوسف حدیث آتش ودیگ فاطمه دختر رسول صلی الله علیه‌و آله» و آنکه 
آن را به دست می‌گردانید ازمن‌پرسید. 

گفتم : عاشه درخانه فاطمه رفت او را دید که حریره می کرد از آرد و 
شیر وپیه گوسفند از بهرحسن وحسین‌صلوات الله علیهم در دیگی و دیگ بر سر 
آتش‌بود میجوشید» وفاطمه آنچه دردیگ بود به انگشت می‌جنبانید تا از سر 
دیگ بیرون نرودکه دیگ سخت می‌جوشید . عايشه چون آن بدید بترسید 


برون آمد ونزد پدرخود ابوبکر رفت. اثر ترس بروی ظاهر بود. گفت: ای 


ا سی س مت یر مد ۹ ۹ ۱ = 


باب چهل‌ودوم 9۰% 


پدر» من از فاطمه حالی عجب دیدم ‏ در دیکك طعامی می‌پزد دیکث بر آتش 
می جو شد و آنحه دردیگگ‌بود او به دست می‌جنبانید. ابو بکر به دختر خود گفت : 
این چیز عظیم کاری است؛ پنهان‌دار. این خبر به سمع رسو ل صلی الله عليه و آله 
رسید» برمنبرشد. حمدوثنای باری‌جلت قدرته کرد» گفت : مردم عظیم و بزرگ 
می‌دارند آنچه دیدند ازدیکك و آتش. بدان شدای که مرا به رسالت به حلق 
فرستاد وبر گزیداز بهر نبوتی که خدای عز و جل‌خون و گوشت‌ومویو عصب‌های 
فاطمه بر آتش‌حرام کرده‌است و آاش‌براو وشیعت او اس او کسی باشد که 
آفتاب وماهتاب وستار کان و کوه‌ها مطیع ذریت اوباشند. وجن‌را پیش او 
به شمشیر بز نندوموافات کنند انبیاء به عهد او » و گنج‌های روی زمین‌بدو دهند 
بر کات از آسمان فرو آید. وای بر آنکس که درفضل فاطمه شك کند و لعنت بر 
آنکس‌باد که دشمن‌شوهر وی بود تا روز قیامت فاطمه را در قيامت موففی 
باشد وشیعت اورا موقفی‌نیکو باشد وفاطمه را بیارند وحله در پوشانند واو 
را شفاعت دهند» وشفاعتش‌قبول کنند بررغم دشمنان وی. 

در د کر معجزة فاطمه‌صلوات‌الّه علیها ازطعام که خدای تعالی از آسمان 
بدو فر ستاد. 

زینب دخترعلی‌صلوات‌الله وسلامه علیهماگویدکه رسول صلی الله علیه_ 
و آله روزی‌نمازبامداد بکزارد روی به‌امیرالمژمنین آوردگفت: نزد توطعامی 
هست؟ امیرالممنین گفت : سه‌روزاست که من‌طعام‌نخوردم و درخانه طعامی 
بنگذاشتم. چون رون آمدم‌رسول گفت » بر خیز نانز د فاطمه رویم هر دونزد 
فاطمه آمدند. فاطمه از گرسن' می‌پیچید و فر زندان همچنین. رسول به فاطمه 
گفت: پدر فدای تو باد. هیچ طعامی نزد توهست؟ شرم داشت. گفت: بای 
برخحاست ودو رکعت نماز کرد حسی شنید: نظر کرد ظرفی‌دید پر از ترید و 
گوشت. بر گرفت وپیش رسول صلی‌الّه عليه و آلهوسلم آورد و بنهاد. علی و 


- گرسن- گرسنگی درمقابل سیری 


۶۸ نزهةالکر ام وبستان‌العوام 


فاطمه وحسن و RE‏ شد رد نزد رسول صلی الله علیه‌و آله وسلم علی نظر 
تيز به فاطمه‌می کرد و تعجب می‌نمود ومی گفت من ازخانه‌بیرون رفتم » هیچ طعام 
آمد وا زکجاآوردی؟ قالت هومن عندایژه . این ازنژد خحداست . 

ان‌الله برزق من‌بشاء بغیرحساب . خدا روزی‌دهدهر که‌را حواهدبی‌توقف. 
رسول صلی الله عابه و آله بخند‌ند و گفت : حمدوئنا حعدای را که اهل‌من مانند 
ز کریا ومریم‌بیافریدکه زکریابه‌مريم گفت: انی‌لك هداز کجا آوردی اين؟ 
بگفت : هومن‌عندالله» آن از نزد خداست ۰ آن‌الله پرزق من یشاء بغیر حساب. 

پس‌ایشان آن طعام می‌خوردند سائلی بیامد گفت : 

«السلام‌علیکم یااهل‌البیت» اطعمونی مما تاکلون» . 

سلام‌برشما باد ای اهل‌بیت مرا طعامی دهید از آنچه می‌خورید. رسول 
صلی اللهعلیه‌و آله وسلم گفت : اخسا » سه‌بار این کلمه بگفت . علی گفت : 
مرا فرمود ی که سایل را بازنگردانم ¢ کست که تواو را اسا می گو شی ۳ 
ا کلمه‌است که بەس گوبند چون بانگ دارد : بععیی خاموش باش ۰ 
آنگه رسول گفت : یاعلی» این ابلیس است بدانست که این طعام‌بهشت است 
تشبه به سابل کرد ناتو طعام بد و دهی : پس‌رسول صلی اللهعلیه و آ له وعلی و فاطمه 
بهشت در دنمایخو ردند ۱ ۱ 

جایر بن‌عبدالّه انصاری‌گوید» گفت رسول (ص) چندروز طعام نخورده 
بود و آن بروسخت‌شد درخانه‌های زنان بگردید هیچ‌نیافت» به‌خانه فاطمه‌شد 
صلوات الله علیها گفت: ای دختر » نزدتو هیچ هست که بخورم که گرسته‌ام ؟ 
گفت نه‌والله . 


باب چهل‌ودوم ۶۰۹ 


چون ببرون‌رفت کنیز کی از آن‌وی‌دوتا نان‌و باره‌ای گوشت به‌وی‌فرستاد. 
بسته ودرکاسه نهاد وسر آن پوشید» گفت : والّه که به‌عورد رسول‌دهم) ومن 
ودیگران ازین نخوریم» وایشان محتاج طمام‌بودند . 

حسن باحسین به‌طلب رسول صلی الله علیهم فرستاد. رسول‌بیامد؛ گفت : 
خدای تعالی مرا چیزی فرستاد ازبهرتو بنهادم . گفت: بیار ای دختر . بیاورد 
وسرپوش ازسر آن‌بر گرفت. جفنه پرازنان و گوشت‌بود. چون آن بدیدمبهوت 
شد و دانست که آن از نزد خداست . حمد و ژنای دای گفت و صلوات 
برپدر فرستاد وافزایش رسولنهاد . 

چون رسول صلی‌الله علیه و آله آن بدید » گفت : این از کجاست ؟ 
گفت : هومن‌عندالله. ان‌الله یرزق من یشاء بغیر حساب ..رسول علی را بخواند . 
پس رسول و علی و حسن وحسین صلوات ‌الله‌علیهم بخوردند تا سیر شدند » و 
زنان رسول صلی‌الله عليه و آله ازش بخوردند . فاطمه گفت : جفنه همچنان 
پر از طعام‌بود آن‌جمله به‌در و یشان وهمسایگان دادم وحدای تعالی خير وبر کت 
در آن کرده بود . 

عاصم‌بن الاحول روایت کند از زربن حبیش ازسلمان رضی‌الله عنه » 
گفت : روزی از خانه بیرون آمدم بعداز وفات رسول صلی‌اله عليه و آله › 
امیرالمومنین را دیدم » گفت : ای سلمان پا از مسا باز گرفته‌ای ؟ گفتم 
یا امیرالمومنین » بر مثل تو پوشیده نباشد حزن بموت رسول مرا از زیارت 
شما زک ۳۰۲] بازداشته است . 

امیرالمومنین گفت : ای سلمان ! نزد فاطمه‌رو که او مشتاق‌تر است 
می‌خو اهد که تحفه‌ای به‌تودهد که از بهشت بدوفر ستاده‌اند . سلمان گفت : 
با امیرالمومنین ! بعد از وفات رسول صلی‌الله‌علیه و آله تحفه بدو فرستادند از 


بهشت ؟ امیرالمو‌منین عليه | لسلام گفت : بلی يا سلمان » من به شتاب بر فتم ت 
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درخانه فاطمه صلوات‌الّه علیها » در بزدم » فضه بیامد دستوری خواست . 
دراندرون رفتم . فاطمه علیه || لسلام نشسته‌بود وخودرا به کلیمی بپوشانیده‌بود 
گفت : ای‌سلمان » بنشین وفهم کن من ديك" نشسته بو دم متفکر در وفاة رسول 
صلی الله عليه و سلم غصه واندوه دراندرون من دوران می کرد > ومن‌در حجره 
به دست خو د فر و کر فته بو د در کشوده شد بی آنکه کب بگشو د ۰ پس چهار دختر 
دیدم که درپیش من آمدند که چشمهای بینند گان نیکوتر ازیشان ندیده بود » 
وتازه روتر از ایشان » چون دراندرون آمدند من برخاستم و انکار کردم که 
ابشان‌ر | نمی‌شناختم > گفتم : شمااز اهل‌مدیته‌اید یااز اهل‌مکه ؟ گفتند: نه‌از 
اهل مدینه‌ایم ونه‌از اهل مکه ونه‌از اهل زمین» ماحورا لعينيم » خدای تعالی 
مارا به توفرستاده تا ترا تعزیت بازدهيم به و فاة رسول صلی‌الله‌علیه و آله . 
فاطمه گفت : نام‌تو چیست ؟ گفت : ذره. گفتم : دوست من نام توچراذره 
است ؟ ۱ 

گفت : ازبهر آنکه مرا از بهر ابوذر آفریده‌اند » صاحب پدرتو رسول 
خدای عز وجل . دیگری را گفتم نام تو جیست ؟ گفت : سلمی . گفتم ۱ 
از بهرچه نام‌تو سلمی است ؟ گفت : از بهرآنکه مرا از بهر سلمان فارسی 
آفر بده‌اند . سيوم را گفتم : نام تو چست ؟ گفت : مقدوده. گفتم : ازیرای 
چه نام‌تو مقدوده کر ده‌اند ؟ گفت : از بهر آنکه مرا ازبهر مقداد آ فر بده‌اند . 
چهار م را گفتم : نامتو چیست ؟ کت ارف گفتم : از بهر چه‌تر | نام‌عماره 
کرده‌اند؟ گفت : از بهر آنکه مرا از بهرعمار آفر بده‌اند . صاحب رسول 
صاو ات الله وسلامه عليه . پس مرا هدبه آورده ہو دند نصیب تو ضبط کرده‌ام 
پس طبقی اسفید بیرون آوردند» رطب بر آن بود بزر گ‌تراز نارنج» اسفیدتر 


از برف » خوش‌بوی‌تر از مشك.پنج رطب بمن‌داد» من‌بیش از آن برنتو انستم گرفت. 


۱- ( به‌معنی دی یعتی روز گذشته)ديك نسسستن ۰ راست ومهیا نشُستن 


باب چهل و دوم 1۱۱ 


مرا گفت‌چون افطارخواهی کرد این‌رابخور واستخوانش بازمن آور. ازپیش 
وی بیرون آمدم به‌هر که می‌ر سیدم از اهل مدینه می گفتند یاسلمان» بوی‌مشك 
ازفرازتو می آید . تو مشك داری ؟ من از مردم پنهان می کردم تابه‌حانه آمدم 
چون وقت‌افطاربود بدان افطار کردم هیچ استخوان نبود . 

بامداد با نز د فاطمه آمدم علیهاا لسلام > در بزدم دستوری خحواستم و 
دراندون رفتم گفتم : ای دختر رسول ۰ در آن خر ما هیچ استخوان یود 
توفرمودی که استخوان پیش من آور . 

تبسمی کر دو پیش از آن‌نخندیده بود» بع‌دازموت رسول صلی الله علیه و آله. 
پس گفت: آن ازنخلی بودکه خدای آن‌را دردارا لسلام آفریده است به‌دعائی 
که پدرم رسول‌علیه الصلوة و السلام والتحية به‌من آموزانید من آن‌راگک۱۲۱] 
بامداد وشبانگاه می‌خو انم . ۱ 
گفتم : ای‌سیده » آن‌دعا به‌م نآموز . گفت : اگرمی‌خواهیکه چون 
باخدای عز وجل‌رسی » از تو راضی باشد وبر توخشمنالنباشد» ووسوسه‌شیطان 
ترازیان ندارد تازنده‌باشی آن‌را می‌خوان . 

ودرروایتی دیگر گفت : اگُرمی‌خواهی که ترا تب‌نگیرد در دنیا این دعا 
پیوسته می‌خوان . 

سلمان گفت مرابیامرز . فاطمه‌علیهاالسلام گفت : 

پسم الا لتور » باسم له لنورالتور» الّدنورعلی‌نور» بسم له الذی‌مدبرالامور 
بسم‌الله‌الذی خلق النوروانزلالنور علیالطور» کتاب مسطور» فی‌رق‌منشور» 
والبیتالمعمورو السقف‌المر فو ع بقدرمقدور علی‌نبی‌مخبور» بسم‌الله‌الذی هو 
بالعز مذ کوروبالخیر مشهور وعلی‌السراء والضراء مشکور . 

سلمان گفت آن‌را یادگرفتم و هزارکس را زیادت آموزانیدم ازاهل 
مکه ومدینه از آنها که تب داشتند تب ایشان برفت و مرا به‌داز آن و سوسه 

شیطان نبود . 
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و خحدای تعالی رزق از و بدومی‌فرستاد و سیار وقت دست آس 
می گردیدی درخانه وی» و او بکاری دیگر مشغول بودی پا خفته بودی و این 
معروف است نزد اصحاب حدیث . 

واز معجزه‌ی وی یکی آن‌بود که دیگ بی آتش‌جوشیدی. 

روایت کندازسلمان رضی‌الّه عنه» گفت: روزی‌به خانة فاطمه‌علیهاسلام 
رفتم . اورا دیدم خفته‌بود» گلیمی برخود پوشیده‌بود » و دیگی پیش او نهاده 
بی آتش می‌جوشید به‌شتاب نزد رسول صلی الله عليه و آله رفتم چون نظررسول 
برمن‌افتاد بخندید . پس گفت یااباعبدالله » عجب‌ماندی از آنچه دیدی از حال 
دختر من فاطمه ! 

گفتم : بلی بارسو لاله گفت: عجب‌می‌داری‌امرو فرمان باری‌تعالی؛ 
خدای عزوجل ضعف فاطمۂ من می‌داند و اورامژیدکرده است به‌ملايکة کرام 
تایاری وی‌می‌دهند . 

امیرالمومنین مدتی چیزی‌از یهودی‌قرض کرده بود » چادر فاطمه په کرو 
کرده بود نزد بهودی » و آن از پشم‌بود . ۱ 

بهودی آن‌را درخانه بنهاده‌بود . چون شب در آمد زنش درخانه رفت 
که چادرفاطمه صلوات الله علیها در آن‌نهاده بود. نوری درخشان‌دید درخحانه» 
ببرون آمد و شوهرر | خبرداد از آنچه دیده‌بود . 

بهودی متعجب بماند وفراموش کرده بود که چادر فاطمه علیهاا لسلام 
در آنجاست . بهودی برخاست و درخانه‌رفت . نور چادر دید منتشر شده 
گوبا شعله‌ای است که از بدرمنیر می‌ذرخشید از نزديك » تيك عجب بماند . 
نظر نيك در جادر کرد معلوم کرد ۱ که نور چادر است . 

بهودی بیرون آمد وپیش خویشان خود رفت وزنش‌پیش خویشان‌خود 
رفت جا را حاضر کردند تاهشتادهزار بهود حاضر شدند و آن نور دیدند 
جمله به يك بار ی شدند وبگفتند : ٠‏ 


لا له الا الله‌محمد رسو لاله امیر الم منین‌علی و لی‌الله وصی رسول‌الله ۰ 


باب چهل و سوم 


درد کر معجز ات حسن بن علی‌علیهماالسلام 
وعلی‌جده و امه (YY)‏ 


روایت کند جابربن جعفر الجعفی » از ابوجعفر محمدین علی‌الباقر 
علیهماالسلام» گفت : جماعتی نزد حسن‌بن علی آمدند » گفتند : از عجایب 
آیات چیزی بما نمای چنانکه پدرتو بما می‌نمود. 

گفت : شما بدان ابمان ندارید؟ 

گفتند : بلی» ما بدان ایمان داریم. حسن علی" علیهماالسلام دعاکرد 
مرده‌ای زنده گردانید به فرمان‌خدای عزو جل. 

جمله گفتند: گواهی دهیم که توپسر امیراامژمنینی بحق › واومثل این 
معجزات پسیار بمانموده است . 

جابر بن‌عبداللّه انصاری روایت کند از رسول (ص)؛ گفت : حد واعن 
بنی‌اسرائیل ولاحرج یعنی حکایت نی اسراثیل وا گویید که بزه‌نیست» ودرمیان 
ایشان عجایب بسیاربودهاست. ‏ 

پس رسول صلی‌الّهعلیه‌و آله گفت : طایفه‌ای ین اسر اثیل‌به گورستانی 
از آن ایشان رفتند» گفتند: اگرنما زکنيم ودعاگوئيم تا خحدای عزوجل یکی 
زنده کند ازین مردگان تا حال موت باما باز گوید. پس ایشان نماز کردند و 
دعا می کردند. شخصی سراز گور بر آورد اثرسجود ازپیشانی وی ظاهر بود » 
کفت: ای قوم» چه می‌خواهی ازمن سالی است که من ازدنیا رفتم » هنوز 


۱-حسن بن‌علی 


۴ء نزهة الکرام و بستان‌العوام 


مرارت موت ازمن ساکن نشده‌است نا این‌ساعت دعاکنید تا خحدای تعالی‌مرا 
بمیر اند چنانکه بودم. 

جابر گوید ازحسن بن علی‌صلوات اله‌علبهما عجب‌تر و زیادت‌تر وازحسین 
زیادت ترازین دیدم: جون لشکرش باری نمی‌داد مخالفت وی کردند محتاج 
آن شد که با معاو به صلح کند چون باوی صلح کرد جماعتی که موافق بودند 
ایشان راعظیم سخت بود ومن یکی بودم ازایشان که منکرصلح بودند نزد وی 
رفتم. واورا ملامت کر دم. 

مرا گفت : یا جابر» ملامت مکن» و رسول را صادق‌دا رکه گفت : این 
پسر من سید است وخدای تعالی‌بدو » میان‌دو کُروه مسلمانان به اصلا ح آورد. 

جابر گفت : دل من ازین فرارنگرفت؛ گفتم › باشد که چیزی بود که بعد 
از ین خواهد بود» وبدین نه صلح می‌خو اهد بامعاو به» نه‌از بهرهلاك مومنان و 
خواری ابشان. ۱ 

گفت حسن عليه | لسلام دست برسینه‌نهاد» گفت : به شك افتادی ودراندرون 
خود بدین اندیشیدی» می‌خواهی که رسول را صلی الله علیه‌و آله به گواهی 
خوانم تا ازوبشنوی؟ من عجب بماندم ازقول اوپس حرکتی و آوازی‌شنیدمو 
زمین اززیر پای‌های من شکافته شد. رسول وامیرالمومنین و حمزه و جعفر را 
علیهم | لسلام دیدم که از آنجا بیرون آمدند . من برجستم ترسان ولرزان. 
حسن گفت: پارسول الله » جابرمراملامت می کندبر آنچه من کردم.رسول‌صلی الله 
علیه‌و آله گفت: یا جار تومومن نباشی اگر آنچه امام کند مسلم نداری و بر 
امام اعتراض کنی. مسلم‌دار آنچه پسرمن کرده‌است که حق آن است که او کرد 
دفع هلاك از گرید گٌان مسلمانان بدین فعل که او کرد به‌فرمان خدای‌عزو جلو 
فرمان من . 

گفتم : با رسول‌الله» مسلم داشتم . پس رسول وامیرالمومنین وحمزه و 
جعفر علیهم السلام درهوا می‌رفتند و من بدیشان می‌نگریستم تا در آسمان اول 


باب چهلم و سوم ۶۵ 


کشو ده دی ودر ادا ر دی و هه چاین اسان دوم وسروم 5 هفتم .رسول 
صای الله عابهو آله در پش بود و ایشان از ,سر رسول | گ ۱۲۳ | صای الله 
و آله . ۱ ۱ 

«ور ذ کر معجزه وی وپیدا شدن ثمره‌ازدرخت به‌فرمان خدای تعالی از درخت 
خشاك .۰ 

روایت کند اسماعیل بن مهران » ازمنذر کناسی » از صادق عليه السلام 
گفت : حسن بن علی‌صلوات الله علیهما از مدینه بیرون رفت برعزم عمره» یکی 
ازفرزندان‌ز یربا وی» به امامت وی مقربودبه‌منزلی برسید» نخلی خشك‌بود. 
زیر آن فرو آمدند» و آن نخلی خحذك بود! ازبهر حسن زیر آن نخل جامه بیفکند 
وازبهر زبیری زیرنخلی دیگربرابر آن . 

زبیری سربرداشت» گفت: کرش نخل رطب بودی بخوردمانی. 

حسن گفت : ترا اشتها رطب می‌باشد؟ 

گفت:بلی. حسن دست بر آسمان داشت» دعایی‌می‌خواند که ایشان‌فهم 

نکر دند» درحال نخل سبزشد» وورق بر آورد. پس رطب پدید آمد . اشتر بان 
که اشتر وی‌به کری(۲) گر فته‌بودند: گفت : و الله که این سحر است. حسن عليه | لسلام 
گفت: این نه‌سحر است و لیکن دعای پسرنبی اش ۱۱۵ اجابت کردند. پس 
برنخل رفتند و آنقد ر که می‌خواستند از خوشهای رطب می‌بر بدند . 

«درذکر اظهار کردن حسن صلوات الله عليه دردنیابعضی از احکام آخرت) 

علی بن ذباب گویداز صادق‌علیه | لسلام شنیدم که شخصی نز دحسن علی آمد» 
گفت» چرا موسی عاجز بود از آنچه ازخضر می‌پرسید؟ 

گفت : ازبهر سری عظیم. پس دست برمنگب من‌زد» گفت: معجز بین و 
پیش وی پای برزمین زد. زمین شکافته‌شد . 

۱- دراصل: وآن نخل ازخشکی خشك بود -(ازقحطآب) 

۲- به کر ایه 


۶۱۶ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


دوشخص ديدم برسنگی نشسته بخاری از آنجا برمی آمد گنده » چنانکه 
از آب گنده بر آید» ودر گردن هريك‌زنجیری بود وشیطانی برهريك موکل‌بود. 
ایشان‌می گفتند: یامحمد یامحمد» یامحمد اشیطانان‌می گفتند : درو غ می گویی! 

پس گفت: فراهم آی؛ ای‌زمین» فراهم رفت تا وقت معلوم که تأخیر و 
تقدیم د رآن روزبود که قایم ببر ون آید عليه | لسللام. 

مرد گفت: این‌سحراست. پس برفت به‌قصد آنکه خلق را خبردهد بخلاف 
این گنک شد» و رعل از آن‌سخن نتو انست گفتن. ودرین دو آبت است . 

«درن کر معحره حسن‌در آن وقت که مردزن شدوزن مرد.» 

دربعضی از کتب نات اصحاب و علماء رضی‌الله عذهم آورده‌اندکه 
مردی ازاهل شام بازن خود نزدحسن آمد» گفت ای پسر ابوتراب» آنگه‌سخنی 

پس گفت : اگر چنانکه شما این دعوی که می کنید راست است و شما 
صادقانید دعاکن تا من‌زن شوم وزنم مرد شود. برطریق استهزا می گفت.حسن 
صلوات الله علیه‌و آله خشم گرفت نظرتیز به وی کرد ولب‌ها می‌جنبانید ودعا 
می‌خواند چنانکه نمی‌شایست کردن» پس چشم تیزدرایشان گذاشت. مردزن‌شد 
وزن‌مرد. شامی از حجالت سردر پیش افکندودست‌ها درروی نهادو بر خحاستندو 
ومی‌رفتند. زن گفت: من مرد شدم ومدتی مي‌رفتم تا ازروی خلق دور شدم . 
پس باز آمدم وفرزندی آورده بودم. تضرع وزاری | گ۱۲۴ | کردم نزد آمیر- 
المؤمنين حسن صلوات عليه » وتو به کردیم از آنحه کرده بودیم و گفتیم: یاحسن 
دعاکن تا باحال اول شویم. 

حسن علیه | لسلام دست‌ها برداشت» گفت : خدابا اگر این توبت راست 
است اشان را باحال خودبر» چنانکه اول‌بودند . 

«در ذکرمعجزه وی‌علیه‌السلام؛ و]وردن جبر ثیل‌علیهالسلام میوه از بهشت .» 

روایت کند ابوالحسن عامربن عبدالله» ازپدرش» ازصادق علیه‌السلام » 


باب چهل وسوم ۶۱%۷ 


از پدران خود؛ از حسن‌بن علی علیهماا لسلام گفت: با حسین » پیش رسول 
صلوات التهعليه رفتسم. جبرئیل علیه السلام در صورت دحیه‌الکلبی نشسته بود. و 
دحیةا لکلبی‌چون|زشام باز آمدی از بهرمن‌و بر ادرم خرنوب و کنار بیاوردی ما 
پنداشتیم که دحیةا لکلبی است. آستین‌وی می‌طلبيدیم. جبرئیل گفت : پارسول الله 
چه می‌خواهند؟ رسول گفت: ایشان ترا دحیةالکلبی می‌پندارند» و دحية چون 
از شام بازمی آمد از بهرایشان کنار و خرنوب می‌آورد. جبرئیل دست دراز 
کرد به فردوس اعلی» و خحرنوب وکنار وبه و اناربر گرفت و بدشان داد 
چنانکه دامن هردو پر کرد. گفت : مابیرون آمدیم خرم» پدردیدیم ثمره‌ای 
دید با ما که مثل آن ندیده بود در دنیا از هريك یکی بستد ونزد رسول رفت 
صلو ات الّهعلیه و آله و آن‌را می‌خورد» گفت : یاعلی بخور» و نصیب من تمام 
بده که جبرئیل این‌ساعت بدشان داد. 


در ذ کر ظاهر شدن معجز ات از خبر غایبات 


روایت کند داو و درقی از صادق علیها لسلام > از پدر انش صلوات الله 
وسلامه علیهم» گفت : حسن‌علی‌علیهماالسلام به پسرش‌عبدالّه گفت : این‌طاغی 
مسالی‌دیگ ر کنیز کی بهه ن فررستدنامش انیس » زهر به‌من‌دهد» آن‌طاغی[زهر]در زیر 
نگین‌وی‌نهاده‌است. عبدالّهگفت: چرا اورا نکشی‌پیش از آن؟ گفت ای پسراین 
بندیست که آنرا نمی‌توان گشود . چون سال‌نوشد آن ملعون کنیز کی به حسن . 
فرستادنام‌او انیس چون او رگ دة دست ر کت آو زد » گفت : 
یاانیس دردوزخ رفتی بدانچه زیرنگین انگشتری تست 
روایت کند ازابواسامة زیدین‌شحام» ازصادقعلیه السلام که گفت : وقتی 
حسن بن علی علیهما! لسلام پیاده به مکه می‌رفت» واین خبر ازصادق علیه‌السلام 





روایت می کند پای‌هایش آماه" کرده بود. بعضی‌ازموالیان به وی گفتند | گربر 
اشترنشینی آماه ساکن شود گفت : نه چنین است. اماچون به منزلرسیم شخصی 
سياه بیایدو باوی‌روغنی باشد که آن مداوات ورم باشد» چون‌بیارد ازوی‌بخر؟ 
چنانکه گوید» و باوی مکبس مکن! مولاگفت: مادر وپدرمن فدای توباد از 
پیش‌ما منزلی‌نیست که آنجا دوا فروشند؟ گفت: بلی درپیش ما بیارد پیش از 
آنکه مابه منزل‌رسیم؛ گفت: میلی‌چند برفتم سیاهی‌می آمد» گفت: اینكمرد» 
روغن‌ازوبخر وبهایش بده. سیاه گفت : ای غلام» این روغن از بهر که طلب 
می کنی؟ گفت : از بهر حسن‌بن‌علی‌علیهماالسلام. گفت: مرا نزد وی ببر. غلام 
دست‌او گرفت ودرپیش حسن برد گ ۲۱۲۵ گفت : مادر و پدر من‌فدای تو باد 
ندانستم که تومحتاج آنی وازبرای توطلب می کند» من‌ازموالی‌توام» بهای آن 
نستانم. اما دعاکن تاخدای تعالی مرا پسری دهد تمام خلقت که دوست شما 
باشد و اهل‌البیت» که من‌زن را باز گذاشتم واورا طاق گرفته‌بود» و فت وصع 
حملش‌بود. 

حسن علیه السلام گفت : با حانه رو که زن توپسری آورد تمام‌خلقت واو 
ازشیعة ماباشد. سیاه باخانه‌رفت. درحال‌زن پسری‌سیاه آورده‌بود تمام‌خلقت. 
بانزد حسن آمد واورا خبرداد ودعای خير کرد. حسن عليه | لسلام آن روغن در 
پای بمالید درحال ورم ساکن‌شد وپیاده می‌رفت تامکه. 

روایت کرده‌اند از باقر » و از پدرش صلوات‌اللّه علیهما » و از حذینه 
یمانی رضی الّه عنه گفت : رسول‌صلی الله‌علیه و آله بر کوهی‌نشسته‌بود باجماعتی 
ازمهاجر وانصار» حسن‌علی می آمد» علیهماالسلام» باوقار وتمکین. رسول 
صلی الله عليه و آله نظر به‌وی‌کرد. آنها که با رسول بودند جمله چشم‌ها درو 
باز گذاشتن. بلال گفت: بارسول‌الّه» نمی‌بینی که چون راه گرفته است و نزد 


اس مر SS‏ 


باب چهل‌وسوم ۶ 


e e r r ۰۰‏ ا ر ا ا n‏ و e a n‏ س 


تومی آید؟ رسول صلی ‌الته علیه‌و آله گفت : جبرئیل اورا راه می‌نماید ومیکائیل 
اورا برسداد می‌دارد. اوپسرمن است» پاك ازنفس‌من و پهلویی از پهلوها و 
سبط وروشنایی‌چشم من‌است؛ پدر من فدای اوباد. پس رسول برخحاست و 
اصحاب جمله بارسول برخاستند» ورسول می گفت: تومیوة منی و دوست و 
آرام دل منی. پس‌دست حسن گرفت‌ومی‌رفت ومامی‌رفتيم. تا بنشست ومانیز 
بنشستیم پیش‌رسول صلی الله علیه‌و آله. نظ رکردیم‌رسول چشم ازونمی گردانید. 
آنکه گفت : بعد ازمن‌هادی ومهدی باشد هدیه‌ایست از خدای عالمیان به‌من. 
ازمن خبردهد و آئاروسنت زنده کند» وبه‌خلق آموزاند» وپی‌امور من گیرد در 
افعال» خدای تعالی‌نظر بدو کند وبرو رحمت کند» ورحمت بر آن کس بادکه 
ات وتات ون وای کي کد از رای من و او را گرا دارد» رمول 
صلی الله علیه و آله سخن منقطع کر د تا اعرابی‌پیش‌ماآمد چوب‌درزمین‌می کشید. 
چون رسول را نظربر وی افتاد » گفت : 

ای‌قوم! مردی آمد که باشما سخن درشت گوید چنانکه شما از آن‌بلرزید 
و سئوالی چند کند از شماو سخن جافی گوید. 

اعرابی بیامد» سلام نکرد. گفت : 

محمد ازشماکدام است؟ گفتم چه می‌خواهی؟ رسول‌صلی‌اله‌علیه‌و آله» 
گفت: آهسته‌باش» گفت: ای محمد» ترا دشمن می‌دارم آزین جهت نزد تو 
نیامدم» واین‌ساعت بغض‌توزیادت شد. رسول تبسمی‌بکرد وما خشم گرفتیم» 
حواستیم که اعرابی‌را برنجانيم. رسول اشارت به ماکردکه خاموش‌باشید. 

اعراپی گفت: تودعوی می‌کنی که‌ر سولی ودرو غ برانبیاء می‌نهی» وبا 
توهیچ مغجزات ودلالات نیست. 

رسول گفت : ای اعرابی؛ ازچه می‌دانی؟ کفت : مرا خبر ده ازنزاهت 
خحود بعنی‌نفس‌خود را اززشتی‌ها چکونه نکه می‌داری؟ 

رسول(ص) گفت: اگر خواهی ترا خبر دهم که چگونه از خانه بیرون 


آمدی ودرمیان قوم چگونه بودی» وا گرخواهی‌عضوی از اعضاء من‌ترا خبر 
دهد تا کیدبرهان زیاده‌باشد [گ۱۲۶] 

گفت: : عضو سخن گوید؟ رسو‌صلی اقدعله وله گنت : بلی . 

پس گفت : یاحسن‌برخیز. اعرابی گفت: او کودك است. چگونه خبردهد 
مرا از آنها؟ رسول » صلی‌الّه علیه» و آله گفت: تو او را عالم‌یابی بدانچه 
می‌خواهی» حسن گفت: آهسته باش ای اعرابی. 


توص 9 
ما غا سالت و ابن غبی بل فقیها اذا جهل الجهول 
فان تك قد جهلت فان عندی شفاءالجهل ماسأل السؤول 
و بحرا لا تقسمه الدوالسی تراثا کان‌اورثه‌الرسول" 


زبان درازی کردی وازحد خود در گذشتی» نفس تو با تومکر وخدیعت 
می کند الاتو ازاینجا نروی الا بعداز آنکه ایمانآری» ان‌شاءاللّه. 

پس اعر ابی" تبسمی کرد و گفت: بگو! حسن [گفت] با قوم در مجلس 
نشسته‌بودی‌م1 | کره میکردی» از جهل و سرسبکی گفتی : محمدصنبور ۲ است‌یعنی 
اورا فرزند نیست وجملةً عرب دشمن اواند» اگراورا بکشندکس طالب‌خون 
وی نباشد» وتودعوی کردی که اورا بکشی‌ورنج و غصۀ قوم خود ازو ودین 
او کفایت کنی. نفس‌خودرا بر آن‌داشتی و نیزه بر گرفتی‌و آمدی که او را کش ٤‏ 
راه برتو عسرشد وبصیرتت کورشد ونفس‌خود را خوار و ذلیل کردی بدانجا 
آمدی» ازبیم آنکه‌قوم برتو استهز اع کنند» ونیامدی الا از بهر خبری که به تو 
۳ رسیدن . 

پس گفت خبردهم ترا ازین ی تاريك بیرون آمدی باد سخت 
می آمد وابرباران می‌ریخت تومتحیر بمانده‌بودی مانن دک ی که ا گر فرا پیش 

رود اورا بکشند واگربازپس می‌ایسند اورا پی‌بکنند» آواز وح س کس نمی 


١‏ جلددهم بحار الا نوار(ج۴۳ (eller:‏ ۲ دراصل ۰ رسول(ص) 
> ۳ دراصل: صنبوه ۱ ۱ 
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شنیدی تاریگ‌ها جمح‌شده‌وستار گان‌ناپدید شده نه علمی‌درخشنده بود» و نه 
ستاره‌ای‌ظاهر که‌بدان‌راه می‌بریدی » ودرمو ج‌های‌تاریکی می‌افتادی دربیابان 
دور ودراز. آنگه بربالا آ مدی باد ترا درمی‌ربود ء پا در خارها می کوفتی» 
در بادهای عظیم و برق‌های جهنده ترا غمناك کرده‌بود» و امید سلامت نمی‌داشتی 
تا اين‌وقت که به نزديك رسیدی چشمت روشن کشت وزینت ظاهرشد و بددلی 

اعرابی گفت : ای کودك هرچه بگفتی‌راست گفتی گوییاکه توبامن‌بودی 
ياتوعلم غیب می‌دانی اسلام برمن عرضه کن! ای کودك آنچه تو گفتی‌خبر از 
اندرون من‌بازدادی ويك کلمه برتو پوشیده نشده‌است. ۱ 

حسن‌علیه | لسلام گفت : الا کبر» یا اعرابی» بگو : 

دا و عفر خی اما ده و زرل 

اعر آبی‌اسلام آورد ورسول‌صلی‌الّه عليه و آله خرم شد وجملاٌ مسلمانان 

خرم شدند. رسول‌صلی‌الله علیه‌و آله گفت : چیزی از قر آن بوی آموزید. پس 
گفت: پارسول الم می‌خو اهم که بانزد فوم روم وایشان را خبر دهم. رسول 
صلی الله‌علیه و آله اورادستوری داد. بعد از آن بانزد رسول آمد و جماعتی از 
قوم وی ایمان آورده بودند» وباوی نزد رسول‌صلی‌العلیه‌و آله آمدند. وقوم 
تعد اران ار میا و انصار»ءچون رظ ر به‌حسن کردندی"گفتندی چیزی به وی 
داده‌اندکه به هیچ کس از عالمیان نداده‌اند. 

روایت کرده‌انداز ا در حبه[ص۱۲۷] نشسته بود مردی 
بر حاست و گفت من‌ازرعیت واهل بلاد توام. امیرالممنین عليه | لسلام گفت : 
نه ازرعیت منی و نه ازبلاد من. اما این اصفر» مسائلی‌چند از معاوبه پرسیده 
است واو نمی‌داند ترافرستاده است تا از من بپرسی. گفت: راست گفتی یا 
امیرالمومنین » پنهان با من گفت» چنانکه کس ندانست و تو ظاهر کردی. 


۲۲ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 


امیرالمژمنین گفت: ازاین دو پسر من هر کدام که خواهی بپرس» نزد حسن‌شد . 
گفت: آمدم که بپرسم که میان حق و باطل چند است و میان آسمان و زمین 
چند است ومیان مشرق ومغرب چند است و قوس و فز ح چیست ومونث‌چیست 
و کدام ده است که بعضی‌از بعضی‌سخت‌تر است. 
حسن علیه‌السلام گفت : میان حق و باطل چهارانگشت است آنچه به 
چشم‌دیدی حق‌بود و آنچه به گوش‌شنوی باطل‌بود.ومیان آسمان و زمین مد 
بصرست ودعوة مظلوم» ومیان مشرق ومغرب چندانکه آفتاب به روزی قطع 
کند. و قوس‌وقز ح نام شیطان است. مگو قوس وقزح» آن قوس خحداست و 
علامت ارزانی‌طعام‌ها وامان اهل‌زمین ازغرق. و مونث آنچه ندانندکه مرد 
است بازن وصبر کنند اگرمرد بود احتلامش‌رسد واگر زن بود حیضش آید و 
که اورا قر مات تابو ل کد شآ اک نولک به دیو ا رر صد مرد باش و کر 
بو لش برپای‌ها آید چنان‌اشتر زن بود. و آن ده‌چیز که بعضی ازبعضی سخت تر 
است سخت‌ترین چیز ها که خحدای تعالی آفریده‌است سنگ و آهن‌است؛ و آهن 
از سنگ‌سخت‌تر که‌بدان توان شکستن: و آتش‌سخت‌تر از آهن که‌به آتش‌توان 
گداختن» و آب‌از آتش‌سخت‌تر که آتش‌را بمیراند وابراز آب سخت‌ت رکه آب 
ی 
ادرا ردكت وناك | نوت از ملك سح کمک زاس اه رت اه 
ملك‌الموت سخت‌نر که ملك‌الموت را بمیراند» و امرخدای عزوجل ازموت 
مخت تر که دفع موت کند. و آنچه گفتی کدام چشمه‌است که ارواح مژمنان‌با 
آن رود؛ و کدام چشمه‌است که ارواح‌کافر ان ومشرکان با آن رود؟ بدانکه 
"آنچه ارواح‌مشر کان باآن رود آن را برهوت خوانند» و آنچه ارواح‌مومنان 
باآن رود آنرا سلمی‌خوانند. 
شامی گفت : گواهی می دهم که توپسررسول خدایی بحق » و علی به حق او لی تر 
از معاوبه. ۱ 
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پس ان جو ابها بنوشت ونزد معاوبه برد ومعاو به به ملك دوم فر ستاد. 
ملك‌جو اب نوشت‌به معاوبه که سخن‌دیگری‌جواب من‌میدهی و به زبان دیگری 
بامن سخن می گوبی؟سو گند می حورم به حق مسیح که این نه مسخن تو است» واین 


ندهم تاترا معلوم باشدو الهاعلم بالصواب والله‌الموفق والمخین. 


باب چهل و چهارم 


در جو اب دادن حسن از مسائل خضر علبه‌السلام 
و حجت گر قتن در خواب 


سخنانی‌چند که اعداء آل رسول پیش‌معاوبه عليه اللعنة بدو گفتند. 

روابت کند ابوهاشم داودین القاسم الجعفری از ابو جعفر محمدین‌علی- 
التقی‌عایهماالسلام» گفت : روزی امیر المومتین وحسن‌علیهماالسلام می آمدند 
وسلمان 5 ۱۲۸] فارسی‌رضی‌الّه عنه. با ایشان وامیر المومنین تکیه برسلمان 
کر ده‌بود. امیر المۇ منین‌درمسجد حرام زفت وبنشست. مردی در آمد» هشو 
جامه ای‌نیکوداشت» سلام کرد برامیرالمومنین» آوجواب‌دادبنشست ؛پس گفت : 
یا امیرالمومنین» سه مسئله از شما خواهم پرسید اگر مرا جواب دمی‌دانم که 
قوم‌بر توظلم کر دند که‌حق‌توبستند» وایشان ایمن‌نیستند نه‌دردنیا ونه درآخرت» 
وا گرجواب نتوانی‌داد دانم که تونیزمثلایشانی. امیرالم‌منین علیه‌السلام گفت : 
پپرس ازهرچه می‌خواهی. 

گفت : خبرده مرا که شخص‌چون خفت روح وی کجا رود و از مرد که 
چگونه چیزها بادکنندو فراموش کنند» وازمردکه چگونه فرزندش به اعمام و 
اخوال ماند. 

امیرالمومنین نگاه با حسن علیه‌السلام کرد؛ گفت: یا بامحمد؛ جوابش 
ده حسن گفت : آنچه‌پرسیدی که مرد چون‌خفت روج وی کجا رود؟ روحش 
ا است به باد وباد متعلق به هوا فا آن و قت که داو ند جر کت وا هد 
کرد تا بیدار شود. اگرخدای تعالی‌دستوری دهد که آن رو ح‌راکه به‌اين روح 


باب چهل وسوم ۶۳۵ 


ی زج ات بر ی سیم سس سس تست سس سس ماس سا سیب یت سا یس تسس اس سسکا سار و سا ی ور اي مرت سر و 


شخص‌رود؛ روح باد رابکشد وباد هوا راوبانن‌وی‌رود ودرمقام خودساکن 
شود» واگرخدای عز وجل دستوری ندهد که با تن خداوند رود هوا باد را 
بکشد وباد روح را بکشد پس‌با موضع خود نرود تا وقت بعث! 

و آنچه گفتیازحال یاد آوردن وفراموش کردن اشیاءء دل آدمی درحقه 
است وبرحقه طبعی‌هست | گر شخصی‌صلوات فرستد بررسول صلی اللهعلیه‌و آله 
صلواتی‌تمام آن ظبق از آن حقه منکشف شود دل‌روشن‌شود آنچه فراموش 
کرده‌بود یادش آید» وا گرصلوات برمحمد و آل‌محمد ندهد» يا از آن نقصان 
کند طبق بر آن حقّه منطبق‌شود؛ دل تاريك شود آنچه داند فراموش کند. 

و آنچه گفتی که فرزند به اعمام واخوال ماند مرد چون به دلی فار غ و 
عر وق ساکن‌با اهل خود مواقعت کند نطفه در اندرون رحم قرار گیرد» فرزند 
که بیرونآید به پدر ومادرماند؛ واگرمرد نه فار غبود وعروق نه ساکن و 
بدن مضطرب باشد » و با اهل مجامعت کند نطفه مضطرب باشد درحال 
اضطرات در بعضی‌عرو ق افتد» ا گر درعروق اعمام افتد فر ز ند به اعمام افتد» 
وا گردرعروق اخوال‌ماند فرزند به اخوال ماند. 

مرد گفت : گواهی‌دهم که خدا یکی است وهمه عمر بدان گواهی‌دادهام 
و گواهی‌دهم که محمد رسول اوست و همیشه بدان گو اهی‌داده‌ام» گواهی‌دهم 
که تو وصی رسولی و قایم به‌حجت او » و اشارت به امیرالمژمنین کردو 
همیشه بدان گو اهی‌داده‌ام» و گواهی‌دهم که تووصی‌پدری و فایم به حجت او 
واشارت به حسن کرد» و گواهی‌دهم که حسین وصی پسر تواست وقایم است‌به 
حجت او؛ وعد ازو گواهی‌دهم علی بن | لحسین قایم است بعد از حسین‌به فرمان 
او » گواهی‌دهم محمدبن علی قایم است » به فرمان او و گواهی‌دهم که جعفر- 
بن‌محمد قایم‌است به فرمان پدر و گواهی دهم موسی‌بن‌جعفر قایم‌است ره 

فر مان‌پدر و گواهی‌دهم که علی بن‌موسی قائم است[به فرمان] خحدای تعالیو پدر و 
گواهی‌دهم که محمدبن علی قائم است به‌فر مان پدرو گواهی‌دهم که على بن محمد 


aa: مر‎ E 
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و ئہاست [گ۱۲۹] به فرمان او؛ و خواهی ددم که حسن بن علی فائم است به 
فرمان پدر ؛ و گواهی‌دهم که‌مردی ازفرزندان حسین که اورا نه به نام خوانند 
ونه به کنیت تا آن وقت که ظاهرشود جهان را براز عدل کند چنانکه پراز ظلم 
کرده‌باشند. سلام خدا برتوباد يا امیرالممنین ورحم:ة‌اله وبر کانه. 

پس بر خحاست وبرفت . امیر المومنین به حسن علیهماا لسلام گفت : یابامحمد 
ازپی‌وی برو؛ بنگ رکه کجا می‌رود. حسن‌براثر وی برفت. پس باز آمد گفت : 
اق وا یش از ان ندیدم که پای از مسجد بیرون نهاد. ندانم کجا رفت . 
امیرالمومنین گفت: یا با محمد او را می‌شناسی؟ گفت: خحدا و رسول و 
امیرالمومنین بهترداند گفت: اوخضر بود علیه‌السلام. 
ححت گرفتن حسن‌علیه‌السلام با ملعونان آن‌طاغی_معاویه «[ که]» طعن‌در امیر المو‌منین 
وحسن,علیهما السلام» زدند ورد کردن برایشان آن طعن‌ها. 

روایت کندشعبی و ابو خنف و یز یدین‌آبی‌حبیب الصری ‏ گفتند» در اسلام 
روزی نبودکه‌در آن خصومت رفت در محفلی که در آن فریاد داشتند و غلبه 
کردن در سخنهای سخت » و درجوابهای آن سخت‌تر از آن روز که معاویه 
و عمروین عثمان وعمروبن العاص و عتبةبن آبی سفیان و و لیدبن‌عقبةین‌ابی 
معیط » ومغیرةبن‌شعبه لعنهم الاه نزد مغاویه نشسته‌بودند» و گفتند: کس‌فرست و 
حسن را حاضر کن که‌اوسیرت پدرزنده کرده‌است و قومی در دنبال|وافتاده‌اند 
اگر چیزی می‌فرماید فرمانش می‌برند» وا گرسخن‌می گوید صادقش‌می‌دار ند. 
واین هر دو معنی‌رابه متزلت بلند [...] رساند مردم را. اگراورا حاض رکنی؛ 
مااورا خوار وحقیر کنیم ودشنام او وپدرش‌دهيم» وقدراو و پدرش وهی و 
ناجیز گردانیم ؛ وازبرای آن‌تشنه‌ايم ومی‌گوییم تاترا محقق شود. 
معاویه گفت : می‌تر سم که او قلادهائی‌چنددر گر دن شماافکند که عیب آن باشما 
بماند تاآن وق ت که در گورشوید؛ به خدای که من هرگز او را ندیدم الا که 
جناب !و نخواستم و از عتاب اوترسیدم:و | گراو رابخوانم اورا انصاف دهم ازشما. 


باب چهل‌وسوم 5 ۷ء 


عمروبن‌العاص گفت : می‌ترسی که باطل‌وی برحق ما غلبه کند وبیماری 
وی برصحت ما بچسبد؟ معاویه گفت : نه. گفتند : پس او را حاضر کن 
عتبه گفت : این رای‌ندانم که چون باشد به‌خدای که‌شما نتوانید که بدو گو یبد 
بیش‌از آن که دراندرون شما است واوبه‌شمانگوید بیش از آنکه دراندر ون وی 
است ازحال شماء از خاندان جدال و حصومت است. پس کس فرستادن به 
طلب حسن‌علیه السلام. چون مرد بیامد» گفت : معاویه ترا طلب‌می‌دارد. حسن 
گفت : که آنجاست؟ گفت : فلان» فلان» تاجمله‌رابرشمرد. حسن گفت : چه‌بوده 
است ایشان‌راکه سقف برایشان نشیناد وعذاب برایشان آیاد. چنانکه ندانند 
که از کجا آمد . پس به کنيزك ؟5.ت: برخیز و جامه ببار . آنگه گفت : 
اللهم ادرا باك فی‌نحورهم. واعوذبك من‌شرورهم ۰ واستعین بك علیهم بما شئت: 9 
انی‌شات من‌حولك وقوتك با ار<م‌الر احمین. ۱ 
وبه رسول گفت: این سخن فرج است چون حسن علي سا [گ۱۳۰] 

نزد معاویه آمد اورا نلطف ونوازش کرد و دست‌دردست‌حسن نهادحس گفت: 
آنچه تو کردی سلامت است و مصافحدامت است؟ معاوبه گفت: چنین است. 
این قوم کس به توف ستادندو فرمان‌من‌نبر دند» ترا حاضر کردند تا به‌حجت ترامقر 
گر دانند که‌عثمان رابه‌لم کشتند و پدرتو اورا کشت؛ سخن ایشان بشنو وجواب 
ده به‌مثل آنچه ایشان‌می گویند» واحتراز مکن درجواب از بهرجاه من. 

حسن گفت : سبحان‌الله» درخانة تو و فرمان‌داران‌از آن‌تو» واگرجواب 
ایشان دهم بدانچه ایشان می‌خواهند من شرم دارم ترا از سخن فحش» وا گر 
ایشان غلبه برتو کردند بدانچه تو می‌خواستی من عیب دارم ترا این ضعف › 
به کدام مقر می‌شوی و از کدام عذر می‌خواهی. این جواب آن سخن است که 
معاویه گفت که نخواستم که: ترا حاضر کنم. امااین‌قوم سخن من‌قبول‌نکردند 
و الزام کردند تاترا حاضر کنم. 





SESE SESE EET E‏ س EE‏ : ترمة الکر ام وبستان الموام 


پس حسن‌علی صلوات الله‌علیه‌و آله» گفت :ا گر من دانستمی که‌ایشان مرا 
از بهرچه حاضر می کنند مثل غدد ایشان از بنی‌هاشم با خود بیاوردمی وا گر 
چه مرا وحشت از ایشان بیش‌ازآن بودکه از جمعشان» خدای تعالی ولی من 
است‌امروز و بعداز امروز. بگویید تابشنوم» ولاحولولاقوةالابایثه العلی‌العظيم. 

اول عمروبن‌عثمان سخن آغاز کرد؛ گفت : : نبینم ونشنوم مثل این روز 
که از بنی عبدالمطلب یکی زنده‌بماند برروی‌زمین» بعداز آنکه خلیفه‌عشمان‌بن 
عفان رابکشند» خواهرزادة ایشان‌بودو فاضل در اسلام‌به‌متزلت وخاصرسول 
صلی الله علیه و آله» بر گزیدة وی بد کرامتی بودکه با وی کردند» به‌ظلم خون 
او بریختند ازحسد وفتنه انگیختن» ازبهرطلب کردن چیزی که اهل آن نیستند» 
باآنکه اورا سابقه ومنزلتی بود نزد خدا ورسول در اسلام» واذلاه! که‌حسن 
وجملاٌ بنی عبدالمطلب کشند گان عثمان برپشت زمین زنده می‌رو ند و عثمان 
خونآلود زیرخالك باشد.تاآنکه ما را نوزده خون از شما طلب می‌باید کردن 
از آن بنی اس که‌در بدر ایشانر| بکشتید» یعنی مشر کان که رسول‌صای‌الله‌عایه‌و آله 
ایشان را بکشت. ۱ 5 
۱ دوم عمروین‌عاص» علیهماالعنة سخن گفت : اول جيل و ثنای‌خدایتعالی 
گفت. بعداز آن کفت: ای پسر ابوتراب» ترا خواندیم تامقرر کنیم که پدر تو 
زهر بهعورد ابوبکر داد» وشريك ابولۇلۇ بود در قتل عمر فاروق» و عثمان 
ذواللورین را بکشت مظلوم دعوی چبزی کرد که نه حق وی بود. و درسب‌و 
دشنام امیرالمومنین صلوات الّه‌علیه و اولاده 9 وذ کر فتنه ها وحروب‌ها 
وامثال آن سیار بگفت. 

۱ دگر گفت : با بنی‌عبدا لمطلب» خدای تعالی ملك به شمانداد تاشماچیز ها 
کنیدکه آن روا نباشد؛ دگر گفت: ای حسن» تو می‌پنداری وبانفس خود 
می‌گوبی که مثل پسر امیرالمومنین یعنی بزید ملعن و ترا عقل نیست و رأی 
نداری خدا عقل ازتو باز گرفت | گ ۱۳۱ ] وترا احمق درقریش باز گذاشت 


از افعال بد پدرتو» وتورا ازبهر آن خواندیم تاسب‌تو وپدرت کنیم وتونتوانی 
که مارا بدان عیب کنی و نتوانی که مارا به درو غ باز رهی. اگر میدانی که‌ما 
درو غگفتیم» یاباطل‌سگالیدیم» یاخلاف حق گفتیم 4 سخن گوی. واگر نه» بدان 
که نو وپدر نو بترین خلق خدااید. 

انا شرت کا اورا کت هیا را کات که که او و اما ودر 
دست تب چنانکه خواهیم والّهکه‌اگر ما ترا بکشتیم‌مارا نزد حدای‌تعالی 
هیچ بزه نباشد» ونزدخلق برما هیچ‌عیب‌نبود. [و] اول سخنش‌اين بودکه گفت : 
ای حسن» پدر توبدترین قریش بود حال قریش‌را؛ برنده‌تر بود رحم ابشان‌را» 
و ریزنده‌تر خون‌های قریش را»و تو ازقاتلان عثمانی» وخی آنست که ترا بدو 
باز خواهیم کشت » وقصاص در کتاب خدا برتو واجب است» وماترا به وی 
باز خواهیم کشت. اما پدر تو خدای تعالی او را بکشت وا زکشتن او وامید 
دای شتن تو خلافت راء بدان نخواهی رسید» ونیابی. ۱ 

سيوم ولیدبن عقبةین‌معیط سخن گفت » علیه‌مایستحقازنو ع آنکه‌ایشان گفته 
بودند که ازپیش یاد کردیم ؛ گفت: ای بنی‌هاشم» اول کسی که عیب عثمان 
طلبید وخلق براو انگیخت شمابودید تااورا بکشتید از حرص ملك و قطع رحم 
کردید» وهلاکت امت خواستیدور یختن خونشان را حرص ماك وطلب دنیای 
خسیس ودوستی جاه ومال» وعذمان خال شما بود ونيك خالی و داماد شما 
بود ونيك دامادی بود. اول کسی که بروحسد برد و طعن بروزد شما بودید . 
اورا بکشتید» می‌بینید آنچه خدا باشماکرد. 

چهارم مفیربن شعبة سخن گفت» و جمله سخن او درسب و معاتب و 
دشنام علی‌بود. پس گفت: ای حسن» عثمان را به ظلم کشتید. پدرترا در آن‌نه 
عذر کسی بودکه بی گنه باشد» ونه عذر گر فتن آنکه گنه کار باشد الا آنکه ظن 
ما آن است که چون ابوای قاتلان عثمان کرد و ایشان را به ولی دم تسلیم 
نکرد» اوبه‌قتل‌عشمان راضی‌بود. او آن زبان‌دراز وشمشیرزن بودکه زندگان 
را می کشت ومردگان را عیب‌می کرد» وبنوامیه بنی‌هاشم‌را» بهترازبنی‌هاشم 


.۳ ا نزهة الکر ام و بستان‌العوام 
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بنی‌امیه را. معاویه ترا ای‌حسن» به از آنکه تومعاویه را. وپدرتونصب عداوت 
رسول کرد» ولشکر بروجمع‌خواست کردن» وخواست که رسول را بکشد. و 
رسول‌صای‌الله علیه‌و آله» این‌معنی ازومعلوم شد» دگرنخواست که بعت کندبر 
ابو بکر» تااورابه‌زورباو ردند. دیگر بارحلت‌ساخت وزهر بخورد اوداد.د گر 
باعمر حلاف کرد تاخحواست که گردن او بز ند پس حیلت کرد تا او را بکشتند. 
د گر طعن زددر عثمان‌تااو رابکشتندودرخون او همه‌شر يك بودند.شما راازخداچه 
منزلت ای حسنء و خدای‌تعالی‌درقر آن و لی‌دم را سلطنت‌داده‌است؛ ومعاو به 
ولی‌مقتول است» وازحق آن است که تورا ویرادر ترا بکشیم. والله که خون 
علی‌مثل عثمان نیست » وخدای عزوجل نخواست که نبوت وملك‌به‌شما دهد. 
پس [گ۱۳۲] خاموش‌شد. چون آن معلونان فارغ شدنداز کفر وزندقه گفتن 
بعداز آن حسن علیه‌السلام آغاز سخن کرد» گفت : 
الحمدلله؛ وسپاس خدای را که اول شمارا به‌اول مارا نمود و آخرشما 
را به آخرما» وصلوات خدا بررسول و آلش‌باد. گوش‌با من کنید و نيك فهم 
کنند: ابئداء به تو می کنم با معاویه» گفت : به حدایای‌از رق کس مرا دشنام 
ندادجزازتو. اینان سب من‌نکردند بلکه تو کردی سب من» ودشنام من‌تودادی 
آن فحش‌ورآأی بد تو وبغی وعدوان توبرما؛ وعداوتر سول‌صلی‌الله علیه و آله 
در قدیم وحدیت. اما اگرمن‌واینها ای ازرق درمسجد رسول صلی‌اله‌علیه و آله 
مشاجره می‌کردمانی» ومهاجر وانصار حاضر بودندی از آنچه گفتید يك کلمه 
نت وانستید گفت » و مقابله بامن نتوانستندی کر دبدانچه کردیدبشنوید ازمن‌ای‌قوم که 
حاضریدویاری‌یکدیگر می‌دهیدبرمن » و هرچه‌دانید که‌حق‌است مپوشانید . و اگر 
باطل گویم‌مرا به راست‌مدارید.و ابندابه تومی کنم ای معاویه » و هرچه‌من خواهم 
گفت کم از آن است که درتواست. ۱ ۱ 
« و گل می‌دهم شما را به‌عدا که می‌دانیدکه آن مرد که‌شما دشنام دادید 
به‌هر دوقبله نماز کرد وتو آن را ضلالت‌می‌پنداشتی» ولات وعزی می‌پرستیدی › 
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وهردوبیعت کرد» بیعت رضوان و بیعت فتح ؛ وتو یامعاویه» به اول کافر بودی؛ 
وبه دوم اک د کر سو گند می‌دهم شمارا به‌خدا که می‌دانید که من حق‌میگویم 
که على به شمارسید ووز بار و با اورایت رسول بود» وبا تورایت مشرکان 
که لات وعزی می‌پرستبدند» و اعتقاد تو آن تاد که حرب پارسول صلی ال 
علیه و آ له وبامومنان فرض واجب ات ودر روزاحد شمارا دید وبا اورایت 
رسول وبا تورایت مشرکان؛ ودراحزاب آیت به‌شمارسید» وبا اورایت رسول 
بود» وباتورایت مشر کان. درهمه‌حال خدای تعالی‌حجت اورا ظفر می‌داد و 
دعوت اوحق‌می گر دانید» و تصدیق‌حوادثاومی کرد و نصرت‌ورایتش‌می‌داد» 
ورسول‌صلی الله‌علیه‌و آله» درهمه‌مواطن‌ازو راضی‌بود. ۱ 

وسو گند می‌دهمشمارابه دا که می‌دانید که رسول» صلی الهعلیه و آله در 
حصاربنی قریضه رایت می‌داد و بنی‌نضیرعمر را بفرستاد بارابت مهاجران و 
سعد بن عبادة بارایت انصار» سعد را مجر و ح کردند و او را با حراحت از 
آو ردند» و عمرباز کردبد» اصحاب خود را بددل‌می کرد واشان اورا بددل 
می کر دند. 

رسول‌صلی‌الّعلیه‌و آله گفت : علم‌را به یکی دهم که خدا ورسول او را 
دوست می دارند حمله بر نده‌ای که به‌هزیمت‌نرود» وبازنگردد تاخدایعزوجل 
بردست اوبکشاید. ابوبکر وعمر و مهاجر وانسار پنداشتند که بدیشان خواهد 
داد. وعلی‌را چشم سخت درد می کرد. روزی دیکٌر سول صلی الله عليه و | له علی 
را بخو اند وآب دهن درچشم وی انداخحت چشم‌اودرست شد ورابت‌بدو داد. 
[گ۱۳۳] برفت و بازنگردید تاخیبررا بکشود به‌منت وطول خدای‌تعالی» وتو 
آن روزبه مکه‌بودی عدوخدای ورسول» هر گزراست‌باشد مردی که یاری‌دین 
خدا ورسول‌خدا داده باشد باکسی که دشمن‌خدا ورسول باشد؟ 

سو گند می‌دهم ومی‌خورم که دل توهنوزمسلمان نشده‌است اما زبان از 


بیم» چیزی می گوید که در دل نیست. 


وسو گند می‌دهم شمارا می‌دانید که رسول‌صلی‌الله‌علیه‌و آله چون به غز و 
تبوكرفت اورا به‌حلافت درمدینه بگذاشت. منافقان گفتند ازملالت و کراهیت 
اورادرمدینه می گذارد؛ گفت : پارسول‌اله» مرا درمدیته بمگذار که من درهیچ 
غز و ازتوجدا نبوده‌ام. رسول گفت : تووصی وخلیفة منی‌در اهل من به‌منزلت‌هرون 
ازموسی. پس‌دست علی گرفت» گفت : ای قوم »هر که تولی‌به‌من کر دتو لی به حدا 
کرده‌باشد» وهر که تولی به علی کند تولی‌به من کرده‌باشد و هر که طاعت على 
داردطاعت‌من‌داشته باشد» وهر که مرا دوست‌داردخدای را دوست‌داشته‌باشد. 

وسو کند می‌دهم شمارا به خدا که می‌دانید که رسول صلی الله علیه‌و آله در 
حجهةا لودا ع گفت : ای‌قو م» من درمیان شما رها کردم آنچه اگردست در آن 
زنید کمره نشو ید » حلال‌خدا حلال دارید» وحرامش‌حرام دارید» و به محکم 
آن کار کنید وبه متشابهش‌ایمان آرید. «ولوآمنا بما انزل‌الثه من‌الکتاب» . واهل 
بیت وعترت مرا دوست دارید وتولی کنید بدانکه تولی‌بدیشان کند وایشان را 
نصرت دهید براعداء ایشان» وایشان درمیان شماباشند تابه حوض به من رسند 
در قیامت. ۱ 

پس‌علی را بخواند وعلی‌را برمتبر گرفت» گفت : 

«اللهم وال‌من‌والاه وعادمن‌عاداه» خدایاء هر که دشمن علی‌باشد اورا در 
زمین‌مقعدی مده ونه بر آسمان مصعدی» واورا دردرك اسفل کن دردوز خ. 

وسو گند می‌دهم‌شمار | به‌خدا» می‌دانید که رسول‌صلی الله‌علیه و آله اورا 
گفت : توروزقيامت از حوض من بر انی › بعنی : دشمن را چنانکه یکی‌ازشما اشتر 
غریب را ازمیان شتران خود بیرون کنید. 

سو گندمی‌دهم‌شمارا به‌عدای تعالی» می‌دانید که درپیش رسول‌صلی الله 
علیه‌و آله رفت‌در آن بیماری که رسول درآن یافت.رسول‌بگریست» گفت: یا 
رسول‌الله: ازبهرچه می کربی؟ گفت: ازبهر آنکه جماعتی ازامت من کينة تو 
دراندرون دارند وظاهرنمی کنند الا بعد ازموت من. 
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سو گند می‌دهم شما را» می‌دانید که چون وفات رسول علیهالسلام 
نزديك شد واهل‌بیت نزد وی حاضر بودند» گفت : خدایا اینان اهل و عترت 
من‌اند+ گفت : خدایا تودوست‌دار آن راکه ایشان دوست دارد» ونصرت ده 
ایشان را بردشمنان‌شان؛ گفت: مثل اهل بیت من در ميان شما مثل سفينة 
نوح است هر که در آنجا نشست‌نجات یافت» و هر که از آن باز پس افتاد 
غرق شد . 

سو گند می‌دهم‌شما راء می‌دانید که اصحاب رسول صلی‌الّه عليه و آله 
سلام برعلی کردند به ولایت او درحیات رسول صلی‌الله عليه و آله. 

۱ سو گند می‌دهم شما را به خدا» که می‌دانید که علی اول کسی است 
| گ۱۳۴] که لذات وشهوات برنفس‌خود حرام کرد از اصحاب نبی صلوات 
الله عليه و آله» خدای عزوعلا آیت فرو فرستاد. 

دیا ایهاالذین امنو! لا تحر مواطیبات ما احل الله لکم ولا تعتد9) آن‌انله لا يحب 
المعتدین»9 کلوا مما رزقکم اله حلالا طیباء واتقوایله الذی انتم به مومنون». 

وعلم منابا و قضایا و فصل خطاب و علم رسول ومنزل قرآن نزد وی 
بود» واو درمیان قومی‌بود» وخدای تعالی‌خبردادکه ایشان مومنان‌اند وشما 
درمیان قومی‌بودید که بر هريك به عدد ایشان لعنت کردند ایشان را بر زبان 
رسول صلی ال عليه و آله. 

گواهی‌دهم‌شما را و گواهی‌دهم برشماکه خدای شمارا لعنت کرده‌است 
بر زبان رسول صلی الله وعلیه و آله. 

سو گند می‌دهم شما را می‌دانید که رسول صلی‌اللّه عليه و آله» به‌معاو به 
فرستاد اورا» می‌خواند تاخطی‌نویسد ازنبی به بنی‌خزیمه در آن وقت که خالد 
ولید ایشان را غارت کرده‌بود. مرد باز آمد» گفت: نان می‌خورند. سه بار 
رسول کس فرستاد هر بار باز می گردید» می‌گفت: نان می‌خورند. رسول 

صلی الله عليه و آله کفت : خدا شکم‌وی‌سیر مگردان! وتو آن می‌بابی‌درشهوت 
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تو به طعام خوردن وسیر نمی‌شوی. 

سو گند می‌دهم به خدا که شما می‌دانید که‌حق‌می گویم. يامعاویه» توپدر 
را بر اشتر سرخ نشانده بودی برادرت اشتر می کشید و تو می‌راندی در 
روز احزاب. رسول لعنت کرد بر آنکه براشتر بود و بر آنکه می‌راند و بر آنکه 
می کشید . 

سو گند می دهم شمارا که می‌دانید که رسول صلی الله عليه و آله اپوسفیان 
را لعنت کرد درهفت موضع : 

باراول چون از مکه به مدینه می‌رفت ابوسفیان از شام می‌آمد» سب 
وال کرد و کی انیت که رسرل شل ات عله و آله را ما کد عدای غاا 
دفع کرد . 

باردوم در آن روز که اشتران براند تا ببرد . 

بار سیوم در روز احدکه رسولرص) گفت: الله مولانا؛ خدای مولای 
ماست وشما را مولا نلیست. ابوسفیان گفت : ما را عزی هست وشماراعزی 
فیست» رسول ضای اف علیه و آله آورا لت کرد وخملة ملالکه ومومتان.. 

چهارم در روز حنین» ابوسفیان با قريش و هوازن بیامدند» و عتبه با 
غطفان و بهود» خدا ایشان را دفم کرد. چنانکه گفت : «وره‌انله الذین کفرو! 
بغیظهم لن ینالوا خیرآ» دردوسورت فرو فرستاده‌است ودرهردو موضع‌ابوسفیان 
را واصحایش» کفارخواند» وتو ای معاویه در آن روزمشرلك بودی بردین‌پدر 
به مکه» وعلی‌در آن روز بارسول صلی‌الّه عليه و آله‌بود» وبردین‌وی بود. 

بارپنجم: چنانکه گفت : «والهدی معکوفاً ان یبلغ محله» توپدرت ومشر کان 
قریشرسول صلی‌الله علیه و آله را بازداشتید . رسول لعنت کرد ابوسفیان را 
وذرتش تاقیامت. 

بارششم دراحزاب که ابوسفیان بیامد با جمع قريش وعتبة بن‌حصن‌بن- 
بدر بیامد باغطفان. رسول لعنت کرد برقاده وساقه واتباع ایشان تاروزقيامت 
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aa 


گفتند: یا رسول‌اله» در اتباع مؤمنان نباشند ؟ گفت : لعنت به مومنان به 
اتباع نرسد ودر قاده نه موّمن هست ونه ناجی ونه آنکه اجابت کند. 

بارهفتم | ۱۳۵ ] در روز یه که آن دوازده هلاك رسول خحواستند 
هفت از بنی امیه بودندوپنج از فریش.رسول صلی الله عليه و اله» لعنت کرد هر که 
رابرثنیه بود. غیررسول وعمار پا سرو حذیفه که بارسول بودند. 

سو کال می‌دهم شمارا بخدا که می‌دانید که ابوسفیان درپیش‌علمان رفت 
درآن وقت که بر او بیعت کردند در مسجد» رسول صلی الله عليه و آله گفت : 
ای پسر برادر اینجاکسی‌هست که ازو احتراز می‌باید کردن؟ عثمان گفت : نه. 
ابوسفیان گفت : بگردانید خلافت در میان بنی‌امیه به حق آنکه نفس ابوسفیان به 
دست وئ اش که نه روت ونه دوزخ خواهدبود. 

سو گند دهم شما را به خدا می‌دانید که چون بيعت کردند بر عشمان 
ابوسفین در مسجد رسول بود» به حسین برادرم گفت : ای پسر برادر من » مرا 
به‌بقیع بر حسین اورا به بقیع به غرقد برد. چون بدانجا رسید گفت : این بقیع 
غرقدست. ابوسفیان آواز بلند برداشت» گفت: ای اهل گورستان» آنچه شما 
ازبهر آن با ما قتال می کردید امروز دردست مااست» وشما را استخوان- 
هاریزیده. حسین علیه‌السلام» گفت » خدایا نفرین کناداین پیری تراواو را رها 
کر وباز گردید. | رنه نعمان‌ین بشیردست وی گرفتی و بامدینه آوردی هلاك 
شدی. پس گفت : این از آن تست ای معاویه» هیچ ازین دفع می‌توانی کرد؟ و 
از لعنت بر تو آن است که پدر تو می‌خواست که اسلام آورد » شعر گفتی؛ 
این بیت‌هابه پدر فررستادی » و او راملامت کردی از اسلام آوردن او ۰ 
و آن این است 


شعر 
يابن صخر لاتسلمن طوعا فتفضحنا بعد الذين ببدر اصبحوا مرفا 
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لاتركنن الا لامر تقلدنا و الراقصات الى مکه الحرقا 
فالموث آهون من‌قول‌الصباة لناه ۰ خلی انهه ذی المزای لتافرق 

وازجمله عمرتولیت به تودادء با او خیانت کردی وعلمان ترا ولایت 
شام داد ازنصرت وی تقاعد کردی وعظیم‌تر آزین‌همه دلیری کردن و جسارت 
با خدای تعالی‌با علی‌مصاف کردی وعلم وفضل وسابقۂ او می‌دانی» درچیزی 
که اوبدان آولی‌تراست ازنزد خدا و رسول‌وخلق» وباخلایق خبانت کردی و 
به مکر و خدیعت خون از هزار خلق بریختی» و باخلق خدا تخلیط و تمویه 
کردی. واین آن کس کند که به قيامت ایمان‌ندارد وازعقوبت نترسد.چون‌اجل 
برسد باز گشت توبه بترین موضع باشد» و باز گشت على به بهترین مواضع از 
بهشت عدن » والله لك بالمر صاد! 

این خاص از آن تواست‌ای‌معاوبه» و آنچه یاد کردم ازمساوی وعيوب تو 
از بهر آن ترك‌ کردم تا درازنشود. 

حواب دادن حسن‌علی علیهما)لسلام آنچه عمر و بن‌عثمان بن‌عفان گفت: 

اما توای عمروبن‌عثمان» ازحماقت تو» سزاوار نیستی که تتبع کارهای 
خير کنی. اما مثل توهم چنان‌است که‌پشه به نخل‌انگبین گفت : ساکن‌باش که من 
می‌خواهم که ازپشت توفرو آیم نخل اورا جواب دادکه: مرا خبرنیست از 
افتادن توبرمن» چگونه برمن‌سخت باشد فرو آمدن توازمن» والته ندانستم که 
توتوانی‌معادات‌من تا برمن سخت باشد. | ۱۳۰ | اما جواب تومی‌دهم در 
آنچه گفتی. خبرده مرا که سب کردن توعلی‌را. از بهر ان کردی که نقصان در 
حسب علی‌هست» یا اورا ازقرابت رسول صلی‌الّه عليه و آله. دوراست؟ پا از 
برای آن کر دی که اودراسلام بلاها نکشید » یادرنصرت‌دین» یادرحکمی‌جور 
کرد یا دردنیا رغبت کرد؟ | گر گویی‌یکی ازاین‌هاکرد درو غ گفته باشی» اما 


۱- ان ربك لبالمرصاد قر آن 


او و روصت د 


باب چهلوسوم 2۳۷ 


آنچه کُفتی که شمارا نوزده خون ازمشر کان بنی‌امیه که در بد ر کشته شدند از 
ما طلب می‌باید کردن» قصاص خداورسول ایشان را کشت. بلی‌به‌جان وسرمن 
که شمااز بنی‌هاشم‌نوزده بکشید» وسه‌دیگربعد ازنوزده» بعد از آن ازبنی‌امیه 
نوزده ونوزده در يك موضم بکشند جز آنکه کشته باشند از بنی‌امیه چندانکه 
عدد ایشان خدای عالم‌داند. رسول صلی‌اله علیه و آله» گفت چون از فرزندان 
وزغ سی‌مرد تمام باشند مال خدای عزوجل آن بر گیردکه اورا دولت باشد 
و بند گان خدای را خدم و حشم خود سازند» و کتاب خدای را دام و حیلت 
سازند. وچون به سبصد وده رسند لعنت برایشان و اجب شود وچون‌به‌چهار 
صد وهفتاد وپنج رسند هلاك ایشان زودتر از آن باشدکه ثمره را بخایند. 
حکم‌بن العاص می آمد و ایشان در ذکر آن بودند. رسول صلی‌الّه عليه و آله 
گفت : آهسته گوئید که وز غ می‌شنود. و این آن وقت بودکه رسول صلی الله 
عليه و آله ایشان را در خواب دیده بودکه برمنبر وی بودند» و از آن دل‌تنگ 
شد خدای تعالی آیت فرستاد. 

«انا انز لذافی لیلةالقدر. وما ادريك ماليلة القدر» ليلة القدر خير من‌الف شهر» 

گواهی‌دهم برشما واز بهرشماکه سلطنت شما بعد از قتل علی بیش از 
هزارماه» نباشد چنانکه خدای عزوجل یاد و بیان کر ده‌است. 


حواب دادن حسن صلوات‌ائله علیسه از آنچه عمروب-ن‌الساص گفت از عيوب 
امیر المو‌منین صلوات‌انثه وسلامه علیه. 

اماتو » ای پسر عاص › شانی ابتر » توسگی » اول حال توانست ازحرام 
بهو جو د آمدی‌در فراش‌مشتر لك محاکمت کر دنددر تو جماعتی از قریش آزایشان 
یکی ابوسضیان بو د 6 و و لیدین معیر ۵. و عثمان‌بن الحارث» ونصر ب‌الحارث 
بن‌زایدة» وعاص‌بن و ایل : هريك‌می کفت : از آن من است. ازمیان ایشان که 
که دعوی کر دند بر تو از فریش آنکه حسب او لثم تر » ومنصب اوخبیث تر» و 
فاسق و فاج ر تر برتوغلبه کرد. پس‌عاص‌بن و ایل بر حاست» گفت : من‌شانی‌محمدم 


فطل ات اس فر زند ندار د و جون مرد. د کروی منقطع شود ؛ حدای تعالی ۱ 
آیت فرستاد: «ان شانئك هوالابتر » 

ومادرتو در فیله‌های عبدا لیس گردیدی درخانه‌ها وراحله‌ها و وادی‌ها 
فرودآمده بودی مردان ابشان را طلبیدی تا بااو فساد کنند . 

دگردرهر موضعی که رسول صلی الله علیه‌و آله حاضر شدی تو دشمن تر 
اعدای رسول‌بوده‌ای وتکذیب‌وی‌از آن‌دیگر ان زیادت کردتی؛ وتودراصحاب 
سفینه بودی چو[ن]ا زمکه‌هجرت کردندبه حبشه‌پیش نجاشی به قصد آنکه سعی‌بری 
درخون جعفرطبار» وجملامهاجران که[پیش] نجاشی‌رفته بودندمکربدتو گردتو 
در آمدخوار و حقیرشدی» و آنچه طلب می کر دی‌نیافتی ؛ و سعی خبیث تو باطل گشت . 
و آن دعوی که کر ده بودی [ک۱۳۷] فاسد وناچیز شد وایثه تعالی» حعل کلمةالذین 
کفر 9)السفلی و کلمة‌ایثه هی‌العلیا. 

دوم‌بار» هدیه چند ترتیب دادی از بهر نجاشی و با حبشه رفتی به قصد 
هلاك جعفر واصحاب وی» وچون خواستی رفت ابیات بگفتی چون جماعتی 
دز ال کر دند که کسا من زو . 


ن 


شغر 
ای ای ناسین ا 
فقلت دعونی امرء ارید النجاشى فی جعفر 
لا کویه عنده كية اقیم بهانخوة الاصغر 
ولاانشنی عن بنی‌هاشم بما استطعت‌فی‌الغیب المحضر . 
این بارهم سعی تومنجح نیامد» خایباً حاسر ا باز گردیدی. حوالت فعل 
خود ازشرم مردم به‌عمارةین الولیدکردی. ومن ملامت تو نکنم که تود ر کفرو 
اسلام دشمن بنی‌هاشم بودی» وهفتاد بیت در هجو رسول صلی‌الله علبه و له 
[ گفتی‌واو] گفت» خدایا تو می‌دانی که من شعرنمی‌دانم گفت؛ ونشاید که من 
شعر گویم» بهر بیتی لعنتی به عمروین عاص فرست واورا لعنت کن . 
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اما آنچه گفتی درقتل عثمان» ای‌بی‌حیای بی‌دین؛ آتش برافروزانیدی » 
وخلق را بروی انگیختی پس‌به فلسطین گریختی درانتظار آنکه حال او به چه 
می‌رسد. چون خبرقتل وی شنیدی خود را با معاویه دادی» و دین را یا خبیث 
به‌دنیایفر وختی» من‌ترابربخض وعدوان بنی‌هاشم ملامت نکنم وحب ایشان از 
توطمع ندارم بعد از آنکه مادرتو دربنی ثقیف گردیدی بابندگان ایشان بودی 
تا باوی فسادکنند. وچون توبه‌وجودآمدی ده کس ازقریش دعوی کردند که تو 
ازایشانی وبرتوقرعه زدندتاقرعه برعاص بن‌وایل‌افتاد. آنگه ترا عمروبن‌عاص 
خو اندند . 

بدانکه آنجه حسن بن على علیهماالسلام گفت درحق عمروبن‌العاص که او 
حرام زاده‌است قر آن بر آن گواهی می‌دهد » به تصدیق قول وی خلاف نیست 
ان ام رسد مال ف فادرالا که عاض وال تچ ی بویت وان 
گفت : من دشمن محمدم ومحمد آبترست و فرزند ندارد » چون مرد ذکر او 
منقعلع شوده خدای عزوجل سورة فر ستاد : 

« بسم‌ایثه الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الکوثر» فصل لر باك وانحر ۰ آن شانئك 
هوالابتر » 

و این سورت ازاول تاآخر درحال وفصة عاص‌بن وایل فرستاده است. 
وجماعتی از اهل‌سنت تفسیر این سورت گویند: خدای تعالی می گوید: ای‌محمد» 
ما حوض کوثر به‌توداریم» فصل‌لربك» نما زکن از بهرخحدا» وانحر » ودستها 
برسینه‌نه درنماز» ودشمن تو آبترست. هیچ مناسبت ندارد ونه لايق کلام حکیم» 
ومعنی آن باشد. پس چون عاص وایل درموسم ندا کردکه من دشمن محمدم 

حدای تعالی سورة فرستاد: ای‌محمد: ماخیرعظیم به تو داده‌ايم و آن کسوثر 
است. درلغت مردی باشد سخی و گفته‌اند: نهریست در بهشت » و روا باشد 
که آنجا به‌هردوبر رسول» صلی‌الهعلیهو آله منت می‌نهد. می گوید: ای‌محمد» 
غمناك مشوازقول‌عاص‌بن‌وایل که می گوید : محمد ابترست که‌ماحو ضکوثر په . 


توداده‌ايم ومرد جواد سخی» یعنی علی» ا گرترا پسرنیست نسل‌تو ازصاب اوتا 
قيامت منقطع نشود» چنانکه گفت رسول صلی الهعلیه‌و آله که : همه‌نسب وحسب 
منقطع‌شود الاحسب ونسب من» و گفته است زگ ۱۳۸]ذریت ونسل من ازصلب 
علی‌باشد. معنی آن باشد که التفات به‌قول دشمن‌مکن و متغیرمشو از آنچه ترا 
گفت پسر نیست که جوادی سخی به تو دادیم که‌نسل توازصلب اوباشد. 

«فصل لر بك» نمازعیدکن. واین‌سورت‌درمنافر و آمد. چون‌عاص آن‌سخن 
بگفت «وانحر » وبعد ازنماز قربان کن که دشمن تو ابتراست . یعنی عاص‌بن 
وابل ابتر است و فرزند ندارد. 
۱ این معنی وتفسیرلایق کلام حکیم است ازاول تاآخر» واثبات آن کرد که 
عمرو بن عاص‌حرام زاده است ازبهرآنکه کفت : عاص ابترست و فرزندندارد . 
وچون‌عاص رافرزند نباشد عمرونه ازوباشد» واگر ازعاص درحرام‌زاد[ گی] 
که‌شکی نیست از بهر آنکه چون ازمادرش سئوال کر دند که از آن کیست؛ گفت : 
ده کس ازحریفان‌خود برشمرد از قریش» گفت ازیکی‌اینان‌است واوراشوهری 
نبود تاگویند که ممکن بود که‌از حلال به‌وجود آمده‌باشد. واز آن این ده کس‌را 
از قریش تعبین کرد تا چون قرعه زنند واوبه یکی ازین قوم افتدگویند از قریش 
است. واگرچه مادر اوبه‌هر که رسیدی ازقریشی یاحبشی یا زنگی یاهندی از 
بنده و آزاد منعی نبودی ومطیع ایشان‌شدی . 

آنچه گفته اند که «وانحو »معنی این کلمه آنست که درنمازدست‌ها بر سینه نه 
تعسف‌بار د ست» ازبهر آنکه امت‌درین مسئله آنچه‌ظاهراست سه فر قه اند : مالك 
و اصحابش گویند: سنت‌است که درنمازدست‌ها فرو گذارند» وهمچنین‌زیدیان 
جارودی. واگردست بر هم نهندباطل‌نباشد ونزدبقیه اهل سنت آنست که دست 
برهم نهند» واکردست فرو گذارد نمازدرست بود. ونزد امامیه اگر در حال 
اختیاردست برهم نهدنماز باطل بود. وهی چ کس ازامت نگفته‌اند که دست برهم 


نهادن واجبست. واگر گویند «واذجر » امرندب است نه امروجوب» چون 


باب چهلم و سوم ۶۴۱ 


گفتی که« فصل لر بك»نماز عیدرا می‌خواهد» و نمازعیدنز دمامندوب. است گوثیم : 
مسلم نیست که با وجود نبی‌یا امام نمازعید مندوب بود» بلکه با وجود ایشان 
نمازعید نزدما فرض بود. اگر گویند : قربان نه واجب است پس دوانحره نه 
امروجوبت باشد گوئیم : خطاب » من اوله الی آخره بارسول است » و رسول 
صلی‌اللّه عليه و آله احرام به حج قرار گرفته بود؛ و هدی» با خود برده بود » 
وهدی قارن واجب بودنه مندوب» واگرچه به‌لفظ قربان گفتم » بدان نحرء 
هدی می‌خواهد که بررسول واجب بود. پس درست شد که «فصل‌لر يك‌و انحره 
هردوامروجوب است هه‌امرندت. 

آمدیم با سرحكاية حسن‌علیه السلام باقوم : 

حواب دادن حسن علیهالسلام ولیدعقنه را ۱ 

اما ترا ای‌ولید عقبه» ملامت نکنم بر دشمنی‌علی » زیرا که او ترا هشتاد 
تازیانه زده باشد درحد خمر» وپدرترا روزبدربکشت چگونه سب وی‌نکنی؟! 
و خدای تعالی درده آیت قر آن اورا مو من‌خواند» وترافاسق» چنانکه گفت: 
«افمن کان»ومناً کمن کان‌فاسقا لایستوون» و کنت دان حاء کم‌فاسق بشاء[ ګت ۱۳۹ ]فتینوا ان 
تصیبوا قوماً بحهالة فتصبحوا علی‌مافعلتم نادمین» وامثال این آیات ؛ و گواهی تو 
قبول‌نباشدبه قول خدای» وتو که‌قریشیی و نام‌ایشان بردن» وتوپسرعلجی اواهل 
صفوریه ونام اوذکوان. و آنچه گفتی که ما عثمان را بکشتيم به خدا که عايشه 
و طلحه وزبیر نتوانستندکه به‌علی‌بن ابی‌طالب گوبندکه توعثمان را کشتی» تو 
چگونه می گوبی. وا گر از مادرخودیپرسیدتی که‌پدرمن کیست در آن وقت که او 
ذکوان را ترك کرد» وتو به عقبة‌بن آیی معیط دردوسانید»ثنایی ومنزلتی ازبهر 
خود حاصل کرده بودتی . و آنچه خدای ازبهرپدر و مادر تو ساخته است از 
حزی و عاردنیاو آ خحرت «ومار باك بظلام‌للعبید» ؛ ذ کر تو ایو لید.و اللّه که تو بزرگ‌تری 
درمیلاد از آنکه دعوی ازبهروی می کردی ومی کنی» چگونه سب‌علی می کنی 
که اگربهنفس خود مشغول شوی و طلب اثبات به‌سب کنی با پدرت نه باآنکه 


یت سس ب نوهة الکر ام یا 


سسسسپسسر سور س سپ وس سود 


نسب با او می‌بری» مادر به تو گوید ای پسر » پدر تو خبیث‌تر و ثم تر 

از عقبه. 
جواب دادن حسن‌علیهالسلام عتمه‌بنابی‌سفیان را 

اماتو ای عتبةین‌ابی‌سفیان تونه آنی که نيك ازبد دانی‌تامن جواب تو 
دهم یاعقلی‌داری که با تو عتاب کنم» ونه نزد توچیزی هست که کس اميد آن 
دارد» و نه چیزی که از آن بباید ترسید. و اگر توسب علی کنی من ترا عیب 
نکنم ازبهر آنکه برابربندۀ علی‌نیستی» چگونه برتو ردکنم یا با تو عتاب کنم ؛ 
اماخدای تعالی‌ترا و پدر ومادر ترا وبرادر ترا نگاه بان است» و فرونگذارد» 
نو از ذریت آن پدرانی که خدای عزوجل میگوید. «عاملةناصبة تصلی ناراحامية 
تسقی‌من‌عین آنيةء لیس لهم طعام الا من ضریع» لایسمن ولا یغنی‌من‌جوع» 

و آنچه مرا و عیدکردی که پسر را بکشید چرا آنرا نکشتی که برفراش 
خودبازن خودیافتی وغلبه برتو کرده‌بودفروج او وشريك شد از فرزندی که 
ازو ی ا با فرزند به‌تودر دوسانید که‌نه فرزند تواست» اولی‌تر آن‌بودی 
که به کینه خواستن ازو مشغول‌بودتی ومرا وعید می‌کنی به کشتن» ومن ملامت 
تونکنم درسب علی که خال‌ترا روزبدر درمبارزت بکشت > وعلی و حمزه 
جدت رابکشتند» و به دوز خ فرستادند تا در عذاب عظیم باشند هممشه »وعم ترا 
از مدینه ببرون کردندبه فرمان خدا؛ 

و آنچه کفتی که‌من طمع خلافت میدارم اگر طمع‌دارم طالب آن باش 
و نه‌تو مثل برادری» ونه توخلیفة پدرت» وبرادرتو ازتو ستم کارتر درعصیان 
خدای عزوجل» وطلب اودرریختن خون‌مسلمانان؛ بیشترخلق‌را بفریفت وطلب 
چیزی کرد که نه حق اوبود به مکر وخدیعت؛ الله خیر الما کرین. 

و اما آنچه کفتی که عا ی‌بدترین قریش بود درنگاهداشتن صلا ح قریش» 
به ند | که قول توکس را خوار نتواند کرد چنانکه بجای‌رحمت بود و نه کسی 
را تواند کشت به ظلم. 


باب چهل وسوم ۴۳ء 


حواب دادن حسن علیه‌السلام مغيرة بن شعنة را در آن محلس [ گث۱۴۰] 

اما توای مغیر ةین‌شعبه» عدوخدای و کتاب خحدای تعالی ازپس پشت 
انداخته‌ای» وتکذیب رسول می کنی» و تواز آنی که رجم برتو واجب شد و 
عدول‌انقیاء گواهی‌دادند رجم توبا پس داشت» وحق را به باطل دفع کرد و 
صدق را به‌مخالطات ‏ وخدای تعالی از بهرتوعذابی‌ساخته‌است» وخزی دردنیا 
و لعذاب‌الاخرة اخحزی. و فاطمه دختر رسول» صلی‌الله علیهما برنجانیدی» و 
خواری بر رسول کردی: وخلاف‌امراو» وحرمت اونداشتی» ورسول» صلی‌الله 
علیه گفت توسیدة زنان اهل‌بهشتی» خدای تعالی دشمنان ترا به‌دوزخ‌رساند و 
وبال آنچه گفتی ترا بچشاند» به کدام ازین پنج علی‌راست. بدانکه نقصی در 
نسبش یا ازقرابت رسول دوربود یا در حکمی جوری‌کرده بود» یا بر دنیا 
حریص‌بود وبرمال؛ اگر گویی ازبهریکی ازینها؛ درو غ گفته‌باشی» وخاق‌تورا 
به‌درو غباز دهند. دعوی‌می کنی که عذمان را بکشت به ظلم › ترا از آن چه؟! 
نه در حیاتش یاری دادی» و نه در موتش خشم گُرفتی »> و همیشه با دشمنان 
می گردیدی > احیاء اهل شر کت می کردی › امانت سنت و شرع و اسلام 
ناپدید می کر دی . 

اما آنچه گفتی درحق بنی‌هاشم و بنی‌امیه» غرضت آن است که معاویه 
را ظن افتد که دوست بنی‌امیه‌ای» و آنچه گفتی‌تو و اینها که ملك در بنی‌امیه 
است! فر عون‌چهار صدسال‌ملك‌بود» وموسی‌وهرون نبیان مرسل علیهماالسلام 
نه ملك بودند. ملك از آن خحداست بر کافر ومسلمان وبرو فاجرمی‌دهد» چنانکه 
خواهد. وخدای تعالی‌می‌فرماید «و ان ادری لعله فتنة لکم ومتاع الى حین. وان 
اردنا ان نهلك قرية امر نا متر فیها ففه‌قوا فیها فحق علیها القول فدمر ناهاتدمیر آ» . 

پس بر حاست و جامه‌می افشاند واين آیت می‌خواند: «الخبیثات للخبیئین و 
الخبیئون للخبیثات» وال ای معاویه » این تویی و این اصحاب و شيعه تو › 


دالطینات للطيبين والطینون للطینات اولئك مسرژن ممایقولون لهم‌مغفرة ورزق کریم» 
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اینهاعلی‌است واصحاب و شیعه وی. 

پس بیر ون آمد» می گفت بکش وبال آنکه کسب کردی» وخدای تعالی 
خواسته‌است از بهرتو وایشان خزی دردنیا» وعذاب الیم در آخرت. 

معاویه با اصحاب خودگفت شما بچشید وبال این جنایت که کردید. 

ولید عقبه گفت : والّه ما نچشیدیم الامثل آنکه تو چشیدی و این دلیری 
نکرد الا برتو با معاو به. 

گفت» من‌بشماگفتم که نقصی در وی نتوانید آوردن چرا فرمان من 
تبر دید دراول‌تاشمارا..." نصیحت کر دتامن خواستم که اورا برنجانم» و درشما 
خیرنیست نه امروز ونه بعد ازامروز. 

راوی گفت : خبربه مروان رسید که حسن‌علبه‌السلام چه کرد با معاویه و 
اصحات وی. مروان پیش معاو به آمد وهمحنان اصحابش پیش نشسته بودند. 
مروان‌حال پرسیدو گفت» که‌شنیدم که حسن‌شمار ابر نجانید. گفتند: چنین بود. 

مروان گفت : چرا مرا حاضرنکردید؟ به خدا که من‌سب او و پدرش و 
اهل بيتش کنم| ۱۴۱ | چنانکه اماء و عبید تبع من شوید در آن . 

معاویه واصحایش گفتند چیزی فوت نشد وایشان را وقاحت وفحش و 
بی‌دینی مروان معلوم بود . ۱ 

مروان گفت : ای معاوبه» اورا بخوان. معاوبه کس‌فرستاد وحسن را 
بخواند. چون مرد بیامد حسن‌علیه‌السلام گفت: چه می‌خواهد این‌طاغی» بخدا 
که اگر دگربار سخن گوید گوش‌های وی چنان گران‌کنم به چیزی که عار و 
شنآن او بماند براو تا قیامت. ۱ 

چون سخن بدانجای رسانید » حسن علیه‌السلام بيامد. ایشان همچنان 
نشسته بودند الا آنکه مروان حاضر شده‌بود. حسن برفت و برتخت شست با 


معاویه وعمروعاص با معاویه نشسته بود. پس‌حسن به معاویه گفت: از بهر چه 


۱- يك کلمه خوانده نمی‌شود 


باب چهل‌وسوم ۴۵ء 


مرا خحواندی؟ گفت: نه من کس فرستادم» مروان فرستاد. مروان‌گفت: ای 
حسن» تو سب رجال فریش می کنی؟ حسن گفت : چه می‌خواهی» به خدا که 
سب پدرت وتوواهل‌بیت ت وکنم چنانکه اماء وعبید تبع من‌شوند. حسن گفت : 
يا مروان» نه سب تومن کردم ونه آن پدرت» ولیکن خدای عزوجل لعنت تو 
کرد وپدر وذریت توء وهرچه از صلب پدرتو بیرون آید تا روز قيامت بر 
زبان رسول صلی الله عليه و آله. نه توانکار لعنت توانی کرد؛ و نه آنکه حاضر 
بود» وازرسول شنید از آن تو واز آن پدرت پیش‌ازتو» وبدانچه خدا فرمودو 
ریت و کرت هب بو د د ات ا الا آنکه طغیان و کفران رادت کردی؛ 
خدایعز و جل راست گفت» ورسول وخدای‌درقر آن می‌فرماید :والشحرة) لملعونة 
فی‌القر آن وتخو فهم فیما بزیدهم الا طغیاناً وکفرا» توای مروان؛ و ذریت شجرء 
ملعونه درقر آن ازخدا و رسول. معاویه دست بردهان حسن‌نهاد» گفت : یا با 
محمد؛ تونه‌فحاش‌بودی! حسن‌جامه بیفشاند وبیرون آمد و قوم متفرق شدند» 


به حشم وحرن» وروی سباه» و المنة‌لله. 


باب چهل و پنجم 
در ذ کر معجز ات حسین علیه‌السلام 


روایت کند جابربن‌عبدالله الانصاری که چون حسین بن علی علیهماا لسلام 
عزم کرد که به عراق رود نزد او رفتم و گفتم» توفرزند رسولی‌ویکی از سبط 
رسول.مصلحت آن می‌بینم که صلح کنی‌با این طاغی‌چنانکه برادرتو کرد» واو 
موفق بود ورسید. کفت : یا جابر» برادرم آن‌به فرمان خدا ورسول کرد من نیز 
بفرمان خداورسول‌می کنم میخواهی که رسول وبرادر را به گواهی آرم درین 
ساعت. پس نظر کردم درحال آسمان کشوده شد رسول وعلی وحسن و حمزه و 
جعفر وزید فرو آمدند و برزمین‌نشستند. من‌ترسان و لرزان برجستم. رسول» 
صلی الّه‌علیه و آله گفت یا جابر بن‌عبدالله » به تو نگفتم! درحال حسن بیش از آن 
حسین که آن وقت مومن باشی که هر چه آمامان کنند مسلم‌داری» و برایشان 
اعتر اض‌نکنی. می‌خواهی که جای معاویه و حسن وجای يزيد و حسین بینی؟ 
گفتم : بلی‌یارسول اللّه. رسول »صلی الله‌علیه و آله پابرزمین‌زد شکافته شد؛ بحری 
یدید آمد» از هم باز رفت. زمینی بدید آمد شکافته شد تاهفت ز مین شکافته شد » 
وهفت بحرازهم بازشد» وزیر آن آتش‌دیدم ودرمیان آتش‌معاویه ویزید وولید 
مغیره | گ۲٤۱‏ | وابوجهل در زنجیر کشیده» وبعضی ازمردة شیاطین باایشان 
قرین بودند وعذاب‌ایشان سخت‌تراز آن اهل‌دوزخ بود. پس گفت‌سربردار! سر 
برداشتم درهای آسمان کشوده ديدم » و بهشت بربالای آن بود. پس رسول 
صلی‌الَهعلیه و آله و آنها درهوا برفتند ورسول آواز داد گفت : باحسین بیا؛ 
حسین از پس رسول صلی‌الّه عليه و آله می رفت تا در بهشت اعلا رفتند. پس 


باب چهل وسوم ۱ ۴۷ 


رل صلی الته‌علیه و آله » از آنجا نظر به‌من کرد ودست حسین گرفت و گفت 
ای جابر. ان فرزند من‌است» بامنآنجاست فرمان بر» وافعال اومسلم‌دارو 
در آن‌به شک مباش تا مومن باشی. جابر گفت : چشم‌ها به من کور بادا اگر آنچه 
گفتم به چشم‌خود ندیدم. 

در ذکرظهور معجزة حسین‌بن‌علی‌صلوات‌اثه علیهما درابرای ابرص 

روایت کنند از صالح‌بن‌میثم که گفت: من وعیابةبن‌ربیعی درپیش زنی 
رفتیم‌ازبنی والیه» نامش خبابة الوالبیه. پوست پیشانی وی درشت شده بود از 
سجود. عیابه گفت : ای خبابه این‌پسربر ادر تواست؟ گفتم کدام برادر؟ کی 
صالح بن میثم . گفت. پسر بر ادرمن است» و اللهبه‌حق این برادرزاده» خبردهم‌شما 
را ازچیزی که از حسین‌بن‌علی» علیهما السلام شنیدم. گفت : بلی‌با عمه» گفت : 
به زیارت حسین ر فتمی و قت‌ها» نا گه بر صی‌در پیشانی من‌ظاهرشد. من‌درخانه‌مقيم 
شدم ازجهت آن برص» ازخدمت حسین باز ماندم. چون روزی بگذشت» از 
جماعت حال‌من‌پرسید» گفت : خبابه را نمی‌بينم حالش‌چون است؟ پا مولانا 
برصی بر پیشانی وی ظاهر شده است . اصحاب را گفت: : برخیزید تا برویم . 
خبابة الوالببه رابازپرسیم باجماعتی به خانهٌ من آمدند» ومن درین‌موضع‌نماز 
نشسته‌بودم. . گفت : ای خبابه» چرا ازما باد نکردی» چند روزهست که ترا 
ندیدم. . گفتم : ای سررسول» تت از خدمت این برص‌است که در پیشانی من 
ظاهرشده‌است» کراهیت داشه تم بااین حال به‌حدمت آمدن . نظر بدان کرد 
مقنعه از آن بر گرفت» و آب دهان درآن انداخت» گفت : ای خبابه خدای 
را شکر کن که آن زایل شد. من‌خدای را شکر کردم. گفت : باخبابه» سربردار 
ونگه در آینه کن. سربرداشتم و نظر در آینه کردم ) هیچ اثر آن نمانده بود. حمد 

و ثنای حدای تعالی کردم. پس گفت : ای خابه » ساو شيعت ما بر فطر تیم 

دیگران ازآن بری‌اند . 


۶۸ نزهة‌الکر ام و بستان‌العوام 


در کر ظهور معحزه وی علیه‌السلام درسیه شدن روی بعداز آنکه اسفید شده‌بود. 

روایتاست ازابوخالدالکابلی که گفت ؛ از علی‌بن | لحسین علیه السلام‌شنیدم 
که گفت» نظر؛ازدية» درپیش حسین بن على عليهماالسلام رفث» حسین‌علیه‌السلام 
گفت: يا نظره» چند روز است تا ترا ندیدم» مانم چه بود؟ گفت: ای پسر 
رسول خدای» چیزی درپیشانی‌من پدید آمده‌است» از آن عظیم غمناك شدم» و 
اندوه وحوف بسیاربرمن‌مستولی‌شده‌است. گفت: پیش‌من‌بیا» نزديك اوشدم 
حسین علیه السلام انگشت بر آن بیاض‌نهاد» سیه شد» همچون زغال پس گفت» 
آینه بیاورید. آینه بیاوردند» نظردر آن کرد دید اسفیدی رفته بود» خرم شد. 
وحسین علیه السلام حرم شد ازبهرخرمی وی»[ گ۱۴۳]. 

در ذکر معجزه حسین علیه‌السلام به آب 

روایت کند محمدین‌سنان» گفت از علی‌بن‌موسی‌الرضا علیهماالسلام» 
پرسیدند که حسین‌بن علی» علیهماالسلام» نشسته است. گفت خاموش باشید» 
ا زکجا می گویید؟ خدای تعالی‌چهارملك از کبارملائك نزد وی‌فرستاد» گفت: 
خدا و رسول‌سلام می‌رساند» می گوید» اگر می‌خواهی‌دنیا و هرچه دروهست 
همه به تودهیم و ترا نصرت‌دهم براعداء تو »یا رفیع اعلی‌می‌خواهی؟ 

حسین عليه السلام گفت: سلام بررسول‌باد وصلوات» رفیع اعلی‌می‌خواهم 
وشربتی آب به وی دادند» بازخورد. ملائکه اورا گفتند» بعد ازین‌تشنه نشوي 
عهده این بر راوی. ۱ 

روایت کند محمدین‌سنان از رضا علیه‌السلام که او گفت ملکی‌نزد حسین 
صلوات‌الّه و سلامه عليه آمد. چون اصحاب حسین شکایت کردند از تشنگی» 
گفت خدای عزوجل سلام می‌رساند ومی گوید» هیچ حاجتی‌داری؟ 

حسین گفت : خدا سلام‌است وسلام ازوست؛ قوم من‌شکایت می‌کننداز 
تشنگی» وخدای عزوجل عالم‌تر. حق تعالی و حی کرد به ملك که‌حسین‌را بکو» 
حطی بکش به انگشت پس پشت توازبهر ایشان تاسیر اب شوند. حسین علیه السلام 
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به انگشت سبابه حطی بکشید » نهری ظاهرشد اسفیدتر از شیر ) وازعسل شیر ین تر 
اصحاب از آن بخوردند. 

اصحاب ملك گفت: این‌خاص از آن شماست» واين رحیق مختوم است 
که خحتامش‌مشك است. ۱ 

از جزوه‌شتاد وششم از کتاب بستان؛ ازتصنیف محمدین احمدین‌علی‌بن 
الحسین بن بستان» این‌هردوحدیث نقل کردیم» عهده بر راوی. 

از ابو ابر آهیم موسی بن جعفر بن محمد علیهم | لسلام نقل کر ده‌اند که او کفت 
حسن و حسین صلوات الله علیهما بیرون رفتند به مسجد رسول صلی‌الّه عليه و له 
پس‌حسن به حسین گفت : بيا تا به موضعی‌خالی‌رویم‌می‌رفتند تابه‌فجوه رسیدند 
نام موضعی است آنجا بنشستند و پشت بر یکدیگر کردند. خحدای عزوجل» 
دیواری درمیان ایشان پیدا کرد به قدرت خود» چنانکه یکدیگررا نمی‌دیدند. 
ا از حدیث فارع سك نك دیوار نایدید شد» وبجای دیوار جشمه آب پد ید 
آمد» وضو کردند وچون ازوضوفار غ شدند برفتند'» و این قصه دراز است. 
بعد از آن حسن به حسین گفت : می‌دانی که مثل ماچون است؛ من از رسول 
صلی الته عليه و آله شنیدم که مثل‌شما مئل دونس بن‌متی است عليه | لسلام که خحدای 
تعالی‌او را ازشکم ماهی‌بیرون آورد» وبر کنار نهر انداخت» ودرخت کدو بر 
بالای وی بروبانید» وچشمة آب ازبهروی زیر آن پدید کرد: از یقطین‌می‌خورد 
واز ماء معین‌می آشامید؛ خدای عزوجل چشمه ازبهرما امثال آن پدید کرد» 
واز رسول» صلی الته‌عليهو آله › شنیدم که گفت: جشمه‌از آن شماست وامایقطین 
شما محتاج آن نیستید» وخدای تعالی‌درحق یونس‌می گوید: «وارسلناه الی‌ماءیة 
الف اویزیدون فآمنوا فمتعنا هم الی‌حین» اماحال ماخدای تعالی‌به ماحجت گیرد 
بربیشتر از آن قوم وایشان را تمتع دهد تا حین. 


- دراصل: برفتن 


در ذ کر ظاهرشدن معحزه وی درموضع قر به کر بلا. 

ام سلمه روایت کند از باقرعلیه‌السلام که گفت: | گ۱44 | چون حسین 
عایه السلام خواست که به عراق رود ام‌سلمه کس فرستاد به حسین» و ام‌سلمه 
اوراپر ورده بود» و اوراازجملهٌ مردمان‌دوست‌ترمی‌داشت» و ام‌سلمه راشفقت 
ورأفت درحق‌او بیش ازدیگران بودی» و خالك موضع قتل‌حسین عليه | لسلام بدو 
داده بود» و گفت ای پسر کجا خواهی رفت؟ 

گفت : ای مادر می‌خواهم که به عر اق روم. 

گفت : سو.گند می‌دهم تراکه به عراق نروی . 

گفت : ازبهرچه‌ای مادر ؟ 
گفت : من ازرسول صلی الله علیه‌و آله شنیدم که گفت : پسر مرا در عراق 
بكشند» وخاله موضع قتل تو نزد من است در شیشه‌ای به مهر رسول صلی الله 
علیه‌و آله به‌من داد» گفت : ای مادر» بخدا که مرا بکشند» ومن از قدر مقدور 
و قضای محتوم وامرواجب نمی گریزم. ۱ 

گفت: واعجباء چگونه می‌روی» وترا نخواهم[گذاشت]." 

گفت : ای‌مادر؛ اگرمن‌امروزنروم فردا بروم »واگرفردا نروم پس فردا 
بر وم. بخدا که ازمر گ چاره‌ای نیست ومن آن‌روز و آن موصع را می‌دانم و 
بدان می‌نگرم چنانکه به تو می‌نگرم. 

پس گفت : | گرمی‌خواهی که موصع قبرمن وجایگاه اصحاب من به تو 
مایم تابنمایم. ۱ 
گفت: می‌خواهم» بیش ازین نگفت؛ بسم‌الله» زمین فرونشست» موضع 
گو رخود واصحایش بدونمود؛ وپارۀخاك بدوداد ام‌سلمه به آن‌حاك بیامیشت 
که رسول صلی اله علیه‌و آله بدوداده‌بود. 

پس حسین علیه | لسلام بیرون رفت واورا گفت: مرا روزعاشورابکشند» 

وشب بازدهم محرم اسلمه‌رسول راء صلی‌الهعلیه‌و آله» درخواب‌دید گریان و 


باب‌چهل و پنجم ۵۱ 


حاك آلود.امسلمه گفت : یارسول الله چه بوده‌است تراگریانی» و خاك آلودت 
می بینیم . 

رسول گفت صلی الته‌علیه‌و آله تا این ساعت دفن حسین و اصحاب وی 
می کردم. و قومی گویند این خواب» شب عاشورا دید؛ ام سلمهچون فریاد 
برداشت‌و گفت : واابتاه» اهل مدینه نزد او جمع شدند» گفت: از چه می‌دانی 
که حسین عليه | لسلام شهند کشت ؟ 

گفت : رسول صلی‌الّه‌علیه‌و آله را دیدم» گریان خاك آلود» مراخبر داد 
که حسین را دفن کردم واصحاب اورااین ساعت؛ اهل‌مدینه گفتند: این‌خواب 
اضغاث واحلام است. 

گفت : صبر کنبد که خالاتربت اونزدمن است» شیشه‌بیرون آورد» خون 
تازه در آنجا بود. ۱ 

درذ کر ظاهرشدن معجزات حسین بن‌علی صلوات‌انثه علیهما بعدازموت‌وی. 

روایت است ازمنهال بن عمرو گفت والّه» که سر حسین [ بن | على 
علیهماا لسلام دیدم برسرنیزه وقر آن می‌خواند به زبانی فصیح » سورة الکهف 
می‌خواند. چون بدین آیت رسید « امحست ان اصحاب‌الکهف والرقیم کانوا من 
آیاقناعجا» مردی گفت» سرتووالّه عجب تر همه عسجایب است ‏ و از منهال 
روایت‌است که سرحسین‌بن علی علیهاالسلام در دمشق برهنه بر نیژه » برمردی 
بگذرانیدند که الکهف می‌خواند» بدین جارسید بودکه ام حست ان اصحاب 
الکهف9الر قیم کانوا من آیاتنا عجبا خدای عزوجل سررا به آواز آورد گفت : حال 
من‌عجب‌تر ازحال اصحاف‌الکهت والرفیم. 

روایت است ازمصقله طحان» که گفت : از صادق علیه‌السلام شنیدم که 
گفت » چون‌سرحسین علی‌علبهماالسلام بشستند» زن او کلبیه‌مانم [گ] بنهاد و 
او وچشم‌اومی گریستندتا آن‌وقت که اشکشان منقطع‌شده هیچ نماند » نظر کرد 
یکی را دید از کنیز کان وی که می گریست» واشکش از چشم بیرون می آمد » 


او را بخواند گفت چون است که اشك ما منقطع شده است» واز چشم تو 
اشك می آید؟ 

گفت : من بی‌طاقت شدم از گرسن » شربتی از بست باز حوردم » اشکگک 
می آید بفرمود تابست‌را شربت کر دندو هر يك ازیشان پارای باز خوردند. گفت 
ازبهر آن می‌خورم تاقوتی‌حاصل شودبر گریه از بهررحسین از گریه علبهماالسلام 
پس گوسفندی بربان کرده بدوفرستادند قبول‌نکرد» گفت‌درتعزیه‌ام نه درعروس 
وازآن بیرون آمد. حس‌او بشنیدند گویی درمیان زمین و آسمان بپربدند و بعداز 
اکآ ان توافت 

روایث است ازاحمدین‌السین» گفت : به دهی بودم در کر بلاء گاوی 
دیدم که می‌دوید و خلقی از دنبال وی بودند » و می‌دوید نا نزد گور حسین 
علیه السلام آمد وبه زانو درافتاد وخودرابر گوره‌الید. پس برخحاست ومی‌رفت 
وبانکگ می کردتا به‌در خانه‌ای آمد» ودر آن‌خانه سته‌بود سره‌ای‌بردرزد» درباز 
شد» و گوساله وی از آنجا ببرون آمد. حال جنان بودکه گوساله بدز دیده 
بودند» و خداوند گاو نمی‌دانست که کجاست . مادرش پیش قبر حسین آمد 
صلوات الته وسلامه عليه وخودرا درقبرمالید وباز گشت» و گوساله رااز خانه 
دزدبیرون آورد. ۱ 

یعقوب‌بن سلیمان گوید شبی باقومی افسانه می گفتم» درمیان حکایت به 
مقتل حسین عليه السلام افتادیم» یکی ازقوم گفت هیچ کس سعی نبر ددر قتل‌حسین 
علیه| لسلام الا که دای تعالی‌بلاومحنتی بدوفر ستاد» اما در مالش» یانفس» با 
اهلش. پیر ی آنجانشسته بود کفت : و الله که من‌از آن قومم که درقتل وی‌حاضر 
بودم وسعی بردم در کشتن وی تا این غایت مراهیچ رنج نرسید ونه چیزی بمن 
رسید که‌مر | آن‌ناخوش آمد.قوماورا دشنام‌دادندودشمن گرفتتد وسرزنش کردند 
درحال‌چرا غ تاريك‌شدوروغنش نفط بود. پیربرحاست تاچرا غ‌روشن کند آتش 


درانگشت وی افتاد» باددهان‌بر آن دمید » تا آنش‌بمیرد» آتش دررش‌ومو بش 


ی ین اس تسه تلا مید 
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افتاد» ازخانه بیرون دوید وخود درجوی‌آب انداخحت. چون‌سربه آب فرو برد 
آنش برسر آں می‌درخشید. چون سرمی‌داشت آتش وی را می‌سوزانید. براین 
طریق‌می‌بود تاآن وقت که سوخته شد »وبه لعنت خدای تعالی‌رسید و السلام . 

شخصی گوید پیش سدی نشسته بودم» مردی بیامد وبنشست. بوی‌قطران 
ازوی می آمد سخت» سدی گفت وی‌را: که قطران می‌فروشی ؟ 

گفت : نه. گفت: پس این‌چه بوی است که از تومی‌آید بدین‌صفت؟ 

گفت : ترا خبر دهم والته » که من قطران نمی‌فروشم الا آنکه با عمر سعد 
لعنة الله | عليه | بودم» درلشکراو آهنگری‌می کردم» و آهن می‌فروختم» و چون 
حسین‌علی را علیهماالسلام ول نزد اوبودم» رسول را وعلی را صلوات‌الله 
علیهما دیدم که بيامدند و آب به اصحاب حسین می‌دادند. 

گفتم : مرا آب‌بده نداد . ۱ 

گفتم : یا رسول‌الّه» علی رایکوتا مرا آب دهد. 

رسول گفت: باعلی | ۱۴۰ | اوراآب ده . 

گفت : بارسول‌الله» این از آن قوم است که یاری ظالمان‌داده‌اند . 

گفتم : من باری ظالمان‌ندادم. 

گفت .۰ بلی » آهن بدیشان می‌فر وختی. 

رسول صلی‌الّه علیه‌و آله گفت : چنین‌بود؟ 

گفتم بلی‌یارسول‌الله: رسول‌صلی‌الّه علیه‌و آله » فر مود که قطران به‌وی‌ده‌تا 
بازخورد. قدحی قطران به من داد تا باز خوردم » سه شبانه روز قطران بول 
می‌کردم» واين بویش مانده است. 

سدی گفت : آب فرات می‌خور» ونان گندمی» که تومحمدرا نبینی . 

روایت کند ازادرپس‌بن عبدالّه‌الاعلی که گفت » چون حسین‌بن علی را 
صلوات الله عایهما بکشتند وخواستند که اسبان برتن مبارك وی بدوانند » فضه 
به زینب گفت علیهاالسلام: ای سیده» سفینۀ مولای رسول صلی الته علیه‌و آله در 
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در با منود کف شک نه شد» او به جزبره‌ای افتاد . شیری دید کفت : با 
ابا لحارث» من‌مولای رسو لم شیر پیش اوهمهمه‌ای چند بکرد تا آن وقت که 
اورا براه داشت : وشیردر گوشه‌ای استیده‌بود. 

گفت ۰ دستوری ده تا من بروم واورا خبر دهم از آنچه این ملاعین 
خواهند کرد. فضه نز دشیر رفت » ی با اباالحارث» سربرداشت» گفت : 
می‌دانی که چه خواهند کردن باحسین بن علی‌علیهماا لسلام. می‌خو اهند که اسبان 
اویش ات شیر بررفت ودست برئن‌وی‌نهاد» اسبان بیامدند. چون شیردیدند. 
عمرسعد لعنةالله عليه » بدان ملاعین گفت : فتنه ای‌است این » نز ديلك وی‌مروید و 
باز 5 تن علیهم لعاین الله تتری بعد تتری. 

ابورجاء‌عطاردی گوید: مرا همسایه‌ای بودازبنی‌جهیم»چون حسین‌علی 
را بکشتند» گفت: این فاسق‌بن‌فاسق‌رامی‌بینی»خدای جل‌جلاله دوشهاب ثاقب 
بفر ستاد» هردو دیده آن ملعونان کورشد. 

سیارین‌حکم گوید: جماعتی‌بویی‌چند خوش ازخیل خانهة حسین علیه السلام 
غارت کر دند. هیچ زن آن را درخود نمالید الاپیس‌شد. ۱ ۱ ۱ 

روایت کرده‌اند که اسحق خحضر می لعنة‌الله‌علیه بیرهن حسین بر گرفت ودر 
پو شید ؛ سفیان‌بن عینیه گوید. از جدۀ خو د شنبدم که گفت: چون حسین عليه السلام 
زا بکشتند شتر انی‌چند از آن وی بیاو ردند که فرش: برش بود. چون اشتران را 
بکشتند گوشتشان متل‌حنظل بود» و فرشش‌مثل‌خاکستربود» وهیچ سنگ اززمین 
بر نداشتند الا زیر آن که‌عون‌تازه بود» ومیان این‌چیز» و آن اول تناقص‌نیست 
یعنی ازبوی خوش که بقوم سیارافتاد هرزن که استعمال آن‌می کرد پیس می‌شد 
و آنجه به قوم سفیان افتاد خا کستر شد . 

در ذ کر معحزه حسین صلوات الل عليه و حال فطرس‌ملك» در آن وقت که حسین 
علیهالسلام بوحودآمد. 

روایت کند ابر اهیم بن‌شعیب المثبتی که او گفت ازصادق عليه السلام‌شنیدم 


باب چهل‌وپنجم . ۶۵۵ 


که گفت : چون حسین بن علی علیهماالسلام [به و جودآمد.] خدای تعالی‌جبر ثیل را 
علیه السلام فرمودکه با هز ارملك فرودآید نزد رسول [گ۱6۷] صلی الله علیه‌و 
آله » او راتهنیت کندبه و جود آمدن‌حسین علیه‌السلام ؛ گفت : جبر ثئیل‌با آن ملایکه 
فرو آمدند بر جزیره‌ای بگذشت. درمیان دریا؛ ملکی آنجابود نام وی‌فطرس 
واو از حمله‌عرش» او را به جایی فرستاده‌بود» دیرباز آمد»پرهای وی را 
بشکست. و او را در آن جزیره بیفکند. هفتصدسال در آن جزیره بود» خدای 
را عبادت می‌کرد» تا آن وقت که حسین‌بن‌علی علیهماالسلام بوجود امد 
ملك ازجبرئیل پرسید که شماکجا خحواهید رفت؟ 

گفت: خدای عزوجل‌نعمتی‌به محمد علیه‌الصلوة والسلم داد مرا فررمود 
که بروم ومحمد را تهنیت کنم ازخدای تعالی و ازمن. ملك کفت با جبرثیل» 
مرا باخود ببر» باشد که محمد ازبهرمن دعاکند. جبرثیل اورا بر گرفت چون 
درپیش رسول صلی‌الّه علیه و آله رفت واو را تهنیت کرد ازخدای تعالی واز 
خحود» فطرس بارسول‌حال بگفت. رسول علیه‌السلام فرمود که خود را درین 
مولود مال» وبا موضع خودرو. فطر س خود را درحسین علیه السلام مالید و پر 
بدید» و گفت: با رسول‌الّه» امت تو او را بکشتند و او را نزد من مکافاتی 
هست. هیچ کس زیارت او نکنند الا من‌زیارت او برسانم» و هیچ کس‌سلام او 
نکند الاکه من‌سلام اوبرسانم» و هیچ کس صلوات او نفرستد الاکه صلوات 
او پرسانم . ۱ 

در کر ظاهرشدن معجزة حسین‌علیه‌السلام دراجابت دعا. 

روایت است از صادق علیه‌السلام» گفت» چون مصاف خواست کرد 
حسین بن‌علی علیهماالسلام بفرمود» تا در آن کو کبه‌ای که پیرامسون لشکر بود 
آتش‌بکردند» نا جنگ ازيك جانب کنند. مردی ازلشکر عمرسعد بیامد نام او 
جویریة‌المزنی» چون آنش‌دید که می‌سوخت دست بر دست زد آواز داد که 
ای حسین واصحای حسین» بشارت باد شمارا به آنش دردنیا» بدان تعجیل. 
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کردید. حسین صلو ات الهو سلامه علیه » گمت: کیست؟ 

گفتند: این » جویرية المزنی. حسین‌علیه السلام گفت خدایا عذاب آتش بدو 
چشان. اسیش‌برمید» اورا در آتش انداخت تا بسوخت. 

روایت‌است ازصادق علیه‌السلام که‌گفت: بعد از آنکه یکی ازاشکر عمر 
سعد لعنةالله عليه بیرون آمد» نام وی تمیم‌بن‌حصین › آواز داد» پا حسین و 
اصحاب حسین» نمی نید که این‌فرات چگونه می‌درخشد»؛ گوبی که شکمهای 
حبات است. از آن قطره‌ای نخوری. بخدا تا جزع موت بچشی. 

حسین عليه | لسلام فرمود این و پدرش ازاهل دوزخاند. خدایا این را به 
تشنگی‌بکش. درین‌روز خناقش‌بگرفت ‏ ازتشنگی از اسب درافتاد» اسبان بر 
سر وی برفتند واو را بکشتند به دوز خ رفت. 

روایت است از قاسم بن اصیخ‌بن‌نباته) گفت ؛ که مرا خبرداد یکی که در 
آن لشکربوده بود» که چون نشتکی بر حسین غلبه کرده بود» راه ومشکی بر 
گرفت تا به فرات رود» و آب خورد. مردی ازقبیله بنی‌ابان گفت رها مکنید 
که اوبه آب رسد وتیری بینداخت ودرخيك حسین علیه السلام نشست 

حسین عایه السلام گفت : خدایا او را تشنه کن. درحال تشنگی برو غالب 
شد ۽ اصبغ‌بن نباته گفت : ديدم که مشکهای آب پیش او نهاده‌بود و او فریاد 
می‌داشت که آب دهید [گ۱۴۸] مرا که تشنگی مرا بکشت و هلاك شدم» و 
چندانکه آب می‌خورد» اشکمش‌چند اشکم اشتری شد وبتر کید. 

درذ کر معحزة وی‌علیه السلام» خبردادن ازغایبات 

روایت کنند ازامام‌الناطق جعفربن‌محمدالصادق علیهماالسلام حسین علیه 

الصلوة و السلام به غلامان گفت که ایشان را به‌مزرعه‌ای از آن خود می‌فرستاد 
فلان روزاز آنجامی‌آیند» بلکه روزپنجشنبه بیرون آید» اگرخلاف این کنید 
دزدان برشما افتند شمارا بکشند و مال ببرند. ایشان خلاف کردند و بر راه 
حیره بیرون آمدند» جمله را بکشتند ومال ببردند. درحال والی مدینه پیش 
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حسین آمد علیه‌السلام» گفت شنیدم که غلامان راکشتند و مال بردند. خحدای 
تعالی‌تر | مزد دهاد. ۱ ۱ 

حسین صلو ات الله عليه گفت : من‌تراراه نمایم به قاتلان‌ایشان» بگیرریدشان و 
سخت‌دار. گفت: تو ایشان را میشناسی ؟ 

گفت : بلی. چنانکه ترا می‌شناسم. ایشان را نیزمی‌شناسم» و این یکی 
ازایشان است» واشارت کرد به شخصی که پیش‌والی به پای ابستاده بود. 

مردگفت : ای پسر رسول خداء چگونه دانستی که من یکی از ایشانم؟ 
حسین علیه| لسلام گفت : اگرمن ترا حبر دهم راست بکوئی؟ مرد گفت: بلی» 
والّه» که راست بگویم . 

حسین گفت : فلان‌و فلان بیرون آمدند ونام‌جمله بگفت» چهار ازایشان 
ازموالی‌سیاه‌بودند ازحبشیان» ویکی‌ازمدینه. والی گفت خداوند وی را گفت: 
اگرراست‌نگویی گوشت‌توبتازیانه آزتن‌توجدا کنم. مردگفت : بخدا که حسین 
راست گفت» گویی‌باما بوده است. گفت: والی‌ایشان را حاضر کرد. جماه 
حاضر شدند. والی‌بفر مود تا ایشان را گُردن بزدند. 

درخ کر ظاهرشدن معجزه حسین‌علیه‌السلام بر آنچه یاد کردیم. 

روابت است از باقر عليه السلام که گفت : خبر داد مرا نجاه مولای 
امیرالمژمنین علی‌علیه السلام » گفت : دیدم که امیر المژمنین تیرمیانداخت عناضلة 
یعنی تا که تیر بیشتر به نشانه اندازد» وغلبه کنند بر رفیقان» و ملائکه زیادت 
می کردند برتبرهای امیرالمومنین؛ پس‌چشم‌های من برفت. نزد حسین‌بن‌علی 
صلوات الله علیهما» رفتم وشکایت کردم از رفتن چشم‌ها. 

گفت:مگرملانکه را دیدی که‌تیرهای امیرالمومنین‌رازیادت می کردند؟ 
گفتم : بای دست بر چشم‌های من مسالید . در حال بینا شدم » بقدرت 
خدای عزو جل. 

روایت است از یحیی‌بنامالطویل که ما نزد حسین علیه‌السلام بسودیم 
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جوانی‌دیدیم در آمد» می گریست. حسین عليه السلام گفت : ازچه میگریی؟ 

گفت : والده من ازدنیا برفت درین‌وقت» وصیت نکرده و او را مالی 
بود ومرا فرموده‌است که هیچ کار سازی وی نکتم پیش‌از آنکه ترا خبر دهم. 
حسین عليه |السلام گفت برخیز تا نزد این‌چره رویم. باوی برفتم تا بدر آن خانه 
که میت درش بود» چادر بروی اوافکنده‌بود. نظر در خانه کرد و دعاکرد به 
آفر ننده خلق» که او را زنده گرداند تا وصیت کند بدانچه می‌خواهد: خدای 
عز و جل اورا زنده گر دانید بازنشست وشهادت می گفت. پس نظر کرد به حسین 
صلو ات الله علیه گفت [گ۱۴۹] ای مولای که در خانه‌ای » بفرمای مرا آنجه 
میفرسایی. حسین علی‌علیهماالسلام درخانه رفت ونزد فخذ او بنشست. آنگه او 
را گفت که وصیت کن که خحدای رحمت کناد برتو. گفت : ای پسر رسول‌خداء 
مرا چندین‌مال است. درفلان موضع نهاده‌است» ثلث آن از آن تو وثلگان‌از 
آن پسرم؛ اگرمی‌دانی که ازموالیان تواست واولیاء تو» واگر می‌دانی که‌از 
مخالفان تو است جمله بر گیر که مخالفان ترا در مال مژمنان نصیب نیست . 
پس از حسین‌درخواست که نماز بروی کند و کار او بسازد» و بعد از آن بمرد 
چنانکهاول‌بود. والله اعلم. 


باب چهل وسششم 


در حج ت گر فتن حسین علیه السلام با عمر بن‌الخطاب در امامت 


روابت کر ده‌اند که عمر در مسر رسول‌صلی ال علیه و آله بو د» و خطبه‌می کرد. 
درمیان‌خطبه گفت من به مؤمنان اولیترم از نفس ایشان. حسین از گوشه مسجد 
آواز داد » گفت: فرو آی از منبر پدرمن» نه منبر پدرتو است. عمر گفت : 
راست گفتی. منبر يدر تواست به‌مثبر پدرمن. اینکه ترا آموزانید این بدرت بتو 
آموزانیده أشنت على بن ابی‌طالب » عليه الام ۱ ِ 

حسین گفت : اگرمن‌فرمان پدربرم بر آنچه مرا فرماید او هادیست» ومن 
بدو راه یافته‌باشم. و سعت اودر گردن حلق است ؛ انکار آن نکند الاآنکه منکر 
کتاب‌خدای باشد» مردمان به‌دل آن را می‌دا نند و به زفان انکار آن می کنند. 
وای بر آنکه انکارحق ماکند جه تنل ابشان درقیامت از رسول صلی الله علمه 
و آله از غضب وسختی‌عذاب. 

عمر گفت : ای حسین» هر که انکار حق پدر ت و کند درلعنت خدای تو 
باشد ؛ مر دمان‌مر | امیری دادند امیر شدم» | گر امبری ره پدر دو دادندی ما 
مطیع شدمانی. 

حسین گفت : ای پسر خحطاب » کدام مردمان ترا بر حود امیر کر دند بش 
از آنکه توابوبکر را برخود امیر کردی تا او ثرا امیر کند بر مردم بی حجتی از 
نبی » و نه رضای رسولو آل محمد ) رصای شما دمحمل وآل اورضاست با ره 
رضای شماء و اگرچه رسول ساخط بود. اما بخداکه اگر زمان را مقالسی 
تصدیق آن جمله بودی و فعای می‌شایستی کردن که مومنان را بدان غنا بودی ‏ 
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توپای بر گردن آل‌محمد نتوانستی‌نهادن» برمنبرایشان روی وبر ایشان حکم 
کنی‌به کتان که به ابشان فرود آمد که تو معجم آن ندانی» و بتأویل آن عاجز . 
باشی وجاهل» ترا پیش ازسماعی‌نباشد و مخطی ومصیب نزد تو بکسان بود. 
خحدای تعالی ترا جزا دهاد» وازتو بپرساد از آنچه کردی پررسیدنی‌سخت. عمر 
ازمنبر فرود آمد. به خشم» وجماعت باوی برفتند تا به درخانه امیرالم‌منین 
صلوات الّه عله د ستو ر یواست ودراندرون رفت» گفت: با اباالحسن چه 
خواری‌دیدم من‌از پسر توحسین» آواز بلندبمن برداشت درم‌سجد رسول صلی الله 
علیه‌و آله و اهل مدینه برمن‌انگیخت. حسن عليه السلام گفت : برمثل پسر رسول» 
حسین » گونه بگردانند وخشم گیرند؟ کسی که وی را هیچ‌حکمی‌نیست و سخن 
گو ید پیش طغامی‌چند از امل دین‌خودء بخدا که تو یافتی الا بیاری طغام » 
لعنت باد بر آنکه [گ۱۵۰] تحریص طغام کرد و کند. امیرالممنین علیه‌السلام 
گفت: آهسته‌باش یا با محمد. نونزديك به‌غضب نیستی و نه لیم حسب» و نه 
درتو رگی‌هست از ر گهای‌سیاهان» سخن‌من بشنو ودررسخن تعجیل‌مکن برمن 
عمر گفت : با ایاالحسن. ایشان در اندرون همت در چیزی نسته‌اند که الا 
بخلافت نتوان یافت. امیرالمژه‌نین گفت : ایشان نزدیکتراند بررسول به نسبت 
که ایشان را همت باید بستن ؛ ایشان را راضی بکن‌بحق ایشان تا دیگران از 
تو راضی باشند. عمر گفت رضای ایشان چیست یا اباالحسن؟ گفت: رضای 
ایشان باز گشتن از گناه وپاك شدن از معصیت به توبت. عمر گفت : ادب پر 
بکن با اباالحسن تا محاکات نکند با سلاطین که حاکم روی زمین باشند. 
امیرالمومتین علیه | لسلام گفت : من ادب اهل‌معاصی کنم برعصیان» و آن راکه 
ترسم که خوار وهلاك شود اما آنکه از رسول صلی الله علیه‌و آله زاده بود و 
ادب او بر خود نهاده باشد په ادیی دیکر نتوان رفتن که بهتر از ادب رسول 
باشد؛ اما ایشان را راضی‌کن. عمر بیرون آمد عثمان و عبدالرحمن‌بن‌عوف 


را دید گفتند جه کردی با باجعفر » که حجت گر فتن شما دراز سك . عمر گفت : 
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کس با علی‌ابی‌طالب حجت تواند گرفت ! 
عثمان کفت : یاعمر» ایشان بنوعبد مناف‌اند فربهان وخلق لاغر » یعنی 
ایشان عالمانند ودیگران نه. ۱ 
عمر گفت: من فخرنمی‌شمارم آنچه توازحماقت بدان‌فخرمیآری .. 
گفت» عثمان جامه عمربگرفت» اورا فراپیش کشید وباپس انداخت» 
گفت: ای‌پسر خحطاب انکاراین می‌توانی کرد که من گفتم؟ عبدالرحمن‌درمیان 
افتاد» وایشان را آزهم‌جدا کرد و برفتند. ۱ 
ححت گرفتن حسین صلوات‌ایه علیه‌با معاویه دران وقت که بفرمود و گفت بر 
امیر المومنین صلوات الله علیه و محبان او کنند . 
سلیمان‌بن قیس گوید معاو یه در امارت خود به مدینه آمد 4 به حج 
می‌رفت. اهل مدینه استقبال کر دند وی را. معاویه نظر کرد جملۀ قریش بودندو 
ازانصار کس ندید. چون فرو آمد گفت : حال انصار چیست که استقبال من 
نکردند ؟ ۱ 
گفتند : ایشان محتاج شده‌اند چهارپا ندارند. 
معوبه گفت : نواضح ایشان کجا رفت یعنی اشتران که آب چاه کشیدندی 
ازبهر بساتین» واين به استهزا می گفت. قیس بن‌سعدین عبادة حاضر بود» گفت : 
نواضح‌نیست شدند درروز بدر واحد وغیر آن ازمشاهد با رسول صلی‌الّه عليه 
و آله» آن وقت‌هاکه شمشیر باتو وپدرت‌می‌زدیم ازبهر اسلام‌تااسلام وفرمان 


نو | ظاهر شود » وشماکاره اد معاو به خاموش‌شد. 


قیس گفت : رسول صلی أ لله علبه و آله حبر داد که رعل از من رنج‌هایی چند 


معاویه گفت : شما راچه فرمودیر آن. 
۱ معاوبه گفت : پس یر کل پس‌معاو به به حلقه ای بگذشت از آن‌قریش » 


چون اورابدیدند برخاستند» الاعبداله‌بن عباس که اوقیام‌نگرد. 

گفت : یابن‌عباس » چه چیز ترا منع کرد از قیام » چنانکه اصحاب تو 
برخاستند» این نیست الا که چیزی در اندون تواست از من که من با شما روز 
صفین جنگ کردم از بهر آن‌خشم نگیر » بابن‌عباس» که پر عم مرا بظلم کشتند. 
ابن‌عباس گفت : عمر خطاب را [۲۱۵۱ به‌ظلم کشتند. ۱ 

گفت : عمرراکافری کشت . 

ابن‌عباس گفت : عثمان راکه کشت 

کشت متا بایان .. 

عبدالله گفت : این باطل کننده‌تر است حجت ترا معاویه گفت : من به 
اتفاق» خط‌ها نوشتم وفرمودم تاکس ذکرمناقب على واهل بیت اونکنند . 

گفت: ای معاویه» نهی می‌کنی مارا ازفراءت قرآن؟ 

گفت : بلی . ۱ 

گفت: قر آن خوانیم وسئوال بدان نکنیم‌که خدای تعالی بدان چه 
می‌خواهد؛ دیگر گفت : کدام برما واجب‌تر است» قراءعت یاغمل کردن‌بدان؟ 

گفت : عمل کردن بدان. 

گفت : جکو نه عمل کنیم وندانیم که خدای بدان چه خواسته‌است؟ 

معاویه گفت : بپرس از کسی که تفسیر آن کند حلاف آنکه تو واهل‌بیت‌تو 
تفسیرمی کنند. ۱ 

ابن‌عباس گفت : قر آن با اهل‌بیت فرو فرستادند» نفسیرش از آلابوسفین 
بپر سم ؟! ای معاوبه تونهی می کنی ماراکه خدای پر ستیم بقر آن و آنچه در 
قر آن است » و ازحلال وحرام که‌ازامت‌نپرسی‌تا بدانید» هلاك شوید» دراختلاف 
افتادید . 

ملعون گفت : قرآن بخوانید وتأویلش بگویید: وهرچه در حق اهل بیت 


فرو آمده‌است تقسیر آن مکو ید وروابت فضایل اشان مکنید» و آنچه در 
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حق دیگر ان آمدهاست تفسیرش بکو شد واحادیث‌روایت کنید. این‌عباس‌روایت 

ابن‌عباس گفت : در قر آن‌می گوید: دیریدون لیطفۇ! نوراه بافواههم ویأبی 
اللهالاآن‌یتم نوره ولو کرهالکافر ون» معو یه گفت : پابن‌عباس» نفس خود را بپرهیز و 
زبان نگه‌دارا؛ که لابد درحق ایشان چیزی خواهی گفت ۰ وروایت کردن باید 
که پنهان باشد وبرملاچیزی نگّویی و کس‌ازتونشنود؛ درخانه رفت وصدهزار 
درم به‌وی فرستاد وبفرمود تا منادی کردندکه حونش مباح باشد هر آنکه 
مناقب على واهل بیت اوروایت کند» واين معنی براهل کوفه سخت بود از 
بهر آنکه درآن زمان شيعه در کوفه بسیاربودند؛ پس تولیت عراقین وکوفه و 
بصره به‌زیادین امیه داد» واین ملعون شیعه را می‌شناخت . بعضی را گردن 
می‌زد» وبعضی می‌آویخت » وقومی باچشم‌ها بررمی کند تا چنان بکرد که در 
عراقین ازشیعه کس نماند. پس معاویه نامه‌ها نوشت به‌عماد وقضاة که گواهی 
کس ازشیعه مشنوید» وشیعه عثمان و شيعه بنی‌امیه و محبان وی و کسانی که 
بفضایل ومناقب ایشان مقرباشند عمل‌ها بدیشان فرمایند» و هر که روایتی کند 
در فضل عثمان › نام و ی و نام پدرش بنو یسید. پس‌جماعتی وضع‌احادیث‌می کردند» 
ونزد عمال وقضاه می بر دند» وآن راونام‌های آن قوم نز دمعاو به می فر ستادند » 
ومعاوبه خلعت‌ها بدیشان می فر ستاد تاآن سیارشد دردبار اسلام . پس معو به 
نامه‌ها به‌عمال نوشت که فضایل بسیارشد وازحد گذشت» بفرمایید تسا فضل 
معاویه ومناقب وی‌روایت کنند که آن را دوست‌تر داریم وچشم ما بدان‌روشن 
شود وحجت‌های اهل‌بیت را باطل کند تاغم واندوه ایشان زیاده شود. عمال 
وقضاة درهردیار خلق را جمع می کردندرنامه‌هابرایشان می‌خواندند » ایشان 
از بهرمال وجاه موضوعات را ثابت کردند. پس زياد نامه نوشت که خحضرمین 
از شیعه علی‌اند. معاویه فرمودکه ایشان را بکشتند اند هزار آدمی بودند جمله 
را هلاك کردند.د گر معاو به نامه‌ها نوشت به‌عمال که چون د وکس | گ ۲ | 
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گواهی دهند برشخصی که ازمحبان خاندان ات بکشید» بعد ازچندروز 
دیگرنامه‌هانوشت : حاجت به گواه نیست» هر که را تهمت برند که او ازشیعه‌علی 
است پا محبان او» اورا بکشید. بعد از آن کس را امان نمی‌دادند ؛ یااگر 
شخصی را با شخصی عداوتی بودی پیش والی رفتی که فلان کس دوست‌علی 
است اورا بکشندی» امکان‌بودی که اوخود ناصبی نودی تاحال بجاییانجامید 
که آنکه به کفروزندقه معروف بودایمن بودی. وکس اورا تعرض نرسانیدی » 
واگر تهمت به کسی بردندی که او محب اهل بیت است اورا هلاك کردندی 
وتا ۱ 

بدانکه این قصه درازاست ترك کردیم تا خواننده راملال نباشد . 

وچون این ملعون حسن رازهرداد؛ به‌جوار حق رسید » کار بر شيعه و 
آنکه مانده بودند ازمحبان خاندان دشوارترشد. پیش‌ازهلاك‌معاو یه به‌دوسال 
حسین علیه‌السلام به حج رفت» وجمله بنی‌هاشم و موالی» و آنچه مانده‌بودند 
ازمهاجر وانصار واولاد ایشان باخود ببرد؛ آنچه حج کرده بود و آنچه نکرده 
بودند چون حسین عیاه‌السلام به منا فرود آمد » هزار کس با وی بودند » و 
زیادت» وجملهة صحابه وتابعین گرد وی در آمده بودند . حسین عليه | لسلام 
برخحواست و حمد و ثنای حق جل‌وعلا بگفت › و به رسول و آلش صلوات 
فر ستاد . ۱ 

پس گفت : می‌بینید » و می‌دانید که این طاغی باشیعه و موالیان ما چه 
کرد وچه می‌کند که من می‌خواهم که از شما چیزی چند بپرسم » اگر راست 
بود مرا راست گوی دارید» واگر درو غ بود گویی درو غ گفتی. سخن من 
بشنوید وپنهان دارید. چون باشهرخویش ومیان قبایل وعشایر خود رسید با 
کسانی که ایشان امین باشند وشما را برایشان اعتماد باشد بگویید که من 
می‌تر سم که حق من مندرس‌شود؛ والله یتم‌نوره ولو کره‌الکافرون. پس آغاز کر د» 
وهیچ‌آیت نگذاشت که درحق ایشان فرو آمد الاکه فروخواند» وتفسیر آن با 
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اس سس و و ا ن 


قوم بگفت» وهمچنین هر حدیث ی که رسول صلی‌اللّه عليه و آله گفته بود روایت 
کرد» هر که‌صحابی‌بود می گفت : راست گفتی»› من‌از رسول صلی الته علیه‌و آله 
شنبدم» و آنکه تا بعین بودند می گفتند: راست گفتی › که ما از امینان شنیدیم. 
س کی شمارا مو کد می‌دهم که چون‌به‌و طن خود روید ازهر که ایمن‌باشید 
واهل باشد به‌وی‌بگویید. 

توبیخ وملام ت کردن حسین‌علیه السلام آن طاغی باقی‌ر! برقتل‌شیعة امیر المومنین 
صلواتالله وسلامه‌علیه ورضی‌اثه عنهم ولعن(ایثه) مبغضی آل محمد علیهم‌السلام 

روایت کندصالح‌بن کنانه که گفت : چون‌معاوبه حجرین‌عدی و اصحاب 
وی را بکشت در آن سال 22 رفت. حسین را عليه | لسلام دید گفت : با 
اباعبداللّه» شنیدی که باحجربین‌عدی واصحاب وی چه کردم » و باشیعه پدرتو؟ 
حسین گفت : چه کردی؟ گفت : ایشان‌رابکشتم وغسل و کفن کردم وبرایشان 
نماز کر دم و دفن کر دم. ۱ 

حسین علیه | لسلام بخندید؛ و گفت : ای معاویه» قوم» حجت بر تو ثابت 
کردند» واگرماشیعة ترا بکشیم بریشان نماز وغسل‌و کفن و دفن نکنیم» بمن 
رسید [گک۲۱۵۳ که توسب علی کردی و نثص‌ما و بنی‌هاشم می کنی ؛ چون این 
کرده باشی بانفس‌خود کرده باشی» و ازو بپرس که حق از آن وی است» یا 
بروی است. اگربزر گترعیب ماکوچکترعیب توباشد برتوظلم کرده باشیم. 
بامعاویه» کمان بدی رده مکن» وتیربه نشانه خود مینداز» وتیرعداوت به 
ما میندازن تومطیع‌مر دی شده‌ای a‏ ماء که اسلام او نه مقدم است » و 
شاقش‌نه محدث است. ونظراو نه ازبهر تواست» از بهرنفس ود نظ رکن» آنچه 
کفت مطیع مردی شده‌ای» یعنی‌عمرو بن‌عاص. 


حواب نامه حسین علیهالسلام به معاویه 


و درجواب نامه‌اي که معاوبه بدو نوشته بودکه: جماعتی بدو گفتند که 
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حسین‌با توحرب خواهد کردن» نامه تو به من‌رسیدکه: قومی چند سخنی چند 
نقل کرده‌اند باتو» من از آن‌مستخنی‌ام و آنچه می گوئی که من در آن راغبم 
یعنی‌در امامت و امارت» من‌بغیر آن ازتوسزاو ارترم» و آنچه به‌تورسانیدند سخن 
نمایان است» و کسانی که طلب‌فتنه کنند و تفربق‌جماعت» دزو غ گفتند» من‌عزم 
کار زارندارم ونه بانوخلاف خواهم کرد؛ وسو گال می‌خورم که من‌ازخدای 
می‌ترسم برترك آن» و نمی‌پندارم که خدای تعالی‌به ترك آن ازمن راضی‌باشد 
وعذر من بنهد درحق‌تو» بی‌آنکه او را عذر خواهم » و آن قاسطان و گروه 
ظالمان یاران شیطان که با تواند » نه حجربن‌عدی کندی و,اصحاب وی را 
صالحان» عابدان» مطیعان خدای عزوجل کشتی» ازبهر آنکه انکارظلم ومنکر 
وبدعت می کردند» وپی‌روان حکم کتاب عدای تعالی‌بودند ایشان را به ظلم 
وعدوان بکشتی» بعد از آنکه با ایشان سو گندهای عظیم مغلظه خورده‌بودی» 
وعهود و موائق مؤ کد کرده که ابشان را نکیری ونکشی» نه بدانچه حادث 
شود ونه به کینه که دراندرون تو است. 

نه عمروبن‌الاحمق صاحب رسول صلی الله 2 تن ؟ صالح عاید 
که درعبادت گونه زردکرده‌بود وتن نزار شده‌بود از آنکه ا امان داده 
بودی وعهود ومواثيق کرده بودی» بصفتی که اگر به بد گواهی‌داده بود» و 
و آن را فهم کر دی » ترك و و نزد تو آمدی بر خدای تعالی جرأت 
کردی» وبه عهود و اک نتفای کرو : واورا هلاك کردی . 

نه زیادبن‌سمیه‌را که برفر اش‌بندگان بنی ميف بو جود اه دعوی 
کردی که ازابوسفیان بوجودامده‌است» ورسول م فما «الواد للفراشو 
للعاهر الحجر » ترك سنت رسول کردی و نبع هوای نفس شدی» پس او را بر 
عراق مسلط کردی‌تا خلقی کشت وجماعتی_ | دست‌ها وپاها برید» و بعضی 
را بردار کرد» وجمعی‌را چشم‌ها بر آورد» گویی که‌تونه‌ازامتی یا ایشان نه از 


ات و دئل ! 


باب چهل‌وششم ۱ ۶۶۷ 


نه این‌سمیه نامه نوشت که خحضرمیان ازمحبان و شيعه علی‌اند» فرمودی ‏ 
تا ایشان‌را کشت ومصلبه کرد؟ ودین‌علی وپسراو آن است که با پدر تو شمشیر 
فى زد و باقلا توتا ایشان را به دوزخ فرستاد» وتو درین مجلس‌به شمشیر 
علی‌نشسته‌ای وا گرنه شمشیر علی بو دی ملاك توفضل‌وشرف وتو وپدرت , رحلهة 
الشتاء و الصیف» بودی؛ به‌بر کت ماخدای[ گ۱۵۴ ] تعالی‌منت نهادو آن را 
ازشما برداشت. 

و آنچه گفتی صلا ح نفس و دین خو د وامت محمد نگاه‌دار عصای جماعت 
مشکاف وابشان را درفتنه میفکن» هیچ‌فتنه ای نز کر ازولایت نو نت برامت 
محمد» وهیچ نظری نفس مرا وفرزندان وامت وجدم را فاضل‌تر از جهاد تو 
نیست »› اگربا توجهادکنم آن قربتی‌باشد بخدای تعالی» وا گر تر ك کنم استغفار 
می‌باید کرد ازخدای توفیق ارشادکارها خواستم. 

و آنچه گفتی که من‌ا گرانکارتو کنم توانکارمن کنی» وا گرباتو کید کنم با 
من کید کنی» عادت وخوی توجزا کید کردن باصلحاء ازآن وقت باز که ترا 
بیافر یدند» کاری دیگر نبوده‌است ؛ هر کید که خحواهی بکن که من‌امیددارم که کید 
تو مرا زیان ندارد» و کید تو برهیچ کس‌زیان کارتر از آن نباشد که برنفس‌تو» 
از بهر آنکه تو کید کنی‌دشمن‌بیدار کرده‌باشی‌و نفس‌خود را در مهلکه انداخته‌ای 
چنانکه بااین قوم کردی که بعد ازسو گند وعهود ومیثاق ایشان را هلا كکردی 
بی‌جر می > بلکه بمیر ند پیش از آنکه توایشان را بکشتی. ‏ 

بشارت باد تراای معویه » به‌فصاص و کارساز از بهرحساب بازدادن؛ 
بدانکه خدای را عزوجل کتابی هست که نه کوچك باز گذارد و نه بزرگ» و 
خدای تعالی‌فر اموش‌نکند کشتن تراکه ولیان وی را به تهمت و پرا کنده کردن 
ایشان را از دارالهجرت به دارالغربة وحشت» وبیعت ستدن تو از بهر پسری 
که خمر می‌خورد و به کعب بازی می کند نمی‌پندارم ترا الا که نفس خود را 
خاسر کردی؛ ودین‌به دنیا فروختی؛ وبارعیت غش کردی» ودرامانت خیانت 
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کردی» وبه سخن سفیه جاهل غره می‌شوی» شیاین و قی‌درع 
حکیم‌را می‌ترسانی؟ 

چون معاویه نامه حسین‌علیه‌السلام بخواند» گفت : در اندرون وی بیش 
از آن بوده‌است که من پنداشتم» یزید لعنه‌الله» و عبداللهین آبی‌بن‌عمربن حفص 
گفتند: جوابی‌سخت بنویس» چنانکه نفس |و را خوار کنی وافعال بد پدر وی 
بر شمری . 

گفت : حاشاء اگر من خواهم که عیبی کنم علی راکه آن حق باشد 
نئوانم گفت» وهر که عيب کسی کند که خلق بدانند که دروی نیست التفات سخن 
وی نکنند» چون باطلی‌می گوید» ومن‌چه عیب توانم گفت در حق حسین که 
در وی هیچ عیبی‌نیست الاآنکه من‌خواستم که چیزی نویسم بدو» و او را بیم 
کنم و گویم جاهلی و سفیه » و دگر ترك آن کردم ؛ پس چیزی بنوشت 
که خاطر حسین نرنجد و هزار و سال می‌فرستاد جز از متاع‌ها 


از هر نوعی. 
«ححت گر فتن حسین صلوات اله عليه آله بر معاوبه‌به امامت ومفاخره» 


روایت کرده‌اند از موسی‌بن‌عقبه که گفت جماعتی بر معاویه گفتند که 
خلق چشم‌ها در حسین گذاشته| ند و او را احتر ام می کنند» اکر او را بگوبی 
تا بر منبرشود و خطبه گوید که‌در [او]حصری هست‌ودر زبانش گرفتگی هست» 
معاویه گفت : این ظن به حسن بردیم» و از منبر فرو نیامد تا در چشم مردم 
بزرکتر [گ۱۵۵] از آن شد که بود» و مارا فضیحت کرد » قوم بروالحاح 
کردند بسیار. 

معاویه گفت: پا باعبدالله» اگربرمنیر روی وخطبه گویی. 

حسین علیه السلام برمنبررفت وحمدوثنای خدای عزوجل گفت ت و صلوات 
بر رسول و آلش فرستاد. 

شخصی گفت : این کیست که خطبه گفت : حسین گفت مسا لشکر خدائیم 


سود مم 


باب چهل‌وششم | 2۹ء 





غالباً وعتزة رسولیم نردیکترواهل بیت اوایم» پاکان »و یکی از ثقلین‌ایم که 
رسو ل صلی الله علبه‌و آله دوم کتاب خدای کر دکه تفصیل همه چیزهادر آنجا 
هست» باطل ازپیش وپس اونیاید ودرتفسیرش برمعول برما باشد» وتأویل‌آن 
بر ما پوشیده نباشد و ما تبع حقایق آن باشیم» فرمان ما بریدکه طاعت ما 
واخ أف وهاه سا و ول ع شاف ال رس کرت 
(اطیعواادله واطیعوالرسول و اولی‌الامرمنکم»و گفت : دفان تنازعتم فی‌شیئی فردوه 

الی‌الله و الرسول» و گفت : ولوردوه السیال-رسولو اولی‌الامر منهم لعلمه‌الدین 
پستننطو نه منهم» ولولا فض اله علیکم ورحمته لاتبعتم‌الشیطان]لا قلیلا» 

بپرهیز بد ازخواندن شیطان شما را که اوعدو شما است چو اولیاء آن 
خدا باشد آنهاکه اشان را گفت : امروز کس‌برشما غلبه نکند از مردمان و 
من‌شمارا نگاه دارم همچنین‌می گفت .. 

معاو به گفت : با اباعبدالله» بس است آنچه گفتی که بغایت رسانیدی. 
پس‌حسین علیه السلام از منبر فرو آمد. 

محمدین‌سایب گو ید روزی مرو ان‌بن الحکم به حسین گفت» »علیه | لسلام ۱ 
اگرنه فاطمه بودی شما به که فخر آورد تانی بر ماه حسین برجست و کلوی 
روان یی فت وسک رد ی سار در کرگن وی کرد کمتت سو کنا 
می‌دهم شمارا که راست گوئید | گرمن‌راست گویم» ومرا تصدیق کنید. می‌دانید 
در روی زمین دو کس را که ایشان را از همه کس دوست‌تر می‌داشت جز 
از من و برادر من »تابه روی زمین دو پسر از رسول خدا می‌شناسید غير از 
من و برادرمن؟ 

گفتند: نه. گفت : من‌نمی‌دانم که‌در زمین‌ملعون‌بن‌ملعون هست جزازاینو 
پدرش‌طرید رسول‌صلی‌الّه‌عایه و آله ازجا بلقابه جابلسا؛ یکی‌به مشرق ویکی‌به 


مغرب › دومرد دیگر دعو ی اسلام کنند از ین‌دشمن ترخحدای را و اهلیترسول را 
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از و وپدرش» و علامت قول من آن آنست که چون تو به خشم گیری ردا از 
محمدین‌سابت گفت : بخدای عزوجل که مروان ازجای خود برنخاست 

تا خشم گرفت وخود را سفشاند وردا از دوش او بفتاد» چنانکه حسین علیه- 

السلام‌گفت. والله اعلم. ٠‏ 5 


باب چهل وهفتم 


در معجز ات ز ناا امان عبه الام و ای ده و اليه و امه 


:روایت کنند جماعتی ثقات ازصادق علیه‌السلام که گفت : محمدبن حنفیه 
نزد زین‌العابدین آمد» گفت : یا علی» مقرهستی که من امامم بر تو؟ 

گفت: ای عم» اگرمعلوم یودی خلاف تونکردمی و طاعت من برتو و 
جمله خلایق واجب است» | ۱۵۶ | تونمی‌دانی ای عم که من وصی پدرم » 
وپدرم وصی پدرخود بود. ساعتی میان کردند. 

زین العابدین علیه السلام گفت که‌مبان ماحکم کند؟ 

محمدگفت: هر که می‌خواهی. 

زین آاعابدین گفت : راضی هستی که حجرالاسود میان a‏ کد 

گفت: سبحان‌الته» من ترا به‌میان مردم می‌خوانم» انس 
می‌خوانی که سخن نتواندگفت! زین‌العابدین گفت» علیه‌السلام: سخن گویدتو 
نمی‌دانی که روزقيامت به موضع حساب آید» و دوچشم‌وزبان و لب‌هاش‌باشد 
از بهر آنکه حج کرده باشد» گواهی دهد؛ بیا» تا من وتونزديك وی شویم » و 
دعاکنيم » تا خدای تعالی او را ازبهرما به آواز آورد» وبگوید که ازما هر دو 
غیت رشان کال ات ی هرد ور که ویرد مقا هربك دو ر کت مار 
کردتد» ونزديك حجررفتندومحمد به زین‌العابدین گفته بود: اگرمن اجابت‌تو 
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زین‌العاندین عليه | لسلام گفت : با عم ) فر | پیش ر و اول » تو به سال از 
من بزر گتری. 

محمد حنفیه فرا پیش رفت وگفت: ۲ ای سگ › از تو می‌پرسم به 
حرمت خدا وحرمت رسول وحرمت هر ممنی؛ که اگر می‌دانی که من حجتم 
بر علی‌بنالحسین سخن گوی به حق وبیان آن بکن. حجرالاسود آو از نداد. 

پس محمد به‌زین‌العابدین گفت : تو فراپیش رو و بپرس . زین‌العابدین 
علیه‌السلام .فر اپيش رفت » چیز ی آهسته بخواند چنانکه محمد فهم‌نگکرد. 

گفت : از تومی‌پرسم ای حجر » به حرمت خداور سول وحرمت امیرالمومنین 
وحرمت فاطمه دختر ر سول و حرمت حسن و حر مت حسین صاو ات التهعلیهم که اگر 
می‌دانی که حجتم بر عم خود» سخن بکّوی» ومرا بیان کن ناعم من ترلگاین 
اعتقاد کند. حجر الاسوادآو از داد: ای‌محمدین‌علی»سمیع ومطیع‌علی‌بن الحسین 
باش» که اوحجت خداست برخلق . ۱ 

محمد جون این بشنید» گفت سمیع و مطیع شدم وتسلیم کردم 

«درظاهرشدن معحزه زین‌الها بدین علیه‌السلام درز نده کردن مرده.» 

روایت کند ثابت بن‌دینار از ثورین‌زیدین علاقه» گفت : محمدین حنفیه 
در پیش زین العابدین عليه ا لسلام رفت: لطمه‌ای برروی اوزد» گفت : تو دعوی 
امامت می کنی ؟ 

زین‌العابدین گفت : از خدا بترس ؛ دعوی چیزی مکن که نه حق تو 
است . 

محمد گفت : والّه» که امامت از آن من است. 

زین‌العابدین گفت : خیز : تا بگورستان رویم تا ترا روشن شودکه از 
آن توست با از آن من. برفتند» تا به گوریرسیدند تازه. 

زین العابدین گفت : اين مرده درین جندروزوفات بافته است» ازوسئوال 


کن که تاخبر دهد ترا که تو امامی» واگرنه من اورا بخوانم که‌ترا خبردهد که 


پاپ چهل‌وهفتم .| ۷۳ 


من امامم . 
- محمد گفت : من مرده زنده نتوانم کرد » تو می‌توانی فرا پیش رو. 

زین‌العابدین علیه السلام فرا پیش‌رفت و پیش گور بایستاد و دعاکرد بدانچه 
خواست. پس مرده را برخواند. شخصی بیرون آمد از گور » خاك از خود 
می‌افشاند» ومی گفت : حقآن زین‌العابدین است علیه‌السلام نه از آن‌محمدین 
حنفیه | | ۱۵۷ 

محمد درزمین افتاد وبوسه برپای زین‌العابدین علیه‌السلام داد وپناه‌برد» 
و گفت ازبهر من استغفارکن. 

درذکر ظاهر شدن معحزة زین‌العابدین علیه‌السلام در نرم شدن غل آهن در 
دسبژکی. 

روایت کنداین شهاب اززهری که گفت حاضر بودم آن‌رو ز که‌زینالعابدین 


را صلو ات الله علیه | ز مدینه به شام می‌بر دند به‌تز دعبدالماك‌ین مروان» لعنهم ال 
غل‌های آهن بر وی بود» و عظیم گران بود» و جماعتی بروی مو کل بودند 
بسیار » من‌دستوری و استم که اور اسلام کنم ووداغش کنم. دستوری‌دادند» در 
اندرون ر فتم » او در قبه ای نشسته بودقیدهابرپای» وغل‌ها بردست ‏ بر یستم ۰ 
گفتم خواستمی که من بجای توبودمی وتوبه سلامت بودتی. زین‌العابدین گفت 
علیه السلام ای زهری» می‌پنداری که این غل که بر گردن‌من‌است» واين قید که 
درپای ات مرا اندو هناك می‌دارد؟ اگرمن خواهم» این بردست وپای من 
نباشد. پس غل‌ها ازگردن و قمدها از پای بیرون آورد و کفت : ای زهر ی » من‌با 
اینها دومنزل ازمدینه نروم. بعدازچهارروز مو کلان تا مدینه آمدندبه‌طلب ویء 
وی‌را نیافتند. ازمو کلان پرسیدیم که حال چون بود؟ 

کفتند : فرودآمده بودیی ومادر گرد وی‌در امده واورا ۱۳۳۳9 
ازثقل غل‌ها وقیدهاکه بروی بود. چون صبح رامد اورا نيافتیم درمحمل > 
۱ و آهن‌ها در محمل افتاده بود! 
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زهری گفت : بعد ازآن من به شام رفتم‌نزد عبدالملك‌بن‌مروان. حال 
زین‌العابدین از من پرسید. او را ازآن واقعه خبر دادم» گفت: آن ررزکه 
موکلان اورا نیافتند نزدمن آمد» مراگفت: من‌از کجاوتو از کجا؟ 
گفتم : نز دمن می‌باش. ٠‏ 
۳ کته نمی‌خو اهم . پس‌بیر ون آمد وبرفت ‏ بخدا که از ترس‌وی ن درچامه 
حدث کردم 
'زهری گفت : به به عبدالملك گفتم : زین‌العابدین عليه السلام انه ۳۹ است 
که توظن می‌بری» واوبه خود مشغول‌است. گفتا: خوشا آن شخل» نیکوشغلی 
است که اوبخود مشغول است» زهری چون نام زین‌العابدین بردی بگریستی. 
ابونعیم اصفهانی این‌قصه را در کتاب اولباء ذکر کرده است. .۶ 
دوایت است‌از باقرعلیهالسلام» گفت : پدرم سه شبانه روزعام نخورد 
در بر روزچهارم اوراگفتند: اگربخوری اولیتربود. ۱ 
گفت: نمی‌خواهم. رسول صلی الله علیه‌و آله نزد بود شیربه خورد 
من‌داد. + فپ ز آنهاکه حاضر بودند به شك افتادند» او بدانست‌طشت بخواست 
کید صلو ات الله و سلامه علیه. 
۰ درذکر ظاهرشدن معجزه وی علیه) لسلام ازنماز کردن اهل آسمان بروی. 
روایت کند از زهری» از سعیدین‌المسیب وعبدالرزاق» از معمرء از 
غلی‌بن زید» گفت : سعیدبن‌المسیب راگفتم تو مرا خبر دادی که علی‌بن الحسین 
ا است» "وتو کس را مثل او ندیدی» ونمی‌دانی گفت ا وا 
4مجهول که من می‌گويم. [ 2 مثل او ندیدند درزمان او و علی‌بن زید 
گفت : اوراگفتم : والله» که حجت م و کد است برتوای سعیدء اوبمرد و توبر 
وی نمنازنکردی. سعید گفت [گ۱۵۸] شنیدم‌ازوی» که پدر مرا خبرداد ازپدر 
خود عای‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام» از رسول‌صلی الق علیه و آله» از جبرئیل علیه- 
السلام » از خالق‌خلق عز وجل» که گفت : هیچ کس نباشد که به من ایمان آرد و 
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ترا صادق‌داند» ودرمسجد تودور کعت نماز کند دروقتی که آنجاکس‌نباشد الا 
که من گناهان وی بیامرزم» آنچة ازپیش کرده باشد» و آنچه از پس کند . من 
گواهی نیافتم اززین‌العابدین علیه‌السلام برین‌حدیث . چون او وفات یافت › 
اخحلق به خنازهة وی حاضر شدند» صالح و طالح ای وی می گفتند چون 
جنازه وی بنهادند» باخود گفتم اگر من دو ر کعت نماز امروز 1 حالی در 
مسجد رسول نکر دم هر گز درنتوانم یافت» ويك مرد ويك زن درمدینه نمانده 
بودند» ایشان را نیزییرون شدند. من برخاستم تا دو رکمت نمازکنم از اهل 
آسمان تکبیرشنیدم؛ و ازز مين تکبیر شنیدم» بترسیدم» وبرفتیدم . اهل آسمان 
هفت تکبیر کردند» و اهل زمین هفت تکبیر کردند » و نماز بر زین‌العابدین 
علیه السلام کردند» ومردم در مسجد آمدند و من دور کعت نمازنتوانستم کردن» 
ونه نماز برزین‌العابدین کردم ۱ و این خسران و خذلان بودکه به من برسید . 
پس سعید بگریست» گفت : : من حررخو استم » کاشکی نماز برجنازۀ وی کرده 
بودمی که کس مثل او ندیدم . ۱ 

«درظاهر شدن‌معجزه وی علیه‌السلام درفرمان‌بردن 9حوش وغیره .> 

روایست کند از ابوخدیجه از صادق عليه السلام » گفت نی 
عليه السلام با جماعتی| زاصحاب خوددرراهمکه» می‌رفت. . روبهی بروبگذشت 
درآن وقت که اشان فرو آمده بودند وطعام می‌خوردند. 

زین العابدین عليه السلام گفت عهدی می کنید که رو به را نگیرید تا اورا 
بخوانم. ایشان عهد کردن‌د.زین العابدین عليه | لسللام گفت: ای روبه ترا امان 
است. روبه بیامد ونزد وی فروافتاد. 5 شت پاره‌ای به وی انداحت > آن را 
بر گرفت» وازپیش ایشان برفت وبخورد. ۱ ۱ 

زین‌العابدین علیه‌السلام گفت : عهدی می کنید که اورا نگیرید تا دیگرش 
رات 


گنز . دگرش بخوان. سامد مردی ازاشان رو ترش کرد. روبه بدوید. 
۱ - دراصل» بدوخلق 


سب سوست: 


کنند: واهل‌زمین اورااستغفار کنند . 


و ۳ EE SF EEE‏ 5 نرهة الکرام وستان‌العوام" 


امام صلو ات ال وسلامه علیه گفت : ازشماکی‌عهدبشکست؟مرد» که روترش کرده 
بود» گفت : من ۱ 

امام گفت : استغفر الّه» وخحاموش شد. 

جابر جعفی روایت کند ازباقرعلیه‌الدلام گفت : زین‌العابدین علیه‌السلام 
با اصحاب‌میر فت. آهویی از صحرا بیامد» برابروی باستاد. همهمه‌ای‌بکرد. 

بعضی ازایشان گفتند: یابن‌رسول‌الته» این آهوچه می گوید ؟ 

گفت : فلان قریشی ديك" بچه من بگرفت» و ازديك » آن شیر نخورده 
است. زین العابدین علیه‌السلام کس فرستاد» بدو گفت: آهوبچه را به‌من‌فرست 
بچه را بیاو ردند. چون آهو رانظر بربچه افتاد » همهمه‌ای بکرذ . زین‌العابدین 
عليه السلام بچه را بدودادوبااومی گفت» مثل همهمه آهو آهوهمهمه‌ای کرد ۲ 
دست برزمین زد» وبابچه برفت. گفتند: یابن رسول[ا]» چه می گفت» بدان 
همهمه؟ گفت : دعاکرد وگفت: خدای عزوجل شما را جرای خیردهاد . 

بدانکه خدای 2 بهایم را الهام داده‌است به تعظیم و قدر ایشان تا 
خلایق بدانند که ایشان‌را چه قدرومتر لت ورفعت است نزدرب العالمین- 

«درظادر شدن معحره وی صلوات‌ایله علیه از خر دادن‌غاییات.» 

روابت کننداز عبدالّ‌بن عطاءالتیمی که گفت با علی‌بنالحسین صلو ات‌الله 
و سلامه علیهما بودم درمسجد؛ عمرعبدالعز پز بگذشت نعلین درپای داشت‌شراله 
آن از سیم واوجوان بود وباك نداشتی هرچه فرازپایش آمدی بکفتی. 

نت کی : چون نظرش بروی افتاد» گفت با عبدالله» ین مشر 
را می‌بینی» نمیرد تا امیر شود وبرخلق حکم کند. ۱ 

گفتم : ان‌الله» این‌فاسق؟ ۱ 

گفت : بلی» واندك بود امارت وی؛ چون بمیرد اهل آسمان‌اورالعنت 


جع یر وس یی پیت رب ات رو و موس ی .- 


۱ [دی. دیروز] کذافی الاصل 


باب چهل‌وهفتم ۱ ۷ 


n e r > ere‏ نە a‏ چب ۱۰ س 


ابوالجارود روایت کند از باقر علیه‌السلام که گفت کنکر کابلی در پوش 
زین‌العابدینرفت علیه‌السلام» اوراگفت: با وردان» گفت این نام من است با 
زین |لعابدین» درو غ نگفتی زین‌العابدین عليه | لسلام گفت : آن‌رو ز که از مادر به 
دا نام تووردان نهادند واین نام مادربرتونهاد. پدرتو بیامدو نام‌تو 
کنگر نهاد . ۱ 
گفت : گواهی دهم که عدا یکی‌است که اوراشريك نیست» ومحمدبنده 
ورسول اوست؛ و تووصی پدری؛ و کهآ دهم که مادر من مرا خبر داد از 
آنچه تو گفتی. 

۱ روایست است از صادق عایه | لسلام » گفت : چون ابن زبیر را بکشتند و 
عبدالملك‌بن مروان برملك مستولی شد.به حجاج نوشت» واودر آن‌وقت‌عامل 
ججاز بود: ۱ 

بسم‌الله| لرحمن الرحیم » از عبدالملك‌بن مرو ان » به حجاجبن‌پوسف ؛ 
امابعد نظر کن‌دردماء بنی عبدالمطلب» خون‌ایشان‌رامر یز که‌من آل بوسفیان‌را 
ديدم مولع بودند به‌عون ریختن ایشان» زودهلاك شدند» ات ی 
ونامه درس ربدوفرستاد. 

زين العابدين عليه السلامبه عبدالملك نو شت : ( سر م اللهالرحمن الرحيم» تودر 
فلان‌روز » نامه‌نوشتی» درفلان‌ساعت درفلان‌ماه» وخدای‌تعالی ترابدان‌شکر 
کر د که رسول صلی‌الله عليه و آله درخحواب من آمد» و گفت: تو درفلان روز» 
درفلان ماه درفلان ساعت» نامه‌نوشتی؛ وخدای تعالی ترا شکر کرد > و 
ملك توثابت کرد وخوشی درآن زیادت گردانید. پس نامه را در نور دید و 
مهر کرد و به‌غلام داد» وبه عبدا لملك فرستاد» وفرمود که پروردة عبدالملكك » 
چون نامه بدورسید و بخواند» ودرتاریخ روزوساعت؛ زیادت و نقصان‌نبود » 
نامه به حجاج فر ستادو » وشك نکرد درصدق زین‌العابدین» وعظیم خرم شد ؛ ب 


و اشتر[ی]را که غلامبرش رفتهبودو نامه‌رسانیده» براز رر کرد و به‌زین العایدین 


۶:۷۸ ۱ نزهة الکر ام و بستان‌العوام ۱ 





صاو ات اله عليه راد »به شک رانه‌ژای که]بدو رسیده‌بود از نامه زین‌العابدین 
عایه ا لسلام. 

روابت‌است اززهری که گفت : مرادو ستی‌صالح بو د که حدایر | ات 
می کرد واو را عظیم دوست می‌داشتم. او در جهاد دوم وفات بافت. مرا 
فرحی وشادی بود از بهر آنکه اوشهادت یافت» و در غزو کشته‌شد. و تمنا 
می کر دم که من‌نیز باوی بودمی وشهید شدمی ۳ را در خوابت دیدم گفتم : 
خدای تعالی باتو چه کرد؟ گفت: خدای ا | گ۱۶۰] ره غز و [ی] که 
کردم به دوستی آل‌محمد» وجای من در بهشت قدر صدهز ارساله راه زیادت 
که از هتیطات از عالت ن و اغ عل ده الج ا ات له غاا 
گفتم خو استمی» که من‌نبزشهادت یافتمی‌چنانکه تویافتی. 

گفت : جای تو زیادت از آن من‌به هزارساله راه. گفدم ازجه جهت؟ 
گفت : نه توهرجمعه زین‌الغابدین عایه | لسلام می‌بینی » ووی را سلام می کنی‌و 
چون روی وی دیدی صلوات بر وی و ی می ری پس ازو روایت 
می کنی‌درین‌زمان بی‌خبر زمان بنی امه » وخود را بر چیزی عرضه می‌دهی که 
جای خوف است؛ اما خدای‌تعالی‌ترا نگه می‌دارد. چون بیدار شدم گفتم 
ممکن باشدکه اضغاث واحلام است. بار دوم درخواب رفتم همسان شخص 
دیدم» مرا گفت: به‌شك‌افتادی؟ شك مکن» که شك کنر است» و این‌خواب با 
کس مکوی که علی‌بن‌الحسین علیهماالسلام ترا خبر دهد از خواب تو» جنانکه 
رسول صلی الله عليه و آله ابوبکر را خبر داد ازخواب وی درراه شام. 

زهری گفت چون بیدار شدم و نماز کردم زین الابدین ۳۳۳ مرد 
ی بخو اند» نزد وی رفتم 

گنت : ای زهری» دوش چنین به خواب دیدی» وهردو که من دیده‌بودم 

باز گفت چنانکه در آن ن هیچ زیادت ونقصان نبود . 

روایست کندابوخالد کابلی که چون‌حسین علی‌صلوات الل علیهما را رکشل 





باب چهل‌وهنتم . .۰ ۱ 2۷۹ 


وزین العابدین علیه السلام درخانه‌منزوی‌شد› شيعه متحیر شدنان » تر دید می کردند» 
نزد حس‌بن‌الحسن و من نیز می‌رفتم . شیعه ازو مسائل می‌پرسیدند. جواب 
نمی‌توانست دادن. گفت : من متحیر بماندم» نمی‌دانستم که امام کدام است. 
روزی بدو گفتم : نفس‌من‌فدای توباد» سلاح رسول نزد تواست؟ خشم گرفت 
گفت: پیاپی سوال از من می کنی؟ دل‌تنگ شدمء اندوهناك بنرون آمدم 
نمی‌دانستم که به کجامیر وم به در خحانه على بن ا لحسین علیهماا لسلام بر گذشتم ۰ 
وقت پیشین اورا دید » دردهایز ایستاده درباز نهاده نظربه من کرد گفت : 
نا کنکر» گفتم: لبيك» نفس‌من‌فدای توباد. بخدا که جزخدای عزوجل ۰ و 
مادرم که بدین‌خواندی» مرا گفت نزد حسن‌بنالحسن‌بودی؟ گفتم : بلی» گفت: 
۱ گرمی‌خواهی‌من‌بگویم» واگرخواهی‌توبگوی که‌چه رفت. گفتم: مادر و پدر 
من‌فدای توباد» تو بفرمای. گفت: ازو پرسیدی که سلاح رسول صلی‌اله عليه 
و آله‌پیش‌تواست» خحشم گرفت » گفت : ای شیعی سختی بر ما می کنی و پیاپی 
سا می کنی. گفتم : نفس‌من‌فدای توباد. گفت : چنین‌بود؛ آواز داد» کنیز له 
را گفت : سفط بمن‌فرست. سفطی‌پیش‌وی آورد؛ مهر بر آنجانهاده. مهر بر- 
گرفت وسرآن بگشود» گفت» این‌درع رسول است آن را درپوشید تا نیمه 
ساق وی بود؛ اورا گفت: تمام شو. چنان شد که در خالك می کشید. پس گفت 
کشیده شو» باحال‌خود رفت. آنگه گفت : رسول‌چون درپوشیدی بدو همچنین 
گفتی تا چنین شدی که دیدی» من نیز مثل آن گفتم که رسول گفتی» صلی الله 
عليه و آله وسلم. 
در ذ کرمعحزات دیگرازوی علیها لسلام 

گفت عبدا لملك‌بن‌مر و ان‌رو زی[ گ ۱۶۱ | طواف می کرد و زینالعابدین 
در پیش وی طواف می کرد » والتفات به وی نمی کرد. عبدالملك روی وی 
نمی‌دید» گفت : کیست که در پیش من‌طواف می کند» والتفات به‌من‌نمی کند؟ 
گفتند: علی‌بن الحسین. عبدالملك به‌جای خودبنشست, گفت: اورا باز کردانید 


۸۰ ا 


ونزد من آرید. او را باز گردانیدند و پیش عبدالملك آوردند. ۱ ۱ 
عدالملك» جون این بگفت : زین‌السابدیسن عليه | لسلام گفت : ۱ 
قانل پدر من بدانچه کرد دنیا برپدرمن تباه کرد وپدرمن آخرت» بدو 
تباه کر د؛ ۱۳ خضواهی که نو او باشی کار را تاش کت اشا 
و لیکن‌تو نزدمامی آی تا ازدنیایی‌ماچیزی به تومی‌رسد. زین‌العابدین بنشست‌و 
ردا بکسترانید» گفت: خدایا بدو نمای حرمت اولیاء تو وقدرایشان نزد تو؛ 
نکه کر دند ردا پرازدر بود؛ به صفتی‌در خشان که نزديك بود که‌نورهای‌چشم‌ها 
را برباید. گفت هر که اورا این‌حرمت باشد نزد خدای تعالی‌محتاج دنیای‌تو 
نباشد. پس گفت : خدایا بازستان که من‌محتاح این‌نیستم والله اعلم‌بالصواب. 


باب چهل وهشتم 


در ذ کر حجت گر فتن ز بن‌العا بدین علیه‌السلام 
بر بعضی از اهل‌شام 


روایت‌می کند از دیلم‌بن عمر که گفت به شام‌بودم. در آن وقت که سر 
حسین علی‌و فرزندان رسول‌به‌دمشق آوردند بر در مسجد بداشتند» بدان مو صع 
که بردگان را بدارند وعلی‌بنالحسین صلوات‌الّه علیهما درمیان‌بود پیری‌بیامد 
ازاهل‌دمشق» گفت : حمدوئناآن‌خدای راکه شمارا بکشت وهلالك کرد و فتنه 
برما منقطم کرد ودشنام می‌داد وسب‌می کرد. چون‌او از آن‌سخن‌فار غ شدء 
زین العابدین علیه‌السلام گفت: خاموش‌بودم تا سخن به آخر رسانیدی و آنچه 
در اندرون توبود ازبغض و عداوت رسول و آل ظاهر کردی. خاموش باش 
درسخن گفتنءن» چنانکه من‌خاموش‌بودم درسخن گفتن‌تو. 

پیر گفت : بگو تاچه خواهی گفت: 

زین‌العابدین علیه‌السلام گفت : کتاب خدا نخوانده‌ای؟ گفت: بلی. این 
آیه بخواند : «قللا استلکم‌علیه اجرا الاالمودة فی‌القربی» گفت : ما آنانیم» در 
سورة بنی‌اسر اثبل‌حقی می‌یابی ما را خاصة که دیگر مسلمانان را در آن 
ی تین 

گفت : نه. 

زین‌العابدین گفت : «وآت ذاالقربی‌حقه» . 


2۸۲ نزهة الکر او بستان العوام 


زین العابدین گفت : ما آن قومیم که خدای تعالی رسول صلی الته عليه و آله 
را فرمود که حق ایشان بده. 

شامی کفت : شما ایشانید؟ 

کف ا 

آنگه کفت : این آیت خوانده‌ای ؟ «واعلموا انما غنمتم من‌شیئی فان لله 
خمسه وللرسول ولدی‌القربی ۶» 

شامی گفت : لى : ۱ ۱ 

زین العابدین گفت علیه‌السلام ما ذوالقربی‌ايی تو درسورة احزاب 
حقی از آن ما حاصة می‌دانی که کس را در آن شر کت یست؟ ‏ 

کف ۱ 

زین‌العابدین گفت عایه‌السلام : این آیت‌نخوانده‌یی «انما بریدالثه لیذهب 
عنکم الر حس اهل‌البیت ویطھر کم تطهیر آ» گفت : شامی دست دا راشان داشته 
گفت : خدایا من نوبه کردم و تو به می کنم| گ ۱۱۲ | و باتو می کر دم سه‌پار 
این کلم» بگفت» واز دوستی آنکه آل‌محمد را بکشت بیزارشد؛ طول عمرخود 
قرآن خواندم» ومعنی آن ندانستم تا این‌ساعت. 

(حجت گرفتن ز بن‌العابدین عليه السلام با یز بدملعون لعنة الله‌علیه‌و على 
مجسمه . ) 

روایت است ازئقات و عدول که چون زین‌العابدین و فرزندان رسول 
صلو ات الله عایهم را دون رت دی ان سک هون ت ا علی ؛ حمد 
خدای را که پدر ترا بکشت. 

زین‌العابدین گفت : پدر مرا مردمان کشتند. 

بزید گفت : حمد خدای راکه اورا بکشت » وشر او از من کفایت کرد. 


زین العابدین گفت : لعنت خدا بر آن باد که پدر مرا E‏ 


سهم سسجت سنا وم مد 


باب چهل وهشتم ۶۸۴ 


بز ید گفت : باعلی » بر مر رو ) ومردم را حبر ده ازحال فته و آنجه خدا 
مرا روزی کرد از ظفر . 

زین‌العایدین عليه | لسلام گفت : می‌دانم که نو جه میخو آهی! بر متیر رفت و 
حمد و ثای خدای تعالی گفت و بر رسول صلی | لله علیه‌و آ له. آنکه گفت : ای 
فو م » هر که مر می‌شناسد می‌شناسد » و هر که مر | نمی دا نید مسن نفس 
خود بدو شناسانم : 

«انااین المکة والمنا» انا این‌المروة والصفا انااین‌محمدالمصطفی..:» 
ومن پسر آن کسم که بر علق وو سید و نشو د» من 


سدرةالمنتهی بگذشت» فکان قاب فوسین‌اوادنی» اهل شام به گر به افتادند سه 


صفتی که دز ید تر سید که او را از حای خود بر دار ند ره موذن گفت : بانگ یگو . 
موذن گفت : الها کر زین العایدین بنشست بر مسر . جون گفت. «اشهدان‌محمداً 
رسول‌الله, زین العابدین بگر بست» پس روی به بزید کرد» کفت: ای یزید» این 
پدرمن است يا پدرته ؟ گت : بدر تو ) از مثبر فرو آی. زین‌العابدین آمد به 
حالب در مس عحد رفت » مکحول را دید گفت : جکو نه بو دی ؟ 

TFG‏ شہانگاه و‌ اگردیم در مبان ا همجون بنی اسر ائیل» «یذ بحون 
ابناءهم ویستحیون نساء هم» عنی فرعونیان بنی اسر اثیل‌می کشتند» وزنان را رها 
می کردند» شما نیزمثل آن می کنبد » «وفیذلکم بلاء من‌ربکم‌عظیم» شما را دریین 
بلایی هست عظیم . 

چون بر ید لعنه‌الله باخحانه رفت . زین‌العابدین را علیه‌السلام بخواند» 
کی باعلی » با پسر من خالد کشتی می کو ؟ گفت : چه کارداری با کشتی 
گر فتن . کاردی ره من ده » و یکی به وی و هر که فو ی تر أن صعف تر را مکش 
اورا د رکنار گرفت و گفت : از مارنزاید. بجز ازمار بچه. گو اهی‌دهم به راستی 
که پسرعلی‌بنابی‌طالبی. پس زین العابدین عليه | لسلام ره بز ید کفت : شنیدم که نو 
مرا خواهی کشت اگرلابد مرا بخواهی کشت کسی را با این زنان بقرست تا 





ایشان را با حرم رسول صلی‌اللّه علیه‌و آله رساند. آن ملعون گفت : غير از تو 
کس ایشان را با حرم رسول نرساند؛ لعنت بر پسر مرجانه باد» یعنی عبیدالله 
بن‌زیاد » والّه که من پدر تو را نفرمودم که بکشند؛ و اگر من آنجا بودسی 
پدر ترا نکشتمی. 


بعل از آن ابشان را با مده ر سول فر ستاد صلی الله عله و آ له با بدر قه . 


حج ت گرفتن علی بن‌الحسین ز بن‌العابدین صلو ات الله علیهما 
در چیز ی چند ازعلوم دين 


روایت کنند ازجماعتی ثقات که مردی ازاهل بصره نز د زین‌العابدین آمد 
گفت : یاعلی» جد توعلی‌بنابی‌طالب مژمنان را بکشت. زین‌العابدین آب از 
دیده فروبارید چنانکه کف اوپر آب شد» پس دست‌برسنگ ریزه مالید 
گفت : ای بصری, نه والّه» نه والّه» که علی‌مومنان را نکشت ونه مسلمانان 
راء قوم مسلمان نبودند اما نام مسلمانی برخود نهاده بودند» کفر در اندرون 
داشتند» و اسلام ظاهر می کر دند ؛ چون معاون بافتند آن کفر ظاهر کردند» و 
خداوند هودج و آن قوم نگاه داشتند از آل‌محمد؛ و اصحاب رسول صلی الله 
عليه و آله می‌دانند که اصحاب جمل و اهل صفین و اهل نهروان ملعو نانند؛ 
رول وا ا عر ی آ عاو لے کو ت و رید تن هی کے 
دروغ گوید . 

پیری از اهل کوفه گفت : با علیبن الحسین » جد و علی‌بنابی طالب گفت : 
بر ادران تو برما یاغی شدند. 

زین لعابدین عليه السلام گفت : قر آن‌نمی‌خوانی؟ خدای‌عز وجل می گوید : 
«والی‌عاد اخاهم هودا » اینان هم‌مثل ایشان بودند» خدا هود را نجات داد و 


ابشان را که با هود بودند» وعاد را هلاك کردند به باد عقیم. 


باب چهل وهشتم ۶۸۵ 


روابت کرده‌اند به‌اسانید ازثقات که زین العابدین علیه السلام ذکر آن قوم‌می کرد 
که خدای تعالی‌ایشان را فرده کُردانید ازبنی اسر ائیل» وقصه ایشان می گفت: 
جون به آخر رسید » گفت : خحدای عزو جل ابشان را قرده کرد از بهر آنکه 
ایشان [روزشنبه] ماهی‌می گر فتند» چگو نه‌باشدحال اين‌قوم که اولاد رسول را 
بکشتند» وهتك حرمت وی‌کردند. خدای تعالی ایشان را دردنیا مسخ نکرد؛ 
اما آنجه در آخحرت از بهراشان ساخته‌است اضعاف آن است. 
شخصی گفت : یابن‌ ر سول الله » مااین‌حدیث از تو شنیدیم قومی‌ازنواصب 
مارا گفتند : ا کر قتل‌حسین‌باطل‌بود» نزد خدای بزر کتر باشد ازماهی کر فتن‌روز 
شنبه» چرا ازبهر اوخشم نگرفت برقاتلش» چنانکه شم گرفت بر آنکه ماهی 
گرفت روزشنبه؟ . ۱ 
زین العابدین علیه السلام گفت» بگو این‌نواصب را: چون عصیان ابلیس 
بز ر گتر ازعصیان ایشان که گمراه شدند مثل قوم نوح و فرعون و قوم عاد و 
عصیان ابلیس بزر گتر» چرا ابلیس را هلاك نکرد و ایشان را هلاك کرد واو را 
مهلت داد تاکفر وخزی می کند؛ وخدای عزوجل عالم وحکیم است تدبیر او 
به حکمت بود آن را که هلاك کند چنان که می‌باید» و آن راکه رها کند 
چنین می‌باید» همچنین‌حال این قوم که ماهی گرفنند درشنبه» وحال آنکه‌حسین 
راکشتند وبروخواریکردند» در هرفرقت آن کرد که دانست که صواب اولیتر 
است به حکمت نزدیکتر» «لایسئل عما یفعل وهم‌یسالون» باقر علیه‌السلام گوید: 
على بن ا لحسین علیهماا اسلام » این‌حدیث بگفت : بعضی از آنهاکه حاضر بودند 
گفتند : یابن‌رسول‌الله» چگونه ایناخلاف را ملامت وتوبیخ [ گ۱14] می کند 
که اسلاف‌اشان کردند» و می‌فرماید : «دولا تزرو ازرة وزر اخری». 
زین العابدین علیه‌السلام گفت : قرآن به لغت عرب فرو آمده‌است» و او 
خطاب با اهل لغت می کندبه لغت ایشان نه‌بینی که یکی‌به‌شخصی گوید» که از 
بنی‌تمیم باشد» وایشان‌را غارت شهری باقبیله‌ای کرده باشند» گوید: شمافلان 


شهررا غارت کردید» و فلان قوم را کشتید و عرب گوید: ما با بنی‌فلان چنین 
کردیم وبنی‌فلان را به غارت بیاو ردیم و فلان شهر را حراب کردیم» نه آن 
حواهندکه ایشان بنفس‌خود مباشرت کرده باشند» آن خواهندکه قوم ایشان 
چنین کرده باشند؛ پس خدای عز و جل تو بيخ ایشان می کند از بهر آنکه به فعل 
اسلاف وبد کردن راصی شدند » و ایشان را برحق می‌دانند. پس روا بود که 
اضافت ایشان با اینان کنند» چون اینها به فعل ایشان راضی‌شدند . 

روایت است از ابوحمزه ثمالی که گفت : قاضی‌القضاة کوفه در پیش 
زین | لمابدین علیه‌السلام رفت» گفت : نفس من‌فدای توباد؛ خبرده مرا از معنی 
قول خحدای عزوجل «وحعلنا بینهم وبین‌القری التی با ركنا فیها قری ظاهرة وقدر نا 
فیها السیر. سیر وا فیها لیالی‌وایاماً آمنئین» 

زین‌العابدین گفت : عليه | لسللام » اهل عراق چه میکو یند. بدان مکه 
می‌خواهد؛ گفت : در هیچ مو ضع سیر بیشتر از آن مکهدیدی؟ 

شخص گفت : س کک می خواهد» 

گفت: مردان را افد 

سایل گفت : مثل آن درقرآن کجاست؟ گفت: 

قو له تعالی : «9 کاین‌من قرية عتت عن‌امر ربها و رسله» 

و کت : «واسئل‌القرية التی كنا فیها والعیر التی‌اقبلنا منها» 

و كفت : « وتلك‌القری اهلکنا هم‌لما ظلموا» ۱ 

ال از وه یاک ان کردا ارات اسان اس ات جد رش ر ایو 

شخص گفت : نفس من فدای تو باد» این‌مردمان کدام‌اند؟ 

گفت : ماایی و آنچه می‌فرماید : «سیروافیهالیالی‌وایاما آمنین»یعنی تبع 
ایشان باشید تا از گمراهان ایمن شوید. 

روایت کند که عباد بصری در راه مکه زین‌العابدین را دید گفت یبا 


على بن | لحسین » حهاد تراک کر درل از بهر انکه سخت است و په حج می‌روی که 


EE‏ + وتات وی رس اس تست از هک رس سنا رش رما وت وس و رت تس تا یکت و اه تست 


باب چهل‌وهشتم ۶۸۷ 


آسان‌تراست؛ وخدای عزوجل درقر آن می‌فرماید : «ان‌الله اشتری من‌المومنین 
انفسهم و اموالهم بان لهم‌الجنة» تا آخر آبة» فر وخواند. 

زین العابدین علیه | لسلام گفت : جون آن قوم را یابم که این‌صفت دارند 
جهاد با ایشان فاضل‌تر بود. 

از زین‌العابدین پرسیدند که چه گویی در حق نبید. شخصی گفت قومی 
حورده‌اند؛ وقومیازصالحان گفتندکه حرام‌است. گواهی‌این‌قوم که دفع‌لذت 
وشهوت خود کر دند و گواهی‌ایشان‌خود او لیتر بود از کواهی‌آن قوم که گواهی 
می‌دهند تا شهوت ولذت خود براند. 

روایت کند ازعبدالله‌بن‌سنان| گ ۱۱۵ ]| از صادق عليه | لسلام که مر دی به 
زین‌العابدین گفت عليه | اسلام » فلان کس‌نسبت. تو به گمرهی می کند و بدعت. 

8 زین‌العابدین گفت : حق مجالست وی که نداشتی» چون حدیث او با 
من نقل کردی» وحق من نکه نداشتی» چون برادری از آن من نقل کردی؛ من 
میدانم که هد ودردورا حشرخواهند کرد» ودرقيامت و عده گاه 
باخود بود» خدای تعالی‌میان ماحکم خواهد کرد از غیبت احتراز کنید که آن 
عدم سکان دوز خ است. 

ثابت بنانی گوید: من با جماعتی‌زهاد بصره» مثل ابوابوب سجستانی و 
صالح مری و عتبةالغلام و حبیب عجمی‌ومالك‌دینار به حج رفته بودیم. چون در 
مکه رفتیم آب اندك بود وخلق دررنج‌بودند ازتشنگی و از قلت باران؛ اهل 
مکه وحاج مارا شفاعت کردند تا نماز استسقاکنيم از بهر ایشان. در مسجد 
شدیم وطواف کردیم کعبه را. پس‌دعاکرديم به تضرع وخضوع اجابت نبود 
نا که جوانی‌را دیدیم حالات روز گار اورا اندوه گن کرده» وغصه‌های‌زمانه 
اورا بی‌قر ار گردانیده طواف کعبه کرد.چند تنهاپس روی بمن کرد و گفت: 
ای مالك‌دینار» و ای‌بنانهوایابوایوب» وایابوصالح مری»وای عتبةالغلام و 


ای حبیب‌عجمی» وای سعد وای صالح‌اعمی» وای رابعت» وای سعدانه و 


ای‌جعفر بن سلیمان » گفتيم : لك وسعديك» ای‌جوان. 

کفت : در ميان شما کسی نیست که خدا او را دوست دارد؟ 

گفتیم ای جوان» بر مسا دعاست؛ و بر وی‌اجابة. 

گفت : دور شوید اگر در ميان شما کسی بودی که خدا او را دوست 
می‌داشتی » اجابت کردی‌او را [آنگاه]بر پس و پیش کعبه رفت و سر برسجود نهاد. 
شنیدم که درسجود می گفت به دوستی‌تومرا» که ایشان را باران فرستی. 

گفت: سخن‌به آخر نر سانیده‌بو که باران آمد مثل آنکه از گلوی مشك 
بیرون آید. 

گفتیم : ای‌جوان» از کجا می‌دانی که او ترا دوست می‌دارد. 

گفت : اگرمرا دوست نداشتی‌وزارت به من ندادی. چون وزارت بمن 
داد دانستم که مرا دوست می‌دارد به‌دوستی‌اومرا» باران خواستم اجابت کرد 
وباران فرستاد. پس‌برخحاست وبشد» واین‌ابیات می‌خواند: 


هھ 


کسر 
من عرف الرب فلم تفن E‏ 
ماضر فى طاعة ما ناله فی‌طاعة الرحمن ما ذالقی 
ما يصنع العبد بعزالغنی و العز كل العز لامتقى 


و این زین‌العابدین‌بود علیه‌السلام. 

روایت کنند از حسن‌عسکری علیه‌السلام» گفت : مردی نزد زین‌العایدین 
آمد» وشخصی را بیاورد و گفت: این پدر مرا بکشته‌است» قاتل اقرا رکرد. 
قصاص‌بر وی واجب شد. آنگه به ولی‌دم گفت: اورا عفو کن تا خدای تعالی 
ترا ثواب بسیار دهد. 

گفت : دل من بدان خوش نمی‌شود . 

زین العابدین علیه السلام به ولی‌دم گفت: اگرمی‌دانی که این‌قاتل را برتو 
فضلی ويك نعمتی‌هست این‌جنایت بدو بخش» و این کنه از وی در گذران» که 


ثواب یابی. ولی‌دم گفت : یابن رسول‌الّه» اورا برمن حقی است؛ اماچندانی 
نیست که مقابل‌خون پدرمن‌باشد؛ اگرازبرای آن حق باشد.ا گرازبرای آن حق 
می‌خواهی‌باا و مصالحة کنم به‌دیت» وترك [گ۱۶۶]قصاص کنم‌رو ابود. 

زین العابدین علیه‌السلام گفت : حق اوبرتوچیست؟ 

گفت : توخید وعدل ونبوت وامامة على وائمه صلوات‌اله علیه-م بمن 
آموزانید . 

زین‌العابدین گفت : این‌برابرخون پدرتونیست ؟ بلی والّه » که این برابر 
حون جملۀ اهل زمین و آسمان‌است جز از انبیاء ورسل و ائمه صلوات اله‌علبهم . 

واين قصه در ازاست‌این قدریادکرديم که منزلت‌استاد چه بزر گوارست» 
چون او را برراه راست دارد » وبا اونقر یرحق کند . والله اعلم با لصواب و 
اليه المرجعو الماب. ۱ 


باب چهل‌ونهم ‏ 


ور ذ کر معجز ات باقر علیه‌السلام 
او ل» درمرده ز نده کردن ‏ 


۱ رو بت کر ده اند ازمفضل بن عمر ۰ گفت ؛ ابو جعهر محمد ین علی الباقر علیهم 
السلام ازمکه به مدینه‌رفت » به‌جماعتی رسید. در راه شحصی را دید که دراز 
گوش وی به سقط شده بود ورخحت هاآنجا افتاده» کی گرا ست ۳ 
صلو ات الله و سلامه علیه درد گفت : ابن رسول‌الله > دراز گوشم درین مو ضح 
که می‌بینی‌هلاك شد» رخت‌هابرزمین بماند» برنمی‌توانم گرفت.باقرعلیه السلام 
دعاکرد درحال دراز گوش زنده‌شد. 

واز شخ خود ابو جعفرمحمدین آبی‌الحسین‌السوهانی شنیدم درخانه وی 
به.رشهد رضا صلوات الله‌علیه» گفت : مردی ازاهل‌شام بسیارنزد باقرعلیه السلام 
رفتی» روزی گفت : 

والله» که ملازمت تو نه از بهر آن می کنم که ترا دوست می‌دارم) 
بلکه از بهرمصاحبت تو پیش‌تو می‌نشینم . باقر علیه‌السلام تبسمی کرد »وهیچ 
نگفت. بعد از آن چند روزاوراندید» پرسیداز حال شامی » گفتند : رنجور 
است۰ اشان در ین‌سخن بودند مردی در آمد گفت : ياين رسو لاله آن جوان 
شامی که ازسر اوقات پیش تو می‌نشست وفات یافت » وصیت کرده‌است که 


تونماز بروی کنی. 


باب چهل‌و نهم ۶۹۱ 


باقر علیه السلام گفت : چون او را شستند برتخت رهاکنید و کفن دروی 
مپوشانیدتامن بيايم پس بر خحاست» ووضو کرد ودور کعت‌نماز کردودعا کرد 
وسجده‌ای دراز کرد+ پس‌برخاست ونعاین‌درپای کردوردای رسول صل التهعاره 
و آله‌درخودگرفت» وبه‌حاناشامی‌رفت. چون باانجارسیداوراشنه بودندوبر 
تخت کر ده» بی کفن ؛ آوازداد» گفت : لك» بافلان» سر بر داشت وبازنشست . 
باقرعلیه‌السلام شربتی ازبست بخواست وبدوداد» وباز خورد» گفت: حال تو 
جست ؟ 

گفت : بی‌شك قب ض کردند. چون روح تسلیم کردم آوازی شنیدم که از 
آن خوش نر نشنیده بو دم که رو ح‌باوی‌رد کنید. که محمدبن علی‌الباقر عایهماا لسلام 
ازمادر حواست که روح با وی رد کنید. ۱ 
۱ روایت کند محمدبن مسلم ازابوعتیبه» گفت : زد از اهل شام پیش 
باقر عليه السلام آمد» گفت : یا مولای» همیشه تولی به شما کرده‌ام > و ترا از 
اعدای شماء وبدرمن که حدای‌تعالی رحمت بر و مکناد » تولای‌بنی امیه کردی » 
وایشان را برشماتفضیل‌نهادی» ومن اورا دشمن‌می‌داشتم از بهر تولی‌بنی‌امیه» 
واو مرا دشمن می‌داشت از بهر تو لی‌شماء ودرزند گانی‌خود برمن جفامی کرد 
ومال اآزمن دریخ می‌داشت » و اورا مالی‌بسیار بود ومرد وجز ازمن‌فرزندی 
ندارد» ومسکن اودرمکه بود واورا مخزنی بودکه خود در آنجارفتی . چون 
بمرد مال وی در[ گک ۲۱۶۷ هر موصعی طلب کردم و نیافتم» و دمین می‌دانم که 
درموضعی دفن کرده‌است تا من بدان راه ندانم. خدا از وراضی مباد . 

باقر علیه السلام » کف می‌خواهی که اورا ببینی» و ازوسئوال کنی که 
ا ؟ 

مرد گفت : بلی ۰ می خحواهم که محتاجم و هیچ ندارم 

باقر عليه السلام از بهر وی خحطی نوشت ازرق اسفید و آن‌را مهر کرد » 


گفت : ا ندمل را دمر ډه بقیع ) و امشب جون ان بیع رسدی » آوازده» 


۹۲ ۱ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


یا درجان» که مردی بیاید» دستاربرسر » خط‌بوی‌ده» بگو: من رسول محمدبن 
علی‌بن | لحسینام» و هرچه خواهی ازوبپرس. مرد خط بر گرفت . روزی دیگر 
تن باقر علیه | لسلام آمدم به قصد آنکه حال مرد بدانم او را دیدم بر در خانة 
باقرنشسته» انتظار می کرد تا دستوری دهد . دستوری دادند من با وی در 
اندرون رفتم. 5 

مرد گفت : «اله‌اعلم حیث یجعل رسالاته» وعلم خودرا به که می‌دهد. دوش 
حط را ببردم» ودر ميان بقیع بایستادم و آوازدادم: با درجان» مردی‌بیامد» 
دستاربرس گفت من درجانم» جه کاری داری ؟ 

گفتم : من رسول محمدبن عای‌ام» و این خط اوست. 

گفت : شاد آمدی‌ای رسول حجت خدای عزوجل برخلق ؛ خط بسند و 
برا ندع کر می‌خواهی که پدرخودرا ببینی؟ 

گفتم؟ بلی. می‌خواهم. 

گفت : از آنجامروتا من‌بروم واورابیاورم» واو به وادی ضجنان‌است 
برفت» بعد ازلحظه‌ای بیامد. مردی سیاه را بیاورد» ریسمانی سيه در گردن‌او 
گفت : این پدرتواست؛ اما سوزش ودود او را چنین کرده‌است » و خوردن 
حمیم وعذاب الیم. 

اورا گفتم : تو پدرمنی ؟ 

گفتم : این جه‌حالاست؟۲ 

گفت : تولی به بنی‌امیه می کردم و تفضیل می‌نهادم براهل بیت رسول 
صلوات الله‌علیهم. خدای تعالی مرا بر آن عذاب می کند» و توتولی به‌خاندان 
می کردی» من ترا دشمن می‌داشتم» ومال از تودریغ می‌داشتم» و ازتو پنهان 
می کردم ومن امروز بدان ندامت‌می خورم ‏ بروبه محزن من > وزیر آن جنب 


کوچك بکن» ومال بر گیر» و آن صدوپنجاه هزاردینارست ؛ پنجاه هزاردینار 


باب چهل‌و نهم ۱ ۶۹۳ 


به باقر ده وباقی از آن تو. 

گفت : من‌خواهم‌رفت که مال بیارم. 

ابوعبدالّه گفت : چون سالی بگذشت من از باقر پرسیدم که حال آن 
شامی‌به چه رسید؟ ۱ 

گفت: پنجاه هز اردینار بیاورد قر ضی‌چند بود گزاردم» و باقی زمینی چند 

خریدم» و جماعتی که محتاج بو دندچندی‌بد یشان‌ازاهل‌البیت‌وغیرایشان» [دادم] 
واما آنجه آن میت نادم کرد او را سود دارد ازتفریطی که کرده بود» وحق‌ما 
ضایع کر ده ؛ چون رفاهیت من‌حاصل کرد وشادی به دل من‌رسانیدی. 


درظاهرشدن معحزه باقرعلیه‌السلام در روش ن کردن چشم کور 

روایت کند مثناعبن‌الولید» ازابوبصیر» گفت: در پیش باقر عله‌السلام 
رفتم» گفتم : شما ذریت رسول‌صلی الله علیهو آله اید؟ 

کھت + نا 

گفتم : شما قادرباشید برمرده زنده کردن» وچشم کور روشن کردن» و 
پیس را برص بیردن» 

نی به فر مان‌خدای عز و جل و جلااله » مرا گفت : ترديك‌من‌بیا» ای 
محمد» من نزديك وی شدم دست به روی من مالید برچشم من آفتاب و 
زمین و آسمان بدیدم» وخانه‌ها» وجمله چیزها. 

پس گفت : می خو اهی که همچنین بمانی و باشدتر ا آ نچهگ۱۱۸]دیگر ان را 
باشد وبرتوباشد آنچه بر دیگران هست در قيامت یا با آن حال شوی که 
بودی دراول وترا بهشت خحالص باشد گفتم با آن‌حال‌روم که بودم. گفت دست 
به چشم‌های من‌مالید» با آن حال رفتم که بودم. علی‌بن‌محکم گوید به محمد 
بنا بی عمیر گفتم گفت گواهی‌دهم که‌این حق است» ودر آن‌شك‌نیست» چنانگه‌در 
آفتات شك نیست» والّه اعلم. 


در ظهور معحزة وی علیه‌السلام در بیرون آمدن میوه از درخت خشت 

روایت کند از عبدالرحمن‌بن کثیر از صادق عليه السلام که گفت باقر علبه 
السلام به وادی فرو آمد خیمه‌ای بزد. پس‌بیرون‌آمد ومیر فت تابه نخلی‌رسید 
حشك » حمد وژنای خدای عز وجل گفت؛ پس چیزی بخواند که مثل آن نشنیده 
بودم ؛ پس کیت ای تخل » مارا بده از انچه خدا درتو نهاده‌است. رطب از 
آن فروافتاد » سر خ و زرد ء او بخورد و ابواممه انصاری با وی بید . 
بافر گفت: باایو امه این معجزه از » امثل معجز همر یم است » چون تخل :جنبانیدی 

رطب برو افتادی. 

روادت ات از لث بن سعد که او گفت : ەن زد کوه ابو فبیس بو دم ٠‏ دعا 
می کر دم. مر دی‌دیدم که خدای را جل جلاله می خحواند» ودرمیانة دعامی گفت: 
خدایا» من‌انکور می‌خو اهم مرا روزی کن. ابری بیامد» وسایه بر و افکند ۳ 
به سر وی‌نز ديك شد. دست فان کر دوسله انگورفرو گرفت»› و پش خو د بنهاد» 
بار دوم دست به دعاکرد» گفت : خحدایا؛ من برهنه‌ام» مرا بیوشان ؛ ابر د گر 
نز دیك وی‌شد» وجیزی از آن‌فرو گرفت پیچیده درجامه‌ای ؛ پس انکور بخورد) 
و نه در زمان انگور بود. من نزديك وی رفتم و دست دراز کردم به سله و 
دانه‌ای جند از آن بر گرفتم > گفت: چیست کنی؟۱ گفتم من شريك تو ام 
در انگوّر . 

گفت: اکا می گویی؟ 


گفتم : حون دعا می کر دی آمین‌می گفتم بر دعای‌تو و آنکه آمین کو ید 


کفت : بنشین و بخور» بنشستم و باوی بخوردم. چون فار غ شدیم سله 
گفت : یکی از ین جامه‌ها بر گیر. 


۹ دراصل ۰ کن 


باب چهل‌و نهم ۱ ۱ ۶۹۵ 


گفتم : من‌محتاج جامه نیستم. 
کَفت ٠:‏ نوپشت بر کن تامن در پو شم ) من‌پخت بر کردم یکی را درمسان 
بست ویکی‌به ردا افکند» وبه‌بپیچید» واز ابوقبیس‌فرو آمد. چون نزديك صفا 
رسید مردی پیش‌وی آمد» جابه را بدو داد. ازشخص پرسیدم که این کیست؟ 
گفت : + تخت هر رول انت ؛ این محمدین‌علی‌الباقر است 
صلو ات الله علیهم ۱ ۱ ۱ 
جار ن د ای کت ار ار سل ات اه غلیه» رو از ی فون 
حدای عزو جل : 
« وکذلك نری ابر اهیم‌ملکوت‌السموات والارض ولیکون من!اموقنین» و او 
نظر ۳ زمین می کرد» دست در بالا دای تا شکا فته 2 ی دیدم 
در خحشنده که چشم رن شد. اورا نتوانستم‌دیدن. ۱ ۱ ۱ 
کب ابراهیم سموات وزمین» همچچنیندید. پس مرا گفت: سر 
در پیش | فکن. و ش‌افکندم. دگر گفت : سر بردار. سر برداشتم. سقف به 


حال دږ د رود 
و »ل 


درظهور معحزات وی علیه‌السلام ازخبردادن غایدات 


روایت کند عیسی! 9 رحمن‌ابان» از پدرش» گفت : ان عکاشة ات 
محضص | گ۱۶۹] الاسدی ر5 تافر عليه | لسلام رفت » و صادق پیش وی 
ایستاده بود. ۱ ۱ 

گفت : از بهرچه زنی‌به صادق ندهی که اورا و قت زن است. 

گنت : پیش و ی صره‌ای نهاده‌بود به مهر. 


کیک . نخاسی ۽ يايد از اهل بر در 6 درخازه میمون فرو آید بد ین صر ۵ 


کنبز کی از بهر وی بحرم . 


وږو نزهة الکرام وبستان‌العوام 





گفت : چند روزبگذشت. روزی درپیش‌وی رفتم » گفت : خبردهم شما 
را از آن نخاس که من گفتم » آمد بروید بدین‌صر ه کنیز کی ازو بخرید. گفت 
نزد او رفتم» آنچه بامن‌بود بدو دادم. 

گفت : بامن دو کنیزك است بتمام» یکی ازیکی بهتر . 

گفتم: بما نمای تاببینیم. -بیرون آورد . 
کفتم: این‌مایله را بچند به‌ما فروشی؟ 
کفت : به هفتاد دنار . 

گفتم : به ازین بگو؟ 

گفت : ازهفتاد هیچ کم نکنم. 

گفتم: ما به این‌صره ان می‌خریم» چندانکه هست؛ ونمی‌دانیم که در 
آنجا چند است. مردی پیر» سر وریش‌اسیید آنجا نشسته‌بود» گفت: مهر بر 
گیرید و برسنجید. 

نخاس گفت : مگشای که اگراز هفتاد دینارحبه‌ای کم باشد نفرو شم. 

پیر گفت : فرا پیش آی. بر فتم » پیر آن صره را بکشود و برسخت» هفتاد 
دیناربودنه زیادت ونه کم. کنیزكك بر گرفتيم» وپیش باقر بردیم و صادق پیش 
وی استاده بود. حال با وی گفتیم ؛ حمد وثنای خحدای گفت پس بدو گفت : 
نام تو چیست؟ 

گفت : حمیده. باقر علیه‌السلام گفت : حمیده در دنیا و آخرت محموده 
باشد. خبرده مرا که بکری تو یا ثیب؟ 

گفت: بکرم . 

گفت: چگونه است که چیزی دردست نخاسان بیفتد الا ایشان به فساد 
آورند. گفت: نزدمن آمدی وبه موضع آن نشستی که مرد اززن‌نشیند. خدای 
مردی سر و ریش اسفید برو مسلط کردی؛ لطمه بر روی وی می‌زدی تا آن 
وقت که برخحاستی» چند بار این کردی آن پیر به لطمه او را از من بازداشتی. 


باب چهلو نهم 9۹۷ 


باقر عليه | لسلام به صادق گفت : بر گیر که از أن اس راوی گوید صادق او 
را بر گرفت و بهترین اهل زمین بود . موسی‌بن‌جعفر علیهماالسلام از حمیده 
بوجود آمد . 

روایت کند از داودرقی که او گفت: روزی پیش‌باقر علیه‌السلام بودم» 
و عبدالله‌بن على بن عبدالله‌ین الحسن دعوی می کرد که اوامام است » هفتاد ودو 
کس ازاهل خراسان بیامدند» و با ایشان مال و جوهر بود. گفتند: از کسی 
بپر سیم که امام کیست؟ عبداللّبن‌علی کس فرستاد» گفت: امام ترا می‌خواند . 
ایشان پیش‌عبدالّه رفتند» ازوپرسیدندکه دلالت امامت چیست؟ 

گفت : در ع رسول صلی له علیه و آله وانگشتری و عصاودستار. ای‌غلام 
صندوق بیار. صندو قی‌بزرگ به دوغلام بیاوردند » پیش وی بنهادند. آن را 
بگشود و زرهی‌بیرون آورد وپیش‌خود بنهاد ودر پوشید ودستار بر سرنهاد و 
تکیه برعصا زد وخطبه کرد بعضی از آن با بعضی نکر یستند» گفتند: فردا به 
خحدمت آییم » انشاعالله. 

داود گوید: باقر علیه‌السلام مرا گفت: به درخانه عبدالّ‌ین‌علی‌رو» وبر 
گوشه دکانی‌بایست» که درحال هفتاد کس ازاهل خراسان از آنجا بیرون آیند» 
هريك آزایشان را به نام خود ونام پدرشان برخوان. 

داود گفت: من برفتم» بر طرف دکانی بایستادم ۲۱۷۰ ایشان بیرون 
آمدند» من‌هريك را به نام او» وپدرش برخواندم» و نام مادر ایشان بگفتم. 
عجب بماندند. گفتم بیایید پیش‌صاحب من. بامن‌بیامدند. من‌ایشان را درپیش 
باقرعلیه | لسلام بردم. 

گفت : ای اهل‌خراسان» کجامی‌روید» اوصیاء محمدنزد خدای‌عزو جل 
گرامین‌تر از آنندکه موالی خود را ندانند. پس نظر با صادق علیه السلام کرد» 
گفت : ای پسرانگشتری بزرگ من‌بیاور. انگشتری بیاورد» نگینش‌عقیق بود» 

نرد اوبنهاد. باقر علیه السلام لب‌ها بجنبانید» وانگشتری بر گرفت. در ع رسولو 


۶۸ نزهةالکرام وبستان‌العوام ‏ 


عمامه وعصا از آنجا بیفتاد؛ درپو شید وعمامه درسربست» و عصا در دست 
گرفت؛ پس‌در ع را دگربار بیفشاند درهم آمد. دگربار بیفشاند گزی دراز شد 
وزیادت» آنکه دستار ازسر فرو گرفت ودر ع بر کند» پیش‌خود بنهاد با عصا 
ولب‌ها بجنبانید. درع‌وعمامه وعصا باانگشتری رفتند. پس‌نظربا اهل‌خر اسان 
کرد گفت: اگر نزد پسرعم مادرع وعصاو عمامه رسول صلی الله علیه‌و آله 
درصندوق است» ونزد ما هم درصندوق مارا برایشان فضلی نباشد» ای‌اهل 
خحراسان هیچ امام نباشد الا گنج‌های قارون در فرمان او باشد. اما این‌مال که 
آورده‌اید از بهر دوستی‌شما وفدای سرها شمارا وپاکی‌نفوس شمارا قبول 
می کذم. مال بدو تسلیم کردند» واقرارکردند به امامت وی» وبیرون رفتند. 

روایت است ازموسی بن‌عبدالله‌بن‌الحسن » که او گفت : محمدین عرد ال 
بن‌الحسن دعوی امامت کرد» وخرو ج کرد به مدینه» اسماعیل‌بن عبداللین جعفر 
ابی‌طالب رابیاو ردند پير »وضعیف» يك‌چشم وی برفته بود و مفلو ج شده 
چنانکه اورا درپشت کردندی» یا برچهارپای نشستی. 

گفتند: بیعت کن‌ای پسر برادرمن» گفت : مردی پیرو ضعیف؛ من بجای 

آنم که بامن نیکویی کنند 
کھت ارت انك استت: 

گفت: بیعت من‌ترا چه سود آرد؟ پیش‌از آن نباشد که اگرنام‌ها نو یسی 
من‌جای مردی گرفته باشم. اورا سخن‌های درشت‌والزام تی کرد کیت 
جعفر بن‌ محمد را بخوان. باشد که هردوبیعت کنيم. صادی را بخواند اسماعیل 
بدو گفت : نفس من‌فدای تو باد اگر خواهی او را بیان کن» باشد که دست از 
ما بر دارد. 

صادق گفت: سو گند خورده‌ام که با وی سخن نگویم گو » هر چه 
خواهی می کن. . 

اسماعیل به صادق گفت : سو گند می‌دهم ترا یاد داری آن روز که من 


یاب چهل‌ونهم ۱ ۶:۹۹ 
پیش يدر تو باقر آمدم. ودوجامه زرد پوشیده بود» ونظر در من می کرد» کت 
مرا گریە‌می آید» وبگریست. گفتم: ازبهرچه می گریی؟ 

گفت : ترا بکشند درپیری» و کس‌طالب خون تو نباشد. 

گفتم : چه وقت باشد؟ 
گفت: آن وقت که ترا بر باطل خوانند» و تو فرمان نبری . چون نظر 

کنی به احوال میشوم هم نام من» ازفرزندان حسن» بر منبر رسول صلی‌الله- 

عليه و آله» خلق به خود می‌خواند» خود رانه بنام حود خواند واظهار بدعت 

کند. وصیت کنیش که ترا بکشد در آن روز با روزدیگر. 

صادق علیه السلام گفت : یاد دارم بخدای کعبه از | ۱۷۱ ] رمضان 
روزه نگیری الا اندکی › ترا به ودیعت می‌نهم نزد خدای تعالی عز وجل» با 
اباالحسن: خدای مارا مزد بسیار دهاد. درموت وخلافت نیکو بر آنان که‌شان 
تو رهاکنی. انا لله وانا اليه راجعون. پس اسماعیل را بر گرفتند» واللّه» که شب 
نیامده‌بود که فرزندان معاویةین عبدالله دراندرون رفتند او را بکشند و این 
حدشی دراز است » تمامیتش در معجزات صادق علیهالسلام یاد کنیم 

ان‌شاءا له تعالی . 

روایت می کند ازابوبصیر که او گفت» از باقر علیه‌السلام شنیدم که از 
یکی می‌پرسید ازاهل‌خر اسان اورا گفت : پدر توچون است ؟ 

کت ا اس ۱ 

باقر گفت: چون توبیرون آمدی پدرت وفات یافت» آن رو که تو. به 
گر گان رسیدی. پس گفت : برادرت چگونه است؟ 

گفت : چون من بیرون آمدم به سلامت بود. 

گفت: همسابه او را بکشت در سحرء فلان نام در فلان ساعت. مرد 
بگریست. گفت : انا لله وانا اليه راجعون. این‌چه مصیبت بود. باقر علیه السلام 


گفت : خاموش باش ایشان هر دو به بهشت رفتند و بهشت ایشان را بهتر از 


آنجه دوش بودند. 
مردگفت : مادروپدر من‌فدای تو باد. من‌پسررا بگذاشتم. سخت‌رنجور 

بود. حال او ازمن نپرسیدی! گفت : بهتر شد» و عمش دختر به وی داد» و 
چون تو با خانه شوی پسری آمده باشد نام» علی» وازشیعه ما باشد» اما پسر 
تو نه از شیعه ماست و او از اعدای ماست » تو هیچ به عبادت و ضوع او 
فریفته مشو. مرد ازپیش او برخحاست اندوهنالك . گفتم : نفس‌من فدای تو باد 
این کیست؟ 

گفت : یکی ازاهل‌خراسان» واو ازشیعه ماست. 

محمدبن‌مسلم گوید: ازابوجعفر» محمدباقرعلیه السلام شنیدم که شخصی 
می کفت» ازاهل افریقیه » حال راشد چیست؟ 


کے 


کفت : من اورا به سلامت بگذاشتم 
گفت : رحمه‌اله. گفت که مرد به دو روزبعد از آنکه تو برون‌آمدی» 
گفت : انا لله و انا اليه راجعون. والله» که چون من بیرون آمدم او تن درست 
بود. باقر گفت: آنکه بی علت می میر ند بیش از آنکه به ۳ تن 
پرسیدم که راشد چه کس بود؟ 

گفت : شخصی ازاهل افر یقیه ازمحبان وشیعه ما. 

ابوبصیر گوید: چون علی دراع از دنیا برفت» من به مدینه رفتم» پیش 
ابوجعفر باقرعلیه‌السلام. گفت علی‌بن‌دراع مرد؟ گفتم: بلی» رحمه‌الله. گفت : 
فلان چیز» وفلان» وفلان» ناهیچ رها نکرد که او بامن گفته بود الا که جماه 
باز می گفت . فار غ شد» گفتم» والله که نزد ما هیچ کس نبود چون این 
سخن‌هابامن می گفت» ومن با کسی نگفتم» تا او با تو رسانیدی. نو این از 
کجا دانستی؟ 
. گفت:به‌دست‌رازمن بمالید.'[و] گفت : هیهات» هیهات»› اين ساعت 
مسلمان شدی. 





۱-کذافی‌الاصل 


باب‌چهل و نهم ۷۰°4١‏ 


روایت کند. ازابوحمزة ثمالی که گفت : من و سلیمان‌بن‌خالد با ابو جعفر 
الباقرعلیه‌السلام به بستانی‌می‌رفتيم» از بساتین مدینه» چون میلی رفته بودیم» 
گفت : این‌ساعت دو مرد پیش‌ما آیند که چیزی دزدیده باشند و محکم کرده. 

گفت: اند کی‌برفتيم» دو کس را دیدیم. باقر علیه‌السلام | ۱۷۲ به 
غلامان گفت : این هر دو دزد بگیرید؛ ايشان را بگرفتند» و پیش باقر 
عليه | لسلام آو ردند. 

گفت : دزدی کرده‌اید؟ به خدا سو گند خوردندکه ما دزدی نکرده‌ایم ۱ 
باقرعلیه السلام گفت : | گربیرون نیاورید آنچه دزدیده‌اید کس‌فرستم‌بدان موضع 
که سرقت آنجانهاده‌اید » وشمارا به آن سرقت پیش آن خداوندان مال فرستم ؛ 
انکار کر دند و گفتند ما هیچ ندز دیده|یم . باقر عليه السلام ایشان را محکم کردو 
گفت: ای سلیمان» بدان کوه رو» واشارت بر کوهی کرد در آن جانب» بر 
کوه» واینان وغلامان بیایند باتوبرسر کوه» اشگفتی‌هست» آنچه در آنجایکه 
نهاده‌است بر گیرید و بیارید. 

سلیمان گفت : به کو هر فتیم ودرآن شکفت رفتیم » دوجامه‌دان پر ازجامه 
بر گرفتیم » ونزد باقر آوردیم. ۱ 

باقرعلیه السلام گفت : فردا عجب‌بینی. روزدیگر باقر ايشان را نزد والی 
حاضر گردانید» و آن شخص که صاحب مال بود حاضربود و قومی را آورده 
بودکه این‌قوم مال من برده‌اند» ووالی مدینه بر آن بودکه آن قوم را عقوبت 
کند. باقر علیه السلام چون در اندرون رفت» گفت : این که تو حاضر کرده‌ای 
هیچ یك نه دزداند. دزدان نرد من‌اند. پس‌به خداوند مال گفت : از آن تو چه 
برده‌اند؟ گفت : جامه‌دانی فلان» وفلان چیز در آن» دعوی چیزی کرد که در 
آنجا نبود. 

باقر علیه | لسلام گفت : تو چرا درو غ میکویی؟ تو بدانچه از تو بر ده‌اند 
عالم‌تر ازمن‌نیستی. والی‌خواست که اورا برنجاند. باقرعلیهالسلام من کرد . 


۷۲ نزهةالکرام وبستان العوام 


پس به غلام گفت : فلان عببه بیار. علاام بیاورد. 

باقر علیه‌السلام به والی گفت : اگر زیادت ازین دعوی کند درو غ 
می‌گوید» ونزد من جامه‌دانی دیگرهست از آن مردی دیگر » بعد ازچند روز 
پیش تو آید؛ و او ازاهل بربراست. چون نزد توآید او را پیش من فرست . 
و این دزدان» من ازپیش‌تونخواهم رفت تادست ایشان ببری. ایشان‌ر احاضر 
کردم . 

یکی گفت : دست ما می‌برید بی‌آنکه ما اقرار آوریم. 

والی گفت: گواهی می‌دهد برشماآن کس» که اگر گواهی دهد بر جملۂ 
اهل مدینه» من گواهی‌وی بشنوم . چون دست‌های ایشان ببرید. یکی گفت : ای 
ابو جعفر › گواهی به حق دادی» ومن شاد نبودمی» اکرخدای تعالی توبه من‌بر 
دست دیگری دادی» ومرا بنائی هست بیرون مدینه ومن می‌دانم که شما اهل 
بیت نبوت ومعدن علمید. 

ابوجعفر علیه‌الدلام رقت آمد» گفت: توبرخیزوبا خير خواهی گردید . 
پس نظر کرد به‌والی وجماعت که حاضر بودند: گفت : والله که دست این تن به 
بیس ن سال پیش ازتن به‌بهشت رود! سلیمان‌بن خالد گوید : با ابوحمزه ژمالی 
گفتم » دلالتی دیدی عجب‌ترازین! 

باقرعلیه السلام گفت : ای‌سلیمان اعجوبه درجامه‌دانی دیگرست. سلیمان 
گوید بعد ازسه‌روز مردی بربری بیامد» وقصه‌جامه‌دان با وی بگفت » والی 
اورا نزد باقرعلیه‌السلام فرستاد. 

باقر گفت : مرا خبردهم ترا بدانچه | گ۱۷۳ ] درجامه‌دان تواست پیش 
از آنکه تومرا خبردهی؟ 

بربری گفت : اگرتومرا خبردهی دانم که تو امامی و خدای جل‌جلاله 
طاعت توبرخلق واجب کرده‌است. باقر صلوات‌الله‌علیه گفت در آنجا هز اردینار 
از آن تواست وهز اردینار از آن دیگری وفلان وفلان جامه. 


مردگفت : نام خداوند هزاردینارچیست؟ 

گفت : محمدین عبداارحمن واو بردراستاده است؛ انتظارتومی کند. 
خبردادم ترایانه بربری؟ 

کت ایمان آوردم بدان خدای که یکیست » واورا هیچ شريك نسست ٤‏ 
و به محمدصلی ألّهعلیه و آله » و گفت گواهی دهم که شما آهل بیت رحمت‌اید » 
رالذین اذهب الله عنهم‌الر جس اهل‌البیت و طهرهم تطهیر » باقر علیه السلام گفت : 
هدایت‌ترا راه راست دادند» سجده شکر کن؛ سلیمان گوبد: بعدازده‌سال من 
به حج رفتم» اقطع را درمیان اصحاب ابوجعفر علیه السلام دیدم . 

روایت کنند ازمحمد بن‌عمرالنخعی گفت : مردی‌ازاصحاب مااز بنیاسد 
مرا خبرداد واو ازاصحاب باقر علیه السلام بودگفت با عبداللهبن معاویه به 
فارس بودم > باجماعتی نشسته بودیم» ایشان سخن می گفتند» و من خاموش 
بودم . ۱ 

عبدالّه گفت : چرا حاموشی» وسخن نمی گوبی > بخدا که من داناام به 
اعتقاد تر» وتوبرحقی روشن ای‌پسر. گفت : ترا خحبردهم که من داناام‌ازچیزی 
که به چشم خود دیدم و گوش‌های من شنید ازابوجعفر الباقرصلوات‌الله عليه ؛ 
س کت درمدینه قومی چند بودند از آل مروان» روزی یکی کس فرستاد › 
مرا خواند من نزد مروانی رفتم ؛ گفت: ای عبدالله‌ین معاویه ؛ از بهر این ترا 
خواندم که‌من| به ایقینم‌ومی‌دانم که سخن‌من جز کسی‌ازتونرساند» می‌خواهم که 
پیش این دو احمق ر وی » محمد بن علی و زیدبن‌علی » و ایشان‌را گویی» امیرمی گوید : 
حودرا نگاه‌دارید ازآنچه می‌شنوم ازشماء یامرارها کنید. من ازپیش وی. 
بیرون آمدم ونز دباقرعلیه‌السلام رفتم» اورا دیدم؛ که به مسجد خواست رفتن 
چون نزديك وی رسیدم تبسمی کرد و بخندید. 

" پس گفت: این طاغی کس فرستاد وترا خواند» گفت : این احمقان را 

" پسران عم خود فلان وفلان سخن بگوی. واز آنچه آن مروانی گفته بود جمله 


باز گفت. گوبی که آنجا حاضر بود. 
درظاهر شدن معحزه وی صلوات الله علیه‌وعل ی آبائه درهرنوع 


روایت کند ازصادق علیه‌السلام که او گفت : زیدین‌الحسن علیه‌السلام 
خصومت می کرد باپدرمن آزبهر میراث رسول» که با من قسمت کن که من از 
تو او لیترم‌زیرا که من از فرزند بزرگ‌ام و بمن ده پدرمن دفع می کرد » اورا 
به‌قاضی بردوزید با وی تردد می کرد پیش فاضی . روزی در ميان خحصومت 
زیدبن الحسن به زیدین‌علی گفت : خاموش باش»یابن السندیه» زیدگفت: زشتی 
باد خصومتی که در آن نام مادربرند» به خدا که هرگز باتو سخن نگویم‌تاآن 
وقت که‌بمیرم وبانزد باقر آمد» گفت» ای برادر»سو گندمی‌خوردم به اعتمادتو» 
دانستم که تومرا [گ4 ۱۷] الزام نکنی. سو گند حوردم که هر کز سخن بازید 
نگویم ویا او خصومت نکنم » و آنچه میان ایشان رفته بود باز گفت . 
باقرعلیهالسلام گفت : این‌سو گندمنعقد نشود» و او را از عصومت کردن عقو 
کرد. زیدینالحسن را خوش آمد» گفت: بعد ازین خصومت من با محمد بن 
علی‌باشد» اورا عیب‌هاکنم وایذا کنم اومال‌فدای عوض کند.زیدین‌الحسن 
علیه‌السلام غلبه کرد باپدرم» گفت به قاضی‌رویم. 

باقر گفت : برویم. برفتند بر درخانه قاضی. 

باقر گفت : بازید» با توسکینه‌ای هست پنهان کردی» اگر آن سکینه که 
پنهان کر ده‌ایازبهرمن گواهی دهد که‌من او لیترم‌ازتو» خاموش‌شوی» ومن‌بعدبا 
من خصومت نکنی؟ 

زبد گفت : بللی» وسو گند خورد که خلاف نکند. باقر علیه السلام» گفت : 
ای سکینه» به آواز آی» به‌فرمان خدای عزوجل. 

سکینه ازدست زیدبن | لحسن برجست برزمین. پس گفت : 


پا زید توظلم برمحمدین علی‌می کنی» او بدان اولیترست از تو » اگر 


باب چهلو نهم ۷۰۵ 


ترك خصومت وی نکنی من ترا بکشم . زید بیفتاد ؛ و از خود برفت . باقر 
دست او گرفت وبر پاداشت» تس کت٤‏ اگراین سنگث که ما برآن ایستاده ایم 
به اواز آمد توقبول کنی؟ 

گفت : بلی سو گند خورد» سنکث از آن سو که زید ایستاده بود بلرزید 
چنانکه خواست که شکافته شود» وازجانب باقربجنبید » آواز داد یازید » تو 
ظالمی ومحمدین علی ازتو اولیتر بدین امر. زید دگربار بیفتاد » و از خود 
برفت » پس باقر دست او کر فت وبرپا داشت» پس د گر گفت: اگر این درخحت 
سخن گوید تواورا قبول کنی وترك این بگوئی ؟ 

گفت : بلی . باقر علیه‌السلام درخت را بخواند » بیامد » چنانکه زمین 
می کند ؛ سایه برایشان افکند. 

پس گَفت : ای‌زید» توظلم می کنی» و محمدین علی از تواو لیتر بدین‌امر» 
دست ازاوبدان واگرنه‌ترا بکشم. زید ازخود برفت. باقرعلیه‌السلام دست‌او 
گرفت وبازنشاند» ودرخت باموضع خودرفت. وزید سو گند خورد که: بعد 
ارش تعرض بافر نرساندوباوی خحصومت نکند» ویرفت. و زیدهم دردوز اصد 
شام کرد: وپیش عبدالماك‌بن مروان رفت» گفت: از نزد ساحری می‌آیم › 
کذابی‌تر ازو نباشد» ترك کردن‌و قصه» من‌اوله‌الی آخره باوی‌بگفت. 

عبدا لملك‌نامه‌ای‌نوشت به‌عامل‌مدینه » که محمدین‌علی رایمن فرست بند 
نهاده» و به‌زیدین‌حسن گفت : | گرمن کشنن اورابه‌توفرمايم تواورا بکشی ؟ 

گفت : بلی » چون نامه‌به عامل‌رسید» عامل نامه‌نوشت که نامهمن‌نه‌علای 
است» ونه‌رد فرمان تومی کنم» اما مراجعت باتومی کنم از بهر مصاحتی » و 
نصیحت تووشفقت برتو» و آنکه توطلب وی می کنی » امروز در روی زمین 
7 زهد وعفت وورع او کس نیست. واودرخانه خود قر آن می‌خواند» طیور 
ووحوش وسباع جمع می‌شوند وازقراءت وصوت ولهجه او؛و قراعت او به 
مزامیر آل داود ماند» و اوعالم ترین خلق است» و دراجتهاد وعبادت نظیر ندارد 


Y۶‏ هة الکرام و بستان‌العوام 


وازبهر امیر نمی خواهم که او راتعرض رسانم : «وان اللهلایغیر ما بقوم‌حتی‌بغیر وا 


ما با نقسهم > 
جون نامه عامل ره عبدا لملك بن م‌روان رسك 6 حرم شد» و دانست که 


نصیحت او کرده‌است وثبات ملك او می‌خواهد. 

حابر بن زیدالجعفی گوید با باقرعلیه السلام به حج رفته‌بودم. ومن برپس 
اونشسته بودم» ورشانی‌بیامد» وبرچوب محمل‌بنشست» وترنمی‌بکرد» من قصد 
او کردم که اورا بگیرم. باقربانك برمن‌زد: مکن یاجابر؛ که‌او به‌جوارمن آمده 
است. گفتم : چه شکایت کرد باتو؟ گفت: می‌گوید: سه‌سال‌است [ گ ۱۷۵ ] 
که درین کوه بچه می کنم ‏ وماری می آید وبچه می‌خورد» از من‌درمی‌خواهد 
که دعاکنم تا خدای تعالی او را هلاك کند. پس می‌رفتم تا وقت سحر؛ مرا 
گفت فروآی یا جابر؛ فرو آمدم ومهار اشتربگرفتم. فرو آمد و از یمین و 
یساربرفت» ومی گفت : خدایا مارا آب ده و آبی‌ظاهر کن. سنگی‌دیدماسفید 
درمیان ر یک‌ظاهرشد» آن رابر کند. چشمهٌ آب‌صافی‌شد. از آن وضو کردیم 
و بازخوردیم وپس برفتیم. صبح بر آمد» مابه نخلستانی وده‌هایی چند رسیدیم. 
باقر عليه السلام‌نز ديك نخل خشك‌شد » گفت : ای‌نخل‌خشك»ما را رطب‌ده. نخل 
را ديدم که فرو خسبید چنانکه مااز ثمرژوی گرفتیم‌و می‌خوردیم.اعرابی دیدم 
که می گفت : ساحری مثل این ندیدم. باقر علیه | لسلام گفت : یا اعرابی درو غ 
برسا منه » اهل‌بیت نبوت ازما هیچ کس‌ساحر و کاهن‌نبود» اما اسمائیی‌چند از 
نام‌های خدای می‌دانی بدان دعاکنيم ما را اجابت کند» و چیزی که خواهیم 
يما دهد» بفضل و انعام خود والته اعلم بالصواب والمرجم‌الیه و الماب. 


باب پنجاهم 


در احتجاج باقر صلو ات‌ادثه علیه با جماعتی 
در اصول و غير آن 


روایت کند محمدین مسلم از باقر علیه‌السلام» در معنی قول خحدای: 
«ومن‌کان فی‌هده اعمی‌فهوفی‌الاخرة اعمی» گفت مر که آفر ینش آسمان وزمین‌و 
اختلاف شب و روز ودوران فلك به شمس وقمر و آبات عجیب دلیل‌نسازد و 
نداند که ورای این‌ها چیزی دیکر می‌بایدکه خالق اینها باشد؛ او در آخرت 
کورتر باشد از بهر آنکه بدانچه می‌بیند اعتبار نمی گیرد. 

نافع بن‌ازرق از بافرعلیه‌السلام پرسید که مرا خبر ده که خدای تعالی که 
بو د؟ کت .۰ مرا شیر ده که کدام وقت نبود تا من ترا شیر دهم که کدام وفت 
بود» « سبحان من لم‌یزل ولایزال فردا صمداً لم یتخد صاحبة ولا ولدار ٠‏ 

روایت کندعبدالّبن‌سنان از پدرش» گفت : حاضر بودم نزد باقرصلوات 
الّهعلیه و آ له یکی‌از خوار ج نزد وی‌آمد و گفت : یااباجعفر» چه می‌پرستی؟ 
گفت : خحدای تعالی. گفت : او رادیدی؟ گفت:» بلی چشم‌ها به مشاهده بصر 
اورا ندید اما دل‌هابه حقایق» اورا دید اورا بقیاس‌نتوان دانستن» و بحواس 
در نتوان یافت؛ و مشابهت با مردم نتوان کرد موصوف است به آیات» 
معروف است به دلایل» جورنکند درحکم» آن خدای است که جز او خدایی 
نیست. بیرون رفت» ومیگفت : «الّه اعلم حیث یجعل رسالاته». 


ی 


۷.۸ نزهة الکر ام وبستان‌لعوام 


است» فرد» صمد» احدی‌المعنی» نه» معانی بسیارمختلف است. 

گفتم : نفس‌من فدای‌توباد. قومی‌دعوی‌می کنند ازاهل‌عراق که اومی‌بیند 
گفت : درو غ گفتند وملحد شدند خدای را به حلق‌مانندکردند» ا گرشنود بدانچه 
پیند و بیند بدانچه شنود. 

گفتم : می گویند بیناست چنانکه ما فهم کنیم › بدانچه معقول وی است. 

گفت: باری منزه‌است؛ عقل‌درحق کسی‌جایزبود که اوبه صفت مخلوق 
باشد» و اومتعالی‌است ازصفت مخلوق. 

روایت کننداز ات 6 که عمر و بن‌عبید درپیش باقر علیه السلام‌برفت » گفت : 
نفس‌من فد ای توباد. خدای تعالی می‌فرماید : «ومن‌بحلل عليه غضبی فتدهوی» 
آن غضب کدام است؟ گفت: عذاب» یاعمرو و خشم مخلوق گرد چون 
چیزی بیند که موافق‌طبعاوباشد» تغییردرخدای تعالی‌پدید آید» خدای راوصف 
کرده باشد به صفت مخلوقات» واین کفر بود 

محمدین مسلم گوید از باقر علیه‌السلام » که خدای تعالی می‌فرماید : 
۱ نفخت فيه منروحی» این نفخ چکونه باشد؟ 

گفت: روح متحرلثاست مثل باد. واز بهر آن او را دح می‌خو انند که 
اشتقاق آن ریح‌گرفته‌اند؟ وازیهر آن به لفظ روح گفت» که اورا با بادجنسیتی 
هست؛ وازبهر آن اضافت با خودکرد گفت : «روحی» چنانکه رسول را از 
رل بر گزید» گفت : خلیلی‌وحبیبی» واین‌جمله مخلوق و مصنوع و مدبر و 
مربوب خدا است حلت عظمنه. 

روایت کند عبدالرحمن عبدالهالزهری گفت : هشام‌بن‌عبدالملك به حج 
رفته‌بود وتکیه بردست سالم» مولای خود کرده بود» درمسجد حرام» محمد 
بن على بن | لحسین الباقر صلو ات الله علیهم در مسجد نشسته‌بود» سالم به‌هشام گفت : 
این محمدبن علی بن الحسین است . ۱ 

هشام گفت : این‌است که اهل‌عراق فتنه‌شده‌اند براو؟ گفت : بلی. گفت : 


باب چهل‌و نهم ۹ 


پیش‌وی رو» گو» امیرالممنین می گوید: خلق در قیامت چه خورند و چه 
آشامند تا آنگه که میان ایشان‌حکم کنند. سالم بيامد و آنچه هشام گفته بود 
باز گفت» بافرعلیه‌السلام گفت: خلق‌را حشر کنند درجایی که مثل قرص اسفید 
در آنجا جوی‌ها باشد روان» از آن می‌خورند ومی آشامند تا آن وقت که از 
حساب فار غ شوند. هشام پنداشت که ظفریافت. 
گفت : اللّها کی در آن روز کجا پروای طعام و شراب باشد ابشان را 
از ترس وهول! سالم باز آمد: و گفت : هشام چنین گفت. باقر علیه‌السلام گفت 
هول‌حسات سخت تر از آش‌دوز خ نخواهدبود» چون اهل‌دوز خ درمیان آتش 
غافل‌نمی‌شوند ازالکل و شرب که گویند»« ان افیضوا علینامن‌الماء وممارزقکم‌الله» 
اهل‌قيامت نیز از اکل وشرب غافل نباشند. هشام چون این بشنید خاموش‌شد. 

روایت کند ابوالجارودکه باقر علیه‌السلام گفت : چه می گوینددر حق 
حسن و حسین ؟ 

گفتم : می گویند ان نه پسران رسول‌اند؟ 

گفت: شما به چه حجت می گیرید با ایشان؟ 

گفتم : به قول خدای عز وجل» درحق عیسیعلیه | لسلام ) (ومن ذر بتهن اود» 
تا آنجاکه می گوید:«کل من‌الصالحین» عیسی را از ذریت ابراهیم کرد علیه_ 
السلام » و نیز حجت گرفتیم بقوله تعالی ۱ قل تدالو اندع ابناء ناو ابناء کم » 
کفت ابشان چه گفتند؟ ۱ 

گفتم : می گویند فرزند دختراند امانه از صلب باشند. 

باقر گفت : با ابی‌الجارود» آیتی از قرآن به شما گوبم که ایشان ولد 
صلب رسول‌اند» صلوات العليهی رد آن نتوانند کرد الا آنکه کافر بود 

گفتم نفس من فدای‌توباد» کجاست این آیت که فرمودی؟ 

" گفت: آنجاکه خدای عزوجل می گوید. «حرمت علیکم‌امها تكم وبناتکم» 

تا آنجا که گ۱۷۷] میگوید: «وحلایلابناتکم الذین‌مناصلابکم» یعنی زنسان و 


فرزندان که ازصلب شمااند؛ گو» زنان حسن و حسین بر رسول حلال بودند 
پانه؟ ا گر گویند بلی» درو غ گفته باشند؛ و اکر گویند حرام بودند» ایشان 
پسران رسول باشند از صلب» واگر ایشان نه از صلب رسول صلوات الّهعلیهم 
بودندی» زنان ايشان بررسول حرام نبودی. 

روایت کند ابوحمزه ثمالی از ابوالربیم که او گفت با ابوجعفرالباقر 
عليه | لسلام به حج رفته‌بودم» در آن سال که هشام‌بن عبدالملك به حج رفته‌بود» 
و نافع» مولای عمرین‌الخطاب باوی بود. نافع نکه کر د» باقر را دید که به 
رکنی ازارکان خانه نشسته بود» خلق بسیار پیش وی نشسته بود. نافع گفت با 
امیرالمژمنین» این کیست که این‌همه خلق گرد وی در آمده‌اند؟ 

گفت : محمدین‌علی‌بن الحسین. نافع گفت : بروم مسئله‌ای ازو بپرسم که 
اوجواب گوید» نتواندگفت الا نبی با وصی نبی؟ 

هشام گفت: برو» باشدکه اورا خجل کنی. 

نافع نزد باقرعلیه‌السلام رفت» چنانکه تکیه بر مردم کرد و نظر به باقر 
علیه | لسلام کرد گفت : با محمدین‌علی» من‌تورات خو انده‌ام وانجیل‌و زبور و 
فرقان» و حلال وحرام دانسته ام » آمده‌ام که ازتومسایلی چند پپرسم که جوابت 
من‌نتوانی‌داد از آنها الا نبی یا وصی‌نبی. باقرعلیهالسلام سر برداشت» گفت : 
پپرس» هر چه خواهی. 

گفت: خبر ده مراکه میان عیسی ومحمدعایه الصلوة والسلام چند بود؟ 

باقر گفت : به قول من جواب دهم‌یا به قول تو ؟ 

گفت : به هردوقول مرا جواب ده. 

گفت : به قول من‌پانصدسال وبه قول توششصدسال. 

گفت : مرا خبرده ازقول خدای. واسثل من ارسلنا قبلاك من رسلنا احعلنا؛ 
من دون‌الرحمنآلهایسدون؛ محمد از که پرسید که ميان او و عیسی پانصدسال 
بود . باقر علیه‌السلام این آیت برخواند: سبحان الذی اسری بعبده‌لیلا من 


باب‌چهل و نهم 1 


المسجدالحرام الی‌المسجد الاقصی‌الذی بار کنا حوله لنریه من آیاتنا» آیت که 
خدای تعالی‌بدو نمود آن بودکه» انبیا ورسل اولین و آخرین جمم کرد پس 
جبر ثیل را فرمود تا بانك گفت » هر کلمه دوبار و قامت گفت» همچنین‌دوبار ) 
حی‌علی خير العمل کفت. پس‌رسول‌صلی‌الله‌علیه و آله فرا پیش‌رفت و جمله انبیا 
از پس‌وی نماز کردند. چون فار غ شد خدای تعالی فرمود: «واسئل من ارسلنا 
بلك من‌رسانا اجعانا من‌دون الرحممن‌الهة یعبدون » رسول‌صلی‌الله علیه‌و آله 
گفت : چه گواهی‌می‌دهید وچه می‌پر ستید؟ 

گفتند : گو اهی‌میدهیم که عدا بکیست بی‌شر يك» و تور سول‌خدایی» عهود 
ومواثیق ازما بستدند. گفت‌راست گفتی‌ای ابوجعفر؛ د گر گفت : مرا خبر ده از 


قول خحدای تعالسی «یوم تبدل‌الارض غیرالارض والسماوات » کدام زمین را 


ال کنل 
باقرعلیه السلام گفت : زمنی‌اسفید ازنان» از آن می‌خورند تا از حساب 


گفت : ایشان مشخول‌شوند وا کلو شرب بر خاطر ایشان بگذرد از هول 
قیامت. باقر گفت» علیه‌السلام»هول وخوف ایشان درعرصات بیش‌بود یا در 
دوزخ؟ نافع گفت : در دوز خ خوف ونرس بیش‌بود.[ ۱۷۸ ] 

باقر گفت : حدای عزوجل می‌فرماید که: اصحاب دوز خ آواز دهند 
اصحاب بهشت را که «آن افیضوعلینا من‌الماء ومما رژقکم‌الله» ترس‌دوز خ ابشان 
را از آن تاز نداشت که طلب طعام و شراب کردند» حمیم وزقوم بخوردشان 
دادند. نافع گفت : راست گفتی با اباجعفر» پس گفت : مسئله‌دیگر مانده‌است. 
باقر گفت : کدام مسئله است؟ 

گفت ٠‏ خبر ده مرا که وجود باری تعالی که بود؟ 

باقر کت علیه السلام : مرا خبرده که کدام وقت نبود تا من‌ترا خبر دهم 


که کدام وقت بود» سبحان آن خدابی که همیشه بود و همیشه باشد؛ فردی» 


۷۲ نزهة الکر ام وبستان العو ام 


صمدی که نه باردارد ونه انباز» نه زن ونه فرزند. پس نافع نزد هشام رفت» 
گفت : چه کردی؟ 

نافع گفت : رها کن سخن» والّه که عالمتر خلایق است و پسر رسول 
است بحق. 

روایت کند ابان‌بن تغلب که‌او گفت : طاوس‌یمانی‌برفت که‌طواف کندبا 
رفیق خود؛ باقر را دید که طواف می کرد» در پیش طاوس میرفت و باقر 
عليه | له لام جوان بود. طاوس به رفیق گفت این‌جوان عالم است. جون باقر از 
طواف و نماز طواف فار غ شد بنشست. طاوس به یار خود گفت : برخیز » تا 
پیش ابو جعفر رویم» مسکله از و بپر سیم نمی‌دانم که نزد وی جواب باشد بانه! 
هردو بیامدند و سلام کردند. 

پس طاووس گفت : يا اباجعفر» می‌دانی که کدام روز دودانك آدمی 
بر دند؟ باقرعلیه السلام گفت : یاباعبدالرحمن دودانگ آدمی‌هر گز نمر دند در 
يك روز چهاريك آدمی ؛ اگر می‌خواهی‌بکویم؟ 

گفت : چگونه بود؟ ۱ 

گفت : آدم وحوا وقابیل‌وهابیل بودند. قابیل‌مابیل‌را بکشت. چهاريك 
انسان را کشته‌بود. طاووس گفت : راست گفتی. 

باقر علیه السلام گفت : می‌دانی که به قابیل‌چه کردند؟ 

گفت : در آفتاب آویخته‌است» و آب گرم بدومی‌ریزند تافردای‌قیامت. 

روایت کرده‌اند که عمرو بن عبیدپیش باقر علیه | لسلام آمد که آمتحان کند 
وازومسئله‌ای پرسد؛ 

گفت : نفس من فدای تو باد . خبر ده مرا از قول خدای عزوجل » 
«اولم بر الذین کفر واان‌السموات والارض کانتا رتقا ففتقناهما» این‌رتق و فتق‌چیست؟ 

ابوجعفر گفت : آسمان بسته‌بود» باران فرونمی آمد» وزمین بسته بود: 


بات نمی‌روبانید؛ آسمان را بگشود» باران فرستاد؛ زمین را بگشود» نبات 


باپ‌پنجاهم ۷۱۳ 


را برو بانید. عمروبن‌عبید هیچ اعتر اض‌نتوانست کرد وبرفت. 

روایت کند ابوحمزه ثمالی که حسن بصری نزد باقر علیه‌السلام آمد» 
گفت : آمدم که چیزی از تو بپرسم از قر آن. ۱ 

باقر علیه السلام گفت : نه فقیه اهل بصره‌ای ؟ می گویند در بصره» کسی 
هست که توعلم ازو فرا میگیری. ۱ 

گفت : نه» گفت : پس ادل بصره جمله ازتو می آموزند؟ ‏ 

باقرعله السلام گفت: نقلید کاری عظیم کرده‌ای؛ چیزی از توبه‌من رسیده 
است» نمی‌دانم که چنانی؛ با درو غ برتو می‌نهند. 

حسن گفت: آن چیست 

گفت ۰ دعوی می کنند که تو می گوبی : حدای تعالی خلق بیافرید و 
تفویض امور ایشان بدیشا نکرد. حسن خاموش[ گ۱۷۹] شا 

باقر علیه السلام گت : هر که حدای تعالی‌درقر آن گوید که اوایمن است» 
بعد آزین اورا ترسی‌باشد؟ ۱ 

حسن گفت : نه. باقر علیه‌السلام گفت : آیتی برتوخوانم» وترا خبر دهم 
از خطابی که پندارم که تو تفسیر آن گفته باشی نه بروجه خود؛ اگر تو آن کرده 
باشی‌هلالك شدی» و قومی را هلاك کردی. 

حسن گفت : کدام آیت است؟ 

گفت : قوله «وجعلنا بینهم وبین‌القری التی‌بار کنافیها قری ظاهرة وقدرنا فیها 
السیر سیر وا فیها ليالى وایاماً آمنین» 

یاحسن ؛ شنیدم که گفتی آن مکه است. گت : بلی 

باقر گفت : و آن قری» راه می‌زنند» ومال‌حاج می‌برند پا نه؟ 

کر گفت : امل‌مکه را خوف هست» یانه؟ 





۷1۴ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


باقر گفت : پس که ایمن‌باشد؟ خدای تعالی‌این‌مثل به ما آورده است. ما 
آن قری‌ایم که خدای در آن بر کت کرده‌است چنانکه خدای گفت : هر که مقر 
شود به فضل‌ما» چنانکه خدای فرمود» بيابند بما. گفت«وجعلنا بینهم وبین‌القری 
التی‌بار کنا قری ظاهرة» یعنی‌میان ایشان وشیعة ایشان قرى ظاهرة یعنی رسل و 
ناقلان که ازما نقل به شیعۀ ما کنند» و شيعه نقل‌کنند به شیعه» و آنچه فرمود 
«وقدر نا فیها السیر» سیر 9! فیها» این مثل علم است » لیالیو ایام آن علم‌می خو اهد 
که درشب‌ها وروزها ازما بدیشان می‌رسد از حلال‌وحرام» و فر ایض‌واحکام ؛ 
آمنین » یعنی‌چون علم ازما فرا گیرند ایمن‌باشند ازشك وضلالت در آنچه نقل 
میکنند از حلال وحرام» زیراکه علم از جایی فرا می‌گیرندکه از آنجا فرا 
می‌باید گرفتن» ازبهر آن که علم از آدم به انبیاء رسیده است‌نا به ذریت‌مصطفی 
«ذرية بعضها من‌بیض» اصطفاء به‌شما نرسید» بلکه‌این اصطفاء به ماست »,وماآن 
دربتیمیم» نه تو وامثال تو» باحسن» اگر ترا گویم چون دعوی‌کردی ازچیزی 
. که درتونیست ای جاهل‌بصره نگفته باشم الاآنچه ازتومی‌دانی» وظاهر شد. 
پرهیز کن از اعتقاد کردن که خدای تعالی تفوبض امور به خلق کند» حدا 
تفویص کارها به خلق نکرد از وهنی و ضعفیء و ایشان را به جبر بر معاصی 
نداشت. 

این قصه‌درازاست» اين قدر یاد کردیم . 

روایت کنند ازابوبصیر که گفت : باقر صلوات‌الله علیه» درحرم نشسته بود 
و طاوس‌یمانی بیامد. جماعتی از اصحاب وی با وی بودند به باقر گفت : 
دستوری می‌دهی که سئوال کنم؟ 

گفت: بپرس ازهرچه خواهی. 

گفت: ازقابیل وهابیل کدام پدرخلق است 

باقرعلیه‌ال.لام گفت : هيچ‌يك پدرخلایق نیستند الاپدر حلایي شیث است. 
گفت : آدم‌راچرا آدم مي‌خوانند؟ 


باب پنجاهم yS‏ ۷1۵ 


گفت : از بهر آنکه خالك او از روی زمین بر گر فتند. 

گفت: حوا را چرا حوا می‌خوانند؟ 

گفت: از بهر آنکه او را از پهلوی زنده بیافرید » یعنی از پهلوی 
آدم عليه السلام. ۱ 

گفت : ازبهرچه ابلیس‌را ابلیس می‌خوانند؟ ۱ 
گفت : آ ر پر آنکه توا د ان وت داق مر وجل که هر کر اند 
ناربهر حدأای رسد . 

گفت : جن‌را چرا جن می‌خوانند؟ 

گفت: زیراکه از چشم مردم پوشیده‌اند» ایشان را بینند. 
: خبرده مرا [گ۱۸۰] ازاول‌چیزی که دعوی کرد. 
: آن دعوی ابلیس کرد که گفت : « اناخیر منه. » من‌از آدم بهتر م. 


۲ , ۲ 


: خبرده مرا ازفومی که گواهی‌حق دادند. 

کت : ایشان منافقان که نزد رسول آمدند» گفتند : «اشهد انك لر سول اه 
واه یعلم انك لر سوله الله يشهد آن‌المنافقیناکاذبون». 

گفت : خبرده‌مرا ازمرغی که يك‌باریپرید که پیش‌از آن نپریده بود و بعد 
از آن نپرد» وخدای آن را درقر آن بادکرده است؟ 

گفت : طورسیناکه خحدای تعالی آن را بیرانید تا سابه بربنی اسراثئیل به 
پرها به الوان عذاب» تا توربة قبول کردند؛ چنانکه خدای تعالی می گوید : 
«واذنتقنا الحبل فوقهم کانه ظلة وظنوا انه واقع بهم» گفت خبر ده مرا از رسولی 
که نه از جن‌بود ونه ازانس ونه ازملائکه گفت کلاغ که خدای تعالی بفرستاد 
تاقابیل‌را بنمو دکه‌هابیل‌را دفن کند » چنانکه گفت : «فیعث ایله‌غر اباییجث فی‌الارض» 


کے 


گفت : خبرده مرا از آنکه انذارقوم حو د کرد که اونه ازانس‌بود. 


گفت : مور چون گفت :«یا ايها الامل ادخلو امسا کنکم لاءحطمنکم‌سلیمان 
وحنوده وهم لایشعر ون» 


وإ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


کَفت : حبر ده مرا از آنجه درو غ بر ونهادند که نه‌ازجن ونه ازانس و نه 
ازملائکه بود. 

گفت ۰ گرگ که درو غ بر و نهادند برادران یوسف . 

گفت خبرده مرا ازچیزی که اندك آن حلال است و بسیارش حرام» و 
حدا در قر آن باد کرده است . گفت : زهر طالوت چنانکه خحدای گفت: 
«۰ من‌اغترف غر فة بیده» ۱ 

گفت: خبرده مرا که صلوة فرض کدام است که‌بی وضو درست‌باشد 
و آن روزه که اکل و شرب منع آن نکند. 

گفت : صلوةفرض که‌بی وضو درست‌باشد صلوات‌بررسول » صلوات 
التغلیه و آله» و اماصوم که منع‌اکل وشرب نکرد قوله‌تعالی : 
«انی نذرت لار حمن‌صوماً فلم کلمالیوم انسیا» 

گفت : خبرده مرا از چیزی که زیادت بشود و کم نشود و از چیزی که 
زیادت نشود و کم شود واز چیزی که کم وزیادت شود. 

باقر عليه | لسلام گفت : اما آنچه که زیادت و نقصان پذیرد قمر بود» و 
آنچه زیادت شود و نقصان نپذیرد دریاء و آنچه زیادت نشود ونقصان پذیرد 


عمر . طاوس گفت : راست گفتی. 


باب پنجاه ویکم 
در معجز ات صادق علیه‌السالام 


وما ازمعجزه هرامامی‌یاد می کنیم صلوات الله علیهم . 

روایت کننداز جمیل‌بن‌دراج که زنی‌نزد صادق علیه‌السلام آمد» گفت: 
پدرم مرد. صادی علیه السلام گفت: مگر نمرده باشد» برخیز؛ وبه خانه رو »و 
غسل کن » ودو رکعت نماز بگذار وبگو: «یامن‌وهبت لی‌ولم يك‌شیاً جددلی 
هبتك؛ پس او را بجنبان و با کس مگو E‏ با خانه رفت» و آنجه صادق 
هه ودک دو اورا اتاو فرطل ارت وران شدای تال 
و الله اعلم. ۱ 

سید ابوهاشم‌الحمیری گو ید : رفتم : گفتم : بابن سول ال * [گک ۲۱۸۱ 
شنیدم که تومی گویی که سیدحمیری نه برحق است» ومن‌عمر خود را درمحبت 
شما صرف کردم» وازجملاً ان هجرت کرده‌ام ازبهر شما. 

گفت : نه درحق محمد حنفیه می گویی؟ 


س٣ر‏ 
حتی‌متی ؟ و الی‌متی ؟و کم‌المدی یابن الوصی وانت حی‌ترزق 
تلوی برضوی لاتزال ولاتری و بنا اليك من الصبابة اولق" 


و می گوری محمدین حنفیه به كوه رصوی نشسته است. سیر بردست‌راست 
ا و بلئلك سر دست چپ و ی استاده بامداد و شبانگاه طعام سرد وی 
# درهامش‌این برگ به نقل‌از تذكرة الاولیاء عطارشرح حال‌امام صادقآمده‌است. 
۱- از کتاب‌الغدیر ج ۲: ۲۴۷ تصحیح شد (نقل ازمرزبانی) . 


۷۸ تزهة الکر ام وبستان العوام 


می آورند. رسول و علی و حسن و حسین‌صاوات‌اله علیهم به جوارحق رسیدند» و 
سکرات چشیدن." 

سا خھری کت هیچ دلیلی‌هست برموت او؟ 

گفت : بلی؛ پدر مرا خبر کرد که نماز برو کردم واو را دفن کردم و 
من آیتی به تونمایم؛ دست سیدحمیری گرفت ومی‌رفت نا به گور محمد حنفیه. 
دست بر گوروی نهاد» دعاکرد» گورشکافته شد. ۳ موی سر ومحاسن 
اسفید بیرون آمد» خالك ازخود بیفشاند» گفت: با باهاشم» مرا می‌شناسی؟ 

گفت : نه. گفت : محمدبن حتفیه ام. ۱ 

گت : بدان که امام بعد ازحسین › علی‌بن الحسین‌است» و بعد از علی- 
ار و ری رش ان سای مات از 
علیهم » بعد از آن باگورشد و گور فراهم آمد وسید حمیری توبه کرد» و 
مذهب کیسانیه بگذاشت» و قصیده‌ای درین معنی گفته است. و آن قصیده دراز 
است › اکر کے نو هت کت اه اببات قصده معلوم کند از دیوان 
سید طلب کند. 

داود رقی گوید: شخصی از اصحاب ما به حج رفته بود» درپیش جعفر 
صادق رفت علیه‌السلام؛ گفت: مادروپدرم فدای تو باد. زنم از دنیا برفت» 
من‌فر ید و وحید مانده‌ام بی کس. 

که و اش ور 

اق ت باخانه رو. چون به خانه رسبدی أو درخانه نشسته باشد 
و چیزی می‌خورد. 

کفت: چون از حح باز گر دیدم در خانه رفتم او را ديدم نشسته‌بود خرما 


اس جشید ند 


باب پنجاه و یکم ۷۹ 


ومیویز' برطبقی پیش‌وی نهاده ومی‌خورد. محمدین‌راشد گوید: پیش قومی‌از 


آل محمدرفتم تامسأله‌ای‌پرسم. ازقومی پرسیدم که عالم تر آل محمد کدام‌است؟ 
مرا ره نمودی کردند به محمدین عبدالله‌بن‌الحسن. ازو سئوال کردم گفت : 
من این نمی‌دانم. ۱ 

گفتم : نه مردم می گویند بامحمد» شمامی گویید ماجملا علوم می‌دانیم؟ 

گفت : جملهً علوم امام داند» ومن‌نه امامم. گفتم امام راکجا یابم؟ 

گفت : نزد جعفرین‌محمد رفتی؟ 

گفتم : نه. گفت: نزد وی رو » که جملة علوم نزدوی است بلاشك. به 
خانة صادق علیه | لسلام رفتیم» گفتند: سید اسماعیل‌بن‌محمد ازدنیا رفته است و 
صادق به جنازة وی رفته است. نزد وی رفتم. سوال کردم. مرا جواب داد. 
چون برخاستم» جام مىن بگرفت» مرا بخود کشید» گفت: شما اصحاب 
حدیث جمله ترك علم کرده‌اید. اورا گفتم : رحمك اله توامام زمانه‌ای؟ 

گفت : بلی» والله که من امام دين زمانه‌ام . 

گفتم : به چه علامت ودلیل؟ 

گفت: بپرس [گ۱۸۲] از هر چه خواهی نا ترا خبر دهم ان شاعالله 
گفتم : پر ادری از آن من بمرد» و گورش درین مقبره است» دعا کن تا زنده 
شود. گفت : اهل آنی» اما نام برادر توچه بود؟ 
کفتم : احمد. 

گفت : با احمد برخیز » به فرمان خدای, و جعفربن محمد برخاست » و الله 
مرا می گفت : تبع وی باش ای برادر» و مرا به طلاق و عتاق و سو کند که 
باکس نگویم. 

روات کند علی‌بن‌محمدالنقی از جدش» موسی بن‌جعفر الصادق صلوات- 





۱- مویر 


۷۰ ۰۰۳ ۳۳۳ نزههالکرام وستان‌العوام 
الله علیهم در حدیثی‌دراز » مابه قدر حاجت اینجا يادکنيم. گفت : ملك هند کنیز کی 
درجمال به‌غایت, با تحفه‌های عظیم و هدبه‌های بسیار با قومی‌ازقات خود به 
صادق علیه‌السلام فرستاد» واین‌نامه بدونوشت : 

و الله ا لر حمن ا لر حیم »> از ماك هند به ۲ طاهر 
از همه نجس. 

اما بعضی ازعمال من کنیز کی به من یناف رد به جمال و صورت 
وی ندیده‌ام تامادر فرزند من‌باشد» وفرزندی‌آید که بعد از من‌ملك اورا باشد» 
چون نظر به وی کردم عجب بماندم. یك شبانروز پیش من بود» و من اندیشه 
می کردم» وجلالت او کسی‌ندانستم که سزاوار اوباشد جزازتو اورا بابعضی 
ازحلی وجواهر و جامه‌های چند و بوهای خوش به تو خواهم فرستاد . جملة 
عمال و وزراء وامناء خود را جمع کردم وازمیان ایشان هزارمرد بر گزیدم» 
واز آن هزار» صد وازصد ده بر گز بدم که اهل امانت ودیانت, و ازآن ده 
یکی‌بر گزیدم که نام او میر اب‌بن حیان است: در مملکت خود به مهابت» و 
امانت وبزر گواری وی کس را ندیدم» این‌هدایا با کنيزك به خدمت فرستادم» 
واو نزد من‌اهل امانت ودیانت است. 

چون میراب به مدینه رسید چند روزی دستوری می‌خواست. صادق 
علیهالسلام او را راه به خود نمی‌داد. بعد آزچند روزشفاعت بسیا رکه کر ده‌بود 
O‏ ۱7| 
باز پس بر . 

گفت : بعد ازین‌مشتت‌های عظیم که درین‌راه دراز کشیدم ويك‌سال آنجا 
سر گردانی بردم چون به حدمت رسیدم قبول نمی کنی» و هديه و تحفه ملك 
رد می کنی؟ 

صادق گفت : ترا پیش من هیچ جواب نیست» و من این هدیه و تحفه 
قبول نخواهم کرد که تو خیانت کردی بعد از آنکه ترا امین داشتند» و با 








باب پنجامویکم ۰ ۷۱ 





هدبه بجای فر ستادند. 
گفت : والّه که خیانت نکردم نه باتو و نه باملك. 
صادق گفت : اگر بعضی این جامه‌های تو گو اهی‌دهد مقرشوی. پس بفرمود 
نا پوستین از بالای جامه برون کرد؛ و آن پوستين را دراه در گو شه‌ای 
بنهادند. u‏ بر خاست ودو رکعت نمازبکرد به ر کو ع و سجود دراز) 
و دعساکرد بدانچه خحواست» آنکه سر از سجود بر گرفت» نسوری از وی 
می‌درخشبد» گفت: ای فروه» مطیع امر رب‌العالمین» سخن گوی» بدانچه 
می‌دانی‌و صفت کن مرا بدانچجه رفت. پوستين گستر بده شد» پس‌فر اهم -امك تا 
چون قوچی شد که جنگ خواهد کرد وهر که درآن مجلس‌شنیدند. 
: ای پسر[ ۱۸۳ | رسول ادن ماكهند این مرد را ا 
ا به نزد تو فرستاد وا وصیت کرد به حفظ این‌هدایا» 
می‌آمدیم تا به صحرایی رسیدیم› باران در گرفت تا مرچه باما بود تر شد» 
يك ماه در آن موضع بماندیم تا آفتاب برآمد وهرچه با ما بود تر شده‌بود» 
پردرخت‌ها انداختیم تا خشك شود. خادم با کنيزك بود» وخدمت او می کرد 
نام اویش اورا بخواند» گفت: ای بشر» درین شهر رو» و از بهرما طعامی 
بخر» تا این‌رخت‌ها خشك شود ما ازطعام این‌شهر بخوریم. دراهم بسیاربدان 
خادم داد و او را به شهر فرستاد. میر اب بفرمودکنبزك را تا ازقبه رون آمد 
وچیزی در آفتاب ازبهر وی ترئیب داده بودند. آنجا رفت. 
میراب گفت : درین‌جا بنشین» ونظر درین درختان می‌کن» تسا 
شهر که نزد ماست. کنيزك چون ازقبه بیرون !د که به آن آلاچق که در آفتاب 
زده بودند رود» وحل‌بودء اوساق‌های خود برهنه کرد وجامه بر بالا گرفت» 
ومقنعه از سر وی بیفتاد. این خاین را نظر بروی افتاد. حسن و جمال او را 
بدید» مرا برزمین بکسترانید» و کنيزك را برسرمن خوابانید وبا وی فسادکرد ‏ 
وبا توخیانت کرد. این‌قصه خاین‌بود ومن از تو می‌خواهم بدان خدای که خير 
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دنیا و آخرت جمم کرد از بهر توکه از خدای در خواهی نا مرا عذاب نکند 
بدانچه ظاهرشد ازفجور ایشان برمن» ومرا پلیدکردند. موسی گفت: صادق 
عليه | لسلام بگریست» ومن‌نیز بگر یستم » و آن‌قوم که حاضر بودند جمله بگریستند 
و گونه‌های ایشان زرد شد و متغیر. کفت : ای زلزله» درقوم افت . و میراب 
سخت بترسید ولرزه عظیم در وی افتاد ودرسجده افتاد» گفت : می‌دانم که جد 
تو برمومنان رحیم‌بود وایشان را رحمت می کرد بر من رحمت کن که ترا 

استونی هست به اخلاق جد خود ؛ ماك قصه و حال من نمی‌داند » من 
خطا کردم 5 5 

صادق‌علیه السلام گفت : رحمت‌نکنم برتو الاکه اقرارکنی بدانچه کردی. 
گفت: آنگه میراب اقرار کرد بدانچه پوستین خبر داده بود. بعد از آن میراب 
پوستین در پوشید.چون هه در گردن او چون حلقه‌ای‌شد» فر اهم آمد و 
گلوی وی بیفشرد تا رویش سیاه شد. ۱ 

صادق علیه‌السلام گفت: ای فروه رهاکن وی راء 

پوستین گفت : سو گند می‌دهم ترا بدان خدای که ترا امام کرد که 
دستوری دهی‌تا من او را بکشم. ۱ 5 ۱ ۱ 

گفت: رها کن این پلید را تاپیش ملك شود › و او اولی‌تر به عقوبت 
ات از ما ۱ ۱ 

در ظاهرشدن معحزة وی از خبردادن اندیشه‌های ضمایر. 

روایت است از حمران‌بن‌اعین که گفت: من پیش صادق عليه السلام 
نشسته‌بودم وابوهارون نابینا برابر وی نشسته‌بود» وخحصم از بهرخحصومتی نزد 
صادق آمدند. صادق عليه | لسلام نظر با هارون کرد کفت : درو غ گفتی که 


سحن ایغان نزد رب‌العز ة می‌رود. 


۱ دراصلء کردن 


ابوهرون گفت : نفس من فدای توباد» از کجا دانستی؟ 

کفت: آنچه درمیان خون و گوشت می‌آید ومی‌رود. 

روایت کنند ازمعمرین‌دیات که گفت : من طواف می کردم و ابوعبدالله 
الصادی علیه | لسلام : درطو اف بو دنظر باوی کر دم باخو د گفتم : اطاءت او فرض 
است؛ واو ازدیگران به مال وحسن‌وجمال زیادت‌نیست. درحال بمن‌بگذشت 
| گ۱۸4] ودست برمنکب من‌زد و گفت : «ابشرآ منا واحداً نتبعه انا اذا هی 
ضلال وسعر» ومرا بکشید جماعتی‌از اصحاب ما بیامدند پرسیدند که چه گفت 
با تو؛ گفت : [ آنچه] من درنفس اندیشه کردم آنرا باز گفت. 

روایت کند از خالدین نجیح که او گفت : در پیش صادق علیه‌السلام رفتم 
خلقی آنجا بودند سخن میگفتند من در گوشه‌ای بُنشستم سر درپیش افکندم. در 
اندرون خود گفتم : عجب غافل قومی اند نمی‌دانند که کجا سخ‌می گویند! آواز 
داد یاخالد» والله من‌بنده‌ام مخلوق؛ ومرا پرورد گٌاری‌هست که اورا می‌پر ستم 
و اگر وی را نپرستم‌مرا عذاب کند به آتش دوزخ. گفتم : نهو الله بعد ازين 
سخن‌نگویم درحق توالا آنچه تودرحق خود میگویی و امثال این‌اورابسپاراست 

درظهور معحره وی درخ دادن از غایبات 

روایت کندازاین‌اعین» گفت : عبدالله‌بن عیاش را در کو فه‌محبوس کردند. 
مراگفت : صادی ر اسلام برسان‌بگو تا دعاکند تا من ازین حبس خلاص يابم» 
و روز عرفه بود درموقف» گفتم : یا مولایی» توابن‌عیاش را فراموش مکن. 
دست‌ها برداشت و لب‌ها بجنبانید. پس گفت او را رهاکردند . 

ابن اعين گفت : چون با کوفه آمدم پرسیدم که ابن‌عیاش کی خلاص 
بافت وچه وقت‌بود. گفتند فلان و قت» در آن ساعت بودکه صادق علیه‌السلام 
گفته بود ودعاکرده . 

داودکثیر گوید در پیش صادق علیه‌السلام رفتم» گفتم یابن رسول اله 
می‌خواهم که چیزی ازتو بازپرسم گفت يا داود» بازنی‌فریبنده متعه کنی او ترا 
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درصندوقی کند آن وقت خلاص یابی که هزار درهم بدهی. داودگفت چون 
این ‌سخن بشنیدم سئوال که خواستم کرد ازیاد من‌برفت. بیرون آمدم متحیر از 
آنچه صادق گفته بود. پس در کوچه‌ای از کوچه‌های مدینه می گر دیدم دختری 
پاکیزه دیدم در من آویخت» گفت: می‌خواهی که ساعتی با ما بنشینی» لذتی 
گیری واز آنچه به تو داده‌است مارا فایده‌ای باشد» یعنی‌ازمال تو؟ 

گفتم : روا باشد. درخانه رفتم ناگه شوهرش بیامد. 

زن گفت : درصندوق رو» می‌ترسم که او ترا ببیند. 

گفت : : من‌درصندوق رفتم » فقل برصندوی زد. 

پس گفت : درجایی‌بد افتاده‌ای» اکُرنفس خود را کی ی رز فرب 
حلاص یابی » و | کر نه ترا به دست والی‌سپارم. هزاردرم بدادم مرا رهاکردند. 
پیش‌صادق آمدم. چون نظر برمن افکند گفت : این ساعت خلاص یافتی» حمد 
خدای تعالی کن . 

روایت است از یز یدبن خلف » گفت : نزد صادی علیه‌السلام بودم» ذ کر 
زید علی‌می کردند» واو درمدینه بود. 

صادق گفت : گویی‌می‌نگرم که او خرو ج کند به عر اق» دو روز بماند. 
سيوم او را بکشف و ۱ کُردانند واینجا برنی کنند» واشارت به موضعی 
درد گفت : به وش این ازصادق شنیدم» وبه چ شم ديدم که سر بیاو ردند آانجا 
که صادق عليه | لسلام گفته بود» بر نی کردند. 

روایت کنند از eT‏ حکایت کرد با ۲۳ 
الاشعث» گفت : می‌دانی که سبب آمدن ما درین امرچه بود» وازچه بدانستمو 
پیش‌آزین ما آن را نمی‌دانستيم » ونزد ما معرفت نبود. 
گفتم: نمی‌دانستم که سبب آن چه بود؟ 

ابو جعفر دو انقی گفت : به محمد ابن الاشعث » شخصی‌طلب کن» ازبهر من که 
اورا عقلی‌باشدکه ازمن پیغامی‌برساند. گفتم‌خال من| ۱۸۵ ] این‌مهاجر لایق 


آن جای است که می‌خواهی. 

گفت: اورا بیاور واو را پیش ابوجعفر دوانقی‌بردم. 

گفت : ای پسرمهاجر» این‌مال بستان» و به مدینه نزد عبدالله‌بن‌حسن و 
جماعتیازاهل بیت» مثل جعفر بن‌محمد وغیراو برو» وبگو: من‌مردی‌غریيم 
چون مال تسلیم کردم می‌خواهم که حط شما باما باشد که من‌زسانیدم. 

ابن‌مهاجر مال بر گرفت» وبه مدینه برد وتفرقه کردء وباز آمد. محمد 
واف پیش ار جکر دوا تقسته وی کفت: ج کرد 

ابن مهاج ر گفت: مال تفرقه کردم» و حطها اسندم» الا جعفربن محمد 
الصادق علیه‌السلام که پیش‌وی رفتم واو در مسجد رسول صلی‌الله عليه و آله 
نشسته‌بود. ازپس‌وی رفتم و بنشستم و گفتم چون باز گردد از دنباله وی بروم 
چنانکه دیگر ان را گفتم اورا نیزبگویم. اوتعجیل کرد وباز گردید» و نظر بامن 
کرد و گفت : ازخدای بترس» اهل بیت رسول را غر ه مک که ایشان قریب ا- 
العهداند به دوات بنی‌مر و آن ومحتاحاند. 

گفتم : چه می‌فرمایی؟ 

گفت سر فرا پیش آور. سرفرا پیش‌بردم جملۀ حکایات که ميان من و تو 
رفته‌بود جمله باز گفت. گویی که پیش‌ما حاضر بوده بود. 

ابودوانیق گفت : بدان ای پسرمهاجر» که هیچ اهل بیت نبوت نباشد الا 
که در میان ایشان محدئی باشد» وجعفر بن‌محمد محدث این خاندان است» 
امروز محدث آن بودکه از غیب باز گوید» والسلم. 

روایت کند ازحارث بن‌حصیر الازدی که کفت : مردی از اهل کوفه به 
خراسان رفت خلق را به ولایت صادق علیه‌السلام خواند . قوم به سه فرقت 
شدند: فرقتی‌اقرار کردند و فرقتی انکار کر دند و فرقتی توقف کردند» نه اقرار 
کردند» ونه انکار؛ و ازهر فرقتی شخصی پیش صادق عغلیه‌السلام آمدند. چون 

در پیش‌صادق رفتند» متکلم آن شخص بو د که دعوی ورع کرده‌بود. در توقف 


۱ -صس؛ غویب 
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بایستاد تا آن وقت که ظاهر شود. وبا بعضی از آن قوم که از خراسان آمده 
بودند کنیز کی بود. اینکه سخن گفت پیش صادق عله السلام با آن کنیزك فساد 
کرده بود و چون درپیش‌صادق رفت» گَفت: مردی ازاهل کو فه نزد ما آمدبه 
خراسان. مردم را ۲ ولایت تو می‌خواند» قومی اجابت کر دند و قومی انکار 
کردند» وقومی درتوقف داشتند تاظاهرشود» واین‌به ورع نر ديك تو. 

صادق گفت : تو در کدام قومی؟ 

گفت : از آن قوم که ورع کار فرمودند» ونوقف کر دند. 

صادق علیه‌السلام گفت : فلان روز که باکنيزك فلان شخص فساد کردی 
ورع کار نفرمودی. مرد خاموش‌شد» هیچ نگفت. مقصو د که این‌مرد چون از 
خراسان می آمد در راه باکنيزك رفیقی که با اوبود فساد کرده بود. صادق باز 
کت اودذر اه راان کد 

روایت کنند ازابوبصیر که گفت‌صادق غاا مراگفت: پابامحمد 
حال آبوحمزه ثمالی چیست؟ 

گفتم : که بیامدم بسلامت بود. ۱ 

گفت : چون با نزد وی شوی سلام من بدو برسان» و بگو که او فلان 
روز فلان وقت بمیرد. گفتم نفس‌من‌فدای توباد» اومردی خوش‌خلقاست» از 
شيعه شماست ؟ 

گفت بلی. [گ۱۸] هر که ازشیعهٌ مابود پرهیز کاربود» و ازخدا ترسد 
روزقیامت باما باشد دردرجه ما. 

ابو بصیر گوید باکو فه آمدم درآن روز» در آن ساعت که صادق گفته‌بود 
ابوحمزه تمالی وفات بافت. 

حنان‌بن‌سدیر گوید : به‌عواب ديدم که نزد رسول رفتم» صلی‌اله علیه و آله 
طبقی رطب پیش‌وی نهاده بود دستاری برسر آن افگنده از آن می‌خورد؛ گفتم 
یا رسول‌الّه» مرا بده» يك یك به من می‌داد» می‌خوردم» تا هشت رما 


باب پتجاه ویک . اا ۷۷ 





بخوردم؛ گفتم : بارسول‌اله» د گر بمن‌ده. 

گفت: بست." روز دیگر پیش صادق علیهالسلام رفتم» طبقی پیش وی 
نهاده‌بود» ومی‌خورد» دستاری برسرطبق پوشانیده» گفتم : با امام» بهر من 
بده یکی‌بداد؛ بخوردم ؛ + بك یك می‌داد تا هشت بخوردم» گفتم : بیش بده. 
گفت : ست. ۱ 


صادی عليه السلام گفت : ۳ ۹ زریادت ازهشت داده بودی من یز 
زیادت. بدادمی. 


درظاهر شدن معجزات وی در چیزهای چند مختلف 

سعدین اشکاف روایت کند ا زسعدین طر یف که گفت : نزد صادق‌علیه| لسلام 
بوذم» مردی بیامد از کوهستان» هدیه‌ها و طرایفی چند پیش صادق آورد و 
انبانی‌درمیان آن تحفه‌ها بود پراز قدید ونان» آن را بر کودکرد" پیش‌صادق 
علیه السلام ؛ گفت : این‌قدید بر گیر وبه سگان ده. 

مرد گفت : ازمسلمانی‌خریدم. گفتند: کشته‌است. 

صادق گفت: با انبان نه» چنانکه بود. پس به آن مرد گفت: برخیزه 
این را در خانه بر» در گوشه‌ای بنه. مرد آن را درخانه برد» و در گوشه‌ای 
بنهاد. پس‌صادق علیه السلام دعایی گفت که ما فهم نکردیم . آوازی شنیدیم از 
قدید» که ای قوم‌مثل من انبیاء و اوصیاء نخورند من مردارم. مرد انبان بر- 
گرفت وپیش‌صادق علیه‌السلام» آمد» و آنچه ازقدیدشنیده بود بااوبگفت. 

صادق عليه السلام گفت : ای هرون» نمی‌دانی که ما دانیم آنچه دیگر ان 


۱- یعنی بس‌ترا. 
۲- کودکردن یاکوتکردن: يك جا انباشتن 
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ندانند؟ مرد گفت: بلی» که جان من‌فدای توباد. پس انبان بر گرفت و بیرون 
آمد» من‌از دنبال وی بودم تاآن را به‌سگان‌انداخعت» » سکان E‏ 

روایت کنند از حسین بن علی بن فضل که او گفت : از موسی بن‌عطیه نیشابوری 
شنیدم» گفت: جماعتی از علماء و بزرگان خراسان به خانة من آمدند و 
علماء شيعه جمع شدند مرا اختیار کردند و ابولبانه را و طهمان را با جماعتی 
دیگر. گفتند به شما راضی شدیم که به مدینه روید و تفحص کنید که امام‌و خلیفه 
کیست ناپی‌وی گیریم » که می گویند باقرعلیه‌السلام وفات‌یافت» ومانمی‌دانيم 
که امامت کرا داد» وب رکه نصب کرد برخلق از آلرسول‌صلی‌الله علیه‌و آله از 
فرزندان فاطمه صلوات‌ال‌علیهم. و صدهزار دینار زرنقد به ما دادند» گفتند: 
این بر گیرید وبروید و تفحص کنید که امام کیست » وچون یکی گوید من امامم 
ذوالفقار و قضیب و پرده ولو ح که نامهایی‌در آنجا نوشته است وانگشتری بطلبید 
از فرزندان علی‌و فاطمه صلوات‌اله علیهم» که آن نباشد الا پیش امام. هر که 
این جر ها : نزد وی یافتید مال بدو تسلیم کنید. 

موسی گوید کار بساختیم و مال بر گرفنیم[ گ۱۸۷] و به مدینة رسو‌صلی الله 
علیه و آله رفتیم. در مسجد رسول فرو آمدیم دور کعت نماز کردیم» وازقومی 
پرسیدیم که فایم به‌امور مردم و خلیفه کیست؟ مارا گفتند: زیدین‌علی و پسر 
برادر وی جعفر بن‌محمد. 

گفت» ماقصد زید کردیم» اورا در مسجد نف سلام کر دی » جراب 
داد گفت : از کجا می‌آیید؟ 

گفتم : از زمین‌خراسان ا بدانیم امام کیست اف تقلید امور 
خلت کردهاست؟ 


رت . برخیزید وبا من‌بیایید باوی بر فتیم » مارا به خانه‌برد» وطعامی 
بیاو رده و بحوردیم. 


پن ۱۳۳ چه‌می‌خو اهید؟ گفتیم : می‌خواهیم که ذوالفقار وفضصیب وردا 


باب‌پنجاه ویکم ۷۳۹ 


وانگشتری ولوح که اسماء امامان بر آن نوشته‌است صلوات الله علیهم» که آن 
إلا نزدامام نباشد ببینیم. 

گفت : کنیز لك را بخواند. سفطی بیرون آورد» وشمشیر از آنجا بیرون 
آورد در ادیمی سر خ . دوالی‌سبز بر آن ؛ گفت این ذو الفقار است» و فضیبی 
در آن بود؛ ودرجی‌سیمین بخواست انگشتری و ردا از آن بیرون آورد؛ لوح 
بير ون نیاو رد که اسماء امامان دران نوشته‌است. 

ابولیا نه گنت : بر خیزید تا فردا با نزد مولانا آییم ) و استیفای جیز های 
دیگر بکنیم و آنچه با ماست تفویض بدو کنیم. 

کت بیرون آمدیم » و پیش جعفر بن‌محمدالصادق علیهماالسلام رفتیم » 
گفتند: اوبه بستانی‌از آن خود رفته‌است. بعد ازساعتی‌دیگر بیامد» گفت: ای 
موسی‌بن‌عطه نیشابو ری › و ای لبانه» و ای طهمانه» وای شما که از زمین 
خر اسان آ مده‌اید ساشد. 

ن کشت ای موسی » ظن ٫د‏ داری در حق خحد.ای عز و جل‌وامام» گفت : 
چرا آن نقره با نقره دیکر بیامیختی» خواستی که امتحان کنی» اورا بیازمابی 
که نزد وی جچجست؟! جمله مال که با تواست صد هز اردرم است. 

پس گفت : ای موسی‌بن‌عطیه » زمین و آنچه درزمین است از آن خداو 
رسول وامامان‌است و از بعد رسول؛ صلی‌الله علبه‌و آله پیش عم من‌رفتبد : زید 
سفطی پیش شما آورد فلان » و نلان چیز از آن بیرون آورد » چنانکه 
دیدید ترك آن کردید ونزد من آمدید؛ دیگر گفت: ای اهل خراسان» و ای 
موسی» اهل شهر شما جمع شدند وشما را بدانجای فرستادند تا حال امام 
بدانی» و طلب شمشیر و قضیب وانگشتری وبرد و لوح ازو طلب کنید.. زید به 
شما نمود؛ آنچه دیدید. 
پس.اشارت کرد نگین ازانگشتری بر کند» گفت : سبحان از.آن‌خدایی 

که ذخایر به ودیعت نهاد» نزد ولی و نایب أو در مپان خلق» نا قدرت خود 


بدیشان نماید تا حجت باشد برخلق» وچون ایشان را به دوز خ برند» گویند: 
«الیس هذا بالحق؟ قالوا: بلی» وربناه گویند: بلی» خداوندا که حق است . 
«قال فذو قوا العذاب بما کنتم تکفرون» عذاب چشيد به سبب آنکه انکار 
حق کردید. 

گفت : بعد از آن ازمیان انگشتری بود بیرون آورد» وقضیب ولو ح که 
نام‌های ائمه صلوات الّه علیهم بر آن نوشته شده‌است . 

آنگه گفت : سبحان از آن خدای که همه چیز مسخر او کرد و مقالید 
آسمان وزمین درفرمان او کرد تا نایب خدای تعالی‌باشد و اقامت حدود کند 
| گ۸۸ | در ميان خلق» جنانکه بدو فرموده است تا حجت خدای بر خلق 
ثابت شود» ازبهر آنکه امام حجت خداست برخلق. 

پس گفت: در اندرون آی» تو و این جماعت که با تو حاضراند به 
احلاص و بقّین وایمان. 

گفت : ما با جماعت دراندرون رفتیم. 

گفت : یا موسی» آن رکوه می‌بینی که درصفه نهاده است بیار. آن را 
پیش وی بردم» گفت : باد بیزنی برسر ر کوه نهاد» وچیزی آهسته می خو اند 
گفت در[ب]ست‌های زردیدم که از آنجا بیرون می آورد نا چندان بیرون آمد که 
حایل‌شد ميان من و او . 

پس گفت : ای موسی؛ بسم الّهالرحمن الرحیم؛ لقد کفر الذین قالوا انال 
فقیر ونحن‌اغنیا» بدرستی که کافر شدند آن کسانی که گفتند خدا درویش است 
و ما توانگر > ما مال شما نمی‌خواهيم از بهر آنکه ما درو یشیم از بهیر آن 
می‌ستانيم تا بر فقراء اولیاء ما صرف کنیم > و خدا آن را بر شماواجب 
کرده است . 

خدای عزو جل می گوبد: «ان‌الّهاشتری من‌الممنین من انفسهم و اموالهم 
بان لهم الجنة» ۱ ۱ 


3 و ت‎ ET 


و گفت : الذين اذا اصابتهم مصيبة ة قالوا انال و اناالبه راجعون» 
تا آخر نف ۱ ۱ 

:پس‌اشارت کرد بدان زر »سولاخی‌بود» درآنجا رفت. 

پس گفت : نیکی کنید با برادران مژمن وازیشان‌ها مبرید که چون شما 
بدیشان پیوندید ازما باشید وباما باشید» واگرازایشان‌ها برید عصمت میان 
ما وشما منقطم شود. این‌مال با آن قوم‌رسان که فرستاده‌اند وزر وسيم که بر 
آن زیاده کرده‌ای بر گیر» و باقی باخداوندان رسان وبگو براولیاء و فقراء 
شیعة ما ضرف کنند »> که چون بر شيعه ما صرف کنند به ما رسیده باشد و 
مکافات آن برما باشد. 

س کف موی ی این من آی. فرا پیش رفتند» دست 
بر سر من مالید» موی بر آمد ولبانه را دانه‌ای درچشم بود اسفید» آب دهن 
درآن انداعت» آن سپیده برفت. 

پس گفت : این معجزه است که چون کسی از شما پرسد که این که کرد 
گویند: امام ما. آنگه مارا وداع کرد و مااو را وداع کردیم و او امام 
ماست نا روزقيامت وبا شهرخود رفتیم. 

سدیدصیر فی گو بدصادق عایه | لسلام بر دراز گوشی نشسته بود به مدینه 
می‌رفت. گو سفندی از گله بازاستاد: و از دنبال دراز گوش می‌ر فت. صادق 
عليه | لسلام دراز وش باز پس‌داشت» تا گو سفند نزد وی‌رسید. پس اشارت به 
کوسفند کرد. 

گوسفند گفت : ای پسررسول‌خدای» انصاف من‌ازین شبان بستان. 

گفت : شبان برتوچه ظلم می کند که انصاف می‌خواهی؟ 

گفت : با من‌فجورمی کند. 

صادق علیه السلام بایستاد تا شبان برسید» به او گفت: ای منحوس 
فجور با این گوسفند می کنی؟ 


شبان گفت : توازجنی» یا انس یاملایکه» با از انببا» یا رسل» با از 
شیاطین؟ گفت : نه من‌ازجن ونه‌ازانس‌ونه ازملایکه ونه ازشياطينم اما پسر 
رسولم» اگر توبه کنی ازبهر تو استخفارکنم» و اگر توبه نکنی دعاکنم بر تو 
سخط و لعنت. 

دراین‌ساعت شبان گفت : توبه کردم بابن‌رسول‌اللّه» از آنچه می کردم : 
ازبهر من استغفارکن. صادق علیه‌السلام به گوسفند گفت : باگله روء که توبه 
کرد» وعهدکردکه دگر مثل آن نکند. گوسفند| گ۱۸۹] می‌رفت و می گفت 
که گو اهی‌دهم که‌خدا یکی‌است و محمد رسول وی است وتوحجت خدایی؛ 
لعنت بر آنکه ظلم برشما کرد. 


وانواع این ازمعجزات اوبسیارست؛ واله‌اعلم. 


باب بنجاه و دوم 


درحجت گر فتن صادق صلو ات‌ادئه‌علیه با 


روایت کنند ازهشام‌بن الحکم که ابن‌ابی العوجا درپیش‌صادق عليه السلام 
رفت» واو انوشا[ی] زندیق بود. 

صادق اورا گفت : مرا خبرده که مخلوقی‌با؛نه مخلوقی؟ 

گفت: نه مصنوعم ونه مخلوق» یعنی‌مرا صانعی‌و مخلوقی‌نیست. 

صادق گفت : ۱ گر نه مصنو ع بودتی چگونه خواستی بودن. منقطع شد » 
هیچ نگفت» بیرون رفت . 

مت ادا ابو شا گردیضانن ماد گنت دای اد مرا دل کن بر 
معو د من ۰ 

صادق گفت : بنشین» کودکی آنجا ایستاده بود» خایبه مر غ دردست 
داشت» بدان بازی می‌کرد. صادق از کودك بستد» گفت: ای دیصانی» این 
حصن‌استوار یعنی‌خایه» پوستی‌دارد درشت» وزیر آن پوستی تنك» و زیر آن 
فضه‌ای هست روان» یعنی‌اسفیده ودرمیان آن زرده‌است. نه اسفید در زرده 
می آمیزد و نه زرده‌دراسفیده» وبرین‌حالت نه‌چیزی مصلح از آن بیر ون‌می آمد 

" که خبردهد ازصلاحیت آن ونه مفسدی ازبیرون در اندرون رفت که خبر دهد 

ازفسادآن نمی‌دانند که از بر ای نر آفر بده| ند یا از برای ماده» اشکافته‌می‌شود 


۱ مثل الوان» طاووس از آن بیرون می‌آید. 


تس ۳-۳۲03 سس 

اورا هیچ مدبری نیست؟ از دات خود چنین می‌باشد با مدبری هست ؟ 
ابوشاکر لحظه‌ای سر درپیش افکند» پس سر برداشت» گت : «اشهد ان لاله 
الا الله وحده لاشربك له › واشهد ان محمداً عبده و رسو له» و گواهی دهم که 
توحجت خدایی برخلق وامامی‌بحق ومن توبه کردم از آنچه می گفتم. 

واين ابوشاکر زندیقی‌بود بر دست صادق علیه‌السلام مسلمان شد. 

روایت کند هشام‌بن الحکی گوید: در مصر زندیقی‌بود» و آوازه صادق 
می‌شنید. قصد مدینه کرد چون به مدینه رسید گفتند: صادق به مکه رفته است 
ز ندیق از دنال صادق ا به »که رفت و ما با صادق بودیم . چون 
بدائجا رسید صادق عليه | لسلام درطو اف بود فر پیش‌وی شد» لام کرد 

صادق گفت نام تو جست؟ 

گفت : عبدالملك. 

گفت : کنیه نوچیست؟ 

گفت : ابوعبدالله. 

گفت : آن ماك کدام است که توبنده اویی؟ از ملوك آسمانی با از 
ملوك زمین » خبرده مرا که پدر توبنده ملك آسمان بود یابنده ملك زمین؟ 

زندیق هیچ نگفت. 

صادق علیه‌السلام گفت : چون ازطواف فار غ شوم پیش‌من بیای. چون 
صادق عليه | لسلام ازطو ای فار غ شد زندیق بیامد.» پیش‌وی بنشست» وما پیش 
صادق نشسته بودیم. ۱ 
" صادق کفت عليه السلام که می‌دانی که زمین در زیرماست؟ .گفت : بلی. 

صادق گفت : تو در زیرزمین| گ۱۹۹ | رفته‌ای؟ 

زندیق گفت : نه. 

گفت :.می‌دانی که زیر زمین‌چیست؟ 

گفت: نمی‌دانم. امان گمان می‌برم که زیرزمین هیچ نیست. 





پاپ پنجاه‌ودوم ۱ ۱ ۱ ۳۵ ۷ 


صادق گفت ۰ ظن عجز بو د» چون بفین نشود. 
ب کف بر آسمان رفته ای ۷ 


گفت : نه. 

گفت ۰ می‌دانی که درآسمان چیست؟ 

گفت : نه. 

گفت : به مشرق ومغرب رسیده‌ای؟ 

گفت : می‌دانی که ازپس‌مشرق ومغرب چیست؟ 
گفت : نه. 


صادق عایه | لسلام گفت : این عجب است که به آسمان نرسیده‌ای و ۳ 
نررسیده‌ای وبمشرق وم‌غرب نرسیده‌ای ونمی‌دانی که آزپس‌ایشان چیست 
وعاقل نشاید که انکار چیزی کند که نا اند. 

زندیق گفت : این کس بامن‌نگفت جز ازتو. 

صادق‌علیه السلام گفت : توازآن به شکی با شکی‌چنان باشد و باشد که 
نه چنان باشد؟ 

گفت : ممکن بود. 

صادق علیه | لسلام گفت : ای شخص» کسی که جاهل بود او را حجت 
نباشد بر آنکه عالم بود؛ ای مصری؛ فهم کن که آنچه من می گویم؛ نمی‌بینی 
که آفتاب وماهتاب شب وروز می گردند ومی‌روند وباز می آیند مضطرب 
ایشان را جای نیست وجز از آن موضع که درش‌اند؛ اگرایشان قادر بودندی 


وتو انکارمی کنی‌از آنچه پس‌مشرق ومغرب است» واز آنچه در آسمان‌است» 


بر آنکه بروند چرا بازمی آیند» واگر ایشان را اختیاری بودی چرا روز شب 
نمی‌شود وشب‌روز! ای مصریء خدای عزوجل ایشان را مسخر کرده‌است؛ 
و آنچه شما ظن‌می‌برید که از دهراست» اگر زمانه ایشان را می‌برد چرا باز 


۷۳۶ نزهة الکر ام وبستان‌الحوام _ 


نیارد» و اگر ایشان را آورد اورد می کند چرا بنبرد؟ نمی‌بینی که آسمان 
برداشته » وزمین فرونهاده آسمان برزمین نمی‌افتد» وزمین بر سر او نمی‌افتد 
که زمین‌است؛ خدای تعالی‌مدبراست؛ آنها را نگه می‌دارد» و خالق‌ومبد عو 
مدبرآن است. زندیق بردست صادق علیه | لسلام مسلمان شد. اورا به هشام‌بن- 
الحكم سفرد' گفت: اورا توحید وشریعت بیاموزان. 

زندیقی نزد صادق علیه | لسلام آمد» و ازو سئوال‌هاکرد بسیار: جم له 
حواب داد؛ ما اند کی‌از جملة سثوالات وی یاد کنیم . 

زندیق گفت : از بهر چه خمر حرام است» و هیچ لذتی ورای دت 
آن نیست ؟ 

صادق عليه | لسلام گفت : از بهر آنکه امالخبایث است» چون مرد مست 
شد ازو جز شر و فساد بوجود نباید و خدای را نشناسد در آن وقت؛ و ترك 
معصیت نکند و فطع رحم کند زیرا که زمام وی در دست شبطان باشد. او را 
می کشد چنانکه می‌خواهد تا اگر اورا فرماید که سجدۀ بت کن‌فرمان برد. 
گفت : از بهرچه خون ریختن‌حرام کرده است. 

گفت : از بهر آنکه دل سخت کند و رحمت از دل می‌برده و گونه را 
بگرداند و جذام حاصل شود . 
گفت : دشبذ(۲) چرا حرام کرد؟ 
کفت : زیرا که جذام ازو پیدا شود . 
گفت: مردار چرا حرام کر د؟ 
گفت: تا فرق باشد مبان آنکه بنام خدای کشته باشد و ميان آنکه 
بمیرد» ونیزخون مرده چون درتن او مرده شد از خوردن آن رنج‌ها وعلت‌ها 
پدید آید. 


سس 





١‏ سپر د ۲ دشپل ۰غده » دزپیه (فرهنگ معین) 


پاپ پنچاه‌ودوم ۰ ۱ ۷۳۷ 


گفت : ماهی »رده است و می‌خورند گەت : گشتن زگ ۲۱٩۹۱‏ مساهی 
آنست که اورا از آب زنده بیرون آرند ورها کنند تا بمیرد» ونیزاورا وملخ را 
شون نیست ٿا درتن ابشان مرده شود وازآن رنج‌ها زد از این سبب حلال 
است . ۱ 

گفت: چرا زنا حرام کرد؟ 

گفت : ازبهر آنکه در آن فساد مواریت است ‏ و انقطاع نسل » و زن 
نداند که از که آبستن است وفرزندنداند که پدروخویش و قزابت وی کیست , 

کفت لواط جرا حرام کرد؟ 

گفت : ازبهر آنکه ا گر لواطه‌حلال بودی مردان را بدان مشغول‌شدندی 
از لذت وشهوت,  .‏ 

گفت .۰ جرا مباشرت بهائم حرام کرد ؟ 

گفت : از بهر آنکه مرد آب خود ضایع کر ده باشد » و غير شکل آدمی 
لو ود آ ی واگ »باح کر دی اکثر خاق بدان قناعت کردندی که دراز گوشی 
بازداشتندی و بدان شهوت می‌راندندی نسل منقطع شدی ؛ و خدای عزوجل 
زنان را ازبهرمردم آفریدتا مونس‌ایشان باشد؛ وموضع‌شهوت ومادرفر زندان 
ایشان . 

گفت : چون مجامعت برزن حلال است چرا غسل واجب می‌شود . 
صادق علیه السلام گفت : جنابت بمنزلت حیض است ‏ از بهر آنکه نطفة آدمی 
خونی است تمام ناشده» وجماع‌نبود الا به حرکتی و شهوتی سخت غالب » 
چون فار غ شد شخص درخود رایحهة ناخوش یابد؛ غسل واجب کرد تا بوی 
ناعوش از و برود. 

زندیق گفت: ای حکیم؛چه گوبی اگر کسی گوید این ندبیرکوا کب هفت 
گانهاست نه‌تدبیرصانح . ۱ 

صادق گفت : اورا دلیل‌باید . 





جیوه 


گفت: این عالم اکبراصغر ازتدبیرستارگان است که درافلاك می گردند 
ازپی یکدیگر» بخلاف آن نمی‌تواند بود وتوقف نمی‌تواندکرد. ۱ 
گفت : ایشان‌مثل بند ادنامور که ایشان را می‌فرمایند و نهی‌می کنند؛ 
اگرایشان قدیم بودندی ازحال خود بنگردندی» و نغیر بدیشان روا نبودی و 
انتقال وزوال برایشان روانبودی. 
گفت: اگر کسی گوبد که همیشه تناسل وتوالد بود قرنی می‌رو ندوفرنی 
می‌آیند اعراض وامراض ایشان را هلاك می کتد قرن آخر از آن اول خبر 
می‌دهند هميشه برین طريق‌بافتيم به منزلت درختان‌ونبات» درهرزمانی‌حکیمی 
دانا ظاهرشود خلق را مصالح بیاموزاند» دانا بود به تأليف کلام سخنی چند 
فصیح زير کانه جمع کند» به‌خاق آورد» ایشان‌رابه کاررهای‌خیر فرماید و از بدها 
و فساد بازدارد تا فساد درعالم ظاهرنشود وخلق یکدیگر رانکشند ! 
صادق عليه السلام گفت : آ نك ديك" ازما بوجودآمد و فردا خواهد رفت 
جگو نه عالم بود بدانچه گذشت و بدانچه خواهد آمد؟ واين اسان از دو حال 
بیرون نبود یا خود رابیافرید یا دیگری وی‌را بیافرید» یا خود ههیشه موجود 
بود» آنجه نباشد چیزی نتواند افرید زیر که او نه چیزی بودکه چیزی تواند 
آفربد» و آنکه نبود بوجودآمد» ونداندکه ابتدای او چون بود » و اگر 
انسان قدیم بود حوادث دروی يديد نیامدی وبطول امام متفر نشی ۲ ق نز 
نگردندی» باآنکه ما می‌بینیم که بنائی بی بنا گر نمی تو اند بودودر؛ بی‌درودگر > 
وجسم بی‌موثر؛ اگرکسی گوید پدرمرا بیافرید گوییم پدر راکه آفرید واگرپدر 
فرزند می آفریدی چندان بیافریدی که خود می‌خواستی از جمال و درازی 
وکوتاهی و نر و ماده» و عمرکوتاه بدو ندادی | ۱۹۲ ] و رنج و بیماری 
ازو بازداشتی و زهانکردی که بمیرد زیرا که هر که بر آفریدن قادر بود 
وروح دروی روان کر دن‌دردفع مرگ وباز آوردن اوقادربود چنانکه‌خو اهد . 


۱-دی»دیروز 
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وسئوالات این زندیق و جوابات که صادق علیه‌السلام داده است بسیار 
است» به دوجزوبه آخرنرسد» بدین قدر اختصار کردیم تا به ملال ینجامد» و 
نیزسئوالی چند آزغیر این زندیق یاد کنیم. 

درذ کر نوزده مسئله که صادق علیه‌السلام بپرسیداز طبیب هندی درمحلس‌منصور 
و طبیب جواب آن مسئله که صادق علیه‌السلام ازوپرسید واوحواب نتوانست‌داد. 

روایت کند صهیب‌بن‌عباد؛ ازپدرش» ازربیم» ازمنصور که او گفت : 

روزی صادق عليه السلام پیش منصور آمد. طبیبی هندوپیش منصوربود. 
کتاب ‌طب می‌خواند. صادق می‌شنید. " جون‌هندو فار غ اشد ره صادق گفت : ای 
ابوعبدالله» آزین علم که با من است‌چیزی‌می‌خواهی؟ ۱ 

صادق گفت : نه» از بهر چه؟ ۱ 
گفت : زیر | که آنچه یامن است بهتر از آن که باتواست .. 

هندو گفت: آن جیست که باتو است؟ 

گفت : مداواة گرم به‌سرد کنم› ومداواة سرد به گرم» و خحشك به نرو تر 
به حشك» ومشیت در آن جمله باخدای اندازم» واستعمال قول رسو ل صلی الله 
علبه‌و آله کتم [که] گفت : معده‌خانه درداست وپرهیز کردن داروی آن‌است» و 
نفسی آن ده که‌عادت او بر آن‌رفته باشد. هندو فت : طب خوداین است.. 

صادق علیه ااسلام که کفت : می‌بنداری که من اين از کیب فر | e‏ 
کات تا 

صادق‌علیه السلام گفت : نه و اللّف» بلکه ازخدایتعالی فراگر فتهام؛ 
پس گفت : مرا خبرده که من عالم‌ترم به‌طب باتو؟ ۳ ۰ 


هندو کفت : من ۰ 
صادق‌علیه السلام گفت : جر ی می پر سم ازتو؟ 


گفت : ازبهرچه جای اشك دروا 


۷۴۰ 
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و 


ی ایب یصمید 





رشب دی ای وس 


نمی‌دانم. 

: ازبهرچه موی بالای آن بنهاد؟ 

: نمی‌دانم. 

: چرا پیشانی ازموی خالی است؟ 

: نمی‌دانم . 

: چرا خط‌ها درپیشانی بنهاد؟ 

: نمی‌دانم. ۱ 

: ازبهرچه ابروها ازبالای چشم‌ها بنهاد؟ 

: نمی‌دانم. 

: چشم‌ها چرا چون بادام کرد؟ ‏ 

: نمی‌دانم. ۱ 

: چرا بینی را میان هردوچشم بنهاد؟ 

: نمی‌دانم. 

3 وت بینی از زير کرد؟ 

: نمی‌دانم. 

: شارب دربالای لب» ولب بالای e‏ بنهاد؟ 
: نمی‌دانم. 

: چرا آر کها پهن کرد ونای تشن تیز وناب دراز؟ 


نمی‌دانم. 


جرا مردان راون ۳ 
: نمی‌دانم. 
: جرا بر کف دست موی نیست؟ 


نمی‌دانم ؟ 


: جرا درموی وناخن حیات نست؟ 





عبت 
فت 
گفت: : 
زت 
گفت : 
رت 
گفت: 
رت 
گفت : 
گفت: 
ك 


: نمی‌دانم. 
: چرا دل چون دانهٌ صنوب ر کرد؟ 
باشد؟ 
ا به دوپاره اڪ و ا 
: چرا شش 
نمی دا: 

۲ ام : 
: چرا جگر را حدی کرد یعنی‌پشت بر 9 
نمی‌دانم. ۱ ۱ 

۹ : 

: چرا کردها را چون دانه لوبیا کرد 
ا ۱ است؟ . 
: چرا پیچیده زنوانوها از پس سس 
نمی‌دانم. ۳ 
: نمی‌دانم. 


الحواب: 
صادق علیه‌السلام گفت : من می‌دانم. 
هندو گفت : مرا خبرده ازین معنی. تاست» اج در آن 
e ae‏ :۱ ۹ 5 
نباشد زودترشکسته شود وچون ۳ ۳ ۱ موی روغن به 
دیرتر بشکند؛ و موی [گ۱۹۳] از ن ۲ می‌آید ودفع گرما 
دماغ می‌رسدء وبخار ازدماغ ازمشام آن 0 ی ازبهر آنکه 
ما می کند که آزبیرون بدو رسد؛ وپیشانی‌را ازمو "۳ 
ور ی بدینجا می‌رسد؛ و از آنچا به چشم؟ 
منصب نور است» از دماغ تفر وم اند در آ نها اتد و در 
ان مین درپیشانی بنهاد تا عرق که ازسر فرومی آید د 





۷۴۲ ۱ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 
چشم نرود چندانکه شخص آنرا پاك کند مثل جوی‌هاکه آب در آن بازایستد؛و 
ابروها دربالای آن نهاد تا بقدر کفایت نور را ردکند» براستی هرقسمتی از 
آن چشمی باشد؛ و چشم‌ها همچون دو بادام کرد تامیل در آن برود به داروی 
که در آن می کنی » ودرد از آن بیرون می آ ید واگر گرد ت باچهارسوی 
میل در آن بنرفتی و دارو بدان نرسیدی و رنج از آن نیامدی؛ و سوراخ بینی 
از زیر کرد تا رنج‌هاکه از دماغ فرو آید بیرون‌آید» و بوی‌ها بدان به مشام 
رسد واگر سوراخ بینی ازبالا بودی راج فرونیامدی» وبوی‌ها بربالانرفتی؛ 
وشارب ولب ازبالای دهان بنهاد نا منع آن بکندکه از دماغ بیرون آید» و 
اکرنه این بودی آنچه از دماع فر و آمدی دردهان رفتی طعام و شراب دو 
منغص‌شدی» واینها منع میکنند تا او ازخود دفع کند؛ ومرد را ریش بداد تا 
مستغنی‌بود ازعورت برهنه کردن ونمودن وفرق باشد ميان مرد وزن ؛ وارك 
پهن کرد تا طعام توان خاییدن و ناب‌ها دراز کرد تا اضراس و اسنان را 
استو ار کنند» مثل استون‌ها دربناها؛ ودندانهای پیش تيز کرد که چیزها بدان 
گزند؛ و کف‌ها را خالی کرد از موی که لمس‌اشیاء به کف‌ها می کنند» اگر 
پرازموی بودی چیز نرم از درشت نشتاختندی و همه یکسان بود؛ وموی و 
ناغن را از حیات خالی کرد که آنها چون دراز شوند زشت باشد اگر حیات 
بودی در آن چون ناخن‌بچیدندی یا موی بتراشیدندی به رنج آمدی» ازین‌سبب 
حبات در آن ننهاد؛ ودل را مثل‌دانه صنوبر کرد ازبهر آنکه سر ش بزیراست » 
E‏ باريك کر د تا درمیان شش‌ها رود» راحت می‌یابد ازسردی شش 3 
دماغ جو شیده نشود ازحرارت دل ؛ وشش دوپاره آفرید تا آنچه تکیه ۳ وی 
۱ کرده‌است در میا ن آن باشد» راحت مي‌یابدبه حر کت شش؛ و جگر را تز 
پشت کرد ازبهر آنکه معده سنگی‌است و بر سر جکر ایستاده است و جگر را 
می‌فشارد فا انش که در وی است. بیرون‌می آ اورد) و مثل دانه لوبیا 
کرد که منصب منی بر آن است نقطه‌ای بعد از نقطه» | گر گرد بودی یا چهار 


باب پنجاه و دوم ۱ ۱ ۷۳۳ ۱ 


سو » نقطه او لین دفع آن دوم نکردی» شخص لذت نیافتی ازببرون. آمدن زیرا 
که منی از پشت مهره‌ها فرو می آید تا به مثانه می‌رسد همچون بیدق شود که 
از کمان بیندازند؛ وپیچ زانوها ازپس کرد از بهر آنکه آدمی از پیش می‌رود 
چون پیج زانوها ازپس بود حر کات معتدل باشد» واگر نه چنین‌بودی‌بیفتادی 
در رفتن؛ ومیان قدم باريك کرد ازبهر آنکه هرچه به یك بار درزمینگ۱۹۴] 
افتد گران شود مانند سنگ آسیا گران» اگر بر کناره افتاده باشد کودکی 
آن‌رایتو اند انداختن» چون برروی افتاده باشد بر گرفتن آن دشوار بود. 

هندو کفت : این علم از کجا آمو خته‌ای ؟ ۱ 

صادق علیه‌السلام گفت : از پدران خودء از رسول صلی‌الّه علیه‌و آله» 
از جبرئیل علیه‌السلام از رب‌العالمین» آن خدای که اجسام وارواح آفرید 

هندو گفت : راست گفتی ومن گواهی‌دهم که خحدا یکیست» بی‌شريك» و 
محمد بنده ورسول اوست. و توعالم‌تر اهل این زمانه‌یی» ومسلمان شد؛ و 
این‌معتی درحضور منصور خلیفه بود. ۱ ۱ 

سئوال ابوحنیفه از صادق علیه‌السلام: 


روایت کند از مصعب‌بن‌پزید» از ابوعمرو» از الزبیری و بعضی از 
اصحاب ماء گفت : چون صادق [را]علیه السلام نزد ابوجعفرالدوانیقی آوردند 
به حیره فرو آمد. ابوحنیفه به قومی از اصحاب خود گفت: برخيزید تا پیش 
امام رافضیان رویم» مسایلی چند ازو بپرسیم که او را متحیر کنم در آن . 
جمله بر حاستند تابه درخانه صادقر فتند. دستوری خواستند دراندرون رفتند. 
صلام کر دند و بنشستند. چون صادق علیه‌السلام دید که آن قوم احترام ابوحنیفه 
فی کزدند: کفت: این کیست؟ .. 

گفتند : ابوحنیفه متکلم اهل کوفه. 


صادق گفت : با باشفقه ‏ به اصحاب خود گفتی پرخیز یبد تا پیش امام 





۷۴۴ نزهة الکر ام وبستان العوام 


رافضیان‌رویم» ومن‌مسائلی‌چند از و یپرسم که‌اورا متحیر کنم» چنانکه اوجواب 
نتواند گفت. ۱ 
ابوحنفه کفت : راست گفتی: چنین‌بود» نفس‌من‌فدای تو باد. 
صادق گفت : بیار » ای ابوحنیه» تاچه حواهی پر سیدن. 
گفت خبر ده مارا که شما به چه تفضیل نهادید بردیگران» وموجز بگو. 
گفت بدان تفضیل نهادند بر دیگران که ا امت تمنا کنند که از ما 
تا وماتمنانکنيم که از دیگر ان‌باشیم. واو واصحایش گفتند: والته که‌جوابت 
سئوال است وموجز مختصر ؛ پس گفت: مرا خبر ده از قول رسول صلی‌الله 
علیه‌و آله که گفت امرمعروف کنید ونهی ازمنکر» واگرنه حدای تعالی اشرار 
را برشما مسلط کندء اخیار" شما دعاکنند مستجاب نباشد. 
صادق عليه السلام گفت : ای ابوحنیقه...." امرمعروف ونهی ازمنکرنزد 
ما آن بودکه شخص را بینی که به عصیان مشغولاست او از آن منع کند. 
صادق کفت : این نه امرمعروف است ونه نهی از منکر ‏ اين‌چیزی است 
که فرا پیش‌داشت. 
ابوحنیفه گفت : پس امرمعروف کدام است ونهی‌ازمنکر؟ 
گفت : امرمعروف ای ابوالحنفه آنکه معروف است در آسمان‌است 
معروف است در زمین» امیرالمژمنین على است . 
ابو حنیفه گفث : منکر کست وجچست؟ 
گت : ماک اشان که برو ظام كردن" و حق. او ستدند» و خاق را بر 
او آغالدن". 
ابوحنیفه گفت: خبرده مرا از قول خدای عزوجل, «ثم لتسئلن بومیثذ 
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۱ دراصل: اختیار 
۲-افتاده دارد. ظ 
۳ کردند...,آغالید ند 


باب پنحاه ودوم ۱ ۵ ۷۴ 


عن‌النعيم» این‌نعيم کدام است که از آن سئوال خواهد کرد؟ 

گفت : نزد تویا باحنیفه چیست؟ 
گفت : امن دراهل و قبیله وصحت تن وقوت خاطر. 
گفت : یاباحنیفه »| گر خدای‌تعالی‌ترا بازدارد رو زقيامت تاازهرطعامی 
که خورده باشی وازهر شرابی که اشامیده باشی» ایستیدن تو درازشود. 

ابوحنیفه گفت : پس‌نعیم چیست؟ | گ ۱۹۵ ] 

گفت : مانعيم‌ايم» به ما خدای تعالی‌شما را از ضلالت برهانید و راه 
به خلق نمود؛ وبه ماعلم به حلق آموزانید نا ازجهل‌بیرون آمدند. 

گفت : .خير ده مرا که سلیمان عليه | لسلام چرا از ميان مرغان غير 
هدهد نمی‌یافت؟ 

گفت: هدهد آب در زیرزمین‌بیند چنانکه روغن‌درشيشه بیند. ابوحنیفه 
بخندید » گفت : ظفر يافتم برتو. 

صادق عليه السلام گفت : به چه ظفر یافتی ای ابوحنیفه. گفت: هدهد 
چگونه آب بینددرزیرزمین» او تله در زیرزمین نمی‌بیند ميان خالث» تا گلوی 
وی بگیر د. 

گفت : ای ابوحنیفه » نمی‌دانی که چون قدر آمد دیده کور شود 
چنانکه چشم تو کور گردد درین مسئله که پرسیدی تانزد اصحاب فضیحت 
کشی والسلم 

روایت کنند از بشر بن‌یحیی‌العامری او ار گفت: من و ۳ 
در پیش صادی علیه‌السلام رفتیم مرا بنشاند» پس مرا گفت: یابن ابی‌لیلی 
این کیست؟ 
گفت : ابوحنیفه» واورا رایی و بصیرتی هست. 
گفت : مکرآنکه قیاس می کند. 


گفتم: بلی 


سس مس ال ماه ویب ای را 


گفت: ای ابوالحنیفه» می‌توانی که قیاس‌سر خودبکنی؟ 
كفت : نه 
کفت : پس قیاس چیزی نتوانی کرد که شوری آب چشم خود می‌دانیو 
تلخی آب گوش وسردی آب بینی وخوشی آب دهن» مان که از بهرچه این 
چنین نهاده‌اند؟ 

ابوحنیفه گفت : ندانم. 

گفت: کدام کلمه‌است که اولش کفراست و آخرش ایمان؟ 
گفت: نمی‌دانم. 

ابن‌لیلی گفت : نفس‌من فدای توباد. مارا در جهل و تاریکی‌بمگذار» 
از آنچه گفتی معلوم ما گردان. 

صادق عليه السلام گفت » خبرداد ماراپدرازپدران خحودکه‌رسول صلی الله 
عليه و آله گفت : باری تعالی‌چشم‌های بنی آدم ازپیه آفریده‌است» شوری در آن 
نهاده‌است اگرآن شوری نبودی آن پیه بکداختی» و هرچه در آن افتادی او 
آن را بگدازانیدی» وهرچه درچشم افتد شوری بگذاردکه آن پیه را بگدازد 
وچرك گوش را تلخ گردانید تاحجاب دماغ باشد» چون حیوانی در گوش‌رود 
باز گر دد با بمیرد» وا گر آن تلخی نبودی به دماغ رسیدی شخص هلاك شدی ؛ 
و آب بینی‌را سرد آفرید تاحجاب دماغ بود اگرسردی دربینی نبودی مغزسر 
گداخته شده و فرو آمدی شخص هلاك شدی؛ و عذوبت و خوشی در دهان 
بیافرید تا آدمی‌لذت طعام وشراب داند» واگرنه چنین‌بودی عیش آدمی‌منخص 
بودی» و آن کلمه‌ای که او لش کفراست‌و آخرش ایمان» کلمه‌لاالهالااقه است. 
اول کفرست و آخرایمان. 

پس با بوحنیفه گفت: برتوبادکه قیاس نکنی که من از پدر شنیدم واو 
از پدران که رسول(رص) گفت: هر که قیاس کند در شریعت خدای عزوجل 
فردای قيامت اورا قرین ابلیس کنند» که اول کسی که قباس کرد دردین » ابلیس 


پاپ‌پنجاه ودوم ۰ ۷۴۷ 


بود» گفت: من از آدم بهترم مرا از آتش آفریدی و آدم را از خاك؛ رأی و 
قیاس ترك کن که دين نه بقیاس نهاده‌اند. 

وبه روایتی دیگر آمده‌است که چون ابوحنیفه درپیش‌صادق شد گفت : 
تو کیستی؟ 
گفت : ابوحنیفه» مفتی اهل‌عر اق. 
گفت : به چه فتوی می‌دهی ؟ 


کاس 


گفت : به کتاب خدای. 
گفت : تو به کتاب خدا عالمی و ناسخ و منسوخ | گ۱۹] و متشابه 
انی 

گفت: بلی 

صادق علیه‌السلام گفت : مرا خبر ده از قول خدای تعالی: «وقدرنا فیها 
السیر» سیر وا فیها لیالی وایاماً آمنین» کدام موضع است؟ ۱ 

ابو حشفه گفت : ميان مکه E‏ ا روی باقوم کرد» گفت : 
سو گند می‌دهم شمارا که هو گر درمیان مکه و مدیته رفته‌اید که شما از مال و 
تفس نه ایمن بوده‌اید؟ 

گفتند : بسیار. ۱ 

صادق علیه‌السلام گفت : یا باحنیفه» خحدای عزوجل نگوید الا حق» خبر 
ده مرا ازقول خدای تعالی : «ومن دخله کان آمنا» کدام موضع است؟ 

گفت بیت الها لحر ام. 

صادق روی با قوم کرد کت .۰ سو گند می‌دهم شما را می‌دانید که 
عبدالله‌بن از بیر و سعیدبن‌جبیر در کعبه رفتند وازقتل ایمن نبودند. حجاج ایشان 
را بیرون آورد وبیاویخت. گفتند: چنین‌بود. . 


صادق گفت : ای ابوحذیفه» خدای تعالی‌نگوید الا حق. ` 


۷۴۸ نزهةالکر ام و بستان‌العوام 


ابوحنیفه گفت : مرا علم قرآن نیست › من قياس نيك می‌دانم و بدان 
کار کنم . 

صادق علیه السلام گفت : نظر درقیاس کن» اگر صاحب قیاسی مرا خبر 
ده که نزد خدای تعالی قتل بز ر گثر با زنا؟ 

ابوحنیفه گفت : قتل بزر گتر از زنا. 

صادق گفت : چرا در قتل دو واه بس است ‏ و در زنا چهار 
گواه می‌باید؟ 

د گر گفت ؛ که ازنماز و روزه کدام فاضل‌تر» نماز با روزه؟ ابوحنیفه 
گت انار 

صادق علیه السلام گفت : چرا بر حایض قضاء نماز نه واجب‌وقضاء روزه 
واجب» و نماز از روزه فاضلتر؟ به قیاس تو می‌باید که قضای آن فاضل‌تر 
لازم بود . ۱ 

دگر گفت : خبرده مراکه بول پلیدتر بود یامنی؟ گفت: بول. 

صادق علیه‌السلام گفت : بر قیاس‌تو بایدکه از بول غسل‌واجب بود و از 
منی‌وضو» وخدای عزوجل ازمنی غسل واجب کرد. 

ابوحنیفه گفت : من‌صاحب رآأی‌ام. 

| صادق گفت : | شخصی بنده‌ای دارد» زن کرد و بنده رازن داد ودر 
بك شب خود وبندة آزاد داماد شدند» ووطی‌زنان کردند. بعد از آن هر دو به 
سفر رفتند وزن بنده وخواجه هردودريك خانه می‌باشند وهريك پسری آوردند 
خانه بر سر زنان فر و آمد و هر دو مردند و کودکان ز نده‌اند» در رای تو کدام 
خواجه‌است ازين کودکان و کدام بنده» و کدام مورث و کدام وارث؟ 

ابوحنیفه گفت من‌صاحب حدودم. 

صادق علیه‌السلام گفت : چه گوبی‌د رکوری که چشم بینا بر کند ودست 
بریده‌ای که دست شخصی برد حکم ایشان در حدود جون باشد؟ 


باب پنجاه ودوم ۷۴۹ 


ابوحنفه گفت : من مردی‌ام که علم مبعت انبباعصلو ات ايله علیهسم 
نيك دانم. 
صادق گفت : خبرده مرا از قول‌خدای تعالی : «لعله بتذ کراویخشی» لعل» 
از تو معنیش شك بود؟ 
که بلی: 
صادق گفت : ازخدای همه شك باشد؟ 
ابوحنیفه گفت : من‌نمی‌دانم. 
صادق گفت : دعوی کردی که توعاامی‌به کتاب خدای تعالی‌و تونه از آن 
قومی که کتاب به تو به میرات رسیده‌است» ودعوی کردی که صاحب فیاسی‌و 
اول کسی که قياس کرد ابلیس‌بود؛ و دعوی کردی که صاحب رأیی و رأی از 
رای رسول صواب بود و از دیگران خطا؛ پس رسول گفت: حعم کن ميان 
[گ۱۹۷] ایشان بدانچه به تو نموده‌است ودعوی کردی که صاحب حدودی» 
و آنکه احکام و حدود بدیشان فرستادند از تو عالم تر » و دعوی کرد ی که علم 
مبعث انبیا صلو ات الله‌علیهم می‌دانم وعترت خانم انبیا از توعالم‌تر به مبعث» 
اگر نه از آن بودی که قومی گویند ابو حنیفه درپیش پسررسول رفت وهیچ ازو 
نپرسید من‌هیچ سئوال ازتو نکردمی| کنون قیاس کن اگرصاحب قیاسی. 
ابوحنیفه گفت : من‌بعد ازین قاس نکنم دردین . 
صادق علیه‌السلام گفت : حب جاه و ریاست ترا نگذارد که ترك قیاس 
کنی» واين قصة درازست. ذکراین قدر کفایت است. 
روایست است از یونس‌بن‌یعقوب که جماعتی نزد صادق علیه السلام آمدند 
و هشام‌بن الجکم درمیان ایشان بود» واو جوان‌بود. ابوعبدالله صادق‌عایه | لسلام 
گفت: یا هشام» خبر ده مرا که با عمروبن عبید مناظره چون کردی ؟ هشام 
گفت » نفس‌من فدای توباد. من‌شرم دارم درخدمت تو سخن گفتن و زبان من 
کار نکند . صادق گفت: چون ترا چیزی فرمایم مطیسع شو . هشام گفت : 


۷۵۰ ۱ نوهةالکرام وبستان‌العوام 


هشام گفت : شنیدم که درجامع بصر ۵ عمر و بن عبید می سشست » وجماعتی 
چیزی بروی می‌خوانند» این‌حال برمن سخت بود از کوفه بیرون رفتم » چون 
به بره زميدم روز آدینه بود. حلقه‌ای بزرگ 7 گرد عمروبن‌عبید در 
دسسته ) و عمر وشمله‌ای‌سباه درسان نسته و سمله دیگر در ود يىججىكدە › ومردم 
ازوسئوال می کردند. من درمیان مردم رفتم» و آخرهمه دو زانو نشستم» پس 
کفتم : ای عالم» من مر دی غر يېم » دستوری می‌دهی که سئوالی‌بکنم؟ ۱ 

گفتم: ترا چشم‌هست ؟ 

گفت : ای‌پسر این چه سئوال است که تومی‌پرسی؟ 

گفتم : مسئله من این‌است. ۹ 

گفت : بکو» ای پسر» واگرچه این سئوال احمقان است. 


: بوی‌ها بدان بشنوم. 
: زبان داری؟ 


کفتم 
گفت 
گفتم : بدان چه کنی؟ 
هتم 
کفت 


E 


باب پنجاه و دوم ها ۷۵۱ 


گفتم بدان چه می کنی؟ 

گفت : سخن‌می گویم. 

گفتم : گوش‌داری؟ 

گفت: :بل 

گفتم بدان چه می کنی ؟ 

گفت: آوازها بدان بشنوم. 

گفتم : دست‌ها داری؟ 

گفت : بلی 

گفتم بدان چه می کنی؟ 

گفت : بدان چیزها فراگیرم ونرم از درشت بشناسم. 
گفتم: پاها داری ؟ 
: آزبهرچه؟. . ۱ 
: تا بدان آمدن وشدن کنم از مو ضعی به مو ضعی نقل کنم. 
: دهان داری؟ 
: بلی, 
: از بهرچه؟ 


کک ت : نا بدان طعام حورم و لذت های مختاف بدانم و بدناسم. 
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گفتم :دل داری ؟ 


گفتم از بهرچه؟ 


گفتم این‌جوار ح مستغنی‌اند ازدل ؟ 


2 ‌ 
کھت : :4. 


وو ر س ف س و و ی 


Va‏ ۱ نزهه‌الکرام و بستان‌العوام 


گفتم : جون این | عضا درست أ ند جرا محتاج دل‌إند؟ . 
گفت جون این جوارح را شکی افتد در بوبی که شنیده باشند با در 


ذوق که چشیده باشند حوالت به دل کنند دل آن را یقن گرداند و شك 


زایل کند. 

گفتم : پس وجود دل از بهرشك جوارح است؟ 

کت ی 

گفتم : پس از دل گزیر نیست که اگر دل نباشد جوارح را یقین 
حاصل نشود ! 


م 
4 


گفتم : ای مروان خدای تعالی جوار ح را بی امامی نگذاشت و دل را 
امام جوار ح کرد تا درحال شك به آن باز می گردند تا ايشان را یقین حاصل 
می‌شود وشك زایل می کند چکونه خدای تعالی خلق عالم را در شك وحیرت 
ضلالت بگذارد و از بهر ایشان امامی نصب نکند که درحال شك و حبرت و 
صلالت با وی و احکام دین ومشکلات ازوی پرسند؛ واز بهرجوار ح توامامی 
نصب کرد تا درحال شك با او می کردی وازو طلب یقین می کئی. ` 

هشام گفت : عمرو خاموش شد وهیچ نگفت لحظه‌ای اندیشه کرد» پس 
مرا گفت: توهشامی؟ 

گفتم : نه. 

گفت : باوی مجالست کرده‌ای؟ 

گفتم : نه. 

گفتت : تو از کجایی؟ 
گفتم : از کو فه. 

تشن کت توهشامی» آنکه مرا در کنار گرفت وپیش خود بنشاند و بعد 
از آن کس از وی سئوال نکرد. 





باب پنجاه ودوم ۷۳ 


صادق عایه | لسلام ند ید . 
گفت : ای هشام› این که به تو آموزانید؟ 
گفتم: ای پسر رسول» این‌چنین برزبان من برفت. 

صادق گفت : ای هشام » به خدا که این در صحف ابراهیم و تورات 
مسوسی صلوات‌الله علیهمانوشته است» و بغایت معروق و مشهور است 
والله اعلم بالصواب. ‏ 5 


باب پنجاه وسوم 
دار ذکر معجخزه کاظم علیه‌السلام در مرده ز نده کردن ‏ 


روایت کنند از مغیرةین‌عبدالله» گفت : کاظم درمنا» بر زنی بگذشت 
کودکانی‌چند پیش‌وی نشسته بودند. زن و کودکان می گر بستند. کاظم فرا پیش 
رفت» پرسید که ازبهرچه می گریید؟ 

زن گفت : ای بنده خدا» این بتیمان من‌اند» کاوی داشتم که تعیش من و 
یتیمان من از آن بود» اینجا مرد» ومن ویتیمان عاجز ماندیم. 

کاظم علیه السلام گفت : می‌خواهید که من اورا ازبهر تو زنده کنم؟ 

گفت: بلی. 

کاظم فرا پیش رفت» و دو رکعت نماز کرد پس دست‌ها برداشت و 
دست راست باز گردانید ودعاکرد» ولب‌ها می‌جنبانید و پیش گاو رفت و سر 
انگشت بدونهاد» پس پای بروی‌زد» کاوبر عاست وفریاد برداشت» و گفت : 
عیسی بن مر یم به خحدای کعبه کاطم درمیان مردم شد و برفت. ۱ 

روایت استازعلی بن‌بقطین که گفت : هارونالرشید طلب شخصی می کر د 
که کاظم را خحجل گر داند و منقطع کند در ميان مجلس» معز می یامد گفت : 
من او را خجل کنم. طعام حاضر کردند. معزم عزیمتی بر نان خواند. چون 
کاظم دست فر | طعام کرد که نان بر گیرد از دست کاظم می‌رفت. هارون عظیم 
جرم شد از آن‌حال‌و بخندید. پرده‌ای چند آنجا آویخته بود» و صورتی شیری 
بر آن» کاظم علیه‌السلام اشارت کرد آن شیر راء که بگیر این‌عدوخدا راء آن 
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صورت برجست بزر گتر ازهمه شیران» وآن معرم را فرو برد. هرون و اهل 
مجلس جمله بیفتادند و ازخود برفتند از ترس آزکه دیده بودند؛ چون با خود 
آمدند هرون به کاظ م عليه السلام گفت : به حى من بر تو که صورت را بگوی تاآن 
مت وا رد کند کاظ معلیه السلام گفت : اگر عصای مو سی عليه السلام حبال و 


عصی سحره ردکرد این صورت [گ۱۹۹] نیزمعزم‌راردکند. چون هرون آن 
بدید دربند آن شد که کاظم را هلاك کند. ا 


در سخن گفتن وی در مهد 

یعقوب سراج گوبد: در پیش‌صادق علیه‌السلام‌رفتم آورادیدم برسرموسی 
استاده واو در گهواره‌فته بود» صادق باوی سری شی کشت دراز پنشستم تا 
او فار غ شد» برخاستم» مرا گفت : فرا پیش مولای خود روء و او را سلام 
کن. من فرا پیش‌رفتم » سلام کر دم. جواب من داد به زبانی فصیح. 

گفت : برو نام دختر بگردان که ديلك" بدو نهادی که آن نامی است که 
حدا دشمن‌دارد و مرا از دیگردختری آمده بود ونام بر وی نهاده بودم. 

صادق گفت : فرمان اوبر تا راه راست بابی. ۱ 

اسحق‌بن‌عمار گوید نزد کاظم علیه | لسلام بودم مردی در پیش وی آمد. 
کاظم عليه السلام گفت : یا فلان» توفردا بمیری من‌در اندرون خودگفنم» مگر 
آجال شیعه می‌داند! کاظم گفت» يا اسحق » تو بعد از دو سال بمیری و زن و 
فرزند تو درویش شوند سخت. همچنان بود که کاظم عليه | للام گفته بود. 

خالد نحیح گو ید درپیش کاظم عليه | لسلام رفتم » گفت‌یاخالد فار غ شواز 
معاملات‌مردم» ازسال صد و هفتاد و چهار معامله مکن‌تا نام من, به تو رسدء 
آنچه نزد تواست به من فرست» وبعد از آن از کس هیچ قبول مکن. و کاظم 


دی 
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علیه السلام به مدینه رفت و خالد در مکه بود پانزده روز زنده بود . روز 
شانز دهم بمر د. ۱ 5 

روایت کنند از خالد» گفت به کاظم علیه‌السلام گفتم‌جماعتی از کوفه 
رسیدند» می گوبند: مفضل رنجوراست» دعاکن تا شفا بابد. گفت: اومرد» 
ا ا وت هت وروز 

وهم از وی روایت کنند که گفت باکاظم بودم درمکه چون در پیش وی 
رفتم» گفتم : که اینجاست از اصحاب‌شما؟ هشت کس برشمردم. گفت چهار 
کس ازین‌میان بلا دور کن ودرخق آن چهار دگرهیچ نگفت. روز دیگر آن 
چهاربمردند و آن چهار دیگربسلامت بیرون رفتند. 

عبدالر حمن بن الححاج گوید. کاظم‌علیه السلام مالی از شهاب بن عبداله 
قرض کرده بود خحطی نوشت و به من داد گفت: ا گر مرا واقعه‌ای افتد این 
حط را بدر. ۱ 

عبدالرحمن گوید: به مکه رفتم» کاظم مرا دید در مناء گفت: یا 
عبدالرحمن » خط را بدر. عط را بدریدم. چون با کوفه رسیدم حال شهاب 
پرسیدم » در آن وقت از دنیا برفته بود تا حط را بدرم » و دریین دو 
روایت است. 

حسن بن‌علی‌الرشاد روایت کند از هشام» گفت : خواستم در مننا» که 
کنیز کی خرم؛ خطی‌به کاظم علیهالسلام نوشتم که مصلحت است یا نه؟ جواب 
بنوشت. روز دیگرمن پیش خداوند کنيزك ایستاده بودم» کاظم بمن بگذشت 
و آن‌کنيزك پاکیزه نشسته بود» سخن م کت . نظر به وی‌کرد» گفت : نيك 
است اگر چه عمرش کوتاه است . من حریدم من همچنان در مکه بودم که 


کنیز نگ بمرد . 
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در ذ کرمعحزه وی علیه‌السلام از گفتن اندیشه مردم 


خالد بن نحیح گویددر پیش کاظمگ ۰ ]عليه | لسلام رفتم بر مکه واو در 
ميان سرا ایستاده بود. چون اورا ديدم در آندرون خود اندیشه کردم گفتم : 
مادر وپدرمن فدای تو باد» مظلوم ومتهوری. پس‌فرا پیش رفتم و بوسه‌ای بر 
پیشانی‌وی دادم وپیش‌وی بنشستم. نظر با من کرد» گفت : ای خالد» ما عالم 
نریم بدین کار وحال» این اندیشه دراندرون نگیر . 

گفتم : بخد| که درین اندیشه نه چیزی بد خو استم. 

گفت : ماعالم تر یم بدین‌ حال از دیگر ان اگرخواستمانی‌بما آوردندی» 
واین قوم را ی هست وازآن آبت‌ها گز بر نىست . گفتم : بعد از ین 
در اندرون و خاطر نگردانم. گفت: هر گزمثل این‌دراندرون خاطرمگذران. 

هشام‌بن‌سالم گوبد: چون صادق علیه‌السلام به جوار حق رسید شه 
مختلف شدند» بعضی‌میل‌به عبداللهبن‌جعفر کردند» و بعضی‌میل به محمدبن جعفر 
کر دند. مرا معلوم شد که او نه امام است و او نیز نه امام است» ازین جهت 
شيعه غمناك بو دند. مت : در مسجد رسول صلی‌الله. علیه و آله رفتم‌ودو ر کعت 
نمازبکردیم ودست‌ها به دعا برداشتیم» وچشم‌ها گریان» دل‌ها تنگ وغمناك 
متحیر مانده وما می گفتیم : خداو ندا کجا رویم به مرجیان رویم به خوارج 
به معتز له » به که رویم. مولایی از آن صادق علیه‌السلام بیامد» ما را نز دکاظم 
علیه السلام برد. چون دراندرون رفتیم ونظر اوبرما افتاد پیش از آنکه ماسخن 
گوييی گفت: نه به مجبره » ونه به خوارج و نه به معتزله ونه بمرجیه. مارا 
معلوم شد که او امام است. ۱ 

روابت کند عثمان بن سعید ازابوعلی‌بنر اشد که گفت : شيعه به نشابور جمع 
شدند در زمان صادق عليه | لسلام » گفتند: ما در انتظارفر جيم › وهر سال آنچه 


راخت است به مولانا می فر ستیم » و درو غ زرنان بسیار شدند» هر کسی 
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دعوی می کند که من‌امامم. طر یی انست که امینی اختیار کنیم و بفرستیم تا تعرف 
حال کند. شخصی اختیار کر دند نام وی محمدین‌ابر اهيم النشابوری و مالی که 
در آن سال برشان واجب شده‌برد به وی دادند» و آن سی هزار دینار بود و 
پنجاه هزاردرهم نقود» ودوهزار جامه بدو تسلیم کردند 

پیر زنی صالح از زنان شیعه بامد و يك درهم درست بیاورد به وزن 
درهمی ودو دانگ؛ وجامه‌ای حام که خود رشته بود» قیمت آن چهار دزم ؛ 
گفت حق امام در مال من پیش ازاین یست . این را به مولای من رسان. 
محمدبن | براهیم گفت : ای پیر زن» من شرم دارم که درمی و جامة استبر خحام 
پیش امام برم. 

پیرزن گفت : مکن که‌خداازحق‌شرم ندارد. این‌قدر با خود ببر که چون 
من به قيامت آیم امام راهیچ حق از اندك و بسیار در ذمت من نباشد» اولیتر 
از آنکه درمی و کرباسی از آن وی در ذمت من باشد» و نام زن پیر 
شطیطه بود. 


محمدین ابر اهیم درم آن پیرزن کج کرد و درمیان آن دراهم انداخت و 
آن کر باس را در رزمه‌ای‌بست که‌سی گز کرباس در آنجابود از آن دوبر ادر از 
اهل بلخ» که ایشان پسران نوح‌بناسماعیل بودند» و شیعه هفتاد ورق کاغذ 
بیاو ردند» مسئوال‌ها که از امام در خحواست کرده [ ۲۲۰۱ بودند مسئله نوشته 
بودند وزیر آن بیاص فر و گذاشته تا جوات بر آن نوسد» و هر دو ورق به 
به حزمه‌ای کر ده‌بودند» ومهر بر آن نهاده» گفتند: این‌هابه امام‌دهید تاجواب به 
آن دهد واو راگفتند: این‌اجزاها به امام ده وشبی‌بگذار و روز دیکر بامداد 
برو وطلب کن» اگر مهربه حال خود مانده باشد مهر برگیر وجواب بخوان 
ا گر جواب نوشته‌باشد بی آنکه مهر بشکسته بود اوامام است» مال بدو تسلیم 
کن» واگر مهرشکسته باشد وجواب نوشته مال‌ها بازنزد ما آور. 


محمدبن ابر اهیم گوید: ازنیشابور بیرون آمدم چون به کوفه آمدم ابتدا 
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به زیارت امیرالمومنین على علیه‌السلام بکردم. چون به درمسجد رسیدم پیری 
دیدم ابر و ها به چشم فرو آمده و گره‌ها در روی افتاده از پیری» برد یمانی‌در 
ميان بسته ویکی درخود گرفته وخلقی گرد وی در آمده» از حلال و حرام ازو 
فى پر ندند و آن برمذافت اثیر اتیومتن مدا لام چ أب ىداد انشان را 
از قومی پرسیدم که این کیست؟ 
گفتند : ابوحمزه‌تمالی . سلام کردم ونرد او بنشستم. حال مه پر سید با 
وی بگفتم. حرم شدء ومرا فرا خودگرفت» وپیشانی‌مرا بوسه داد. من نزدوی 
بنشستم. سخن می گفت » چشم‌ها باز کرد و نظر به خلق کرد. پس گفت» شما 
می‌بینید آنچه من می‌بینم ؟ ۱ 
گفتند : توچه‌می‌بینی؟ 
گفت : مردی می‌بینم بر ناقه‌ای» ما نظر کردیم مردی دیدیم بر اشتری 
نشسته بیامد» واشتر بخوابانید ونزد ما آمد و سلام کرد و 
. پیر‌گفت: از کجا می آبیی؟ 
گفت : از شربت. 
گفت» حال چیست؟ 
گفت :. جعفر بن محمدالصادق صلوات الله علیهما به‌جوارحق رسید. پشت 
من ه دوپاره شد. گفتم :. کجا روم. 
ابوحمزه گفت: کرا وصی کرد؟.. ۱ 
گفت : سه کس‌را وصی کرد: اول ابوجعفرالمنصور وپسرخود عبدالّه» 
وپسرش موسی. ا 
ابوحمزه بخندید و نظر با من کرد» گفت ااا س شناختی 
گفتم : چکونه امام را بشناختم ای پیر؟ .. 
ابوحمزه گفت: امام وصیت از بهر آن به منصور کرد که حال امام 
بپوشاند» ووصیت به پسربز ر گترو آن کوچکتر ازبهر آن کرد تاعیب آن بزرگ 


۷۶۰ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 


طاهر شو د که امامت را نشاید که اگرامامت راشایستی‌و صیت به کو چك نکردی 
چون وصبت به کوچك کرد یقین شدکه امام است از بهر آنکه رسول به 
امیرالمومنین علبهماالسلام گفت : که امامت دربزر گترین‌فررزندان تو باشد يا 
علی» گر دروعیبی‌نباشد. چون دیدیم که وصیت به بزرگ و کوچك کرد یقین 
شد که عیب بزرگک ظاهر کرد» نزد موسی‌رو که اوامام است. 

محمدین ابراهیم گفت : اورا ودا ع کردم وبه مدینه رفتم» و رخت در 
خانه بنهادم» وبه مسجدرسول‌صلی‌اللهعلیه‌و آله رفتم» زیارت کردم. چون‌بیرون 
آمدم ازاهل مدینه پرسیدم که وصی کرده است؟ 

گفتند: عبدالته افطح. 

گفتم : فتوی می‌دهد؟ 

گفتند: بلی. من‌به درخانه وی رفتم. غلامانی‌چند دیدم که من‌بر در خانه 
| گ۲: امین به مدینه ندیدم. منکرشدم. 

د گر باخو د گفتم به امام چون وجرا نتوان گفت.دستوری حواستم. غلام 
بیرون‌آمد: گفت : از کجابی؟ گفتم این‌نه امام است! دیگر گفتم » ثقیه می کند. 
گفتم ازخر اسان. 

دستو ری‌داد. دراندرون‌ر فتم او را ديدم دردست مسندنشسته» وغلامان 
پیش وی ببا ایستاده» درخود گفتم امام درمسند نشسته ندیدم. د کر گفتم » این 
هم فضولیست» امام هرچه خواهد کند. سلام کردم» مرا پیش خود خواند» و 
دست دردست من‌نهاد ونزديك خود بنشاند. بسیاری پرسش کرد و نوازش. 

پس گفت : به چه کار آمده‌ای؟ 

۱ گفتم : آمدم که مسائلی چند بپرسم وبه حج روم. 

گفت: بپرس هرچه خواهی: 

گفتم : در دویست درم چند لازم شودازز کات؟ 


گفت : پنج درم ولیم 
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گفتم : نیکو گفتی یا مولایی؛ چه فرمایی در حق مردی که به زن گوید 
ترا طلاق دادم به عدد ستار گان آسمان. 
گفت : سه کفایت باشد. 

با خود گفتم چیزی نمی‌داند. بیرون آمد؛ گفتم بعد ازین به‌حدمت آیم 
ا گر ترا حاجتی‌هست تقصیر نکنيم . 

از پیش وی باز گر دیدم و نزد تربت رسول صلی‌الله عليه و آله بر روی 
افتادم و گفتم : با رسول‌الله» مادر و پدرمن‌فدای توباد» پیش که روم و مسائل 
از که پرسم؟! پیش بهود روم؟ يا به نصاری» يا به مجوس» يا فقهاء نواصب 
کجا روم یا رسول‌الله» من می گریستم واز او استغانت می‌خواستم. در حال 
شخصی مرا بجنبانید» سر برداشتم از قر رسول» غلامی ديدم سیاه» و گفت: 

ای ابو محمدین ابر اهیم النشابوری» مولای من‌موسی‌بن جعفر می گوید 
نز د من آی» نه به بهو د ونه به نصاری و نه به اعداء اولاد رسول» و نه به 
مجوس؛ پیش من آی که حجت خدا ام وجواب دادم ازمسائل درجزو نوشته 
است وهر اجه که محتاج آن است» دیگر نوشته‌ام. جزو را اور و درهم 
شطبطه که‌و زن آن درمی‌ودو دانگ است» که در آن کسه‌است که چهار صد درم 
در آن‌است ازلولو بربری ء وجامه شطیطه که در حزمۀ پسران نو ح‌بن اسماعیل 
بلخی بسته است . ۱ 

محمدبنابراهيم گفت : مدهوش» عقلم برفت» با پیش رخت آمدم 
رخت رابگشودم‌جزو و کیسه رزمه را برگرفتم ونزدکاظم رفتم» علیهالسلام» 
او را دیدم درخانه‌ای خراب» کس به در خانة وی نبود الا آن غلام میاه » 
به در خانه استاده بود . چون مرا دید در اندرون رفت و من باوی در 
اندرون رفتم. 

کاظم گفت : نومید نشدی وپناه با بهود و نصاری و مجوس نبردی» من 
حجت خداام ولی‌او نه ابوحمزه ثمالی‌ترا معلوم کرد بر درجامع کوفه چون 
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ی گفت : مرا یقین زیادت سك ) وشك نماند درامامت وی 


پس‌مرا گفت کیسه بیار» بکشود دست در کیسه کرد» ودرم‌شطیطه بیرون آورد» 
مراگفت : این‌درم شطیطه است؟ 

گفتم : بلی. رزمه رابگشود» وا بدر آورد تسه وی کاود 
گفت: محمد» او را از من بازپرس» وبگو من جامه تو کمن خود ساختم» و 
جامه شسته بداد» گفت:[ گ۲۰۳] این بدو ده. گو از کفن من است. ازینبة 
ده صرباء از ده فاطمه صلوات الله علیها» تواین را کفن خود ساز» وتخم این 
پنبه ۾ از آن است که فاطمه به‌دست خود بکاشت ازبهر کفن فرزندان وخواهران 
من» حکیمه دختر صادق عليه السلام کشته. ۱ 
5 پس کنیزكك را گفت: دراهم نفقة ما بیار ۳ 
درم برسخت» گفت : اورا سلام برسان؛ ودرم أو درمیان آن چهل درم 
افگند» گنت گفت: اورا بکو: بعد از آنکه تو به‌نشابور رسی > اونوزده شب دیگر 
۱ زنده بود؛ شانزده درم ازین نفقه خود کن و بيست وپنج درم به صدقه ده» و 
آنچه لازم شود صرف کن» و من نماز ز برتو کنم ؛ و به محمدین اب راهيم گفت : 
چون مرا بینی بای د که باکس نگویی. ۱ 

پس مرا گفت : آن مهرها بگشای» بنگر که جواب داده‌ام يا نه e‏ 
آنکه مال بیاری چنانکه ترا وصیت کرده‌اند که رسولی . گفت : مهرها نگ 
کردم جمله درست بود» بگشودم» سئوال نوشته‌بودند: ت 

«چه گوید عالم در حق شخصی که گوید خدای را بر من است که 

از هر بندة قدیم که در ملك من است آزاد کنم » و او را چند بنده باشد ؟ ) 
زیر آن نوشته بود: 

الجوات : 





پاب پنجاه‌و سوم . AA‏ 





باشد آزاد باید کرد و دلیل این قول خحدای تمالی : «حتی نی 
ومیان عرجون قدیم کهن شش‌ماه باشد. : 

مهردیگر بر گرفتم» زیر آن نوشته‌بود: سثوال دیگر : 

«چه گوید عالم در حق شخصی که گو بد خدای را بر من است که مال 
بسبار بة صدقه دهم؟ ۱ 

الجواب» توشته بود: ۲ا گر آنکه این‌سو گند خورده از اصحاب در اهم 
است‌هشتاد و چهارد رهم به صدقه دهد وا گرا زاصحاب دنانیز است هشتادوچهار 
دینار بدهد» واگر از اصحاب گوسنند است هشتاد و چهار کوسفند دهد و 
اگر از اصحاب اشتر است هشتاد و چهار آشتر . بدهد . دلیل این قول خدای 
عزوجل است : «لقد نصر کم‌الّه فی‌مواطن کثيرة ویوم‌حنین». و غزوات پیش‌از 
حنین هشتاد و چهار بود. 

و مهر سیم بکشود؛ سثوال زیر آن نوشته بود : 

«چه گوید عالم در حق شخصی که نبش گور کند و سر مرده ببرد؛ و 
کی اي له E‏ 

الجواب : «دستش برید از بهر بیرون آوردن کفن ازحرز» وصد دینار 
بستانید از بهر سر بریدن مرده که آن بمنزلت بچه باشد درشکم مادر پیش از 
آنکه روح درن وی آبد؛ بیست دینار از آن نطفه باشد» وبیست دینار از آن 
علقه» و بست دینار از آن مضغه» وست دینار از آن لحم ) و بست از آن 
تمام خلقت ؛ و اگر د درش آمده بودی هزار دینار واجب بودی و آن از 
بهر مرده به صدقه دهند ء و ورثه را از آن هیچ نرسد.» ۱ 

محمدبن ابر اهیم گو ید » در حال به حانه رفتم»ومتاع نزد وی بردم» و پیش 
وی می‌بودم تا درخدمت وی به حج رفتم» وحج بکردم و به حراسان رفتم. 
فوم استقبال من کردند.گک۲۰۴] شطیطه درمیان ایشان بود. اورا سلام کردم › 
وحال به حضور ایشان بگفتم وجامه و در اهم به وی دادم نزديك آن بود 


که زهره وی شکافته‌شود ازخرمی» وهیچ کس‌درشهرنبود الا که حسد می‌بردند 
برشطیطه» وتأسف و اندوه می‌خوردند بر متزلت او و اجزا بدیشان دادم و 
جواب بخواندم» به خط کاظم‌علیه السلام» ونوزده روز شطیطه زنده بود بعد 
از آن وفات یافت. جملاً شیعه به نمازوی حاضر شدند. کاظم‌علیه| لسلام دیدم 
بربختبی‌می آمد از آن فرو آمد» ونماز بروی‌کرد» وزمام ناقه می‌کشید» و با 
جنازه وی به گور آمد» و خاك درگور وی انداخت» از خاك گور حسین 
علیه السلام. چون ازدفن وی فارغ شد برناقه نثست» وراه بیابان گرفت» و 
مرا گفت که شیعه را سلام‌من‌برسان وبگو: من‌وهرامام که باشد لابد که حاضر 
شود وبه جنازة شيعه درهر کدام موضع وشهر که باشد وازخدای بترسید وعمل 
صالح کنید تایاری‌می‌دهد برخلاص‌خود وشفاعت کردن ازبهرشما تا ازدوز خ 
نجات یایید. 

چون او برفت من معلوم جماعت کردم. ایشان نظر کردند. او در رفتن 
بود و ناقه می‌دوید. نزديك آن بودکه زهره‌ها شکافته شود از اندوه و غم. 
آنگه امام ندیدند. والّه اعلم. 


باب پنجاه و چهارم 


در حجت گر فت ن کاظم صلو ات‌ارله و سلامه‌علیه 


با هار ون و ابو حنیفه وغیر وی 


بدان که ما از معجزات و احتجاج ائمه علیهم السلام بعصی ياد کردیم. 
چون بدانجا رسیدیم از آن امامان دیگراندکی یادخواهیم کرد از بهر آنکه 
سخن دراز شد وضخم کتاب ورک کشت : 

ok +‏ بو 

روایت است که ابوحنیفه باعبدالله مسلم به مدینه رسید. عبدالله گفت : 
بيا تا پیش‌جعفر بن‌محمد رویم و ازو فایده گیریم. چون به درخانهة او رفتیم 
جماعتی از شیعه منتظر بودند تااو بیرون آید تا ایشان را دستوری 
دهد ایبشان در انتظار آن بودند که کودکی بیرون آمك. لی ؛ جمله بر سای 
خواستند. ابوحنیفه ازعبداله‌بن‌مسلم پرسیدکه این کیست؟ 

گفتند: این موسی‌بن‌جعفر است. 

ابوحنیفه گفت: وال که من او را خوارکنم» و خجل گردانم سان 
شيعه وی. 


عبدالله گفت : خاموش» که نتوانی کرد! 


ابوحنیفه گفت : و الّه که بکنم. 

پس ابوحنیفه گفت: ای کودك» کجا حدث کند غریب درشهرشما؟ 

کفت : از چشم خلق پوشیده شود. از پس دیوارها» و در آب روان» 
ایستاده» و کنارهای جوی؛ وجایی که مردم آب بر گیرند» وزير درخت میوه 
دار » و در خانه‌هاي مور ودر راه مردم» و درجایی که ,مردم لعنت کنند» و 
جابی که کارو ان فرو آید» وروی به‌قبله» وپشت به‌قبله نکند و بعد ازین هر کجا 
که‌خو [هد فار غشود. . 

ابوحنیفه عجب ا ر گفت: معصیت از کیست؟ 

کاظم عليه ا لسلام » کت ای سیخ » از سه حال. بیرون نبود: با از خدا 
باشد» و بنده را در آن هیچ تأثیر نبود». و حکیم نشاید که دیگری را به جنایت 
خود بگیرد [گ ۲۰۵]؛ با ازخدا و بنده بود شريك قوی‌تر نشاید که مژاعذت 
شريك ضعیف کند» بلکه شريك قوی به ملامت سزاو ارتر از ضعیف؛ و با از 
بنده باشد وخدای را در آن فعلی‌نبود؛ اگر وس تفضل واحسان باشد» و 
اگرعقوبت فرماید عدل اا 

ِ عبداللهبن مسلم گفت : گوییابوحنفه را سکته برسید» و هیچ توانست 
گفت ؛ سوت ای زه تراگفتم که به چشم حقارت نظردراولاد رسول مکن 
س ایشان را به سئوال وجواپ منقطع نتواند کرد! ۱ 

روابت است از ازاج هافی بن محمدالعبدی از بدرش » 1 ثقات که ۱ 
موسی‌بن جعفر عليه السلام را درپیش هر ونالرشید بر دند. سلام کرد و جواب 
داد گفت : ای موسی؛ در زمین دو خلیفه باشد که خراج بدیشان بزند؟ 
گفت : ترا درپناه خدا می آرم که باز نک گردی و گناه من و آن نحود؛ 
وسخن باطل از اعدای ما قبول نکتی» می‌دانی که از آن وقت باز که رسول 
صلی الله علیه و آ له وفات یافت درو غ برما نهند» ا گر به قرابتی که ترا بارسول 
هست» دستوری دهی تا خبری گویم که پدر مرا خبر داد از اباء خود از 


باب پنجاه وچهارم . . ۷۶۷ 


جدم رسول‌صلی ال علیه‌و آله؟ 

گفت : بگوی. 

کاظم علیه | لسلام گفت : ی دادن خن قرات ماراجون 
مس رحم کنند رحم‌درحر کت آید » ومضطرب شود دست به من ده. 

هرون گفت : نزدبك‌شو. یا نرديك شد. هرون اورا فرا و 


معانقه‌ای در از بکرد؛ س كفت شین‌ای کاظم ¢ فار ع. 
کاظم گفت : نظر بدو رن -اشلگ از 2 وی می آمد» 3 من پاره‌ای 
ا حود آمدم. 


هرون گفت : راست گفتی تو وجد تو راست گفت + خون من بجنبید و 
رگ‌های من دراضطر اب آمد» تارقت برمن غلبه کرد و چشمم اشك بریخت ؛ 
من می‌خواهم که چیزی چند از تو بپرسم که در اندرون من می گردد ازمدتی 
مدید» واز کس نپرسیدم. اگرتوجواب آن دهی ترا رهاکنم» وقول کس‌درحق 
تو نشنوم و مرا معلوم شده است که تو هرگز درو غ نگویی» راست گویی 
با من» از آنچه از تو خواهم پرسید که در اندرون من است و خاطر مرا 
مشوش می‌دارد. 

۱ کاظم علیه السلام گفت : ون یس کر یم وف یز رن 
باشد تا ترا خبردهم» اگر تومرا ايمن گردانی. 

گفت : ترا امان است » اگر بامن راست گویی و تقیه » که شما 
بنی فاطمه‌اید» وبدان معروف‌اید نکنی. ۱ 

کاظم علیه السلام گفت : بپرس هرچه خواهی. 

هزون گفت : مرا خبرده که ازبهرچه شمارا بزما تفضیل می نهند وماجمله 
ازيك درخت‌ایم ازعبدالمطلب» وماوشما ازيك درجه‌ايم وما اولاد عباس‌ایم 
وشما اولاد ابوطالب» رن رسول ی بودند وقرایت 
بکسان است؟ 3 1 ي 


۷۶۸ نزهة الکر ام و بستان‌العوام 


کاظم گفت : مانزديکتريم. 

گفت : ازبهرجه. ۱ 

گفت: ازبهر آنکه عبداله وابوطالب ازيك مادربودند» وپدر شماعباس 
نه از مادر عبدالله و ابوطالت. 

هرون گفت: ازبهرچه دعوی می کنید که میراث رسول صلی‌الله‌علیه‌و آله 
از آن شما است» وعم پسرعم‌را ازمیراث بیفگند؛ و رسول‌صلی ال[ گ۲۰7]. 
عليه وفات یافت عباس زنده بود» وابوطالب نمانده‌بود. 

کاظم علیه السلام گفت : | گر مرا عفو کنی ازجواب این سئوال» اولیتر 
وازچیزی دیگر بپرسید . 

هرون گفت : البته عفونکنم الا که جواب این سئوال‌بگویی. 

کاظم گفت : مرا ایمن کن. 

هرون گفت : من‌پیش ازسئوال ترا ایمن کردم. 

کاظم گفت : بقول علی‌بن‌ابی‌طالب» علیه‌السلام» بافرزندصلبیاگر نربود 
يا انثی» کس‌را میراث نرسد جزاز زن‌یا شوهر و مادر» وپدر با ولد صلبی 
عم را مترات تات نت قزر فر ان الا آنکه تیم وعدی و بنی‌امیه گفتند که عم 
پدراست» بی‌حقیقتی » نه درقر آن هست» ونه از رسول خبری آمده است؛ و 
هر آنکه حکم به قول علی کند قضایای او خلاف قضایای دیگران باشدا» و 
اينك نو ح‌بن‌دراج درین مسئله حکم بقول علی‌می کند» وتو اورا قضاء بصره و 
کوفه داده‌ای و آن را با تورسانیدند» وتو اورا حاضر کردی» وایشان را که 
به حلاف قول او می گویند مثل سفیان‌وری و ابراهیم‌مدنی وفضیل عیاض» 
ایشان نزد تو گواهی‌دادند که این قول علی‌بنابی‌طالب است» درین مسئله تو 
بدیشان گفتی : چراشمافتوی بدآن‌نمی‌دهید» ونو حبن‌دراج بدان حکم می کند» 
گفتند» او را جسارتی و دلیری هست» مامی‌ترسیم و نو امضای آن حکم 
کرده بودی که‌نو ح‌بن‌دراج کرده‌بود به‌قول قدماء عامه ازنبی که رسول صلی الله 


باب پنجاه و چهارم . ا ۱ ۷۶۹ 
علیه و آله گفت که : 

«اقضاکم‌علی» و همچنین عمر گفت: «علی‌اقضانا»» و اسم قضا نامی 
جامع است هرچه رسول‌صلی‌اللّه‌علیه‌و آله اصحاب را بدان مدح کرده‌است از 
علم فرابض و قراعت جمله داخل‌است درتحت قضا. 

کفث: زیادت کن یاموسی. 

کاظم عليه السلام گفت : مجلس‌امانت است» خحصوصاً مجلس تو. 

گفت : باکی‌نیست. 

کاظم گفت : رسول میراث نداد آن را که هجرت نکرد و ولایتش 
TONE‏ 

هرون گفت: به چه دلیل؟ 

کاظم عليه | لسلام گفت : بقول خدای عزوجل : «والذین آمنواالم یهاحروا 
مالکم‌من‌ولایتهم من‌شینی» و عم من عباس هجرت نکرد. هرون گفت : سو گند 
می‌دهم یا موسی » این تا هیچ کس از اعدای ما گفته‌ای » بابا 
فقها گهته‌ای؟ 

کاظم علیه السلام گفت : کس‌این‌مسئله ازمن نپرسیده‌است غیراز تو. 

پس‌هرون گفت : چرا خاص‌وعام شمارا می گویند یابن رسول الله » وشما 
فرزندان علی‌اید وفرزندان نسبت با پدرباشد نه مادر» وفاطمه ظرفی است و 
رسول جد شما است از قبل‌مادر. 

کاظم علیه السلام گفت : ا گرنبی‌را حشر کنند و دختر تو خواهد» تو دختر 
را بدو دهی؟ 

گفت : چرا ندهم وبدین معنی‌فخر آورم برعرب وعجم وجمله خلایق. 
کاظم گفت : رسول صلی‌اله عليه و آله دختر من نخواهد طلبید و مسن 
نیز ندهم. ۱ 


۱ هرون گفت : چر؟ 


۷۷۰ نزهة الکرام و بستان العوام 


کاظم گفت : از بهر آنکه ازو بوجود آمده‌ام» و تو نه ازو به وجود 
آمده‌یی» ای‌هرون. هرونگفت : نيك گفتی‌ای موسی. . . ۳ 

پس هرون گفت : چگونه می‌گویی که ما ذریت رف وتو ل 
عليه الصلوة والسلام را عقبه نبود و ذریت فرزند 1 گ ۲۰۷ ۱ پسر باشد نه 
فرزند دختر؟ ۱ و 
کاظم علیه ‏ لسلام گفت : بحق‌قرابت ای ی یعنی رصول 
که مرا از جواب این ستله عفو کنی. سر 
هرون گفت: عفونکنم الاکه مرا خبردهی به حجت شما فرزند 5 و 
توامام وعالم تر ایشانی» چنین مرا خبردادند» و ازهر چه از توخواهم پرسید ترا 
عفونکنم الا که جواب آن بکویی» ودایل ازقر آن بیاری. ۱ 

وشمادعوی می کنیدفرزندان علی که هیچ الف یا واونیست الا که تأویل 
آن‌نزد شمااست به‌دلیل و قول خحدای عزوجل: الابه : «مافر طنافیالکتاب‌من‌شیئی» 
وشما از رای و قياس فةها مستغتی‌آید. 

کاظم عليه | لسلام گفت : دستوری ۳9 ی 

۰ 

۱ کاظم عليه السلام گفت : «اعوذ باه من | لشیطان | لر جیم» فو انلا خفن از خب 

ومن ذرية داود وسلیمان یوب ویوسف وموسی و هر ون 9 کذلك نحر یآ لمحسنین 
و زکریا ویحبی وعیسی‌والیاس کل‌منالصالحین». ۱ 

پدر عیسی که بود؟ ۱ 

هرون گفت : عیسی را e‏ 

کاظم‌علیه‌السلام گفت: اورا الحاق پدری انبیا ازمریم‌بود» اا 
همچنین ما ذریت رسولیم صلی‌الله علیه و آله ازقبل فاطمه صلوات اله عایها. 

د گر گفت : زیادت خواهی بدین‌دلیل؟ 

هرون گفت : بکو. 


کاظم گفت : قول خدای عز و جل : «قل‌تعالوا ندع ابناء‌نا وابناء کم ونساء‌نا و 
نساء کم 9انفسنا وانفسکم. ثم نبتهل فنحعل لعنةالثه علیالکاذبین». 
ورسول‌صلی الهعلبه‌و آله» علی‌و فاطمه و حسن وحسین‌را صلوات الهعلیهم 
درزیر گلیم برد» ابناءنا: حسن و حسین بود» ونساغ: فاطمه» وانفسنا: علی» 
صلو ات‌الّه علیهم ؛ و کُفت : اتفاق علماست که جبر ثیلعلیه ا لسلام در روز احد 
گفت : : این برابری کردن است. 
رسول گفت: علی‌ازمن است؛ ومن‌ازعلی. رف انیت من از شماام 
پارسول‌الّه۲ پس گُفت: «لاسیف الا ذ9الفقار. ولافتی الا علی» و این همچنین‌مد ح 
ابراهیم خلیل است عله السلام. چون گفت : « سمعنا فتی ید کرهم يقال له ابراهیم» 
ما فخر می آوریم به قول جبرئیل‌علبه السلام که گفت: من از شماام. 
هارون گفت : نيك گفتی یا موسی. 
پس‌هرون به کاظم گفت : حاجتی که داری ۳ ۱ 
۱ گفت : اول حاجت آن است که دستوری دهی تا با حرم جد خود روم 
با نزد اهلد عیال. ۱ ا 
کفت : اندیثه کنم انشاءالله تعالی + وبه روایتی‌دیگر هرون گفت : مسئله 
دیگر پرسم؟ 
کاظم گفت : بپرس 
۳ شمارا نسبت به علم نجوم می کنندکه شما نيك دانید؛ و فقهای 
عامه می گوبند که رسول صلی‌الّه علیه‌و آله گفت : چون اصحاب مرا یاد کنند 
خاموش‌باشید؛ وچون درقدرسخن گویند خاموش باشید؛ وچون درنجوم گوبند 
خاموش باشید؛ و روایت دیگر کرده‌اند که علی علیه‌السلام عالم‌تر خلایق بود 
a EE‏ 
وهم چنین می گویند که فرزندان وی عالماند n‏ اا شیعه 
ایشان را امام دانندء و توامام ایشانی. 


e‏ نزهةالکرام وبستان العوام 


کاظم گفت : این‌حدیث ضعیف‌است» دراسناد اوطعن زده‌اند؛ و اگرآن 
را صحتی‌بودی خدای تعالی‌مدح نجوم[ گ۲۰۸ ] وانبیاء علیه‌السلام‌نکردی که 
بدان عالم اند درحق ابراهیم خلیل علیه الصلوة والسلی فرمود: «و کذالك نری 
ابر اهیم ملکوت‌السموات والارض9لیکون‌من‌الموقنین» تا آخر آبه. 

دیگر می گوید : «فنظرت نظرة فی‌النجوم.فقالانی‌سقیم» واگر او عالم نبو دی 
به عا م نجوم نظر در آن نکردی ونگفتی که من بیمارخواهم شد» پس ادریس 
عليه | لسلام عالم تر اهل زمانه خحود بود به علم‌نجوم تا خدا در دح او تأ کید 
کرد» گفت : «وانه لعلملؤتعلمون عظنیم» . 

د گر گفت : « والنازعات غرفا» نا آنجاکه می فر ماید : «فالمدبرات امرا» بدین 
دوازده برج می‌خحواهد. وهفت ستار گان ساره و آنچه در شب و روز پیدا 
شود ازحوادث به فرمان خحدای عزوجل» و بعد ازعلم قر آن هیچ علمی ازاین 
شریف‌تر نیست» واین‌عام انبیا و اوصیا است علیهم‌السلام؛ و آن علما که 
اشان ور یه 4 انبیاء! ند جدانکه خدای می‌فرماید : «وعلامات و بالنحم هم بهتدون» 
9 و این علم می‌دانیم و آن را انکار نکنیم. ۱ 

هرون گفت : ا موسی این علم رانزد جاهلان‌وعوامالناس ظاهرمکن تا 
برتو نشنیع نزنند» ومن‌می‌ترسم که جماعتی برتو فتاه شوند چون اين علم تو 
بشنوند. خود را پوشیده‌دار ودرحرم جد خود بنشین وفارغ باش. ‏ 

پس‌هرون گفت : مسئله دیگر پر سم بحق قبر ومنبر» وبحق قرابت توبر 
ر سول صلی الله علیهو آله» که مرا خبر دهی که من پیش ازتومیرم یاتو پیش ازمن» 
که ینب 5 نجوم بتوان دانست. ۱ 

گفت : راست گفتی. مرا ایمن کن. 

گفت: ترا امان است. 

کاظم گفت : و Fe‏ از و باشد. والله که درو غ نگویم ووفات‌من 
نز ديك است. 


باب پنجاه وچهارم ۱ ۷۷۳ 


هرون گفت : مستله دیگرمانده‌است» ونمیخواهم که برتوالحاحکنم اگر 
دستوری بود این مسئله دیگر پر سم > آن را جواب ده. 

گفت: آن را بپرس» اگرنزد من‌علم آن باشد جواب دهم. 
گفت : جماعتی از ثقات مرا خبر دادندکه خلق همه بندگان شمااند و 
زنان و کنیز کان آنهاکه . حق‌شما نمی‌رسانند از آنچه درمال‌های ایشان واجب 
است وھ کک ن ا تان است. 

کاظم علیه| لسلام گفت : : آنچه دعوی کردند که ما ا ۳ خحلایق 
بند گان مااند درو غمی گو یند» ا گر خلایق‌همه بند گان ما بودندی وبیع وشری 
ما با ایشان درست نبودی از بهر آنکه اجماع امت است که خرید وفروش 
خواجه با بنده درست نباشد» ونیزما کنیزك وبنده می‌خریم از دیگران اگر 
بندگان ما بودندی خریدن ایشان از دیگران درست نبودی و ما چون بنده 


خریدیم اورا پسرمی‌خوانيم و کنيزك را دختر می‌خوانیم و ایشان را با خو 


بنشانیم تا باما نان خورند» تقرب به حدا می‌کنیم» ورسول صلی الله علیه و آ له ۱ 


به نزديك مرگ وصیت کرد نیکی کردن با ایشان» گفت : داوم) ملکت ایمانکم» 
نمازیپای دار ید وبا بندگان نیکی کنید وما ایشان را آزاد می‌کنيم. 

آما اين‌قوم را غلط افتاد در تأویل» ما دعوی که ولای جمله خلایق از 
آن ماست یعنی‌ولای دین آیشان» ازجهل بر ولای ملك حمل کردند» و دعوی 
ولای دین از بهر آن می‌کنیم که رسول صلی‌الّه علیه‌و آله روز غدبر گفت : 
«من کنت مولاه فعلی‌مولاه» هر که من[ ۲۰۹5 ] مولای اوام علی‌مولای اوست 
بدین » ولای دین می‌خواهد نه ولای ملك» و آنچه نزد ما آورند از زکوة 
و صدقات آن بر ما حرام است مثل مردار وخون و گوشت خول. 
۱ واما غنایم وخمس مارا بعد ازموت رسول صلی‌اله علیه‌و آله از آن 
منع کردند؛ ورسول درحیات خود آن را به بنی‌هاشم می‌رسانید؛ چون مارا 
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ولای دین» نه به ولای ملك ار کسی هدیه‌ای به ما آردء و نکوید که صدقه 
قبول کنیم که رسول صلی الله علیه‌و آله می‌گوید مرا به کراع خوانند اجابت 
کنم» کراع نام دهی است؛ یعنی اگر مرا به ضپافت خوانند به کراع بروم 
ولوا هدی‌الیکراع لقبلت؛ | گرپاچه کوسفندی به هدیه به من‌فرستند قبول کنم و 
این‌سنتی است باقی تا رو زقیامت» اکر کسی هدیه پیش ما آرد بپرسیم اگر از 
ز کات باشد ردکنيی و اگر هدیه باشد قبول‌کنیم. این جواب سئوال است 
که تو کردی. 

هارون آورا دستوری داد تابه رقه رفت» بعد ازین‌سئوال وجواب. پس 
اعداء دين سعایت کر دند درحق او ) بهاو گفتند بعمی هارون» که شيعه بسیار 
نزد آومی‌روند ازاهل‌حجاز وعراق وخراسان واموال بسیار نزد آومی‌برند و 
کاراو بالا گرفت» وایمن‌نتوان بود از آنکه او خرو ج کند وطلب‌ملك وریاست. 

بشرمود تا او را به عراق آوردند و به دست سندی‌بن‌شاهك دادند. و 
سندی را فرمود تا اورا زهرداد. واین‌قصه درازاست بدین اختصار کردیم.که 
این کتاب اختمال نمی کند که حالات یاد کنیم. 


باب پنجاه ۶ یسجم 
درد کر معجز ات مو لانا علی بن‌مو سی‌الر ضا علیهالسلام 


روایت کنند از زین شخ مکی رباد وغل رفن یاو از پدر خود 
ازحسن e‏ عله السلام از ر ا دی مدد عل الف از رشا 
صلوات‌التهعلیهم که چون مأمون» رضارا ولی‌عهد کرد باران نمی آمد. قومی 
اژمبنضان وحسودان می گفتند به بر کت آنکه اورا ولی‌عهدکرد باران منقطع 
شد وآن را کا رسانیدند. ات من 2 رضاگفت  :‏ ۱ 
9 دعا کنی تا خدای تعالی باران ا ۾ حدق محتاج‌اند سخت 
یکو باشد. ۱ 
ی 
مأمون گفت : کی‌خواهی؟ 
رضاگفت: روز دوشتبه: . وروز آدینه بود که امو آین‌سخن ۰ گفت. 
۾ رضاگفت: دوش‌رسول و اراو را اراتا وسلامه علیهما به 
حواب دیدم؛ درخواب گفت : | ای فرزند» روز دوشنبه به صحرا رو » وباران 
خواه که خدای تعالی باران بفرستد وخبر دهی ایشان را بدانچه خدای تعالی 
به تونماید تا ایشان را علم زیادت شود به فضل‌وجاه تونزد خدای عزوجل. 
- روز دوشنبه رضا علیه‌السلام بر منبر رفت وخلق بسیار بیرون آمدند و 
انتظار وی می کردند. رضاعلیه‌السلام برمنبر رفت» حمد و ثنای خدای تعالی 
کرد و بر رسول صلی الله علیه‌و آله صلوات فرستاد» گفټ : خدایا ی ما 


اهل‌البیت بزرگ کرده‌بیزگ۲۲۱۰ بارانی فرست که نه زبان کار باشد بعد از 
آنکه این قوم با خانه‌ها رفتند گفت: بدان خدای که محمد را بحق به خلسق 
فرستاد که بادها ابرها پر از آب کرده ورعد وبرق پدید آمد» خلق در حرکت 
آمدند که بروند تا باران ایشان را ترنکند. 

رضا علیه‌السلام گفت : به جای خود باشید ای قوم» که این‌ابر نه از آن 
شماست» آین‌به فان شهر می فر ستند » که آن ابر برفت› ابری دیکر بیامد با 
رعد وبرق؛ عزم رفتن کر دند. رضاگفت : بحال‌خود باشید» که نه آن شماست 
به فلان شهر فر ستاده‌اند همچنین ابر با رعد و برق می آمد ورضاگفت : این نه 
از آن شماست. این به فلان شهرمی‌رود تا ده ابر بگذشت. بعد از آن ابری 
می آمد با رعد وبرق؛ رضاگفت: این ابر به شما فرستاده‌اند» خدای را شکر 
کنید بر فصد وانعام وی برخیزید و با خانه‌های خود روید که این ابر بالای 
سرشما ایستاده است تا آنکه شما با موضع ومنازل ود رسید. بعد از آن 
باران بیاید چنانکه جمله و ادی‌ها پرشود. چون خلق با خانه‌ها رسیدند بارانی 
عظیم بیامد» چنانکه جمله وادی‌ها و کوه‌ها پراز آب‌باران شد. خلق‌می گفتند: 


نوش‌باد فرزند رسول را. 
در معحزه وی علیه‌السلام. درسنگ با زر کردن 


علی‌بن انباط گوید : روزعرفه نزد رضارفتم ؛ علیه‌السلام» مراگفت: زین 
بردراز گوش نه. زین بردراز گوش‌نهادم. برنشست ازمدینه بقیع به زیادت‌آئمه 
علیهم السلام ومن باوی بودم ؛ گفتم : یابن رسول الله » چند سلام کتم؟ 

گفت: سلام کن برحسن‌وحسین وعلی‌بنالحسین ومحمدین‌علی و جعفر- 
بن‌محمد. سلام کردم بر سادات علیهمالسلام وباز گردیدم. چون پاره‌ای ره 
بیامدم» گفتم : یا سیدی» درویشم» چیزی ندارم که حر ج کنم. سر تازیانه بر 
زمین‌نهاد برسنگ بمالید. پس‌دست کرد و سکه‌ای زر بر گرفت» به من داده 


باب پنچاه وپنچم . . ۷۷۷ 


صد دینار بود؛ گنت ۰ این را نفمقه کن. آن را درمهمانی جند خر ج کردم. 

ابر اهیم‌بن‌موسی گوید: الحاح کردم بر رضا علیه السلام درچیزی که ازو 
طلب کرده بودم از بهر مهمی» واو مرا وعده می‌داد. روزی از مدینه بیرون 
رفت به استقبال والی‌مدینه ومن ناو ی بودم» نز ديك قصری ازآن ولان ش<ص 
رسید. در زیر درختی فرو آمد» و من نیز فرو آمدم. ماهر دو بودیم. گفتم : 
نفس من‌فدای توباد. چند بار مرا وعده دادی و من دست تنگ بر درمی قادر 
نیستم. به تازیانه زمین را بخراشید . پس دست کرد و سکه‌ای بر گرفت از آن 
موضع که خراشیده‌بود» گفث : بستان» و خرج کن» و باکس‌مگوی آنکه‌دیدی. 


در ذ کر معحره وی علیه لسلام. درخردادن اند يشه مردم و غیرآن ۱ 
حسن بن علی بن فضال روایت کند ازابوعبداللهین‌المغیرت» گفت : من امام 
نمی‌شناختم. بعد از موت کاظم علیه‌السلام به حج رفتم. چون به مکه رسیدم 
اندیشه دراندرون من آمده» وبه‌ملتزم" رفتم» درآن آویختم ‏ گفتم: خدایا 
عالمی[ک۲۱۱] به‌ار ادت وغرض‌من ؛ مرا راه‌نمای به بهتر دین‌ها» در دل من 
افتاد که پیش‌رضارو به مدینه.به درخانه رضا رفتم علیه | لسللام . غلام را گفتم 
مولای ترا بگوی که یکی‌از اهل بر در ایستاده است. آواز برداشت» گفت: 
دراندرون‌آی» ای عبدالله‌ینالمغيرق که خحدای تعالی دعای تومستجاب کرد و 
راه نمود به دین‌حق. چون دراندرون رفتم » واین‌سخن از وی شنیدم » گفتم : 
گواهی‌دهم که حجت دان رکا 
خبردادن معمر بن خلاد 
گفت : ریان‌ین‌الصلت مراگفت» می‌خو اهم که دستوری خواهی از بهر 
من‌ناسلام بررضاعلیه | لسلام کنم ) ومی‌خواهم که مرا جامه‌ای‌بدهد ازجامه‌های 
حود وازآن در اهم که به نام وی زده‌آند چیزی به من‌دهد. درپیش‌رضارفتم» 


۱- [ملتزم: از ارکان خانه کغبه است] 
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گفت : ریان‌بن الصلت می‌خواهد که مرا سلام کند» و جامه‌ای می‌خواهد از 
جامه‌های من» وعطایی از درآهم‌من» بی آنکه من‌سخن گویم. او را دستوری 
دادند. دراندرون رفت » سلام کرد. او را دوجامه بداد» و سی‌درم؛ علی‌بن- 
ابر اهیم گوید؛ ربان‌بنالصلت گفت : چون عزم عراق کردم در اندرون خود 
گفتم بروم» و وداع کنم رضا راء و ازو جامة تن او خواهم از به رکفن» و 
دراهمی چن دکه از بهر دختران که به انگشتری کنم. چون وداع وی کردم از 
گریه وغم ومفارقت وی آن را فراموش کردم. چون ازپیش‌وی بیرون آمدم 
آواز داد. یا ربان» بازگرد. باز گردیدم. گفت نمی‌خواهی که پیراهنی از آن 
من به تودهم تا کفن کنی‌خود راء ودرهمی‌چند که از بهر دختر ان خود باانگشتر 
کک گفتم : یا مولایی» دراندرونم‌بود که بخواهم اما غم فراع تو از یادم 
برد. بالش را بر گرفت وپیراهنی از زیر آن بیرون آورد» و گوشة اا 
۳9 و سی‌درم از آنجا بیرون آورد وبه من‌داد. 

هم‌چنین روایت کند از احمدین‌محمدین‌ابی نصر البزنطی که گفت : من به 

شك بودم درامامت‌رضا عليه | لسلام » نامه نوشتم بدو » دستوری حواستم که ٩‏ 
حدمت ویر وم. . دردل خود گفتم » چون‌نزد وی رسم» سه‌معجزه ازوی بپرسم 
و آنها را در دل خود ثبت کرده بودم. جواب نامه بیامد: خدای عاقبت دهاد 
مارا وتو را دستوری خواستن و در پیش‌من آمدن سخت است» این قوم که 
ملازم‌اند منع‌می کنند» این‌ساعت نتوانی پیش من آمدن» و بعد ازاین انشاءالله 
میسرشود» وجواب آن سه آبات که دردل خود داشتم » و اندیشه می کردم 1 
باهیچ کس نگفته بودم نوشته‌بود و فرستاده. 
در خر دادن وی از احل بعضی 

روایت کند حاکم ازنانهادر؟) از سعدبن سعد» که رضا علیه‌السلام نظر 

کرد به شخصی» گفت : : باعبدالله» وصیت کن بدانچه می‌خواهی» و کار 9 


از آنچه ازش گزیر نیست. بعد از سه روز مرد یمر ۵د. 


باب پنجاه وپنچم , ۱ ۷۷۹ 


روایت کند از ت ت م سا 6 گفت : پدرم رتجور شد سخت » 
رضاعلیه| لسلام به پرسش وی آمد» وعم من اسحق نشسته بود ومی گرست: 
9 نظر با من کرد» گفت : عمت ت به چه می گرید؟ 

کفت : ازبهر پدرم. ۱ 

گفت : غم مخور که اسحق پیش ازو بمیرد. گفت: پدر من به شد. ‏ 
و E‏ بمر د. ۱ ۱ ۰ 
او که رل ٠‏ رصا عليه السلام گوبد و ¢ عبد أله » م" 


ن عبدالله‌بن‌هرون» محمدین‌هرون را بکشد؟ 
گفت : بلی» عبداله که به خراسان است محمدبن‌زبیده را بکشد که در 
بغداد است. همچنان بودکه رضاگفته بود» عله‌السلام. 

روایت کند احمد بن علی بن الحسن‌اللعلیی» از ابواحمد بن عبدالله‌ین- 
عبدالرحمن» معر وف به صنوانی؛ گفت : قافله‌ای ازخراسان به کرمان رفت. 
دزدان‌راه بزدندء وشخصی‌زا بگرفتند. ظن‌می‌بردندکه اورا مالی‌بسیارهست» 
درمیان برف بداشتند» ودهان وی پر از برف کردند» وزبانش به به زبان رفت 
چنانكەسخننمی توانست گفتن. چون با خراسان آمد» خبر رضاء عليه السلام 
شنمد که درنشابو ر است. در حواب دید که شخصی او را دید گفت : فرز 
رسول صلی اله عليه و آله درخراسان است» برو» ازاویپرس تا وه دوای 
آن چست که سودمند باشد." 

گفت ۰ چنان‌دیدم که من‌بر وی رفتم وشکایت کردم ۱ ز آ نجه e‏ 
مراگفت: زیره وسعتر و نمك هر سه بکوب» و دوبار از آن در دهان کن که 


۱ دراصل نسخهء عبداننه‌بن محمد 


۲- دراصل: سودمن 


۹ نزهة الکر او بستان العوام 


سودمندباشد. گفت : چون‌بیدارشد و اندیشه‌نکرد در آنچه‌دیده‌بودتا به‌درنشابور 
رسید. اورا گفتند» علی‌بن‌مو سی‌الرضا علیهماالسلام اینجاست» وازنشابور به 
رباط سعد رفت. مرد گفت: در دل من افتاد که بروم و حال خود معلوم کنم. 
پیش‌وی رفتم و گفتم » ای پسر رسول‌خدای به کرمان میر فتم وحال» جمله با 
وی گفتم» وزبان‌و دهان من‌فاسد شده‌است» سخن نمیتوانم گفت الابه دشواری 
مرا دوایی بیامو ز که سودمند بود. رضا علیه‌السلام گفت: نه ترا آموزانیدم؟ 
برو آنچه گفتم ترا درخواب کارفرمای. گفتم ای پسررسول‌خدای» یکبار دیگر 
باز فرمای گفتن . گفت : زیره وسعتر و نمك خورد بکوب و دو بار با سه 
بار در دهان کن تابه شود . مرد آن را کار فرمود » بهتر شد » و با حال 
خود رفت. ۱ 

محمد‌بن‌موسی بن جعفرروایت کند که گفت : ماپیش رضاعلیه السلام نشسته 
بودیم جوانی از بنی‌هاشم برما بگذشت جامه کهنه بروی. بعضی‌نگاه با بعضی 
کر دند بخندیدندازحال وی. رضا علیه‌السلام گفت : زودباشد که بینند او را با 
مال و تبع بسیار. گفت بعد از ماهی او را دیدیم که والی مدینه بود» و بر ما 
می گذشت خادمان وحشم باوی. 

ابوالصلت‌الهروی گوید: روزی‌من‌پیش رضا ایستاده بودم مرا گفت : با 
اباالصلت» درآن قبه رو که گورهارون است» وخالك پاره از هرچهار جانب 
بر گیر» وبه من آور. بر فتم وبیاوردم؛ گفت مرا ده این‌خال که ازنزدگور وی 
بر گرفتی| گ۲۱۳ ] بدودادم ببویید و بینداعت. گفت: دراین موضع گور من 
باشد. سنگی‌ظاهر شود ا کر جمله کلندهاکه در حراسان است حاضر کنند» آن 
سنگ را برنتوان کندن. پس‌درین موضم مرا گور کنند» وبفرمای تاهفت پایه 
فروبرند» و میان گور بشکافند. اگر گویند البته لحديکنيم بفرمای تا لحد» دو 
کر ويك وجب فراخی آن بکنندکه خدای عزوجل خود فراخ کند از بهر من» 
چنانکه خواهد. چون آن کرده باشد برسرین من‌پویی» بینی» تو آنچه من به تو 


باب پنجاه و پنجم ۷۸۱ 


آموزانم بخوان» لحداز آب پرشود» ماهیان کوچك در آنجا باشند» نانی‌چند 
که به تو دهم خو رد کن » ودر آنجاانداز. چون آن را خورده باشند ماهی‌بزرگک 
بیرون آید» و آن ماهیان را جمله فروبرد. چون هیچ يك نماند آن نیز ناپدید 
شود. چون آن ناپدید شد دست بر آب نه و این دعاکه من به تو آموزانم. 
بخوان که آب جمله فرو شود هیچ نماند. و این مکن الا به حضور مأمون. 
پس گفت: يا اباالصلت» فردا درپیش این فاجر روم چون بیرون آیم وچیری 
درسرنگرفته باشم با من‌سخن گوی» و اگر من سر باز پوشیده باشم بامن‌هیچ 
سخن مگوی. ابوالصلت گفت: روزی دیگر بامداد جامه‌ها در پوشید» و در 
محراب نبشت » انتظار می کرد تا غلام مأآمون بیامد» گفت : مأمون ترا 
می‌خو اند. تعلین در باغ کرد » وردا برانداخت» و مرا فرمود تا از پس وی 
می‌رفتم تادرپیش‌مأمون رفت. طبقی‌انگور» و طبق‌های دیگر » بر آن‌فوا که نهاده 
بود» وخوشه انگور دردست داشت. چون رضا را بدید برخاست, او را در 
کنار گرفت » وبوسه برپیشانی‌او داد وباخود بنشاند. پس‌خوشه انگوربر گرفت 
وبه وی داد گفت : یابن‌رسو ل‌الله» انگوربهتر ازین‌دیده‌ای؟ رضاگفت: باشد 
که انگور نیکو باشد از بهشت. به رضاگفت ازین بخور. رضاگفت: مرا از 
حوردن این‌عفو کن. گفت : از خوردن‌این گزیر نیست مگربرمن‌تهمت می‌بری؟! 
خوشه انکور از رضا بستد وپاره‌ای بخورد» و به رضا داد. رضا بستد و سه 
دانه بخورد» وباقی‌بینداخت» وبرخاست. مأمون‌گفت: کجا می‌روی؟ رضا 
گفت : بدانجاکه توفرستادی. بیرون آمد» وردا درسر گرفته» هیچ نگفت تادر 
خانه رفت. واین‌حدیثی‌وقصه‌ای درازاست. ترك کردیم. 

چون روح تسلیم کرد مأمون بيامد » بفرمود تا گور بکنند . من حاضر 
بودم جمله چیزهاکه رضا علیه‌السلام گفته بود ظاهر شدء و آنچه فرموده بود 
جمله بجای آوردم. چون مسأمون آب و ماهیان دید» گفت: پیوسته رضا 
عجایب‌ها به ما می‌نماید» در حیات نمود» بعد از وفات هم می‌نماید. 


٠ نزهةالکرام وبستان‌العوام‎ VAY 


وزیرمآمون گفت: می‌دانی که این چه آیت بود که‌این‌ساعت به تو نمود؟ مأمون 
گفت : نه خبردادترا که مثل ما وشما ای بنی‌عباس باکثرت شما مثل ان 
ماهبان کو چك است تاچون حال‌شما به آخررسد واثرشما منقطع شود ودراز 
نماند. پس‌خدای عز وجل یکی‌را از ما مسلط کند تا همه را بردارد [گک۲۲۱ 
مأمون گفت: راست گفت؛ : ۱ 

این تصدیق مأمون هم ازنفاق بود. شاعر گوید: 


ایم ۰ 


| گرخوارج‌صدره شود به‌مشهدطوس که دشمناست‌ازوهیچ‌دوستی‌منیوش 
از آنکه اونه‌به ایمان‌شودبه گوررضا ‏ چهراه بتکده اوراچه‌راه مشهدطوس 
واین‌هم قصه‌ای درازاست؛» این چندکلمه ازش یادکردیم» 
واین‌از طر یق‌مخالهان هم روایت کر ده‌اند. 


باب بنجاه سم 


در احتجاج رضا علیه‌السلام با اهل کتاب . 
و مجوس وصاییان 


روایت کند از حسن بن محمد النوفلی ۱ گفت: چون رضا علیه السلام نز نز د 
مأمون رسید فضل‌بن‌سهل‌را فرمودکه اصحاب مقالات را جمع کند تسا با وی 
مناظره کنند» مثل‌جائلیق و رأس‌الجالوت و هربد ورؤسای صابیان و اصحاب 
زردشت وقسطاس رومی‌نا سخن ایشان بشنود. فضل ایشان را جم ع کرد و 
مأمون‌راخبرداد؛ گفت : شمارا از بهر چیزی‌حاضر کرده‌ام ومی‌خواهم که بااين 
پسرعم من که آزمدینه آمده‌است مناظره کنید. فردا بامداد حاضرشوید جملة. 

حسن نوفلی گوید: مانزد رضانشسته بودیم یاسربیامد» گفت : یا سیدی 
امیر المومنین‌سلام می‌رساند» می گوید: اصحاب ادیان ومقالات و متکلمان 
جمع شده‌اند» اگر بامداد . تجشم نماییو پیش ما حاضرشوی تا با ایشان سخن 
گویی و سخن‌ایشان بشنو ی » واگر فرمابی‌ما بیاییم . 

رضا علیهالسلام گفت بامداد بیایم ان‌شاءاله. 

حسن بن محمدالنوفلی گفت : : جون یاسر باز گردید ۳ نظر با من کرد؛ 
گفت: با نوفلی» توازعراقی» واهل‌عراق صاحب خاطر باشند. چه می‌گویی 
درجمم کردن مامون اضخات فقالات را بر ما؟ گفتم نفس من فدای تو باد 
می‌خواهد که امتحان کند و بداند که نزد تو چیست, بنا نه بر اصلی استوار 
نهاده است. 

۱- ر. ك مسندالرضا ج ۲: ۷۴ تألیف آقای عطاردی 


VAF‏ نزهةالکرام وبستان‌العوام 


رضاگفت »علیه‌السلام» چه بنانهاده‌است؟ 

گفتم : اصحاب کلام وبدع خلاف علماباشد ازبهر آنکه عالم انکارحق 
نکند» واهل‌مقالات وادیان انکارحق کنند. اگر گویی خدا یکی است» گویند 
درست بکن» و اگرگویی محمد رسول است. گویند اثبات رسالت بکن» و 
مرد را متحیر کنند به مغالطه و انکار حق » تا قول خود رها کنند» ازیشان 
بر حذر باش. o.‏ 

رضا علیه‌السلام تبسمی کردکه با نوفلی» ازیشان می‌ترسی که مرا قطع 
کنند؟ گفتم : هر گزنترسیدم برتو» من‌امید می‌دارم که تومظفرباشی به ایشان؛ 
گفت: بانوفلی»می‌دانی که مأمون ندامت خورد؟ گفت: آنگه که مرا بیند که 
حجت گیرم براهل تورات به تورات ایشان» وبراهل انجیل به انجیل ایشان» 
وبراهل زبور به زبور ایشان» و برصابیان به عبرانی ایشان و برهرابده به 
فهلوی ایشان » وبر رومیان به رومی» و بر اهل هر مقالاتی به لغت ایشان 
چون حجت هرصنفی باطل کنم » و ایشان‌منقطعشوند وترلمقالات‌خود بکنندوبا 
فول خی اند ماموان زا معلوم شود که اونه مستحق آن موضع است آن وقت 
ندامت خورد» لاحول‌ولاقوةگ ۲۱۵] الابالّه العلىالعظيم. 

بامداد روزدیگر فضل‌بن‌سهل آمد و گفت: نفس من‌فدای توباد. مأمون 
انتظار می‌کند» و اهل مقالات جمع شده‌اند رأی تو چیست در حاضر شدن؟ 
رضا علیه السلام گفت : ۱ 

تو از پیش برو که من بر اثر می‌آیم. پس وضو کرد» و شربتی ازیست" 
باز خورد» و ما نیز بازخورديم و بیرون آمد» و ما در خدمت وی بودیم 
نزد مأمون رفتیم. خلقی بسیارحاضربودند» ومحمدین‌جعفر با جماعتی طالبیان 


وبنی‌هاشم نشسته بو دند وعنند وحشم‌مآمون استاده ؛ جون رضاعلیه | لسلام‌در 


-١‏ ... ثم توضاعلیه السلام وضوعالصلاة وشرب شر بةسويق وسقانامنه(مسندالرضا) 





باب پنجاه‌وششم ۱ Vê‏ 


اندرون رفت» مأمون و جملة اهل‌مجلس بر خاستند. مأمون و رضا بنشستند» و 
ایشان همچنان استاده‌بودند تا آن وقت که گفتند که بنشنند. ‏ 
۱ باق با رضا عليه | لسلام سخن‌می گفت. پس‌نظربه جاثلیق کرد» گفت : 

یا جژلیق» این‌این‌عم من‌است» علی‌بن‌موسی‌بن‌جعفر» ازفرزندان فاطمه دختر 
رسولماء صلو ات الله‌علیه‌و آ له و پسرعلی‌بن|بی‌طالب علیه السلام» ومی‌خواهيم 
که با وی مناظره کنید به انصاف. جائلیق گفت: چگونه با وی مناظره کنیم 
که به کتابی بر من حجت گیرد که من منکر آنی و بر رسولی که من ایمان 
ندو ندارم. 

رضا عیه‌السلام او را گفت: یا نصرانی» بر تو حجت گیرم به انجیل 
مقر شوی ؟ ۱ ۱ 

جاثلیق گفت : من دفع انجیل نتوانم کرد بلی وال که مقرشوم . 

به‌زعم آنکه جائلیق ... [مقرشود] 

رضا گفت علیه‌السلام» که بپرس‌هرچه خواهی» و جواب بشنو. 

جاثلیق گفت : چه گویی‌درنبوت عیسی‌و کتاب او »انکارآن می کنی؟ 

رضا علیه‌السلام گفت: من‌مقرم به عیسیو کتاب وی؛ و بدانچه بشارت 
داد امت‌راء وحواریان بدان اقرارکردند» و کافرم به‌نبوت هرعیسی که اقرار 
نکرد به نبوت محمد. و 

جاثلیق گفت : نه حکم به دو گواه عدل ثابت می‌شود؟ 

رضاگفت : بلی. hr‏ ف 

گفت : دو گواه عدل بيار که نه ازملت توباشند که گواهی‌دهند بر نبوت 
محمد از قومی که منکر نصرانیت نباشند» و از ما دو خواه مثل آن از 
غر ملت شا 
رضاگفت: انصاف دادی ای نصرانی؛ آزمن قبول مکنالاعدل مقدم‌نز د 
مسیح» عیسی ابن مریم » علیهما لسلام. 


VAS‏ نزهة الکر ام وبستان‌العوام 


جائلیق گفت : این‌عدل کدام است» نامش‌بگوی. 

رضاگفت : چه گویی درحق برحنا 

انجیلی؟ گفت : بخ» بخ» نام کسی‌بردی که او دوسترین خلق‌است به‌عیسی. 
گفت : سو گندمی‌دهم ترا که‌در انجیل ناطق است که‌بوحنا گفت مسیح مر اخبر دادبه 
دین‌محمدعربی» ومرا بشارت داد بدو» و گفت» بعد ازمن‌باشد» وبشارت‌داد 
حواریانرا» وایمان آوردند؟ . 

جائلیق گفت: بوحنا این روایت کرده است از مسیحء و بشارت داد به 
نبوت مردیو اهل‌بیت‌وی ووصی‌وی» وامانگفت که چه وقت باشد» ونام‌وی 
با ما نگفت ناما ایشان را شناسیم. 

رضا علیه السلام گفت : | گر کسی‌بیارم که انجیل بخواند» ونام محمد و 
و صی‌واهل بیت وامت اوبرخواند توبدان ایمان آری؟ 

گفت : لابدة. 

رضا عليه | لسلام به قسطاس گفت» سفر سيوم [گ۲۱۲] از انجیسل 
حفظ داری؟ گفت : نه. 

پس‌به راس الجالوت گفت : توانجیل می‌خوانی؟ 

گفت : سفر سيوم نگاه‌دار نا من‌بخوانم » اگر در آن ذکرمحمد. و اهل 
بیت ویء و امتش باشد گواهی ده مرا و اگر نباشد گواهی مد۵. 
پس رضاعلیه السلام‌سفر سیوم بخواند ازانجیل» نا آنجاکه به‌ذکرمحمد واهل 
بیت و امت رسید بایستاد. گفت: سثوال می‌کنم ازتوای‌نصرانی» بحق مسیح و 
مادرش که می‌دانی که‌من‌عالمم به‌انجیل. گفت‌بلی. چونذ کر محمدواهل‌بیت و 
امت بخواند» گفت چه می‌گویی یا نصرانی؟!ا کر تکذیب انجیل کنی تکذیب 
عیسی و موسی علیهماا لسلام کر ده تا ی» و چون انکاراینذکر کنی کشتن 
بود؛ ازبهر آنکه انکار خدا ورسول و کتاب کرده باشی. 





" پاب پنجاه وشسم . .. ۱ YAY‏ 


جاثلیق گفت : انکارنکنم که مرا روشن‌شود از انجیل ومن بدین‌مقرم. 
رضا علیه السلام» گفت: گواه‌باشید بدین اقراروی. پس رضاعلیه السلام‌به 
جائلیق گفت : یر س هر <ه می‌خو اهی. ۱ ۱ ۱ 
جاثلیی گفت : مرا خبرده ازحواری عیسی که چندبودند وعلماء انجیل» 
که چند بودند. . ۱ ۱ 
اوضتا عليه السلام گفت : ۱ ا .اا 8 3 ا 
بودند و فاضل‌تر ین و عالم‌تر ین ایشان لوقا بود اما علماء نصاری و9 ی ۶ 
و رها E‏ مهس و سای ید کر Ns‏ 
بیت وامت‌نزد اوبود» واوبشارت‌امت عیسی‌داد» وازینی‌اسرائیل؛ پس گفت» 
یانصرانی» والّه» که مژمنم‌به عیسی که ایمان آورد به محمد صلوات الّهعلیه» و 
عیب درعیسی‌شما نبود الا آنکه ضعیف بود» و نماز کم می کرد» و روزه 
انا می‌داشت. ۰ ۱ 
u‏ : علم شود را فاسد کردی وحال توضعیف‌شد» ومن‌پنداشتم 
که توعالم‌تر اهل اسلامی. 
رضاعلیه | لسلام گفت : .از هر چه. ۱ 
جائلیق گفت : از بهر آنکه کف ی‌عیسی ضعیف بود ونماز کم 7 وروزه 
اند می‌داشت وعیسی هر گزبه روزنان نخورد؛ وبه شب خواب نکرد. همه 
عمرصائم | لدهر بود» وقائم‌اللیل. 
رضا گفت : نمازازبهرچه می کرد» وروزه ازبهر که می‌داشت؟ 
جائلیق منقطع شد و هیچ نتوانست گفتن. 
پس رضاعلیه السلام گفت : ای نصرانی» مسئله‌ای بپرسم از تو ؟ 
کت : بیرس » | گردانم جواب دهم. ۱ ۱ 
گفت:ای نصرانی» از بهرچه ایا توق بنده‌ای بود و مرده 
زنده می کرد به فرمان دای عزوجل؟ ` 


۷۸۸ نزهة الکر ام‌و بستان‌العوام 


جائلیق گفت : از بهر آن انکارمی کنم که هر که مرده زنده کند و کور رابینا 
کند» وپیس را برص ‌ببرد» آوخدا باشد ومستحق پرستش‌باشد. 

رضاگفت : یشع بکرد مثل آنکه عیسی کرد؛ برسر آب رفت ومرده زنده 
کرد و کور بیناکرد» وبرص ازپیس ببرد» امت اورا نپرستبدند» ونگفتند که 
او خداست. وحزقیل نبی‌بکرد مثل آنکه عیسی کرد» ویشععلیهما|لسلام سی‌وپنج 
هزار آدمی زنده کرد» بعد ازشصت‌سال ازمر گ ایشان. 

پس نظر با رآس‌الجالوت کرد گفت: یا رأس‌الجالوت» می‌دانی که 
اين‌ها از جوانان بنی‌اسرائیل‌بودند» درتورات خوانده‌ای؟ 

گفت : بلی. 

گفت : خو انده‌ای که بخت | النصر | ایشان‌راازسبی| گ۲۱۷ ]بنیاسرائیل 
بر گزیددر آن وقت که به غزای‌بیتالمقدس رفته بودند وایشان را به بابل برد. 
حدای‌عز و جل حزقیل‌ر | بفرستادتاایشان رازنده کرد» این‌درتورات است» دفع 
آن نکند الا کافر . ۱ ۱ 
رأسالجالوت گفت : شنیدیم ومی‌دانيم؛ گفت: راست می گویی. 

پس رضاعلیه‌السلام گفت: یا یهودی» گفت : لبيك. 

گفت : نگه‌دار» تامن‌این ازسفرتورية بخوانم» آیاتی‌چند ازتورية بخواند 
بهودی می‌لرزید» و عجب بمانده بود از قرائت رضا علیه‌السلام . پس نظر 
به نصرانی کرد» گفت : ای نصرانی» این‌ها پیش از عیسی بودند یابعد 
از عیسی ؟ ۱ 
گفت: پیش ازعیسی. 

رضاگفت : قریش‌جمع شدند نزد رسول صل التهعلیهو آله ازودرخو استند 
که مردگان ایشان را زنده کن. علی‌را با ایشان فرستاد» گفت : به گورستان 
رو آوازبلند بردار» به‌نام» ایشان را که ازتو در خواهند بگوء یافلان» وفلان 
وفلان» محمد رسول‌الّه می گوید برخيزید بفرمان خدای عزوجل. برخاستند» 


باب پنجاه وششم ۷۸۹ 


وخالك ازخود بیفشاندند» وقریش احوال ازایشان می‌پرسیدند. پس ابشان را 
خبر دادند که محمد را به رسالت فرستادند. 

گفت : کاشکی که ما اورا دریافتمانی تا بدو ایمان آورد مانی؛ وابرأ- 
الأ كمه والابرص؛ ومجانین کرد» وبا بهایم سخن گفت و همچنین با طیرو جن‌و 
شیاطین » کس او را نپرستید» و نگفتند که حداست» اگر عیسی خدا می‌دانید 
حزقیل و یشم علیهماالسلام هم به خدایی فرا گیریدکه آنچه علیه‌السلام کرد» 
به مثل آن» وقومی از بنی‌اسرائیل ایشان‌اند» هز اربودند» از ديار خود بیرون 
رفتند» ازترس‌طاعون» که ایشان را هلاك کند. خدای تعالی ایشان را بمیرانید 
در ينك ساعت امل آن دیاردیواری گرد اشان در کشدند» برآن حال بودند تا 
استخوان ایشان را بریزید. نبیی‌ازبنی اسرائیل بر ایشان بگذشت» عجب‌بمانداز 
بسیاری استخوانهای پوسیدۀ ریزیده» و خدای نعالی وحی کردکه بگو» ای 
استخوان‌های ریزیده» برخیزید به فرمان خدای تعالی. همه برخاستند و حاك 
از روی بیفشاندند » و حکایت ابراهيم علیه‌السلام و زنده کردن مرغان 
معروف است. 

ذ کرقصه‌موسی علیه‌السلام و آن هفتاد کس که او اختیارکرده بود. چون 
به مناجات رفت» که ایشان گفتند ایمان نپاریم تاخدای معاینه ببینیم» آتشی از 
آسمان بیامد و جمله را بسوزانید. و موسی تنها بماند. گفت: خحداوندا 
هفتاد کس ر ابر گریدم وباخود بیاوردم چگونه من تنها بازگردم» مرا راست- 
گوی ندارند. چنانکه معروف است خدای ایشان را زنده‌کرد» و آنجه من 
گفتم ازین‌ها دفع نتوانی کردن؛ درتورية وانجیل بدان ناطق است. عیسی‌رااز 
هر آن خدا می‌گویندکه مرده زنده می‌کرد؟ این‌ها همه مرده زنده کرده‌اند 
الهه باشند؟ چه می گوبی یا نصرانی؟! ۱ 

جاثلیق گفت : قول» قول تواست وخدا یکی‌است بی‌شريك. 
پس ر ضاعلیه | لسلام به‌رأس الجالوت گفت : روبامن کن» سو گند می‌دهم 


و سس a‏ ۲ 


ترا بدان نه آیت که خحدای تعالی[گ۲۱۸] به موسی فرستاد» که درتورية خبر 
رسول واهل‌بیت وی وامت وی یادکرده‌است یانه؟ آنجاکه می گوید. چون 
امت آخرین باید تبم. را کب اشتر باشند» تسبیح دای می کنند در مسجدهای 
نوء باید که بنی‌اسرائیل پناه به ایشان برند به ملك ایشان تا دل‌های ایشان 
قرار گیردکه دردست‌های اشان شمشیر ها باشد» واز کفار انتقام خواهند در 
اقطار زمین. رأس‌الجالوت گفت : این‌معنی درتورية نوشته است.. 

پس‌جائلیق گفت : کتاب شعیا می‌دانی؟ 

۳ بلی. حرف به حرف می‌دانم. آنکّه بدشان هر دو گفت : 
می‌دانید که شعیا گفت‌صورت راکب جمل‌دیدم جلباب‌های نور درو پوشانیده 
وراکب بعیر را دیدم نورش‌مثل نور قمر؟ ۱ 

هردو گفتند: این‌قول شعیا است.: 

۱ پس رضا گفت : با نصرانی» عیسی درانجیل می گُو بد. من‌می‌روم به نزد 
رب من ورب شماء البارقلیطا جای او گوامی‌دهد از بهرمن به حق؛ چنانکه 
من اورا گواهی دادم واوتفسر همه جر ها بگوید باشما» و فضائح امم ظاهر 
کند» وعمودکفر بشکند. ۱ 
جائلیق گفت : از انجیل و انکا ۳7 توانم کرد. 
گفت : این درانجیل نوشته‌است؟ 
کا 

رضا علیه السلام» گفت : یا جاثایق» مرا خبرده‌ازانجیل اول» چون آنرا 
گم کردند نزدکه بازیافنند» وان انجیل از بهرشما که بنهاد؟ 

گفت روزی نیافتیم » وروز دیگر بوحناومتی نو وتازه زد ماآوردند. 

رضصا عليه السلام گفت : ترا حال انجیل معلوم نیست» اگرچنین‌بودکه تو 
می کنی‌چرا خلاف می‌کنی» و خحلاف در انجیل است که امروز در دست شما 
است ؛ اگر انجیل اول بودی در آن خلاف نبودی» اما من ترا معلوم کنم » 


باب پنجاه وششم ۱ ۷۹۱ 


بدانکه چون انجیل گم کردند نصاری نزد علما رفتند. گفت عیسی را کشتند» و 
انجیل را نمی‌يابيم» شما علماایدچه می‌فرمائید؟ لوقا ومرقانوس گفتند: مارا 
انجیل حفظ است و ماسفراز بهر شما هرروز يك شنبه بیرون آریم شماغم 
مخورید و به کلیساهاروید که ما املاء‌کنيم تاجمله بنویسند ولوقا» ومرقانوس 
ویوحنا» ومتی» این‌انجیل بنهادند» و اینان شاگردان قوم اول بودند. 

جاثلیق گفت : من این ندانستم. این ساعت مرا معلوم شد؛ ومر ا ظاهر 
گشت که توانجیل می‌دانی که حق است وبسیارچیزها ازتومعلوم کردم. 

رضاعلیه السلام گفت : گواهی‌این‌ها نزد توجون است؟ 

گفت : این‌ها علماء انجیل‌اند» گواهی‌ندهند الا بحق. 

رضاء عليه السلام» با اهل مجلس گفت : گواه‌باشید. همه گفتند: گواهیم. 

پس رضا علیه‌السلام گفت : ای جاثلیق » بحق پسر و مادر» می‌دانی که 
ی کت مسیح بن داو دبن اسحق‌بن عقو ب بن یهو دا عبن خضر ون ؛ و مر قابوس‌در 
شنت وی» گفت : عیسی كامة خحداست درجسد آدمی‌فرو آورد این‌ساعت‌انسان 
است ؛ والوقاگفت: عیسی‌ومادرش دوانسانند ازخون و گوشت» رو ح قدس 
درایشان فرو آمد» وتومی گویی از قول‌عیسی برنفس‌حق می گویم» شما که بر 
آسمان نروید الاآنکه از آنجا فرو زگ ۲۲۱۹ آمده باشد الا راکب اشتر خانم 
لاا ك اور اسان رود 

جائلیق گفت : این قول عیسی‌است. انکار اونتوان کرد. 

رضاگفت : چه گویی در گواهی الوقا» ومرقانوس» ومتی» وعیسی. و 
آنچه ایشان اورا بدان نسبت کردند؟ 

جائلیق گفت : درو غ گفتند. 

رضاگفت : ای قوم» نه تسکیه ایشان کرد و گفت: علما انجیل‌اند» و 
قول ابشان حق است؟ .` 

جاثلیق گفت : ای عالم‌مسلمانان» مرا عفو کن ازحال ایشان. 


۹۲ ۱ ۱ نزهةالکر ام و بستان‌العوام - 


رضاگفت» علیه | لسلام » عفو کر دم» بپر س ای نصر نی » هر جه خحواهی. 

جائلیق گفت : دیکری سئوال کند و اله» که بدانستم که درمیان مسلمانان 
کسی‌عالم‌تر مثل تو نباشد. ۱ 

س ر ضا عليه الالام ای رأس‌الجالوت» نو بر سی » با من ؟ 

رأس‌الجالوت گفت : سئوال كنم وحجت قبول نكنم الا از تورية» يا 
انجیل» با از ربو ره با از صحف ابر آهیم ومو سی علیهماالسلام. کفت قبول 
مکن الا آنچه تورية و انجیل وزبور بدان ناطق است. گفت: از کجا نبوت 

رصا عليه | لسلام گفت : داود لہ مه حدای تعالی » و موی علیه ! لسلام 
گواهی دادند بر یوت او . 

رضاعلیه | لسلام گفت : می‌دانی که موسی عليه | [سلام وصت بنی اسرائیل 

کرد گفت نببی‌به شما آید از برادران شماء و او را راست دارید» و ازو 
بشنوید» تومی‌دانی که بتی اسرائل‌را برادران‌چند هستند جزاز فر زندان‌اسماعیل 
اگر قرابت اسرائیل از اسماعیل می‌دانی . 

رأس‌الجالوت گفت : این قول‌موسی‌است» دفع نتو ان کر د. 

رضاعلیه السلام گفت : می‌دانید که در تو ر به نو شته ات تور از طور سنا 
یامد وروشن شد خلق را از کوه ساعیر ) و بر ما آشکار| شد از کوه فاران؟ 

رضاگفت: من‌ترا خبردهم: آنچه گفت نور ازطورسینابیامد بدان وحی 
می‌خواهد که خدای به موسی‌داد بر کوه طور» و آنجه گفت» ظاهر شد خحلق را 
از کوه ساعیر » ساعیر آن کو هاست که خدای‌تعالی و حی‌فر ستاد به عیسی عليه | لسلام 
و آنجه گفت؛ آشکارا شد از کو ه فاران» آن کوه است که ميان مکه و ميان 
آن بك روزه راه است » و شعبا کفت : چنانکه تو و اصحابت می گویید در 


باب پنجاه وشسم ۷۹۳ 


نورية دورا کب را دیدیم که زمین از بهرایشان روشن‌شد: یکی‌برحمار» ویکی 
براشتر. یکی برخر نشسته ویکی براشتر. 

رآس‌الجالوت گفت : نمی‌دانم. 

رضا گفت : عایه‌السلام» عیسی برخرنشست» ومحمد براشتر» صلوات الله 
علهما انکار اک نه» نتوانم کرد. 

رضاگفت : حیقوق‌نبی را می‌دانی؟ گفت: بلی. 

رضاگفت : درکتاب او می گوید: خدا بیان بباورد ازکوه قاران و 
آسمان و زمین پر شد از تسبیح احمد و امت او اسبان را در بحر برانید 
چنانکه در بر دوند؛ کتابی نو بیاورد بعد از حراب شدن بیت‌المقدس: و به 
کات وران می‌خحواهد» به دين ایمان‌داری. 

رأس الجالوت گفت :| گ۲۲۰ ] این قول حبقوق نبی‌است ۰ انکارنکنم. 

رض.اعلیه السلام» گفت : داو دعلیه ا للام درز بورمی گوید ؛ و تومی‌خحوانی : 
«خدایا بفرست آن راکه اقامت سنت کند بعد ازفترت» غیرازمحمد» صلی‌الله 
علیه‌و آله» کسی‌می‌دانی که اقامت سنت کرد بعد ازفترت؟ 

رأس الجالوت گفت: این‌قول داود است» انکار نتوان کرد؛ اما بدان 
عیسی‌می‌خو اهد» و آن فترت. 

رضا گفت عليه السلام ‏ جهل گفتی : عیسی هیچ سنت نهاد» واو موافق 
سنت تورية بود تا آن وقت که او رابه آسمان بردند» و در انجیل نوشته 
است پسره بره خواهد رفت › و البارقلیطا بیاید از پس او تخفیف به زهاد 
ایشان کند و جمله جیزهااشان را بیان کند» و کواهی دهد مرا چنانکه 
کواهی دادم او راء من امثال به شما آوردم » و او تأویل بیاورد » بدیسن 
اا رى 





۱ -ه و فی‌الانجیل‌مکتوب» ان ابن الب ر ةذاهب و الفا رقلیطا حاعمن بعده. م 
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گفت : درانجیل است» انکار نتوانم کرد. 

رضاعلیه‌السلام گفت : از نبی لو می‌پرسم به حجت » نبوت موسی 
اثبات می کنی؟ 

بهودی گفت : او معجزه‌ای چندیباوردکه انساء دیگر علیهم السلام نیاو ردند 

رضاگفت : مثل چه بهودی؟ 

گفت : مثل‌شکافتن بحر» وعصا ثعبان شدن» چنانکه می‌دوبد» وشکافتن 
سنگ و بیرون آمدن آب از آن» و علاماتی که خلق بدان قادر نباشند» 
و ید بیضصا. ۱ 

رضاعلیه السلام گفت : راست گفتی که دلیل نبوت موسی‌بود وخلق‌برمثل 
آن قادرنباشد» نه هر که دعوت نبوت کرد وچیزی آور و که خلق‌برمثل آن قادر 
نباشند» تصدیق او واجب بود؟ 

گفت : نه» موسی‌را مکانی‌بود ازخدای عزو جل‌ونزدیکی»برما واجب 
نباشد تصدیق او کردن تا معجزات مثل آن موسی‌بیاورد. 

و گفت : چگونه اقرار کردی نبوت انبیا که پیش از مسوسی 
بودند» و ایشان فلق بحر و انقجار سنگ» و ید بیضاء و قلب عصاو 
ان نیاو ردند. 

بهودی گفت: ترا خبر دادم که هر گاه که چیزی آرند که خلق از مثل 
آن عاجز باشند تصدیق ایشان واجب بود اگر مشل آن موسی باشد و 
اگر غیر آن. ۱ 

رضاگفت : چرا اقرارنیاری به عیسی که احیاء مرده کرد و کور بیناکرد 
وپیس ازمردم ببرد» از گل شکل مرغ می کرد و در آن می‌دمید مرغ می‌شد 
به فرمان خدای تعالی. 

رآس‌الجالوت گفت : آن بکرد» ما ندیدیم. 

رضا علیه‌السلام گفت : معجزات موسی علیه‌السلام دیدید و آنجا 


باب پنجاه وشسسم ۷۹۵ 


حاضر بودید؟ 

گفت آن به اخبار ازثقات اصحاب موسی به ما رسیده‌است. 

رضاء علیه‌السلام» گفت : همچنین اخبار متواتر آمده است که عیسی 
اين‌ها بکرد . چرا به م‌و سی ایمان داری »> و به عیسی کافر شدی ؟ 
هیچ نتوانست گفت. ۱ 

رضاگفت : همچنین حال‌محمد» صلی الله‌علیهو آله» و آنچه بیاورد؛ و 
حال هرنبی که خدای تعالی‌به خلق فرستاد» و از معجزات او یکی آن بود که 
یتیم‌بود؛ و کتابی‌نیاموخته بود» وفقیر بود» وپیش‌هیچ معلم نرفته بود» قر آن 
بیاو رد ۲۲ | که در و قصص انبیا واخبار از آنچه گذشته بود» و از آنچه 
مانده در او است؛ د گر ایشان را خبر می‌داد از اسرار ایشان » و از آنچه 
در خانه‌ها می کردند» و معجزات او بیش از آن است که در این ساعت 
برتوان شمرد. 

رأس الجالوت گفت : خبر عیسی و محمد نزد ما درست نشد و روا 
نباشد اقرار کردن به چیزی که درست نشده باشد. 

رضاگفت : گواهان عیسی و محمد درو غ می گویند؟ هیچ نگفت. 

- پس رضاء علیه‌السلام» هربد اکبر را بخواند» گفت: خبر ده مرا از 

زردشت که دعوی می کنی که او بی‌بود به چه حجت می گویی؟ 

گفت : او چیزی به ما بیاورد که بعد از او نیاوردند » و پیش از او 
نیاوردند » و ما او را ندیدیم الا آنکه از اسلاف مابه خبر تواتر به ما 
رسیده است که او همه چیزی بر ما حلال کرده » که‌غیر او نکرده بود » ما 


رصا عليه | لسلام » گفت : نه از برای آن تبع وی شدید که به خر ره 
شمارسید؟ 


ای 
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رضاعلیه | لسلام » گفت : همچنین جمله امم گذشتند حبر بدیشان رسید از 
انبیاء بدانچه ایشان آوردند» و آنچه موسی » وعیسی» و محمد صلوات الت عایهم 
آوردند. چرا ترك اخبار ایشان کردی» و قول اخبار او کردی که او چیزی 
آوردکه دیگران نیاوردند؟ منقطع شد» هیچ جواب نتوانست گفتن. 

پس رضاء عليه السلام» گفت : ای قوم) اگر درمیان شما کسی‌هست بر 
خلاف اسلام ومی‌خواهد که سئوال کند گو»بپرس و شرم مدار. عمران صابی 
برخحاست» و او فاضل‌بوده گفت : ای عالم خلایق » اگرنه آن بودی که فرمودی 
که سئوال کنیدمن سثوال نکردمی» ومن کوفه و جزیره وشام دیده‌ام ومتکلمان 
بسیار » هیچ کس رانیافتم که اثبات یکی بکند که اودیگری‌نباشد؛ دستوری‌می‌دهی 
که سئوال کنم؟ 

رضاء» علیه‌السلام » گفت : اگر در مبان قوم » عمران صابی هست 
تو ای ؟ 

گفت : بلی » من عمرانم. 

رضاعلیه‌السلام گفت : بپرس» وانصاف بده وخبط وجورمکن. 
گفت : والله» پاسیدی» می خو اهم که چیزی بیان کنی‌مراکه دست در آن 
زنم واز آن بنگردم. 

گفت: بپرس ازهرچه می‌خواهی. گفت : خلق بعضی‌با نزد بعضی شدند 
و رحمت کردند. 

عمر ان گفت : مرا خبرده از کاین‌اول؛ و آنچه بیافر بد. 
گفت : سئوال کردی فهم کن : اما اویکی‌است» همیشه یکی‌بوده با او 
هیچ نبود» بی‌حدود واعراض» وزایل‌نشد» پس‌خلق را بیافرید» ابتدا مختلف 
ره اعراض وحدود مختلفه » نه درجیزی افامت آن کرده ونه در جبزی حد آن 
نهاد» ونه پی‌چیزی گرفت درآفرینش» خاق را بعد از آن بیافرید» گریدگان و 
غیر گزید گان» مو افق ومخالف و الوان و ذوق‌هاء و طعم‌هاء نه از بهر آنکه 


وہ ہے لکیہ مہ کیا ا خط اک ہہ یکی ھی کیاکی ر یاقا ہو 8 ٠‏ وی ای ر رو ا اوا 4 ug herr PhS n qe lg a a a‏ | 


محتاج بود» ونه ازبهر فضل منزلتی که به آفرینش به آن رسید» ونه زیادتیو 
نقصانی‌دید حود را معقول در آنچه آفرید ازبهرحاجت. گفت» بدان ای‌عمران» 
اکر آنجه آفرید از بهرحاجت آفریده بودی نیافریدی الا آنکه باری وی دادی 
درحیات[گ ۲۲۳]و[شایسته بودی] اضعاف آن‌بیافریند" از بهر آنکه‌یاوران هر چه 
که [بیشتر ] باشند صاحب آن قوی‌تر باشد. 
پس‌سئوال وجواب میان ایشان وعمران درازشد» ودرا کثرمسایل اورا 
الز ام کرد تا بدان انجامید که عمران گفت : باسیدی» گواهی‌دهم که چنین است 
که توصفت کردی؛ امايك مسئلهٌ دیگر مانده است. رضاء علیهالسلام » گفت : 
هرچه خواهی بپرس . گفت : سئوال می کنم ازحکیم عزوجل» او درچیست‌و 
هیچ گردوی در آمده‌است؟ وازچیزی به چیزی نقل کند ومحتاج به‌چیزی باشد؟ 
رضاگفت: خبر دهم ترا ای عمران» فهم کن آنچه فرمودی که این از 
مشکلات چیز هاست بلکه مشکل تر چیزهاست که از خلق پرسند در مساثشل» و 
کسی که زيرك وعافل نباشد فهم این‌نتواند کرد نه آنکه وی را طبشی باشد» 
اما خداوندان عقل از فهم این عاجز نشوند چون منصف باشند. 
اما اول اگر آنچه آفرید از بهر آنکه بدان محتاج بود روا بودی که 
کسی گفتی که نقل کند بدانچه آفرید» زیرا که محتاج آن بود. اماخدای‌عزو جل 
هیچ از بهرسیاحت نیافرید» وهميشه ثابت بود نه در چیزی الا آنکه مخلوقات 
بعضی بعضی را نگاه می‌دارد و بعضی دربعضی می‌شود؛ و بیرون می‌آید» و 
حدای عزوجل جمله را نگاه می‌دارد به قدرت خود» واو درچیزی نرود واز 
چیزی بیرون نماید » ونگاه داشتن آن اورا به ر نج نبارد؛ و او عاجز شود و 
هیچ کس از خلق ندانند که او چکونه ات ان که داشتن الا خحدای عز وجل 
ابشان را برآن مطلع کرده است ازانبیاء و اهل‌اسرار وی» وحافظان وخازنان 
علیهم السلام که قایم‌اند به حفظ شریعت» و فرمان او کلمح‌البصر است با 


۱- دراصل : بیافریدی که‌آفرید. 
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نزدیکتر» چون چیزها گوید» کن فیکون بمشیت و ارادت او ۰ و هیچ از 
مخلوقات بدو نزدیکتر از چیزی دیگر نیست» و نه بعضی داورتر از بعضی 
فهم کردی پا عمران! ۱ 

گفت : بلی؛ با سیدی فهم کردم و گواهی دهم که خدای بکیست و 
وجنانست که تو وصف کردی» و محمد بندۀ آوست» و رسول او بحق بخلق 
فرستاده. پس روی بقبله آورد» و سر بر سجود نهاد» و مسامان شد. 
و الهاعلم بالصواب. 


باب پنجاه و هفتم 


در ذ کر بعضی ازمعجز ات مو لانا 
محمدالتقی صلو ات‌ادثه علیه 


روایت کند از احمدبن الخضرمی » گفت : ابو جعفرالتقی » علیه| لسلام» به 
حج رفته‌بود. چون به زوباله فرو آمد» زنی ضعیف دیدکه پیش گاوی مرده 
نشسته‌بود» می گریست. ابوجعفر گفت: چرا می گریی ؟ زن برحاست» گفت: 
یابن‌رسول الله » زنی‌ضعیت وعاجزم» ازمال دنیا جز ازین گاو نداشتم» عیش 
من ازین گاو بود» بمرد. 

ابوجعفر گفت: اگرخدای تعالی اورا زنده کند توچه کنی؟ 

گفت: اکرزنده کندخدای را عزوجل» ازتو شکر کنم. 
محمدالتقی» علیه السلام» دو رکعت نماز کرد ودعاکرد» وپای بر گاو| گ۲۳۳ ] 
زد گفت: خیز به فرمان خدای تعالی» کاو برخحاست. زن بانك برداشت» 
گفت : توعیسی‌بن‌مریم» ای تقی. 

گفت: این‌مگوی» ما بندگانیم گرامی کرده» واوصیاء» علیهم‌السلام. 


درخ کر سخن گفتن ابو جعفر محمدالتقی» علیه‌السلام» در گهواره 
علی بن عبید روایت کندا ز حکیمه دخترموسی‌علیه السلام که او گفت: چون 
ولادت‌خیزران‌نزديك‌شد» رصا عليه | لسلام مرا واورا وقابله‌زا با ما درخانه‌ای 


کرد ودربست. درمیانه شب چراغ بمرد. غمناكشديم ازجهت مردن چراغ. 
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ممن 


درحال ابوجعفر ظاهرشد خانه از نور روشن گشت. به مادرش گفتم خدای 
تعالی‌ترا ازچراغ بی‌نیاز کرد درطشت بنشست» ودست برعورت نهاد» وبرتن 
وی چیزی تنك بود مانند نور. چون روز آمد رضاعلیه‌السلام» بیامد» واورا 
درمهد نهاد. و مرا گفت : ملازم مهدوی باش. چون روز سيوم بود چشم بر 
آسمان کرد وازپس‌وپیش واز چپ وراست نگریست. آنگه گفت «اشهدان- 
لاله الا وحده لاشريك‌له» وان محمدا عبده ورسو له 

حکیمه گفت : ترسان و لرزان برخاستم» و پیش رضاءلیه‌السلام رفتم. 
اوراگفتم : عجب دیدم. گفت : چه دیدی؟ گفتم: این کودك این ساعت چشم 
بر آسمان داشت. وقصه تا آخربا رضا بگفت. رضاعلیه‌السلام» تبسمی‌بکرد 
گفت : عجایب ازوبسیاربینی؛ ازظهور معجزات وی: چون مأمون خواست 
که دخترخود امالفضل به زنی‌به وی دهد علیه‌السلام. 

روایت کند اززیادبن‌شبیب که او گفت چون مأمون‌خواست که ام‌الفضل 
را به ابوجعفرالتقی علیه‌السلام دهد واین‌قصه‌ای دراز است ما اینجا اندکی 
یاد کنیم › گفت : عباسیان‌جمله نزد مأمون رفتن » ودفع آن می کردند. مأمون 
گفت : من از بهرآن اختبار وی کردم که او فاضل‌ترین جملۀ فضلا است به 
کود کی‌وی» و این جملۀ عجایب است. من اميد می‌دارم که خلق را ظاهر شود 
آنچه من ازوی می‌دانم. پس‌شما بدانید که ری صایب این‌است که من دیدم. 
گفتند : کودك است» و او را معرفت علم فقه نباشد اگر چه ترا با وی نظری 
هست » وترا به شکفت آورده‌است. کودك است رهاکن تا چیزی ازادب فقه 
بداند» بعد از آن هرچه صواب بینی بکن. 

مأمون گفت: من اورا ازشما بهتر می‌شناسم و اهل بیت را ازخدای 
تعالی‌ماده و الهامی‌هست ‏ ویدران وی‌همیشه از علم دین‌و ادب مستغنی بوده‌اند» 
ایشان کامل‌اند ورعایا ناقص. | گرخواهی‌امتحان کنی وبیازمایی. راضی‌شدند 


پس آن جمع جمله نز د یحبی‌بن | کذم رفتند ۰ و او قاضی آن زمانه بو د از و 


باب پنجاه و هفتم ۸٨٩١‏ 


در خو استند تا مسئله‌ای پرسد از ابوجعف رکه جواب آن نتواند دادن» ومال 
بسیار بدو پذل کردند. پس با نزدمآمون آمدند. گفت: روزی اختیارکن. مأمون 
وعده داد ایشان را تا درآن روز جمله جمع شدند با بحیی‌بن| کثم . و مأمون 
[گ۲۲۴] بفرمود تا از بهر ابوجعفر دستی بنهادند با دو بالش» و مأمون در 
دستی نشست» وتقی در دستی متصل به‌یکدیگر» و یحبی‌بن | کثم پیش مأمون 
شتا ) کرت دستوری می‌دهی که مسئله ای | زا بو جعفر برسم یاامیرالمومنین ؟ 
مأمون گفت : دستوری ازوی بخواه. 

بحیی به ابو جعفر کُفت : نفس من فدای تو باد. دستوری می‌دهی که 
مسئله ای بپر سم ۲ 

تقی گفت : بپرس | گرخواهی» 

یحیی گفت : چه گوبی‌درحق محرمی که صیدی‌بکشد؟ 

ابوجعفر گفت : در حل کشت» يا در حرم» عالم بود يا جاهل» به عمد 
کشت یا به خطاء محرم آزاد بود یا بنده» کوچك بود یا بزرگ» مصربایستاد 
بر آن باپشیمان‌شد» ابتدا کشت» ياعود کرده‌بود» صید ازمرغان بود یاوحوش 
به شب کشت یا به روز» احرام به عمره گرفته بود یا به حج؟ متعجب شد» 
سخن می گفت» و نمی‌دانست که چه می گوید. اهل مجالس را معلوم گشت 
انقطاع بحبی وعجر وی. 

مأمون گفت: حمد خدای را بدین‌نعمت وتوفیق ورأی. پس با عباسیان 
نگریست» گفت: این‌ساعت معلوم شد آنچه منکر آن بودید.چون خلق‌متفرق 
شدند» وقومی ازخواص بمانده بودند» مأمون به ابوجعفر گفت» علیه‌السلام» 
نفس‌من فدای توباد» ا گرتفضل کنی وفته ان تفصیل که در حق محرم فرمودی 
بگو بی تفضل کرده باشی» ما را فایده باشد . 

ابوجعفر گفت : علیه السلام» محرم‌چون صیدی کشت درحرم وصید درحل 
بود از مرغان بزرگ» گوسفندی لازم شود؛ اگر بچة مرغ در حل» بره لازم 


۸۰۲ . نزهةالکرام وبستان‌العوام 


شودکه ازشیر باز گرفته باشند؛ گر درحرم کشد قیمت بچه لازم؛ واگر صید 
ازوحوش‌باشددرقتل خر وحشی» گاوی لازم شود واگر اشتر مرغ بود اشتر 
پنج ساله لازم شود؛ وا گر آهوبود گوسفندی لازم‌بود؛ وا گردرحرم کشد جزاء 
مضاعف شود و هدی کعبه باشد؛ و چون جنایتی کند که بدان هدی واجب 
شود واحرام به عمره گر فته باشد آن را به مکه بکشد؛ وا گر به حج گر فته باشد 
به مناء و جزاء صید به عالم و جامل یکسان باشد ؛ و چون به عمد بکشد به 
اجزاء بره حاصل شود وجون خطا بود بزه نباشد؛ و چون فاتل آزاد بود 
کفارة برنفس وی باشد» واگر بنده بود برسید لازم شود و بر کودكکفارت 
نباشد وبر بزرگ لازم بود؛ و آنکه نادم شود عقوبت آخرت از وی بیفتد و 
آنکه مصرباشد عقاب آخرت ازو یفتد. 
فا هو كفت یک و گفتی خدای ترا ۳9 و این حدیشی‌دراز است. 


در ذکر معحر ه وی عليه السلام درسخن گفتن عصا 

محمدبن العلا روایت کند از یحبی‌بن | کثم» قاض القضاة که او گفت بعد 
از آنکه جهدتمام بکردم وچند بار با وی‌مناظره بکردم ومحاورت‌وملاطفت و 
طر ایفی‌چند به وی فرستادم و از علوم آل‌محمد عایهم‌السلام ازو می‌پرسیدم 
می گفت بگویم» بشرط آنکه پوشید نا من زنده باشم» بعد از موت من 
ود دانی. 

روزی در مدینه در مسجد رسول» صلی الته عليه و آله» رفتم تا زیارت 
رسول» صلی‌الّه علیه‌و آله» بکنم» ابوجعفر راء علیه‌السلام» دیدم طواف قبر 
رسول» صلی الهعلیه‌و آله» می کرد مسائلی‌چند ازو پرسیدم جمله را [گ۲۲۵] 
جواب داد. اورا گفتم : مسئله‌ای می‌خواهم که بپرسم» وشرم می‌دارم. 

گفت : ترا از آن خبردهم پیش از آنکه e‏ می‌خو آهی که 
پرسی از امام؟ 


باب پنجاه و هنتم رنه 


گفتم : این‌می‌خواهم؟ 
گفت: من امامم. 
گفتم : به جه علامت؟ 

عصایی‌دردست‌داشت» گفت : مولای من امام‌اين زمانه است. 

روایت کنند از علی بن‌خال د که گفت : من به سرمن رأی بودم » شنیدم که 
می گفتندشخصی‌محبوس است اورا از شام آورده‌اند» و قوم می گفتند که او 
دعوی نبوت می کند. به در زندان رفتی وچیزی به مو کلان دادم و در پیش 
وی رفتم. مردی عاقل وز بر دیدم. گفتم : جه حال است؟ 

گفت : من شخصی ام ازاهل‌شام» عبادت حق تعالی‌می کردم » در آن‌موضع 
که سرحسین » علیه السلام» نهاده بودند. شبی درمحراب نشسته‌بودم ذکر خدای 
تعالی می کردم» شخصی دیدم » پیش من استاده بود» مرا گفت : برخیزه 
برخاستم» وبا وی می‌رفتم» وساعتی برفتم » درمسجدی دیدم خود راء و آن 
مسجد کوفه بود. گفت : می‌دانی‌چه موضم است؟ 

گفتم؟ جامع کوفه‌است. نماز کرد» ومن‌نیزنما زکردم. پس بیرون آمدیم 
و گامی‌چند برفتیم. خود را درمکه دیدم. طواف کردیم. پس گامی چند برفتیم» 
خود را درموضع خود دیدم درشام. شخص غایب شد. من متحیر بماندم. 
سالی‌دیگرهمان شخص ديدم که مرا برخواند. باوی بر فتم . مثل آن کردیم که بار 
اول کرده بودیم. چون مرا با موضع خود آورده گفتم : بدان خحدای که ترا 
این قدرت داده‌است که مرا بگوی» ت و کیستی؟ 

گفت: من محمدبن علی‌بن‌موسی‌ام. این حبر به محمدبن عبدالملك آل زیاد 
رسید» مرا بگرفت غل‌هابرنهاد» وبه عراق‌آورد و آوازه درافکندندکه دعوی 
نبوت می کند. 

گفتم : من‌قصه نویسم ازبهرتو؛به محمدبن عبدالملك؟ 


2 و من قصه نوشتم به محمد ین عبد | لماك ازحال او» بریشت 


قصه نوشت اورا بگوی که ازشام به کوفه برد» وا ز کفه به مکه» واز مکه با 
شام آورد به بك شب تا ترا ازین‌حبس بیرون آرد. من‌غمناك شدم ودل‌تنگ 
بانزد وی نرفتم. روزدیگر برفتم تاحال‌وی معلوم کنم. چون به درحبس رسیدم 
خلقی عظیم دیدم آنجا ازسواران ومو کلان وصاحب سخن‌درهم افتاده گفتم: 
جه بوده‌است؟ 

گفتند: آن شخص که دعوی نبوت می کرد برفته است» کس نمی‌داند که 
کجارفت» وچون برفت خالد زیدی‌بود چون این‌حال بدید آمامی‌شد. 

روایت است از ریان‌بن‌شبیب که او گفت: ابوجعفر علیه‌السلام» چون 
به بغدادبود و ازبغداد بازمی کشت که به مدینه رود با امالفضل چون به‌شار ع 
کوفه رسید خلق بسیار با وی بودند» به وداع وی رفته . چون نزديك سرای 
یر ا و ا و و ا 
درخت کناربود» بر نیاوزده بود. رکوه‌ای بخواست پر آب و دربن درخت 
ربخت » وبه نمازشام مشغول شد. خلق از پس‌وی نماز کردند. درر کعت‌اول» 
الحمدا واذاحاء نصر الله ) بخو اند » ودردوم» الحمد و قل هو الله احد » بخو اند 
وقنوت بخواند پیش از رکو ع ونمازتمام کرد؛ وسلام بازدادند. زمانی تو قف 
کرد. پس برخاست» و چهار رکعت نماز نافله کرد» ودعاء تعقیب ۲۲۲۲7 
رخو اند » و سجده شکر بکر د. پس بر است. رتیت رفت» کنار بر آورده 
بود. بسیارخلق عجب بماندند» واز آن بخوردند» کناری شیرین بود و هیچ 


استخو ان نداشت » وانکه حاق را وداع کرد وبرفت. 
در ذکر دانش وی در آحال. علیهالسلام 


روابت کنند ازابر اهیم بن‌محمدالهمدانی که او گفت : س با ابو جعفر بن- 
على » علیهماا لسلام » ۳99 ودرست آن است که گفت ابوجعفر نامه‌ای به من 


نو شمه بو د) و فرمود که آن رانگشایم إل رول ازموت بحیی بن‌عمر ان . گفت تایه 


باب پنجاه و هفتم ۸۰۵ 


دوسال پیش‌من‌بود» آن روز که یحیی‌بن‌عمران بمرد» سرنامه بکشودم نوشته 
بود که فیام نمای بدانعحه بحبی فیام بدان نموده بود. محمدین‌عیسی و بچیی و 
اسحاق » پسرآن سلیمان‌بن‌داود که ابر آهیم بن محمد این نامه برما حواند» 1 
روزبودکه بحبی‌مرده بود در گورستان» وابراهیم بن‌محمد گفتی : من از مرگ 
نمی ترسم مادام که یحیی‌زنده‌است» پسر عمران. 

روایت است از امیةین علی که گفت که به مدینه بودم» و هر روز نزد 
ابو جعفر» عليه ا لسلام » رفتمی»› و رضا عليه | لسلام به خر اسان بود. خویشان و 
وعمان رضا نزد او می آمدند به سلام وی. روزی چون بیرون می‌رفتند کنیزك 
را بخواند» گفت: ایشان را بگو تا کارسازی ماتم بکنند. چون پراکنده 
می‌شد ند ) گفتندپرسیدم : که‌ماتم که؟ روزدیگر اوئیز جامه تعزیت پوشیده بود. 
کفتند ماتم کیست؟ 

گفت : ماتم بهترین آنها که در روی زمین‌اند. بعد ازچند روز خبرموت 
رضا عليه السلام ) برسید» واو دز آن روزمرده بود. 

در خبر دادن ابو حعفر علیه] لسلام از غایبات 

روابت کند» محمدینابوالقاسم که گفت : عامة اهل‌مدینه روایت کرده‌اند 
که رضا صلوات‌اله‌علیه» نامه نوشته‌بودکه بارهایی‌چند بدوفرستند وغیر آن. 
چون آن را ببردند بعد ازچند روز ابوجعف عليه | لسلام » کس فرستاد» و آن 
را باز گردانید» ندانستندی که سبب چیست. چون خبر مرگ رضا عليه السلام 
پرسید» بنگرستند رضا درآن وقت وفات بافته‌بود که ابوجعفر » عليه | لسلام » 
فرموده بودکه باز گردانید. 

رایت کند محمدبن|بی‌القاسم که گو ید از پدر خود. که او گفت: من 
شنیدم از عمرین‌الفرج که او گفت : چیزی شنیدم از ابوجعفر که اگر برادر من 


آن را بدیدی کافر شدی. پر سیدند که آن جه جیز است؟ 


گفت: روزی در مدننه بوده طعام بساو ردند» گفت : نحور بد. من گفتم : 
که غیب به شما آمده‌است؟ 

گفت: خباز را بیاورید. اورا بیاوردند. 

گفت: تراکه فرمودکه مرا زهردهی؟ 

گفت : نفس‌من فدای توباد؛ فلان کس. پس بقرمود تا طعام بر گر فتند؛ 
وطعامی دیگر بیاوردند. 

همچنین روایت کند ازپدرخود» گفت : قومی‌آزاهل مدینه مرا خبردادند 
که ایشان ترددی می کردند نزد ابوجعفر» و او درکوشك احمدین‌یوست فرو 
آمده بود. 

گفتند: یا اباجعفر» ترتیب راه ساختیم» وهمه روز غم آن می‌خوریم. 
تقی » علیه‌السلام» گفت: بیرون نروبد تا آب بدست‌ها برنگیرید» ازين درها 
که می‌بینید. ایشان عجب بماندند» وحال‌چنان شدکه از آنجابیرون نیامدند 
تا بدست‌ها آب از آنجا بر گرفتندرگ ۲۲۲۷ واز پدرخود روایت کند که قومی 
ازاهل مدینه» چون مأمون ابوجعفر را بخواند» واوبه تکریت بود. عزم روم 
داشت. دررآهی‌می‌رفت» در گرمایی گرم که درآن نه آب بود» ونه حوضی» 
و نه برکه‌ای» تشنه شد. ابوجعفر به غلام گفت : دنب اسب من بربند. مردم 
عجب بماندند وایستاده بودند تادنب اسب بربست» وعمربن‌آبیالفرج عجب 
بمانده بود. واستهزا می کردند. قدر دومیل‌برفتند. آبی‌دیدندکه ازجویی‌بربالا 
افتاده‌بود» وجمله روی صحرا پراز آب استاده بود. او بکذشت» وجمله خلق 
بازایستادند تا دنب‌های اسبان بازبستند» و درآن آب بگذشتند. عمربن‌ابی- 
الفر ج گوید ا گربرادرمن آن بدیدی» کافر شدی. 

حسن بن | بی غثمانا لهمدانی» گوید: جماعتی از اصحاب ما از اهل ری 
پیش ابوجعفرعلیه‌السلام آمدند» و با ایشان شخصی بود» زیدی؛ از ابوجعفر 
علیه السلام مسئله‌ای پرسید . غلام را گفت: دست این مرد بکیر» و او را از 


خانه بیرون کن. 

زیدی گفت: گواهی‌دهم که خدا یکیست» ومحمدرسول وبندة اوست» 
وتو امام وحجتی. 

روایت کند عباس‌بن‌سندی‌بن‌بکیر که گفت : با ابوجعفر» علیه‌السلام 
گفتم : عمه من رنجوربود» وازباد در رنج است. گفت: اورا پیش من آور. 
اورا نزد ابوجعفر بردی گفت: ازچه می‌نالی؟ 

کفت : از درد زانو. دست ازبالای جامه بر زانوی وی بمالید بیرون 
آمد اورا هیچ رنج نبود» به فرمان خدای. 

روایت کند یوست‌بن‌زیاد» ازحسن‌بن‌علی» از یدرش که او گفت : مردی 
نز د محمد‌نقی‌صلوات الله عليه آمد» گفت: ای پسر رسول خدا پدر من ناکه 
بمرد» واو را دوهزار دینار زربود؛ نمی‌دانم که کجاست. فرزندان بسیاردارم 
و ازموالی شماام. ۱ 

گفت: : چون به خفتن گذاردی» صدبارصلوات بررسول و آلشفرست که 
پدرتوخبر تو دهد که مال کجاست. مرد بعد ازنمازخفتن‌صدبار درود برمصظفا 
واولاد وی فرستاد. چون بخفت» پدر درخواب دید گفت : ای فرزند؛ مال 
در فلان موضع نهاده است. برفت » و آن دو هزار دینار بر گرفت و پدر 
استاده بود» گفت : 

ای پسر برو » وپسر رسول را خبر ده که‌من‌راه نمودم ترا که اومرافرمود. 
او پیش تقی» علیه‌السلام رفت» او را خبر داد» گفت : حمد وثناخدای‌را که 
ترا گرامی کرد وبر گزید. ۱ 

روایت کنند» از صالح‌بن‌عطیه» گفت : به حج رفتم. چون نزد ابوجعفر 
علیه السلام» رسیدم» شکایت کردم ازنتهایی» گفت : ازحرم بیرون نروی تا 
کنیزك خری» وخدا ترا پسری دهد از وی. 





گفت : بلی» برنشست» وبا من به نخاس آمد» و کنیز کی‌را دید » گفت : 
این ر ابخر. بخر يدم » پسرم محمد ازو بوجود آمد. جنانکه اوفرموده بود. 

عمر آن‌بن‌محمد اشعری» که او گوید: در پیش ابوجعفربن‌محمدالتقی» 
عليه | لسلام » شدم. چون از همه حاجات فار غ شدم» گفتم : والده حسن سلام 
می‌ر ساند» جامه می‌خحواهد از آن تو ازبهر کفن‌خود. 

گفت : او از آن مستغنی‌است» بیرون آمدم» وندانستم که معنی این‌سخن 
چیست. خبربه من‌رسید که چهارده روزبودکه مرده‌بود» در آن وقت[کٌ۲۲۸] 
که من طلب کفن اومی کردم. 

ابن ارومه گوید: معتصم. بعضی‌ازوزراء و نزدیکان خود بخواند» گفت 
کواهی‌دهید از بهر من به درو ع» بر محمدبن علی بن مو سی الکاظم و خحط‌های 
چند نویسید که می‌خواهد که خرو ج کند برمن. 

پس‌ابوجعفر را علیه‌السلام بخواند. تومی‌خواهی که خروج کنی برمن! 

گفت : به خدا که حلاف است. کفت : فلان» و فلان کواهی می‌دهند. 
ایشان را حاضر کرد» گفت : این‌ها همه گواهند. ایشان گفتند: این‌نامه‌ها همه 
ازغلامان توبستدیم ؛ گفت» ابوجعفر دست‌ها برداشت» گفت: خدایا» اگر 
درو ع برمن‌نهند توایشان را بکیر » گفت : آن غرفه درارزش آمد» ومی‌رفت 
وهر که یکی‌از ایشان برمی‌خعاست» معتصم گفت : یابن رسول‌اله» ای جوان» 
آنچه گفتی‌دعاکن به خدا نا ساکن گرداند. 

ابو جعفر »عليه السلام» گفت : خدایا ساکن گردان که تومی‌دانی که ایشان 
عدو تو اند» وعدو من 

محمدین‌میمون گوید: من با رضاعلیه‌السلام» به مکه بودم پیش از آنکه 
به خراسان رفت. اورا گفت : می‌خواهی که به مدینه روم» خط نویس» تا من 
به ابوجعفر رسانم. تبسمی‌بکرده خط نوشت. چون به مدینه رسیدم» چشم‌های 
من برفته‌بود. خادم ابوجعفرعلیه‌السلام» ازمهد بیرون آورد و نامه بستد و به 


باب پنجاه وهفتم ۸۰ 


موفق خادم گفت : سرنامه بگشاء و باز کن. او سرنامه با ز کرد » پیش وی 
بگسترانید. نظر در آن‌کرد. پس گفت: يا محمد» چشم ترا چه رسید؟ گفتم : 
یابنرسول‌الّه» چشمم به‌درد آمد» وروشنایی برفت» چنین که می‌بینی. گفت : 
دست در از کرد و برچشم من فرو مالید. بینا شدم» وپای وی بوسه دادم . من 
باز گشتم با چشمهای روشن. ۱ ۱ 

اسماعیل بن‌عیاش‌هاشمی گوید: روزعید نزد ابوجعفر رفتم» شکایت کردم 
از درویشی. گوشه سجاده برداشت» و از ميان خاك تیره سکه‌ای بر گرفت› 
به من داد. به بازار بردم؛ برسختم. شانزده دینار زر سرخ بوده آن را در 


مهمات صرف کردم. والله اعلم. 


5 ۳ بعضی از معجز ات علی بن‌محمد النقی 
۱ صلو ات‌ادثه و سلامه علیه 


روایت کند محمدبن‌حمدان ن ابر همین بلطون اد رش گت : من‌جلاد 
مت و کل‌بودم‌از دیر گاه باز»پنجاه غلام ازخزر بدوفرستاده بودند. مرا فرمود که 
ایشان را نگاه دارم و کارسازی ایشان کنم. چون سالی بگذشت من پیش وی 
ایستاده‌بودم. على نقی عليه | لسلام » درپیش‌وی‌آمد. چون بنشست » مرا فرمود تا 
غلامان را بیرون آرم» ازخانه‌های ایشان بیرون آوردم. چون نظرشان برنقی 
افتاد» علیه السلام » جمله سجده کر دند. متو کل را صبر تا برخحاست بیرون 
رفت» وپاها می کشید تادرپس پرده‌شد. نقی‌علبه السلام‌برحاست» وبیرون رفت 
متو کل‌را معلوم شد که نقی‌بیرون رفت. ببرون آمد» گفت : با بلطون» این چه 
بودکه این غلامان کر دند؟ 

گفتم : و الله ‏ که نمی‌دانم. 

کفت: آزیشان بپرس- ازایشان پرسیدم» چرا چنین کردید؟ 

گفتند : این‌مردی است| گ۲۲۹] که هر سال نزد ما آید؛ و دین بر ما 
عرضه کند» وده روز در بلاد ما بنشیند» و او وصی نبی‌مسلمانان است» مرا 
بفرمودکه ایشان را بکش. هرپنجاه را بکشتم چون شب در آمد. پیش نقی 
رفتم » علیه السلام» تاحال با وی بگویم. خادمی بردرخانه ایستاده بود» گفت : 
بابلطون» حال غلامان چیست؟ 
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گفت : بلی» و ال گفت : می‌خواهی که ایشان را ببینی؟ 
گفتم : بلی . اشازت کرد گفت ۰ : درآندرون پرده رو. دراندرون پرده 


رفتم» ایشان رادیدم سسته » ومیوه می‌حوردند. 
در ظاهر شدن معحزه وی علیه‌السلام. با درخت و آب 


یحیی‌بن هرمه گوید: من ابوالحسن»› علی‌نقی علیه‌السلام را ازمدینه به 
سرمن رأی می‌بردم» در زمان مت وکل. روزی در راه تشنه شدیم سخت» ومن 
وجمله گفتیم » تشنگی برما غالب شد. نقی‌علیه‌السلام» گفت: این‌ساعت به آبی 
رسیم شیرین . اندکی برفتیم » درختی دیدم » زیر درخحت چشمۀ آب بود سرد 
خوش. آنجا فرو آمدیم» خود وچهار پایان سیر بخوردیم» ورایه‌ها پر کردم » 
وبرفتیم » ومن‌شمشیربه شاخ درخت در آویخته بودم. فراموش کردیم» وچون 
پاره‌ای رفته‌بودیم» یاد آمد. به غلام گفتم : باز گرد» شمشیر بردرخت رها کردم 
بیار. غلام بدوانید» شمشیربر گرفت» می آمد لرزان ومدهوش. 

گفتم : ترا چه بوده‌است؟ ۱ 
گفت : نزد درخحت رسیدم؛ شمشیردیدم معلق ایستاده؛ نه چشمه آب‌بود 
و نه درخحت. ۱ 5 

من این‌حال معلوم نقی» علیه السلام کردم» گفت: سو گندی بخور که این 
سخن باهیچ کس‌نگویی. سو گند خوردم که با کس‌نگویم. 


ذ کر معحرة دیگر بر ریگت 9 سنگت. علیه‌السلام ‏ 


ابوهاشم جعفری گوید: با علی نقی بودم» علیه‌السلام» از سر من رءای 
بیرون رفتیم قومی‌را دید که ازمدینه رسیده‌بودند غاشة زین ازبهرنقی‌علیه السلام 
برزمین نهادند» واو احوال می‌پرسید. من نیزفرو آمدم وپیش وی بنشستم: بسا 
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من‌سخن می گفت. من شکایت کردم از دست تنگی. دست در میان ریگ کرد 
آنجاکه نشسته‌بود» ومشتی از آن به من‌داد» گفت: این‌قدر ترا کفایت باشد یا 
باهاشم؛ و پنهان‌دار. من آن را ضبط کردم وباز گرد یدم. چون نظر بر آن کر دم 
چون آتش‌می‌فروخت» زرسر خ بود. زر گری را به حانه بردم گفتم : این را 
بگداز. بگدازانید» گفت: هر گز زر سرخ ندیدم» به ریگ می‌ماند» از کجا 
آورده‌ای؟ عجب‌تر آزین ندیده‌ام! 

گفتم : چیزیست که مرا بود از روز گارقدیم» پیر زنان ما از بهرماضبط 
کرده بودند. این‌قدر مانده بود. 

وابوهاشم گوید: به حج رفتم در آن سال که بغا به حج رفته بود. چون 
به مدینه رفتیم» پیش‌علی نمی» صلوات‌الّهوسلامه علیه» اورا ديدم که برنشسته 
بود» وبه استقبال بغا می‌رفت. سلام کردم» گفت: اگر می‌خواهی بامن بیا. 
با وی رفتیم نا ازمدینه بیرون رفتیم» به صحرایی رسیدیم. نظر با غلام کرد 
گفت : برو» واول لشکر کر پس مراگفت : فرو آی. فرو آمدیم و اندیشه 
من‌چنان بود که آزوچیزی بخواهم و شرم می‌داشتم» و در آن تفکر می کردم. 
گفت : علی‌نقی تازبانه| ۲۳۰ | برزمین بکشید» و نقش‌انگشتری سلیمان‌بن- 
داود » علیهماالسلام» یعنی آن نقش بر زمین کرد. نظر کردم در اول حرف 
حرف نوشته‌بود بستان» و در آخرحرفی‌دیگر نوشته بود: پنهان دار. پس به 
تازبانه بر گرفت » و به‌من‌داد. سکه نره صافی‌بود» چهارصد دینار. ٠‏ 

گفتم : مادر و پدرمن‌فدای توباد» عظیم عظیم محتاج بودم» و میخو استم که 
بگویم و شرم‌می‌داشتم > والله یعلم حیث یجعل رسالا ته ۰ پس برنشستيم . 

همو گوید» درپیش نقی علیه | لسلام رفتیم » با من گفت» سخن به هندی» 
نتوانستم که جواب دهم. رکوه‌ای پیش‌وی نهاده‌بود» پرازسنگ ریزه؛ سنگی 
از آن بر گرفت» لحظه‌ای در دهان نهاد» آنگاه ببرون آورد؛ و به من داد. 
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من‌دردهان نهادم» والّهکه آن وقت از آنجابیرون آمدم که به هفتاد وسه‌زبان 
سخن می گفتم ومی‌توانستم گفت› اول به هندی. 
در ذ کر معحزۀ وی» علیه‌السلام» ز۲ حال خلق 
روایت کنند ازخیزران ساباطی که او گفت : نزد علی‌نقی‌رفتم علیه السلام 
به مدینه. گفت: چه خبرداری از وائق؟ 
گفتم : نفس‌من فدای توباد» که من بیرون آمدم وتات بودء وده‌روز 
است که من از پیش‌وی بیامدم» گفت : مردم می گویند که بمرد» مرا معلوم‌شد 
که از خود می گوید. پس گفت : حال جعفرچیست: گفتم : محبوس است به 
نوعی که هرچه به تو گفت : این‌ساعت امارت از آن وی است . 
گفت : ابن‌الزیات چه می کند؟ ۱ 
گفتم : مر دم باوی اند وحکم وفرمان از آن وی است. 
گفت : آن شوم است بروی. آنگه خاموش شد. 
پس گفت : ازمقادیر وحکم‌خدای چاره و گزیر نیست. 
ت کم وائق مرد» و جعفر متو کل به امارت نشست و ابن زیات 
را کشتند. 5 
گفتم : چه وقت؟ گفت: به شش‌روزبعد از آنکه توبیرون آمدی. 
محمدبن الفرج‌الزمجی" گو ید : علی‌نقی‌خطی نوشت : یامحمد» حال‌خود 
جمع کن» وبرحذر باش. 
گفت : ندانستم که برین‌چه می‌خواهد. ناگه رسولی‌آمد» ومرا بندآهنین 
برنهاد» وازوطن ببرد» وجملة أملاك من موقوف کردند» وهشت‌سال درحبس 
بماندم. پس‌نامة نقی» عليه السلام» به من‌رسید» گفت: بابن‌محمدین‌الفر ج در 


جانب غربی فرومیا. 


- گویا» الرخجی» باشد 
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3 گفتم : سبحان الله »ابو الحسن‌نقی این‌به من‌نوشت» و من‌محبوس» این 
عجب است بعدازچند روزبندها ازپای من بر گرفتند» وازحبس‌بیرون آوردند 
من‌عطی بدونوشتم» تا دعاکند تا املاك من بامن دهند. جواب نوشت با تو 
دهند» واگر ندهند د را زیان ندارد. 
محمدبن‌علی‌النوفلی گوید؛ چون مبحمد بن‌الفر ج به سرمن رءای آور دند» 
فرمان نوشتند» که املاك با وی دهند . فرمان بدو نرسیده بود که وفات 
انت ۱ 

روایت کند» ابو یعقوب : که علی‌نقی » علیه السلام» دیدم که بامحمدبن الخصیب 
مور ت امیر اک ا سا لخضیت کت ان که فی م فا نواد 
نقی علیه‌السلام» گفت: تو مقدمی. بعد از چهار روز تیر برپای ابن‌الخصیب 
نهادند. و بعد ازچند| ۲۳۱ ] روز اورا بکشتند. 

روابت کنند از حسن‌بن‌محمد جمهور > که گفت مرا دوستی بود ادیب» 
پسر بغا بود» مرا گفت: چون اسر ای پسر خلیفه باز گردید» گفت: امروز 
علی‌نقی را حبس کر دند» وبه اکراه به دست من‌دادند» شنیدم که ون کف هرن 
نزد خدای تعالی گرامی‌ترم از آن ناقه صالح» «تمتعوافی‌دار کم ثللة ایام ذلك 
وعد غیرمکذوت؛ و سخن نه فصیح گفت» و آیت نیز آهسته خواند. این چه معنی 
دارد! ! گفتم : وعبد کرده‌است بعد ازسه روز بنگر که چه می‌باشد. روز دیگر 
اورا هلاك کردندوعذرخواست. روز سیم افو عدلون(؟) او تاش باجماعتی 
اورا بکشتند و پسرش منتصر به امارت بنشست. 

سعد بن سهلویه بصری › المعروف چ که گوید » ولیمه‌ای بوداز آن 
یکی ازخلفاع قى علیه السلام بدانجا خواند. چون دراندرون رفتیم ازمهابت 
وجلالت نقی علیه‌السلام خاموش شدند. اما چوا درمیان بود. او را وقار 
نمی‌نهاد و بازی می کرد» و می‌خندید. نقی » علیه‌السلام» روی با وی کرد 
گفت : به همه دهان می‌خندی» واز ذکرعدای تعالی غافلی» و تو بعد از دوروز 
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دیگر ازاهل گورستانی. 2 ۱ ۱ 

سعد گفت : طعام‌بخوردیم» و بیرون آمدیم بروزدیگر مردونجورشد» وروز 
سیوم بامذاد بمرد وپسین دفنش کر دند. ۱ 

همو گوید: علی‌نقی‌عایه‌السلام» برولیمه‌ای" خواندند به‌سرمن‌رءای. چون 
دواندرون رفتیم. مردی بازی‌ها می‌کرد» ونقی‌را وقار نمی‌نهاد. نقی گفت : 
او ازین‌طعام نخورد وخبری بعضی‌ازاهل‌وی بدو رسد که E‏ 
طعام ماو ردند. 

مرد گفٹ : بعد ازین‌هیچ خبرنخواهد بوذن» a‏ باس" شاد . 
دست ودراز کرد تاطعام بخورد. درحال غلامش‌در آمد» ومی گریست 
گفت : مادر را دریاب که ازبام افتاد» و نزديك است که میرد مچ از طمام 
زخو رده بود برحاست وبرون رفت. 

جعفر گفت : درامامت نقی» علیه‌السلام» به شك بودم. ٠‏ چون این بدیدم» 
مرا بقین‌شد که اوامام است: 

این‌یعقوب گوند: محملاین‌الفرج را ری ن از کت اوتناز 
شامی. علی‌نقی» علیه‌السلام» اورا دید نظر تیز در روی وی کرد. روز دینگر 
محندین الفر ج رنجور شد» من به.پرسش وی رفتم » بعد از جند.روز گفت : 
ابوالحسن‌نقی» علیه‌السلام» جامه‌ای به من‌فررستاد وبا من مود پیچیده و زیر 
سرمن نهاده بود» کَفت : محمد وفات بافت» او را در آن جابه دفن کر دند. 
درذ کر ظهور معجزات وی از غایبات ‏ 

روایت کنند از منتصربن المتو کل که اوگنت پدرم» مورد درباغی‌بکاشت 
, آن مورد امد ونيك شد فراشان ا تایه ای تاک ند مساق 
باغ که مورد کاشته‌بود» ومن پیش او ابستاده بودم. ر ا و مراگفت: 


یا رافضی‌ازخدای» و برس ازین اصل زرد؛ مگرچندی زرد درمپان آن 
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بود که می گوید» من‌غیب میدانم تا چرا ازمیان اين‌همه این‌قدر زرداست؟ ‏ 

گفتم: یاامیرالمومنین» اودعوی غیب نمی کند. روزدیگر؛ بامداد پیش 
على نقی آمدم » علیه | لسلام» حال وقصه با وی بگفتم کفت:: برو| ۲۳۲ ] 
بن آن زرد بکن که کاسه سری ریزیده‌است » که در زير آن است زردی آن شاخ 
ازبخارکلة آن سراست برفتم ) و آنرا بکندم. چنان بودکه او گفته بود. پس 
مرا گفت: این‌سخن باکس‌مگوی الا کس ی که مثل تو با 

ابوهاشم‌جعفری گوید به مدینه بودم در آن وقت‌که بغا آنجا بود در 
زمان واثق به طلب اعراب. علی‌نقی» علیه‌السلام» گفت: بیا» تا بیرون رویم» 
واين ترك را بينيم. ترکی برما بگذشت علی‌نقی‌بهترکیبا وی سخن گفت» او 
از اسب‌فرو آمد وبوسه برسنب اسب‌نقی‌داد» گفت : من باز پس ایستادم» وازتر له 
پرسیدم که چه گفت به تو؟ 

گفت : این نبی‌است؟ 
گفتم : ار ات 

گفت: مرا به نام می‌خواندکه در کودکی ۷ بدان نام خواندندی در 
بلاد ترك تا این‌ساعت کس ندانست. 

روایت است ازحس‌بن‌جمور که گفت از سعیدکوچك حاجب شندم که 
گفت پیش علی‌بن‌صالح حاجب رفتم» گفتم یا باعلمان» من‌نیز ازاصحاب تو 
شده‌ام وسعید آمامی‌بود. 

گفت : هبهات. 

گفتم : بلی والله» گفت: چون بود؟ 

گفتم : متو کل مرا بفرستاد تاکه نزد علی‌بن‌محمدنقی‌روم. وحال اوباز 
دانم که چه می کند. چون برسیدم اونمازمی کرد. من برپای ایستادم تا اوفار غ 
شد. آنکه روی به من کرد گفت : ای سعیدء یعنی‌متو کل از دنبال من باز 
نمی گردد تا آن وقت که اورا پاره پاره کنند مرا گفت برو؛ به دست اشارت 
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کرد. من ترسان ولرزان بیرون آمدم و مهابت وی جنان در من کار کرد که 
وصف نتوانم کرد . چون بانزد متو کل آمدم فرباد e‏ » گفتم : که 
حال چست؟ 
گفتند: مت وکل‌را بکشتند. مرا e‏ اوامام | است » e‏ 

عىدانله‌بن‌طاهر گوید» متو کل‌مرا بخواند ازبهر کاری» مدتی‌به سرمن‌ر آی 
بودم پس عزم بغداد کردم خطی با ابوالحسن علی‌النقی» عليه السلام» نوشتم و 
دستوری جواب نوشت که بعد ازسه روزمحتاج توباشند» دوچیزپدید آید من 
به صید رفتم وجواب خط نقی‌علیه السلام» که به من نوشته بود فراموش کردم 
باراه مطره؟ کردیم. چندی برفتم. چون فرو آمدم» وجماعتی خاصکیان با من 
فرو آمده بودند» ونشسته نگاه‌کردم. صدسوار دیدم از پس ایشان» صد دیگر 
دیدم که آمدند» گفتند: منتصر ترا می‌خواند. ‏ 

گفتم : حال چیست؟ 

کک مر ک وا کد مر وا بعت رگم تن اه الخ را 


وزارت دادند. 


درظهور معحو ات وی» علیهآ لسلام» درچیری چند غریب 

صالح بن سعید گوید : پیش نقی‌علیه‌السلام» رفتم آن رو که به سرمن‌ ر آی 
ر سيك درخحان صعاليك او را فر و آورده بو دنل, 

گفتم : نفس‌من فدای توباد» درهمه چیزها نقص‌واهانت تو می‌خواهند 
تا ترا درخحان صعاليك فرو آوردند. 

گفت : بد شجا بنگر » ای سعند » و به دست اشارت کرد ره مرغزاری» 
در آنجا آبهای روان وجیزهای خوش وولدان؛ گویی لۇلۇ مکنون‌اند. چشم 
من متحیر بماند. 

۱ گفت: هر جاکه نان این از آن ماست؛ ازبهر ما ساز داده‌اند» ما نه 
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درخان صعاليکيم ۱ 
محمدبن‌الحسن‌الاشتر العلوی گوید: من‌با پدربه درخانه متو کل بودیم» و 

جماعتی ازاشراف حاضر بو دند| گ۲۳۳ | از طالبی و عباسی و جعفری ؛ . علی نقی 
علیه‌السلام بیامد جملهٌ با وی برفتند تا او در اندرون رفت بعضی با بعضی 
می گفتند چرا ازبهروی پیاده می‌رفتی» نه اواز ما شریت‌تر است» ونه به‌سال 
ازما بزرنگتر» ونه ازما عالم‌تر؟ گفتند: بعد ازین باوی نرویم. 

ابوهاشم جعفری گفت: والّه چون او ببینید حوار.وذلیل باوی بروید. 
نا که علی‌نقی‌علیه | لسلام » بیرون آمد جغله باوی بر فتند. ابوهاشم‌جعفری گفت : 
نه دعوی کردید که باوی نروید. ۱ 

گفتند: . چون اورا بدیدیم نتوانستیم که باوی نرویم. 

حسن‌بن‌علی گوید: شخصی.نزاد علی نقی علیه‌السلام آمد» می گرپست و 
می‌لرزید» گفت : یابن رسول‌اله» والی پسرمرا بگرفته است» و می گو ید تو از 
موالی‌علی‌نقی‌ای» اورا به دست فلان کس‌داد آزحاجبان خود؛ و فرمسود که 
بفلان جا برد » و از سر کوه در اندازد » و هم آنجا در کوه او را در 
خحاك کند. ٠‏ ۱ 

نقن‌عایه‌السلام گفت : چه می‌خواهی؟ 

بر «گفت: نخه پدر شقیق ته فرزند نحواهد‌گفت. :برو که فر دا" نماز شام 

پسر پیش تو آید وترا خبردهد ازعجایب. مرد برفت» شادمان. روز دیگر چۆن 
شب در آمد پسر را دی به صوّرتی نیکو می آمد. 

گفت : خبرده‌مرا ازحال‌خود» ای پسن.. 

گفت : فلان حاجب مرا پیش کوه برد. چون بدانجا رسیدیم» خواست 
نا شاه ور من مرا ای که ده وس اناد کروی نی آن 
وقت ازبهرمن‌بکند» آنجا من می گریستم» و موکلان مرا نگاه می‌داشتند. ده 


کس‌را دیدم که بيامدند, و مناز ایشان نیکوتر ندیده بودم. روی‌های نیکو و 
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جامه‌های پاکیزه وبوی‌های‌خوش. موکلان ایشان را نمی‌دیدند» گفتند: این 
چه کر به وزاری است؟ 

گفتم: نمی‌بینید که گو رکندند واین‌ها بر من مو کل اند و آزین کوه 

خواهند انداخعت» ودرین گور دفن کنند؟ ۱ 

گفتند: بلی» می‌بينيم. اگرما این‌حاجب از کوه بیندژزیم» و 9 ۷ 
دفن کنیم. تونفس‌خود نگاه می‌داری که بروی» وخدمت تربت رسول» صلی الله 
علیه‌و آله » می کنی؟ 

۰ کفت: بلی. برفتند و حاجب را می کشیدند. او فریاد مسی کرد. و آن 
مو کلان نمی‌شنیدند. اورا بربالای کوه بردند وبه زیرانداختند» پیش از آنکه به 
زمینر سید پاره‌پاره شد. چون موکلان آن را بدیدند» فریاد و گریه کردند» و 
ازمن غافل‌شدند. آن ده گانه مرا بر گر فتند وپیش تو آوردند» و ایشان انتظار 
من می کنند نا مرا به مدینه رسول برند تا حدمت گور رسول‌صلی الته علیه‌و آله 
می کنم؛ و کودك با ایشان برفت. ۱ 

پدر » روز دیگرپیش‌نقی‌علیه السلام آمد» و حال باز گفت: : در حال خبر 
رسید که حاجب را از کوه به‌ز بر انداختند»و آن شخص بگریخت. نقی‌علیه السلام 
می‌خندید و بدان شخص گفت ایشان نمی‌دانند آنچه مامی‌دانیم. ۱ 
ابوالهائم عبداللّ‌ین عبدالرحمن صالحی گوید؛ اب‌وهاشم جعفر ی به 
ابوالحسن‌نقی گفت : من‌چون ازپیش‌تو با بغداد می‌روم» عیشم منخص می‌رود 
ازاشتیاق» تودعاکن ازبهرمن که نمی‌توانم به کشتی‌نشستن از بهر آنکه مرا هم 
به کشتی باز پس باید رفتن» و به جز ازین اسب ندارم الا ضعیفی» دعاکن تا 
خدای تعالی اورا قوی گرداند ومرا قوت دهد تابرخشك به زیادت تومی آیم 
نقی‌علیه السلام» گفت : خدای[ گ۲۳۴] ترا واسب ترا قوت دهاد. 
گفت: بعد از آن چنان شدکه ابوهاشم نمازدربغداد بکردی بامدادیء 
ونزد نمی‌رفتی نماز پیشین در سرمن‌ر آی ؛ باامام بکردی» وهم بر آن اسب‌نماز 
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شام با بغداد رفتی» وازبغداد تا سرمن‌رآی سه روز راه است. 

علی‌بن مهزیار گوید چون به سر من‌رآی رسیدم زینب کذابه آنجا بود 
دعوی می کرد که من دختر علی و فاطمه‌ام. مت و کل او را حاضر کرد» و او از 
آن‌باز نگردید» به قوم گفت که ار گردند چه گوته بیان این توان کرد. 
فتح بن‌خاقان کَفت : علی نمی را حاضر کردند که او بیان بکند. اورا حاضر 
کردند. مت و کل اورا باخود بر تخت نشاند» گفت: این‌زن دعوی چنین‌می کند 
تو چه می گویی؟ 

نقی عليه السلام گفت : آزمودن این‌سهل است. خدای تعالی گوشت جمله 
فرزندان فاطمه و حسن وحسین برسباع‌حرام کرده‌است اورا درپیش‌شیران‌انداز 
اگر راست می گوید» ابشان اورا هیچ تعرض نرسانند» واگر درو غ می گوید 
اورا بخورند. این‌معنی باوی بکفتند» اقرار کرد که درو غ گفتم وبردراز گوش 
نشست» و دخترش بر دراز گوش نشست» در راه سر من‌رءای می‌رفت. آواز 
بلند برداشت من زینب کذابه‌ام مرا با رسول وفاطمه هیچ نسبت نیست وبه شام 
رفت. بعد ازچند روزنزد مت وکل‌حکایت آنچه نقی گفته بود می‌رفت . علی بن- 
الجهم گفت : يا امیرالمژمنین » اگر این در نفس او بیازمایی ترا حقیقت این 
معلوم شود. متو کل بدان قوم گفت که گوشت شیران می‌دادند تا سه روزهیچ 
بدشان ندادند وایشان را درمیان قصر بازداشتند» واو درعرفه‌ای بنشست» و 
در ببست» وکس فرستاد. و نقی علیه‌السلام حاضر کرد. بفرمود تا دربیستند» و 
نقی و شیران درصحن قصرایستاده» علی‌بن‌یحیی و ابناحمدون گفتند: ما درمیان 
قوم بودیم» چون نقی‌عله السلام بیامد» ودربستند وشیران به صفتی می‌غریدند 
که گوش‌ها از غرۀ ایشان کرشد. چون خواست که پای در دریچه غرفه نهد 
شبران ازپیش او برفتند» وازغره ساکن‌شدند» و خود را در وی مالیدند. و 
نقی» علیه السلام» دست بر آستین به سرایشان فرو می‌مالید. پس‌شیران سینه سر 
زمین‌نهادند وبعد از آن هیچ غره نکردند. نقی‌علیه‌السلام بربالا آمد ومتو کل‌در 
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اندرون رفت نقی‌ساعتی‌بنشست» پس برخحاست و برفت. شیران مثل بار اول 
خود را درو مالیدند» واودست برسرایشان فرومی آورد تا از قصر بیرون آمد. 
پس بر نشست و باز گردید. مت وکل مالی‌بسیارازدنبالة وی بفرستاد على بن الجهم 
گوبد : به متو کل گفتم : امامی‌مثل این بکن. گفت : ای ابله » به مثل من بازی 
کنند؟ والّه» که | گراین‌معنی باکس بکویی گردن توو آن جماعت بزنم. گفت : 
با کس نیارستم گفت » تا آن وقت که متو کل هلاه شد و برسید بدانچه مستحق 
آن بود وفتنه او منقطع گشت » و الّه اعلم. 
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در ذکر بعضی از معجزات حسن عسکری علیه‌السلام ‏ 


ابوهاشم جعفری گوید نزد حسن‌عسکری بودم دستوری خواستند از بهر 
شخصی ازیمن. دستوری‌داد شخصی‌در آمد طولانی» نیکوروی» بزرگ هیکل 
چون بیامد» سلام کرد بر اوبه ولایت» جواب داد» گفت» بنشین پیش مسن» 
بنشست» دراندرون خود گفتم : گویی‌این کیست؟ حسن عسکری گفت: این از 
فرزندان اعرابیه است صاحبة حصاة» آنکه پدران من به انگشتری مهر بدان 
می‌نهادند» با خود آورده است؛ می‌خواهد که من مه رکنم بیان آن شخص 
سنگ‌بیرون آورد. گوشه ای املس بود. عسکری بستد. و به انگشتری‌خود مهر 
کرد. گویی‌من این‌ساعت‌مهرانکشتری می‌خوانم. ازیمانیپرسیدم که اورا پیش 
ازین دیده‌ای؟ 

گفت: لاوالله» دیراست تا می‌خواستم که او ببینم این‌ساعت میسر شد. 
پس‌یمانی برخحاست ومی گفت : «رحمة‌اللهوب رکانه علیکم‌اهل‌البیت ذرية بعضها 
من‌بعض» گواهی‌می‌دهم که حق تو واجب است مثل حق امیرالممنین وائمه 
بعد ازو صلوات العلیهم » وحکمت‌وامامت به تورسیده‌است, وتو ولی‌خدایی 
وعذری نباشد آن راکه ترا نداند. من‌نام اوپرسیدم. 

گفت : مهجع بن صلت‌بن عقبةین‌سمعان‌بن غانم‌بن‌ام غانم. واين آن‌اعرابية 
پمانیه است» خداوند حصاة که امیرالمژمنین مهر بر آن نهاد و این امغانی 
غير حبابة‌الوالبيه است . 
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در ذکر با زګفتن وی علیه‌السلام ازاندیشه مردم 


۱ ابوهاشم‌جعفری گویدا زعسکری» عليه | لسللام » شنیدم که بهشت رادری‌هست 
تمه مه واه هر کف راھ مروف باه بل ان در ان ون شوت رون ی 
با در اندرون رود. آواز درشنیدم» و کنيزك از پس در گفت: یا ابوالقاسم 
مولاناسلام‌می‌رساند» می گوید: ا دینارنفقة تواست تابه پدررسی. آن 
را بستدم و قصد کوهستان کردم. a‏ طبرستان: ره پدر رشیدم. دیناری مانده بود 
ره پدردادمی وقصه با وی بگفتم: - ۱ ۱ E‏ 

علی بن‌علی بن الحسین‌بن شاپور گوید: در سرمن‌رءای قحط بود درزمان 

عسکری عليه | لسلام خایفه مستعین بو د » به حاجب گفت» و اهل‌مملکت تا به استسقا 
رفتند سه روز پیایی به مضلی‌میر فتند و دعا می‌کردند. باران نیامد: جاثلیق› 
روزچهارم بانصاری به صحرا رفت» و رهبانان» راهبی در.میان ایشان بود 
هراگه که دست بر می‌داشت‌باران می‌آمد ؛ وروز دوم بیرون رفت باران پیشتر 
بیامد. خلق. به شك افتادند» ومیل‌به‌دین نصاری کر دند. چون آن بدیدند خلیفه 
کسی‌را پیش‌عسکری فرستاد» و اومحبوس بود. او را ازحیس بیزون: آورد» 
کفت: امت جد خود دریاب که هلاك شدنك. ۱ 5 

عسکری علیه‌السلام گفت : من فردا ببرون روع» وشك ایشان زایل کنم. 
روز سيوم جائلیق با نصارای راهب بیرون رفت. عسکری با اصحاب بیرون 
رفت چون عسکری دید که راهب دست برداشت به یکی از قوم خودگفت : 
دست راست وی بگیر و آنچه در .میان انگشتان دارد از دست او بننتان. آن 
شخص‌دست وی بگرفت . استخوان سیاه از ميان انگشتان وی بیرون آورد. 
پس‌عسکری عليه | لسلام او راگفت : دعاکن. دست‌ها برداشت و e‏ 
[ ۲۲۳۲ برفت » و گشوده شد وآفتاب پدید آمد. 

خلیفه گفت : .این استخوان چیست» یابامحمد عسکری؟ علي السلا 

گفت: این‌مردی است ازفرزندان نبیی از انبیاع» این‌استخوان نبی‌است 
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وهر که استخوان نبی‌ظاهر کند درحال باران بیاید. 
ابوهاشم جعفری گو ید خطی نو شتم به عسکری علیه| لسلام» و شکایت کردم 

از رنج حبس وثقل قیدهای آهن» جواب نوشت که توامروزنمازپیشین درخانه 
حو دکنی. چون وقت پیشین بود مرا ازحیس بیرون آوردند» ونماز پیشین در 
از شود بکردم. ابوهاشم گوید چیزی نداشتم ‏ خجو استم که رقعه‌ای نویسم در 
حبس» چیزی طلب کنم» شرم داشتم» ترك کردم. چون باخانه آمسدم هشتصد 
دیناربه من فر ستاد» وحطی نوشت که چون محتاج باشی‌شرم مدا و بخواه 
هرچه خواهی تا به تو رسد آن‌شاءالله تعالی. ۱ 

اسمعیل‌بن‌محمدبن ابی‌علی‌بن اسماعیل‌بن علی‌بن عبداله‌بن‌العباس گوید: بر 
سر راه نشسته بودم چون عسکری می گذشت › گفتم : و اللّه که هیچ ندارم و 
محتاجم. گفت : سو گند به درو مغ خوردی» دویست دیناردرخانه دفن کرده‌ای 
واين نه ازبهر آن می گویم تاسو گند به درو غ نخوری؛ به غلام گفت : آنچه 
آنچه با تواست بده. صد دیناربه من‌داد» وعسکری‌علیه السلام روی به من کرد 
و گفت : توا زآن محروم شوی وقتی که بدان عظیم‌محتاج باشی؛ و او راست 
گفت» والّهکه دویست دینار در زیر زمین نهاده بودم. چون آن صد دینار که 
عسکری به من‌داده بود نفقه کردم» گویی بعد از آن درهای روزی برمن بسته 
شد. خواستم که آن دویست دیناربیرون آورم ونفقه کنم ندانستم که آن کجا 
نهاده‌ام ؛ چندانکه اندیشه کردم یادم بیامد. پسری از آن من می‌دانست که آن 
کجا نهادهاست. بر گرفت وبگریخت. چنانکه حبه‌ای از آن به من نرسید. 

ابوهاشم گو ید : من محبوس بودم در عیس وعبدالله حرون» و حسین‌بن- 
محمدالعقیقی» وحمزه » و محمدین ابر آهیم‌عمری» | بو محمدا لعسکر ی علیها لسلام 
وبرآدرش جعغر در آنجا آوردند. ماگرد وی در آمدیم ویکی از بن ی جمح با 
ما بود» می گفت که علویام؛ زندان‌بان» صالح بنالوصیف بود. ابومحمد» 
عليه | لسلام » گفت : اکرنه آن بودی که یکی‌درمیان. شماست که نه از شماست 





سس و و سیسات 


که نه ازشماست» واشارت به یحیی کرد . من بگفتم که جه وقت شمارا 
کنند. چون‌جمحی برون رفت از بهروضو گفت : ازین احتراز کنید که نه از 
فتماشت : وقصه با خود داردکه به‌سلطان نوشته‌است» ودر آنجا ذکر آن کرده 
اس ت که شما به سلطان (بد) میگ وبید . یکی برخاست و جامه وی بجست 
قصه بیرون‌آورد. خبرهایی چند در آنجا نوشته» وبه حون ابشان سعی کرده » 
واين قصه دراز است. این قدریاد کردیم. 

در ذ کرمعجزاتی چند [از] وی درمعانی غیرازین ۰ 

احمدبن حرب‌القر وینی گوید: باپدر به‌سرمن رعای‌بودم > و بیطاری‌در پایگاه 
حسن العسکری» عليه لسالام » و مستعین را استری بود» که مثل آن کس ندیده 
بودند [گ۲۳۷] از بزرگی ونیکوبی » وکس نمی‌توانست که زین بر آن نهد 
و نه لگام درسروی کند» وجمله رایضان جمع کر دند هیچ کس برونمی‌توانست 
نشست. یکی ازندیمان مستعین بدو گفت که کس فرست و حسن‌بن‌علی رابخوان 
گو ) برین استر نشیندتا او را بکشد و بازرهی.مستعین کس فرستاد واورابخواند» 
علیه السلام. پدرمن با وی برفت. 

گفت : چون بدانجا رفتند» پدرمن گفت» چون عسکری آن استررابدید 
برفت ودست بر کفل استرنهاد پیش از آن که کسی بدو گوید . درحال که دست 
بر کفلش نهاد» عرقی ازاستر روانه شد. بعد از آن عسکری نزدمستعین شد و 
سلام کرد. مستعین تواضع کرد» واورا جنب خود بنشاند» گفت: یا با محمد » 
لگام برسراين استر کن. عسکری‌به‌پدرم گفت: لگام برسراست رکن. مستعین گفت 
که توبرسرش کن. آبومحمدطیلسان ازسر بنهاد»ولگام برسراستر کرد وباموضع 
حو دآمد» وبنشست؛ دگر مستعین گفت : زینش برنه » عسکری برنهاد و باز 
گردید . 

مستعین گفت : توبر آن می‌نشینی؟ عسکری علیه‌السلام بر آن نشست» واو 
۱ منع‌نکرد > گفت: در خانه‌اش بران » در خانه براند » پس فرو آمد . آنکه 


باب‌پنجاه‌و نهم ۱ ۸۳۶ 


مستعین بدو گفت : چون ابومحمد حسن‌العسکری علیه‌السلام» گفت : بهتر ازین 
استرندیده‌ام» گفت: از آن تواست» به‌خانه‌بر. 

عسکری گفت : لابق خلیفه است. ۱ ۱ 

مستعین گفت خلیفه آن را به‌توداد. ابومحمدالسکری علیه‌السلام به پدرم 
گفت : آن‌را به اصطبل من‌بر و السلام. 

سیف بن‌لیث گوید: من‌پسری بیمار درمصربگذاشته بودم. چون بیرون 
می آمدم فشر رک از ووصی من بود» و قیم براولاد وعمارات. خطی‌نوشتم 
به ابو محمد عليه | لسلام که دعایی کن ازبهر پسررنجور. جواب نوشت که بیمار 
صحت یافت» وپسربزر گک که قیم ووصی بودمرد ؛ خدای راحمد گو» جزع 
مکن ناتوان مخبط شود. بعد از آن مرد ببامد که پسر صحت بافت هن کی 
بمرد در آن روز که خط ابومحمد عليه | لسلام رسبده‌بود. 

علی‌بن محمد گوید چون ابومحمد » علیه‌السلام » بدست نحریر" دادند 
باوی سخت بر گرفت واورا می‌رنجانید. زنش اورا ملامت کرد » گفت: تو 
نمی‌دانی که این کیست که درخانه تواست اورا مرنجان ومن می ترسم که‌بلابی 
ورنجی به‌تورسد گفت : والّه» که اورا درمیان شیران اندازم. پس آن‌ملعون» 
ابو محمد علیه‌السلام رادرمیان‌شیران انداخت. چون نکه کردند اونماز می کرد 
وشیران گردبر گرد وی ایستاده بودند. 

احمدبن اسحق کوید گوید : درپیش ابومحمد علیه السلام» رفتم گفتم : من 
غمناکم ازبهرچیزی» وخواستم که ازپدر تو بپرسم اتفاق‌نیفناد . 

گفت : آن‌چیست؟ ۱ 

گفتم : به‌من‌رسیده‌است از پدران‌تو که انبیاء علیهم ا لسلام به پشت با ز خسبند 
ومومنان بردست راست» ومنافقان بر دست چپ |^[ وشیطان ره دو فسد.. 


هس سس ات اس قراس ات ayaa ge a‏ سس سس سا ۳۳ اد اد و رس سوم سس سس سس ساب اب am‏ و n r‏ 


۱- در اصل : بحرین‌ايم ! ( با اعلام الوری ص ۳۶۰ مقابله وتصحیح شد. ) 


گفت: همچنین است. گفتم : یامولای» من‌جهدمی کنم که برراست خسیم‌نمیتوانم 
وخوابم نمی گیرد ۱ ساعتی خاموش‌شد؛ پس گفت : نزديك من آی. نز ديك وی 
رفتم . گفت : دست درزیر جامه‌بر. دست درآندرون‌بردم. دست بیر ون آورده 
ودراندرون جامه من کرد» ودست راست برجانب‌چپ من مالید ودست چپ 
برجانب راست من‌مالید» سه‌باراحمد گفت : از آن وقت باز نمی‌توانم که بر 
جانب چپ‌خسبم » البته به‌هیچ گونه» والله اعلم و احکم‌بالصواب. 


باب شصتم 


در ذکر معجز اتی چند از آن 
صاحب‌الز مان صلو ات‌ادثه علیه 


سیاری گوید : ازنسیم وماریه شنیدم که گفتند: چون‌صاحب زمان‌صلوات 
الته‌علیه ازشکم مادربیرون آمد» به زانو درافتاده بود» و هردوانگشتان سبابه 
بر آسمان داشته. پس عطسه‌اش! فرو آمد» گفت: «الحمدله رب‌العالمین» و 
صلی الله علیه‌و آله- بنده باد خدا کرد ننگ نداشت و گردن کشی نکرد؛ پس 
گفت : دعوی کر دند ظلمه که حجت‌خدای باطل‌شود؛ اگر مرا دستوری بودی 
درسخن گفتن» این‌سقف زایل شدی. 

ابوعلی‌الحسن آبی گوید: من از کنیز کی شنیدم که گفت : مرا به هدیه به 
ابومحمد بردند» گفت : چون صاحب امر ديدم که به وجود آمد نوری روشن 
ديدم که ازو به افق آسمان رسید و مرغان اسفید دیدم که از آسمان فرو 
می‌آمدند و پرها بر سر وی فرو می آوردند و برجمله اعضاء وی» بعد از آن 
برفتند. من‌با عسکری» علیه السلام» بگفتم » بخندید» گفت: آنها ملائکه بودند 
که ازبهر تبراك فرو آمده بودند» وایشان انصار وی باشند چون خرو ج کند. 


درن کر معحرات وی درحال طفولیت. علیه)لسلام 


سعد بن عبد الله بن خلف | لمّمی روایت کند درحدیشئی‌دراز ما قدر مقصود 


۱- دراصل: عطسیش 


۸۳۹ نزهة الكرام و بستانالعوام 


سس وه وس زج نس رت د 


يادکنيم ؛ گفت : به سر من رعای رفتم با احمدبن‌اسحق» بة زیارت ابومحمد 
علیه | لسلام » ومشکلاتی‌چندم بود که آزوبپرسم. چون بدانجا رسیدم» و به در 
خحانه اورفتم. دستوری‌خواستم » مار آدر اندرون‌بردند. و احمدیناسحاق» انبانی 
بر دوش‌نهاده‌بود» در گلیمی‌طبری پوشیده وصدوشصت صره در آنجا بود از 
زر ونقره» هرصره به مهر خداوند؛ سعد‌گوید: نوری از روی ابومحمد مانند 
نورماه بدر بودء وبر ران راست وی کودکی نشسته بود به مشتری می‌مانده 
پیش‌او گویی‌زرین نهاده‌بود» مرصع به جواهر. 
گفت : بعضی از روساء بصره به ابومحمد فرستاده بودند» پیش وی 
می گردانید تااوبدان مشغول م وابومحمد چیزی می‌نوشت. سلام کر دیم 
جواب داد» وتلطف کرد واشارت کرد که فرونشینید. چون از کتب فار غشد 
احمدبناسحق انبان بیرون آورد از ميان کلیم » و پیش وی بنهاد. عسکری 
علیه السلام‌رو با کودلك کرد» گفت: مهربر گیر» از هدایای شيعه به تو فرستاده‌اند. 

گفت : یا مولایی‌روا باشد که من‌دست پاك به مال‌های نجس پلید کنم ؟ 
حلالی باحرام آمیخته است. 

ابومحمدگ۲۳۹]علیه السلام؛ گفت : ای‌پسراسحاق: توبیر ون آور هرچه 
درانبان است‌نا اوجدا کند حلال ازحرام؛ اول‌صره‌ای که احمدین‌اسحق بیرون 
آوردکودله گفت : این از فللان بن‌فلان است از آن محات» شصت‌ودو دینار در 
آن است ؛ چهل‌ودو دینار ازبهای حجره‌ای که به‌میراث به وی رسیده بود» و 
چهارده دینار ازبهای هشت جامه وسه دینار ازاجرت دکان. 

عسکری» علیه السلام» گفت : راست گفتی‌ای پسر » دلیلی کن بر آنچه حرام 
است. درستی بیرون آورد به سکه ری که بعضی نقش از آن محو شده بود» و 
قراضه ای‌املس به‌وزن دانگی‌و نیم. گفت علت تحریم این آن است که‌خداوند 
این ازمنی‌ریسمان به جولاهه داد» بعد ازچندگاه دزد ببرد. جولاهه معلوم‌وی 
کرد قبول نکرد» ومنی‌و یم مان باريك از آن جولاهه بستد. جامه‌ای 


باب شصتم AY»‏ 


از آن ببافت» وبدین درست و قراضه بفروخت. چون سر صره بکشود حطی 
درمیان آن بود» چنانکه او گفته‌بود آن درست وقراضه از آنجا بیرون آورد. 
بعد از آن صره دیکر بیرون آورد کودك گفت: این از آن فلان بن‌فلان است 
ازفلان علت» نشاید که ما دست بر آن نهیم . 

عسکری کفت : ازبهر چه؟ ۱ 

گفت : ازبهر آنکه این ازبهای گنده‌ی‌است که درقیمت آن حیف کرد بر 
برز گر که آن خودبه کیله بز رك پیموده‌بود و آن برز گر به کیلی‌ناقص. 
گفت : راست گفتی» ای پسر. 

پس به احمد گفت: این‌را بدو ده تا باخداوند رساندکه ما محتاج آن 
نیستیم» وجامة پیرزن بیار. 

احمد گفت : درحقیبه‌ای از آن من‌بود فراموش کردم: چون احمدبرفت 
تا جامه بیارد مولانا نظربا من کرد گفت: به چه آمده‌ای؟ 

سعد گفت : احمد اسحق مرا مشتاق مولانا گردانید» گفت: آن مسایل 
چه رسید که خواستی پرسید؟ 5 

گفتم : ره حال خود مانده‌است. 

گفت: از قرةالعین من بپرس» و اشارت کرد . ودل بسه من گفت: 
بپرس هر چه خواهی . سئوال کردم . جواب داد . رها کردم . بعد از آن 
ابومحمد برعاست‌با کودلك. من باز گر دیدم به طلب احمدین اسحق» اورا دیدم 
گریان می‌آمد. ‏ ۱ 

گفتم : جرا می کر نی ادى 

گفت : جامه نمی بینم که مولانا طلب کرد. 
گفتم: فک تاه با نکر ی از پیش او باز کشت می‌خندید و صلوات 
می‌داد بررسول و آلش: گفتم خبرچیست؟ 


۸۳۱ نزهةالكرام وبستانالموام 





گفت : جامه دیدم زیرپای مولانا انگنده ونماز برآن می کرد. 

گفت : خدای را شکر کردیم وبعد از آن تردد می کردیم نزد امام هر 
روز و کودك پیش‌وی ندیدیم‌چون‌روز وداع بود احمدین‌اسحقء ودو کهل‌از 
شهر ما پیش وی رفتیم. ۱ 

احمد بایستاد » گفت : یا مولایی رفتن نزديك شد » و اشتیاق سخت 
می‌شود » و ما می‌خواهيم از دای عزوجل که صلوات فرستیم بر جد ما 
تو مصطفی» و پدرت علی مرنضی و بر مادر تو فاطمه سید زنان» فاطمه 
زهرا» و بر سیدان جوانان اهل بهشت. پدر تو وعمت و بر ائمةا لطاهرین 
ازیڈران تو» وبرتو وفرزندان تو» و منرلت توعالی کند و دشمنان تراکور و 
نگون‌سار گرداند. این آخرعهد ما مباد ازدیدارتو. چون احمد این کلمه[۲۴۰] 
بگفت ابومحمد علیه‌السلام آب درچشم بگردانید و فرو ربخت» قطره قطره. 
پس گفت : ای سرا دور درمشو دردعاکه تو درین راه که باز گردی با 
خدا رسی! احمد ازخود برفت» وبیفتاد. چون باخود آمد گفت: به حق خداو 
حرمت رسول» جد تو که مرا مشرف کنی به خحرقه‌ای که کفن من باشد! دست 
در زیر بساط کرد و سیزده درم بیرون آورد» و گفت: این را نفقه کن» و از 
چیزی دیکر را نفقه مکن» و آنچه خواستی به تو رسید و خدای تعالی رنسج 
نیک وکاران ضایع نکند. 

سعد گفت» چون به سه فرسنکی‌جلولا رسیدیم احمد رنجورشد سخت؛ 
طمع ازخود بیرید؛ آنکه گفت: امشب از پیش من‌بروید» و مرا رهاکنید. 
هربك با پیش‌رخت خود رفتیم. 

سعد گفت : چون نزديك صبح بود یکی پای بر مسن زد گفت: برخیز 
چون چشم باز کردم کافور را دیدم» غلام‌مولانا علیه‌السلام. گفت : خدای شما 
را مزد دهاد در مصیبت» از سل صاحب شما فارع شدیم و از تکفینش؛ 


باب شصتم ۱ ۸۳۲ 


بر حير ید تاوی را دفن کنیم که محل‌او نز د مولانا بیش از آن شمایو د. پر خاستیم 
واو را دفن کر دیم. 


درذ کر معحزات وی علیه‌السلام» درآحال ‏ 


ابو عقیل عیسی‌بن نصر گوبد : علی بن ز یادا لضمیری چیزی نوشت و طلب 
کفن کرد. جوأب‌نوشت که درسال هشتادمی محتاج آن‌باشی درسال‌هشتادمی 
بمرد» وپیش ازمر گ کفن بدو رسید که امام فرستاد. 

ابوعیدالله صفوانی گو بد قاسم بن‌علارا ديدم که اورا صدو شانزده سال‌بود 
پیش‌عسکری می آمد. هشتاد سال چشم درست بود» و بعد ازهشتاد سال چشم 
های وی برفت. پیش‌ازمر گ به نه رو زچشم‌های وی روشن‌شد» وحال آن‌بود 
که درشهری ازشهرهای آذربایجان و پیوسته تو قیعات فایم عليه السلام رات 
ابوجعفر عمری به وی می آمد» وبعد ازو بردست ابوالقاسم بن‌رو ح» فرب 
دوماه آن مکاتبت منقطع شد» او بی‌قرار گشت. روزی پیش وی بودم دربان 
سامد گفت : عراق گشودند. قاسم سجده کرد و کهلی‌در آمد کوتاه» اثرفتو ح 
بروی ظاهر بود. جب مصری پوشیده» نعلین‌محاملی درپای» توبری" بر دوش 
قاسم برخاست» او را در بر گرفت . تو بر" بنهاد» وطشت آب بخواست 
دست‌ها بشست» او را در جنب خود بنشاند. طعام بخوردند دست‌ها بشستیم. 
مردبرخاست نامه‌ای یرون آورد و بزر کتر از نیمه درجی به قاسم داد. 
قاسم بوسه بر آن داد و به مکابت داد . ابوعبداله‌بن ابی‌سلمه او بر حواند 
و بگریست. 

قاسم گفت : یا عبدالّه» خبری داده‌است که ترا ناحو شآمد گفت: نه 


گفت : پس ازبهرچه می گریی؟ 


۱- گویا: توبره‌ای 


۱ گفت : خبرداده است به موت شیخ» بعد ازرسیدن نامه به چهل‌روز» و 
روزهفتم از وصول نامه بیمارشود؛ و خدای تعالی بعد از آن چشم‌ه‌ای وی 
روشن گردانید. وهفت جامه فرستاده‌است. 

قاسم گفت: دین‌من بسلامت باشد؟ 

گفت : بلی. قاسم بخندید» گفت : بعد ازین عمرچه خواهم کرد» و ازو 
چه‌امیددارم| ۲۴۱ |آن شخص که نامه آو رده بود سه‌ءازار» وحبره‌ای سرخ 
یمانی» ودستاری» ودوجامه و مثزری از توبر" بیرون آورد. قاسم بستد؛ و 
پیش قاسم خلعتی بو دکه علی‌نقی علیه | لسلام » به وی داده‌بود» واو را دوستی 
بود از بهر مهمات دنیاء سخت ناصبی او را عبدالرحمن بن‌محمد سبری 
خواندندی . پیش قاسم آمد . قاسم نامه بر وی خو انید که من همدایت 
وی می‌خو اهم. 

کاتب گفت : جماعتی‌ازشیعه تحمل این‌نکنند» فکیف عبدالرحمن! قاسم 
نامه به عبدالرحمن‌داد» گفت : این بخوان» تا به موصع خبرمر گ رسید» به 

م گفت : از خدا بترس» تو در دین واصل و خدای جل جلاله می‌فرماید: 

به : « و ماتدری نفس ماذا تکسسب غدآ و ماتدری نفس بای ارض 

تموت» وهمچنین می‌فرماید: «عالم الغیب فلایظهر على غبره احدا» قاسم گفت: 

این آیت تمام بخوان الا مسر من ارنضی من ۷3۳۹ و مولای من مرنضی است 

از رسول. 

پس‌قاسم گفت: دانستم که تواین گویی تاریخ بنویس اگر من پیش از آن 
روزیا پس‌از آن‌روز بمیرم ۳۷ من‌نه برراه راستم) واگرآن روز بمیرم تو 

سلامت نفس خود طلب کن. عبدالرحمن تاریخ بنوشت» و قوم متفرق شدند . 

روزهفتم از رسیدن نامه قاسم تب گرفت و رنج برو سخت شد» تا آن مدت 


۱- گویا: توبره 


وت 


AYP ۳۳۳ 


روزی پیش‌وی نشسته بودیم. دست در چشم‌ها مالید مانند آب گوشت از آن 
بیرون آمد» وانگه نظر به‌پسر کرد» گفت: یا حسن» پیش‌من آی» ویافلان به‌من 
آی. نظر کر دیم حدقه‌های وی دیدیم درست : خبر در شهر فاش شد خلق عامه 
میآمدند. و آن را می‌دیدند» و قاضی‌القضاة بغداد ابواسایب عتبةبن‌عبدالله- 
المسعودی بیامد» گفت : با بامحمد» این‌چیست که می گو بند ؛ و انگشتری فرا 
پیش‌داشت › گفت : این‌چیست؟ ۱ ۱ 

قاسم گفت : انگشتری نقره است ونگینش فیر وزه» سه‌سطر بر آن نوشته 
است» من نمی‌توانم حو ند » و گفت : چون پسر را دید درمیان سرای» گفت : 
خدایا» حسن‌راالهام طاعت ده. وازمعصیت تونگاه‌دار. سه‌بار بگفت» آنکه 
وصیت نامه بنوشت و کتاب املاك صاحب امردردست وی بودکه پدرش‌بدو 
وقف کرده بود» واز جمله» وصایاکه به پسر‌کرده بوده گفت : اگر ترا اهل 


چون صبح روز چهلم بود. قاسم وفات‌بافت» رحمة الله علیه . ۱ 
عبدالر حمن یامد سر بر همه 6 و بای بر همه > در ببازار می‌رفت و فرباد 
می‌داشت » باسیداه» خلق آنرا ا بودند» اورا ملامت کر دند. اومی گفت : 


ا باشید که من چیزی دیده‌ام که شما نسدیدید. و امامی شد . و ترك 


نصب بکرد . نعل از وی جند توقیع صاسالزمان عليه | لسلام به حسن رسید : 
ودای عزوجل ترا الهام طاعت دهادء واز معصیت نگاه داراد.» و این آن 
دعاست که در از بهرتو کرد. ۱ 

درذ کر خبردادن ی» علیه‌السلام از غایبات 


روایت کند از احمد روح که گفت زنی‌ازامل دینور کس فرستاد ومرا 
بخواند. نزد وی رفتم » گفت : ای پسر روح امانت وورع توبیش از آن است 


که درناحہت ماست ؛ می‌خواهم| ۲۴۲ ] که امانتی به تودهم زآن در کردن تو 
باشد. تایرسانی. 
۱ گفتم : چنین 5 نم ء آن‌شاء | نله 

گفت: این دراهم که درین کیسه است به مهر کرده‌ام. مهر برنگیری و 
نگشایی تا آن وقت که بدان کس‌رسانی که ترا خبر دهد که در کیسه چیست» و 
این گوشوار من‌است. ده دینار ارزد» وسه دانه لؤلؤ در آن است که ده دبناز 
بهای آن است ومرا حاجتی‌هست به و لی‌امر ‏ می‌خواهم که مرا خبردهد پیش 
از آنکه ازو سئوال کنم. حاجت توچیست؟ 

گفت : مادر من‌ده دینارقرض کر ده‌بوده‌است در رعروسی‌من » نمی‌دانم که 
از که قرض کرده‌است که قرض اورا اوا نم اگر ترا حبر دهد این‌به آن کس ده 
که او فر ماید. ۱ 

ابن‌رو ح گوید: من‌بر آن بودم که جعفر بن‌علی امام است. 

۱ گفتم : این آزمایش است میان من و جعفر . مال بر گرفتم و به بغداد ر فتم 

در پیش حاجز بن‌یز بدا لوشا شدم. سلام کردم و بنشستم. 
گفت : حاجتی‌داری؟ ۱ 

گفتم : این‌مال به من‌داده‌اند تابه تورسانم. بعداز آنکه بگو یی که جست 
وجند است؟ 

گفت : مرا نفر موده‌اند که بستانم این رقعه که به من رسید» در حق و 
رقعه‌ای بخواندم نوشته‌بود: مال از احمدبن‌روح مستان او را به ما فرست به 
سر من رءای. ۱ ۱ ۱ 

گفتم : لالهالااله. این بزرگتر چیزی است که طلب ی ان 
رفتم» گفتم : ابتدا بدیشان بکنم اگر میسر شود و اگر نه» پیش جعفر روم. 
به درخانه آبومحمد رفتم » عليه | لسلام » خادمی بیامد» گفت: احمدین‌روحی» 


A8 ۱ o. ٠ باب شصتم‎ 


گفتم : بلی. رقعه به‌من‌داد» گفت: بخوان. در آنجانوشته بود: «بسم‌التهاارحمن 
الرحیم. ای احمدین‌رو ح؛ عاتکه دخترابرانی کیسه‌ای به تو داده‌است به زعم 
اوهزار درم نه چنان است که گفت: وتوامانت نگاه داشتی و کیسه نکشودی 
ودر آن هزار دینار زراست ودو گوشوارست بانگین ده دینارارزد» وسه دانه 
لۇلۇ به ده دینار حریده‌است و بیش ارزده آن را به فلان کنيزك ده که ما بدو 
بخشیده‌ایم » و به بغداد رو ومال به حاجره ده و آنچه بدو دهد از بهر نفقۀ 
راه ستان؛ و آنجه کفت مادر وی ده دینار قرض کرده‌است درعروسی وی» 
و نمی‌داند که خداوند قرض کیست. او می‌داند که از کلثم دختر احمد قرض 
کرده‌است؛ اماازبهر آن که ناصبیه است نمی‌خواهد که بدورساند» و می‌خواهد 
که به خواهران مثل‌خود دهد. دستوری دادیم که تفرقه کند برضعفاء و به هیچ 
کس‌مگوی که جعفرامام است» واو را دوست مدارء با خانه خود رو که پدر 
زن تومرد» واهل‌ومال اوبه میراث به تو رسید؛ گفت : بابغداد آمدم و کیسه 
زر به حاجز دادم. برسخت. هز اردرم بود» وپنجاه دینار. سی‌دینار به من‌داد» 
گفت : فرموده‌است که این قدر به تودهم از بهر نفقه آن را بستدم و با آن 
منزل آمدم که رخت نبنهاده بودم. در حال فيج برسي د که پدرزن تومرده و 
زن می گوید باز گرد باخانه آی. چون بازخانه آمدم» و سه هزار دینار وصد 
هزاردرم به من رسید ازمال وی. 

بدین قدراختصار کنیم که سخن درازشد» وغرض آن بودکه ازمعجزات 
هريك اند کی بدانند تا یقین‌عوام درحق[گ ۲۲۴۳ ائمه صلوات له علیهم زیادت 
شود» و بدان مستوجب ثواب ونعيم دائم شوند» و نویسنده و مترجم به دعا 
باد دارند» والحمدله رب‌العالمین» وااصلوة والسلام علی‌محمد عبده ورسوله 


وعلی اهل بیته‌الظاهرین» و آله اجمعین. 


۱- فیج = پيك (فارسی) 


۸۳ نزهة الکر امو بستان‌العوام . 


وقدوقم الفرا غ يوم الاربعاء السادس‌العشرون ربیعالاول سنة احدی و 
اربعون و سبعمائة على یدالعبدا لضعیت‌العاصی محتاج الی‌بوم یوخذ بالنواصی 
محمد‌بن آبی ز بدین عر بشاه‌بن...الحسنی . 

جلددوماز کتاب نزهة‌الکرام و بستان‌العوام» احرجه من‌الکتب 

و ترجمه محمدین الحسین‌بن الحسن‌البغدادی غفر اله تعالی‌و 
و الدیه و لجمیع المژمنین و المژمنات بمنه وجوده ‏ 
والصلوة و السلام على نبی‌المصطفی و ابن عم 
المر تضی و على اولاده الطیبین الطاهرین 
وسلم تسلیماکثیر ‏ دائماً ابداً باقیاو 
علی زو جته | لطاهر ات‌الز | کیات. 


ê 








یات قر آنی که در حلد دوم آمده است 
باذ کر شماره آبات و سوره 9صفحات وتر حمه آ نها 


و امسحو | برووسکم... ق ۵/۶ ۱ ۳۷ 
(ای اهل ایمان چون خواهید برای نماز برخیزید صورت‌ها ودست‌ها را تاآرنج بشوئید) 
و سروپاها را تا برآمدگی پا مسح کنید... 


اقيمواالصلوة وآتواالزكوة... ق ۲/۴۳ ۴۱۷ 
و نماز بپای دارید و زکات بدهید ‏ ۱ 
ان عدةالشهورعندالته اثنی عشرشهرا فی کتاب ‌الته یوم خلق السمو ات‌والارض‌منها .. 
اربعة حرم ذلك‌الدین القيم [عای‌بن ايى طالب و الحسن و الحسین و علی‌بن الحسین ‏ 
و محمد ین علی و جعفر بن محمد وموسی بن جعفر و علی‌بن‌موسی ومحمدین‌علی و 
علی بن م<مدو | لحسن بن علی و الخلف منهم » الحچة اه ] ق ٩/۳۶‏ ۳۷ 


هما نا عدد ماه‌ها نزد خدا در کتاب خدا دوازده ماه است از آن روزی که. خدا آسمان. و 
رمین را بیافرید از آن دوازده ماه چهارماه. ماه‌های حرام خو اهد بود, این ات دستور 


دین استوار ومحکم... 


و بعثنامنهم‌اثناعشر نیما (وقطعناهم اثنی‌عشر اسپاطاامما) ۵1۲ ۴۱۷ 
و برانگيختيم از ايشان دوازده بزرگ (که پیشوای هرسبطی باشند) 


فانفجرت منه اثنتاعشرة عینا قدعام کل‌اناس مشربهم ۲/۶۰ ۱ ۳۹۷ 
پس دو ازده چشمه آب ازآن سنگ بیرون جست وهرسبطی مشرب‌شان را دانستند 


الم » ذلكالکتاب لاریب فیه» هدیللمتقین. PV ۲/١‏ 
این کتاب‌بی‌هیچ شك در آن راهنمای پرهیزگاران است 


۸۱۳۹ 


سنریهم آیاتنا فی الآ فاق وفی| نفسهم‌حتی‌یتبین لهم‌انه‌الحق ق ۴۱/۵۳ ۴۳۱۸ 
ما آیات قدرت وحکمت خود را درآفاق جهان و نوس بند گان کاملا هویدا و روشن ` 
می گردانیم تا ظاهر و آشکار شود که خدا وقیامت و رسالتش هم برحق است. 


لیظهره علی‌الدین کله ق ۹/۳۳ ۲۳ 
(اوست خدائی که رسول‌خود را با دين حق به هدایت ودین‌حق‌فرستاد) تا چیره گرداندش 

بر کیش هی ۱ 1 ۱ 
فاسثلو ااهل الذ کر ق sr‏ ۳ ۱ ۱ ۳۴ 


پس سئوال کنید از اهل ذکر اکر داد 


قدانزل انتهالیکم ذ کرارسولا یتلواعلیکم آیات‌الته ق ۵/۱۰ ۱ ۳۲ 
خداو ند قرآن را برای شما نازل کرد و رسول بزر گواری 50 برای شما 
آیات خدا را تلاوت کند پفرستاد , 


کفی بانته شهیدا بینی و پینکم ومن عنده علم الکتاب ۱۳/۳۳۳ ۳۳۲ 
بگو تنها گو اه بین من وشما خدا وعالمان حقیقی به کتاب خدا کافی خو اهد بود. 
وانذرعشیرتك‌الاقربین ۲۶/۲۱۴ ۵۰ 
و بترسان خویشان نزديك خودت را 
انما انت منذرولکل‌قوم‌هاد ق ۱۳/۷ ۱ ا FAV‏ 
تنها وظیفهُ تو اندرز دادن وترسانیدن است و هر قومی را ازطرف خدا رهنمائی‌است. 
ربنا آتنا فی‌الدنیاحسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب‌النار ۲/۲۰۱ ۳۶۲ 
باز خدایا ما را از نعمت‌های دنیا وآخرت هر دو بهره‌مندگردان ونگاه دار از شکنجۀ 
آتش دوزخ 
ان اصحاب‌الکهف والرقیم کانوا من‌آیاتنا عجبا ۱۸/٩‏ ۱ ۳۷۶ 
ای رسول ماء تو پنداری که قصٌ اصحاب کهف ورقیم درمتابل این همه آیات قدرت و 
عجایپ حکمت‌های ما واقعه عجیبی است. . ۱ 
آن‌النه عنده علم الساعة وینزل الغیت ويعلم مافی‌الارحام و ماندری نفس ماذاتکسب غدا 
وماتدری نفس بای ارض‌تموت اناه علیم‌خبیر ۳۱/۳۴ ۱ ۴۷۸ 
ھان علم ساعت (قیامت) ند خداست واو بار ان را فر وبارد ومی‌داند آ نچه دررحم‌های 
نمی‌داند که بکدام سرزمین م رگش فرا میرسد که همانا خدا دانا وآگاه به همه‌چیزاست 


۸۴۰ 


اجعلتم سقایةالحاج وعمارةالمسجدالحرام کمن با والیوم ال خرو جاهدوا فی‌سبیل انته» 

۴۷۹ 3 ۵۲۷  . . . . . ۱ ٩/۱۵ لایستوون عندانته‎ 

آیا قرار می‌دهیدکار آب دادن به حاجیان وتعمیر مسجدالحرام را مانندکار کسی که ایمان 

آورده به خدا و روزقیامت و که جهاد کرد ند در راه خدا (هر گز این دوکر 
پرابر نیستند نزد خدا, 


یا ا بلغ ما انزل‌اليك من ربك ۵/۶۷ ۱ ۴۷۹ 
ای پیغمبر برسان آنچه را که از خدا برتو نازل شده است. 


فمن‌حاحك فيه من بعد ما حانك من‌العلم ۳/۶9۱ ۱ ۱ ۳۷۹ 
پس آنکه مجادله کند ترا در او از پس آنچه آمد ترا از دانش 


لایستوی اصحاب‌النار و اصحاب‌الجنة» اصحابالجنة هم‌الفائزون ۵۹/۲۰ ۴۳۷۹ 
هرگز اهل جهنم و اهل بهشت با هم یکسان نیستند و اهل بهشت‌اند رستگاران. 


انما پریدانته ليذهب عنکم‌الر جس اهل‌البیت ویطهر کم تطهيرا ۳۳/۳۳ ۴۷۹ 
همانا خدا چنین می‌خواهدکه رجی‌هرآلایش را از شما (خانواده نبوت) ببرد و شما را 
پاك ومئژه بدارد, 


انما ولیکم‌الته ورسوله والذین‌آمنوا... ۵/۵۵ 2۵۴1 ۶6۸۰ 
(امروز) همانا ولی شما خداست ورسول او وآن کسانی که ایمان آوردند 


انانته واناالیه راحعوت ۲/۱۵۶ 1 ۱ ۵۱۴ 
همانا ما از خدائيم وما بسوی او باز گردندگانیم 


شرع لکم من‌الدین ماوصی به نوحا والذی اوحينااليك و ما و صینا به ابر اهیم وموسی و 
عیسی ان اقیموالدین ولانتفر قوافیه کبرعلی المشر کین ماتدعوهم الیه» الته‌یجتبی‌الیه من 
یشاء ویهدی اليه من‌ینیب ۴۲/۱۳ ۰ ٠‏ ۵۱۷ 

(خدا) آئینی داد به شما همآنچه که سفارش‌کرد بآن نوح را وبر تو نیز همان را وحی 
کردیم و بر ابراهیم وموسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دين را بپا داریدو 
در آن اختلاف نکنید بزرگ می‌آی-د بر مشر کین آنچه راکه تو می‌خوانی ایشان را 
(بر ترك بتان) دا هر که را که برمی گزیند و هر که بسوی او 
به زاری باز گردد هدایت می کند. 


۸۴۱ 


ولها ضرب ابن‌مريم مثلا اذا قومك منه یصدون و قالواء آلهتناخیر ام هو ماضر بوه لك ٠‏ 
الا جدلاء بل هم قوم خصمون. ان هسوالاعبدانعمناعلیه و حعلناه مثلا [یعنی عیسی] 
لبئی اسر ائیل و لو نشاء لجعلنا منکم ملانكة ؤ یال رضبخلنون و انه لعلم للساعة فلانمترن 
بها واتبعون هذا صراط مستقیم ٠ ۴۳۲/۵٩‏ ۵۶ 

وچون زده شد مثلی برعیسی قوم تو از آن بفریاد آمدند و گفتند آیا خدایان ما بهترند 
يا عیسی و این سخن را با تو جزبه جدل نگفتند که آنها گروهی حریف جدل و 
خصومت‌اند, عیسی نبود حز بندهٌ خاصی که ما او را به نعمت رسالت بر گزيدیم وبر 
بنی اسرائیل مثل (وحجت) قرارداديم واگر ما بخواهيم بجای شما آدمیان فرشتگان 
را درژمین حانشین ھی گردا نیم وآن عیسی علم و نشانه ساعت قيامت است و شك 
نداشته باشی به آن و امر مرا پیروی کن» راه راست (سعادت وبهشت) این است. 


. .فبعدا للقوم‌الظالمین ۱۱/۴۴ ۵۳۵ 
وگفته شد دوری باد از زحمت کرو ستمکارال را 


والسابتون‌السابتون اوللك‌المتربون فی‌جنات‌النعيم ۵۶/۱۰ ۵۴۱ 
پیشی گرفتگان پیشرو ان‌اند» آن گروه نزديك شدگان‌اند دربهشت‌های پرنعمت 


والسابقون‌الاو لون من‌المهاحرین والانصار ۱۱۰۰( ۵۴۱١‏ 
وسبقت گرفتگان اولین درایمان از مهاجرین وانصار ۱ 





یاایها الذین آمنوا اطیعو اه واطیعواالرسول واولی‌الامرمنکم ۴/۵۹ ۵۴۱ 
ای گرویده‌ها فرمان برید خدا وفرمان برید رسول را وصاحبان امر را ازشما 


ee ee.‏ یی یا 


e 1 MT TROTTER OTTO WIE YE TT 


ولم یتخدوا من دون‌انته ولارسوله ولاالمومنینو لیجة ٩/۶‏ ۵۴۱ 
يا پنداشتید (خدا نمی‌داند چه کسانی) جز خدا ورسول ومؤمنان را دوست نگرفته‌اند. 


. الیوما کملت لکم‌دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم‌الاسلام دینا ۵/۳ ۱۲" 
امروز کامل گردانیدم برای شما دین‌تان را و تمام کردم در شما نعمتم را و اختیار کردم 
برای شما اسلام را دینی 


یا ایها الذین آمنوا اتقوانته و کونوا مع‌الصادقین ٩/۱۱۹‏ ۱ ۵۴۴ 
ای آنانکه گرویدید بترسید از خدا وباشید با راستگویان 


۸۲ 





یا ایها الذین آمنوا ار کعوا واسجدوا واعبدوا یک ام خر 
لعلکم تفلحون ۲۳/۷۷ ۱ ۵۴۴ 
ای آنانکه گرویدید ر کوع کنید وسجود کنید و بپرستید ستید پرورد گار خود را و کارنيك کنید 
تا شاید شما رستگار شوید 


۵۴۷ e 7 تحکمون‎ 


آي پس آنکه راه نماد a oe‏ وروگ کد شود ياآنکه راه تسا بد 
مگرآنکه خدا راه نماید پس چیست مرشما راء چگو نه داوری می کنید. 


زاده بسطة فی‌العلم و الجسم ۲/۲۴۷ ۱ ۵۴۷ 
وافزود او را گشاد گی و بسیاری در دانش و بدن ۱ 


ایتونی بکتاب من‌قبل هذا اواثارة من‌علم ان کنتم صادقین ۴۶/۴ ۵۴۷ 
ببارید مرا کتابی از پیش این» یا بازمانده‌ای از دانش اگر راستگو هستید 


انا کنا عن هذا غافلین ۷/۱۷۲ را ح هھ 
بدرستی که ما بودیم ازاین اقرار بی‌خبران 3 ۱ 


ایسه الاالمطهرون ۵۶/۷۹ هھ 
مس نکرده (دست نزده) آن را مگر پال شدگان 


لقدکان لکم فی‌رسول‌انته اسوة حسنة ۳۳/۲۱ 2۶۴ 
السته شما را دراقتدای يه رسول خدا (چه در صبر و مقاومت N‏ و جه در دیگر از 
اوصاف و افعال نیکو) الگوئی است 


` په‎ SS E EON EEL 

ذواعدل منکم ۵/4۵ ۱ «ِ1. . . .1 ۵۶۴ 
و کسی که بکشد او را از شما بعمد پس پاداشی است مانند آنچه کشته از چهارپایان 
- حکم می‌کند به آن دوعادل از شما 


وه علی‌الناس حج‌البیت من استطاع اليه سبیلا ۳/۹۷ یه : ۶۴ 
وکر تک | واس برمردمان حچ خانه گزاردن کسی را که توانانی دارد و ۳1 راهی 


۸۲۳ 


والطیر صافات کل قدعام صلاته و تسبیحه ۱:۴۱ ۵ 
اى ا ا نیایش خود را وسبحان الته گویی خود را 


سوال فنسيهم ۷ "۳ ۱ 5 ۵۶۸ 
نرك کردند امر خدا را پس فر اموش کرد ایشان را 
وقیل‌الیوم ننسیکم کمانسیتم لقاء یومکم‌هذا ۴۵/۳۴ ۵2۹ 
و گفته شود امروز فرو گذاريم شما را چنانکه فرو گذاردید دیدار و برخورد 
به این روزتان را ۱ 
وماکان ربك نسیا ۱۹/۶۴ ۲ ۹ د ۵۶۸ 


و نباشد پرورد گار تو فراموشکار 
و قال صوابا ۷۸/۳۸ ا ۰ 9 ۵۶۸ 


روزی که روح وفرشتگان می‌ایستند به صف و مگرآنکه دستوری د هل مراو 
را خداوند رحمان و گفت نيك دارند (یعنی لااله‌الاانته گویند). 


واه ربنا ماکنا مشر کین ۶/۲۳ ۱ ۷۰ د ۵۶۸ 


ثم یوم‌القيامة یکفریمضکم ببعض ویلین بعضکم‌بعضا ۲۹/۷۲۵ ۵۶۸۵۷۰ 

پس روز قیامت کافر می‌شوند بعضی از شما بعضی دیگر را و لعن می‌کند بسضی از شما 
شزا ۱ 

ان ذلك‌لحق تخاصم اهل‌التار ۳۸/۶۴ ۵۶۷۰ 


بدرستی که این حق است حدال نمودن اهل آتش را 


لاتختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ۵۰/۲۸ ۱ ۱ ۷۰ ۵۶ 
نزاع ودشمنی نکنید نزد من و براستی جلوتر فرستادم به شما وعیدم را 


اليوم نختم علی‌افواههم وتکلمنا ايديهم ۵ع/ع۳ BPAY ٠‏ 
امروز مهر نهاديم بر دهان‌هاشان وحرف میزند با ما دست‌هایشان 


۱ وحوه يومئد ناضره الى ر بها ناظره 5 ۷۵/۲۳ بت .. ۱ ۳ ۱/۲" 
روی‌هانی است درآن روز برافروخته بسوی پرورد گارش نظر کننده ۱ 


AFF 





لاتدر كه الابصار وهويدركالابصار ۶/۱۰۳ RNS‏ 
درنیابد او را چشم‌ها و او دریابد چشم‌ها را ۱ و 


ولقدرآه تزلة اخری» عند سدرةالمنتهی ۵۳/۱۴ .۵۶۸9۵۷۲۰ 
خر اه کی دد ارو نزد سررةالمنتهی ‏ ۱ 
يومئذ د لا تنفع الشفاعة الا م ن ادن لها لرحمن ورضی له قولا ۰۹ JAE‏ + ۲ و۵ 


۱ درآن روز سود e e i‏ اذن دهد مر او را خدای بخشنده 


ماکان لبشر ان یکلمه انته الاوحيا اومن وراء حجاب ۴۲/۵۱ ا ۵۶۹ 
و سزد مرآدمی ر که سخن گوید او را خدا مگر به وحی یا از پس پرده ‏ . 


کلا انهم عندر بهم یومئذ لمحجوبون ۸۳/۱۵ ۳ ۵۶ 
ته چنان است که ۳ نزد پروردگارشان درآن روز ا ۱ ۱ 


هل نظرون الا ان تأتيهم الملائكة اویأتیربك ا مض‌آیات ربك 

۵۶۹9۵۷۲۳ ۱ ۶۱۵۸ ۱ 

آیا چشم بر اه | ند مگر آنکه بيا ید ایشان را فرش شتگان یا بیاید پرورد کارت را یا پیاید 
بعضی از آیات پرورد کارت را ۹ ۳ ۱ ۱ 


بل‌هم بلقاء ربهم کافرون ۳۲/۱۰ اا ي 
بلکه ایشان به دیدار پروردگارشان کافران‌اند . e‏ ۱ 5 ۵ 


فمن کان يرجو لقاع ربه فلیعمل عملا صالحا ۱۸/۱۱۰ as4‏ 
پس هرکه امیدوار باشد دیدار پروردگارش را پس کردار نیکو باید بکند . 1 


و رأی‌المجرمون‌النار فظنوا انهم مواقعوها ۱۸/۵۳ ۵4 
و ببینند گناهکاران آتش را پس به گمان ویقین بدانندکه ایشان ا اا 


و نضع‌الموازین التسط لیوم‌القيامة ۲۱/۴۷ 5 ۱ a24‏ 
ومی گذریم ترازوی راست را رور قیامت . یب > ۱ 


فحن تقلت مارت .. ومن خفت موازینه ۷/۸۷ ۱ E‏ ۵۶ 
پسآنکه سنگین شا سنجید نش (رستگار | نند) و کسی که مك پاش سنجید نش (زیا نک ران‌اند). 


AFA 


انظر کیف کذبوا علی‌انفسهم ۶/۲۴ ۱ A‏ 
بنگر چگونه تکذیب برنفس خود کرد ند 


یوم یفرالمرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه ۸۰/۳۴۶ 5۷۰ 
روزی که فرار کند مرد از برادرش ومادرش و از زنش وفرزندش 


فلسالن الذین ارسل‌الیهم ولسالن الرسلین ۷۶ ۵۷۱ 
پس هرآینه والبته سشوال می کنیم کسانی راکه به ایشان فرستاده شد ۱رسول) و هر آینه 
والبته بپرسیم E‏ را 


امن کی ولاتذیر فو جاک بشیر ویر واھ ع کن شب شیش قدیر ۵۱۹4 
۱ ۱ ۱ ۵۷۱ 
(تا نگونید) نیامد ما را از مژده دهنده ونه بیم دهنده‌ای پس آمد شما را مژده دهنده و 
ییم کننده و خدا برهر چپزی تواناست. 


فکیف اذا جثنا من كل امة بشهيد و جثنابك علی‌هولاء شهیدا ۴/۴۱ ۵۷۱ 
وقتی که بیاریم ما از هر امتی به گواهی (پیغمبران‌شان را) و بياوريم ترا بر آن‌ها که 
" گواهی باشی (چه جواب دهند) 


ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ۲۳/۱۰۶ ۵۷۱ 
۳ پروردگارا غلبه کرد برما بد بختی ما وبودیم ما گروه ستمکاران 


عسی‌ان يبعثك ربك مقاما محمودا ۱۷/۷۹ ۱ ۱ ۵۷۱ 
شایدکه برانگیزاند مر ترا پروردگار تو به جائی ستوده 


سلام‌علیکم طبتم فادخلوها خالدین ۳۹/۷۳ ۵۷۲ 
درود برشما پا بودید پر درآیید دربهسٌت حاودان ۱ 


فتاظرة لم یرجم‌اله‌رسلون ۲۷/۳۵ 0 i‏ 8۷۲ 
پس ناظر هستم به چه باز می‌آورند فرستادگان ۱ 


ما زاغ‌البصر وداطغی» لقد رأی من‌آیات ربدالکبری ۵۳/۱۷ ۵۷۲ 
نگردید چشم به جایی و ازحد تحاوز نکرد هرآیته دید از آیات ۳ 


۸۳۶ 


ماکان لہشر ان یکلمه انته الاوحیا ۴۲/۵ 5 
و نسزد مرآدمی را اینکه سخن گوید او را خدا مگر به وحی 


يوم ياتى بعض آیات ربك لاینفع ذیماً ایمانها لم تکن‌آمنت من قبل ۶/۱۵۸ 
پیا ید می آیات نت پروره گر نو سود زد هد شی را ایمانش » 


فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا ۵٩۹/۲‏ ۱ 
پس آمد ایشان را (عذاب) خدا از جایی که گمان نمی‌بردند 


بل هم بلتاء ربهم کافرون ۳۲/۱۰ 
بلکه ایشان به دیدار پرورد گارشان کافران‌اند 


الذين یظنون انهم ملاقوا ربهم ۲/۴۶ ۱ ۱ 
کسانی که گمان دار ند که آ نها ملاقات کن: دگان‌اند پرورد گار خود را 


الى یوم یلتونه ٩/۷۷‏ 


فمن کان پر جولقاءربه ۱۸/۱۱۰ 
پس کسی که امیدوار دیدار پرورد گاش باشد 


من کان بر جو لقاءانته فان اجل‌انته لآت ۲۹/۵ 


2۷۲ 


۵ ۳ 


۵۷۴ 


۵۷۴ 


۵0۷۴ 


۵۷۴ 


۵8۷۴ 


۵۷۴ 


آن کس که امیدوار ومشتاق دیدار ماست (پس بداند) که اجل خدا البته فرا رسنده است. 


تحیتهم یوم یلقونه سلام ۳۳/۴۴ 
(پدیر ائی‌و) درود ایشان رور دیدار حق ساام خد ات 


ورأی‌المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ۱۸/۵۳ 


و نظنون باه الظنونا ۳۳/۱۰ 
و گمان‌های مختلف به (وعده) خدا کردید 


۸۳۳۷ 


۵۷۴ 


۵Y۴ 


۵۷۴ 


۵ ۴ 


و نضع المو ازین القفسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس‌شیثا ۲۱/6۷ م2 " ۵۷۴ 


قل یتوفیکم ملك‌الموت ۳۲/۱۱ ۰ Va‏ 
(ای رسول) بگو جان شما را خواهد گرفت فرشته مرگ ۱ 

لته یتوفی‌الانفس موتها ۳۹/۴۲ ۱ ۵۷۵ 
والدین تتوفیهم الملانکة طيبين ۱۶/۳۲ 2 ۵۷۵ 
فمن يعمل من‌الصالحات وهومومن فلا کفران لسعیه ۲۱/۹۶ ۵۷۵ 


پس آنکه کارهای شایسته دارد وایمان دارد سعی او باه زخو اهد شد (و ناسپاسی 

بر ای عمل او نیست) ۱ 
وانی‌لغفار لمن‌تاب وآمن وعمل صالحا ثم‌اهتدی ۲۰/۸۲ ۵۷۵ 
وهمانا من بسیار آمرزنده‌ام کسی را که توبه کند و ایمان بباورد و کار شایسته کند و سپس 


براه هد ایت شود, 
واسئل من ارسلنا قبلك من رسلنا ۴۳/۴۵ ۵۷۵ 


اناعرضا الامانة علی‌السموات والارض والجبال فابين ان یحملنها 
واشفتن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا ٠. . ۳/۷٣‏ ۵۷۵ 
همانا عرضه کردیم ما (بار) امانت را برآسمان‌ها وزمین و کوه‌ها پس سرباز زدند از ارنکه 
آن را تحمل کنند و از آن هراس و انديشه کردند تا اينکه انسان آن را برداشت 


بدرستی که او بسیار ستمکار (بخود) ونادانل بود 


وعصیآدم ربه فغوی ۰|۱۲۱ ۱ 4 ۵۷۵ 
و آدم نافرمانی پروردگار خود کرد ى کم وش 


ان ابنی من اهلی ۱۱/۴۵ ۵۷۵ 


همانا این پسرمن از اهل من است 


AFA 


انه ليس من اهلك ۱۱/۴۶ ق ۵ a‏ 
همانا او نیست از اهل تو ۱ n‏ ۱ و 
ولقد همت به» وهم بها لولا ان رأی برهان ربه ۰۱۲/۲۴ پ«91 9 9 AV‏ 
(ز لیخا) براستی د اصرار و اهتمام (به يو سف) داشت و یوسف در رد و امتناع اوو 
برهان روشن حق نبود (بوسف هم اهتمام به ميل طبیعی مبیکرد) 
(قال رب) ارنی انظراليك ۷/۱۴۳ ا ۵۷۵ 
مومی عرتن بر دگه 9۶و خود را بمن آشکار بنماکه تو را مشاهده کنم ۱ ۱ 
قال لن ترانی ۷/۱۴۳ ۵۷۵ 
ا وا و دید ۱ و 
لم اتخذ فلانا خلید سای ۱ ۱ ۱ ۵V۵‏ 
و روری مردم ظالم پر دست دست جر را بدندان گزیده و ویند ای کاش من (دردنیا) با 


رسول حق راه دوستی وطاعت پیش می گرفتم» وای پرمن ی کاش که فلان را 


دوست نم و 
لقد اضلتی عن‌الذکر بعداذ جائنی ۲۵/۲۸ ۱ ۳ " م۱ 
که رفاقت او از پیروی قرآن ورسول مرا محروم و گمراه ساخت. ۱ 
ولقد توا فرادی کما خلقا ؟ م اول مرة 4۴ء 9 ۱ ۵۷۶ 
و براستی یکی یکی (برای حساب) پیش ما می آئید همچنانکه E‏ 
ثم لتسئلن یومثد عن‌النعیم ۱۰۲/۸ ۱ ۵۷۶ 


آنگاه شما هر آینه پرسیده می‌شوید در آن روز از نعمت (ولایت ومحیت انمه اثنی عشر) 
یا حسرتا علی‌مافرطت فی‌جنب النه ۳۹/۵۶ ۵۷۶ 
ای دریغا برآنچه تقصیر کردم درپهلوی خدا (ی ناظر). 

بقیةالته خیرلکم ان کنتم مژؤمنین ۱۱/۸۶ ays‏ 
آنچه پاقی گذارده است. خدا بهتراست. رای شها اگر باشید کرو ندگان: 

فاینما تولوا فثم وجه‌اقه ۲/۱۱۵ ٠‏ ® ۱ ۵۷۶ 
پس هر کجا روی آورید پس آ نا رش 

0V. ما‎  . شیثی هالك‌الاوجهه ۲۸/۸۸ ۰ > ی‎ ls 
وهرچیزی نابود شدنی است مگر ذات او‎ 


۸۱۹ 


و اجحاب‌الیمبن ما اصحاب‌الیمین ۵۶/۲۷ 
واصحاب یمین (ویاران راءتال) چه خوش روز گارند 


واصحاب‌الشمال ما اصحاب‌الشمال ۵۶/۴١‏ 


و اصحاب شمال (یاران شقاوت) چه بد روز گارند (که نامه عملشان به دست 


٭ ېټ 


الرحمن علی‌العرش استوی ۲۰/۵ ۱ 
خدای مهربان برعرش (عالم و جود) بعلم وقدرت محیط است 


آآمنتم من فی‌السماء ۶۷/۱۶ 
آیا ایمن هستید (ازقهرخدا) از آنکس که درآسمان است 


وهوالذی فى الس ماع اله وفی‌الارض اله ۱۰۳/۸۴ 
اوآن کسی است که هم درآسمان‌ها خدای یگانه است وهم در زمین ‏ 


وهومعکم اینما کنتم ۵۷/۴ 
و او با شماست هرجا که باشید 


ونحن اقرب اليه من حبل‌الورید ۵۰/۱۶ 
وما به او نزديك‌تريم از رگ‌گردن 


۳ یکون من وی ولش الاهور ابعهم ۵۸/۷ 
نباشد از راز گفتن سه‌کس مگر خدا چهارم ایشان است. 


وان خفتم الاتقسطوا فی‌الیتاه‌ی» فانکحوا ماطاب لکم من‌الساع ۴/۳ 
واگر بترسید آنکه عدالت نورزید در یتیمان پس تکاح کنید آنچه پاکیزه است برای 


شما از زنان 
وماظلمونا و لکن کانوا انفسهم بظامون ۲/۵۷ 
وستم نکردند ما را ولکن بودند خودشان را ستم می کردند 
وما ارسلنالك الارحمة للعالمین ۲۱/۱۰۱۷ 


و نفرستاديم ما ترا ءگرآنکه رحمت برای اهل عالم باشی 


۸۱۵۰ 


LA 


۵۷۶ 


۵۷۶ 


۵0۷۶ 


0V۶ 


۵۷۶ 


۵۷۶ 


۵۷۶ 


9۷۶ 


۵8۷۷ 


۷ 


و لوشاءانته لجمعهم علی‌الهدی فلاتکونن من‌الجاهلین ۵ ۶/۳ ۵۷۷ 
واگر بخواهد خدا هرآینه فراهم آورد ایشان را به راه راست پس نباشید از نادانان 


ولولا ان بتناك لقد کدت نییزت : ۱/۷۴ ۵0۷ 
وا گرنه استوار می‌داشتیمت همانا نزديك بود که کج شوی ۱ 
اذا لاذ قا ضعف الحیات E‏ ثم لاتجد لن علینا نصیر | ۱۷/۷۵ AVY‏ 


درآن هنگام می چشا نیدیمت دو براپر زندگی و دو برابرمردن را سپس نمی‌یافتی برای 
خویش برما یاوری را 
وتخفی فی نفسك ماالته مبدیه وتخشی‌الناس واه احق ان تخشاه ۳۳/۳۷ ۵Y4‏ 
ونهان می‌داشتی نزد خود آنچه خداست آشکار کننده آن و می‌ترسیدی مردم راو 
خدا سزاوارتر است که بترسیش . 
ما ادری ما یفعل بی‌ولابکم ۴۶/٩‏ ۱ ۵۷4۷ 
و ندانم چه کرده می‌شود بمن ونه بشما 
مافرطنا فی‌الکتاب من‌شیئی ۶/۳۸ ۵۱۷۷ 
فر و گذار نکردیم (یبان) هیچ چیز را در کتاب (آفرینش) 
و کل‌شیگی احصیناه و ی امام مین s4‏ ۸۵۷۷ 
وهر چیزی را فراهم کردیم در پیشوایی آشکار 
الته بصطفی من‌الملائكة رسلاومن الناس ۲۲/۷۵ ۱ ۵۷۸ 
خدا برگزیند از فرشتگان فرستادگانی و از مردم 
الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ۵/۴۷ ۵۷۹ 
ی بزبان گفتند ایمان آوردد یم ودل‌هاشان ایمان نیاورده است. 


الذين آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم‌الامن وهم‌مهندون ۶/۸۲ ۵۷۹ 
آنها که ایمان آوردند و نیا لود ند ایمان‌شان را به ستم ایمنیی آنها راست و هم ادشان 
هداړت O‏ 


ومن قوم موسی امة بهدون بالحق وبه یعدلون ۷/۱۵۹ 5 ۵۸° 
جماعتی ازقوم موسی بحق هدایت شدند و باز به آن (دین) باز می گرد ند 
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اطیعو ألته و اطیعواالرسول واول ی‌الامزمنکم (فان تنارعتم فی 0۸۳۰ ۱ 8۱۹( 
Ae‏ خدا و فرمان برید رول را و ساحیان امرتان را (بس اگر 


و لو ردوه الی‌الرسول والی اولی‌الامرمنهم لعلمه الدين یستنیطو نه محهم ۳/۸۰ ۵۸۰ 
واگر بر گردانند آن را (سوی فرستاده و بسوی صاحیان امر از ایشان هر آرثه دانید 
آنها که استنباط می کنند آن را از ایشان... 


وما يعم تاو نله ا والر اسخون فی‌العلم ۳/۷ ۱ ۵۸۱ 
و نمی‌داند تأویل او را مگر خدا وثابتان در دانش 

وأتوالبیوت من ابوابها ۲/۱۸۹ ۸۵۱ 
ودرآیید به خانه‌ها از درهایش 

وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالته و برسوله ۵۸۱١ ۱ ٩/۵۲‏ 
وهیچ مازع ار قول ذمقات ایشان نود حز آ نکه بخد ا ورسولش کافر پو ددد 


وما توا وهم کفرون ٩/۱۲۵‏ ۵۸1 
و مردند ایشان کافر ان 


ومن یتول‌انته ورسوله والذین آمنوا فان حزب‌اته هم‌الغالبون ع۵/۵ ۵۸۱ 
و کسی کذ ولی و فرمانفرمای او خدا و رسول و اهل ایمان‌اند (پیروز است) که تنها 
لشکر خدایند که ایشان فاتح وغالب خواهند بود 


فلا ور بك‌لایژمنون حتی تحکمول فیما شجر ۴/۶۵ ۱ ۵۸۲ 
پس نه» و بحق پروردگار و نمی گردندتا حکم کنند درآ نجه خلاف بود میان ایشان 


بینھم ثم لایجدوا فی‌انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیماً ۴/۶۵ ٠‏ ۵۸۲ 
۳ ا ی شود خوشنودی از آنچه #9 و تسلیم کد e‏ 


علی اعتایک ۳۱۴۴ BAY‏ 
و لست حمد مگر پیامیری» ین از پیش او رسد ان ی مرده بود 


۱۵۲ 


لتر کبن طبقاعن طبق AA 8 ۱ ۱ ۱ > A۴۱1۹‏ 
(قسم به این. امور) که شما احوال گوناگون وحوادث زنگارنگ ر ورود 


به آخرت خو اهید یافث (همه ډه امرخدا) 


فل تذهب نفسك علیهم حسرات ۳۵/۸ ۳۹ ا BAY‏ 
نفس شریف خود را براین مردم به غم وحسرت نینداژ . 
ولاتأس علی‌القوم‌الکافرین ۵/۷۶ ` ۵۸۲ 


متأسف مباش براین گروه فاسق وکافر 


واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا ۴٣/۴۵‏ ۵۸۲ 
(ای رسول) پبر س س از رسولانی که. پیش از تو فرستادیم (آبا ما جز خود معبود دیگری 
را هم برای مردم قرار دادیم) 
فویل‌للدین یکتبون‌الکتاب پایدیهم » نم یثو لون هد | من عندالله لیشتروا په 
ثمناً قلیلا ق ۲/۷۹ ۱ ۵۸۴۳ 
پس وای بر کسانی که می‌نویسندکتاب را به دست‌های‌شان پس می‌گویند این از نزد 
خداست تا بفروشند آن را به بهای اند 


وان منهم لفریقا یلوون‌السنتهم بالکتاب ق ۳/۷۸ ۵۸۴ 
و بدرستی که از ایشان هرآینه گروهی هستندکه می‌پیچند زبان‌هاشان را به کتاب ۰ 


ډریدون ان يطفۀوا نورالته ق BAF ٩/۳۲‏ 


لم تلبسون‌الحق با باطل ق ۳/۷۱ ۱ ۱ ۵۸۴ 
چرا می‌پوشید حق را به باطل 


فاماالزبد فیذدهب حفاء واما ما ینفع التاس فیمکث فی‌الارض ق ۱۳/۷ BAF‏ 

فن آن‌ کف بزودی نا بود می‌شود ا اما آنچه که مردم را سود دهد در زمین 
پاقی م ی ما ند 

لایأتیه‌الباطل من بین يديه ولامن خلنه ق ۴۱/۴۲۷ . ۱ ۵۸۴ 


نیاید (قرآن را) باطل از بیش آن (درآینده) ونه از پس آن (درگذشته) 


ABF 


ای رسول در تحمل اذیت امت وتبلیغ دین خدا بردبار باش همچنانکه پیامبران 


و جاء ربك والملك صفاصفا ق ۸٩/۲۲‏ ۵۸۵ 


آنگاه امر خدای تو و فرشتگان صف درصف به عرص محشرآیند 


ولقد جلتمونا فرادی ق ۶/۹۴ ۱ 5 ۵ 
و هر آینه آ مدید مرا نها 


هلينظرون الا أن تأتيهم‌الملائكة اويأتى ربك بعض آيات ربك ق ۶/۱۵۸ ۵۸۵ 
آیا چشم براه‌اند مگر آنکه بیاید ایشان را فرشتگان یا بیاید پروردگار تو یا پاره‌ای 
از آیات پروردگار تو. 


آنی‌ذاهب الی ربی سیخدین ق ۳۷/۹۵۹ ۵۸۵ 
(ابراهیم گفت) بدرستی که من بطرف خدايم میروم که بزودی, هدایتم خواهد فرمود 


وانزل لکم من‌الا نعام تمانیةه ارواج ف ۳۹/۶ ۸۵ 
وفرو آفرید برای شما از نوع چهارپایان هشت قسم 


وانزلناالحدید وفیه باس شدید ومنافع للناس ق ۵۷/۲۵ ٠.‏ ۵۸۵ 
و فرو آفريديم آهن (وپولاد و سایر فلزات) را و درآن سختی وکارزار و هم منافع 
بسیاری برای مردمان است ۱ 


آولم یروا انانأتی‌الارض ننقصها من اطرافها ق ۱۳/۶۱ ۵۸۶ 
آیا مردم ندیدندکه ما عزم سرزمین کافران‌کرده و از هرطرف آن می‌کاهيم ‏ 


قاتاهم‌النته انى یژفکون ق ٩/۳۰‏ ۱ ۵۸۶ 
خدا آنها را بکشد چرا (بخدا) دروغ بستند 


قتل‌الانسان مااکفره ق ۸۰/۱۷ ۰ ۵۸۶ 
من باد اسان چقدر گفر و عناد می‌وررد 


ABF 


فلم تقتلوهم و لکن اه قتلهم ومارمیت اذرمیت ولکن‌انتهرمی ق ۸/۱۷ ۵۸۶ 
پس نکشته‌اید ایشان را ولکن خدا کشت ایشان. را و نینداختی چون انداختی ولیکن 


خدای انداخت 


بل‌هم بلقاع ربهم کافرون ق ۳۲/۱۰ ۵۸۶ 
بلکه ایشان به دیدار پر ورد گارشان کافر ند 


الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم ق ۲/۴۶ ۱ ۵۸۶ 
کسانی که گمان دار ند که آنها ملاقات کنند گانند پروردگار خود را 


ورآأیالمجرمون‌النار فظنوا انهم مواقعوها ولم‌یجدوا عنهامصرفا ق ۱۸/۵۳۲ ۵۸۶ 
ومی بینند گنه کاران آتش جهنم راکه بدانند اينکه درآن خواهند افتاد و روی گردانی از 
آن را نمی‌یابند. 


وتظنون بانته‌الظنونا ق ۳۲۳/۰ ۵۸۶ 
ان بر دید بحدا گمان‌های پد 


الرحمن علی‌العرش استوی ۲۰/۵ ۱ ۵۸۶ 
خدای مهربان برعرش عالم وجود بعلم وقدرت محیط است, 


وهوالذی فی‌السماء اله‌وفی‌الارض‌اله ۴۳/۸۴ ۸۶ 
وآن (خدای یگانه) که درآسمان و در زمین (و درهمه عوالم نامتناهی) خداست 


وهومعکم اينما کنتم av/F‏ ۵۸۶ 
قو ا ات هر کا که باشيد 


ما یکون می‌نجوی ثلثة الاهو رابعهم ق ۵۸/۷ ۰ ۱۸*۶ 
نباشد از راز گنتن سه کس» مگر اينکه خدا چهارم ایشان است 


هنالك ابتلی‌المژمنین وزلزلوا زلزالا شدیدا ۳۳/۱۱ ۵۸۷ 
درآنجا مومنان امتحان شدند (و ضعیفان درایمان) سخت متزلزل کردیدند 


ویتلوه شاهد منه ۱۱/۱۷ AAY‏ 
(ورسول را) می‌آید (بدنبال) او گواهی صادق از خود او (یعنی علیع) 


۸۵۵ 


لاینال عهدی‌الظالمین ق ۲/۱۲۴ BAV‏ 
نخواهد رسید عهد من ستمکاران را 

ان‌الشرك لظلم‌عظيم ق ۳۱/۱۳ BAY‏ 
همانا شرك (بخدا) هرآینه ستم بز رگی است 


واجنبنی وبنی ان نعبدالاصنام ق ۱۴/۳۵ ۵۸۸ 
و دور بدار مرا و فرزندانم را از اینکه بپرستیم بتان را 


من اجل ذلك کتبنا علی بنی‌اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفساد فی‌الارض 
فکانما قتل‌الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیاالناس جمیعا ق ۵/۲۲ ۵۸۸ 


بدین سیب بر بنی‌اسرائیل چنین حکم کردیم که هرکس نفسی را بدون حق قصاص و یا 
بی‌آنکه فساد و فتنه‌ای در روی زمین کند بقتل رساند مثل آن باشدکه همه مردم را 
کشته وهر که نفسی‌را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است 


من یطع‌الرسول فد اطع لته قف ۴/۸۰ ۵۸۹ 
هر که رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است 


عالم‌الغیب فلایظهر علی‌غیبه احدا الامن‌ارتضی من رسول ۷۲/۲۷ ۵۸۹ 

او دانای غیب عالم است و هیچ کس برعالم غیب او آگاه بست مگر آن که از 
رسولان خود برگزیده است 

اطیعو االرسول واولی‌الامرمنکم ق ۴/۵۹ ۵۹۰ 

اطاعت کنید رسول را و صاحبان امرتان (ازطرف رسول را) 


نارل شو ذد برایشان فرشتگان (رحمت) 

ان تقول نفس یا حسرتا علی‌مافرطت فی‌جنب اه ق ۳۹/۵۶ ۵۹۱ 

آنگاه هرنفسی بخود آید و فریاد واحسرتا برآرد و گود. وای برمن که حا نب امر خدا 
را فرو گذاشتم و درحق خود ظلم وتفریط کردیم 


تتی أکلها کل حین باذن ربها ق ۱۴/۲۵ ۵۹۱ 
وآن درخت زیبا همه وقت به اذن خدا میوه‌های مأکول وخوش دهد. 


5۶ 


ویابی‌الته الاان یتم‌نوره ق ٩/۳۲‏ ۵۹۱ 
وخدا ابا دارد تا آنکه نور خود را درمنتهای ظهور وحد کمال برساند ۱ 


قل‌فلله الحجةالبالغة ۶/۱۴۹ ۱ ۵۹۱ 


بگو ای پیغمبر برای خدا حجت بالغه ودلیل رسائی است 


ومن لم یجعل اله له نورا فماله من نور ق ۲۴/۴۰ ۵۹۱ 
وهر که را خدای نور نبخشید هر گز (جان) روشنی نخواهد یافت. 


اطیعو االنه و اطیعو االرسول و اولی‌الامرمنکم ق ۴/۵۹ ۵۹۲ 
ای اهل ایمان فرمان خدا ورسول وفرمانداران (ازطرف دا ورسول) را ببرید, 


ومن یطم‌الرسول فقد اطاع الته ق ۴/۸۰ ۵۹۲ 
هر که رسول را اطاعت کند بتحقیق خدا را اطاعت کرده است 


ان‌انته وملائکته یصلون علی‌النبی» يا ایهاالذین آمنوا صلواعلیه 


وسلموا تسلیما ق ۳۳/۵۶ ۵۹۲ 
خدای وفرشتگانش برپیامبر درود می‌فرسند شما هم ای اهل ایمان بر او صلوات و 
درود پفر سید 


سلام برالیاسین (وآل یاسین باد) 


دس » والترآنالحکيم انك لمنا(مرسلین ق ۳۶/۳ ۵۹۲ 
ای سید رسولان» قم بقرآن حکمت بیان» که نو ای محمد البته از رسولان خدایی 


واهجرهم هجرا جمیلا ۷۳/۱۰ ۵4۲ 
و دوری‌گزین از ایشان بطرزی نیکو 


فما للذين كفروا قبلك مهطعین» عن‌اليمين وعن‌الشمال عزين ۷۰/۳۶ ۵۹۲ 
ای پیامبر» چه شده است کافران راکه (با تمسخر) به جانب تو می‌شتابند و از راست و 
چپ باز پرا کنده می‌شو ند 


یوم ندعوا کل‌اناس بامامهم ۱۷/۷۱ 2۹۳ 
روزی که دعوت می کنیم هرگروهی را با پیشوای‌شان 


۸5۷ 


کل شیئی هالك انما وجهه ۲۸/۸۸ ۳ھ 
هر جیزی دأبود شو نده انت بجر دات یکانه او 


فان خفتم الاتفسطوا فی‌الیتامی فانکحوا ماطاب لکم ۴/۳ ۵۹۳ 
پس اگر بترسید که مبادا دربارة یتیمان مراعات عدل و داد نکنید پس آن را که مناسب 
با عدالت نیکوست بنکاح در آورید 


انما اعظكم بواحدة ۳۴/۴۶ ۵۴ 
(بگو به امت) که من به يك سخن شما را پند می دهم 
انما ولیکم الّه ورسوله والذين يقيمون‌الصلوة ويؤتون‌الزكوة و 

هم راکعون ۵/۵۵ ۵4۴ 


همانا ولی و یاور شما (امروز) خداست و رسولش وآن مومنانی هستند که نماز 
پپاداشته وبه فقیران درحال ر کوع زکات می‌دهند, 


الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم‌الاسلام دینا ۵/۳ ۰ ۵٩۴‏ 

امروز دین شما را برای شما بحد کال رسانیدم وپرشما نعمت را تمام کردم و بهبرین 
آئین راکه اسلام است برایتان برگزیدم 

ویحق‌التول علی‌الکافرین ۳۶/۷۰ ۱ ۵۹۸ 

وثابت شود قول (عذاب) بر کافران 

۱ وعداته الذین آمنوا منکم و عملواالصالحات ليستخلفنهم فی‌الارض کما استخلف 

الذين من قبلهم ۲۴/۵۵ ۵۹۸ 

وعده فرمود خدای آنان را ازشماکه ایمان آورده‌اند ونیک و کار کرده‌اند درزمین خلافت 
دهد چنانکه قبل از ایشان کسانی حانشین پیشینیان خود شدند 


ان‌الذین یلحدون فی آیاتنا لایخفون علینا... ۴۱/۴۰ ۵۹۸ 
آنانکه در آیات ما سخت راه کفر وعناد را پیمودند هر گز ازنظر ما پنهان نیستند 


پریدون ان یبدلوا کلام‌الته ۴۸/۱۵ ۱ ۵۹۸ 
می‌خو اهند تعییر دهد سحن خدا را ( که فرموده غنانم حیمر را تنها حاضران حل مه 
خو اهند گرفت) ۱ 


۸۵۸ 


فنہكوه وراء ظهو رهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس‌مایشترون AY‏ 2۹۹ 
پس عهد خدا را پشت سر انداختند و (آیات خدا را) به بهائی اندك فروختند و چه بد 
معامله کردند , 


ذلك مبلفهم من‌العلم ۵۳/۳۰ ۵۹۹ 


منتهای علم وفهم این مردم تا همین حد است 


وانهم لیقولون منکرا من‌القول وزورا ۵۸/۲ ۵۹۹ 
و هما نا این مردم (بعادت حاهلیت) سخن باطل و نا پسند گویند وخدا را عفو و بخشش 
بسیار است 


وما ارسلنا من‌قبلك من رسول ولائبی الا اذا تمنی‌القی‌الشیطان فی‌امنیته فینسخ انته ما 
یلقی الشیطان ثم یحکم‌انته آیاته و اقه‌علیم‌حکيم (صح) ۲۲/۵۲ 2 

وما پیش از تو هیچ رسول و پیامبری نفرستاديم جزآنکه چون آیاتی برای هدایت خلق 

تلاوت کرد شیطان در آنها دسیسه کرد پس خدا آنچه شیطان القا کرده محو و نابود 
می‌سازد وآیات خود را تحکیم و استوار کا وخدا دانا و باحکمت است 


ان‌الته پرزق من یشاء بغیرحساب ۳/۳۷ ۱ ۹ 
همانا خدای بهر که خواهد روزی بی‌حساب رساند 


پا ایهاالدین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل‌النه لکم و لاتعتدو | أن الك لایحب | لمعتدین › و 
کلو | ممارز قکم الته حلالا طیبا واتقوانهالدی انتم به مومنون 0/۸۸ ۳ء 


ای اهل ایمان حرام مکنید طعام‌های پا کیزه‌ای که خدا برای شما حلال نموده و ستم 
مکنید که دا ستمکارال را دوست نمی‌دار د, وبخو رید ار هرچیز حلال و پا کیزه‌ای که 


خدا به شما رو زی کرده است و بپرهيزيد ار آن خدانی که يك او گرویده‌اید. 


وردانته الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا و کفی‌انته المؤمنين القتال و کان‌انته 
قویا عزیزا ۳۳/۲۵ s۳۴‏ 
و خدا کافران را (درجنگ احزاب) با همان خشم وغضبی که به مومنان داشتند بی‌آنکه 
هیچ خیر وغنیمتی بدست آورند ناامید بر گردانید وخدا خود امر جنگ را ازمژمنان 
کفایت فرمود که خدا بسیار توانا ومقتدر است 


^۵۹ 


و الهدی ان يبلغ محله (غلط است اصلاح‌شود.) 
ولاتحلتوا رووسکم حتی یبلغالهدی‌محله (صح) ۲/۱۹۶ ۳۶ 
وسر متراشید تا آنگاه که قربانی شما به محل ذبح برسد ۱ 


ان ربك لبالمرصاد ۸٩۹/۱۴‏ وسو 
همانا خدای تو در کهینگاه ستمکاران است 


ما این قرآن عظیم الشأن را درشب قدر نازل کردیم 


(وانته‌تعالی) جعل كلمة الذين کفرو | السفلی و کلمةانه هى العليا ٩/۶۰‏ ۶۳۸ 
و خداوند ندا ی کافران را پست گردانید وندای خدا را مقام بلند داد 
انا اعطيناكالكوثر... الخ ٠٠۸/١‏ ۹ء 
ای رول ما ترا عطای بسیار بخشيده‌ايم ( نام نیکو» کثرت فرزند» نهر کوثر؛ 
مقام شفاعت , .. 
أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون ۳۲/۱۸ ۶۴۱ 
آیا آن کس که بخدا ایمان آورده مانندکسی است که کافر بوده هرگز مؤمن و کافر یکسان 
زخو اهند بود 


فعلتم نادمین ۴۹/۶ ۶۴۱ 
هر گاه فاسقی خبری بر ای شما آورد (با ورمکنید تا( تحقیق کنید مبادا به سخن‌چینی‌فاسقی 
از نادانی بتومی رنجی رسانید و سخت پشیمان گردید. 


عاملة ناصية تصلی نار | حامية $e ARF‏ 
وهمه رشان رنج ومشتت است و پیوسته در آتش فروران دورخ معذب‌اند 


...واه خیرالما کرین ۳/۵۴ 52 
وخدا بهتر مکر کنندگان است 


وان آدری لعله فتنة لكم ومتاع الی‌حین... الخ ۲۱/۱۱۱ ser‏ 
و خود ندانم شاید این (تأخیر عذاب) برای شما امتحانی باشد و تمتعی در دنیاء 
تاه که یل 


۸۶۰ 


واذا اردنا اننهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علیهاالتول ۱۷/۱۶ ser‏ 
وما چون بخو اهیم اهل دیاری را هلاك سازیم متنعمان آن شهر را امر کنیم راه فسق‌و 
ستم را درآن ديار پیش گیر ند تامکافات عمل بد لزوم يا بد آنگاه همه‌را هلاك می‌سازیم 


الطيبات للطیبین. ..الخ ۲۴/۲۶ ۶۴ 
مردان پاکیزه لایق زنانی پاکیزه‌اند 


ودرخت لعن شده درقرآن» ما به ذکر این آیات عظیم آنها را ازخدا می‌ترسانيم ولکن بر 
آنها حزطغیان و کفر وانکار شدید چیزی نیفزاید. 


ام حسبت ان اصحاب‌الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا ۱۸/٩‏ 2 
ای رسول ما تو پنداری که قصهٌ اصحاب کهف و رقیم در مقابل این همه آیات قدرت و 
عحایب حکمت‌های ما و اقعه عجییی ات 


ویاً بی‌انته الا ان دمم نوره ولو کره ااکافر ون ۳۲( ۶۴ء 
و خدا نگذارد تا آنکه نور خدا را در منتهای ظهور و حد اعلاء کمال پرساند, هر جلد 
کافران را ناخوش آید ومخالف باشند 


فان تنازعتم فی‌شیئی فردوه الی‌انته والرسول ۴/۵۹ ۹ء 
وجون در چیزی کارتان به گفتگو و نزاع کشد بعکم خد | ورسول باز گردید 


ولوردوه الی‌الرسول و الى اولی‌الامر منهم لعلمه‌الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل‌انته 
علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الاقلیلا ۴/۸۳ 22 
درصورتیکه اگر به رسول وبه صاحبان حکم رجوع می‌کردند همانا تدبیر کار را آنانکه 
اهل بصیرت (واستنباط احکام) هستند می‌دانستند واگر نه این بودکه فضل و رحمت 
خدا شامل حال شماست همانا بجزاندکی (همه‌تان) شیطان را پیروی می کردید. 


قللا اسئلکم‌علیه اجرا الا المودة فی‌القربی ۴۲/۲۳ ۶۸۱ 
بگو(ای پیامبر) من از شما اجر رسالت جزاین نخواهم مگر دوستی‌دربارة خویشاو ندان 
(من منظور دارید) 


A۶۱ 


وآت ذالقر بی‌حقه ۳۱/۳۸ $۸۱ 
حقوق ارحام وخویشان (ومسکینان و در راه ماندگان) را اداکن 


واعلموا انماغنمتم من شیئی فان لته خمسه وللرسول ولذی‌القربی ۸/۴۱ ۶۸۲ 
و ای مؤمنان پدانید که هرچه به شما غنیمت وفانده رسد خمس آن خاص خدا و رسول 


انما يریدالته لیذهب عنکم‌الرحس اهل‌البیت ویطهر کم تطهیر! ۲۳/۳۳ P۸۲‏ 
همانا خدای چنین می‌خواهد که رحس هرآلایش را از شما خانوادۀ نبوت ببرد و شما را 


از هر عیب ا و مه داد 


یذبحون ابتاء کم ویستحیون نساء هم ۱۴/۶ $۸ 
( که فرعو نیان) پسر انتان را می کشتند و دخترانتان را ابقاع می کرد ند 


وفی‌ذلکم بلاء من ربکم‌عظیم ۷/۱۴۱ PAF‏ 


واين شما را از جانب خدا امتحان و تنبیه بزرگی بود 


والی عاداخاهم هودا ۵ع/۷ SAF‏ 
و به قوم عاد بر ادرشان هود را فرستاديم 


لایستل عما یفعل وهم یسألون ۲۱/۲۳ ۶۸۵ 
و او پر هر جه می کند بازخو است تسود ولی خلق از کردارشان بازخو است خواهند شد 


ولاتزر و ازرة وزراخری ۶/۱۶۴ ۶۸۵ 
وهمچ نفسی باردیگری را بردوش نگیرد ۱ 


وجعلنا بینهم و بین‌القری التی بارکنا فیها قری ظاهرة وقدرنا فیهاالسیر سیروا فیها لیالی 
وایاما آمنین ۳۴/۱۸۰ ۶۸۶ 

وما میان آنها و شهرهایی که درآنجا پرنعمت و برکت گردانيديم باز قریه‌هائی (نزديك 
بهم) قر از دادیم با فاصله کوتاه وسیر سفری معین و آنها را گفتيم ميان آنها شرت 
کامل مسمافرت کنید. 


۸۶۱ 


و اسئل‌القرية التى كنا فيها والعيرالتى اقبلنا فيها وانالصادقون ۱۲/۸۲ SAS‏ 

واز آن شهر وقافله‌ای که ما در آن بودیم حقیقت را جویاشو تا صدق دعوی ما کاملا 
برتو روشن گردد 

وتلك‌التری اھلکنا هم لما لموا وجعلنا لمهلکهم موعدا ۱۸/۵۹ SAS‏ 

واین است شهر و دیارهائی که اهل آن را چون ظلم وستم کرد ند هلاك ساختيم و برای 

نا بودگاه‌شان موعدی مقرر کردیم 


سیروا فیها أياماً آمنین ۳۴/۸ ۱ ۱ ۱ SAS‏ 

(و آنها را گنتیم) که در این ده و شهرهای نزديك بهم شبان و روزان با امن کامل 
مسافرت کنید 

ان‌انته اشتری من الم‌ژمنین انفمهم و اموالهم يان لهم‌الجنة ٩/۱۱۱‏ ۶۸۷ 


خدا حان ومال اعل ایمان را به‌بهای بهشت خریداری کرده(آنها درراه خدا جهادمیکنند) 


انته اعلم حیث دجعل رسالاته ٩۲-۷ $ NF‏ ۶ 
خدا بهتر می‌داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد, ۱ 


و کذلك ثری | بر اهیم ملکوت‌السموات والارض و لیکون من‌الموقنین ۶/۷۵ ۶۹۵ 
وهمچنین ما به ابر اهیم ملکوت و باطن ‏ آسمان‌ها ورمین را ارانه دادیم تا به مقام اهل 


یمین رسد 


انانته وانا اليه راجعون ۲/۱۵۶ 4ء 
ما به فرمان خدا آمده وبسوی او باز گشت خو اهیم کرد 


الذين اذهب الت عنهم الررجس اهل البيت ویطهرهم تطهیرا 

(انما پریدانته لیذاهب عنکم الر جس اهل‌البیت ویطهر کم تطهیرا) ۳۳/۳۳ ۷.۳ 

خدا چنین می‌خواهد که رجس هرآلایش را ازشما خانوادۂ نبوت ببرد وشما را از هرعیب 
پاك و منزه‌گرداند 


ان‌انته لایغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ۱۳/۱۱ ۷۰۷ 
خداوند حال هیچ قومی را دگرکون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را 
تغییر دهند, ۱ 


۸۶۳ 


التهاعلم حیث یجمل رسالانة ۶/۱۲۴ ۲ ۷۰۷-۶ 
و خدا| بهتر می‌داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد ۱ 


ومن کان فی‌هده اعمی‌فهوفی‌الخرة اعمی ۱۷/۷۲ ۷« ۷ 
وهر که ډود دراین دنیا کور با طن پس او درآخرت کور است 


و نفخت فيه من روحی ۱۵/۲۹ د ۳۸/۷۲ ۱ ِ ۷۰۸ 


ان افیضوا علینا من‌الماع ومما رزقکم‌انته ۷/۵۰ ۱ رب ۷۰۹ 
(اهل جهنم پهشتیان را نداکنند) ازاینکه فرو ریزند برما ازآب و ازآنچه خدا شما را 
روزی کرده ان 

ومن ذریته داود وسلیمان وایوب وبوسدف وموسی... کل‌من الصالحین ۶/۸۵ ۷۰۹ 
و از ذریت او داود و سلیمان و.. همه از شایستگاناند 

فقل تعالو | ندع | بتاع نا واپناعکم... الخ ۳/۶ ۱ ۱ ۷۰۹ 
پس یگو بیائید ما وشما با فررندان و زنان خود به مباهله برخيزيم 

حرمت علیکم امهاتکم و بتاتکم... وحلائل ابناء کم الذین من اصلا بكم ۳۳( ۹4 


حرام کرده شد برشما مادرانتان ودخترانتان (وخواهرانتان... و زنان پسرانتان آنهاکه 
از پشت شمایند.. 

ور اسئل من ار سلا قىلك من رسا | حعلنا من دو ون‌الر حمن آلهة بعدون ۳۳/۴۵ ۷۰ 

و پیر س احوال کسی را که فرستادیم از پیش ارتو ار مہم ران مأ آیا قرار کا بحر 


از خدای بخشنده خدایان دیگر راکه پرستیده شو ند 


سبحال‌الدی اسری بعبده ليلا من المسجد الحر ام ۹۷/۱ ۷11 
پاك و a‏ است آنکه پر ۵ اده حود را ۳ رمانی | زدلد ار شب از مسجدالحر ام 


یوم تبدل‌الارض غیرالارض والسماوات ۱۴/۴۸ ۷۱ 
روزی‌که تبدیل کرده شود زمین غیراین زمین و آسمان‌ها به آسمان‌های دیکر... 


ان افیضوا علینا من‌الماء وممارزقکم اه ۷/۵۰ 5 5 ۷۱ 
اینکه فرو ریزید برما ازآب ويا از آنچه خداو ند شما را روزری داده است 


۶۴ 


وجعلنا بینهم وبین‌القری التی بار کنا فیها... ۳۴/۱۸ ۷۱۳ 
و گردانيديم ميان ایشان ومیان دیه‌ها که بر کت دادیم ما درآن (ده‌های ظاهری را) 


ذرية بعضها من بعض ۳/۳۴ ۷۹۴ 
فرزندانی هستند برخی از نسل برخی دیگر 

انا خیرمنه ۳۸/۷۶ 1۵ 
من بهتر ار اويم 

قا لو | نشهدا نك لرسول‌الته و الته بعلم انكث لرسو له, . . ۶۰۳/۱ ۷1۵ 
گویندگواهی می‌دهيم که تو فرستاده خدایی وخدا می‌داند که همانا تو فرستاده اویی. 
واذ نتقناالجبل فوقهم کانه ظلة ۷/۱۷۱ ۷1۵ 
وچون برداشتیم کوه حلو را بالای سرایشان مانند اینکه آن سایبا نی دود ۱ 
فعث الله غرابا ییعت فی‌الاارض لیریه کیف یواری وا اخید ۵۳١‏ 1۵ 
پس خدا کلاغی را برانگیخت که زمین را به چنگال گود نماید تا به او بنمایدکه چگونه 
بدن مرده برادر را زیرخاك پنهان سازد ۱ 


یا ایهاالنمل ادخلوا مساکنکم ۲۷/۱۸ ۷1۵ 
ای گروه مورچگان داخل شوید به مسکن‌های خودتان 


الا من اغترف غرفة بیده ۲/۲۴۹ ۷۶ 
مگرکسی که کفی (ازآن آب) بدستش کیرد (ویا هیچ نیاشامد ازمن است) 


انی نذرت لارحمن صوما ۱۹/۲۶ ۷۶ 
( پس بگومرا) که من نذر کردم مر بخشاینده را روزه‌ای ۱ 


ابشر | منا و احدا تشمعه | نا ادالفی ضلال وسعر ۱۰۱۳۴" YY‏ 

(پس گفتند) آیا انسانی را که یکی از ماست پیر وی اش کنیم که ما اينك در کمراهی و 
دیوانگی باشیم. ۱ 

ان اله اشتری من‌المومنین من‌انفسهم و اموالهم بان لهم‌الجنة YY. ٩/۱۱۱‏ 


بدرستی که خد ای بخرید ارمومنان نفس‌های ایشان را واموال ایشان را به اینکه مرایشان 
وا 2 ت بپهیست 


۸۶۵ 


الدین ادا اصا بتهم یی وا لو | ( !دا یه و ادا الیه راحعون) ۲/۱۵۶ YT‏ 
آنانکه جون به حادثه سخت نا کو ار دچارشوند (صبوری پیش گر فته) و گویند ما په 
فرمان خدا آمده ادم و وی او باز ردن 


وقدرنا فیها السیر ۳۴/۱۸ ۷۴۷ 


ومقدر کردیم ما دران رفن مردم را 


لعله یتذکر اویخشی ۲۰/۴۴ ۱ ۷۴۹ 
تا شاید یاد پیاورد یا بترسد 


ومن دخله کان آمنا ۳/٩۷‏ ۷۴۷ 
وهر که در آنجا داخل شود ایمن گردد 


لقد نصر کم انته فی مواطن کثیر ة ویو حنین... ٩/۲۵‏ ۷۶:۳ 
به راستی یاری کرد شما را خدا درمحل‌های زیادی و روز جنگ حنین... 


والذین آمنوا ولم يها جروا ما لکم من ولاینهم من شیئی ۸/۷۲ ۷۶۹ 
و آنان که ایمان آوردند وهجرت نکردند نیست برای شما از دوستی ایشان چیزی 


ما فرطنا فی‌الکتاب من شیثی: ۶/۳۸ ۱ A‏ 
تصبر نکردیم در کتاب از جیزی 


وار دریه اش داوود وسلیمال وایوپ (همه ارصا احین اند) 


فثل تعالو | ندع ابناعنا وابناعءكم... الخ ۳/۶ ۷۷1 
پس بگو بيا نید ما وشما ۳ فرزندان و زنان خود په مباهله پرخیز یم , .. 


سمعنا فتی یذ کرهم يقال له ابراهیم 11/2۰ ۱ ۷۷/۱ 
شنیدیم حوانی را که پیاد آورد ایشان را گفته می‌شد به او ابر اهیم 


و کذلك نری ابراهیم ملكوتالسموات والارض وليكون من‌الموقنین ۶/۷۵ VYY‏ 
و لوز دادیم ابر اهیم را پادشاهی آسمان‌ها و رمین راوتا بوده باشد از یقین کنندگان 


فنظر نظرة فی‌النجوم فتال انی سقیم ۳۷/۸۸ VV1‏ 
پس نگریست نگرستنی در ستار گان» پس گفت من بیمارم 


۸۶۶ 


وانه لقتسم لوتعلمون عظیم ۵۶/۷۶ ۷۷۲ 
و بدرستی که هر آینه سه گندیست بزرگ بدا نید 


وعازمات وبالنجم هم بهتدون ۱۶/۱۶ ۷۷ 
و بدید آورد نشان‌ها وبه ستاره‌ها ایشان راه می یا بند 


اوما ملكت ایما نکم ۳/۳ YY‏ 
ويا ملك یمین ( کنیزلد) داشته باشید 


تمتعو | فی دار کم نة ایام ذلك وعدغیر مکدوب ۱۱/۶۵ ۸۴ 
تفت صالح) ډهره بريد در خانەعاتان سه رور این و عده ادست یر درو 


وما ندری نفس هادا کي غدا,؛, وما ندری نفس بای ارض لموت ۱۳۳۴ AYY‏ 
نمی‌داند نفسی چه چیز کسپ می کند فردا ونمی‌داند نفسی به کدام زمین خواهد مرد 


عالم‌الغیب فلایظور علی‌غیبه احدا ۷۲/۲۶ ۱ ۸۳۳ 
داننده غیب پس آشکار نسازد برغیب خود هیچ کس را 


الا من ارتضی‌من رسول ۷۲/۲۷ ۱ AY‏ 
مگر آن راکه مد دد از رسولی 


APY 


اسماعء اما کن 


(در هر دو حلد) 


اندلس ۴۳۸۰۴۳۵ 

باب ا لہصره ۴۸۹ 

باب الفیل ۴۹۹٩‏ 

بابل ۷۸۸۰۵۰۱۳۲۴۸۲ 

بحرین ۷۵ 

۶۶ ۳۰۵۱۱۲۴۱۷۷۰۴۱۷ ۲٤۲۲۳ بصره‎ 

۸ ( ( ( ۳ 

بغداد ۸۳۴۰۸۰۱۴۹۷۷۹۰۴۸۸ 

۶ ٩۱۰۶۵۳۲۵۳ ۱۰۴۷۲۸۴۱۳ بئیع‎ 
۷۷۶ 

بلخ ۴۷۵ 

۷٩ بلقا‎ 

بیت المقدس ۴۱۵۰۱۷۳۱۶۲۰۱۵۹ 
۳۲ ۱/۳ 

پارس ۷۳ 

نهامه ۶۴و ۸۶ 

بور( کوهی‌است) ۱٩‏ و ۲۰ 

ححفه ۱۸۸ 

ححون ۱۲۰ 

حبشه ۶۳۸۹۸ 

حجار ۷۷۴۰۴۷۸ (نفت حجاز ۴۸۰) 
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حجه‌الوداع ۲۲۴۰۳۰۲ 

حجرالاسود ۶۷۱۰۲۸۱ 

حدیبیه ۴۲۶ 

حرا ( کوه) ۷۷ 

۴۵۰ 

حیره ۴۳۶۰۴۲۲ 

۷۲۶۱۶۹۹۰۶ ۹۷۰۴۹۳ خراسان‎ 
+۰2۳۳ 7۱۷۹۷/۱۴۳ ۹۷/۱۹ SCV V۹ 
1-2 ۸/۷7۳۱, ۹/۹ 

خندی ۴۵۳ 

خومه (نام چشمه) ۵۱۰ 

خییر ۵۰۸ و ۶۳۱ 

دار الغربة ۶۶۷ 

دار الهجرة (مدینه) ۶۶۷ 

دریای ساوه ۷۳ 

دمشق ۶۵۱۲۴۸۴۰۴۷۵ 

دینور ۸۳۴ 

دی خشب ۲۱۷/۳۰۲۷۲ 

دی‌قار ۵۱۴ 

رباط سعد ۷۸۰ 


e ۰ 
i یرس‎ 


ربذة (مدفن آبی‌درغفاری‌علیه الرحمه) 
FAY‏ 


AFA 


روم ۷۳۹ 

زی ۸۰۶۸۴۷۰ 

زمزم (چام) ۵۴۰۴۷۲۴۶۰۴۵۰۴۴ 

روراع (بغداد) ۴۱۳ 

زمین لحم ۷٩‏ 

زمین کر بلا(یا حیره)۲ ۴۲ 

ساباط مداین ۵۲۸ 

ساعیر (کوه -) ۷۹۲ ۱ 

سامره (مدینه محدثه) ۳ ۴(سرمن را 
۸۲۵ 

۴٩۲ سیستان‎ 

سیل‌العرم ۷۵ 

شام ۰۱۸۴۹۰۱۲۳ ۲۱۷/۳۱۷۹۲۷۸۷ 
۵ ۹۶۰۶ ۸۰۳۰۷ 

شعب ابی‌طالب ۱۰۸۰۱۰۷ 

صخرة بیت‌المقدس ۴۱۶ 

صفوریه ۶۴۱ 

صفین ۴۳۰۳۵۹ ۵۰۱۹۲۴۹۴۲۴۸۱۰۴ 
۵ ۲ ۶ 

طورسینا ( کو) ۷۹۲۶۷۱۵ 

عابدین ۵۱۰ 

عجوه ۵ ۴۶ 

عراق ۵۰۶۴۶۱۴۱۰ ۸۶۲۶ ۱۷۷/۴۰۶ 
۷۸ ۷/۸۷۳۰ 

عقبه ۱۸۲۰۱۸۰۰۱۷۷ 

غار کوه لکام ۸۹ 

غرقه ( گورستانی درمدینه) = 
بقیع الغر قد ۶۳۵۰۵۳۲۰۴۵۹ 

غرناطه ۴۳۸ 

غری (نجف) ۴۱۲ 

فاران (کوت) ۷۹۳۰۷۹۳ 


فرات ۴۸۱ 


فلسطین ۶۳۹ 


قادسیه ۴۳۳ 

کرمان ۷۸۰۰۷۷۹ 

٩۲۴۶ ۰۱۳۷۰۸۲۰۸۱۷۱۱۶۸۱۴ کعبه‎ 
۰۲ (۶ ۹ 
۷۵/۹۶/۹ / (۳/۶ 

کنعان ۱۴ 

۴۹۵۰۴۸۷۰۴۷۷۱۴ ۲۵۱۸۳۵۳ کوفه‎ 
۶۸۴۰۶۶۳۰۵۳ (۰۹ ۱ : (۱ 
۱۷۵۸۷۵۰۸۸۷۴۳۸۷۲۹ ۸۶ 
,"*#«۰«۰۰٩ ۸ 

کوه ابوقییس ٩۴0۸۷۰۲۶‏ 

کوه ثبیر ۲۰۰۱٩‏ 

کوه الکام ۸٩‏ 

گرگان ۹۹ء 

لوشه (شهریست نزديك غرناطه)۴۳۸ 

مداین ۳۵۹۰۲۰۱ 

۱۶۳۱۶۱۱۰۶۰۷۸۶۴ مدیند‎ 
+2 ۸ 
۰۲۱۲ ( SCTV1 
cYPYOTYOTTTT 
cs OP ACTYTVTASTTY! 
۴۱۷۲۰۴۶۹۰۴۵ ۹۰۴ ۷ 
۵ 6 ۳ E 
۷۲۴۰۷۲۰۸۶ ۹۰۶ ۳ 
۱۷۸۳۰۸۷۸۰۸۷۵ ( ( (۸ 
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مسجدخیف ۱۸۸ (افسوس که دولت 

سعودی‌درزمان‌ما آ ل‌ساخدمان‌هز ارساله 

رابنام نوسازی خراب کرد!) 

مسجدکراع عمیم ۱۸۸ 


۸۶۹ 


مشهد (رضا) ۷۸۲۰۶۹۰ نفط حجاز ۴۸۰۰۴۷۸ 
مصر ۳۴۰۵۶۵4۴24۳۸۳۲۳ نهروان ۶۸۴۰۵۰۱۳ 
۸۰۲۴ نهندف (نام دهی است) ۴۷۵ 
مکه PPPOE CY‏ | تيشابور ۷۸۰۲۷۷۹۰۸۷۵۸۸۷۵۷ 
۷۲ ۵ | یل ۴24 
۷۷ ۵ ۰ > وادی سماوه ۷۳ 
۲ق | وادی صبره ۵۰۷ 
FA °‏ ۰ ۶ | وادی فجنان ۶٩۲‏ 


۷۵۶۵ ۸۰۰*۰۱ و ادی‌التری ۵۱۵۲۲۱۷۳۰۸۲۷۸۲ 
منا (ععمنی) ۷۵۴ یثرب (دارالملكمدینه‌فعلی) ۶۲ 


مرصل ۷۹ یمن ۴۶۴ 


۸۳۷۰ 


آدم ۷۱۲/۵۵۸:۲۸۱۲۲۴۴۰۲۳۵) 
۴ ۷/۱ 

آل بوسنیان ۶۱۷۷ 

ابان‌بن بنی‌عباس ۵۲۶ 

ابان‌بن تغلب ۷۱۲/۴۵۶ 

ابان بن‌عشمان ۴۴۷۰۴۵۱۰۴۵۳۰۷۶ 

آبراهیم ۰ ۰۲۸۴۲۵۹۰۲۵۴۰۲۵ 
۱( ۱۷/۱۷ ( ۷ ( 5 ۷۸۹۹۷/۹۰۵ 

ابر اهیم دمیمی ۳٩۱‏ 

ابر اهیم بن الجنید ۳۸۰ 

ابراهیم خلیل ۷۱۷۲/۷/۷۱ 

اير اهیم بن‌سعدالزهری ۴۷۳ 

ابر اهیم بن‌شعیب المثتی ۵۴ ۶ 

ابراهیم بن عبدالکریم الانصاری ۴۶۵ 

ابر اهیم بن علقمه ۵۲۱ 

ابر اهیم ین‌عیسی ۳۴۱ 

ابی بن کعب ۳۴۱۰۴۰۲ 

ابر اهیم بن‌محمد الاشعری ۵۳۳ 

ابر اهیم بن‌محمد ۸۰۵ 

ابراهیم بن‌محمدالهمدانی ۸۰۴ 

ابراهیم مدنی ۸ ۷۶ ۱ 

ابر اهیم مغیره ۳۸۸ 

ابراهیم بن‌موسی ۷۷۷ 


۸۳۷۱ 


| براهیم بن‌هاشم بن محمد Y۳‏ 
آبن‌ارومه دم 
ابن ابی‌سلمی ۵۲۹ 


آبن‌ابی لیلی ۲۶۱۷/۰۷۴۵ 
ابن ابیالعوجاء ۷۳۲ 


ابناصفر ۶۲۱ 

ابن بواب ۵۲٩۹‏ 

ابن جریر ۰۳۷۷ 

ابن‌حافظ ابوموسی ۳۷۹ 

ابن‌ز بیر ۶۷۷ ۱ 

ابن‌ز پبربن العاصی ۴۰۱۲ 

ابن‌سلمان نوفلی ۳۵۰ 

ابن‌سمیه ۶۶۷ 

اپن‌سندیه ۷۰۴ 

ابن‌شهاب ۴۰۱۳۹۰۲۳۸۵۰۳۲۹ 
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ابن صفوان ۵۳۰ 

ابن صها لك 

٩۷ ابن‌عایشه‎ 

ابن‌عباس ۶»۵۹/۳۶ ۱۱۸۰۹۳۰۷ 
۱ ۸ ۳۲۳۰۳ 
۴ ۳ ۳ ۵ ۳۶ 
۳۹/۳/۱ ۳ ۴۰۰۴۰ 





۳( ۱ ۶۵ 
۶۳« 
ابن عباس» ابوالحسن على بن | براهیم 
الازدی ۴۱۰ 
ابن عكاشة ابن‌محض ‌الاسدی ۶۹۵ 
ابن‌عمر ۳۸۴۰۳۱۷۴ 
ابنعمرو ۴۰۲ 
ابن عوف ۵۵۳۰۵۴۸۰۵۴۷ 
اپن‌قریعة ۳۲۱۸ ۱ 
ابن‌مروقه ۳۲۵۶ 
ابن‌مريم ۶۰۲ 
ابن‌مسعود ۴۰۳۰۳۸۹۰۳۷۶ 
اپن المسیب ۳۲۵۹۰ 
ابن‌منده ۳۸۴ 
ابن‌مهاجر ۷۲۵ 
ابن‌اللخناء ۷۹۲ 
ابن‌لیلی ۷۴۶ 
ابو ابر اهیم موسی‌بن‌جعفر بن‌محمد 
۴۹ء ۱ 
ابو ابراهیم بن‌مجالد ٩۰‏ 
ابو احمدین عبد الته بن عبدالرحمن ۷۷۹ 
ابواحمد محمدبن احمدغراب ۱۵س 
ابواحمدهانی بن‌محمدالعبدی ۶ ع۷ 
ابواسامة ۴۵۱ 
ابواسامة باهلی ۳۷۶۰۳۵۹۰۳۵۷ 
ابو اسامه زیدین‌شحام ۶۱۷ 
ابواسحاق ۳۱۱۰۹۰ ۱ 
ابو اسحاق‌محمدبن‌هارون‌هاشمی ۱۰۵ 
ابوالاسود ۳۲۷۳ ۱ 
ابوامیه انصاری 4۴و 
ابوایوب انصاری ۲۸۵۰۴۶۵ 


FAA 
۶۸۷ ابوایوب سجستانی‎ 
۵۳۷۱۴۱۸۱۰۸ ابوالبختری‎ 
۱۲۰ اپوبرژه‎ 
4۳۰۵۹۴۸۹۷۱۰۰۰۱۱۴ ابویشر‎ 
AA 
۳۸۰ ابوبکر اجری‎ 
۳۷۷ ابوبکرهدلی‎ 


ابویکره ۲۷۴ 


ابوبردة‌الاسلمی ۲۵۹۹ 

۷۱۴۰۷۰۰۱۶۹۵۹۰۶۹۳ ابوبصیر‎ 
V۶ 

ابوتراب ۴۵4۹4۶۲۸ ' 

ابوثوابة بن احمدالموصلی ۴۳۱ 


ابوالجارود ۷۰۹۰۶۷۷ 
ابوجعفر ۴٩۹۱۰۴۹۰۰۴۱۴۰۳۰۶‏ 


CAs CVS VV CPA 
NAA *VEN‘SR*Y 
۱ ۴۸٩ ابوجعفر دقاق‎ 
۷۲۴۰۴۸۸۰۴۸۶ ابو جعفر دوانتی‎ 
۷۳۳۹/۵ 
۷۰۲ ابو جعفرسلیمان بن‌خالد‎ 
۸۰۵ اپوجعقرسلیمان‌بن‌داود‎ 
۸۱۴ اپوجعفرین‌علی‎ 
۷۹4 ابوجعفرمحمدالتقی‎ 
۲۳۱ ابو جعفر محمد ین حفص الختعمی‎ 
 یناجرجرمع ابو جعفرمحمدبن‎ 
۴۲۱ ابو جعفر محمد بن على الحسین‎ 
۶۰۴  یقتلا‌یلع ابوجعفر محمدین‎ 
۴۹۱۰۴۸۸ ابو جعفرمحمدالدوریستی‎ 
۱۲۴ ابو جعفرمحمدبن حسن بن حافظ‎ 


AYY 


ابو جعفرمحمدین علی‌الباقر ۶۱۲ 
22۲ ۱ 

۴٩۹۴۰۴۶۴ ابوجعفرمحمدالباقر‎ 
Ve \FI+۵1 

ابو جعفر محمد بن علی بن | لحسن العلوی 
۳۶۸ ۱ 

ابو جعفرمحمدلاحق بن‌سا بق بن قرین 
الانیاری ۴۲۶ 

ابو جعفر بن محمد ین | لحسین بن جعفر 
المٌوهانی ۴۱۷/۷ 

ابو جعفر محمد بن | بی الحسین السوهانی 
2۹۰ 

ابو جعفر محمدبن علی التقی ۲۴ع 

۷۵٩۹ ابوجعنرالمنصور‎ 

آپوحعفر پن‌منصور ۴۳۲ 

ابوالجواز ۳۰۵ 

ابوجهل ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۹۳۰۸۰۶۴ 
۷۲ ۰2 
۲ ۵ ۰ 
۴۶ء 

ابی جهل‌بن‌هشام ۱۲۲ 

۱۱٩ ابوالجهیم‎ 

اپوالحارت ۵۰۱۰۵۲۰۴۹ 

ابوحارم ۳۸۹4۳۹۰ 

ابوحامدالبلادیالطوسی ۱۳۴ 

ابوحدیفه ۳۵۸ 

ابوالحسن ۲۹۹۰۲۱۷۸۰۲۷۱۸۲۳۷ 
۷۶ ۱ ۵ 
۰ را 

ابو الحسن‌احهد بن عیدین‌محمدالبکری ۰ 


۳۶۵ 

ابوالحسن بصری ۴۶۷ 

ابو الحسن زهری ۳۵۶ 

ابوا لحن عامر بن عیداله ۶۱۶ 

ابوالحسن‌عبدالصمد ۴۲۵ 

ابو الحسن عبدالصمد بن علی| لطبسی 
۳ 

ابو الحسن علی السیدالمحجوب ۱۲۴ 

ابوالحسن‌القمی وال ٠‏ 

ابو الحسن‌محمدبن‌احمدالشریفی ٩4۰‏ 

ابو الحسن محمد بن الحسين الخطیب 
لطیف ۳۸۴ 

ابوالحسين و ابة بناحمدالموصلى 
الحافظ ۴۲۱ 

ابوسعد وراق ۲۳۱ 

ابوسعدحسن‌بن سهلان‌الفرقویی ۵۲۱ 

ابوسعید خدری ۰۳۹۰۰۳۸۹ ۳۹۱ 
۳۹۲ 

ابوسعیدعبدا لکثیربن‌عمرو ۱۱٩‏ 

ابوسعید غالب حرزی ۳۱۵ 

ابوسنیان ۶۳۴۰۵۶۳۰۴۳۴۶۸۴۴۳ 
۶۶ ۱ 
ابوسفیان بن الحارت ۱۰۵ 
۳۶۱ ا 

| بوسلمة بن عبدالادمیخزومی ۹۹ 

ابوسلمة بن عبدا لرحمن ۲۷۱ 

ابو الحسن علی بن عبدالملك طرسوسی 
۳۵ 


اب وا لحسن‌علی بن عبدللته 6۷۵ ` 


ابو الحسن علی بن‌محمدا لمرزبانی ۳۶۸ 


AYY 


الآملى ۴۷۵ 
اپاحفص ۲۱۷/۳۰۱۰۰ 
اپوحمزه ثمالی ۷۰۱۰۶۸۶۰۴۶۲ 


»۷ ۵ ۷ ۷ ۷ VY 


۷۶۱ 
اپوحنیفه ۱۷۴۶۰۷۴۵۰۷۴۳۸۳۷۲ 
۸۸/۹/۷( ۷ ۵۰۱۷۴ ۷۶۶۰۱۷۶ 

ابوحنیفه سوانی ۴۲۵ 

ابوخالد کابلی ۶۷۸۰۶۴۸ 

ابوخدیجه ۶۷۵ 

ابوغلیل ۲ ۱۲ 

ابوالدردا ۳۵۹ 

ابودوانیق ۷۲۵ 

ابوذرغفاری ۰۲۹۱۰۲۳۲۰۲۲۵ 
۷ ۵ ۳۲۷۵۱۸۰۵ 

»۶۰۴۸۵۵۷۸۵۵۳۹۵۴۳۰۵۳۹ 

۶۱۰ 

ابودویب السعدیه e‏ 

ابورافع ۳۲۵ 

ابوالربیع ۷۱۰ 

ابورجا ۴۰۰۰۳۶۰۰۳۵۹ 

ابورجاءبنداربن احمدجر بادقانی ۵۲۱ 

ابورحاء عطاردی ۶۵۴ 

ابوالزبیر ۴۹۷۰۴۶۰۰۸۳ 

ابوز کریا ۳۸۴۰۳۸۰ 

ابوالزناد ۳۹۴ 

ابوالسباق ۳۴۰ 

ابوسعد احرار ۴۷۱ 


ابوسعدالعامری ۴۲۵ 
اباسلیمان ۲۹۱ 


| بوسهل محمد بن احمد بن محمد پن‌زیاد 


بن‌قطان ۴۲۴ 
ابوشا کردیصانی ۷۳۲ 
ابوشاکر زندیقی ۷۳۴ 
ابوشجانی‌بن نور گان 
!بوشعیب ۳۹۰ 
ابوصالح ۴۵۰۱۲۳۲۳۰۹۳۰۶۰ 
ابوصالح احمد بن عبدالملكا لمودن 
۱۳۴ 


ابوصالح حمادی ۱۱٩‏ 


ابوالصلت الهروی ۷۸۱۰۷۸۰ 


ابو صمصام(العبسی) ۴۷۹۰۴۷۷ 


۴۸۰ 


ابوطالب ۱۱۱/۱۱۰۱۰۱۰۶۸۹۷۰۹۴ 


۲۳۵۰۱۲۳ Û ۵ 
۱ ۷۶۸ 

ابوطالب بنی‌مخزوم ٩٩‏ 

ابو طاهر محمد بن محمش الزیادی ۱۲۴ 

ابوطفیل ۴۲۴ 

ابوالعاص‌بن‌ربیم ۴۵۰ 

ایوعامرهاشم دستوانی ۴۲۲ 

ابو العباس احمد بن محمدبن سعید تب 
الهمدانی ۴۱۰ 

ابوالعباس ثقفی ۳۵۰ 

ابو العباس محمد بن عبداننه‌بن بی عیسی 
البرقفى ۵ ۱ 

اباعبدالرحمن ۴۰۹ 

ابوعبدالته ۷۳۹۰۷۳۴ 

اباعبدالته ۲۹۷۰۲۰۸۰۲۰۷ 

ابوعبدالنه (شیخ -) ۴۳۱ 

ابوعبدالته (مولای‌ابن‌عباس) ۴۲۴ 

| بو عبدالته الحسین بن حمدان | لحنبلانی. 


۷۴ 


۳۵ 

ابو عبدانته | لحسین بن علی بن‌سفیان 
البزوفری ۴۳۲ 

اپاعبدانته الخبار ۱۱۸ 

ابو عبدانته الصادق ۷۲۳۱۱۹ 

ابوعبداته المحدث ۴۹۰۰۴۸٩‏ 

ابو عبدانته پن المغیره ۷۷۷ 

۴۱۱۰۳۲۷۰۲۴۷۰۸۲۴۶ ابوعبیده‎ 
P۴۵۳4 

آپوعبيده بن‌الجر اح ۲۳ 

ابوعبیدةالصادق ۴۸۲ 

اپوعبیده معمر بن‌مثنی ۱۱۴۰۹۷ 

۶٩۱ ابوعتیبه‎ 

ابوعثمان مازنی ۸۴ 

اپوالعلاه همدانی» حافظ ۳۶۱ 

ابوعلی ۴۹۳ 

ابوعلی‌حداد ۳۶۲۳۶۱۰۳۵۰ 

ابوعلی | لحسن بن احمد بن‌سعید المالکی 
الحربی ۴۱۱ 

ابو علی‌الحسین بن علی السلمی ۴۱۴ 

ابو علی بن‌ر اشد ۷۵۷ 

ابوعلی سجزی ۵۲۶ 

ابوغلى ان اة ۳۵۰۰ 

ابوعمرو ۷۴۳ 

ابوعمرو بن‌العلاء ۳۷۴۰۱۱۴ 

ابوعوانه ۵۲۷ 

ابوعوف ۲۶۱ 

ابوالفضل کرمانی ۲۸۶ 


ابوقحافه ۴۱۴۰۲۹۴۸۲۹۰ 

ابو کبشه ۳۴۰۳۳۹ 

ابولبانه ۷۲۹۰۷۲۸ 

ابولهب ۱۰۵۰۲۲ 

ابولیلی ۵۴۰ 

ابومژرج‌السدومی ۴۳۲ 

ابومحمدبنابراهیم النیشابوری ۷۶۱ 

ابومحمدالحسن السکری ۱۷۷ 

| بومحمدحسن بن علی بن علویه قطان 
FY‏ 

| پو محمد بن عبدانته الکوفی ۵۱۶ 

| بو محمد بن عبد ألله بن محمد بن جعفر 
۵۲۱ 

ابومحیص ۴۵۵ 

ابومخنف ۶۲۶ 

ابومسلم ۴۴۱ 

اپوالمسیب ۱۲۱ 

ابومعاذ بصری ۳۷۷ 

ابوملیکه ۳۹۰ 

اپومنصوردیلمی همدانی ۳۶۲۰۳۶۱ 

اپوموسی ۸۴۰۳۸۰۰۳۵۰ ۳۸۵۲۳ 
۴۷۰۹۴۵۵۰۱۳۹۳۹۳۸۶ 

ابوموسی‌حافظ ۳۹۰۰۳۷۷۰۸۳۷۳ 
۰۱۱۱۸۹" 

اپوموسی‌اشعری ۳۴۵۰۳۷۴ 

ابوالمویهب ۶4 

ابومها جرزیدبن‌رو احة العبدی ۵۳۳ 

ابونعيم ۳۶۲۰۳۶۱۰۳۵۰ 


ابو نعیم اصفهانی $F‏ 
ابووائل ۳۸۹ 
ابووقاص ۲۴۲ 


ابو التاسم جعفر بن محمد بن‌تو لویه ۳۲۳ 
ابو قاسم عبیدانته بن القاسم البلخی ۴۳۵ 
إبوقاسم کوفی ۳۸۱ 


AY“ 


ابوهارون ۷۲۳۰۷۲۲ 

باهاشم ( ع ابوهاشم) ۷۱۸ 
| پوهاشم‌داودبن قاسم جعفری ۳ #۶ 
| بوهد ایة اپراهیم ۴6۳۴6۸ ۱ 


ابوهریره ۱۳۸۹۲۳۷۴۰۳۷۳۰۳۷۱ 


۵۱۵۱ ۳۹۹,۳۹۰ 


۴۳۶۸ 
ابو الهیثم بن‌تیهان ۵۴۰۰۴۸۲ 
ابوالیمان هروی ۱۱۹ 
ابویوسف ۴۸۳۲۴۸۴۸۵۱۶ 
ابی‌خلف الجمحی ۵۲۹ 
ابی کعب ۵۴۰ 
احمد ۷۱٩‏ 
احمدبن‌احمد ۳۵۶ 
احمدبن‌ایوب ۴۱۴ 
احه‌د بن حعفر بن‌محمد ۳۴۱ 
احمدپن‌حرب‌القزوینی ۸۲۵ 
احمدبن‌حسن قطان ۲۳۱ 
احمدبن‌الحسین ۶۵۲ 
احمدبن | لخضرمی ۷۹۹ 
احمدپن‌عام ۳۷۷ 
احمدبن عبدا لجبار الصوفی ۴۱۱ 
| حمد بن محمد جعفر لصوفی| لبصری 
۴۴۱۱ 
احمد عبدالجپار صیرنی ۳۴۱ 
احمدبن‌محمد بن | لحسن بن| بر اهیم بن 
. سلیمبن عبدا لجبار بن ملم | بومنذر 
هاشم بن‌محمد بن | لسایب الکلی؟ 
(الکلمی) ۳۲۳ 
احمد بن‌موسی‌اسدی ۴۲۵ 
احمدبن‌عبداننه ۳۵۶ 


| حمدپن عبدانته بن محمد بن عمار ۳۵۰ 

احمد بن علی بن | لحسن الثعلبی ۷۷۹ 

احمدبن عمران‌بنابیلیلی | نصاری 
۵۰۷ ۱ 

احمد بن محمدین | بی نصرالبز نطی ۷۷۸ 

احمدبن‌محمد ثعلبی ۲۳۱ ۰ 

احمد پن‌موسی | لمجبر ۳۴۱ 

احمدبن‌پوسف ۸۰۶ 

اسامة ۶.۶ 

اسامةین‌زید ۵۹۷۰۳۶۲۰۳۵۹۰۲۴۰ 
۶۰۵ ۱ 

اسحاق ۸۷۹۰۸۰۵ 

اسحاق بن‌اسحاق ۳۵۶ 

اسحاق‌بن عبداننه ۳۵۰ 

اسحاق بن‌عمار ۷۵۵ 

اسفندیار بن‌رستم الغازی ۵۲۱ 

اسکندر ۴۳۶ 

۶۹۹/۶۹۸۰۴۱٩۹ اسماعیل‎ 

اسمعیل بن اسحاق ۴۰۹ 

اسماعیل بن‌عیسی‌عطار ۴۲۳ 

اسما عیل بن عبدالته بن جعفرا پی‌طا لب 
۶۹۸ ۱ 

اسماعیل بن‌محمدالانباریا لکاتب ۵۲۷ 

اسماعیل‌بن‌مهران ۶۱۵ 


| اسودین‌زید ۳۵۹ ` 


اسود بن‌سعیدالهمدانی ۴۱۰ 
اشرص بن اشجعثقنی ۲۹۶ 
اشعث قیس ۳۴۹/۲۴۰ 
اصبغ بن نباته ۲۷۳۸۵۲۸ 


اصحاب کهف ۴۷۶ 


اصلعی ۷۳۱ 


۸۷۷۶ 


اطروش ۵۱۶ 

اعرج ۳۹۴ 

اعشی ۳۵۰ 

اعمش بن‌سمر ین عطیه ۴۸۲ 

افلج ۲۸۸ 

اقرع بن‌سراقة باجلی ۷۲۹۶ 

الب ارسلان بن‌سیدا بی علی بن عبیدا لته 
العلوی ۴۹۳ 

امسلمه ۵۲۳۵۱۶۰۵۰۰۴۶۰ 
۴ ۶۸۱ 

امعطیه ۳۷۲ 

امالفضل‌مآمون ۸۰۴۰۸۰۰ 

امیذبن‌علی ۸۰۵ ۱ 

۴٩۹۳ امیرداود‎ 

۱۳۷۵۲۳۷۱۲۳۵۹ انس(ابن‌مالك)‎ 
CFFACP*1\FAVTAA TVS 

)۶۰۳۱۵۳۰۸۵۲۶۲۴۵۶۸۴۵۳ ۰ ۰. 

انوشای زندیقی ۷۳۲ 

انیس ۶۱۱۷ 

انیسه ۵۰۱۷ 

اودئیل ( = اذونیل = ادبایل) ۴۲۲ 
۴۳۳ 5 

اوراعی ۵۰۹ 

اویس‌قرنی ۵۱۴ 

ایوب ۲۸ 

البارقلیطا ۷۵۹۳ 

باقر ۵۴۸۳۰۶ ۰۵۰۳۴۴۹۶۰۴۴۲۱۳ 
۸ ۵۷۷۵۹۵ 
۶ تا ۶4٩‏ ۷۰۲ تا ۷۱۳ 
۷۳۸ ۱ 

پتول ۵۱۷۰۴۸۹۸۲۶۷ 


۷ 


بخاری ۳۲۷ تا ۳۵۹۰۳۲۹ تا ۳۶۱ 
۳۳۸۲۳۷۲۸۳۷۱ ۳۸۴۰۳۴۱۷ 
۷ ۱ ۴۰۱۳۰۳۹۵۹۲ 
۳۱29۶۷ ۱ 

بیخت‌النصر ۴۴۳ 

براءبن‌عازب ۴۴۹/۳۹۲ 

براءین‌غالب ۵۴۳ 

برهان! لدین نا صر بن! بی | لمکارمب 
الخوارزمی ۳۵۶ ۱ 

بشار ین تیراط ۴۷۰ 

بشر بن‌عطیه ۳۷۵ 

بشر بن یحیی‌العامری ۷۴۵ 

پشیم ۴۳۲ 

پمايدثيم ۴۳۲ 

بنی‌ابان ۵۶ع . 

بنی‌امیه ۶۴۳ 

بنی ثفیف ۶۶۶۸۶۳۵۹ 

بنی‌حهيم ۶۵۴ 

پنی‌خزیمه ۶۳۳ 

بنی عباس ۴۳۲ 

بنی عبدا لقیس ۵۳۵ 

بنی عبدا لمطلب ۰۳۲۵ 

بنی‌قریظه ۴و۵ 

بنی‌مجاشع ۴۱۰ 

پنی‌حنیف ۳۰۲ 

پنی‌حنفیه ۳۱۵۳۰۱ 

پلی‌زهیر ۳۰۱ 

بنی کاخ ۴۷۳ 

بنی‌مخزوم ۴۸۳ ۱ 

بنی‌مروان ۷۲۵۱۳۲۱۰۸۳۱۸۰۳۱۵ 

ہنی نضیر ۶۳۱ ۱ 


۸ 





بنی‌والیه ۶۴۷ 

۱۳۳۱۷۰۳۲۶۰۲۹۴۲۳۸ بنی‌هاشم‎ 
VAPSFFESFASTATA! 

بهلول بن‌حسن‌الانباری ۵۲۱ 

ترمذی ۳۸۸ 

تفوئیث ۴۲۳۰۴۲۲ 

تقی( = امام محمدتفی) ۸۰۶ 

ترمذی سجستانی ۳۹۲ 

تمیم بن‌حصین" ۶۵۶ 

تیم بن‌وعله‌المری ۴۲۶ 

تهتام ۴۲۴ 

ثابت ۶۰۳ 

ثابت بنانی ۶۸۷ 

ثابت بن‌دینار ۶۷۲ 

مود ۴۲۹ 

ثور بن‌زید بن علاقه 

جابر ۶۴۷۰۶۱۴۴۹۵۸۳۰۶ 

جا بر بن‌جعفی ۰۶۱۳۸۵۰۱۰۴۹۴ 
۹/۷۶/, ۷/۷/۷7 

جابربن‌سمرةالاخمشی ۴۱۰ 

جا بر بن عبدانته الانصاری ۳۶۱۰۲۹۰ 
۲ ۷ "۰+ 


۲ ا۵۴ ۰۴۹۷۰۴۶۵۰۴۶۰۰۴ 


SPSS“ 
۴۲١ جابربن‌عبداته‌الجعفی‎ 
تا۷۹۲‎ ۷۸۵٤۲۶ جاثلیق ۲۴۳ تا۲‎ 

جارود (ابن عبدا لمنذرالعبدی) 

۴۳۱۱۴۲۶ 
" جریح ۴۶۷۰۴۶۸ 
جریرطبری ۳۶۰ 

۳۶۰۰۳۵٩ جعد‎ 


جعفراعور ۴۷۲ 


جعفر بن‌سلمان ۶۸۸ 

جعفر بن‌سلیمان ۴۱۴ 

جعفرطیار ۶۳۸ ۱ 

جعفر بن محمد ۰۴۱۳۰۳۸۴۰۸۲۳۱ 
۲ ۷/۷ ۳ ۶ 
۵ ۷۱ 
۷۳۹۰۹۷۲۰ 

حعفر بن محمد محدت ۵ ۷۲ 

جمال‌الدین یزدی ۳۹۸ 

جمیل بن‌دراج ۷۱۷ 

جناده ۵۳۹۲۹۱ 

جویرتهالمزنی ۶۵۶»۶۵۵ 

جرید بن عبدا لحمید ۴۸۶ 

حاجب بن‌سلمان ین احمد . ۲ ۴۳ 

حارث اعور ۵۰۱/۴۹۹۰۴۹۷ 

حارث بن‌توب ۴۲۵ 

حارث بن‌حصیرالازدی ۷۲۵ 

حارث بن‌السید ۵۲۸ 

حارث‌بن‌عامر ۴۲۵ 

حارث ین عبدانه| لحارئیالهمدانی ‏ 
۴۲۵ 

حارث‌بن کلدة‌الثقفی ۲۹۲ 

حاکم ۷۷۸ 


۱ حبیب بن بجکم ۵۰۹ 


حبیب عجمی ۶۸۷۱۴۷۲ 
حبیش بن‌المعتمر ۵۵۵۰۱۴۶۴ 
حجاج ۶۷۷۰۵۳۴۰۴۵۹۰۴۰۱۳ 
حجاحبن‌یوسف ۶۱۶ 

حجر بن عدی کندی ۶۶۶۶۶۵ 
حديفة بنالیمان ۶۱۸۰۳۷۵۰۳۱۷ 


AVA 


۶۳۵ 

حزقیل ۷۸۹۰۷۸۸ 

حسن ۰۲۶۹۰۲۶۸۰۲۳۵ ۳۱۸۰۲۷۳ 
۷ ۲۲۰۴۴۲۹۴۱۹۷ ۴؛ 
۷ ۵ ۶2 

۹ ۶۱۸۰۶ ۶۲۵۰۶۲۲ 
۷ ۶۴ ت۴۳ ۶4۹۰۶ 
۷۷۱ 


حسن بصری ۷۱۳۰۴۲۳۰۳۷۶ 

حسن بن عباس ۵۳۹ 

حسن بن ای عثمان‌الهمدانی ۸۰۶ 

٠ 8۷4 حسن‌بن‌الحسن‎ 

حسمن بن‌زید ۵۲٩‏ 

حسن بن عباس‌حمال ۳۴۱ 

حسن بن عبدالواحد ۲۳۱ ۱ 

حسن بن‌علی ۶۱۵۰۶۱۳۴۹۵۰۴۲۲ 
NIVA‏ 

حسن‌عنزی ۵۳۳ 

حسن بن‌محمدا لنوفلی ۷۸۳ 

حسن بن علی بن فضال VY‏ 

حسن بن علی الرشاد ۷۵۶ 

حسن‌علی ۴۵۴ ۹ 

حسن‌عسکری ۷۷۵/۶۸۸۹۴۲۰ 

حسن‌بن‌پسار ۷۷4 | ۱ 

حسین 64۷414۶۲۶۸4۳۵ 
۸ 5 ۴۱۴۱ 
۲ ,۹/۱ ۹( ۵9 
۶ ۰ 
۵۰ ۱۷۷ 

حسین بن حمید ۴۱۱ 

حسین بن عبدا لررحمن‌التمار ۵۳۱ 


حسین عندا لررحمن بن العوف  ۵۳٩‏ 


حسین بن‌علی ۶۴۶۰۳۵۴ 

حسین بن علی بن فضل ۷۲۸ 

حفص بن‌منصو را لقطان ۲۳۱ 

حکم ۳۸۲۰۲۴۲ 

حکم بن العاصس ۵۴ ۶۳۷۰۵ 

حکم بن‌عمر ۳۷۳ 

حکیمه ۸۰۰۲۷۹۹۰۷۶۲ 

حمادبنابی‌طلحه ۴۶۱ 

حماد بن‌سلمة ۶.۶ 

حمادبن‌زید ۳۶۰ 

حماد بن‌يزید ۴۰۹٩‏ 

حمران بن‌آعین ۷۲۲ 

حمزه ۶۴۶۰۶۱۴۰۵۳۹۳۳۹ 

حمید بن‌ر یحویه  (‏ رنجویه؟) ۳۲4 

۶٩۷۰۶۹۶ حمیده‎ 

حمیری ۳۲۴ 

حنان پن‌سدیر ۷۲۶ 

حنفیه ۳۰۹ 

حوا ۷۱۵۰۷۱۲۰۴۱۵ ۱ 

حويرية بن مسهر( جویریه؟) ۰۵۰۱ 
۵۴ 

حوی‌بن زهرة سعدی ۳۰۴ 

حیاة بن حمید بن‌هانی ۳۴۱ 

حیان بن بی بشر الغنوی ۴۲۴ 

حیقوق نبی ۷۹۳ 

خالد ۳۰۱ ۳۷۴۰۳۱۱۰۳۰۴۱ 
۹ ۷۵۷۷۵۵ 

خالدبن‌اعین ۷۲۳ 

خالد زیدی ۰ ۸۰۳ 

خالدبن‌عرفطه ۵۱۵ 

خالدین‌معران ۴۶۸ 


۸۷۷۹ 


خالدبن نجیح ۷۵۷۲۷۵۵۰۸۷۲۳ 
خالدبن الولید ۲۹۰۱۰۳۴۳۸۲۴۰ تا 
۹۲ ۹/۹۹ ۶۳۳۰۳۸۷/۹ 

خالد بن‌یزیدین| بی‌هلال ۴۱۱ 
خبابةالوالبيه ۶۴۷ ۱ 
خبادبن‌سدیر ۴۸۲ 

خدیجه ۱۲/۵۵۳ ۱۳۶۵و 

خضر ۵۰۴6۱۵۰۳۲۵ ۶۲۶۰۶۲۴۰۶۱ 

خولهُ حنفیه ۳۰۶۰۳۰۵ ۱ ۱ 

دانیال ۲۸۱۰۲۷۸ 

داود ۷۰۹۰۴۲۵ 

داودبن‌ابی‌عبدانته ۴۲۵ 

داود رقی ۷۱۸۰۶۹۷۰۶۱۷ 

داودبن کثیر الرمی ۵ ۱7۱۳/۸ 

داودبن‌مرتان ۴۲۳ 

ديك ۲۸4 

ديام بن‌عمر ۶۸۱ 

ذکوان ۶۴۱ 

دوالترنین ۴۴۳۴۱۵ 

ذوالنون مصری ۴۷۲ 

رآس‌الجالوت ۷۹۰ تا ۷۸۸۰۷۹۵ 
۱۸۰۳۹۷۷۶ 

رابعة ۸۷و 

راشد ۷۰۰ 

راهب ۴۵۰ 

۵۲٩ راواب‎ 

بیع ۷۳۹۰ . 

ربیع عامری ۳۵٩‏ 

ر بیع بن‌خيثم ۳۵۹ 

ربیع‌الئیسی ۴۳۸ 

ربیعه ۵۳۶ 


ربیعةین‌باتر ۵۲۷ 
ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب ۳۶۱ 


ا 


2 

ربیعه بن‌سالم‌الهمدانی ۵۳۵ 

ر بیعة بن سیف اصبعی ۴۱1 

رضا ۷۸۱4۷۷۶ تا ۷۹۰۰۷۸۸ تا 
N‘ ۳‏ 

ریال‌بن‌شپیب ۰۴ 

ریاد‌بنالصلت ۱۷۱/۸۰۱۷۸۱۸ 

زادان ۴۱۱ 

زبرقال بن بدرسعدی ۳۴۹ . 

زبیر ۱۳۳۳۰۸۳۲۳۱۳۱۲۱۳۰۱۷۰۱۳۰۶ 
۳۳۹ ۳/۱۳ ۱۹۱۳۱ ۱۴۴۱۳۶۳۵۵۹0۱+ 
۳ ۲ "+ 
۵ ۶۴ ۱ 

زبیربن العوام ۲٩۹۱‏ 

زبیری ۷۴۳ 

رجان ۷۸۷ 

۶۰٩ زربن‌حبیش‎ 

زکریا ۶۰۸ 

ز کریا بن‌محمدمومن ۰۷۲ 

ز کریا بن‌یحمی ۷ 

زهری ۸۴۳۷۸۳۵۲ ۶۱۷۸۲۶۱۷۴۸۶۷۳ 

رهیر ۳۵۱ 

زهیر بن‌آبی‌سلمی ۳۵۰ 

ریادبن‌ابیه ۲۷۴ 

زیادین‌امیه ۲وو 

ریاد بن خیشمه ۴۱۰ 

زیادبن‌سمیه ۶عع 

زیاد بن‌شبیب ۸۰۰ 

زیاد بن‌منذر ۴۱۰ 
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زید ۷۰۵۰۶۴۶ 

زیدبن‌ارقم ۵۴۳۰۵۴۰ 

زیدین‌اسلم ۳۹۱۸۲۷۲ 

زیدبن‌ثابت ۵۵۴۰۵۴۰۰۴۰1۳۴۰ 

زیدبن‌الحارثه ۵۳۹ 

زیدبن‌الحسن ۷۰۴ 

زیدبن صوحان‌العبدی ۵۱۱ 

زیدین‌علی ۷۲۸۲۷۲۴۰۷۰۱۳۰۴۲۵ 

زیدبن‌محمد ۳۶۰ 

زیدبن‌یزید ۴۶۸ 

زید سفطی ۷۲۹ 

ریدی ۸۰۷ 

ینب ۶۰۱۷۸۳۳۷ 

زین العا بدین ۶۷۱۵۲۸۰۴۹۶۰۴۱۲ 
تا ۸۳۶۸۲۶۸۰۲۶۷۵ ۸۶۱۶ ۶ 
۸ ۶ ۶ 

سایب بن‌زید ۳۸۴ 

ساره ۶۰۲ 

سالم ۷۰۹۰۷۰۸۴۲۲ 

سالم بنابی‌جعده ۴۶۰ 

سالم بن عبدالته 

سالم بن‌عوف ۵۳٩۹‏ 

سالم (مولای ابی‌حذینه) ۴۰۲ 

سجستانی ۳۹۵۰۳۸۸ 

سدید صیرفی ۷۳۱ 

سرحان‌عتر ۳۰۰ 

سعد ۵۴۷۲۴۷۶۰۱۳۵۵۰۳۵۳ 

سعدانه ۶۸۷ 

سعدبن اسکاف (موزه دور) ۷۲۷ 

سعدبن الحارث ۴۵۱ - 

سعدابیوقاص ۵۳۹۰۳۵۹۰۳۳۹ 


سعدبن‌سعد ۷۷۸ 


سعدبن طریف ۷۲۷ 

 . ۶۳۱/۲۳۲ سعدبن‌عبادة‎ 

سعدبن فیس ۵۳۶ ۱ 

۵۳٩ سعدین‌معاد‎ 

سعدالمعا لی‌ذو الکفایتین ۳۵ 

سعید ۶۷۵4۵۵۳۰۵۴۸4۴۷۶ ` 

سعید بن‌عامر ۴۱۴ 

سعید بن جیور ۵۵۸۰۳۸۸۰۳۷۴۲۸۳۱۱ 
۷۴۷ 

سعدبن‌صدقه ۳۷۷ 

سعید بن العاص ۹۹5 

سعید بن‌ما لك ۳۵۹ 

سعیدبن آامسیب ۴۵۸۲۳۸۹۲۳۸۱ 
۴ 

سعیدبن‌مطیع ۳۶۱ 

سعید بن‌منصور ۳۹۵ 

سفاح ۲۳۵ 

سفیان ۳۹۵/۳۸۸۲۳۶۰ 

سفیان ابی العو حاعالسلمی ۳۱۰ 

سفیان‌بن عيينة ۵۴ ۶ 

سفیان ثوری ۰۵۰۷۰۴۴۶۰۴۴۳ 
۹ ۱ 

سکیند ۷۰۴ 

سلمی ۶۲۲/۶۱۰ 

۲۶۹۰۲ ۵۰۲۲۴۹۰۲۴۵۰۲۳۲ سلمان‎ 
CFVYCFOVFOYTPT ‘<P 
۵۴۵۱۵۴۲۵۳۲۱۴۸۲۰۴ 
۶۰۵۰۶ ۵۳ 
۶۲۴۰۶۱۲ تا‎ ٩ 

سلمان بن‌حر ب آلواشجی ۴:٩‏ 


ولد 


سلمان‌بن‌مهران ۵۲۱ 

سلمان فارسی ۴۷۹۰۳۲۴۲۲۴۱۱ 

۱ ۳۵٩ مملین‌سلامة‎ 

سلیمان ۴۴۳۴۳۹۲۴۳۵۱۳۳۸ 
22 

سلیمان ابو جعفر ۷۰۳ 

سلیمان اعجوبه ۷۰۲ 

سلیمان بناعمش . ۵۱۶۰۴۸۶ 

سلیمان‌بن‌خالد ۷۰۱ 

سلیمان بن‌داود ۴۴۰۰۴۳۷۰۳۸۳ 

سلیمان دیلمی ۴۳۳ 

سلیمان‌الساد کونی ۵۳۱ 

سلیمان‌بن‌قیس ۶۶۱ 

سلیم بن‌قبس‌هلالی ۵۵۵۰۵۳۹ ت۵۵۸ 

سماعةبن عبیدین کثیر ۴۲۵ 

سماعة بن‌مهر ان ۴۲۵ 

سمية ۳۰۰ ۱ 

سنان‌بن اوس‌خفاجی ۳۱۷ 

سندی بن‌شاهك ۷۷۴ 

سوات‌بن‌عامر ۴۲۵ 

سویدبن‌علتمه ۵۱۴ 

سهل ۳۹۰ 

سهل بن‌سعید ۳۸۹ 

سهل بن عبدالله ۴۷۱۴۷۲ 

سهیل ۳۷۴ 

سهیل بن‌حنیف ۴۶۵ 

سهیل بن‌عمرو ۵۶۳ 

سیار بن‌حکم ۵۴ ۶ 

سیف‌النه ۳۱۷۴ 

شافعی ۳۸۷۲۳۸۰۲۳۷۹۰۱۳۷۷ 
۳ ۶ ۴۸۹۹۵ 


شامی ۲۲ ۶ 

شرحیل بن‌حسنه ۴۶۱ 

شرقی‌بن‌قطامی ۴۲۶ 

شریف ابو طالب حسین بن‌محمدزسی؟ 
(نرسی؟) ۳۵۶ ۱ 

شطیطه ۷۶۱۷۵۸ تا ۴ع۷ . 

شعبی ۶۲۶۰۴۳۵۱۳۷۳ 

شعبة بن عبدالملك ۴۱۰ 

شعیا ۷۹۲۸۷۹۰ 

شعیب ۶۰۲ 

شعیب بن‌حرب ۴۴۶ 

شعیب الحرب‌المدائنی ۴۴۳ 

شعیب زهری ۳۹۰ 


شماعرجو(حشفاع) ۴۳۲ 


شمامته بن عبداله ۴۵۶ 

٠ ۴۳۲ شموعیل‎ 

شمعون ۵۱۰۰۴۲۹۰۲۶۳ 

شمعود بن‌حمون ۴۸۲۸۴۸۱ 

شهاب بن عبداته عن ۷ 

شهر بانویه ۴۳۳ 

شیبه ۵۲۶ 

شیث ۷۱۴۰۴۱۵ 

۴۳۴۱۷۰۴۳۳۲۴۱۹۰۳۷ ۲۰۳۵۴ صادق‎ 
۴ ٩۶۰۴۷۲۰۴۶ ۲ 
۳ ۵ 6 ۵ ۰ 
۶۷۱۶۵۱۰۶۷۶۵۱۴ 
۷۲۰۷ ۵ ۷۵ 
UypFFVPTIVYVVYSVYF 
۰-7 ۵ (۳ (۳۶ 
۱ ۱ ۳ 


| صالح ۳۸۵ 
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صالح اعمی ۶۸۷ 

صالح بن عطیه .۸۰۷ 

صالح بن کنانه ۵ع۶ع 

صالح مری ۶۸۷ 

صالح بن‌مسلی ۴۷۲ 

صالح بن‌ميشم ۶۴۷ 

صحالك ۳۵۷۰۲۹۰ 

صخز بن‌حرب ۵۶۳ 

صلیق ۷۲۱۸ 

صفوآن بن‌یحیی ۷۲۴ 

صنوانی (ابواحمدین عدا بن 
عبدالرحمن) ۷۷٩‏ 

صهیب ۳۵ 

صهیب بن‌عباد ۷۳۹ 

صیحانی ۴۶۳ 

ضنرةین العاصم ۲۷۵ 

ضیغم ۳۰۰ 

طارق بن‌شهاب الاشجعی ۲۹٩۹‏ 

طاووس ۲۸۲ 

طاووس یمانی ۷۱۴۰۷۱۲ 

طبرسی ۴۱۷۱۷۰۴۹۱ 

طهمانه ۷۲۹۰۷۲۸ 

طالب بن‌مدر که ۴۳۶ 

طحاوی ۳۷۵ 

طلحه ۲۳۰۳۱۲۰۷۰۶ ۱۳۳۹۰۳ 


۱۳۵۲ ۳۷۱۱ ۳۹ ۱ ها 


۳ ۶۴6 
طلحة بن خویلد اسدی ۲۴۰ 
طهمان ۷۲۸ 
عاد ۶۸۵۰۴۲٩‏ 
عاصم بن‌الاحول ۶.٩‏ 


عاصم بن‌شريك ۵۳۷. 


عاضم بن‌عمر ۳۵۶ 


عاص‌بن و یل ۶۳۹۸۶۳۷ 

عاضیه (ابنابی‌سلمی‌پسرعاضیه) ۵۲۹ 

عامرجمحی ۷۵۴ 

عامر بن و ال کنانی ۴۲۴ 

عایشه ۱۳۳۳۰۳۲۸۰۳۲۷۰۳۱۲ 
۸( ۷( ۷ ۰۱۳« 
۷ اه( 
۶۴۳۱۰۶۰۶ ۱ 

عباد بصری ۶۸۶ 

عباس ۰۰۳۲۵ ۳۶۱۰۳۳۸۰۳۳۲۰۳۳ 
۱/۸۳۶۲ / ۷ ۷۶2۸ 

عباس بن‌سندی بن بکیر ۸۰۷ 


عباس‌بن‌عبدانته اسدی ۵۲٩‏ 


عباس بن عبدالمطلب ۵۲۶ 

ءباس بن یعقوب ۳۶۲۰۳۶۱ 

عبدالاعلی‌ثعلیی ۲۴۲ 

عبدالرحمن ۷۵۶۰۶۶۱۲۵۴۰۰۳۳۰۱ 

عبدالرحمن ین اسماعیل ۴۶۱۱ 

عبدالر حمن بنالحارث ین‌هشام ۴۰۱ 
F۰۲‏ 

عبذالرحمن بن الحجاج ۷۵۶ 

عبدا لرحمن‌بن الحنیل‌الجمعی ۳۸۲ 

غبدالرحمن بن‌خضیر ۴۱۰ 

عبدالرزاق ۴۵۸۰۳۵۶ 

عبدالرزاق معمر ۶۷۴ 

غبدا لرحمن‌سلمی ۳۷۵ 

عبدالر حمن بن‌عوف ۳۵۴۰ . 

عبدالرحمن غبدانته الزهری ۷۰۸ 

عبدا لرحمن بن کثیرالهاشمی (موالی- 
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ابو حعفرالباقرالصادق) ۴۸۱ 
عبد ال ر حمن بن‌محمد الحسنی ۲۳۱ , 
عبدالرحمن بن آبی لیلی‌مرسلی ۵۶ ۴» 
SF‏ ی ۱ 
عبدالرحمن بنغوف ٤۳۵۵٤۳۲۳‏ 
P۶‏ 
عبدالرحمن‌بن کثیر ۶4۴ ٠‏ 
ع,دالر حمن بن‌مهدی ۳۷۳ 
عبد الصمدبن‌علی" ۹ 
عبدا لصمد بن‌علیالطستی ۴۲۵ 
عبدالعزیز ین علی ارجی ۳۴۱ 
عبدالعزیز بن محمد ۳۸۰۱ 
غبداته ۷۷۸۰۷۵۹۳۸۹۰۲۳۵ 
عدانه احمد ۵.۵ 
عبد آننه اقطع TE‏ 
عبدالته بن ابی اوفی‌الاسلمی ۴۱۰ 
عبدالته بن آبی‌داود ۳۶۸ 
عبد الته بن | بی محمد بن غبدالمطلب ۰ ۳۵ 
عبدالته بن‌احمدالمستورد ۴۱۰ 
عبدالته بن‌ابی‌لیلی ۰۷ ۵ 
عباد اله بن احمد بن‌حنبل  u‏ ۱ 
عبدالته بن انیس ۴۶۰ 
عبدالته‌ بن بریده ۴۶۲ . 
عہدالته بن جعفر . ۱۳۹ ۱ 
ا نالعا رت ره لقن 8S‏ 
ی الیش سا 
EE‏ 
۳۵۹ 
عبداله بن‌دینار PS‏ 
عبدالته بن‌الز یر ۷۴۷۰۴۰۱۸۳۶۰۱ 
عبدانه‌بن‌زیاد ۶۸۴ . 


عبدالته بن‌سرح ۳۸۲۷  .‏ 

عبدالته بن‌سلمه ۳۴۵ 

عبدالته بن‌سنان ۷۰۱۷۸۶۸۷ ۱ 

عبدالّه بن‌عباس ۰۲۵۲۰۳۵۰۰۲۷۹۰ 
۰۲ ۶۶9 

عبدقیس ۴۳۰۰۴۲۶ 

عبدالنه بن يو نس‌سبیعی ۳۱۵ 

عشمان بن‌خاقاه ۴۳۲ 

عرزب کندی ۳۸۶ 

عکرمة ۳۹۹ 

على بن‌انباط ۷۷۶ 

علی بوطالب ۲۹۴ 

علی‌دراع ۷۰۰ 

علی بن‌میشم‌التمار ۵۳۲ 

علی‌بن نصر ۳۶۲/۳۶۱ 

علی بن نعمان ۵۱۲ 

على بن و صیف ۴۷۱ 

علی بن‌هاشم بن‌يزید ۳۵۶ 

على بن‌یقطین ۷۵۴ 

عمار ۲۱۳۸۲۰۲۳۲ ۵۴۳۰۵۳۹۰۵۳ 
۶۱۰ ۱ 5 

عمار پاسر 4۴۸۲۳۷۸۳۰۰۸۲۹۱ 
S۴۵‏ ۱ 

عمار بن‌رید ۴۱۷۳ 

عمار ةبن الولید ۶۳۸ 

عمان خضر ۵۲٩۹‏ 

عمر ۳۲۳ ۱ 

عمران ۷۹۸۶۰۲۰۴۰۰ 

عمر بن اسحاق ۴۴٩۰‏ 

عمرال بن حصین ۴۳۰ 

عه‌ران صابی ۷۹۷۰۸۷۹۶ 

غمرال‌بن‌محمد آشعری دم 


AAF 


عمر بن‌ابی الفرج ۸۰۱۶ 

عمرخالد ۲۷۷۴ 

عمر بن‌زید . ۴۷۲ 

عمر بن‌سعد ۵۱۵ 

عمرخبدالعزیز ۶۷۶ 

عمر بن‌عبید ۴۸۶ 

عمر بن‌الفر ج ۰۵ 

عمر بن‌محمدبن الحسن ۵۲۱ 

عمرو بن‌ثابت ۳۱۱ 

عمرو اعلی ۰ ع۳۶ 

عمرو بن‌ابیءمر ۳۸۰ 

عمرو بن لاحق ۶۶ع 

عمرو بن الحمق FAY‏ 

. عمرو بن‌سلم ۴۱۴ 

عمر و بن‌سمره ۴۳۹۵ 

عمرو بن‌شمر ۴۲۱ 

عمرو بن‌العاص ۳۵٩‏ . 

عمروبن‌عاص ۵۶۳۰۴۴۳۰۳۶۲ 
۶ 7 ۶۳۸۶۲۸۶۲ 
۶۳۹ ۱ 1 

عمرو بن‌غبید ۲۷۱۳۲۷۱۲۲۸۷۰۸ 
VA ۰ ۹/۹‏ 

شمرو بن‌غردود ۲۳۵ 

عمرو بن‌عشمان ۶۲۸۶۲۶ 

عمرو بن‌عشمان‌بن‌غنان ومع 

عمروین‌معاد ۴۶۲ 

عوف بن‌ابیالمتوص ۳۳۹ 

عوف بن‌مالك اشجعی ۳۷ 

عیا ب بن‌ر بیعی ۶۴۷ 


FA عيادةبنالصامت‎ 


` ۴۸14۴۵۰4۴۲۸4۴۲۲۶. عیسی‎ 
Ve QACDAPCOA‘EDIVFPAY 
(4۰ ۷ تام‎ ۱۸۷۷ ۰*۷ ۰ 
+۱ ۳ ۷/۸ ۸۳۰/۹۸۹۱۹۷۸۷ / ۱۷۳۱ 
۱ ۷۹۵ 


عیسی بن‌مریم ۱۴۴۳۲۴۲۴۲۳۸۸ 


۶ 
علی بن فاررس‌بن‌شویهالبردعی ۳۸۴ 


عبداله بن‌السین ۳۵۶ 


عبد النه‌بن‌سلام ۵۵۸ 
ا ۱۴۱۱۰ 


عبداننه عباس ۵۱۴۰۳۵۲. . . 


عبدانته بن‌عبدا لجبار ۴۵۹۶ 


عبدالته بن‌غبدالرحمن ۳۵۶ 


عبد الته بن غلی بن عبد لته بن الحسن ۰ #۶ 
عېدالته بن غمر ۳۵۹/۳۴۵۱۳۱۷ 


ام وا ی ۵ اور 


عبد الله بن عر و بن‌حرام ۴۵۴ 


غہدالته بن عمر و بن | لعاص السهمی 
۷۲ ۴۱ 


عبداننه‌بن‌علی‌صابونی ۳۸۶ 
. عمدالته بن عیاش VY‏ ۱ 
۱ عبدانته بن فضل بن محمد بن هلال | لطا ی 


۳۲۳ 


"| عبدالته‌بن کعب ۴۶۱ ٠‏ 
, عبدالته‌بن‌محمدا نصاری ۰.۳۸۶ 
عبدالته بنمحمدعطشی م۳۸ 
| عبدالله بنمسعود ۴۰۴۱۴۰۱۲۸۳۷۲ 


۲ ۱ ۱۱۴۹۹۹ 


۱ عبد آننه بن مسلم ۵ ۵۰۴۳ ۷۶۶۰۷۶ 


AA® 





عبدانه‌بن‌مطیم ۳۶۰ 
عبدالته‌بن‌معاویه ۷.۳ 

غبدانته نخعی ۲۴۲ 

عبدالته بن‌هرون ۷۷۹ 
عبدانته‌بن‌هشام ۳۹۷ 

عبدانته بن‌همام ۴۷۵ 

عبدالته بن‌یوسف ۳۲۹ 

۳۸٩ عبدالعزیز‎ 

عبدالمطلب ۷۶۶ 

عبد الملك‌ین‌مروان ۶۰ج تا ۳۶۲ 


۹/۳۹/۱۳۹۹ (۳:9 «(۳۵ 


۷ ۷/۱/۸۱ 
غبدمناف ١۶و۶‏ | 
عبدالواحد ۳۵٩‏ 
عبیدالتهبنابی‌امیه ۴۱۰ 
عبیدانته بن‌زیاد ۵و 
عبیدانته بن عبدانته‌عباس ۳۹۴۸۳۵۲ 
عبیدانته بن عمر ۳۵٩‏ 
عبیده ۳۱۴ 
عبیدةین الحارث ۳۵٩‏ 
عتبة بن‌ابی‌الزبیر ۳۸۴ 
عتبة بن‌ابی‌سفیان ۶۴۲۰۶۲۶۰۴۴۳ 
عتبة بن‌حصن بن‌بدر ۶۳۴ 
عتبة‌الغلام ۶۸۷ 
عشمان‌ینالحارثت ۶۳۷ 
عثمان ذوالنورین ۶۲۸ 
عشمان بن‌سعید ۷۵۷ 
عشمان بن‌عفان ۶۲۸ 
عشمان بن عفان السجزی ۴٩۱‏ 
عثمان‌بن‌مغیره ۲۷ ۵ 
عرفطةبن‌شمراخ ۴۷۴۰۴۷۳ 


عروه ۳۷۲ 

عرو قبن حسین بن حسین بن محمد بن 
ابی‌معشرالحرانی ۴۲۱ 

عروةینزبیر ۴۴۹۰۳۲۷ 

عطاء ۲۸۲ 

عطاءین‌یسار ۳۹۱/۳۹۰ 

عطریف بن عبدالسلم ۳۵۶ 

عفان ۳۸۱ 

عفان بن‌مسلم ۵۲۷ 

عفیف بن | لحارت‌الثمالی ۳۷۵۰۳۷۴ 

عقبه ۴۶۴ 

عقبة بن ابی‌معیط ۶۴۱ 

۳۲٩ عثیل‎ 

عکرمه ۳۵۵ 

علاءبن المسیب ۳۹۲ 

علی ۷۷۱ 

علی بن| بر اهیم ۷۷۸ 

عای بنا بی‌طالب ۴۸۳ 

علی‌بن‌ باری کاتب ۳۰۵ 

علی‌بن بشیر ۳۸۶ 

علی‌بن الحسین ۶۸۰۰۴۵۴۰۴۲۲ 

على بن الحسین ۶۷۴ 

علی‌بن الحسین» زین‌العابدین ۴۳۷ 

علی‌بن‌خاند ۸۰۳ 


. علی‌بن‌ذباب ۶۱۵ 


علی‌بن‌ریاح ۳۴۱ 
علی بن‌زید ۶۷۴ 
علی‌بن‌عاصم ۳۳۹ 
علی بن عبید ۷۹۹ 
علی بن‌محمد ۴۲۲ 
علی بن‌محمدبن‌سعدوراق ۳۰۵ 


۸۸۶ 


علی بن‌مجمد بن سعید و ۳ 

علی بن‌محمدالنقی ۷۱۹ 
علی‌بن‌موسی ۶۲۵۰۴۲۲ 

علی بن‌موسی بن جعفر ۷۸۵ 
عمر ۳۴۶ 

عمر بن‌زر ۴۵۱ 

عوشور ۴۳۲ 

عیسی بن‌سلقان ۴۸۳ 

عیسی بن عبدالرحمن ابان ۶٩۵‏ 
عیسی بن عبد النه ۴٩۴‏ 

عیسی بن مریم ۷۹۹۰۲۵۳۰۲۵۴ 
عبینة بن‌حصن ۲۴۰ 

غزالی ۳۷۴ 

فاروق ۶۲۸۰۳۱۸ 

فاطمه ۴۰ )۳۳۳۲۷۱۸4۲۶۷ 


۳۱۴( ۳/۷( ۳ ما 


۴ ۱( ۴۸۹۰۴۷ 
۱۲ و۴۳ و 
۹ ۷۸۵۰۹/۸۱۸ 

فاطمةالزهر۱ ۵۵۳۰۵۴۵۱۵۴۴۵۳۷ 

فتوحی نمشابوری عم ۲ 

فراس ۴۳۵ 

فرعون ۶۸۵۰۶۴۴ 

فضل بن‌سهل ۷۸۴۰۷۸۳ 

فضیل عیاض ۷۶۸۰۴۷۲ 

قابیل ۷۱۴۰۷۱۲۰۴۱۵ 

قاسم بن اصبخ‌بن نباته ۶ع 

قاسم بن عبد لر حمن بن عبدالته :ن مسعو د 
۳۷۴ 

قاسم بن‌مماویه ۵۵۷ 

قبيصة بن عقبة ۴۲۴ 


AAY 


قتادة‌بن‌ربعی ۴۶۲ 

قتیبة ۳۷۳ 

قرقیسا ۷۸۷ 

قزوینی(ابن‌ماجه) ۳۹۲ 

قس ین‌ساعده ۴۳۱۴۳۰۰۴۲۸۰۴۲۶ 

قسطاس‌رو می ۸۳ ۰۱۷ ۶ ۷ 

قنبر ۵۲۸/۴۹۹ 

ثویوم ۴۳۲ 

تیدار ۴۲۳ 

قیس بن‌سعد بن عباده ۲۹۶۰۲۹۴۰۲۹۳ 
FAY‘B*‏ 

قيس بن‌سلم ۵۰۷ 

۷۶۴۰۷۶۱۷۵۶۷۵۴۱۴۲ ۰ کاظم‎ 
۷۱۷/۱۷۸۷۸۷۲۳ |i 

کثیر ۲۴۲ 

کرئوم ۶۰۲ 

کعب بن الاشراف ۴۶۲ 

کعب بن‌زهیر ۳۴۶ 

کعبه ۵۶۴ 

کلیب مأئم ۶۵۱ 

کودوحان ۴۳۲ 

لافدود ۴۳۲ 

لانورث ۳۲۹۰۳۳۱۰۳۳۲ 

لوتا. ۷۹۱۰۷۸۸ 

لوقیا ۴۲۹ 

لیث ۳۲۹ 

۶٩۴/۴۱۱ لیث‌بن‌سعد‎ 

۰۷۸۵ مأمون ۷۸۳۰۷۸۱۸۷۷۵ تا‎ 
AN‘ SRN‘ ۸ 

مالك بن‌اشتر ۵۱۱/۵۰۸۰۳۷۳ 

مالك‌بن‌انس ۳۷۴ 


مالك بن‌اوس‌البصری ۳۲۹ 

مالك دینار ۶۸۷ 

مالك‌بن‌سلیمان هروی ۳۷۴ 

۱ مالك‌بن نویره ۰ ۷۳ ۳ 
۳.۵ 

۴۴٩۹ مانیسا‎ 

مبارك بن‌فضاله ۴۲۳ 

۶٩۳ متناءبن‌الولید‎ 

۴۰٩ مجالد‎ 

مجاهد ۴۵۱ 

مجرس ۷۸۳ 


محمد ۶۲۰ 

محمد باقر ۷۰۰۰۴۱۳ 

۶٩۵ محمدبن‌الباقر‎ 

۷۹٩۹ محمدالتقی‎ 

محمدبن ابر اهيم ۲۰۷۶۰۱ ۷۶۳۰۷۶ 

محمدین ابراهيم مکی ۳۸۴ 

محمد بن ابر اهیم بن براهیم النیشا بوری 
۸ ۱ 

محمدین ابی التاسم ۸۰۵ 

محمدبن آبی او فا 8۰ 

محمدینابی‌بکر ۵۳۹۲۴۹۵۰۳۱۹ 

محمدین‌اپی‌خاند ۳۸۴ 

محمدبن احمدین| بی‌خيثمة بن‌جعدةین 
بن علی بن | بر اهیم حماد الازدی 
۴۱۰ ۱ 

محمدبنآبی‌رافع ۳۳۹ 

محمد بن احمد بن | بى خثيمة بن حعدة بن 
ازرهة بن‌معاویه 


۶٩۳  ریمع‌یبآ‌نب محمد‎ 


AAA. 


محمد بن‌احمدبن‌شاذان ۳۵۶ 
م.د بن احمد بن علی بن | لحسین بن بستان 
۴۹ء 


محمد بن احمدنطنزی ۵۲١‏ 
محمد ین اسحاق ۴۷۳ 


محمد بن اسماعیل الاخمشی السراج . 
۵۶ ۱ 

محمدین اشعث ۷۲۵۰۷۲۴ 

محمدبن بهنام اصفهانی ۳۸۱ 

محمد پن‌ثا بت الصیدیانی ۴۰۵ 

محمدبن جعفر ۷۸۴4۷۵۷ 

محمد بن جعنر ادمی ۴۳۳ 


محمد بن حعفر بنه عحمد‌الاشعت YY‏ 


محمدین جیر بن‌مطعم ۳۲۹ 


محمدبن‌الحسن ۴۸۳ 

محمد بن الحسین ۰ ۳۵ 

محمدبن الحسین البغدادی ۳۵۶ 

محمد پن‌حنفیه ۶۷۱ تأ ۷۱۷۶۷۳ 
۷۹۸ 

محمد بن‌خلف ۴۱۱ 

محمدبن‌راشد ۷۱۹ 

محمد ینز بیده ۷۷۹ 

محمدپن‌سایب ۶۹و۰ ۶۷ 

محمدبن‌سعد ۳۰۵ 

محمدین‌مسلم بن جریر الطبری ۵۲۷ 

محمد بن‌سلیمان| لدیلمی ۴۳۲ 

محمدبن‌شهاب الزهری ۴۳۶ 

محمد بن صا لح بن‌ذریح العکبری ۳۸۴ 

محمد بن صفو آن ۵۲۹ 

محمدبن‌عباد (صاحب عایدان) ۴٩۱‏ 


محمدین‌عبداله ۵۲۳ 


محمد بن عبدا لته بن عبدا لمطلب بن 
عبدالمناف ۴۷۸ 

محمد بن عبدا لته بن‌سلمة ۳۴۵ 

محمدبن‌عبدالرحمن ۷۰۳ 

محمد بن غبدا لرحمن بن لمال ۴۳۸ 

محمدبن عبدا لحمید ۲۳۱ 

محمدبن عبدالملك ۸۰۳ 

محمدین غتاب ۴۰۹ 


محمدپن‌علی ۷۰۵1۷۰۳۸۴۲۲۳۰۵ 


محمد پن علی بن ابر اهيم ۲۷۳ 

۶٩۹۱ محمدبن‌علی‌الباتر‎ 

محمدبن علی بن الحسین(الباقر) ۷۰۸ 

محءد بن‌غلی| کملی ۷۶ 

محمدبن علی بن‌موسی‌الکاظم ۸۰۳ 

۸۱۸ 

محمدبن علی ناصر ۴۱۳ 

محمدبن‌علیالنقی ۷۷۵ 

محمد بن عمر بن | لفضل بن غالب الحافظ 
۴۱۰ ۱ 

محمدبن عمرالنخعی ۷۱۳ 

محمد بن‌عمر الو اقدی ۴۸۳ 

مان عير ۴۸۲۰ 

محمدبن‌سنان ۶۴۸ 

محمدبن‌شبان ۵۱۲ 

محمد سلمة ۴۶۱۰۳۵۹ 

محمدین‌عیسی ۸۱۵ 

محمدبن غالب بن‌حرب‌الضبی ۴۲۴ 

محمدبن‌الفتح ۳۶۲۳۶۱ 

محمدبن‌فر ات ۲۱۷۳ 

مها ین لین عنها ی: ۴۷۵ 

محمدین کثیر ۳۸۶ 


محمدین‌مروان ۴۱۰ 
محمدبن‌مسلم ۷۰۸۷۰۱۷۸۷۰۰۸۶۵۹۱ 
محمدمسیلمة ۴۶۲ ۱ 
م<مدبن‌موسی بن جعفر ۷۸۰ 

محمد بن‌میمون 

محمد بن نصر ۳۳۹ 

محمدین و ليد ۲۷۳ 

محمدبن‌هرون ۷۷۹ 

محمد بن‌یحبی ازدی ۴۱۴ 

محمود (سلطان -) ۴٩۳‏ 

مخلص الدین(رئیس) ۳۰٩‏ 
مخول‌بن ابراهیم (محول ۰ ۴۱) ۳۴۶۵ 
مرتضی لدین‌الننه ۴۱۳ 

مرجانه ۶۸۴ 

مرزوقی ۳۰۳ . 

مرزوق عجلی ۵۱۶ 

۷٩۱ مرقانوس‎ 

مه مدر که ۱۶ 

مرة دختر ودبن‌طابخه ٧۶‏ 
مرقانوس ۷۹۱ 

مروان ۶۷۰۱۰۶۴۴۰۵۶۴۱۳۸۲ 
مروان حکم ۶۶۹/۴۴۶۰۳۸۱ 
مروان طرید ۴۴۰ 

مریم ۶۵۹۴۰۶۰۸ 

مستعین ۸۲۵ 

۴۰٩ مسروق‎ 

مس عدة بن صدقه VY‏ 

مسلم ۳۶۱ 

مسلم قشیری ۳۶۰۱ 


مسلم ۳۸۷ 


مسیح ۸۶۰۷۸۵۰۲۶۸۰۲۴۴ ۷ 


۸۸۹ 


فسنیع ندا ودن اناق ن توت 
یهوداءوبن خضرون ۷۹۱ 

PY مشماع‎ 

مصحفابی کعب ۵۵۲ 

مصعپ بن‌یزید ۱/۴۳ 

مصقل طحان ۶۵۱ 

مطرف ۴۰۰ 

مطرف بن‌عمران ۳۸۱ 

مطلب بن‌حنطپ ۳۸۰ 

معاذبن‌جبل ۴۰۲ 

معاویه ۴۴۳ 

معاویه بن ابی‌سفیان ۳۱۹ 

معاو یه بن‌عبدانته ۶٩4‏ 

معاو یه بن‌غمار ۴۶ 

معروف بن فیروز ( = خربوذ) کرخی» 
ابومحنوظ ۴۲۴ ۱ 

۳۸١ معمراصنهانی‎ 

معمربن‌ثابت ۴۷۵ 

معمر بن‌خلاد ۷۷( 

معمره ۳۵۶ 

معمر بن‌دیات ۷۲۳ 

معمری ۸ ۴۵ 

مغیره‌بن‌شعبه ۳۴۵ 

مغیر ین عبداننه ۷۵۴ 


موم 

مفسام ۴۲۲۰۴۲۳ 
مفضل ۷۵۶۰۵۰۱۸ 
مفضل بن‌عمر ۶٩۰‏ 


مقداد ۲۸۲۳۲ ۵۵۳۱۵۴۳۸۵۳۹۰۵۳ 


۱ ۶ ۷ 


مکحول ۶۸۳ 

منذر بن‌علی‌العنزی ۴۸۶ ۰ 

منذر کناسی ۶۱۵ 

متصور ۷۳۹۲۷۴۳ 

منهال بن‌عمرو ۶۵۱ 

موسی ۵۴۰۲۵۰ ۳۵۱۰۲۶۳۰۲۵۵۰۲ 
و 
۹ 0 »۵ ۵۷۵۰۵ » 
۸۰ ۵۰۶۰۲۰۵ ۶۱ 
۳ /(/(۷ (/ ۱۷/۷ ۷ ۳( ۷( ۱ ۰۷ 
۱۹«( ۱( ۱۷۷ 
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موسی‌عمران ۴۱۳ 

موسی. بزدوانی ۴۳۹ 

موسی‌بن جعفر ۰۶۲۵۰۴۲۲۸۴۱۳ 
۱۹/۷/۶۰۹۷( ۷ ۲6 ۷ ۷۶ 

موسی بن‌عبدالته بن الحسن ۶4۹۸ 

موسی بن‌عطیه نیشا بوری ۷۲۸۰۷۲۹ 

موسی بن عیسی بن عبدا لر حمن الافریقی 
PY‏ 


موسی بن نصر ۴۴۰۲۴۳۹۰۴۳۷4۴۳۶ 

موسی بن نصرالعبدی ۴۳۵ 

موسی بن نظرالعبدیعامل‌غبدالملك 
۴۳۵ 

مهدی ۳۷4۴۲۲۰۴۲۰4۱۷۱ ۰)۴ ۴۴ 


| مهدی‌بن‌سابق ۴۷۰ 


میراب‌بن‌حیان ۷۲۲۲۷۲۱۰۷۲۰ 
میشا ( = منشا = مسا) ۴۲۲۰۴۲۳ 
مهنی بن‌احمر کنانی ۳۶۳ 

میمون بن مصحب ملکی ۳۰۵ 


۸4۰ 


ميمونة ۵.۰ 

نافع بنآزرق ۷۰۷ 

نتخاس 4۶و 

نسائی ۳۹۲۰۳۸۷ 

نصر بن الحار ثةبن زایده ۶۳۷ 

نصر بن‌سابق بن‌قرین ۴۲۶ 

نصر بن‌شمیل ۳۳۹ 

نظرة ازدیه ۶۴۸ 

نعمان ۴۴۹۰۳۹۰۰۳۸۸ 

نعمان بنا بی عیاش ۳۸۵۹ 

نعمان بن بشیر ۶۳۵۱۳۵٩4‏ 

نمرود ۴۴۳ 

›۵۵۵4۵۴ 04۴۱۵41۵۵4۵۴ توح‎ 
SNOCSFPAN ۷۵ 

نوح بن‌اسماعیل ۷۵۸ 

نوح بن‌دراج ۷۶۸ 

۴٩۳ نودولت‎ 

وفلی ۷۸۴ _ 

واقدی ۵۱۶۰۴۸۶۰۴۸۴ 

وزغ ۶۳۷ 

ودین‌طابخه ۱۶ 

و کیع ین الجراح 0۱۶ 

ولیدبن‌مخیره ۶۴۶۸۶۳۷ 

و لید عقبه ۶۴۱۶۲۹۰۶۲۶۰۳۸۲ 
$۴۴ 

ومنیکا ۴۸۳ 

۳۹۰ 

وهب بن:نبه ۴۳۳ 

وهوی ۴۳۲ 

هابیل ۷۱۵۰۷۱۴۰۷۱۲۴۱۵ 

هاتف ۵۳۷ . 


وهب 


PF\SUPIPFTAT۵ هارون‎ | 
۵۰ ۴ ۳ 
۰۷۵ ۵۰۷ ۳ ۵ 
2 


هارون‌الرشید ۵۱۶۴۸۶۰۴۸۳ 


"۳۶۶۴ 


هارون‌بن‌عمران ۵۳۱ 


هارونی ۵۴۴ 

هاشم | بو عبدانته | البکیلی ۵۰۷ 

هاشم بن‌عتبه ۴۸۲ 

وی ۳۶ 

هاله (زن ابوالعاص) ۰ 

هثی بیر ۴۳۲۰ 

هربد ۷۸۳ 

هربد اکبر ۷۹۵ 

هرقل بن‌هرقل ۱۸ 

هرمز بن‌حوران ۴۳۴۵ 

هشام ۷۵۶۲۷۱۲۱۷۰۱۹۸۳۵۲ 

هشام بنا لحکم ۷۳۶۰۷۳۴۰۷۳۲ 
۷۵۳۹/۹ 

هشام‌بن‌سالم ۷۵۷ 

هشام بن‌سعد ار کلی ۳۵۵ 

هشام بن عبد اننه‌الاستوانی ۴۲۱ 

هشام بن‌عبدانته مکی ۳۶۲۰۳۶۱ 

هلال بن‌عقبه ۴۲۴ 

یاس ۱۶ 

یاسر ۷۸۳ 

یافش( = لافش = ناقیش) ۴۲۲ 

یتما ( == حداد یتما = قیمشا) ۴۲۳ 
۳۲ 

یشم ۷۸۰۹ 


^4۱ 


یحیی ۸۰۵ 

یحیی بن‌اغمش ۴۲۵ 
یحیی بن | کثم ۸۰۲۰۸۰۱ 
یحبی بن امالطویل ۶۵۷ 
یحیی‌بن‌سعید ۳۶۰ 


یحبی بن‌غبدانته الحارث ۴۷۳ 
یحبی بن‌عمر ان ۸۰۱۵۰۸۰۴ 


یحیی بن کثیر ۵۰4 


یحبی بن محمدبن جعفر ۷۷۹ 


یحیی بن‌معین ۴۱۱ 
یحیی بن‌یعلی ۳۴۱ 
یزد جرد بن‌شهریار ۴۳۳ 


يزيد ۵ ۶۴۶۲۴۰۰۲۳۶۱۰۳۱۷۰۳۱) 


SAY 


یزیدبن ا بی‌حبیب البصری ۶۲۶ 


یزید بن ابی‌سفنیان ۳۷۵ 


یزیدبن‌خلف ۷۲۴ 
یزید رقاشی ۴۱۰ 
یزید بن‌وهب ۴۲۵ 


| بطول (دیطور) ۴۲۲ 


یعتوب سراج ۷۵۵ 
یعوب‌بن‌سلیمان ۶۵۲ 
یوحنا ۷۸۷۲۴۲۹ 
یوحنا دیلمی ۸۸۷ 
یوسف ۷۱۶۰۵۷۵۴۶۸ 
یوسف‌بن الحجاج ۴۸۶ 
یوف بن‌زیاد ۸۱۷ 
یوشع بن نون ۵۹۶۰۴۱۵ 
يونس ۳۹۰۲۲۸۳ 

یو نس بن‌عبدالاعلی ۳۸۷ 
یونس‌بن‌متی ۶۳۴۹ 

یو نس بن‌یعقوب ۷۴۹ 


۸۹" 





تصو ییات و توصیحات 





سطر ۱ ناد ر ست درست 
۱ می 2 کشت می کشت 
۹ نمی بینم نمی بینم 

سطر پا نین کوه بثیر ۱ کوه ثبیر . 
۵ عبدالملب عبد المطلب 
¥8 دیده‌ای دیده ام 
۸ و آله‌وسلم وآله‌وسلم است ظاهر 
۱۴ سحا بب سحاٹب 

پاورقی ۱- بحارالانوار ۱۵: ۳۳۴ ۳۹۵5 


۲ اصل نسحخه ؛ فرومی کشید وساو به برگ(؟۱) 
اللهم انت الملك | لمحمود وانت‌المدع المعید و مسبك‌الر اسیة‌الجلمود من‌عندلد 
الطارف والتلید, ان شئت‌الهمت لماترید من موضع الحلية و الحدید 
پاورقی لازم است برای‌اشعار پایین صفحه بنگرید بحار الانوار ج ۶: ۲۶ 
چاپ کمپانی بنقل ازمناقب ابن‌شهر آشوب (عاهدته والآن اوفی‌عهده) 


۸ توضیح: رجزمغیرة (نسخه م) نسخه (گ) ندارد 
توضیح رجزه‌ای عبدالمطلب ورجزهای امین قرعه درنسخه(گ) نیست 
بالای‌صفحه بین‌دوخط باب سیم ۱ باب چهارم 

« باب چهارم باب پنجم 

۱۰ توضیح: بصری مراد بصره فعلی است 
۳ سطیع سطیع 

۱۰ خیفت ۱ (باید حنیفت باشد) ظ 

۱۱ جوامع الکم جوامعالكلم 
۱۸ پزید بن قعب به زیدبن‌قعب ریاحی 


A4۲ 


-6 


11١ 
۱۸ 
۵ 
۱۸ 
۱۱ 
۱۲ 
1۲ 
۵ 
۱۳ 


۲ آیه چنین است: «وانیروا کسفامن السماء‌ساقطایتولواسحاب‌مر کوم» 


نادر ست 

که یل 

کروی 
ارئوی دی 
عد ۰۰ 

و اب 
توضیح؛ باوی کرد 
توضیح؛ نصیحت 
دو ضیح : مجمع 
توصي : نپدیرد 

نداده 
داد 


توضیح: رسولی بحق 


توضیح : حسن عسکری گفت: 


ازپدرم محمدبن‌علی 
5 4 
اما 
شویم 
لولاانزل انته‌ملك 
دور بشر 
گویند 
غبیدو اما 
«e‏ ی ن 


گروی (ظاهرآ) . 
آن تول وی 
پعث 
صو اب 
(به وی باز گردد) ظ 
جمع 
پدیرد ( نسخهگ) 
بداده 


نداد (صح) 


رسولی بحق وفرستاده خدایی 


و امینی و روحی و غیر آن» 
و التّه اعلم (نسخگ) 
از پدرم علی بن محمد بن على 
( نسخدگ) 
مادند 
نشویم 
نور بصر 
گویید ‏ 
عبیدواماع (بنده و کنیزکان) 
پینی محتاج علم (صح) 
یجمعون ۱ 


اگر پاره‌ای ازآسمان ببینند که فرومی‌افتد گویند ابریست برهم نشسته(صح) 


۱۱ 


مواد 


۸4۴ 


مراد 


RR LL sS 
ا ها 6 ام ی وه ی‎ 8 ۲ 
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صفحه سطر 
۴۹ ۲ 
۱8۰ ۳ 
1۵° ۱۴ 
۱8۰ ۲۰ 
۱۵۱ ۴ 

۱ ۰۵ ۱۴ 
۵۱ ۱۵ 
۷۲ ۵ ۱۱ 
۱۵۳ ۳ 
۵۳ . ۱۵ 
1۵۳ ۱۹ 
۴ ۱۲ 
۴ ۵ ۲۳ 
1۵۸ ۲۱ 
۰ ۱۳ 
۰ ۱۹ 
۰ سطرآخر 
۱۶ ۲ 

۵۳.۵ ۱۳ 
۶۵ سطرآخر 
۱۶۶ ۵ 

۸ ۱۶۷ 

۴ ۱۶۹ 

۱۳ ۶۹ 
1۶ . ۹ 
۱۸ 1۷1 
۱۶ ۷۳۴ 

٠ ۱۷۸ 


گفت ازامیر 


پس کن 
برمن 
نوری 


نی 
فردان 


کودند 


توضیح: املس 


سطر آخرچنین باید باشد؛ بیست‌ونهم روژو عده بود ازخدای 


تعالی صدقی وقضاع حتم نازل شد, 


عل کرد ند 
پدان پیدا آمده 
وبدان 
نمی ك 


آیتی 


۷ 


ومسأالة )؟( بدگان ۱ 


خرد کرده 
ذالمن 
بر گزید 


فر و نگذارد ازخبر 


۸۹۵ 


المومنین علیهالسلام 


مکه(نسخه‌گ) . 


عمل کر دید 
بدا پیدا آمده 
و بدا 
غیوب 
حمر می دهد 
حجبه (صح) 
آیی 
گرد 
[إخردل] خرد كرده ٠‏ 
ذاالمن 
بر گیر ند 


فرو نگذارد از خیر ۱ 


نادورست 


عمیم‌ها (کذانی الاصل) 
خود( کذافی‌الاصل) 


4 


ژنینه 


علی‌را ودار علما( کذافی‌الاصل) 


رفت» برناقۀ 


پيك فرسنک 
علی بن‌اییی طالب ببرادر 
مستهزعان 
وهر سیاه را سپید 
بلغ 


«هل‌اتی» او را 


ازنفی 
پیر ون آمد ثالی 
از ان 


درست 


نتسه 





عقبه‌ها (ظ) 
خطا(ظ) 
نيه (تبه گریوه) 
رفت بر ناقه؛ 
علی‌را و ادار» علما(یعنی 
نشانه ای‌درراه حق بدار )ظ 
به يك فرسنگ 
على بن| بیطالب» برادر 
مستهزنان 
وهر سياه وسپید 
بلغ (ماانزل‌اليك) 
«هل‌اتی» الا او را 
بعد از نفی 
بیرون آمدی 
از اله 


علم خلق (بفتح عین و لام) جمع آن اعلام (اعلام‌الهدی) = 


از راه دين 


اجتماع [امت] رحمت است و... 


درآن افکند 
على و فضل 
ظلم برایشان کند 
با شما 
به نزد رسول الابدان 
ودخلت علی را بداند 
ابوبک رگفت 


۸۹۶ 


امام خلق 


زرا 


حدیت چنین است؛ «اد‌مثل اصحا بی کالنجوم با يهم اقتدیتم » اهتدیتم» 
بنگرید؛ ترل‌الاطناب (چاپ نگارنده) 


دردوزخ افکند 
غعلی وعباس 


.. کند [وحق ایشان را بستاند] 


په اسماء 
الا درعهد رسول 
واو را درخلوت دریا بدژن»خ) 


۰4 
می 


۳ 
سطرپایین 


۲ 
۴ 


۳۳ 
۱۳ 


تو ای که پیغمبر تورا بخدای که پیغمبر که را 


واگر با من ۱ واگرچه با من 


توضیح : اپوبکر می‌بایست اشعت‌بن‌قیس را بکشد ولی نکشت و 
خواهر خود را هم به زئی به او داد ۱ 

علم ضايع کرد وعهدومیثان خدا علم‌ضایع نکردی هش 

توضیح؛ (با ایشان کردند درامور دين مثل انبیا کردی بهمه حال 
و برنفس خود حفاکردند زیراکه تواهل آن ا ا 
رسول باشی. و ابتّه اعلم 


ازآنچه ابو بکر ۱ آنچه از ابوبکر 
توضیح: ازمکنون علمش ازمکنون علمش عام‌میآورد 
» کفرش کنرش[نمود] 
» دردین دردین [او کرد] 
» پا محمد که پا محمدکه دردعوت ابراهیم سبق برده 
است و ندانست درآل اووآنهاکه ائمه‌اند 
» همتا کرد خود و [ذکراو] همتا کرد [باذ کر] خود 
فقد اطاع اليه فقد اطاع اه 


توضیح؛ ومن بعد از او [متوسمم] 
« وهااك ایشان که به چه سب 
» بیان [روشن] 
» وهدایت [يابی|] 
» دوکلمة [خود نیست] زائد است 
واف که ابن وی نی کی ابت 
» محیط شود و [یا] وهم او را ضبط کند 
»> برنفس خویش [اکنون] باز گردی 


(باب بیست وچهارم مطابق است با ورق ۱۴۴ نسخه گلپایگانی) 


۵ 


۳۰ 


توضیح؛ (ومنایا ووصایا وخبایا) 


کر است کرامت 


توضیح: (اين حجت انبیاست ووصی است برامت) 


۸۷۹۷ 


وو 


۶۶ 
۳۶۶ 


۲۶۷ 
۲۶۹ 
۲۶۹ 
۳۷۲ 
۱۷۲ 
AY 
۳۹۱ 
۳۳۶ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 


۳۳۹ 


۱۱ 


۱۷ 


او را بتر اوابتر 
فرد ا فرود 
" توضیح: چون به دوئی روباشد. و از هرطرف‌که بدوآیی 
۱ ۱ روی او باشد 

توضیح: صواب دید | چه صواب دیدید 

حدنی حداتی 
احتیاج شدن به علم ا احتیاج ایشان به علم 
توضیح: دریابد و آن فتنه فتنه را دریاید 


» ازحهل خود» وشما از جهل‌خود» مبادا که فریفته شوید 
و شما 
که نزد ایشان آن عهد 


» کردم گشتم 


» اقتدا بدو کند [ گفتند] کجااند ایشان وچنداند ایشان[فرمود) 


اندله باشند به عدد 


« وقوم وفریش نیز بگریستند 


دارالق دارالبقاء 
می کرد مي کردمی 
خط حظ 


توضیح: دوفرج [دريك فرج] روا نماشد 
» خلق ایشان نه در [رحم] بود ۱ 
اسلام سام 
توضیح ۰ گفت» : سو گند می‌دهم ترا بخدای که 7۹ برخوآندش,. 
« هلال مکن [زیراکه] می‌دانست 
» مژمنان [چند] بیرون آیند 
و نزد علی ونشاید که نود علی [نسخهگ 
توضیح: و کار فرمودن غلی آنها [را] و هر یرد 9( آن [ها] 
دلیل است 


توضیح: درست نتوانند کرد که «لانورت.. « 


۸۹۸ 


۲ 


۳۵۰ 
۳۵۰ 
۳۵۰ 


۳۵۰ 


۲ 
۵ 
۱۸ 
۶ 
۱۷ 
۱۸ 
۷٠ 
۲۱ 


۱۹ 


ناد‌رست 5۹ درست 


توضیح: واظهار [نام صحابه نمیکند] 


توضیح: به وی داد |میخواند] 


«¢ 


قراع نیز [درآن] موضع‌ها 
ابو بکرامیرحاج بود نه [امیرالمومنین] سوره برائت... 


که کسی مثل ترآن بتواند آورد پس فرمودن‌که ازدوکس‌قبول 
کن حشو باشدکه انس و جن برمثل قسرآن قادر نباشد هر که 


پیاورد آن باشد اگر عادل باشد واگرآن قرآن...بود 


توصیح: جندحکایت این باب(۲۹) عیناً درایضاح فضل بن‌شاذان آمده 


لا تفش سو لك الاعندذىثقة اولافافضل‌مااستودعت اسر ارارعج) 
» گرامی کرد وتفضیل فرمود ` 
خلیفه کن خلیفه مکن 


توضیح: پرهیز کار تر 


4 


«¢ 


« 


2 


[یدانست که مردم اورا می]خواهند 

واو کاره‌تر بودکه آن امر مرا باشد 

درایستاده بودم [دراحتر از ] 

پس بعد ازآن [ایمن نبودمی برنفس] خود 

وخواه ش] ام فروه ‏ 

از بهرچه طمع [جزای نيك] ازمن می‌داشتی 

از ابوعلی بن فضاله [ازمحمدبن] عبدانته 

از عبدانته [ثقفی از علی‌بنمحمدین‌سلمان نوفلی در سال 
دویست وچهل وپنح ازهجرت ازابومحمدین‌سلیمان ازپدرش 
عبدانته] بن العباس که گفت»۰. , 


حاضر بودند [ومذاکره) رون 


اعشی فاضل [تر بود] 
لو کان یتعدفوق الشه‌س‌من کرم قوم باو لهم اومجدهم قعدوا 


قوم‌آخوهم سنان حين تنسبهم طابواو طاب‌من الاولادماو لدوا 


انس‌اذ! امنوا جن اذا فرعوا مرذؤن بها ليل اذا حسدوا 
وزیرخاص او براهل [اسلام] 


۸۹۹ 


۱۴ 
۱۶ 
۳۲ 
۳۳ 


نادرست درست 


: پس عمر [دست مرا] بگرفت 


(از ایضاح علی‌بن‌شاذان) علی‌محدث ارموی 
نبی‌من ‏ من ثبی 

که علی شريك اصحاب [محمد است درهر] فضیلت 
ار[پدرش] از 

که [اورا فرمود تا] سورهٌ براء ت 

بنی ابی‌معیط ۱ ۱ بنی‌امیه را (نسخهگ) 


وبه زعم ایشان [مادر] علی کافر بود 


اعراض کرده» تأسی به پیغمیر(ص) کرد 
هیچ دیگر نبود 
پريبة | ی 
وان فان 
رهین فقید ۱ ۱ رهین بففر 
مصیر نا ۱ مصیر ها 
۱ عا با عتا پا 
ارلکی ۱ ازمکی 
الاخلام ۱ الا حالام 
من‌انفك من انفسك 
امامت امامت را 


توضیح: وهر که امامت به کسی [تفویض] کند. .. 


بکنید بکند 


توضیح: بر اشتری نسسته 


( 


¢ 


وبر درمسحد در آمد وسلام کرد 
ای س حال الله آنکه از ان 


لیت ۱ دعت 


ا 


بغضی علی ۱ بغض علی 


توضیح: درآن روز [ابوسفیان] بن‌الحارث 


( 


«¢ 


به ذوالفقار[قوی] گردانید 


زمانه خلق شد زمانه خجل شد 


۹۰۰ 


۳۶ ۵ 
۳۶۶ 


۳۶۶ 


۳۶۷ 


۳۶۸ 


۳۶۸ 
۳۶۸ 
۳۶۹ 
۳۶۹ 


۳۶۹ 
۷۰ 


۳۷۰ 
VY 





٩‏ توضيح: يا وصی‌النبی والخلف‌البر . علينا لخاتم السمرسلینا 
ان قوما رأوا خلافك رشدا ‏ فهمالمبطلون والملحدونا 


قدرأیناالنیی فی فی یوم فسم EE‏ عرف الناس حفكا لمستمينا 
ست ابی سواكیاماحب ۰.۱ . حوض اما ما ولابدينك دینا 
۳ احمدین عبد بن . ۳ احمدین‌عبدالته‌ین ` 


توضیح: الا آنکه من این زمین را میدانم که راهی درشت سنگلاخ 
۳ و دشوار است بدانجا نتوان رفت ۱ 
۱۹ توضیح: واو آن کس است که ازحمله و شمشیر او ترسند و از آنچه 
او طاب کند... 
اشعار پائين صفحه: 
قد یعلم‌الناس انا خیرهم نسبا حقا وافخرهم بیتا اذا نخروا 
الارض تعلسم انا خير ساکنها كما به تشهدالبطعاء والمدر 
الت دوالسترلوشاو و ایحدثهم نادی بذلك رکن‌البیت والحجر 
ss‏ ۱ (شرح دیوان ابی‌طالب) 
۱۱ توضیح: میگوید واین حال خدای را حل و عز, مرد کته + بدانکه" 


من با رسول 
 » ۱۴‏ برفرزند دست برشکم زن نهادم 
۱۵ » نزد آن عوالی که جورنکند وآن حلیمی 
۳ » وآتش درخشان 
۴ » توفیق با وی رفیق نبود 


دوسطر پائین: ۱ 
للناس حرص على الدنيا پتبذیر. و صفرها لك ممزوج بتکدیر 
لم یرزقوها بعقل حین مارزقوا لکنهم رزقوها بالمقادیر 
۱ توضیح: کم‌من‌ملح‌علیها لانساعده و عاجز نال دنیاه بتقصیر 
لو كان عن‌قوفاوعن‌مغالبة طارالبزاة بارزاق العصافير 
۳ توضیح: وا گر شخصی استعمال عقل‌کند اندیشةُ وی... 
۷۶ غبدا له بن عمرو عبد لته بن غمر 


۹۰ 


نادرست درست 


توضیح: وضو کرد [وآب وضو برمن ریخت] 


تا آیة میراث [آبد واين آخرآن است] 
از کارهای سخت منکر وحمل گران وشری که منقطع 
ایشان [عاملان عمر] بودند 
اراین جهت [نیمی مال ایشان را بستد] ۱ 
(دراثبات امامت وعدد امامان بعد از رسول اکرم) ظاهر | 
چچ جرح 
افزایش فرا پیش 
بود ۱ بودم 
بسم‌الته نورعلی‌نور ` بسم‌انته‌الذی هومدبرالاهور(صح) 
روایت کند زادان ازسلمان (صح) 
هشتاد هزار هشتادکس از 
بر سیته پرسینه من 
۱ نفدیم درآن نقدیم درآن نرود و این آن 
بر عسیر 


۰۲ 


